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باب های مربوط به داستان های حضرت ابراهیم علیه السلام 
پاپ اول ۶ وال خامگذاری. خرن ایر اهیم غلیه اسلا پدیی کای شفت: خصایل ر سکارم اخلاقر فیتخ 


- قَانیعوا ملة (تراهیم حنیقا وما کان من المُشرکین.(1) 


نت ِِ ابراهیم که حق گرا بود و از ی نبود, پیروی تِ 


شاه تایبا ور باره ارام ان بیس آ ۱ 
انجیل بعد از او نازل شده است؟ ایا تعقل نمی کنید؟ هان شما [اهل 
کتاب ] همانها هستید که درباره آنچه نسبت به آن دانشی داشتید, محاجه 
کردید. پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی ندارید, محاجه می کنید, با 
آن. که خذا می داند و شما نمی دانید. اتراهیم ته بهودی بود و ته تضرانی 
بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود. در 
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آل عمران/ 95 ۱ 
آل عمران/ 68-65 در تمامی نسخه ها بدین سان آمده است و 
ترتیب اقتضا می کند که این آیات بر آیه «فاتبعوا مله ابراهیم» مقدم 


حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی 
کرده اند و [نیز ] اين پیامبر و کسانی که [به آیین او] ایمان آورده اند و خدا 
سرور مومنان است. ) 


- ون خسن دیا شقن سم وعْهَة لله وفع مُجسن والبة ملة اتراهيع حنیفا 
وائحَدّ ال ابراهیم خلیلاً ,(1) 


و دین چه کسی بهتر است از. ان کتنن. که ود وا خسليم خدا کردم ۵ 
نیکوکار است و از ايین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است و خدا ابراهیم 
را دوست گرفت. 


۳ ۳ ۳ سل 
ان راهيم گان مه قایت له حنیقا ول تک من الْفشرکین * شاکزا مه 
ابا وهداخ الی صراط مُسْتفیم * واتیتاة في الْضنَا حستة وان فی الاخره 
۳9 ن جنه آو -میر 2-0 آ] 9 ۰ 
چن الصّالجین * نم أوحنا ایک آن اي ملّه راهب حنیفاً وقا کان من 
القش ر کین.(2) 


(به راستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا [و] حقگرای بود و از مشرکان نبود. 
[و] نعمتهای او را شکر گذار بود. [خدا] او را برگزید و به راهی راست 
هدایتش کرد. و در دنیا به او نیکویی و [نعمت ] دادیم و در آخرت [نیز ] از 
شایستگان خواهد بود. سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حقگرای 
پیروی کن [چرا که ] او از مشرکان نبود. ) 


ری له سا تا اعد مس کی صلاخان » 
دیگران می گوید: دانشمندان یهود و مسیحیان نجران نزد رسول الله صلی 
الله علیه و اله گرد امدند و در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام به بحث و 
نزاع پرداختند. بهودیان قائل بودند که حضرت ابراهیم علیه السلام, بهودی 
است و مسیحیان می گفتند که وی مسیحی است. در همین حال بود که 
آیه (بلکه حق گرایی فرمانبردار بود ) نازل شد. یعنی حضرت ابراهیم علیه 
السلام از تمامی ادیان روی گردان و به دین اسلام متمایل بود. برخی نیز 
در تقسیر این آیه می. کویند که یعتی ان حخضرت دز دین خود پایداز و 
استوار بوده است. 
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1- . نساء/ 125 
2- . نحل/ 123-120 


[در حقیقت نزدیکترین مردم به پیامبر ) یعنی شایسته ترین مردمی که می 
توانند با حجت و استدلال اوردن برای اثبات دین ابراهیم علیه السلام, از او 
حمایت و او را یاری کنند. (همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند. ) 
در زمان حیاتش [و [نیز] این پیامبر و کسانی که [به ایین او] ایمان اورده 
اند. ) همان کسانی که با حجت و استدلال بر حق بودن وی و منزه بودنش 
از هر گونه عیبی, از وی حمایت و او را یاری می کنند.(1) 


(و خداوند, ابراهیم را دوست گرفت )یعنی وی را خلیل و دوستداری برای 
خود قرار داد که دوستبی اش به دلیل کامل بودن» تا زینو و خلل ناپذیر 
است. مقصود از دوستی او با خداوند, آن است که او حامی اولیای خداوند 
و دشمن دشمنان خداوند بود. همچنین منظور از دوستی خداوند با او پاری 
کردنش در برابر هر کسی که می خواست به او اسیبی برساند بود. همان 
طور که خداوند وی را از آتش نمرود رهانید و آتش را برای او سرد و بی 
آسیب گردانید و هنگامی که پادشاه مصر نیت آن 7 سوء را در مورد 
امام و مقتدای مردم قرار داد. (2) 


مقصود از (امّه - پیشوا - )» مقتدا و آموز گا ر یکی و خوبی است. برخی نیز 
می گویند که مقصود, امام هدایت است. برخی دیگر گفته اند حضرت 
ابراهیم علیه السلام (امه) نامیده شد ؛ زیر| اوء مایه قوام و استحکام امت 


این بود که ابراهیم علیه السلام تنها یکتاپرست روزگارش بود. تنها او بود که 
به خداوند ایمان داشت و بقیه مردم کافر بودند. (مطیع خدا + یعنی وی 
هميشه مطیع خدا بود و دائما او را می پرستید. همچنین برخی معتقدند که 

نمازگزار ([حقگرا) به معنای پایدار بودن در راه اطاعت از خداست. ([خدا] 
آه‌زاتر رید 4 بعیی خدامند آوز | اتخاب کرد در دیا تیکه‌بی-و انعمت ]۱ 
یعنی خداوند, نعمت فراوانی به وی و فرزندانش عطا فرمود و سخن این 


ص : 9 


له , مجمه مان 2 هه زر انم ارس سر در مج نانآ 
ابن عباس نقل نشده است. 


2 . مجمع البیان 3: 116 


السلام و خانوادهاش درود فرستادی), به همین نکته اشاره دارد. برخی نیز 
می گویند که مقصود. نبلات است. به عقیده برخی دیگر یعنی حضرت 
ابراهیم علیه السلام کسی بود که اهل هر دینی او را می پسندید و دوست 
فیداشت: برخی تیر معنای. ان را.ستایش خداوند. با باد کردن. از خضرت 
ابراهیم علیه السلام می دانند. به نظر برخی دیگر معنای آن, اجابت دعای 
حضرت ابراهیم علیه السلام و اکرام یافتن فرزندانش به پیامبری است. 
(که از ایین ابراهیم پیروی کن ) یعنی در فراخوانی مردم به یکتاپرستی و 
ی تا و 


روایات: 
1 الاحتجاج: امام موسی کاظم علیه السلام درباره حدیث آن بهودی(2) 


که ی نی تا رای مرا سا صلیت للم عنم ار 
ها نا 9 


2 امالی الصدوق: محدوح از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرد که 
فرمود: ای علی, نخستین کسی را که در روز قیامت فرا می خوانند. من 
هستم. از سمت راست عرش بر می خیزم و جامهای سبز از جامه های 
یه تن ار وان ارم ات مزا فر 
می خوانند. او از سمت راست عرش و در سایه آن بر می خیزد و جامه ای 
سبز از جامه های بهشتی بر تنش می پوشد. -پ پیامبر صلی الله علیه واله 
خدیت را به اینجا هی رساند که یس از آن. مناد ای از عرش بانگ برمی 
آورد که پدرت ابراهیم چه خوب پدری و برادرت علی چه خوب برادری 
ارس ۳ 
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۱ فجمه اسان 46 291 
باس حدیتر ظرولاتی است‌:و اه محلشی رن ان ره طوز کافلن زر 
ااحخحاحات, ات دوه ان احامت جح ام المع له السام رده 


است. 


3- . پیشتر در کتاب الاحتجاجات آمد که در نسخه دیگری آمده است: 
دلالنش احاطه یافت. 
4 . امالی الصدوق: 195 


هی: گهید: پیش از اين ما درباره نقش انگشتری حضرت ابراهیم علیه 
السلام در باب نقش انگشتر پیامبران ؛ علی نبینا و آله و علیهم السلام 
سخن ۱ 


تا سس ی کل لسن اون عنم السام زع ماس سا 
الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: خداوند از هر چیز چهار مورد را برگزید. 
از میان پیامبران برای شمشیر, ابراهیم داود, موسی و مرا نز کر یه 
همچنین از میان, بیوتات چهار مورد را اختیار نمود. خداوند عزوجل می 
فرماید: «اِنّ اللة اضطقی ام وئوخا وال ایراهیم وال عمران عَلی 
العالمین۱۱۸) زبه‌یفین خداوید آدم و بو وجایدان ابراهیم وخانذان عفران 
را بر مردم جهان برتری داده است. ) تا آخر حدیث.(2) 


4 علل الشرائع, عیون الاخبار: مرد شامی(3) 


آ مرت ای انم ام رن رای که امد ول ان ها ۲ 
ختنه شده آفریده است, پرسید و حضرت در پاسخ فرمود: خداوند عزوجل 
آدم, شبت, ادریس,: نوج»؛ سام بن نوحج؛ ابراهیم, داود, سلیمان, لوط, 
شمان موی ی ممحه‌صای هه یه و الق اه سم ادرید 
همچنین ان مرد نی از حضرت درباره نخستین کسی که به او دستور 
ختنه کردن داده شد. پرسید و حضرت در پاسخ فرمود: نخستین فرد. 
ابراهیم علیه السلام بود.(4) 


5 علل الشرائع. عیون الاخبار: حسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرد: شنیدم پدرم از پدرش امام صادق علیه اسلام حدیت کرد که 
فرمود: خداوند تنها به این دلیل حضرت ابراهیم علیه السلام را دوست خود 
قرارداد که وی هیچ سائلی را رد نکرد و جز از خداوند هرگز از کسی چیزی 
نخواست.(3) 
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ِ دا کص ان 33 

. الخصال 1: 107 
َ . این حدیث, طولانی است و علامه مجلس (ره) آن را به طور کامل با 
سندش در کتاب الاحتجاجات. باب اقامة حجه ا را تن علیه السلام 


اورده است. 


4 . علل الشرائع: 198, عیون الاخبار: 134, 135 
5-. علل الشرابع: 23, عیون الاخبار: 231 


یامالی ااظفسیءنیه الله یی غلی اء خضرت رضا از بدرانتد اد اعام 
و حضرت ابراهیم علیه السلام. نخستین 
کسی بود که مهمانی داد و نخستین کسی بود که مویش سیید گشت. 
ابراهیم پرسید: این, چیست؟ پاسخ داده شد: این. وقار و متانتی در دنیا و 
نوری در آخرت است ۷ 


7 علل الشرائع: از یکی از بزرگان اهل علم شنیدم که می گفت : علت 
نامگذاری ابراهیم علیه السلام بدین نام, آن بود که او هم (اهتمام ورزید) و 

بر (نیکوکار شد). نا 
اهتمام ورزید و از دنیا بری شد.(2) 


ایا ی هکس که اس را آ مورا ی که 
که کت از ام ای له لام موی خر | را وه وان ده 
ابراهیم علیه السلام را به عنوان دوست بر کید ؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
علت ان سجده کردن بسیار او بر زمین بود(3). 


9 علل الشرائع: عبد العظیم حسنی گفت: از امام حسن عسکری علیه 
السلام شنیدم می فرمود: تنها دلیل این که خداوند عز و جل حضرت 
ابراهیم علیه السلام را دوست خود قرار داد, ان بود که وی بسیار بر محمد 
و اهل بیت ایشان صلوات الله علیه و اله, درود می فرستاد(4). 


0. علل الشرائع: جابر انصاری گفت از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم 
فرمود: سبب این که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان 
دوست خود برگزید, آن بود که وی دیگران را اطعام می کرد و وقتی شب 
ها مردم در خواب بودند, به نماز مشغول بود(ظ). 


ص: 12 


کب امالی ی وود 216 
2 . علل الشرایع: 23 
3-, علل الشرایع: 23 
4 . علل الشرابئع: 23 
5-. علل الشرایع: 23 


1. علل الشرائع: محمد بن مروان از کسی که از او روایت کرد از امام 
باق ی ام ای و اه که ات را دی 
علیه السلام را به عنوان دوست خود قرار داد. فرشتهة مرگ عزرائیل در 
هیئت جوانی سپید رو که دو جامه سفید بر تن داشت و از سرش اب و 
روغن می چکید, مژده دوستی را برای وی اورد. ابراهیم داخل خانه شد و 
عزرائیل او را از بیرون خانه استقبال نمود؛ ابراهیم علیه السلام, مردی با 
غیرت بود و هر گاه می خواست برای کاری از خانه بیرون برود, در را قفل 
می کرد و کلیدش را با خود میر برد. روزی از روزها برای کاری بیرون 
رفت و در را قفل کرد. سپس برگشت و در را گشود. ناگهان مردی را با 
زیباترین اندام در مقابل خود دید و رگ غیرتش برانگیخته شد. به او فرمود: 
ای بنده خدا, چگونه 


وارد خانه ام شدی؟ آن مرد پاسخ داد: پروردگار این خانه, مرا وارد آن 
ِِ ۳ ابراهیم علیه السلام 9 پروردگار آن, بدان شایسته تر از 
السلام 0 آمندة 0[ بستانی؟ 1 اس 
داد: خیر, اما خداوند عزوجل, بنده ای را به عنوان دوست خود قرار داده 
است و من مژده آن را آورده ام . ابراهیم علیه السلام فرمود: این بنده 
کینتت ۱ ای کاش بقوانم ا اخز غمر خادم او ناشم: فرشته مرگ گفت: نو 
همان بنده هستی. ابراهیم علیه السلام نزد ساره رفت و فرمود: خداوند 
مرا دوست خود قرار داده است(1). 


توضیح: اختمال دارد مقصود از این عبارت. که فرمود: «از سرش آب و 
روغن می چکید», کنایه از زیبایی, لطافت و شفافیت او باشد. جوهری 
گوید: روبه(2) 

این طور سروده است: 

کفصن بان عَوده سرعرع خن ورد من دهان یمرعغ 


همچون شاخه تری که از درخت جدا شده است و همچون گلی که روغن 
تا ر بر شز ما لیدم آریزت. 


ص: 13 


1- . علل الشرائع: 23 

2- . روّبه به ضم راء و سکون همزه, همان روبة بن عجاج بن روّبه تمیمی, 
مدیحه سرای امویان و عباسیان است. لفغویان به اشعار او استشهاد کردند. 
وی در سال 145 ه- در گذشت. 


مقصود از ۹ آن است که روغن بسیار بر سر مالیده است. منظور 
روبه این است که گویا رنگ آن به دلیل صفای روغن جلوه می کند. همجنین 
وقتی گفته می شود: «قوم مَدهنون» [قوم روغن مالیده ] به تشدید هاء 
فعضفی: آن آمنت که انار تعمت دن انان ظاهر است: 


12 علل الشرائع: عبدالله بن بلال از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
هی ص ن ی ها ۱ 
وی برایشان گوساله ای بریان کرد و فرمود: تخورید. آنان: گفتند* تا 
زمانی که ما را از قیمت آن آگاه نسازی, آن را نمی خوریم. حضرت 
ابراهیم علیه السلام فر مود: هر گاه شروع به خوردن کردید, بگویید: : بسم 
الله و هرگاه از آن دست کشیدید. بگویید: الحمدلله. فرمود: جبرئیل علیه 
السلام رو به همراهان خود که چهار تن بودند و جبرئیل علیه السلام 
رئیسشان بود, کرد و گفت: خداوند, حق داشت که او را به عنوان دوست 
زار دام ایام ادن علیه انسام مرمو ان ان که یر یم خیم 
السلام را در آتش افکندند, جبرئیل در حال افتادن ابراهیم, در هوا با او 
مات رو مش ای اس رت ای ما 
تساه اه ماه اس 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: ابن صدقه گفت: امام صادق علیه السلام 
ری اما اس سا فق برای فرظ کرفتن. خدانتن 
به سراغ دوستش در مصر می رود و او را در خانه اش نمی يابد. او خوش 
نداشت بدون این که «طعامی تهیه کرده باشد» خرش را بدون بار 
با کرحاتد ۱ انن ره سانش را بر ار مافنه کرو‌حون هارد فتراش سه | 
شرم ساره وی و خرش را تنها رت و وارد خانه شد و خوابید. ساره 
این چا کنود هن ان سین نع ایعوا ناف مار ان انی‌هرست کرد و 
غذای لذیذی برای حضرت ابراهیم علیه السلام ترتیب داد و نزد او برد. 
حضرث ابزاهيم قلیة. السلام فرمید ابن غدا را از کضا آوزدهای؟ .ساره 
پاسخ داد: آن 


ص: 14 


1 غلل الشر آغم: 23 24 


را از همان آردی که از دوست مصری ات گرفته ای ترتیب داده ام. ابراهیم 
علیه السلام فر مود: آن: کف که از اه‌ این را کرفتم.دوست: هن است؛ اما 
مصری نیست. از این رو بود که افتخار دوستی خداوند به او ارزانی شد و 


توضیح: میان این احادیث, منافاتی وجود ندارد؛ چرا که ممکن است هر 
کدام از اين ویژگی هاء دلیلی از دلایل دوستی حضرت ابراهیم علیه السلام 
با خدا باشد ؛ زیرا دوستی با خدا تنها در صورت گرد آمدن این خصلت ها که 


خداوند متعال بدان خشنود می شود, به دست می آید. 


و یش ات انیم ارایاه‌ضان ملسم هل سر 
که فرمود: وقتی قیامت برپا می شود. حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
را فنص ان 
ایشان را از سمت راست عرش برمی افرازند. سیس حضرت ابراهیم 
علیه السلام را فرا می خوانند و بر تنش جامه ای سیید می پوشانند و او را 
از سمت چپ عرش بر می افرازند. سیس امام علی علیه السلام را صدا 
می زنند و بر تن او جامه ای گلگون می پوشانند و او را از سمت راست 
صاخیر ی الم بالت پر هی او از منم از ان اسعا کل عاه 
را ی چا ی 
لاه اه ای مومس و رت 
راست امام علی علیه السلام بر می اقرازند. پس از آن, امام حسین علیه 
السلام را صدا می زنند و جامه ای گلگون بر تن او می پوشانند و از سمت 
راست امام حسن علیه السلام برمی افرازند. سپس ائمه علیهم السلام را 
فرا می خوانند وجامه هایی گلگون بر تن ایشان می پوشانند و هر کدام را 
از سمت راست پار خود برمی افرازند. سپس شیعیان را فرا می خوانند و 
انان را در مقابل ایشان برمی افرازند. 


ص: 15 


تس ای ۱ 1۸ 


میحرت فاظمه سلام. الله. غلیها و زنانی از تسل. او و شععیان. ایشان 
را ضدا می: ند و آنان بدون حسابرسی وارد بهشت می شوند. بش از از 
منادی ای از وسط(1) 


محمد, پدرت ابراهیم چه خوب پدری است و برادرت علی بن ابی طالب. 
جچه خوب برادری است و نوه هایت حسن و حسین, چه خوب نوه هایی 
هستند و جنینت محسن, چه خوب جنینی است و فرزندانت که امامانی 
هدایت يافته و فلانی و فلانی اند, چه خوب اثمه ای هستند و شیعیانت, چه 
خوب شیعیانی هستند. آگاه باشید که محمد, وصی و نوه هاپش و امامانی 
که از نسل اویند, همان رستگارانند. سپس به آنان می گویند که وارد 
بهشت شوند. آنان مصداق اهر کین از انش خدا شده و وارد بهشت شود, 
رستگار شده است. #هستند 2(۰). 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: ([و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نموده 
است ) منظور از ان ایین. همان ده اصل حنیف بودن است که ابراهیم علیه 
السلام اورده و تا روز قیامت منسوخ نمی شود(3). 


حقکرای بود ‏ بسن پاک و ای را | انتخان کرت زونه 
راهی راست هدایتش کرد) یعنی به سوی راهی روشن. سپس خداآوند به 
پیامبرش می فرماید: [سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حقگرای 
بروی کته عتضود از. آن ان این نییعت ده اصلی. اشت کد 
ارام اس تس رایخ اسان انم ی مه هه اسان ارم ی 
است. پنج اصل سر عبارتند از: کوتاه کردن مو, تراشیدن سبیل, بلند کردن 
ریش, مسواک زدن و خلال کردن. آن پنج اصل دیگر که درباره بدن هستند, 
زارد از سل صاستم طمارت ما آان کیبان کرون 


ص: 16 


1- . در النهایه در همین حدیت چنین آمده است: منادی از بطنان عرش 
یعنی از وسط آن ندا بر میأورد. برخی نیز می گویند که یعنی از بیخ آن 
صدا می زند. به عقیده برخی دیگر بطنان جمع بطن و به معنی مکان های 
پوشیده زمین است و مقصود از آن در اینجا از داخل عرش است. سخن 


امام فطل علیهٍ السلام درباره طلب باران نیز از همین قبیل است که 
فرمود: بطنان, ان را جاری می سازد. 

۰-2 . تفسیر القمی: 116, 117 

کی العف 121 


ناخن, زدودن موی زائد بدن و ختنه کردن. این ده اصل تا روز قیامت 
منسوخ نخواهد شد(1). 


نیرومند 2 ور بودند: به ۳ 9 یعنی صاحان قدرت ۳ 1 را با 
و هب ویژه ای که یادآوری آن سرای بود, خالص گردانیدیم. 9 آنان در 
تس اما اس کت انس اند و اسما یل زا ای اضر ای 


و در روایت ت ابوالجار ود است که امام باقر علیه السلام می فرماید: مقصود 
ار خاولی الاینی الا ضار تضاصان وت ,هرت در عبات است 9 


8. تفسیر علی بن ابراهیم: عبد الملک بن هارون نقل کرد: امام صادق 
را پادشاه روم بر امام حسن 
علیه السلام. تصاویر انبیا را عرضه داشت. پس مجسعه ای رآ بیرون آورد 
و به ایشان نشان داد. حضرت فرمود: این مجسمه, ویژگی های حضرت 
ابراهیم علیه السلام را در بر دارد؛ چرا که او سینه ای پهن و پیشانی بلندی 
داشت. تا آخر حدیث(3). 


9. علل الشرائع: حفص بن بختری گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
موی مردم سپید نمی شد تا این که حضرت ابراهیم علیه السلام سفیدی را 
در ریشش دید. عرض کرد: پروردگارا, اين چیست؟ خداوند فرمود: این 
متانت و وقار است. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا, بر متانت و 
وقارم بیفز ا(4). 

0 علل الشرائع: نعیم از امام صادق علیه السلام نقل کرد: حضرت 
ابراهیم علیه السلام صبح از خواب برخاست و در ریش خود موی سپیدی را 
دید و عرض کرد: سیاس خدای راست که پروردگار جهانیان است. همان 
کسی که مرا به این سن رسانید, بی آن که برای لحظهای دچار معصیت او 
شوم(۵). 


ص: 17 


ی آعمی 167 
2- . تفسیر القمی: 571 


فش القفت: 9و این یت طولانی. آشست:: غلا هم مجلستی (ره) 
این حدبت را به طور کامل در باب مناظره های امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام اورده است. ج 1 ص 111. 

4 . علل الشرائع: 45 و 46 

5- . علل الشرائع: 46 


1 علل الشرائع: خالد بن اسماعیل بن ایوب مخزومی گفت: امام صادق 
فرمود: شنیدم ابو طفیل حدیث می کرد که امام علی علیه السلام فرمود: 
مردان, به سن پیری می رسیدند و می مردند. بی آن که مویشان سیید 
شود. اگر کسی نه محفلی. که فرد و پسرانش در آن جا می. بودند: ورد 
خی ار زا سر هه نحی دعس رفس پدرتان کدام است؟ 
چون زمان ابراهیم علیه السلام فرا رسید, عرض کرد: خدایا, مویم را سفید 
کردان تابا آن شناخته شوم. بدین سان موی سر و ریشنش سفید شد(1 . 


2 علل الشرائع: محمد بن عرفه می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: گذشتگان ما می گویند که حضرت ابراهیم علیه السلام با یک 
تيشه و بر روی یک خمره بزرگ خودش را ختنه کرد. حضرت فرمود: پناه بر 
خدا, آنطور که می کونتد: نیسنت: آنان دروغ می گویند. به حضرت عرض 
کردم: برایم شرح دهید. حضرت فر مود: پوست سر آلت نرینه پیامبران 
علیهم السا م در دهد هقف از ولد همراها افتشا نمی افواد.ا احر 


توضیح: میان این حدیث و حدیت آن مرد شامی, ظاهرا منافات وجود دارد. 
می توان بین این دو این طور جمع کرد که مقصود از این حدیث, ان است 
که اتبیای غیر اولوا العزم احتباج به ختنه تداشتند با آين حال جگوته حضرت 
ابراهیم با اين که ختنه شده به دنیا امد, به ختنه نیاز داشت؟ و نیز احتمال 
دارد که از پوست: سر الت ترینه شان کمی باقی می ماند و آن مقدار 
باقیمانده در روز هفتم می افتاد. 


3 قصص لانبیاء: در دوران حضرت ابراهیم علیه السلام مردی به نام 
ماریا بن اوس زندگی می کرد که 660 سال سن داشت. وی در بيشه ای 
می زیست و میان او و مردم, خلیجی از اب بسیار, فاصله می انداخت. وی 
هر سه سال یک بار نزد مردم می رفت و در میان بیابان درون محرابی که 
برایش بود و در آن نماز می گزارد, اقامت می کرد. روزی از برای کاری 
که انجام می داد بیرون رفت و ناگهان گوسفند فربه ای را دید و از آن؛ 
خوشش آمد. همراه آن گوسفند, جوانی بود که رویش پاره 


ص: 19 


1-. علل الشرائع: 46 
2 علل انس انم 171 


ماه بود. ماریا به او گفت: ای جوان, این گوسفند. از آن کیست؟ آن پسز 
گفت: این گوسفند, از ان ابراهیم خلیل الرحمن است. ماریا پرسید: تو 
کینستی ؟ آن پنسز پانننخ داد : من پسرش اسحاق هستم. ماریا با خود گفت: 
خدایا, بنده و دوستت را به من نشان بده تا پیش از مرگ, او را ببینم ببینم 

سپس به جای_ خود برگشت. اسحاق علیه السلام پدر را از این ماجرا و 
خوانته مارا آگاه کرد حظرت ابراهم علیه السلام به آن فحانی که,وی: در 
آن تفاس رارسرفت و امد رد و تراهم کل السام ار او نام 
و میزان عمرش را پرسید و وی ابراهیم را از آنها با خبر ساخت. ابراهیم 
پرسید: کجا زندگی می کنی؟ گفت: در بيشه ای. ابراهیم فرمود: من 
دوست دارم به محل زندگی آت بيایم و آنجا و چگونگی زندگی ات را در آن 
ببینم ! ؟ وی گفت: من میوه های تازه را به اندازه ای که تا آینده برایم کافی 
تشز شک نی کم که ی تدای به اساسا تصرا که سا حایمه انب 
بسیاری وجود دارد. ابراهیم علیه السلام فرمود: هیچ راه عبوری نداری؟. 
ماریا گفت: خیر. ابراهیم پرسید: پس چگونه از آن عبور می کنی؟ ماریا 
پاسخ داد؛ من» روی آب راه می روم. ابراهیم فر مود: شاید ان کنتنف که 
آب را مطیع تو ساخته است. آن را به اطاعت من نیز در آورد. ماریا گفت: 
پس راه بیفت. ابتدا ماریا پایش را روی آب نهاد و بسم آلله گفت. ابراهیم 
نیز بسم الله گفت. ماریا رو کرد و ناگهان حضرت ابراهیم علیه السلام را 
دید که مانند او روی آب راه می رود. از اين امر به شگفت آمد و وارد 
بيشه شد و ابراهیم نزد او اقامت گزید. ماریا تا سه روز نمی دانست که او 
کیست. سپس ابراهیم به ماریا گفت: چه جای زيبايي داری. مایل هستی از 
خدافید شوافی ا ها را قزر ان شکارم رد هد آموده شاا مات داد 
فا امه ار اتکی ساسا هسام مت ها سای 
پاسخ داد: زیرا من از سه سال پیش از خداوند چیزی را خواسته ام, اما 
اند دا ات رنه اس اس فص اس ات وی ایا 
ذانسان آن سنوی اسخان غلیه السلام را بر ایس عکایت: کرد ابراهد 


ص: 19 


بان که از سای اخاذیت بات عربوظ به خالات ایراهم غلبه الستام کد 
ِِِ آمد بر می آید, اینجا افتادگی دارد. ۹ مجلسی (ره) 


علیه السلام فرمود: خداوند. خواسته ات را اجابت کرده است. من, ابراهیم 
هستم. ماریا برخاست و او را در آغوش گرفت و آن؛ نخستین در آغوش 
گرفتن بود(1). 


4 قصص للانبیاء: امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه 
و اله می فرماید: ابراهیم, موسی و عیسی علیهم السلام را دیدم. موسی, 
مردی بسیار بلند قامت با موهای لخت بود و به مردان زط و مردان اهل 
شنوه(2) 


می ماند. اما عیسی, مردی سرخ روی با موهای مجعد و قامتی متوسط 
تی خضرت هی گرا تس ان سای اه او روت 
برخی از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا, ابراهیم چطور؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله پاسخ داد: به همنشین خود بنگرید و مقصودش از همنشین, 
خودش بود(3). 


25 نوادر راوندی: به اسناد خود از موسی بر جعفر از پدرانش علیهم 
السلام نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نخستین کسی 
که در راه خدا جنگید. ابراهیم خلیل علیه السلام بود. آن زفاتی: بود که 
رومیان, حضرت لوط علیه السلام را به اسارت گرفتند و ابراهیم علیه 
السلام با شتاب به سوی آنان رفت و لوط علیه السلام را از دست آنان 
نجات داد. همچنین نخستین کسی که ختنه کرد, ابراهیم علیه السلام بود. 
وی در ابتدای هشتاد سالگ ختنه کرد(4). 


ِ 1 راوندی: با همین ٍ_ ۳ ی علیه ات 2 به 


ص: 20 


1- . نسخه خطی 

2-:: فیر‌وز ابادق مین کویده: بط به.م دا نی ای هتویان و معا کیت 
به فتج جیم و نیز به معنی شخصی که صورت صافی دارد و به معنای بینی 
هموار است. جزری می گوید: انان نژادی از سیاه پوستان و هندیان هستند. 
در معجم القبائل چنین آمده است: شنو 0۶, تیره ای از مردم ازد از 
قحطانیان یعنی پسران نصر بن ازد هستند. همچنین بر تیره ای از بنی 


راشد از مردم لخم که از قحطانیان هستند, نیز اطلاق می شود. این دسته 
دوم در صحرای شرقی صعید مصر میان ترعه شریف تا معصرة بوش 
3- . نسخه خطی 


4- ۰ نوادر راوندی: 23 


شد: طهارت کن و او موی زیر بفلش را چبد. سپس به او گفته شد: 
طهارت کن و او موی عانهاش را تراشید. سپس به او گفته شد: طهارت 
کن و او خود را ختنه کرد(1). 


7 کمال الدین: محمد بن یوسف تمیمی از حضرت صادق از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام نقل کرد که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
حضرت ابراهیم علیه السلام 175 سال زیست(2). 


8.الخرایج والجرائح: ابراهیم علیه السلام مهمان نواز بود. روزی گروهی 
مهمان او شدند. بی آن که چیزی در خانه داشته باشد. از اين رو با خود 

گفت: اگر چوب خانه را گرفته و به نجار بفروشم, از انم صخستننته .و نی 
خواهدماخت, سا تراین: این کار را نکرد. بس, ار براهتمانت:فهما نان به. اناق 
پذیرایی, لنگی برداشت و به جایی رفت و در آن جا دو رکعت نمازگزارد. 
بسن از اما تمار: آن لنک را بیاعت»داست که خدافند. اسبات مهعانی را 
فراهم آورده است. چون وارد خانه شد. دید که ساره مشغول پختن چیزی 
است. ابراهیم علیه السلام از او پرسید: این را از کجا آورده ای؟ ساره در 
پاسخ گفت: این همان چیزی است که تو به دست آن مرد سیردی تا به 
خانه بیاورد. خداوند سبحان به جبرئیل علیه السلام فرموده بود تا ماسه ای 
را که در مکان تماز کز آردن ابراهیم علیه السلام بود, گرفته و به همراه 
سنگی که در آن جا افتاده بو درون لنگ آن حضرت بگذارد. جبرئیل علیه 
السلام اين کار را کرد و خداوند ام ماشت زا نم اور ین خست. نب 


سنگ گرد را به شلغم و سنگ مستطیل شکل را به هویج تبدیل کردل(3). 


9 تفسیر عیاشی: عبیدالله حلبی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد: 
امام علی علیه السلام فر مود: حضرت ابراهیم علیه السلام, [ابراهیم نه 
بهودی ِِ و نه رات بهودی نبود تا بفه سمت مغرب نماز بگذارد و 


ص: 21 


. نوادر: و م: درباره این حدیت مطالبی از سوی مولف پس از حدیبت 22 
آ است و شاید اين دو حدیث و مانند آن, حمل بر تقیه باشد. 
2 . کمال الدین: 289 
3- . این حدیث را در الخرائج نیافتیم. 


مق تما بگوارد که یه که خق گرای فرهانبردان و11۳ 


فرمود: یعنی که وی حق گرا و مسلمان و بر آیین حضرت محمد صلی الله 


30. تفسیر عیاشی: آبن سنان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
گاه کسی از شما به سفر می رود, می بایست به هنگام بازگشت هر آنچه 
برایش میشر است را برای خانواده اش بیاورد, هر چند یک سنگ باشد؛ 
زیرا ابراهیم علیه السلام به هنگام ناچاری به سراغ قوم خود می آمد. یک 
بار که بسیار تنگ دست شده بود, نزد قومش آمد. اما دید که آنان نیز دچار 
۷00 از اين رو دست خالی برگشت و چون نزدیک 
اک پر از ماسه کرد تا با این 
کار مة رو ساره اراهش .ندز 3 هنحاضی کف -وارد. متزلنتن نفند, خور خیر 
را از بالای خر به پایین نهاد و شروع به نما زکرآترن کر و ساره آمد و 
خورجین را گشود و دید که خورجین پر از آرد است 3[ 
کرد و نان پخت. سپس به ابراهیم علیه السلام عرض کرد: نمازت را به 
پایان برسان و غذا بخور. ابراهیم علیه السلام از او پرسید: این غذا را از 
کجا اورده ای؟ ساره پاسخ داد: آن را از همان اردی که در خورجین بود. 
درست کرده ام. ابراهیم علیه السلام سرش را به سوی آسمان بالا گرفت 
و عرض کرد: گواهی می دهم که تو دوست من هستی(4). 


توضیح: الازمه یعنی شدت و قحطی 


1د. تفسیر عیاشی: ژرازههین. کون از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر 
آیه: «ِنَ انراهیم لاو حلیج»(5) 


(راستی ابراهیم, دلسوزی بردبار بود. 4 پرسیدم و حضرت در پاسخ فرمود: 
(الاواه) به معنای بسیار دعا کننده است (۵). 


ص: 22 


1- . آل عمران / 67 

2 . نسخه خطی ۱ 

3- . در یکی از نسخه های بدل, این طور امده است: تا با اين کار 
همسرش ساره را تسکین دهد. 


4 . نسخه خطی 
5- . توبه / 114 
۰-6 . نسخه خطی 


32. تفسیر عیاشی: عیدالرجمن گفت: امام صادق علیه السلام درباره رت 
«ِنَ ابراهیم لکلیه آژاه منیب11) 


(زیرا ابراهیم, بردبار و نرمدل و باز گشت کننده [به سوی خدا] بود. ) می 
فرماید: اواه, به معنای بسیار دعا کننده است(2). 


حدیثی شبیه حدیث بالاء روایت شده است(3). 


33. تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام درباره آیه: «اِنّ اتراهیع کان امه 2 قان له حنیفا» [به راستی 


ابراهیم. پیشوایی مطیع خدا [و] حقگرای بهد 1 .ضی: گر مایت آرن یه 
است که خداوند, ابراهیم علیه السلام را با آن برتری داد(4). 


نی ها نی امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه (به راستی 
ابراهیم, پیشوایی مطیع خدا بود ) می فرماید: آن, به معنای امت یکپارچه 
است(3). 


0 ۳ تضام. کسانی 0 | 
خداپرست بود را از او, خدایرست دیگری وجود می داشت. باید 
خداوند او را نله آن یکی عی: افرمو؛ ؛ زیرا خداوند می فرماید : (به راستی 
ابراهیم. هآ مطیع خداوند [و] حقگرای بود و از مشرکان نبود. ) 
بنابراین, حضرت ابراهیم علیه السلام تا زمانی که ۳ خواست., بر این 
تنهایی شکیبایی ورزید تا این که خداوند تبارک و تعالی او را با اسماعیل 
علیه السلام و اسحاق علیه السلام ماأنوس کرد و بدین سان به سه 


30. الکافی: زید شحام گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
خداند تبارک و تعالی پیش از آن که حضرت ابراهیم علیه السلام را به 
عنوان نبی 0 


ص: 23 


1- . هود | 75 


او را به عنوان یک بنده برگزید و پیش از آن که او را رسول قرار دهد, او 
را یک نبی قرار داد و پیش از آن که وی را دوست خود قرار دهد او را یک 
رسول قرار داد و پیش از _ آن که او را به عنوان امام برگزیند, او را به 
عنوان دوست خود برگزید. آن گاه که تمامی این چیزها درآ کرد 0 
او فر مود: «انی جاعلک لاس امامَا» (من؛ تو را پیشوای مردم قرار 
دادم ) و چون این امر در نگاه اتراحه علة السلام ام نز ری امه فرص 
کزد:فال. ون درفی. فال. تال عهّدی الظالمین»(1) از دودمانم 
[چطور؟ ] فرمود: پیمان من به بیداد گران نمی رسد.) امام صادق علیه 
السلام در ادامه می فرماید: تفسیر ان, این است که انسان سفیه نمی 
تواند امام انسان باتقوا باشد(2). 


7. الکافی: جابر گفت: شنیدم امام باقر علیه السلام می فرمود: خداوند, 
پیش از آن که حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان نبی برگزیند, او را 
به عنوان یک بنده برگزید و پیش از آن که وی را رسول قرار دهد, وی را 
نبی قرار داد و پیش از آن که او را خلیل قرار دهد به عنوان رسول بر 
گزید و پیش از آن که او را به عنوان امام برگزیند, او را به عنوان خلیل 
خود برگزید. آن گاه که تمامی این چیزها در او گرد آمد. دست او را گرفت 
و فرمود: ای ابراهیم (من, تو را پیشوای مردم قرار دادم. ) و چون اين امر 
در نگاه ابراهیم علیه السلام امری بزرگ آمد. عرض کرد: (از دودمانم 
[چطور؟ ] فرمود: پیمان من به بیداد گران نمی رسد. )(3) 


که نعلین پوشید, ابراهیم علیه السلام بود(4). 


سیید شد, ابراهیم علیه السلام بود. وی از خداوند پرسید. این سییدی 


ص: 24 


1 بقره 7 124 
2 . اصول الکافی 1: 175 
۰-3 اصول الکافی 1: 175 
4 . فروع الکافی 2: 208 


باس ذان این. خفر و فقار استه ابراهيم, غلیه. السلام. عرض کزد 
وا انا من ال 


0 الکافیتتید‌شتام کش امام‌ضادق له المنام فرموی آتداهم عانه 
السلام مهمان نواز بود. وقتی مهمانی نداشت, در یی مهمان از خانه بیرون 
می رفت و در را می بست و کلید را همراه خود می برد. یک بار که به 
خانه برگشت, ناگهان یک مرد يا چیزی که شبیه مرد بود را در خانه | ش 
یافت. از او پرسید: «ای بنده خدا, با اجازه چه کسی وارد اين خانه شدی؟ 
آن مرد پاسخ داد: با اجازه پروردگار این خانه وارد رخ شدم و این جمله را 
سه بار تکرار کرد. ابراهیم علیه السلام دانست که او جبرئیل علیه السلام 
است. بنابراین. خدا را سپاس گفت. سپس جبرئیل علیه السلام به او 
فرمود: پرورگارت مرا به سوی بنده ای از بندگانش که او را دوست خود 
قرار داده, فرستاده است. ابراهیم علیه السلام فر مود: به من بگو که او 
کیسنت فا ۲ ۶ مان ضر کم به او خدمت کنم. جبرئیل علیه السلام فرمود: نو 
همان بنده هستی. اناهیم فرسید دلیل این گزینش چیست؟ جبرئیل علیه 
السلام پاسخ داد: دلیلیش آن. استت که نو هرکر از کی خرن تخواستی. و 
هرگز پیش نیامده است که کسی از تو چیزی بخواهد و تو به او جواب رد 
بدهی(2). 


1. الکافی: سعد بن ظریف گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: مردم, 

نی ان که بیمار شوند. در جوانی می مردند. چون زمانه ابراهیم علیه 
السلام فرا رسید, آن حضرت به خداوند عرض کرد: «پروردگارا, بیماری ای 
برای مردن قرار بده تا فردی که می میرد» به خاطر آن پاداش بگیرد و از 
گرفتاری ها تسلی یابد. بدین سان خداوند عزوجل موم که همان برسام(3) 
است را نازل کرد و پس از آن بیماری مرگ را نازل فرمود(). 


ص: 25 


قرو الکافی 2 217 
2 
3- . به التهابی در پرده میان کبد و قلب, برسام می گویند. 
4 . فروع الکافی 1 : 31 


نقل شده است(1). 


2. تفسیر علی بن ابراهیم: مقصود از «فیما آکم به عِلمٌ» [درباره آنچه 
نستبت: .یه آن ۳ داشتید 4, مطالب آمده در تورات و انصل. انش 


همچنین منظور از «قَلِم تُحََجُونَ فیقا لْس کم به علْمْ»(2) 


(پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی ندارید, محاجه می کنید !+ مطالبی 
است که در صحف ابراهیم علیه السلام از او نقل شده است(د). 


43. نوادر راوندی: به اسناد خود از موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش 
کم لیا ما باس ی اه هم ام فاص کم فرمیت وا 7 
در زیر عرش خداوند رحمان برای پدرانشان طلب آمرزش می کنند و در 
کوهی از مشک؛ عنبر و زعفران ابر اهیم علبه. الجلام انان را در آعوشن من 
تساه ی ایس سس ند 


ص: 26 
1-. فروع الکافی 1 : 31 


ها 0 


فرعون زمانه او و شرح حال پدرش 


- لم 7 تر الی الّذٍی ام اترامية في ربه آن آتام ال الْمْلکَ لد قال ابراهیم 
زبي الذٍی بشیدی و یِمیثْم قال نا ره قال ابراهيم 9 ِ 
مالششس من العشرق قاب بها ین ب قبهت الذی کقر وا 


1 آپا از [حال ] آن کس که جویر خدا| به او پادشاهی داده بود [و بدان می 
نازید و ] با ابراهیم درباره پروردگاش [آمی ] کرد, خبر نیافتی؟ آنگاه 
که گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. 
گفت: من [هم] زنده می کنم و [هم] می میرانم. ابراهیم گفت: خدا[ی 
من ] خورشید را از خاور بر می اورد, تو آن را از باختر براور. پس ان کس 
که کفر ورزیده بود, مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی 


- ولا قال ایراهیخ لأبیه آرَر أنتَخد آصتاها له اِنّی راک وَقَوَمَک فی صَلال 
شین * وکدَلِک ری ایراهم لکوت ت الشاواب " الأرْضٍ وَلیکُوَ من 
الموقنین * قَلَا جَنّ عَلیه الیل رای کوکبا قال ع-دا ربی قَلمَا أقل قال لا 
جبّ اأفلین * قَلَمّا رأي القَمر بازغا قال دا زبی قَلقَا آقل قال لین لم 
هُدنی زبیم لاکوتَنَ من القوم الصَالينَ * قلَمّا رای الشْمس بازغة قَال ه-5ا 
ربی ح-15 آأکبِر قَلقّا آقلت قال با قَوّم 

ص: 27 


"7 > زج و 9 ۶ ای بل چ هد 7 ۳ 
قدان ولا اف ما تشرگون به لا آن بشاء ری شنت وسع ری کل شمه 
٩2 12‏ > ِ سوب بر 1 و 9 
علما اقلا تتدکژون ۴ وکیف | ف ما اشرکنَم ولا تخافون انکه اش رکنم بالله 
هر ۳ أ 


(و [یاد کن ] هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: ایا بتان را خدابان 
آخود] می گیری. من همانا تو و قوم تو را در گمراهی اشکاری می بینم. و 
این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین 
کنندگان باشد. پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید. گفت: این 
پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد. گفت: غروب کنندگان را 
دوست ندارم. و چون ماه را در حال طلوع دید گفت: این؛ پروردگار من 
است. آنگاه چون نایدید شد گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود 
قطعاً از گروه گمراهان بودم. پس چون خورشید را چا این 
پروردگار من است. اين بزرگتر است و هنگامی که افول کرد گفت: ای 
قوم من من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم. من از روی 
اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که اسمانها و زمین را 
پدید اورده است و من از مشرکان نیستم. و قومش با او به ستیزه 
پزداختند گفت: آیا با من در باره خدا محاجه می کنید و حال آن که او مرا 
راهنمایی کرده است و من از آنچه شریک او می سازید بیمی ندارم مگر 
آنکه پروردگارم چیزی بخواهد علم پروردگارم به هر چیزی احاطه يافته 
است پس آبا متذکر نمی شنوید: و چگونه از آنجه شتریک. آخدا | مین گرداتید 
بترسم با آن که شما خود از این که چیزی را شریک خدا ساخته اید که 
[خدا] دلیلی در باره آن بر شما نازل نکرده است نمی هراسید. پس اگر 
می دانید کدام یک از [ما] دو دسته به ایمنی سزاوارتر است. کسانی که 
ایمان اورده و ایمان خود را به شرک 


ص: 28 


- . انعام/ 83-74 


نیالوده اند آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند. و آن حجت ما بود که 
به ابراهیم در برایر قومش دادیم درجات هر کس را که بخواهیم فرا می 
بریم؛ زیرا پروردگار تو حکیم داناست. ) 


۳ 3 ی ّ تن یقت - ۱01 لا 1 1 
- وما گان اسیفقاژ ایرامبم لأپیه لا عن مَوعدو وغدها لاخ قلَقّا تین له أة 
عَذْو له تا من ان اتراجیم لأَا حلیخ.(1) 


(و طلت: آمرزنشن. انزاخنم برای پدرش جز برای وعده ای که به او داده بود 
نبود و[لی ] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او 


واذکر فی الکتاب [تراهیم [ 4 گان صذیقا تیا * لد قال لأییه با نت لت تب 
1 یی عنک یت + یا بت نی قَذٌ جاعبی من العلم ما 
ایک قائیغیی هدک چراطا وی * با نت لا تَعَبّد الشیّطان ان السْیّْطان 
کاي بل خمن عصیا + با ایب نی اخاف آن یَمسک عَذاب + من الرَحْمَن قتکون 
1۹ ج ِ آلهتی تا اتراهيم ین لَمْ تن 9 
اسْتَففرٌ لک زبی لْهْ_کان بی حفیا * 


عءِ شا 


سس 


یب ر 0 ِ ۰ 
ول الله و أدعو زبی عسی الا اکون بدَعاء ربی 


[و در اين کتاب به یاد ابراهیم پرداز؛ زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود. 
چون به پدرش گفت: پدر جان چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از 
تو چیزی را دور نمي کند می پرستی. ای پدر به راستی مرا از دانش [وحی 
حقایقی به دست ] امده که تو را نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را 
به راهی راست هدایت نمایم. پدر جان شیطان را مپرست که شیطان 
[خدای ] رحمان را عصیانگر است. پدر جان من می تر سم از جانب [خدای ] 
رحمان عذابی به تو رسد و تو پار شیطان باشی. گفت: ای ابراهیم آیا تو از 
خدایان من متنفری. اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] برای 
مدنی طولانی از من دور شو. [ابراهیم ] گفت: درود بر تو باد به زودی از 
پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم؛ زیرا او همواره نسبت 


ص: 20 


- . توبه/ 114 
ود رود 18:41 


به من پر مهر بوده است. و از نز شما و [از] آنچه غیر از خدا می خوانید کناره 
می و پروردگارم را می خوانم امیدوارم که در خواندن پروردگارم 
ناامید نباشم. ) 


02۲- _ ‌ِ ور »> ]- ‌ِ 

- ولقَ آتیْتا (راهيم رسد من قَبْل وکا به عالمین * لد قال لأبیه وقومه ما 
۹۹۹ _ ]: ی ابا | نب لا 2 ۱29 ۱-1 2۱| ح #۷ 71 21 ه 
هذه الَائیل التی نتم لها َاکفون * قالوا وَجذْتا [باعتا لها عایدین *قال لقَد 
شم نم واتَاوٌکم فی صلال مَبین + قالوا اجنتتا بالق آأَمْ آنت من اللاعبین * 
قال بل کم رب السَمَاواتِ وَالاأرَض_الذی, قَطرَمَن وتا علی کم من 
الشاهدین *وتالله لاِیدن آضتامکم بَعْدَ آن تولوا مُذیرین * قَجعلهم جُذاذا الا 

7 1- 0 م و منم 4 ۳۳ 0 ی ِ _ ۲ ت 
گییرا له للم اه برَجفون * قالوا قن ققل مدا بالهَتتا له لمن الظالمین * 
قالوا سَمغتا قتّی یَذكَرُهم بْقَال لَغْ [تراهیخ * قالوا قأئوا به عَلی آغْیّن الناس 
۳ ۳ ۳ 3 ور ض مم ۳ ۳ ‌ ورس ره مات 
له بشهدون * قالوا آآنت قعلت هذا بالهنتا یا ایرَايمْ * قال بل فعله 
کَييرْهَمٌ هذا قاسْألْوهُم ان کائوا بَنطُِون * فَرَجَغُوا آلی أنفسهم ققالوا انم 
2 ‌ِ 00 ۶ 2 3 ۶ هه م2 سس ۳ ۶ ت- ت 
انم الظالمون * نم تسوا علی روْوسِهم لقذ عَلمت ما هولاء بنطفون * 
جیوه + ب .یه ۶۵ سر شاه ۲ آن ۶ تس 
ال افتقبذوت من دون الله ما ۷ ِ شین 5 بضر کم 0 اف ما 
تعبذوت من دون الله افلا تعقلوت * قالوا حَرّفوه وانصْرّوا الَِتَعمْ ان کنتم 
۳ 2|ج] تا + 1 تن عا زر 2۱2 1 ۳ ی 2 
قاعلین * فلا یا تا کونی برد ویتلاها ی انزاهیم * واراژوا به کید 
۳ ۵ + 9 0+ 
قجعَلتَاهْمْ الأْحُسَرین * وَتجْیِتاة ولوطا [لی الارّض التی بارَکتّا فیها لِلعَالَمینَ. 


[و در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد [فکری آاش را دادیم و ما به 
[شایستگی ] او دانا بودیم. آنگاه که به پدر خود و قومش گفت این مجسمه 
هایی که شما ملازم آنقا شده ای چيشستند. گفتند پدران خود را پرستندگان 
آنها پافتیم. گفت قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید. گفتند: 
آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی کنندگانی. گفت: [نه ] بلکه 
پروردگارتان پروردکار اسماتها و زمینر است همان کسی که آنها را بد ید 
آورده است و من بر این [واقعیت ] از گواهانم. 8 فننه کنو یه توا کم بتبن از 
آن که پشت کردید و رفتید قطعاً در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. پس 
آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد باشد که ایشان به سراغ آن بروند. 
گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین [معامله ای] کرده که او واقعا از 
فتتعکار ان 


ص: لاد 


- . انبیا/ 71-51 


است. گفتند: شنیدیم جوانی از آنها [به بدی ] اد می کرد که به او ابراهیم 
گفته می شود. گفتند: پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که 
آنان شهادت دهند. گفتند: ای ابراهیم, آیا تو با خدایان ما چنین کردی. گفت: 
[نه ] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن می گویند از آنها 
بیر لسید. پس به خود آمده و [به یکدیگر ] گفتند: در حقیقت شما ستمکارید. 
سپس سرافکنده شدند [و گفتند:] قطعا دانسته ای که اين ها سخن نمی 
گویند. گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما 
نمی رساند. اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید مگر نمی 
اندیشید. گفتند: اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری 
دهید. گفتیم: ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش. و خواستند به او 
نیرنگی بزنند و[لی] آنان را زیانکارترین [مردم] قرار دادیم. و او و لوط را 
[برای رفتن] به سوی ان سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده 
بودیم رهانیدیم. ) 


هَدینِ * والذی هو یُصعِمني, ویسْقین * ولذا مَرطْث فَهُو یشْفین * والذی 
بُمیّنی, نم ین * والذی اأطمعٌ آن بغفر لِي خطیتیی یوم الذین رب هب 
لِی خْکمّا والجقیی بالصالین * واجْعل لی لسان صدّقرفی الاخرین * 

7 1 ۳1 و 3 ۳ 2 _ م4 ‌ 
واجعلنی من وَرثه جَنّه النعیم * وَاعَفرّ لایی له کان من الطالین * ولا تخزنی 
یوم یبعتون .(1) 


ژو بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان. آنگاه که به پدر خود و قومش گفت 
چه می پرستید. گفتتد: بتانی را می پرستيم و هموازه ملازم آنهاییم. گفت: 
آیا وقتی دعا می کنید از شما می شنوند . یا به شما سود یا زیان می 
رسانند. گفتند: نه بلکه پدران خود را يافتیم که چنین می کردند. گفت: آیا 
در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید. شما و پدران پیشین شما. قطعا 
همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند. آن کس 


ص: 31 


1- . شعرا/ 9- 78 


که مرا آفریده و همو راهنماييم می کند. وان کنس. که او به.هن خورای می 

دهد و سیرابم می گرداند. و چون بیمار شوم او مرا ی و 
آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند. و آن کس که امید 
دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید. پروردگارا به من دانش عطا کن 
و مرا به صالحان ملحق فرمای. و برای من در [میان] آیندگان آوازه نیکو 
گذار. ار رت کر و بر پدرم ببخشای که او از 
گمراهان بود. و روزی که [مردم ] برانگیخته می شوند رسوایم مکن. ) 


- واتراهيع لد قال لقَوّمه لغْبُذدوا ال وَانَفُوة کم < حِِ_ِ ان کتثم تعلَمُون 
* تما تبون صن دون اللّه آوتا تلو افکا ات الذیت تَعبِدون من دون 
له لا یَقلِکوت لک ررَقّا قابتفوا عنة ال لزق واغیذوة واشکروا 2 الیه 
رجَعُون * وان تکَذبُوا ققة 5 کت هم هن فلکم وقا عَلی الرْسول لا البلاع 
العْبینْ (1) 


و [یاد کن ] ابراهیم را جچون به قوم خویش گفت: خدا| را بیرسنید و از او 
فا ای ارت ات این انا ها مر انش بان اس 
شما سوای خدا می پرستید جز بتانی [بیش ] نیستند و دروغی برمی سازید 
در حقیقت کسانی را که جز خدا می پر ستید اختیار روزی شما را در دست 
ندارند پس روزی را پیش خدا بجویید و او را بیرستید و وی را سپاس گویید 
که به سوی او باز گردانیده می شوید. و اگر تکذیب کنید قطعا امتهای پیش 
اسها سا یت دنه مه سار اخداا ره الا آشکار تفه اه 


بر فا گرونت/ 18216 
2 . عنکبوت/ 26-24 


[و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش يا بسوزانیدش ولی خدا او 
را از اتش نجات بخشید اری در این [نجات بخشی خدا] برای مردمی که 
ایمان دارند قطعا دلایلی است. و [ابراهیم ] گفت جز خدا فقط بتهایی را 
اختیار کرده اید که آن هم برای دوستی میان شما در زندگی دنیاست آنگاه 
روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر 
را لعنت می کنند و جایتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. 
پس لوط 1۳ آورد و [ابراهیم] گفت من به سوی پروردگار خود 
روک می آورم که اوست ارجمند 


۱ (پراهیم * لد جاء رب بقلب سلیم * لا قال لایبه وقَوّمه 
ادا تون " ایکا آلهة ذون اه تریذون * قا طتگم یرت العالمین * 
5 ققال اي سقیخ رای َنةْ مَدیرِین * فراع (لی 
هتم ققال آلر * ما لکم لا تنطفون * قراغ عللهم صَرّنا مین * 
قافبلوا اه ترفون قال دون ما تیُون * وال حَلفْک وما تون * 
قالوا انوا له بیان قألفْوهُ فی الجحیم * قارادوا به کیْدا جَعَلتَاهم الأسَقلِینَ 
* وال 1 هلیسو 3 

[و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست. آنگاه که با دلی پاک به [پیشگاه] 
پروردگارش آضد: چون به پدر [خوانده] و قوم خود گفت چه می پرستید. آپا 
غیز. از آنها به دروعغ خدابانی [دیگر] می خواهید. پس گمانتان به پروزد کار 
جهانها چیست. پس نظری به ستارگان افکند. و گفت من کسالت دارم. 
پس پشت کنان از او روی برتافتند. 0/۳ 
ریشخند] گفت آیا غذا نمی خورید. شما را چه شده که سخن نمی گویید. 
پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت. تا دوان دوان سوی او روی آور 
شدند. [ابراهیم ] گفت آیا آنچه را می تراشید می پرستید. با اینکه خدا شما 
و آنچه را که برمی سازید آفریده است. گفتند برایش [کوره آخانه_ ای 
بسازید و در آتشش بیندازید. پس خواستند به او نیرنگی زنند و[لی] ما آنان 
را پست گردانيدیم. و [ابراهیم] گفت من به سوی پروردگارم رهسپارم 
نود که را را مایت 
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- . صافات/ 99-83 


- ولا قال تراهم را تقیذون * الا الذی قطرنی قَالَه 
سیَهُدین * وجقلها کِمة بَاقيَة فی عقیه للم ترجفون .(1) 


[و چون ابراهیم به [ناآپدری خود و قومش گفت من واقعا از آنچه می 
پرستید بیز ارم. مک آاز] آن کش که مدا بهید آفزةم‌الته آف مرا زاتابی 
خواهد کرد. و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. باشد که آنان [به 


1 0 

ع‌ِ ۳۳ 
- قد کاتت لَکُم سوه حسته فی ایراهیم والذین مَعَة اد قالوا لقَوَمهم لا بُراء 
طن قفا تچ ون ی ون الا ی بعش فا سار وی آلعداه 
والبعضاء بدا حّی توْمنُوا بالله وَحدَة الا قوّل اتزاهیم لأییه لََسْتَُفِرَن تک ۳ 
امک لک من الله من شیء ژبنا علیک توکلتا ولیک آتبتا ولیک المصیر * ربنا 
لا تجعلتا فِثْتة للذین کفرّوا وَاعفر لتا زبتا نک آنت العزیرٌ الحَکِیمٌ.(2) 


(قطعا برای شما در [پیروی از] ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی 
نیکوست انگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از انچه به جای خدا می 
از نید بیزاریم به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه 
همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید جز [در] سخن 
ابراهیم [که] به [نا اپدر[ی] خود [گفت] حتما برای تو آمرزش خواهم 
خواست با ار که ون بعایز دا اختیار چیزی را برای تو ندارم ای پروردگار 
ما بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی توست. 
پروردگارا ما را وسیله ازمایش آ[و اماج ازار] برای کسانی که کفر ورزیده 
اند مگردان و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری. 1 


طبرسی رحمه الله می گوید: (آیا خبر نیافتی؟ ) یعنی آیا علمت به آن 
اه 
دشت. وی نخستین کسی بود که تکبر ورزید و ادعای خدایی کرد. اما 
مفسران درباره زمان این بحث و نزاع 
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1-. زخرف/ 28-26 


2 . ممتحنه/ 4, 5 


اختلاف نظر دانند. برخی می کوبند که. ان به هنگام شکستن بت ها توسط 
حضرت ابراهیم علیه السلام و پیش از افکنده شدنش در انش بود. برخی 
دیگر نیز بر اين باورند که آن. پس از شکستن بت ها بوده است. این نظر 
دوم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است. (درباره پروردگارش ‏ 
یعنی درباره پروردگار ابراهیم علیه السلام که مردم را به توحید و پرستش 
خود فرا می خواند. (چون خدا به او پادشاهی داده بود [و بدان می نازید] 4 
یعنی به خاطر این که خداوند, ما روا را به او ارزانی داشت. ضمیر 
(۵) در (اناه) نیز بة نزاع. کتندم با ابراهیم علیه الشلام برمی گردد. مقصود, 
آن است که عیش و نوش پادشاهی و نعمت فراوان دنیا, او را به بجعت و 
نزاع با ابراهیم علیه السلام واداشت. دادن چنین پادشاهی ای به هر 
انسانی توسط خداوند جایز است., اما جایز نیست که خداوند. فرمانروایی 
به معنای صاحب امر و نهی و صاحب تدبیر امور مردم بودن و وجوب 
اطاعت مردم از او را به هر کسی عطا کند. بلکه باید ان را تنها به کسی 
ارزانی دارد که می داند او مردم را به راستی,: , درستی و راه راست فرا 
می خواند. برخی نیز معتقدند که (ه) در (آتاه) به حضرت ابراهیم علیه 
السلام برمی گردد. مقصود از میراندن در آیه (آنگاه که ابراهیم گفت: 
پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. / خارج 
ساختن روح از بدنِ موجود زنده بدون زخمی کردن, ایجاد نقص در اعضا و 
قدرت انسان است. آن شخص نزاع کننده با ابراهیم علیه السلام (گفت: 
من [هم ] زنده می کنم ) با ازاد کردن مردم از زندان (و آهم ] می میرانم ) 
با کشتن انان. این سخن, حکایت از نادانی ان کافر دارد؛ زیرا او در محاجه 
خود تنها بر الفاظ تکیه کرد نه بر معنا. او از سمت و جهت استدلال که 
همان به وجود آفزدن معا یه جیات و زند حانی در انسان بی جان و ایجاد 
مبدعانه 1 در انسان زنده. که تنها خداوند سبحان قادر بر آن انئست: 
عدول کرد. (پس آن کس که کفر ورزیده بود, مبهوت ماند.] یعنی وقتی 
اند« 9 آن قرد نزاع کنندم روشن گردید و او بر آن آگاهی یافت: 


بو انش خنورنفنیند ۳ 1 تن 1 ۳ 
پرسش به دو 
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صورت پاسخ داده شده است. نخستین پاسخ, این است که چون نمرود, آن 
نشانه ها را دید, دریافت که اگر چنین چیزی را مطرح کند. خداوند. اين کار 
را برای تایید ابراهیم علیه السلام خواهد کرد و اين امر. باعث رسوایی 
بیشتر او خواهد شد. به همین دلیل, از ان خواسته منصرف شد. پاسخ دوم 
نیز این است که خداوند, او را ناکام ساخت و به ابراهیم علیه السلام توجه 
ِ ورزید تا بدین وسیله نمرود, نتواند شبههای بیاورد و امر را مشتبه 


([و خداوند. قوم ستمکار را هدایت نمی کند. + یعنی خداوند. قوم ستمکار 
را در رسیدن به هدف فاسد يا به محاجه و يا به بهشت هدایت نمی کند و 
یا این که آنان را به وسیله الطاف و تأیید خود رهنمون نمی سازد ؛ زیرا آگاه 
است که هیچ لطف و عطوفتی در آنان نیست. 


در تفسیر ابن عباس آمده است که خداوند, پشه ای را بر نمرود چیره 
ساخت و آن پشه, لب نمرود را گزید. نمرود خواست تا آن را با دست خود 
بگیرد. در این هنگام. پشه وارد سوراخ بینی نمرود شد و او تلاش کرد تا آن 
را یره ور اما پشه به مغز او راه یافت. بدین سان خداوند, چهل شبانه 
روز تمرود را به وسیله آن پشه عذاب داد و سیس او زا هلاک گردانید(1). 


ی از و زمین 
را نماياندیم 4 یعنی قدرت و توانایی ای که رهنمون شدن ابراهیم علیه 
السلام به توحید خداوند را محکم تر می ساخت. همچنین برخی می گویند 
که بعنی ای مجمد؛, همان طور که آثار قدرتمان در آفرینش موجودات 
آسمانی و زمین را به تو نشان دادیم, آنها را به او نیز نماياندیم تا از طریق 
آنها استدلال کند. گفته شده که منظور از ملکوت آسمانها و زمین, ملک 
آسمان و زمین در نبطیه است. به عقیده برخی دیگر مقصود از ملکوت در 
این آیه, مملوکان و بندگان خداوند در آسمانها و زمین هستند. امام باقر 
علعه السلام فرمهد : کداوند رای ابر اهنم عله الشساام مریم از زسن ها 
برداشت و او 
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1-. مجمع البیان 1: 366-268 


آنها و آنچه در زیر آنها وجود دارد را مشاهده کرد. همچنین پرده از آسمآنها 
برداشت و او فرشتگان و حاملان عرش را یل تا از جمله_ یقین کنندگان 
باشد. + پبعنی از کسانی باشد که به این که خداوند سبحان, آفریدگار آن ق 
مالک آن است, یقین دارند.(1) 


[پس چون شب بر او پرده افکند) یعنی هوا تاریک شد و تمامی نور ها در 
تاریکی اش نایدید گشتند. برخی درباره (ستاره ای دید؟ می گویند که 
مقصود از ان زهره است. برخی دیگر نیز قائلند که آن, مشتری است. زو 
آنگاه چون غروب کرد ) یعنی آن ستاره غروب کرد. [در حال طلوع ) یعنی 
در حال برآمدن. (روی خود را گردانیدم ) یعنی خود را گردانیدم. [از روی 
اخلاض با کد لاه ) بعنی با اخلاصض و ووییردان از شری وهایل به خلوض 12 


مفسران و مورخان اوردهاند که ابراهیم علیه السلام در زمان نمرود بن 
کنعان می زیست. برخی از آنان بر اين باورند که نمرود, یکی از والیان 
کیکاوس بوده_ است. همچنین برخی دیگر او را به عنوان پادشاهی مستقل 
یاد کرده اند. آنان آورده اند که برخی نمرود را مطلع ساختند از اين که در 
این سال در سرزمین وی فرزندی زاده خواهد شد که باعث هلاکت و از 
بین رفتن پادشاهی اش می شود. او ای را ها 
راهی از اين مسئله آگاه شدند, اختلاف نظر دارند. برخی قائلند که از راه 
مطالعه ستارگان و رمالی بر این خبر دست یافتند و برخی می گویند که 
آنان: این خبر را در کتاب ۳8 انبیا علیهم السلام خوانده و بدان پی برده 
اند. برخی دیگر نیز می گویند که نمرود در خواب ب ستاره ای را دید که برآمد 
و با نو خود, خورشید و ماه را از بین برد. سپس از خوابگزاران خود درباره 
تعبیر آن پر سید. آنان چنین تعبیر کردند که پسری زاده خواهد شد که 
پادشاهی وی را سرنگون خواهد کرد. این روایت از سذی نقل شده است. 
آن هنگام دستور به قثل تمامی توزادان پسری داد که در آن سال متولد 
می شدند. همچنین دستور داد که مردان را از زنانشان دور نگاه دارند و 
زنان را وارسی کنند و از باردار بودنشان مطلع 
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شوند و هر زنی را حامله یافتند, تا زمان زایمانش به بند بکشند. اکن فر دنز 
آن ژن تسمر بود آن. را کشته ی 
ما ان ار ایا اما ار ای 
زمان زایمانش, نزدیک شد, از خانه گریخت و به غاری رفت و ابراهیم علیه 
السلام را در پارچه ای پیچید. سپس سنگ بزرگی را بر دهانه غا ر گذاشت و 
از آن جا بازگشت. خداوند. روزي ابراهیم علیه السلام را در انگشت 
شستش قرار داد. ابراهیم علیه السلام شروع به مکیدن آن کرد و آن, 
تبدیل به شیر شد. رشد او در یک روز, برابر با رشد دیگر نوزادان در یک 
هفته بود. همچنین رشد او در یک هفته, برابر با رشد انان در یک ماه و 
رشدش در یک ماه؛ برابر با رشد انان در یک سال بود. او تا زمانی که 
خداوند خواست: در آن.غار باقی ماند. برخی مین گویند که مادر ابراهیم 
علیه السلام به او سر می زد و می دید که او انگشتانش را می مکد و از 
یک انگشت. آب, از دیگری, شیر, از دیگری. عسل, از دیگری خرما و از 
دیگری روغن بیرون می آید. ۳ ی اه 

می که وی از آن غار بیرون انم اواخر ماه بود. وی به ستاره 
نگریست. وی ستاره را پیش از ماه و ماه را پیش از خورشید مشاهده کرد 
و آن مطالب را فرمود. وقتی دید قومش بت ها را می پرستند, با آنان 
مخالفت کردع حواباسان را کوعک سمرد با ایق که امو آو بر وان عاس 
شد و آن مناظره ها صورت گرفت.(1) 


[و قومش با او به ستیزه پرداختند ) یعنی قوم ابراهیم علیه السلام با او بر 
سر دین به بحث و نزاع پرداختند و او را از نیرستیدن خدایانشان ترساندند. 
یت راهم کل ام ایا من رای دا متا وهی کب ال 
ان که او مرا راهنمایی کرده است؟ ) یعنی توفیق شناختش را به من 
ارزانی داشته و با آگاه ساختنم از توحید و عبادت خالصانه او به من لطف 
فرموده است. من از آنچه شریک او می سازید, بیمی ندارم. ) یعنی اگر 
من به خدایان شما کفر بورزم, از اين که به من ضرری برسانند, بیمی 
ندارم و مرا به رسیدن سودی از سوی انان امیدی 


ص: 39 
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نیست ؛ زیرا واضح است که بت شکسته شده نمیتواند از خود دفاع کند و 
ستاره نیز با غروب کردن؛ نشان از آن دارد که حادت است نه ازلی. در 
تفسیر (مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد) دو نظر وجود دارد. نظر 
اول, این است که یعنی جز در صورتی که خداوند, اين بتها را برگرداند و 
زنده کند و به. آنها قدرت بیخشد تا زیان یا سودی برسانند. در این صورت 
نیز زیان و سودشان؛ نشانه حادث بودنشان و توحید خداوند است و دلالت 
می کند بر این که تنها خداوند, شایسته پرستش است نه کسی دیگر. نظر 
۳093 آن ات کی و ان که سس ایس وان وا هل کی آن 
گناهانم مورد عذاب قرار دهد یا بی هیچ دلیلی بخواهد به من زیانی برساند. 
البته نظر اول بهتر است. [و چگونه از آنچه شریک [خدا] می گردانيد. 
نترنستم ؟ ) بغنی چکوته از منت هابی که آنها را شتریی خداوند قرار مین دهید 
بقر میم اور خالیم هه ونان با سووی نع رسا نت ان که تما من 
هراسید؟ ) یعنی در حالی که شما از آن کسی که قادر به زیان یا سود 
رصان ات کم طرانسیه بلکها رک هر شاه ار تا یف 
کنید. 


برخی نیز می گویند که یعنی چگونه از شرک ورزیدنتان بترسم, در حالی که 
من, از آن مبرا هستم و خداوند مرا به دلیل عمل شما مجازات نمیکند. 
اين. شما هستید که از او نمی ترسید و به او شرک ورزیدهاید. بنابراین, 
(ما) در آیه, مصدریه است. مقصود از (دلیلی !. امدن حجت و دلیلی بر 
درستی ان است.(1) 


زو آن: خجت. ما.بود 1 نفتی. آنهاء: ادله: ماشت؛ مقضود از یه ابراهیم 
دادیم ), این است که ما آنها را به ابراهیم ارزانی داشته و به ذهنش خطور 
دادیم و انها را حجت هایی بر قوم کافرش قرار دادیم. [درجه هر کس را 
که بخواهیم فرا می بریم ) یعنی درجه هر مومنی را که بخواهیم بر طبق 
خو ی ان مین ها یی رشن رای اسر شالت ار ی 


بریم.(2) 


(جز برای وعده ای 4 بعنی أن آمزر تشن خواستن؛ تنها برای یک وعده بود. 
درباره این که ابراهیم علیه السلام این وعده را داده بود پا پدرش» اختلاف 


نظر وجود 
ص: 39 
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دارد. برخی می گوپند که آن وعده, از طرف پدر ابراهیم بود که به او وعده 
داد تا اگر برایش آمرزش بخواهد, او ایمان می آورد. از این رو, ابراهیم 
علیه السلام برای او آمرزش خواست. و[لی] هنگامی که برای او روشن 
شد که وی دشمن خداست 1+ یعنی وقتی بر او روشن شد که پدرش به 
وعدهای که داده است. عمل نمی کند, (از ز او بیژاری جست ! و از دعا 
کردن برای او دست برداشت. برخی نیز مي گوبند که آن وعده, 9 
ابراهیم علیه السلام بود. وی به پدرش فرمود: تا زمانی که زنده ام برایت 

طلب آمرزش می کنم. شرط ابراهیم برای اين کار, ایمان آوردن پدرش 
بود و چون از ایمان آفحختتن ناامید شد؛ از او بیزاری جلست . (راستی 
ابراهیم, دلسوزی تروبار یهد تین آه تسار دا می. کرو رشن حزیاسشت: 
این مطلب از امام صادق علیه السلام روایت شده است. همچنین برخی 
معتقدند که (آوّاه) به معنای کسی است که با بندگان خدا, مهربان است. 
برخی دیگر نیز مي گویند که آن, به معنای کسي است که اگر جهنم, باد 
شود ام بر بان آورن, برخی نیز می گویند که (أوّاه) در زبان حبشیان, به 
معنای موّمن است. برخی دیگر نیز آن را به معنای شخص دارای یقین, پاک 
دامن شخص گریزان از آنچه خداوند نمی پسندد, انسان با خشوع یا بسیار 
ذکر گوینده دانسته اند. _برخی دیگر آن را به معنای کسی آوردهاند که از 
روی دلسوزی و جدایی آه میکشد و از روی یقین به اجابت خداوند و لزوم 
اطاعتش, تضرع و زاری می کند. درباره (بردبار) گفته می شود که در 
مورد بردباری ابراهیم روایت شده که: مردی, ابراهیم علیه السلام را ازار 
و به او دشنام داد. وی در پاسخ به او فرمود: خداوند, تو را هدایت کند.(1) 


[زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود. ) یعنی او امور دین را بسیار مورد 
تایید قرار می داد. و از تو چیزی را دور نمی کند ) یعنی تو را از چیزی بی 
نیاز نمیسازد و به تو سود يا زياني نمی رساند. مقصود از (صراطا سوباً », 
راهی راست و مقصود از (عصیاً ؟, عصیانگر است. (آن یمسشک + بعنی به 
تو برسد. (و تو یار شیطان باشی ؛ یعنی تو بر شیطان توکل کرده باشی, در 
حالی که او تو را از چیزی 


ص: 40 
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بی نیاز نمی سازد. برخی نیز می گویند که یعنی تو در مورد ملعون بودن و 
یاری نکردن خدا از شیطان, ملحق به او شدهای. (آیا تو از خدایان من 
متنفری؟ 4 یعنی آپا تو از پرستش خدایان من رویگردان هستی؟ همچنین 
مقصود از (لاأرجمتک ) این است که تو را سنگسار خواهم کرد. برخی نیز 
میگویند که یعنی تو را ی منت 
قرار می دهم. به 7 برخی خیکو تفن تو ر | میکشم. (برای مدتی 
طولانی از من دور شو) یعنی مدت زمانی دراز مرا ترک کن. برخی نیز 
معنای آن. را شالم عردر امان از غذايم. .فی: دانند. (ابتراهیم | کفت* درود 
چن گنای سای مه ور ها ما ی هی رای ی لاه 
مهربان ترین شکل ممکن با پدرش خداحافظی و او را ترک کرد. برخی نیز 
تن شیر آنمی وید که راما فظی: اه ارام ومهریای اه منطو 
به جا آوردن حق پدری بود. 


درباره تفسیر (به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم ) چند 
نظر وجود دارد. نظر اول, ان است که علت وعده ابراهیم علیه السلام به 
پدرش برای طلب امرزش برای او, به مقتضای عقل بود و تا ان زمان هنوز 
قیه اسان برای مس کار ارجام بافه یی نظر جوم قال است: ه 
این که مقصود حضرت ابراهیم علیه السلام, ان بود که به شرط کنار 
گذاشتن پرستش بت ها که امری درست و رواست. برایت طلت: آضرز تشن 
میکنم. نظر سوم, این است که بعنی از خداوند خواهم خواست که تو را در 
دنیا مورد عذاب قرار ندهد. 


[زیرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است. ) یعنی با من, مهربان, 
ملایم و دلسوز بوده است. (و از شما و [از ] انچه غیر خدا می خوانید, 
کناره می گیرم ) یعنی از شما و از پرستش بت ها دوری می کنم. و 
پروردگارم را می خوانم ) یعنی او را می پرستم. (امیدوارم که در خواندن 
پروردگارم نا امید نباشم.) یعتی همان طور که شما با خواندن بت ها 
بدبخت و سیه روز شدید. علت آمدن کلمه (عسی), تنها از روی خضوع و 
فروتنی بوده است. برخی نیز می گویند که یعنی شاید خداوند, 


ص: 1 


اطاعت کردن من از او را بپذیرد و با عدم پذیرش او بدبخت و سیه روز 


مقصود از (رشد [فکری ]اش ). همان ادلّه ای است که ابراهیم علیه 
السلام را به شناخت و توحید يا هدایت خداوند می رساند. معنای آیه, آن 
شنت که آی زا در کمدکین هریت کردیم. برخی می گویند که مقصود از آن, 
نبوّت و پیامبری است. پیش از این ) یعنی پیش از حضرت موسی علیه 
السلام یا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و یا پیش از آن که حضرت 
ابراهیم علیه السلام به سن بلوغ برسد. ژو ما به [شايستگي] او داناییم. ) 
یعنی می دانستیم که او شایسته آن است. (آنگاه که به پدر خود و قومش 
گفت ) یعنی زمانی که دید آنان. بت ها را می پرستند. (اين مجسمه هایی 
که شما ملازم آنها شده اید,. چیستند؟ ) یعنی این تصاویری که شما خود را 
وقف پرستش آنها کرده اید, چیستند؟ تمثال: به چیزی گفته می شود که 
شبیه یکی از آفریده های خداوند باشد. برخی نیز می گویند که آنان, آن بت 
ها را شبیه علمای گذشته خود ساخته بودند. برخی دیگر نیز می گویند که 
آن بت ها, شبیه پیکرهای آسمانی بوده است. (گفتند: دریافتیم. ) بعنی 
ضنحافت.. که انان؛ دلیلی برای پرستش بت ها نیافتند, به تقلید خود از 
پیشینیانشان اعتراف کردند. مقصود از دزن کفراهت آشکاری )» رویگردانی 
آشکار از حقیقت است. (گفتند: «آیا حق را برای ما آورده ای؟» ) یعنی آیا 
سخن تو, جدی است و در نزد خودت آن را حق می دانی یا اين که ما را به 
و 
پرستش بت ها را بعید و دور از ذهن می شمردند.(2) 


بیضاوی در تفسیر (گفت: [نه] بلکه پروردگارتان ), میگوید: ابراهیم علیه 
السلام, این سخن را در نفی این که وی آنان را به بازی گرفته نت گفت 
و بدین منظور برهان و دلیلی را برای ادعای خود آورد. (هَنّ) در (قَطرَهَّ) 
به آسمآنها و زمین یا به آن مجسمه ها باز می گردد. (از گواهانم. ) یعنی از 
اثبات کنند کان و برهان آورندگان برای آن هستم. (قطعاً در کار بتانتان 
تدبیری خواهم کرد 4 یعنی من 


ص: 2 
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قطعاً تلاش می کنم تا آنها را بشکنم. (پس از آن که پشت کردید و رفتید) 
یعنی هنگامی که برای برگزاری جشن عید میروید.(1) 


ظیرسی سکویده برخن. معتقونی که انراضم علیم. السلام. انم سکن را 
پنهان از قوم خود بر زبان آورد و تنها یک نفر از آنان شنید و آن را برملا 
ساخت. مفسران می گویند که آنان هر ساله محفل عیدی تشکیل داده و 
آن را جشن می گرفتند و هنگام بازگشت نزد بت ها می آمدند و بر آنها 
جوم مین کردن. نان ایراهیم عایه الشام کته ابا با سای رون ان 
شهر نمی آیی؟ ابراهیم علیه السلام با آنان بیرون رفت و چون مقداری از 
راه را طی کرد, به آنان گفت: پایم درد می کند و بازگشت. (پس آنها را 
ریزریز کرد) یعنی آن بت ها را تکه تکه کرد. (جز بزرگترشان را+ آن 
بزرگتر, بتی بود که در آفرینش و يا از لحاظ بزرگداشت و احترام. بزرگ 
بت های دیگر بود و ابراهیم علیه السلام, آن را به حال خود رها کرد. 
یک ایا و سا ی 
شروع به به شکستن آن بت ها کرد تا این که تنها بت بزرگ بر جای ماند و 
ابراهیم علیه السلام. تبر را بر گردن آن آویزان کرد و رفت. باشد که 
ایشان به سراغ ان بروند. 1 بعنلی شاید به سوی ابراهیم علیه السلام 
پا گردند و او آنان را از نادانی شان آگاه سازد یا اين که به سوی بت بزرگ 
برگردند و از او که قدرت سخن گفتن ندارد, بیزنند و بر تادانی آن.جیزی 
که خدای خود قرار دادند, آگاه شوند. چون قوم ابراهیم علیه السلام از 
عیدشان بازگشتند و بت هایشان را شکسته یافتند, (گفتند؛ چه کسی با 
خدایان:ما چنین. [معاهلة ای ] کرده که او واقعا از ستمکاران است. ) (هن) 
در اين آیه, موصوله است. یعنی آن کسی که اين کار را با خدایان ما کرده, 
به خود ظلم روا داشته است؛ زیرا اگر هویت او بر ما روشن شود او را 
می کشیم. برخی نیز می گویند که آنان به صورت پرسش ؟ گفتند: چه کسی 
این کار را کرده است؟ در رد قول این گروه, مفسران به سخن آنان که در 
اين آیه احده است يعتی. .که او‌واضا ان باران است ا: استاد.می 
کنند. (شنیدیم جوانی از انها [به بدی ] یاد می کرد) یعنی آن مردی که 
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سخن ابراهیم علیه السلام یعنی (قطعاً در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. ) 

را شنید, این سخن را : ان آنان گفتند: [شنيدیم جوانی از 
ی ی وی را ی ی 
زیان یا سودی نمی رسانند و قدرت دیدن يا شنیدن ندارند. بنابراین, او 
همان کسی است که بت ها را شکسته است. در برابر دیدگان مردم 1 
یعنی به گونه ای که مردم ببینند و در جلوی انظار آنان باشد. (باشد که 
آنان شهادت دهند: ) بعتی شاید مردم علیه او به آتجه بر زبان اورده است: 
شهادت بدهند و در نتیجه آن شهادت به دلیل و حجتی علیه کار او تبدیل 
شود. آنان خوش نداشتند که ابراهیم علیه السلام را بدون دلیل روشن و 
قاطع, دستگیر و یا اسباب مجازات او را فراهم کنند. (پس به خود آمدند) 
یعنی به یکدیگر رو کرده و به هم گفتند: [شما ستمکارید. 4؛ زیرا چیزی را 
می پرستیدید که قدرت دفاع از خود را ندارد. برخی نیز می گویند که یعنی 
آنان به عقل خود رجوع کردند و درباره آن مسئله اندیشیدند؛ چرا که 
درستی سخن ابراهیم علیه السلام را دانستند و از پاسخ او در شگفت 
ماندند. بدین سان خداوند, زبان آنان را به سخن حق گشود و آنان [[به 
یکدیگر ] گفتند: در حقیقت شما ستمکارید. ) یعنی شما با پرسش خود از 
این مرد. به او ستم روا داشته اید؛ چرا که خدایانتان در اینجا حاضرند. از 
آنها بپرسید. (سپس سرافکنده شدند. ) یعنی چون در شگفت ماندند و 
دانستند که آن بت هاء قدرت سنخن. گفتن ندارنده شتر ها را به زیر انداختند. 
۳ 


بیضاوی در تفسیر این آیه می گوید: «آنان پس از آن که با به خود آمدن, از 
درستی سخن ابراهیم علیه السلام اگاه شدند, دوباره به مجادله رو کردند. 
از اين رو بازگشتشان به باطل, به تبدیل شدن پایین ترین نقطه یک چیز به 
بالاترین نقطه و در بالا قرارگرفتن آن تشبیه شده است.(2) 


طبرسی می گوید: ([گفتند] قطعاً دانسته ای. ) ای ابراهیم (که اين ها 
را یا ی 
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به این حجت و دلیل گفت: (آیا جز خدا چیزی را می پرستید ) که اگر آن را 
عبادت کنید [هیچ سودی) و اگر آن را رها کنید (هیج زیانی به شما نمی 
رساند. ) چرا که اگر آن چیز, قدرتی داشت. از خود دفاع می کرد. (اف بر 
شما ). ابراهیم علیه السلام از اصرار آنان بر چیزی که باطل بودنش روشن 
و آشکار است. برآشفت. (گفتند او را بسوزانید ) یعنی چون این سخن او 
را شنیدند به یکدیگر گفتند: (او را بسوزانید) با آتش و خدایانتان را یاری 
دهید ) یعنی از خدایان دفاع کنید و آنان را بزرگ بدارید. (اگر کاری می 
کنید ) یعنی اگر شما یاری کننده خدایانتان هستید. برخی می گویند: آن 
کی که اش میتی اداهم ليم السام با اش را ص بل ان 
انداخت, مردی از کردهای سرزمین پارس بود. خداوند او را در زمین فرو 
برد و او تا روز قیامت در آن در حال جنبش و تکاپو است. وهب می گوید: 
آن سخن را تنها نمرود گفت و در آیه حذف صورت گرفته است. سدی می 
گوید انا هیزم گرد آوردند, به طوری که مردها بیمار که می شدند 
مقداری از اموالشان را برای خریدن چوب وصیت می کردند و زن ها به 
زیشتد کی. می برداختند تا از این زاه هیزمی بخرند.. تا این که به آن مقدار 
هیزمی که می خواستند, دست پافتنند. چون خواستند که ابراهیم علیه 
السلام‌سا در انش بندا رت تمی,<اشتند که حوفه این کار را بکنتد: آبلیس 
آمد و آنان را به منجنیق رهنمون ساخت و آن, نخستین منجنیقی بود که 
ساخته شد. آنان, ابراهیم علیه السلام را در منجنیق گذاشتند و او را در 
آتش افکندند. [گفتیم ای آننش 4 نعتی. چون هیزم گرد آوردند و او را در 
آتش افکندند, به آتش گفتیم: زیر اند اهیم برد وابی آضیتب پاش و این 
از باب تشبیه است جر[ که انش جماد است و خطاب قرار دادنش درست 
بیست.. مقصود, این است که ما آتش را برای او سرد و بی آسیب قرار 
دادیم و اش هیچ گزندی به او نمی رساند. برخی نیز می گویند: «رواست 
که خداوند سبحان بدین شکل سخن گوید و این به صلاح فرشتگان و لطفی 
برایشان است(1). 


ص: 45 


شمه اسان 5۱ 


رازی میگوید: درباره اين که چگونه آتش, , سرد شده است. سه نظر وجود 
دارد. یکی این که خداوند متعال گرما و سوزانندگی آنتشن را از ان زدود :9 
نوردهی و تابش [ را برجا گذاشت. دومی این که خداوند سبحان 

را در تن ابراهیم علیه السلام به وجود آورد که مانع از آسیب یت 
توسط آتش می شد. همان طور که خداوند درباره نگهبانان جهنم در آخرت 
همین کار را می کند و نیز همان طور که خداوند ساختار شترمرغ را به 
گونه ای سوار کرد که از بلعیدن آهن گداخته, آشیتین تفی. ده با بو 
سمندر از ماندن در آتش گزندی نمی رسد. سومی این که خداوند میان 
ابراهیم علیه السلام و آتش مانعی به وجوق آهری که: از روخن آثش به او 
جلوگیری می کرد. محققان می گویند که نظر نخست., بهتر است؛ زیرا 
ظاهر سخن خداوند یعنی (ای ار سرد باش ]؛ این است که خود انش 
سرد گشت. 


اگر کسی بگوید که آتش, نام جسمی است که صفتش حرارت و لطافت 
است, بنابراین اگر حرارت, جزتی از مفهوم آتش باشد, آتتتشن نمی تواند 
رد شود. در پاشخ باید بکوییم که مقضود از آتشن, جسمی است که آتش, 
یکی از اجزای مفهوم آن است و اين از باب مجاز است. اگر بپرسد که چرا 
مجاز شما شایسته تر از دو مجاز دیگر است؟ در پاسخ می گوییم در 
مجازی که بیان کردیم امکان سرد شدن باقی می ماند. اما در دو مجاز 
دیگری که شما گفته اید. چیزی است که در آن امکان سرد شدن نیست. 
بنابراین, مجاز ما بهتر است.(1) 


طبرسی می گوید: ابوالعالیه می گوید که اگر خداوند سبحان نمی فرمود: 
۱ ۱ 2 
مس ار خداوندسی قوف سس ارام سرا ایا ان ای 


هی ماند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون ابراهیم علیه السلام را در منجنیق 
نشانده و خواستند تا او را در انش بیفکنند, جبرئیل نزدش امد و فرمود: 
درود. رحمت و برکت های خداوند بر تو باد. ایا خواسته ای داری؟ ابراهیم 
علیه السلام پاسخ داد: از 


ص: 6 


1- . مفاتیح الغیب 6 : 131 , 132 


تو هیچ خواسته ای ندارم. چون وی را در آتشن افکندند, خداوند را خواند و 
عرض کرد: ای خداوند واحد و یگانه, ای خدای صمد [ثابت متعالی ]ء ای 
کسی که نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نیست. بدین سان آتش 
از او که جامه در خود پیچیده بود. زدوده شد و جبرئیل همنشین او بود و آن 
دو در باغی سرسبز با یکدیگر سخن می گفتند. واحدی با اسناد خود از انس 
بقل کرد که سامیر صلی الله غنلیه و اله فرجود سین تفرون آنرا هم عارد 
السلام را در آتش افکند, جبرئیل با پیراهن و فرشی از بهشت بر او نازل 
شد. آن پیراهن را بر او پوشاند و روی آن فرش نشاند و با او همنشین 
شده و به سخن گفتن پرداخت. کعب می گوید: ان تنها یک بند از لباس 
ایراهیم غليع السلام را سفزانق بزخن مین گوشد که وفنن ابراهم -عایه 
السلام در آتش افکنده شد, شانزده سال داشت. 


[خواستند به او نیرنگی بزنند ) یعنی خواستند شر و بدی ای به او برسانند 
و تدبیری برای نابودی او بینديشند. (و[لی] انان را زیانکارترین آ[مردم ] 
قراز دادیم ]. ابن عباس می کوید؛ و آن؛ بدین صورت بود که خداوند, پشه 
ها را بر نمرود و سپاهیانش چیره ساخت تا این که آن پشه ها گوشت آنان 
را خورده و خونشان را نوشیدند و یکی از آن پشه ها به مغز نمرود راه 
یافت و او را هلاک گردانید.(1) 


ژبه سوی آن تن میتی کهوز او برکت نهاده بودیم ) یعنی به سوی شام یا 


و همواره ملازم آن هاییم ) ابن عباس در تفسیر آن می گوید که یعنی بر 
آنقاتضا قق در اریم . معنای دیگر آن می تواند اين باشد که پیوسته آنها را 
کر ۱ ای و ی وراد 
خوانید, دعایتان را اجابت می کنند و یا وفتی. انان ۳ :۱7 737 
سودی می رسانند و پا هنگامی که دست از عبادتشان می کشید, به شما 
ژیانی. فف.ر نضانند ؟ ۳یا در آنچه می پرستیده اید تامل کردة اند تعتی ایا 
در بت هایی که می پرستیدید, تامل کرده اید؟ (شما) در حال حاضر (و 
تذران تیشین ما 1 الا قذمون در آیه به معنای پیشینیان است. 


ص: 7 
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(قطعا همه انها دشمن منند + یعنی قطعا بت پرستان و بت ها دشمن من 
هستند. در عین حال وی عاقل را بر غیر عاقل غلبه داد (و از اين رو ضمیر 
«هم» را به کار برد). برخی نیز می گویند که آن ضمیر, تنها به بت ها برمی 
کندد.م فلت ای. که انواهم عاند. السلام فرمود: (فانهم !, دشمنی و 
عداوتی بود که تنها می تواند صفت عاقلان شود. وی بت ها را در زیان 
رساندن از جهت پرستیدنشان به منزله دشمن قرار داد. همچنین رواست 
که دلیل این که فرمود: (فانهم ), این باشد که در میان آنان افرادی بودند 
که خداوند را به همراه آن بت ها می پرستیدند. بنابراین, ابراهیم علیه 
السلام عاقل را بر غیر عاقل غلبه داد. از این رو استثنا کرد و فرمود: (جز 
پروردگار جهانیان ]. ابراهیم علیه السلام خداوند را از تمام معبودان استتئنا 
کرد. فژاء می گوید: این سخن از باب مقلوب است و معنایش این است 
که قطعا من, دشمن آنها هستم. [و همو راهنماييم می کند) یعنی خداوند 
مرا به چیزی راهنمایی می کند که نجات و رهاییم در آن است و يا اين که 
مرا به بهشت خود راهنمایی می کند. (و ان کس که امید دارم بر من 
ببخشاید. ) معنای سخن ابراهیم علیه السلام این است که خود را بدون 
گناه وقف خداوند متعال کند و یا بدین معناست که گناهان کسی که در روز 
جزا از او طلب شفاعت می کند, ببخشاید و ابراهیم علیه السلام آن گناهان 
را به خود نسبت داد. ۱ 
حکمت, دانش و نبّت عطا فرما. (و برای من اوازه نیکو گذار) یعنی برای 
من تحسین و یادی نیکو در میان کسانی گذار که پس از من تا روز قیامت 
به:ذنیا من آیند: برخی می گویند که مقصود, فرزند نیک یعنی حضرت محمد 
صلی الله علبه. واله. اشنتت. (و زسوايم. مکن 4 متظور این سنخن ابراهیم 
علیه السلام نیز از باب وقف خداوند متعال شدن است(1) 


[بت هایی )+ یعنی بت هایی از سنگ که سود يا زیانی نمی رسانند. (و 
دروغ ساختن است.(2) 


ص: 48 
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(برای دوستی میان شما ! یعنی برای این که با هم دوست باشید. زبس 
اسمض اه اسان اند هت اوظ له لام کمحو هت اف ابر اهش اد 
النتاام بود او را تصدیق کرد. او نخستین کسی بود که به ابراهیم علیه 
السلام ایمان آورد. (و گفت ) ابراهیم: (من به سوی پروردگار خود روی 
میٍ آورم ) یعنی من از زمره ظالمان بیرون می روم و از اعمال قبیحشان 

به آن جا که پروردگارم به من امر 1 است, ی برخی 
هه ی 
بود از کوثی بیرون رفت. کوثی, دهکده ای است که از سرزمین کوفه تا 
سرزمین شام را در بر می گیرد. (1) 


[و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست ) یعنی ابراهیم علیه السلام, از 
پیروان نوح علیه السلام است و بر شیوه و سنت او در توحید. عدالت و 
پیروی از حق است. برخی نیز میگویند که یعنی ابراهیم علیه السلام از 
پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. (انگاه که.با دلی: بای به 
[پیشگا ۰] پروردگارش آمد) یعنی آنگاه که خداوند را تصدیق کرد و به 
خداوند ایمان آورد با دلی پاک و به دور از شرک و مبرا از معصیت ها و غل 
وغعش. بدین سان زیست و بدین سان از دنیا رفت. برخی نیز میگویند که 
یعنی با دلی پاک و به دور از ما سوی الله و بدون تعلق داشتن به غیر او. 
این معنا از امام صادق علیه السلام روایت شده است.(2) 


بیضاوی ور فیدر آیه (آیا غیر از خداوند به دروغ خدایانی [دیگر] می 
خواهید. 1 میگوید: بعنلی ایا غیر از تِ به دروعغ خدایانی دیگر می 
بای بنابراین, مفعول و نیز ِِِ به دلیل ِِ به انها ِِ 
ترنم نو و عجار ۳۳ که (افک) مفعول به و (لهة) بدل آن 
باشد؛ چرا که آن خدایان, خود دروغ هستند و 


ص: 419 


هنم الا ف 8: 280 
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این؛ از باب مبالفه است. همچنین مقصود, پرستش آنها است و مضاف 
حذف شده است و يا اين که می تواند حال به معنای دروغگویان باشد.(1) 


طبرسی می گوید: (پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست. 1 یعنی 
گمان می کنید با پرستش غیر خدا, ای و 
کنید پروردگاری که روزي او رز می خورید و غیر او را می پرستید, چگونه با 
فا را ی کف سا او که گام رو اه بت حب‌صر نت ۲ 
اد چه نمی از اخان اشیا است تا انم کغبت ها را به اه ماد کردید؟ 
[پس نهانی به سوی خدایانشان رفت ) یعنی به سوی آنها رو کرد. و [به 
ریشخند] گفت آيا غذا نمی خورید ) یعنی آن بت ها را هر چند جماد بودند, 
خطاب قرار داد. هدف او از این کار 1 عایدان آنا ك 
ندارد, می تواند رونت باشده آنان" را 0 به آن بت هاء ۳ 7 
برایشان تهیه کرده بودند. (پس با دست راست بر سر آنها زدن گرفت ) 
یعنی پس رو به بت ها کرده و با دست راست که قدرت بیشتری دارد 
شروع به شکستن انها و زدنشان کرد. برخی می گویند که مراد از راست. 
قوت و زور است خی نیز قائلند که مراد از ژاليمین ), قَسّمی است که 
پنشتتر در آبه (تالله کرو 4 هد ای کون تن می شتا فتزه جرا کة نان 
از کار ابراهیم علیه السلام با بت هایشان باخبر شدند. از اين رو شتایان به 
ام ماو شتا و هه ی سا ان 
تین کرفی. ) ابراهيم علیه الساام در باس ای بات اشتمام انکازه و توب 
یی اا تما سس اه سا سار امه 
را که برمی سازید آفریده است ) یعنی خداوند. بت هایی را که ساخته اید, 
آفریده است. (گفتند؛ برایش [کوره ]خانه ای بسازید. 1 ابن عباس در 
تسین این آبه می کفید نان ضواوی از شنک که طوشنن انتسمان شی 
ذراع و عرضش بیست ذراع و پر از آتش بود, ساختند و او را در آن 
انداختند. [و در آتشش بیندازید. ) فا می گوید: هر آتشی که پاره هایش 
بر روی یکدیگر باشد, 


ص: 50 


1- . انوار التنزیل 2: 133 


جحیم نام دارد. برخی نیز می گویند که جحیم به معنای آتش عظیم است. 
(و[لی ] ما آنان را پست گردانيدیم ) یعنی با هلاک کردنشان و نجات دادن 
و حفظ کردن ابراهیم علیه السلام و برگرداندن نیرنگشان به خودشان, آنان 
را پست گردانیدیم. (من به سوی پروردگارم رهسپارم ) یعنی من به آن 
جایی که پروردگارم به من امر فر موده است و پا به سوی رضایت و 
خشنودی پروردگارم از کار و نیتم رهسپارم. (که مرا راه نماید) یعنی 
پروردکارم پس از این مرا به-راه آن جایی که مرا به: رفتن به سوق آن. آمر 
فرموده است و یا به دلیل پیروی ام از او به سوی بهشت راه می نماید. 
(1) 


و او ان را سخنی جاودان کرد 1 بعنی خداوند کلمه نوحید را در فرزندان 
ون ِِ السلام جاودان کرد ‌ پوس در میان آنان کسی #« که 
۳ ۳ ۳9 آن, 
امامت تا روز قیامت است و اين معنا از امام صادق علیه السلام روایت 
ندم آششت. ۲ناسید که انان آبه توخند ]بر کردند ) تقنی ساید آنان‌سا یرو 
از ندزشان ار اهیم علیة السلام از انخه بر اند بار کردندا 12 


[سرمشقی نیکو) به معنای پیروی نیک است. (به شما کفر می ورزیم ) 
یعنی دین و معبودتان را انکار می کنیم. (جز [در] سخن ابراهیم + یعنی 
آناتهر در آنن.ستن در تخامت آمعوسه راهم غلبم ااسلام افتد آرووو ندید 
و در این سخن از او پیروی نکردند؛ چرا که ابراهیم علیه السلام تنها به 
دلیل این که پدرش به او وعده ایمان به خدا| را داده بود, برایش طلب 
آمرزش کرد و چویر بر او روشن شد که پدرش, دشمن خداست, از او تبری 
جست. حسن می گوید : این افر به. هام هرک پدزش بر او آاشکار شد: 
بدکی ثیزر .صی. نود که آذز با ابر اهیم غلبه السلام نفاق می ورزید و به او 
جنین می‌ ما اند کممنتمان است, ابزاختم علیه الساام پیز او را مساهان 
می شمرد و از اين رو برايش طلب امرزش می کرد. با آن که در برابر 
خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم ) یعنی در صورتی که بخواهد تو را 
گفتند. [و به سوی تو 


ص: 51 
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بازگشتیم ) یعنی به سوی طاعت تو بازگشتیم. [و فرجام به سوی توست ) 
یعنی باز‌گشت به سوی حکم توست. این جملات. حکایت و نقل قول 
ابراهیم علیه السلام و پارانش است. همچنین احتمال دارد که خداوند, این 
جملات را برای یاد دادن به بندگانش فرموده است تا این سخنان را بگویند 
ما را وسیله آزمایش مگردان | نی ما وانبه دنت آنان‌و یا با بلایی از 
نزد خودت عذاب نفرما تا آنان نگویند که اگر اینان برحق بودند, این عذاب 
بر آنان وارد نمی شد. برخی نیز در تفسیر آن چنین می گویند: یعنی آنان را 
بر ما چیره مگردان تا ما را از دینت گمراه نسازند. برخی نیز می گویند که 
یعنی به ما لطف فرما تا بر آزارشان شکیبایی ورزیم و از آنان پیروی نکنیم 
و بدین سان وسیله آزمایشی برایشان نشویم.(1) 


روایات: 


ك تفسیر علی بن ابراهیم: هشام گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند برای ابراهیم علیه السلام پرده از روی زمین و ساکنان آن و پرده 
از روی اسمان و ساکنان آن و فرشته حامل آن و عرش و کسانی که در ان 
مسر رات داوم با سار ان الم اس و الم قل. انم 
السلام نیز چنین کرد.(2) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: ی و 
نیالوده که راست گفتند و پیمان نشکستند و دست به 
گناه نیالودند تا بدین سبب ایمانشان باطل شود. [و آن, حجت ما بود) 
مقصود, آن چیزی است که ابراهیم به وسیله آن در برابر پدر و قومش 
استدلال کرد.(3) 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: از سراف وعده او کب بخ او دادو یود ابرا هیم 
علیه السلام به پدرش فرمود که اگر بت ها را نیرستی برایت اضر نشن 
میخواهم. جچون دید که او از پرستش آنها دست تضی: کشد: از او تبری 
خنست. زر ات اواهیمه لیم یدبا عفر یی ابراهیم غلیه التیناام 
بسیار دعا کننده بود. 
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در روایت ابوالجارود است که امام باقر علیه السلام فرمود: آوّاه. کسی 
است که در نماز خود و به هنگام تنهایی در بیابان و خلوت های خود, به 
سوی خدا تضرع و زاری کند.(1) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: (و دروغی ِ سازید. ) یعنی دروعی را رقم 
می ز نید. ۳ ۱ تا انة (به سوی او باز گردانیده می 
شوید. 1 اینجا سخن ابراهیم علیه السلام پایان پافت. سیس خداوند, امت 
قحمد ضلی آلله عله و آله.را خطاب فرار دادن و فرموده اک تکویب 
کی اه اسا را را شی عست هون سس اند این ات۱ 
بر سخن ابراهیم علیه السلام عطف کرده و فرمود: [و پاسخ قومش جز 
ان نود که ) ۲ ترا مردهی که اسان «اونه سانزان این امررات یاب 
قطع عطف است. زبس لوط به او ایمان اورد 4 یعنی به ابراهیم علیه 
السلام ایمان اورد. حضرت درباره و [ابراهیم ] گفت: من به سوی 
پروردگار 9 روی آوردم. ) فرمود: مقصود از مهاجر, کسی است که از 
بدی ها و گناهان هجرت کند و به سوی خدا بازگردد.(2) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می 
ی و ای نا هن ی توت 
کردم: جانم به فدای شما باد, آن نام چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: و 
ان من شیعته لابراهیم» [و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست ). 


همچنین خداوند فرمود: «فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه»؟ 
[آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری 
خواست. 1 بایراین ایی تام رابه تقما تهتیت می, کمیم. 


علی بن ابراهیم درباره ۳1 (آنگاه با دلی پاک به [ییشگاه ] پروردگارش 
اک ای لیا مور شک سین اما صانن اه السا 
درباره (و 
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گ طفت من کسالت دارم 4 فر مود: به خداوند سوگند او بیمار نبود, ولی دروع 
هم نگفت ؛ بلکه مقصودش, بیمار و مردد در دین بود.(1) 


مش ی ماه ات را ی ات اش نی یاس مت ۳ 


60. تفسیر علی بن ابراهیم: ابن مسکان گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: آزر, پدر ۳ علیه السلام, منجّم نمرود بن کنعان بود. آزر به او 
: من در حساب ستارگان می بینم که در اين دوران مردی به دنیا می 
آید که اين دین را منسوخ می کند و مردم را به دینی دیگر فرا می خواند. 
تمرود به. آو. کفقت: آين مرد در کدام. سرزمین با به دنيا می. کذارد؟ از 
پاسخ داد: در این سرزمین. منزل نمرود, در کوثی ربی(3) 


بود. تفرود به. آو گفت: او به دتیا امد است؟ ازر باشخ داد: خیر. تمرود 
گفت : یس سزاوار است میان مردان و زنان جدایی افکنده شود. بدین 
سان میان مردان و زنان جدایی افکنده شد. مادر ابراهیم علیه السلام, وی 
را باردار شد, بی آن که باردار شدنش آشکار گردد. چون زمان زایمان 
فرارسید_ گفت: ای آزر, من بیمار شده ام و می خواهم از تو کنارهم گیری 
کنم. در آن زمان اگر زن؛ بیمار می شد از شوهر ‏ کناره می گرفت. 
بنابراین, به بیرون از شهر رفت و در غاری عزلت گزید. ابراهیم علیه 
السلام را به دنیا اورد و او را اماده و قنداق کرد. سپس به خانه اش 
باز گشت و راه ورودی غار را با سنگ بست. خداوند برای ابراهیم علیه 
السلام از انگشت شستش, شیری را جاری ساخت. مادر ابراهیم علیه 
السلام نیز به او سر می زد. نمرود سپرده بود که تمامی زنان باردار را 
دستگیر کرده و نوزادان پسر را بکشند. از این رو مادر ابراهیم علیه السلام 
وی را از کشته شدن گریزاند. رشد وی در درون غار هر یک روز به منزله 
رشد نوزادان دیگر در یک ماه نود با آن که خر درون غار به-شیر ده صالحی 
رسید. پس از آن مادرش به دیدار او رفت. چون خواست که از وی 
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- . کوثی بر وزن طوبی و ربی بر وزن هدی است. یاقوت می گوید: 
کوثای عراق, شامل دو کوثی می شود. یکی الطریق است و دیگری کوثی 
ربی و ابراهیم خلیل علیه السلام در همین کوثی ربی مدفون است و در 


همان جا نیز زاده شد. این دو, جزء سرزمین بابل هلستند و در بابل بود که 
ابراهیم علیه السلام در انش افکنده شد. این دو, نام دو ناحیه هستند. 


جدا شود, ابراهیم علیه السلام بر دامنش چنگ انداخت و گفت: مادرجان 
مرا از غار بیرون ببر. مادر به او گفت: پسر کم اگر پادشاه بداند که تو در 
این دوران به دنیا آمده ای تو را می کشد. چون مادرش بیرون رفت. وی 
از غار بیرون آمد و اين زمانی بود که خورشید غروب کرده بود. به زهره 
درون آسمان نگریست و گفت: (این, پروردگار من است.) چون زهره 
ناپدید شد, گفت: اگر این, پروردگار من می بود, حرکت نمی کرد و زائل 
نمی شد. سپس گفت: [غروب کنندگان را دوست ندارم. ) آفل به معنای 
غایب شونده است. جون به مشرق نگریست, دید که ماه لو کرده 
است. گفت : (این؛ پروردگار من است ), این بزرگتر و بهتر است. چون مام 
حرکت کرد و زائل شد, گفت: (اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعاً 
از گروه گمراهان بودم. ) چون صبح شد و خورشید طلوع کرد و وی نورش 
را ی را روشن کرده بود. گفت: ( این بزورد از من 
است. این بزرگتر ) و بهتر است. چون حرکت کرد و زائل شد. ِِ 
برجم از اسفانها برد اشت: تا این که اب اهیم کلبه السااه عرش و کشا که 
روی آن هستند را دید. همچنین خداوند. ملکوت آسمانها و زمین را به او 
4 0 ۱ ۳ ۳ ۱۵ 
می سازید, بیزارم. من از روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی 
کردانیدم که انسمانها و زمین را بدید. آهرده استت و من از مش رکان 
نیستم. ) بنابراین, به سوی مادرش رفت و او وی را به خانه اش وارد کرد 
و در میان فرزندانش قرار داد.(1) 


از امام صادق علیه السلام درباره این سخن ابراهیم علیه السلام که 
فرمود: (این, پروردگار من است. ). پرسیدند که اين جمله درباره غیر خدا 
بوده و آیا ابراهیم علیه السلام با این سخن خود به خداوند شرک ورزیده 
است؟ حضرت در پاسخ فرمود: هر کس این جمله را در این زمان بگوید, 
مشرک است. ولی ابراهیم علیه السلام. شرکی را ابراز نکرده است؛ بلکه 
او در طلب پروردگارش بوده است. اما اگر کسی غیر او این سخن را بر 
زبان بیاورد. مشرک است. چون مادر ابراهیم علیه 
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السلام وی را , به خانه اش راه داد, آزر به او نگریست و گفت: این, کیست 
که در قلمرو سلطنت پادشاه باقی مانده. در حالی که پادشاه تمامی 
نوزادان مردم را کترفه: آمبتت ؟ مادر ابراهیم 71۳ السلام پاسخ داد: این 
پسر توست که در آن وقت که از تو کناره گیری کرده بودم به دنیا آوردم. 
آزر گفت: وای بر تو, اگر پادشاه به این امر پی ببرد جایگاهمان در نزد او 
از بین خواهد رفت. ازر, دوست و وزیر نمرود بود و برای او و مردم بت 
می ساخت. وی آن بت ها را به فرزندانش می داد تا انها را بفروشند و در 
بت خانه سکونت داشت. مادر ابراهیم علیه السلام به او گفت: نگران 
نباش. اگر پادشاه به وجود او پی نبرد, او فرزندمان باقی خواهد ماند و اگر 
پی ببرد کافی است که برایش دلیل بیاوری. هر چقدر آزر به ابراهیم علیه 
السلام بیشتر می نگریست, بیشتر او را دوست می داشت و به مانند دیگر 
پرادرانش به او بت می داد تا آنها را بفروشد. ابراهیم علیه السلام نیز در 
گردن آن بت ها نخی را آویزان می کرد و انها را روی زمین میکشاند و می 
گفت: چه کسی می خرد آنچه که سود و زیانی نمی رساند؟ همچنین آنها را 
در آب وگل و لای فرو میبرد و به آنها میگفت: بنوشید و سخن بگویید 
برادرانش, آزر را از این امر باخبر ساختند و او وی را از این کار نهی کرد. 
اما ابراهیم عیه السلام از این کار دست نکشید. از این رو ازر او را در خانه 
اش حبس کرد و نگذاشت او بیرون بیاید. 


و قومش با او به ستیزه پرداختند. گفت ) اتز ااهیم علیه الشلاه ابا با مه 
درباره خد | محاجه می کنید و حال ان که او مرا راهنمایی کرده است. ) 
یعنی برایم روشن ساخته است. (و من از آنچه شریک او می سازید., بیمی 
ندارم. مکر آن که پروردگارم چیزی بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزی 
احاطه یافته است. پس ایا متذکر نمی شوید. ) سپس به انان فرمود: 
[چگونه از آنچه شریک [خدا] می گردانید. بترسم با آن که شما خود از این 
که چیزی را شریک خدا ساخته اید که [خدا] دلیلی درباره ان بر شما نازل 
نکرده است. نمی هراسید. پس ارف دانید کدام یک از [ما ] 
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7 اف نک از اصخاب ما از آمام موسی: کالم غلبه الشلام قل کرو 
که نو ایراهی کال الیسیس غلبم الشسام خن ور ال سای السسم. 
دنیا امد.(2) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: حضرت درباره ([و در حقیقت پیش از آن به 
۱ زا دام سا رس از ان که.یست. کزدید ۱ 
مترماید عفن آیزا خیم لاسام آان رای بت رشان بر 
آنان اعت اض کرهه نان از این کار دس نکن زمان یک عیو فزا رسد 
و نمرود و تمام ساکنان سرزمینش برای برگزاری عید بیرون رفتند. نمرود 
خوش نداشت که ابراهیم علیه السلام با آنها بیرون رود ؛ از این رو بت خانه 
را امسر وی ان تحص ام اه الساه اه دا روهار 
۳ وی غذا را به هر یک از بت ها نزدیک می کرد و می 
فرمود: بخور و سخن بگو. اگر پاسخی نمی دادند, تيشه را بر می داشت و 
دست وپای آنها را می شکست. وی با تمامی بت ها چنین کرد. . سپس تيشه 
را در گردن بت بزرگ که در صدر بت خانه بود, آویخت. چون پادشاه و آنان 
که با او بودند, باز گشتند, بت ها را شکسته_یافتند. ([گفتند: چه کسی با 
خدایان ما چنین آمعامله ايِ] کرده که او واقعاً از ستمکاران است. ) اين جا 
بود که گفتند: (جوانی از آنها [به بدی] یاد مي کرد که به او ابراهیم گفته 
هی شود 1 آو سر ازز اسنت: او را تاد تهرود آوردند: نمرود به آزر گفت: با 
پنهان داشتن اين پسر از من به من خیانت کرده ای. آزر گفت: ای پادشاه, 
اين کتمان از سوی مادرش صورت گرفته و گفته است که خود بزای. این 
کارش دلیل می آورد. از این رو نمرود مادر ابراهیم علیه السلام را فرا 
خواند و به او گفت: چه چیزی تو را واداشت تا اين پسر را از من کتمان 
کنی تا اين که او با خدایانمان چنین کند؟ مادر ابراهیم علیه السلام پاسخ 
داد؛ ای پادشاه, اين کار من به خاطر رعیت تو بوده است. نمرود گفت: و 
آن چگونه است؟ مادر ابراهیم علیه السلام پاسخ داد؛ دیدم که تو پسران 
رعیتت را می کشی و با این کار, نسل آنها 
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از بین می رفت. با خود گفتم اگر اين پسر, همانی باشد که پادشاه در پی 
آن است, به او تحویلش می دهم تا او را بکشد و از کشتن فرزندان مردم 
دست بردارد و اکر آن پسر, او نباشد پس فرزندمان باقی می ماند. من در 
اين امر موفق شده ام. هر کاری که می خواهی با او بکن و از فرزندان 
مردم دیگر دست بردار. پادشاه نظر او را درست شمرد. سپس به ابراهیم 
علیه السلام گفت: (چه کسی با خدایان ما چنین [معامله ای ] کرده 
است؟ ) ابراهیم علیه السلام فرمود: (آن را اين بزرگترشان کرده است. 
اگر سخن می گویند از انها تبرسعید: 1 امام ضادن: علبه. السنلام. فر مود به 
خداوند سوگند, بزرگترشان این کار را نکرد. ولی ابراهیم علیه السلام نیز 
دروغ نگفت. برخی از حضرت پرسیدند: و آن چگونه است؟ حضرت پاسخ 
داد: تا کت بزرگترشان سخن بگوید. او 
این کار را کرده و اگر سخن نگوید, هیچ کاری نکرده است. نمرود با قوم 
خود درباره این که با ابراهیم علیه السلام چه بکنند. به مشورت پرداخت. 
آتان گفتند: [اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید. ) 
امام صادق علیه السلام فرمود: فرعون ابراهیم و یاران او عاقل نبودند؛ 
زیر آنان.به تمرود کفتند: خر کاری من کنید او دا سنوزانید: و جذایانتان 
را پاری دهید. 1 اما فرعون موسی و یاران او عاقل بودند. ؛ زیر| وقتی 
فرعون موسی با یارانش درباره این که با موسی علیه السلام چه بکنند, 
مشورت کرد. آنان [گفتند او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به 

شهرها بفرست. تا هر ساحر ماهری وتو نو تیا وود بان ره 
السلام را نندانی کردند ود*به کرداوردی هیزم مشغول_ شدند تا اين که آن 
روزی فرا رسید که نمرود, ابراهیم علیه السلام را در آتش انداخت. نمرود 
و لشکریانش بیرون آمدند. آنان برای نمرود بنایی ساخته بودند تا نمرود از 
آن جا به ابراهیم علیه السلام بنگرد که چگونه آتش می گیرد. ابلیس آمد و 
منجنیقی برایش ساخت, چرا که هیچ کس توانایی نزدیک شدن به آتش را 
نداشت و اگر پرنده در هوا عبور می کرد, در آتش می سوخت. آنان 
ابراهیم علیه السلام را در منجتیق گذاشتند. پدرش آمد و به او یک سیلی 
زد و گفت: از عقیده ات بازگرد. ملائکه خدا به آسمان دنیا نازل شدند و 
تمامی موجودات از پروردگار در خواست کردند تا ابراهیم علیه السلام را 
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دهد. زمین عرض کرد: پروردگارا, بر روی من تنها اوست که تو را می 
پرسند و او خواهد سوخت. فرشتگان, عرض کردند: پروردگارا. دوستت 
ابراهیم خواهد سوخت. خداوند عزوجل فرمود: اگر خود او مرا بخواند, 
برایش کافی است. جبرئیل عرض کرد: پروردگارا, تنها دوستت ابراهیم 
است که بر روی زمین تو را پرستش می کند و تو دشمنت را بر او چیره 
سای ۲ امرا دز انش سب راید اند فرمود حاموس اس این جماه 
را تنها بنده ای همچون تو که از نابودی می ترسد. بر زبان می اورد. او 
بشوانه اف ات هی کشمه اراهتم له شام با مین الا 
پروردگارش را خواند: ای خداوند واحد و تفه ای خدای صمد [ثابت 
متعالی ], ای کسی که نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نیست, به 
رحمت خود مرا از این انش برهان. حضرت فرمود: جبرئیل در هوا با او که 
در منجنیق بود, دیدار کرد و فرمود: ای ابراهیم, ایا خواسته ای از من 
داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: از تو خیر, ار 
آریتتر کل به آه انکشتری اور که وی ان مره یوار کر 
خداوند یکتا نیست. محمد. فرستاده خداوند است. به پناه او تکیه کردم و 
کارم را به او سپردم و امورم را به او تفویض نمودم. بدین سان خداوند به 
آنتتزح وخ فرمود. کم( سترد باش. + دندان های ابراهیم علیه السلام از 
سرما به لرزه افتاد تا این که خداوند فرمود: [و برای ابراهیم بی آسیب 
باش. ) جبرئیل فرود آمد و با او همنشین شد و درون آتش با او صحبت می 
کرد. نمرود به او نگربست و گفت: هر کس می خواهد خدایی برگزیند باید 
همجون وی انواهماشت سر کی اوه مان ماران فرود کت من <و 
طلسم دیده بودم که آنتشن او را نمی سوزاند. تیرکی از آتش به سوی آن 
مرد پرتاب شد و او را سوزاند. نمرود به ابراهیم علیه السلام نگریست که 
در باغی سرسبز به همراه پیرمردی نشسته است و آن پیرمرد با او سخن 
می گوید. نمرود به ازر گفت: ای ازر, چقدر پسرت نزد پروردگارش 
ارجمند است. حضرت فرمود: وزغ در آتش ابراهیم علیه السلام می دمید و 
فورباعه اب هی آووو ایا اند انش را فوددیشان همین فرمو وگ حون 
خداوند بزرگ و متعال به آتش گفت: ایرد وت انسیت باشن.. نتسه 
روز در دنبا کار گر نمی افتاد. و او و لوط را [برای رفتن ] به 
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سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم, رهانیدیم. ) 
مقصود از ان سرزمین, شام و سرزمین کوفه است.(1) 


9 تفشیر علی. بن ابراهیم: ایا از [حال ] آن کس که چون خدا به او 
پادشاهی داده 9 [آو بدان می نازید ۵سا دافم خرباره و 
محاجه می کرد, خبر نیافتی؟ ) تا آخر آیه. چون نمرود, ابراهیم علیه السلام 
را در آتش انداخت و خداوند آن را برای او سرد و بی آسیب گرداند, نمرود 
پرسید: ای ابراهیم, پروردگارت چه کسی است؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ 
داد: (پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. 
گفت ) نمرود: من آهم ] زنده می کنم و [هم ] می میرانم. ) ابراهیم علیه 
السلام پرسید: چگونه زنده می کنی و می میرانی؟ نمرود پاسخ داد: به دو 
مردی که باید کشته شوند., رو می کنم. یکی را آزاد می کنم و یکی را می 
کشم. بدین سان میرانده و زنده کرده ام. ابراهیم علیه السلام فرمود: اگر 
راست می گویی آن کس را که کشته ای, زنده کن. سیس ابراهیم علیه 
السلام فرمود: اين را کنار بگذار. پروردگارم خورشید را از خاور برمی 
آورد. تو آن را از باختر برآور. همان طور که خداوند فرمود, نمرود چنین 
حالی پیدا کرد: (پس آن. کسی که کفر فزدیده بود, مبهوت ماند. + یعنی 


توضیح: : طبرسی رحمه الله میگوید: در منتقل شدن ابراهیم علیه السلام از 
یک استدلال به استدلال دیگر دو وجه وجود دارد. یکی این که این انتقال و 
قطع کردن از سوی ابراهیم علیه السلام نبوده است ؛ زیرا رواست یک 
حکیم پس از کامل کردن استدلال نخست خود از روی تاکیده-دلیلی: ویک 
بیاورد. نشانه کامل شدن , استدلال نیز آن است که بر آن با شبهه ای پاسخ 
گفته نشود که به هنگام تاصل.۵ تدیر تابر دار اند 


وجه دوم» اين که ابراهیم علیه السلام آن سخن را فرمود تا روشن سازد 
که وقتی کسی بتواند مردگان را زنده کند و زندگان را بمیراند, باید بتواند 
خورشید را از 
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1- . تفسیر القمی: 431-429 


مشرق براورد. در صورت توانایی باید بتواند ان را از مغرب نیز براورد. 
علت این سخن ابراهیم علیه السلام, آن بود که اگر وی با نمرود به این 
سخن مشغول می شد که مقصود من. ابداع زندگانی و مرگ بی هیچ دلیل 
و درمان بوده است. این امر بر بسیاری از حاضران مشتبه می شد. 
شوایس اتراهم یه المسام به ادلی مس بر ول کدرا که 
پیامبران علیهم السلام, تنها برای تبیین و روشن سازی مبعوث شدهاند و 
امورشان مبدی بر لجاجت دو طرف نزاع و این که هر کدام بخواهد بر 
دیگری غلبه کند. نیست. امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه 
السلام به نمرورر فرمود: اگر راست می گویی, آن. کنسی را که کشته ای, 
زنده کن. بیس ان دلیل :دوم زا بر زیان آورد:(۱1 


10 الاحتجاج: امام موسی کاظم علیه السلام درباره برشمردن معجزات 
پیامبر صلی الله علیه و اله در برابر معجزات ساير پیامبران فرمود: میان 
ابراهیم علیه السلام و نمرود سه حجاب افکنده شده بود.(2) 


توضیح: مقصود از ان فنه اتب مف تواند موارد ذیل باشد: در شکم مادر 
بفدنار و انتن با دای اولی و کناره گیری ابراهیم علیه السلام از نمرود 
و رفتن به شام و يا حجاب هایش به هنگام بودن در شکم مادر, زایمان و 
رشد و يا حجاب هایش در شکم مادر که همان شکم, 2 
طوری که در شکم مادر بودنش بر نمرود آشکار نگشت. ی 
گویند که آن سه حجاب به پیراهن, انگشتر و توسل به امه علیهم السلام یا 
به سوره توحید همان طور که تمام آن پیشتر آمد یا خواهد امه اشاره 
دارد. بنابراین معنای حدیث, آن است که میان ابراهیم علیه السلام و آتش 
۱ ۱ ۳ ۳ 


امالی صفیت من الاصا سصن بن خاله سل کرد امام رضا ان 
اللام فرعود سفن ابراهم عله السام با کی کف نی کداشیم 
جبرئیل به خشم آمد. خداوند عزوجل به او وحی فرمود که ای جبرئیل, چه 
چیز تو را خشمگین کرده است؟ جبرئیل در پاسخ گفت: پروردگارا: بر روی 
زمین تنها دوست توست که تو را 
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هه البان 5672 
2 این جویت را ترافتیم 


پرستش می کند وتو دشمنت را بر او چیره ساخته ای. خداوند عزوجل به 
او وحی فرمود: خاموش باش. نها بنده ای همچون تو که از نابودی می 
ترسد, چنین شتاب می کند. او بنده من است وهر وقت که بخواهم او را 
می رهانم. حضرت در ادامه فرمود: جبرئیل شادمان شد و رو به ابراهیم 
علیه السلام کرده و فرمود: آیا خواسته ای داری؟ ابراهیم علیه السلام 
پاسخ داد: از تو خواسته ای ندارم. بدین سان خداوند عزوجل در نزد 
جبرئیل انگشتری را فرو فرستاد که روی 1 شش عبارت نوشته شده 
بود:«لا اله الا الله , محمد رسول الله , لا حول ولا قوه الا بالله , فوضت 
امری الی الله , اسندت ظهری الی الله , حسبی الله » خدایی جز خداوند 
یکتا نیست. محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است. هیچ قدرتی 
بالاتر از قدرت خدا نیست. امورم را به خدا تفویض کردم. بر او تکیه کردم. 
ِ مزا کافتتت: ۱ ی ی ی اون وحی فرمود که 


گزدانم 1 


خصال: همچنین حدیت دیگری نیز با همین مضمون از امام رضا علیه 
السلام روایت شده است ۳4 


2 خصال: اسماعیل بن فضل هاشمی می گوید: از امام صادق علیه 
السلام درباره اين مسئله پرسیدم که چطور وقتی موسی بن عمران علیه 
السلام بند ها و چوبدست های آنان را دید, ترسید, ولی ابراهیم علیه 
السلام وقتی در منجنیق گذاشته و در آتتفن پرتاب شد؛ نترسید؟ امام علیه 
السلام در پاسخ فرمود: هنگامی که ابراهیم علیه السلام را در منجنیق 
نهادند, او در درون خود به انوار حجح الله تکیه کرده بود, در حالی که 
موسی علیه السلام چنین حالتی نداشت. از این رو موسی علیه السلام 
ترسید, ولی ابرهیم علیه السلام ترس به خود راه نداد.(3) 


3 خصال: ابن برقی از پدرش از جدش سند می رساند به امام صادق 
علیه السلام که آن حضرت فر مود: پادشاهان تمام زمین چهار تن بوده اند 
دو مومن و دو 
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1- . امالی الصدوق: 274 عیون الاخبار: 136 
2 . الخصال 1: 163 


3- . اين حدیث را در الخصال نیافتیم و در امالی الصدوق: 389 آمده 


است. 


کافر , دو پادشاه مومن سلیمان بن داوود و ذوالقرنین بوده اند و دو پادشاه 
(1) 


4. تفسیر فرات بن ابراهیم: علی بن محمد بن عمر زهری به صورت 
معنعن از امام صادق علیه السلام نقل کرد دز تخستیر آبه. ( کفتيم: ای انش 
برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش + فرمود: نخستین منجنیقی که در دنیا 
ساخته شد., منجنیقی بود که آن را برای ابراهیم علیه السلام در حصار کوفه 
در رودی به نام کوثی و در دهکده ای به نام قنطانا ساختند. حضرت در 
ادامه فرمود: ابلیس آن منجنیق را ساخت و ابراهیم علیه السلام را ور ان 
نشاند. چون خواستند که او را در آتش بیندازند, جبرئیل آمد و گفت: درود, 
رحمت و برکات خداوند بر تو باد. آیا خواسته ای داری؟ ابراهیم علیه 
السلام پاسخ داد؛ از تو خواسته ای ندارم. سپس خداوند متعال فرمود: 
[گفتیم: ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش. ](2) 


5. خصال, علل الشرائع. عیون الاخبار: آن مرد شامی از امام علی علیه 
السلام درباره آیه (روزی که آدمی از برادرش و از مادرش و پدرش و از 
همسرش و پسرانش می گریزد ], ۳ و امام در پاسخ فرمود: قابیل از 
هابیل مي گریزد و آن که از مادرش می گریزد. موسی علیه السلام است. 
همچنین آن که از پدرش می گریزد, ابراهیم علیه السلام و آن که از یارش 
فرار می کند, لوط علیه السلام و آن که از پسرش می گریزد, نوح علیه 
السلام است که از پسرش کنعان پا به فرار میگزارد.(3) 


16 خصال: داوود رقی گفت : امام صادق علیه السلام فر مود: جچون اتف 
به روی ابراهیم علیه السلام برافروخته شد, خزندگان_ زمین نزد خداوند 
عزوجل شکایت بردند و از او اذن خواستند ۳ روی آن: ات بریزند. خداوند 
عزوجل تنها به قورباغه اين اجازه را داد و دو سوم آن سوخت و یک سوم 
آن ناقی,ماند. جا آخر وت 3 
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لصا ۰ 121 1 

تفر ت3۳ 

3- . الخصال 1: 154, علل الشرابع: 198, عیون اخبار الرضا: 136 
این کت ر اقا فیم 


7 خصال: یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت شنیدم آن 
حضرت فرمود: مردمی که بیش از دیگران در روز قیامت عذاب می بینند, 
هفت نفرند: نخستین آنها پتتتر آذم است که برادرش را کشت. دیگری 
نمرودی است که با ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش به محاجه 
پرداخت. دو تن دیگر از بنی اسرائیل هستند که قومشان را بهودی پا 
نصرانی کردند. دیگری فرعونی است که گفت: (پروردگار بزرگتر شما 
فت. اه ده تقو آخر از این افت هستند ۱1۱ 


8. الاحتجاح: امام صادق علیه السلام درباره حکمت آفرینش اشیا فرمود: 
یکی از دلایل آفرینش پشه و ساس, آن است که خداوند, آنها را روزی 
برندکان فزار فاموبه نله اما آن فتمکر را شوار کرد ممکری که ار 
خداوند سرکشی کرده بود و تکبر می ورزید و ربوبیت خداوند را منکر شده 
بود. بدین صورت که ضعیف ترین مخلوقات خود را بر او چیره ساخت تا 
و را به او نس ن دهد. آن معلوق. پشه بود که وار 


9. خصال, علل الشرائع. عیون الاخبار: امام علی علیه السلام در پاسخ به 

پرسش های آن مرد شامی فر مود: ابراهیم خلیل علیه السلام را در روز 

چهارشنبه در انش افکندند و در روز چهارشنبه او را در متجتیق خذاشتند و 

در روز چهارشنبه خداوند, حشره ساس را بر نمرود چیره ساخت و در روز 
رشنبه سقف بر روی آنان فرو ریخت.(3) 


0 خصال: اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم علیه السلام روایت می 
کند که حضرت فرمود: ای اسحاق, در انش جهنم وادی ای هست که 3 
نام دارد و از زمان خلقتش دم بر نیاورده است. اگر خداوند عزوجل به 

اذن دهد و به اندازه سر سوزنی دم بر اور هر آنچه بر روی زمین ۰ 
در آتش آن می سوزد. اهل جهنم از حرارت. بوی بد و چرک و کثافت آن و 
اجه خداو نو ان بران اهاش آماده 


ص: 604 
1- . الخصال 2: 4 
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کردم است, پناه می جویند. همچنین در 1 وادی, کوهی است که تعا خفن 
اهل آن وادی از حرارت آن کوه, یوی ید و چرک و کثافت آن و آنچه خداوند 
ذز آن برای اهلش آماده کرده است 0 ود .ان کوه, دره عمیقی 
است که تمامی اهل آن کوه از حرارت آن دره, بوی بد و کثافت آن و آنچه 
خداوند در آن برای اهلش آماده کرده است پناه می جویند. فر عیان ان 
دره, چاهی وجود دارد که تمامی اهل آن دره از حرارت آن چاه, بوی بد و 
کثافت آن و آنچه خداوند در آن برای اهلش آماده کرده است پناه می 
جویند. همچنین در آن چاه ماری است که تمامی اهل آن چاه از خبائت. 
بوی بد و چرک و کثافت آن و سمی که خداوند در دندان های نیش آن برای 
اهل آن چاه آماده کرده است پناه می جویند. در شکم آن مار. هفت 
را اه و ار 
وجود دارند. اسحاق می گوید که به حضرت عرض کردم: جانم به فدایتان 
باد. آن پنج تن, چه کسانی هستند؟ و آن دو کیستند؟ حضرت در پاسخ 
فرمود: آن تن غبار فد |ره قابیلی که هابیل را کشت. ۹ 
ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش به محاجه پرداخت و گفت: من 
آهم ] زنده می کنم و [هم] می میرانم.), فرعونی که گفت: [پروردگار 
بزرگتر شما منم. ), یهودی که یهودیان را به دین بهود دراورد و پولس که 
مسیحیان را مسیحی کرد. ان دو که از این امت هستند, دو اعرابی می 
باشند.(1) 


می 1 تشببه این حدبت با سند های دیگری پیشتتر آمنده است و در کتاب 
معاد و نیز کتاب الفتن خواهد امد. 


ال ال ادص الله تن هلال کت اهام ضاوی علیه السلام فر نود 
چون ابراهیم.علیه. الشلام را دز انش افکنوند: جیرئیل در حالین که وی دز 
هو وه حالس ود یه او وف ای تاه انا خواستای اه 
ابر اهتم عله السلام نسح داد از عم خم‌استهای تداری ۱3 
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2 ال الشزاه کی از اسخاب کفت: ایام ضاوق غلیه تسام فرمه 
چون ابراهیم علیه السلام را در آتش افکنند, خداوند عزوجل به آتش وحی 
هه وا ام ی ار کم ای اد تن سا ۳ 
عذاب خواهم کرد. حضرت در ادامه فرمود: چون خداوند عزوجل فرمود: 
(ای آتتشن برای ابراهیم سرد و بي آسیب باش. )» تا سه روز کسی 
ای روا انا هش ۱۳ 


3 فص الاتیاع» خهر کفته آمام ضادن غلیه السلام فرت‌تة آیرافنم 
علیه السلام با قومش به مخالفت پرداخت و خدایانشان را دشمن داشت تا 
این که بر نمرود وارد شد و نمر ود پا او به نزاع پرداخت. ابراهیم علیه 
السلام فرمود: (پروردگار من همان کسی است که زنده فف: کند و می 
ظیر اند 1 نا اخر ای سمخیین در رون عید بانب خدابا ان وارد شوج آن 
کار را کرد. آنان گفتند: تنها آن جوان که خدایانمان را تحقیر می کرد و از 
آنها تبری می جچست, جرئت چنین کاری دارد. آنان مجازاتی بزرگتر از آتش 
برایش نیافتند. از اين رو نمرود را آگاه ساختند. نمرود دستور گردآوری 
هیزم را داد و آن را برافروخت. سپس ابراهیم علیه السلام را در منجنیق 
گذاشت. تا آورا کرون انش نعکته ایلیس. انان رانته چکونگن ساخن 
منجنیق برای افکندن ابراهیم علیه السلام در آتتفن را هت ان کرد ۳۷4 


24. قصص الانبیا ء: ابان بن عثمان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود 
پدرم مرا خبر داد از جدم از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: جبرئیل 
به من فرمود که چون نمرود, ابراهیم علیه السلام را گرفت ۳ در آنن 
افکند, عرض کردم: پروردگارا, تنها همین بنده و دوستت است که بر روی 
زمین تو را پرستش می کند. خداوند متعال فرمود: او بنده من است. هر 
وقت که بخواهم او را می رهانم. چون ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده 
شد, جبرئیل در هوا و در حالی که ابراهیم علیه السلام در حال سقوط 
دزون. آتش بوده با فی دیداز کرد و فرمود: ای. ابراهیم. آیا خواشته ای 
داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: از تو خواسته ای ندارم. ابراهیم علیه 
السلام عرض کرد ای خداوند یگانه, ای خدای صمد ثابت متعالی و ای 
که نزاده و 
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زاده نشده است و هیچ کس او را همتا نیست., به رحمت خودت مرا از 
آتتتفن برهان. بدین سان خداوند متعال , بة. اتتخن وحی فر مود: (برای ابراهیم 
سرد و بی آسیب باش. ](1) 


25 امالی طوسی: هشام بن سالم گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
نمرود در جایگاهی نشسته بود که مشرف بر آتش بود. پس از سه روز او و 
آزر به آتش نگریستند و ناکهان دیدتد که ابراهیم علیه السلام. با پیرمزدق 
درون باغی سرسبز نشسته است و او با ابراهیم علیه السلام سخن می 
گوید. حضرت در ادامه فرمود: هرود ره عازن کیده کف ای آتزر عفدر 
پسرت در نزد پروردگارش ارجمند است. حضرت فرمود: : سپس نمر‌ود به 
ابراهیم علیه السلام گفت که از پیش من برو و نزد من سکونت نکن.(2) 


6 قصص الانبیاء: محمد بن مروان گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: 
ابراهیم علیه السلام آن روز چنین ادعا کرد: ای خداوند یگانه, ای صمد, ای 
کسی که نزاده و زاده نشده است و هیچ کسی او را همتا نیست. سیس ای 
خداوند بر خداوند توکل کرده ام. خداوند فرمود: همین تو را بس باشد. 
چون خداوند متعال به آتتخزن فرمود: (برای ابراهیم سرد و بی آنزشتف 
باش. آتش بر روی زمین از کار افتاد و هیچ کس تا سه روز نتوانست از 
آن بهره ببرد. جبرئیل در میان آتش بر ابراهیم علیه السلام نازل شد و به 
سخن گفتن با او پرداخت. نمرود گفت: هر کس که خدایی بر می گزیند 
اند بة سانه خدای انرام باشه-زر .از بزریان. آنان فت: .من در 
طلسم دیده بودم که آتش او را نمی سوزاند. سپس پاره ای از آتش به 
سوی او پرتاب شد و او را سوزاند. نمرود. مشرف بر آتش بود و به آن می 
نگریست. پس از گذشت سه روز به آزر گفت که بیا بالا رفته و نگاهی 
تینداژيض.. نها بالا رفتند و ناکهان دیدتد. که. ابرآهیم علبه اتسلاق در باغف 
سرسبز به همراه پیرمردی نشسته است و آن پیرمرد با او سخن می گوید. 
نمرود رو به آزر کرد و گفت: چقدر پسرت نزد خداوند ارجمند است. عرب 
ها عمو را پدر می نامند. خداوند در داستان یعقوب علیه 
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السلام فرمود: [گفتند معبود نو و معبود ی تن ابراهیم و اسماعیل و 
وا ی ایا یساس ظ 


7 قصص الانبیاء: علی بن حسن بن فضال از پدرش نقل کرد که امام 
رضا علیه السلام فر مود: چون ابراهیم علیه السلام را در آتش افکندند, او 
خدا راد عق ها خهانو مخداهند. انش زاسرای اه سرد وی اسب ردانید. 


)2( 


8. تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام: امام حسن عسگری 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله در استدلال خود علیه بهودیان فرمود: 
خداوند متعال به حق محمد و خاندان مطهرش نوح علیه السلام را از آن 
بلای بژر تن رهانیة وه ات را بر ابراهیم علیه السلام تخر کر دانید وه انا 
بی آسیب ساخت. دم ۱ 
السلام را در دل آاتش روی تخت و فرش نرمی مکنت داد, به طوری که ان 
انسان سرکش چنین چیزی را تا به حال برای هیچ یک از پادشاهان زمین 
ندیده بود. خداوند در اطراف ابراهیم علیه السلام درختان سرسبز و خرمی 
را رویانید و دور و برش را از انواع شکوفهها که تنها در چهار فصل سال 


پدیدار می شوند, پر کرد.(3 


رو سوه ادا ای همع کو ری کت خی صلی للم عابه 
و آله در حدیثی طولانی فرمود: پدر ابراهیم او را از دست آن پادشاه 
سرکش رهانید و مادرش او را در میان تیه هایی در کرانه رودی جوشان به 
نام حزران به دنیا اورد. وضع حمل مادر ابراهیم از غروب خورشید تا امدن 
شب به طول انجامید. چون او وی را به دنیا اورد و بر روی زمین قرار 
گرفت. از زیر مادرش برخاست و دستی به صورت و سرش کشید و بسیار 
شهادت لا اله الا الله را تکرار می فرمود. سپس در حالی که مادرش به او 
می نگریست, لباسی را گرفت و پوشید. مادر ابراهیم علیه السلام از اين 
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آستهاز دوخته بود, جلوی مادرش به سرعت راه می رفت. آیات ذیل نیز در 
همین باره نازل شده است: (و اين گونه ملکوت اسمانها و زمین را به 
اتیاهتم ما ندیم ۲ ار له هن دا با ی عون شب مر اسرد 
افکند ستاره ای دید ) تا اخر ایات.(1) 


0 کمال الدین: ابو بصير گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پدر 
ابراهیم منجم نمرود بن کنعان بود و نمرود تمامی دستورات خود را تنها با 
نظر او صادر می کرد. وی شبی از شب ها به ستارگان نگریست. شب را 
به صبح رسانید و گفت: بر ان یرت یک نمرود از او پرسید: 
آن چیست؟ او پاسخ داد: نوزادی را دیدم که در اين سرزمین به دنیا می آید 
و نابودی ما به دست او خواهد بود. دیری نمی پاید که مادرش او را باردار 
می شود. نمرود مبهوت شد و پرسید: : آیا زنی او را باردار شده است؟ پدر 
انزاهیم پاسخ داد؛ خیر. همچنین پدر ابراهیم باخبر شده بود که او در آنش 
خواهد سوخت. ولی خبر نداشت که خداوند او را نجات خواهد داد. بدین 
سان زنان از مردان دور نگهداشته شدند و تمامی زنان را درون شهر 
نگهداشتند تا مردان با انها خلوت نکنند. پدر ابراهیم با زنش جماع کرد و او 
از وی ابراهیم علیه السلام را باردار شد و گمان کرد که این فرزند. همان 
بچه موردنظر است. از اين رو به دنبال زنان قابلهای فرستاد که اگر در 
نگریستند و خداوند متعال, نطفه درون رحم را به پشت مادر چسبانید. از 
اين رو آنان گفتند: چیزی در شکم او نمی بینیم. چون مادر ابراهیم او را به 
دنیا آورد, پدرش خواست تا او را نزد نمرود ببرد. ی 7 

: پسرت را نزد نمرود نبر تا او را بکشد. بگذار من او را به یکی از 
غاره ببرم و در آن قرار دهم تا مرگش فرا برسد و بدین سان تو قاتل 
پسرت نمی شوی. پدر ابراهیم به مادر ابراهیم گفت: پس برو. مادر 
ابراهیم او را به غاری برد. سپس او را شیر داد. پس از آن سنگ بزرگی را 
در دهانه غار قرار داد. سیس از آن جا بازگشت. خداوند, روزی ابراهیم را 
در انگشت شستش قرار داد و او شروع به 
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مکیدن آن کرد و از آن شیر مینوشید. رشد او در هر روز به اندازه رشد 
دیگر نوزادان در یک هفته و رشدش در هر هفته به اندازه رشد دیگر 
نوزادان در یک ماه و رشدش در هر ماه به اندازه رشد دیگر نوزادان در هر 
سال بود. ابراهیم علیه السلام تا زمانی که خدا خواست در آن غار ماند. 
سپس مادر ابراهیم به پدرش گفت: اجازه می دهی نزد ان پسر بچه بروم 
و او را ببینم. پدرش گفت: می توانی بروی. مادر ابراهیم به آن غار رفت و 
ناگهان ابراهیم را دید که چشمانش همانند یک چراغ می درخشد. پس او را 
گرفت و در آغوش کشید و به او شیر داد. . سیس باز گشت. پدر ابراهیم از 
اه دزباره آن پسر بچه پرسید. آو پاسخ داد: او زا در خای:دفن کردم. دیزی 
نپايید که خود را به بیماری می زد و به بهانه چیزی بیرون رفته و نزد 
ابراهیم علیه السلام می آمد و او را در آغوش می گرفت و به او شیر می 
داد و سپس باز می گشت. چون ابراهیم شروع به راه رفتن کرد. مادرش 
هچون گذشته نزدش آمد و همان کار را کرد. چون خواست برگردد, ابراهیم 
بر لباسش چنگ انداخت. مادرش از او پرسید: تو را چه شده است؟ 
ابراهیم پاسخ داد: مرا با خودت بیرون ببر. مادر گفت: تا بذرت: رورت 
نکنم نمی توانم تو را بیرون ببرم. بدین سان ابراهیم علیه السلام پیوسته 
خود را به دور از چشم دیگران نگاه می داشت و امر خود را پنهان می کرد 
تا این که در انظار ظاهر شد و فرمان خداوند متعال را به انجام رساند و 
خداوند. قدرتش را در او نمایاند.(1) 


1 قصص للانبیاء: ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: آزر, 
عموی ابراهیم علیه السلام, منجم نمرود بود و نمرود. دستورات خود را تنها 
با نظر او صادر می کرد. آزر به نمرود گفت: امشب چیز عجیبی دیدم. 
نمرود پرشند: آن: چیست ؟ ازر باشتخ: داد؛ توزاذق در این سرزمین. به دییا 
می آید که نابودی مان به دست اوست. از این رو مردان از زنان دور نگاه 
داشته شدند. تارخ با مادر ابراهیم علیه السلام جماع کرد و او ابراهیم علیه 
السلام را باردار شد. تا پایان حدیت.(2) 
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توضیح . به نظر میرسد که آنچه راوندی روایت ت کرده است. همین روایت 
ناش ولت او آن را یردان است: نا با اصول .مدمت آمامه 
پید | کند. در این باره بعدا| سخن خواهیم گفت. 


درباره این جمله حضرت که فرمود: «رشد او در هر یی روز به اندازه..» 
آتحه بة نظر می وید این است که تشبیه در این جملات؛ تنها بر رشد زیاد 
ابراهیم علیه السلام دلالت دارد و به مقادیر خاصی اشاره نمی کند, همان 
طور که در صحبت های روزمره, ما چنین می گوییم. همچنین احتمال دارد 
که مقصود, ان باشد که رشد ابراهیم علیه السلام در هفته نخست., در هر 
روز به اندازه رشد دیگر نوزادان در یک هفته بوده است و تا پایان ماه. هر 
1 
هر ماه به اندازه دیگر نوزادان در یک سال. رشد می کرد. 


یوسف علیه السلام بر پادشاه یعنی تمرود وارد شد, نمرود از او پرسید: ای 
ابراهیم, حالت چطور است ؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: من ابراهیم 
نیستم. من یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ۳ همان 
نمرودی بود که با ابراهیم علیه السلام درباره بروردگارش به محاجه 
رن 


و نی 9۲ 9 0 
میان یعقوب و یوسف علیهما السلام بود؟ آن منادی گفت: چون ابراهیم 
علیه السلام را در آتش افکندند, جبرئیل با پیراهنی سیمین بر او فرود آمد 
ق ان را بر او پوشاند. بدین سان آنش از ابراهیم علیه السلام دور شد و در 
اطراف او گل نرگس رویید. ابراهیم علیه السلام, آن پیراهن را برداشت و 
بر گردن اسحاق علیه السلام درون کاسه ای سیمین قرار داد. اسحاق علیه 
السلام نیز آن را بر گردن یعقوب علیه السلام و یعقوب علیه السلام آن را 
بر گردن یوسف علیه السلام آویخت و به او فرمود: اگر این پیراهن را از 
تنت درآوری, پی می برم که تو مرده ای یا به قتل رسیده ای. چون 
برادران 
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1-. نسخه خطی 


یوسف علیه السلام بر او وارد شدند, آن کاسه را بخ اناد داد و آن پیراهن 
را شون اوروتص‌تونی سانی بای بو او مواهن ۱ با خود برد و در چهره 
یعقوب علیه السلام در اردن انداخت. یعقوب علیه السلام فرمود (اگر مرا 
به کمخردی نسبت ندهید بوی یوسف را می شنوم. 1( 1 


4 تقسیر. العياشی: یکی از اضعاب: کفته امام. ضادق. علیه السلام 
فرمود: مردمی که در روز قیامت بیشترین عذاب را می بینند. هفت نفرند. 
تخشتین. آنان فرزند آدم است که برادرش را کشت. دیگری نمرود بن 
کنعان است که با ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش به محاجه 
پرداخت.(2) 


5. می گویم: امام صادق علیه السلام فرمود: : روز عید نوروز, همان روزی 
بود که ابراهیم علیه السلام, بت های قومش را ۳ 1 02 


6. تفسیر العیاشی: حارث گفت: امام علی علیه السلام فرمود: نمرود 
خواست تا به ملک آسمان بنگرد. از اين رو چهار عقاب را گرفته و تربیت 
کرد. سپس صندوقی چوبی ساخت و مردی را در آن قرار داد. سپس پای 
عقاب ها را به پایه های آن صندوق بست. تیرکی را در وسط آن صندوق و 
ذن رفق. آن تیرک, گوشتی را قرار داد. چون عقاب ها آن گوشت را دیدند, 
به پرواز در آمدند و صندوق و آن مرد را نیز به پرواز درآوردند. بدین سان 
به آسمان بلق شدند وا ,ان هنگام که خداوند خواست در آسمان ماندند. 
سپس آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگریست و 
ناگهان آن را به همان حالتی که هست, دید. سپس به زمین نگریست و 
ناگهان دید که کوه ها تنها به ذره ای می مانند. سپس ساعتی درنگ کرد و 
پس از آن به آسمان نگریست و ناگهان آن را به همان حالتی که هست, 
دید سپس به زمین نگریست و ناگهان دید که جز آب چیز دیگری دیده نمی 
شود. سپس ساعتی درنگ کرد و پس از آن به آسمان نگریست و ناگهان 
ها ات ار به زمین نیز نگریست و ناگهان دید که 
چیزی پیدا نیست. سپس در 
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3-. نسخه خطی مهذب البارء 


تاریکی وارد شد و بالای سر يا پایین خود را نمی دید. مرد. آن ِ را 
انداخت و عقاب ها به دنبال آن شیرجه زدند. چون چشم کوه ها به آنها 
افو مه وه زان ریت می ورد وص ای وا نان را نی رت 
و نزدیک بود که از ترس اف استحان زایل شود. ۳ (هر چند از مکرشان 
کوهها از جای کنده می شد ! نیز به همین مسئله اشاره دارد.(1) 


7 کافی: نو الروضه اجنین آمده: عجر کفت: امام. ضادق. علیة السلام 
فرففن؟ ابرافيم غلبه. الشنلام با قوفتشن محالفت کرد و خدابانشان, را حفیر 
شمرد تا این که او را نزد نمرود برد ند و نمرود با او به نزاع پرداخت. 
ابراهیم علیه السلام فرمود: (یروردگار من همان کسی است که زنده می 
کند و می میراند. ) (گفت: من [هم ] زنده می کنم و [هم ] می میرانم. ) 
ژابراهیم گفت: خدا[ی من] خورشید را از خاور برمی اورد, تو آن را از 
باختر برآور. ) (پس آن کس که کفر ورزیده بود, مبهوت ماند و خداوند قوم 
تتقان را هذایت ی کی 1 امام بایر غلیه الشام فرموی: راهم علبه 
السلام خدابانشان را تحقیر کرد و نگاهی به ستارگان انداخت و فرمود: 
(من کسالت دارم. + به خداوند ۳ که او کسالت نداشت, ولی دروغ 
هم نگفت. وقتی پشت کنان از او روی برتافتند و برای ند حز ای عید خود 
رفتند, ابراهیم علیه السلام با تیشه ای بر خدایانشان وارد شد و همه آنها 
جز بت بزرگشان را شکست و تيشه را در گردن او نهاد. چون آنان نزد 
خدایانشان بر گشتند [ به آنچه ابراهیم علیه السلام کرده بود نگریستند, 
به خداوند سوگند, تنها آن جوانی که خدایانمان را تحقیر می کرد و 
از آنها ی ی را 
آنها را شکسته است. آنان مجازاتی تشز تور از انم بر ان باه از این 
رو هیزم گرد آوردند و آن را نیک شمردند تا اين که روزی فرا رسید که می 
خواستند ابراهیم علیه السلام را در آن روز بسوزانند. نمرود و لشکریانش 
پیش آمذاند: جایگاهی برای نمرود بنا شده بود تا از آن جا نظاره گر آتش 
کزفت ابر اهیم علیه السلام باشد. آنان ابراهیم غلبه السلام را در منجتیو. 
قرار دادند. زمین عرض کرد: پروردگارا, در روی 


ص: 73 


1-. نسخه خطی 


من تنها اوست که تو را پرستش .مین کند. و در آنشن خواهد سوخت. 
پزوزدکار فرمود: اگر مرا بخواند, او را کفایت می کنم. (1) 


8 کافی: ابراهیم بن اپی زیاد کرخی گفت: امام صادق علیه السلام 


جاأ بود. مادر ابراهیم و مادر لوط(2) 


یعنی ساره و ورقه (در یکی از نسخهها رقبه امده است) خواهر یکدیگر و 
دختر لاحج بودند. لاحج. نبی و بیم دهنده بود و رسول نبود. ابراهیم علیه 
السلام در جوانی_ اش بر همان فطرتی بود که خداوند عزوجل آفریدگانش 
را بر آن فطرت آفرید تا اين که خداوند بلند مرتبه و متعال او را به سوی 
دین خود هدایت کرد و او را برگزید. او با ساره دختر لاحج که دختر خاله 
اش بود, ازدواج کرد. ساره چهارپایان بسیار, زمین پهناور و وضع مالی 
خوبی داشت. وی تمامی دارایی هایش را به ابراهیم علیه السلام داد و 
اراس اه السااه چص ان ام ان را فص مسا و 
چهارپایان و محصولات فراوان شد, به طوری که در سرزمین کوثی ربی, 
کسی پیدا نمی شد که وضع مالی اش بهتر از ابراهیم علیه السلام باشد. 
چون ابراهیم علیه السلام , بت های نمرود را شکست, نمرود دستور داد تا 
او را به بند بکشند. سپس گودالی برایش درست کردند و در آن هیزم گرد 
آوردند ۵ ون از آتش برافروختند. بتین از ارخ: آابراهیم علیه السلام را در آن 
آننشن انداختند تا آتش او را بسوزاند. سپس آتش را رها کردند تا این که 
خاموش شد. پس از آن مشرف بر گودال شدند و ناگهان دیدند که ابراهیم 
علیه السلام سالم و دست هایش باز است. نمرود را از این امر با خبر 
ساختند. او دستور داد که ابراهیم علیه السلام را از سرزمینش تبعید کنند و 
نگذارند که او چهارپایان و اموالش را همراه خود ببرد. ابراهیم علیه السلام 
در این هنگام با آنان به محاجه پرداخت و فرمود: اگر چهاربایان 
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1- . الروضه: 368 و 3609 
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زن لوط آمده است و هین درست است را ماه 
السلام با ساره دختر لاحج ازدواج کرد. در تاریخ یعقوبی چنین آمده ۱ 
ساره, دختر خاران بن ناحور عموی ابراهیم علیه السلام بود. در عرائس نیز 


آمده است که ساره دختر ناحور بود. در تاریخ یعقوبی لوط, پسر خاران بن 
تارخ و در عرائس پسر هاران بن تارخ دانسته شده است. 


و اموالم را بگیرید. من بر شما این 9 را دارم که عمری که در 
سرزمینتان سپری کرده ام را به من بازگردانید. انان دعوای خود را نزد 
در سرزمینشان بدست اورده است را به انان بدهد و بر یاران نمرود حکم 
کر ای ام و رتیت ری و 
کرده است, به او بازگردانند. آنان نمرود را از اين امر با خبر ساختند. 
نمرود ره ابراهیم و چهارپایان و اموالش را رها کنند و بگذارند 
که وی آنها را همراه خود ببرد. نمرود گفت: اگر ابراهیم در سرزمینتان 
یمان سا تاه هی کو مه ایا ان شا مسا دی اسان ان 
ابراهیم و به همراه او لوط علیه السلام را از سرزمین خود بیرون ساختند و 
به سوی سرزمین شام کوچاندند. ابراهیم علیه السلام به همراه لوط علیه 
السلام که از او جدا نمی شد و نیز ساره بیرون ند ایرآ هی هه انان 
گفت: (من به سوی پروردگارم رهسیارم زودا که مرا راه نماید. 4 مقصود 
ایزاهتم علیه السلام:-بیت: آلمفدش هد بدین ان ابراهیم علبه. المظام, 
چهارپایان و اموالش را برداشت و به دلیل غیرتی که نسبت به ساره 
داشت؛ صندوقی ساخت و او را فد ان تهاد و آن دا محکم. دست؛ سیس 
حرکت کرد تا آن که از قلمرو سلطنت نمرود خارج شد و به سوی قلمرو 
سلطنت مردی از قبطیان به نام عراره حرکت کرد. از کسی که مأمور 
گرفتن عشر (یک دهم) بود گذشت. آن ده یک گیرنده جلویش را گرفت تا 
یک دهم اموالش را بگیرد. چون به آن ده یک گیرنده خبر دادند که ابراهیم 
علیه السلام به همراه خود آن صندوق را دارد. وی به ابراهیم علیه السلام 
گفت: ان صندوق را باز کن تا یک دهم آن را بستانیم. ابراهیم علیه السلام 

به او گفت : بگو چه مقدار زر یا سیم در آن است تا یک دهمش را بدهیم و 
آن را نکشانيم. اماایک جه کیونده ابا ورززید و.خواشت. که آن را بکشاید 
ابراهیم علیه السلام از گشوده شدن آن به خشم آمد. چون ساره که زنی 
ژیباً و خوش سیما بودء سر برآورد: دة یک. گیرنده از ابراهیم علبة.: المتلام 
پرسید: این زن با تو چه نسبتی دارد؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: او 
همسر و دختر خاله ام است. ده یک گیرنده پرسید: چه چیزی باعث شد تا 
آن را در این صندوق پنهان کنین ؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد؛ علتش 
غیت است که تست اه دار ها اضرا کت تاه دی رک 
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گیرنده گفت: نمی گذارم بروی تا این که پادشاه را از حال این زن و حال 
تو با خبر سازم. از اين رو پیکی را نزد پادشاه فرستاد و آن پیک, پادشاه را 
از ماجرا باخبر ساخت. پادشاه نیز از جانب خود پیکی را فرستاد تا ان 
صندوق را نزدش بیاورند. چون ان افراد امدند تا صندوق را ببرند, ابراهیم 
علیه السلام به انان فرمود: تا جان در بدن دارم اجازه نمی دهم که این 
صندوق از من جدا شود. پادشاه را از این امر با خبر ساختند و او خبر داد 
که ابراهیم علیه السلام را به همراه صندوق نزد من اورید. بدین سان 
ابراهیم علیه السلام, صندوق و تمامی انچه با او بود را نزد پادشاه بردند. 
پادشاه به ابراهیم علیه السلام گفت: این صندوق را بگشا. ابراهیم علیه 
السلام فرمود: ای پادشاه, همسر و دختر خاله ام دز ان است و من حاضرم 
تفامی اموالم.ز۱ دن عوض: نکشودن. آن بدهم. اما پادشاه, آن را گشود و 
ابراهیم علیه السلام ات ان کاد نف خینممه امد چون ن نگاه اه 
افتاد, شکیبایی اش نتوانست جلوی بی شرمی اش را بگیرد و دست خود را 
به سوی ساره دراز کرد. ابراهیم علیه السلام از روی غیرت از ساره و 
پادشاه روی برگرداند و عرض کرد: خدایاء دست او را از همسر و دختر 
خاله ام کوتاه کن. بدین سان دست پادشاه به ساره نرسید و به طرف خود 
پادشاه ِ بازنگشت. پادشاه از ابراهیم علیه السلام پرسید: خدای تو این 
کان رانا هن کردم امستت؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: آری, خدایم 
غیرتمند و از فعل حرام بیزار است و هموست که میان تو و فعل حرامی 
که خواستارش بودی, مانع شده است. پادشاه گفت: : پس از خدایت بخواه 
تا یمسا موی من بار ردان اکن را اخایت کته آن رن هرن 
نمی کنم. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: خدایا, دستش را به سویش 
بازگردان تا از همسرم دست بکشد. بدین سان خداوند عزوجل دست 
پادشاه را به سویش باز گرداند, اما پادشاه دوباره نگاهش را به سوی ساره 
بازگرداند. سپس دستش را به سوی او دراز کرد. ابراهیم علیه السلام از 
روی غیرت رویش را از او برگرداند و عرض کرد: خدایا دست او را از 
ساره کوتاه کن. بدین سان دست پادشاه خشک گردید و به ساره نرسید. 
پادشاه به ابرهیم علیه السلام گفت: خدای تو غیرتمند است و تو نیز 
غیرتمندی. از خدایت بخواه تا دستم را به من باز گرداند. اگر خدایت این کار 
را بکند. من کارم را تکرار نمی کنم. ابراهیم علیه 
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السلام فرمود: اين را به شرطی از خدا می خواهم که اگر دوباره کارت را 
تکرار کردی, از او این درخواست را نکنم. پادشاه به او گفت: قبول است. 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: خدایاء اگر او راست می گوید, دستش را 
به سویش باز گردان. بدین سان دست پادشاه به سویش بازگشت. چون 
پادشاه, اين غیرت و آن نشانه در رابطه با دستش را دید, ابراهیم علیه 
السلام را ارج تهاد و گرامی داشت و از او بر حذر ماند. پادشاه به او گفت: 
از تعرضم به ساره و آنچه با توست, در امان ماندی. بنابراین, آزادی که 
هرجایی که می خواهی, بروی. اما من از تو خواسته ای دارم. ابراهیم علیه 
السلام پرسید: خواسته ات چیست؟ پادشاه پاسخ داد: دوست دارم اجازه 
دهی تا کنیز قبطی زیبا و خردمندی که نزد من است, به ساره خدمت کند و 
کنیز او باشد. ابراهیم علیه السلام اجازه داد و پاشاه, آن کنیز را فرا خواند 
و به ساره بخشید. ان کنیز همان هاجر, مادر اسماعیل علیه السلام بود. 
ابراهیم علیه السلام تمام اموال خود را برداشت و حرکت کرد. پادشاه نیز 
با او بیرون رفت و از روی احترام پشت سر ابراهیم علیه السلام حرکت 
می کرد. خداوند بلند مرتبه و متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که 
باییست و جلوی آن ستمگر مقتدر گام برمدار و بگذار که او جلویت راه 
برود و تو پشت سر او گام بردار و او را بزرگ بدار و به او احترام بگذار؛ 
عزا که ام ناه دار ورمین 6 ۱ و 7۳ است, چه 
خوب باشد یا بد. بدین سان ابراهیم علیه السلام ایستاد و به پادشاه گفت: 
از من عبور کن و بگذر؛ زیرا خدایم اکنون به من وحی فرمود که تو را 
بزرگ بدارم و ارج نهم و تو را نز جودم مقدم دارم و از روی احترام به تو, 
پشت سرت قدم بردارم. پادشاه گفت: خدایت به نو چنین وحی کرده 
اشت؟ ابراهیم. غلیه الشلام باس دادة اری:»بادشاه کفت: کواهن: فی: دهم 
که خذانت ممزبان: شکیا و بخشتده است دنه هرا یه دیتت. فشتاق ی 
سازی. پادشاه با او وداع کرد و ابراهیم علیه السلام به راه خود رفت تا این 
که در بالاترین نقطه سرزمین شام فرود امد و لوط را در پایین ترین نقطه 
سرزمین شام اسکان داد. چون ابراهیم علیه السلام دید که بچه دار شدنش 
به تاخیر افتاده است. به ساره گفت اکز میت خوافن هاخن را من 
بفروش, شاید خداوند از 
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طریق او به ما فرزندی ند هد و خلف ما باشد. بدین سان ابراهیم علیه 
الفتلام هار را از سان‌خیید وبا اما کرد اسعافیل. علینه السلام 


زاده شد.(1) 


توضیح: همان طور که مورخان گفته اند, کوثی ربی, دهکده ای از دهکده 
های کوفه است. اما آنچه لغویان آورده اند, کوثی است. جزری می گوید: 
کوثای عراق؛ میانه آن سرزمین است. ابراهیم علیه السلام نز کر انا 
زاده شد. سخن جزری به پایان رسید. شبیبه, به معنای کودکی و جوانی 
است. از ظاهر سخن امام علیه السلام که فرمود: دختر لاحج» چنین بر می 
آید که کلمه دختر, دو بار تکرار شده بود و کاتبان به دلیل این که خیال 
کردند آن. تکراری و زاند است:, آن را حذف: کردند. همچنین احتمال دارد 
که مقصود از دختر, دختر دختر از باب مجاز باشد. احتمال دیگر نیز این 
است که مقصود از لاحج لاحج دوم باشد نه اول. خیر به فتح حاء به معنای 
محوطه و دیوار است. وقتی عرب ها می گویند: عسَرث القوم أَعشرهم به 
ضم شین, یعنی یک دهم اموالشان را گرفتم. همچنین عْضَب فلانا علی 
آلشین. یعتی اه فلانی را به: آن خیز مجنور کرد 


همچنین نکاتی در این جا وجود دارد که ناگزیر باید به آنها اشاره کنیم: 


نکته اول: بدان که عامه در این که پدر حضرت ابراهیم علیه السلام 
کیست. اختلاف نظر دارند. رازی در تفسیر آیه [و [یاد کن ] هنگامی را که 
ابراهیم به پدر خود آزر گفت ۲ می گویند: ظاهر اين آیه نشان می دهد که 
نام پدر ابراهیم علیه السلام, آزر است. برخی نیز می گویند که نام پدرش» 
تارخ است. زجاج می گوید: نسب شناسان اتفاق نظر دارند بر این که نام 
پدر ابراهیم تارخ است و برخی ملحدان این امر را دستاویزی برای خدشه 
وارد کردن به قران قرار دادند. 


۶ 9 زجاج در ادامه برای توجیه اين امر چند وجه را بیان می کند تا 
این که می گوید: وجه چهارم, اين است که پدر ابراهیم علیه السلام, تارخ ۹ 
ازر, عمویش بوده است و گاه عمو, پدر نامیده می شود. همان طور که 
خداوند از فرزندان یعقوب حکایت می کند که آنان فد : (معبود تو و 
یی ون نت اور هه اما عل 
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1-. الروضه: 373-370 


داتسا یا ری واه اه که سا ی سار عجوه 


نامیده شده است. 


می گویم: زجٌاج پس از بیان سخنانی می گوید: شیعه معتقد است که هیچ 
یا مر یه هر 
عموی ابراهیم علیه السلام و نه پدرش بود و به چند وجه می توان ان را 
ار 
که بر این مطلب چند وجه دلالت می کند. 


یکی از این وجوه, ایه (الذی پراک جین تقوم * وَتقلبک فی السّاجدین )(1) 
ژ[ان کس که چون [به نما ز] برمی خیزی تو را می بیند. وحرکت تو را در 
فان تحته. کنند کان [می نگرد]. ) است. برخی می گویند که یعنی او 
روحش از یک سجده کننده به سجده کننده دیگر منتقل می شد. با این 
تقدیر, آیه دلالت می کند بر این که تمامی پدران حضرت محمد صلوات 
الله علیهم, ما بودند. بای ای ای ان رک ور 
ابراهیم مسلمان بوده است. سیس زجاج می گوید: همچنین از جمله 
چیزهایی که دلالت می کند بر این که هیچ یک از پدران محمد صلوات الله 
علیهم. ی هی ارس اه را است ی برع 
پیوسته از صلب مردان پاک به رحم زنان پاک منتقل می شدم. دلیل دیگر, 
آیه (مشرکان ناپا کند. + است. لا زمه این آن آن است که هی یک از اجداد 
ها ار ۱ 


رلسبد. 


۱ ارجاج: تاکیدی 0 ۳ 


[۳ جد مادری ابراهیم علیه السلام و یا عمویش بوده است ؛ زیرا آنان 
ای ار 
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1- . شعراء / 218 و 219 
فقاییه العت 72*1 :75 


تمامی پدران پیامبر که درود بر همه آنان باد ۳ حضرت آدم علیه السلام 
بکتاپرشست وود و این کروه بر این آمر آنفای عظر دارند ۱1 


سخن شیخ طبرسی به پایان رسید. 


پدران پیامبر صلوات الله علیهم دلالت می کند. به حد استفاضه و بلکه به 
حد تواتر رسیده است. همچنین دانستیم که به نقل از مخالف و موافق, 
فرقه بر حق بر مسلمان بودن ولد ابراهیم علیه السلام اتفاق نظر دارند. 
بنابراین احادیثی که دلالت می کند بو آنرن. کة از وه پدر حقیقی ابراهیم علیه 
السلام بوده 7[ 


نکته دوم: درباره معنای سخن ابراهیم علیه السلام که فر مود: من کسالت 
دارم , چند نظر وجود دارد: 


یکی این است که ابراهیم علیه السلام به ستارگان نگریست و از آنها به 
ی ی و از این رو فرمود: (من کسا 
دارم.) و از آن اراده کرد که زمان آن بیماری و نوبتش فرا رسیده است. 
بنابراین» گویی که فرمود: من ناگزیر کسالت خواهم داشت و زمانی که تب 
بر من عارض می شود. فرا رسیده است. همچنین گاه آنچه در شرف وقوع 
است؛ به به آنچه واقع شده نامیده می شود. خداوند متعال فرمود: (انک 
مَبثْ واه مَسُونَ )(2) 


اقطعا ته خواهن هروه آنان [نیز ] خواهتد مرد: 1 


دومی این است که ابراهیم علیه السلام به ستارگان به مانند آنان 
نگریست؛ زیرا پيشه آنان ستاره شناسی بود. بنابراین, آنان را واداشت تا 
تصور کنند او به مانند آنان سخن می گوید. از این رو بود که گفت: من 
کسالت دایم اسان ناه مان انم که ستارم اش سالت اور 
نشان می دهد, او را رها کردند. 


سومی این است که خداوند از طریق وحی او را آگاه کرده بود که در آینده 

کسالت خواهد داشت و یا طلوع ستاره ای به شکلی ویژه و با برخوردش با 

دیگری به شکلی ویژه را نشانه 1 قرار داد. از این رو چون ابراهیم علیه 

ِ آن تضانه را دید به: متنظور. 7 خبر خداوند متعال از آن کسالت, 
د: (من کسالت دارم.) 
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1- . مجمع البیان 4: 321 , 322 


چهارمی این است که من کسالت دارم. ) یعنی قلب یا نظر من به دلیل 
اندوهگین بودن از دست اصرار قومم بر پرستش بت هایی که نه می 
شنوند و نه می بینند, کسالت دارد. بنابراین. نگریستنش به ستارگان به این 
معناست که ستارگان, حادث, مخلوق آند. یر آنهاه هدس دیگری 
است. او تعجب کرده بود که چگونه ی اند که ستارگان, 
چنین خالتی دارند تا این که.آتها رایزشتیدند. 


ی او تا و تیمها 
طور که خداوند در سوره انعام حکایت فرموده, استدلال کرده است بر این 
که آنها حادث بوده و قدیم و خدا نیستند. همچنین با سخن خود که فرمود: 
(من کسالت دارم.)!, اشاره کرد به این که او در حال درنگ و آنديشه 
است و به یقین نرسیده و با علم و آگاهی شفا نیافته است. گاه شک. 
کسالت نامیده می شودء همان طور که علم و آگاهی را شفا می نامند. این 
توجیه را ابو مسلم بیان کرده است و ضعیف بودنش بر هیچ کس پوشیده 


این ها؛ وجوهی بود که این گروه آورده اند. از احادیثی که در این باب و 
ات غضفت متسه که اهر ام ار است کب ایرا خیم اند 
السلام با اه نم شتا کان آنان وا واداشت ۲ تصهر کشخ که اما انا 
موافق و همساز است و این که فرمود: [من کسالت دارم. )» از باب توربه 
بود. همچنین احادیث زیادی در جایز شمردن دروغ و توریه به هنگام تقیه 
آمده اسنت و در آنها به همین آیه اسقدلال شده و بیان شده که آن از باب 
توریه و مصلحت بوده است نه دروغ. وجوهی هم که بیان شد نیز توریه را 
اثبات می کند. همچنین پیشتر گفتیم که مقصود ابراهیم علیه السلام, حزن 
و اندوه دل به دلیل آن چیزی بود که با امام حسین علیه السلام می کنند. 
برخی نیز می گویند که آن سخن می تواند از باب تعریض و کنایه باشد 
تدافته بات ها ادذارا کسالت استر. 


تک توف تال سفن دای اف عليم اسلا که فرمنو این سورد کان 
من است. 1 چند وجه وجود دارد: 
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اول این که ابراهیم علیه السلام این سخن را به هنگام کامل شدن عقلاش 
و در زمان درنگ و تأمل بر زبان آورد ؛ چرا که خداوند متعال چون عقلش را 
کامل گرداند و انگیزه های درونی اش را به انديشه و تأمل تحریک کرد, او 
ستاره را دید و نور و زیبایی اش را ره وان ان نش امد 
قومش نیز ستارگان را می پرستیدند؛ از اين از از 
باب انديشه و تأمل فرمود: (این؛ پروردگار من است. + چون ستاره نایدید 
شد, دانست که نایدید و زایل شدن بر خدا 


حادث و مخلوق است. حالت او در دیدن ماه و خورشید نیز به همین صورت 
بود. ابراهیم علیه السلام در پایان سخدش فرمود: (ای قوم من من از 
انچه [برای خدا] شریک می سازید, بیزارم 4 و این سخنش به دنبال 
شناخت خداوند متعال و پی بردن به این که حمل صفات هو او 
روا بیست, بوده است. همچنین احتمال دارد که این سخن را پیش از سن 
هس و با پس از آن فرموده باشد. سا ی 0 
برخی از وجوهی که می اید نیز حمل کرد. 


فقم این انشت که ایزاهیم«غلیة: السلام به این که نسارکان: صلاخ 
ربوبیت ندارند, آگاه بوده است, اما آن را از باب فرض که در مناظره, 
فراوان پیش می اید, در مقام استدلال علیه ستاره پرستان اورده است. 
کوبی که او شخن »رف مقایل تزاعرا گرا کرنمم اشت ۲ آورا بد تبرش 
آن اف ال با شهار اه آی کیش او ان اموه ات مر این وج را 
تابند هی کزد (و آن, حجت ما بود که به ابراهیم دادیم. 1 


کسی که خداوند را جسم می انگارد. می گوید: خدای او جسم محدودی 
است. یعنی به زعم واعتقاد او چنین است. آنة (و [اینک ] به آن خدایی که 
پیوسته ملازمش بودی بنگر. ) نیز به همین امر اشاره دارد. 
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طوا رم انق کف موی او ار اتماض انار اس ینامام ان 


پنجم این است که فعل قول (-گفتن) در آن مقدر است و تقدیر جمله این 
طور می شود: یقولون هذا ربّی یعنی می گویند که این, پروردگار من 
است. بسیار اتفاق می افتد که مشتقات (القول) در تقدیر گرفته شود. 
مانتد اند ژو هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه [کعبه ] را بالا 
می بردند [می گفتند ] ای پروردگار ما که در آن, یقولان (مف. کفنند) در 


تقدیر است. 


ششم این که سخنش از باب تمسخر بوده است. همان طور که به انسان 


حقیری که سرور قومی می شود, از باب تمسخر می گویند: این سرور 
شماست. 


هفتم این است که ابراهیم علیه السلام خواست تا سخنشان درباره ربوبیت 
متار کان-را باظل سارید.در عین حال: او از تفلید. آنان ار گذشتکانشان .و 
دور بودن سرشتشان از پذیرش دلایل, دانسته بود که اگر دعوتش به سوی 
خداوند را به صراحت بیان کند, آنان نمی پذیرند و به او توجهی نشان نمی 
دهند. ای وه رای یی اور تا نف صرق بان مرا به گوش کردن به 
استدلال وادارد. بدین صورت که ابتدا سخنی را بر زبان اهنت که باعث می 
شد انان تصور کنند او یاور انان در مذهبشان است و این در حالی بود که 
خود به ایمان به خدا اطمینان داشت. همانند کسی که به اجبار واژه کفر را 
از روی مصلحت بر زبان می اورد تا به وسیله ایمان, خلق را دوباره احیا 
سازد. 


استدلال کرده, میگوید: افول, عبارت است از غایب شدن چیزی پس از 
ظاهر بودنش. با دانستن این امر. شاید کسی بپرسد که افول, تنها به 
خاطر این که حرکت محسوب می شود دلالت بر حدوث می کند. بنابراین 
طلوع نیز بر حدوث دلالت می کند. پس چرا ابراهیم علیه السلام با طلوع, 
بر حادث بودن ستارگان استدلال نکرد و اثبات آن را به افول واگذار کرد؟ 
پاسخ, اف اشته کی که اه ی ری دا له سر وت با هر 
مشترک هستند. در عین حال دلیلی که انبیا برای دعوت تمامی مردم به 
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سوی خدا بدان استدلال می کنند, باید آشکار و واضح باشد, به طوری که 
انسان باهوش, کند ذهن و خردمند همگی در فهم آن سهیم شوند. هر چند 
دلالت حرکت بر حدوت؛ امری یقینی است. اما آن, دقیق است و تنها مردم 
دانشمند به ان پی می برند. ولی دلالت افول و غایب شدن برای بیان این 
مقصود, کامل تر است. همچنین برخی محققان می گویند که افتادن در 
انديشه امکان, افول است و بهترین سخن؛ آن است که خواص. افراد میانه 
و عوام همگی از آن بهره مند شوند. خواص از افول, امطان زامن کومند .و 
بایج نم خیر .سنوی و که سم ار امکان باشد تب دلل وجود اوه با 
به پایان برسد. همان طور که خداوند فرمود: «وأَنٌ الی زبک المنتهی»(1) 


ای تا راو و رو ای ان 
خواص و عوام هستند) از افول, مطلق حرکت را می فهمند و اين که هر 
متحرکی, حادث است و هر حادثی به قدیم و قادر محتاج است. بنابراین. 
افول کننده نمی تواند, خدا باشد, بلکه خدا همان کسی است که این افول 
کننده بدان نیاز دارد. اما عوام از افول. غروب را می فهمند. انان می بینند 
که هر ستاره ای نزدیک به افول است., چرا که نورش از بین می رود و از 
آن کاسته منود خیرم موسرم از ببن ر فقه.ه مانید کدم فی. حردد: هر 
چیزی که چنین حالتی داشته باشد, صلاحیت خدا بودن را ندارد. بنابراین, 
این یک واژه بعنی آیه (غروب کنند حان را دوست ندارم. ), واژهای است 
که در بر گیرنده ی نصیب مقربان و افرادی که نامه اعمالشان در دست 
زاسنتشان. است و آن. هایی که اعمالشان در دست چیشان است. 
میباشد. از این رو کامل ترین دلیل و بهترین برهان بوده است. نکته ظریف 
دیگری نیز در آن است و آن, اين که ابراهیم علیه السلام با آنان که منجم 
بودند, مناظره می کرد. مذهب منجمان نیز این است که اگر ستارگان در 
ربع شرقی و در حال بالا رفتن به سوی وسط اتعشان باشند, قوی بوده و 
ناثیر زیادی دارند. اما اگر غربی و نزدیک به افول باشند, اثر ضعیعفی بر 
جای میگذارند و قدرت اندکی دارند. ای ابراهیم علیه السلام با این 
نکته دقیق, انان را 
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1- . نجم / 42 


آگاه کرد که خدا, همان کسی است که قدرتش به سوی عجز و ناتوانی و 
کمالش به سوی نقص نمی رود و تغییر نمی کند و اعتقاد شما این است 
که اگر ستاره در ریع غربی باشد, قدرت الای 4 لیر کف دار دون.ار کدی 
کی ای ات و ار اما تیاهن را 
توجه به اعتقاد منجمان, افول, صلاحیت بیشتری دارد؛ زیرا| باعث رد 
اه ۲ 


هف کهوض: می توان سخن ابراهیم علیه السلام را به دلیل مشهور میان 
قفا با ای ان ای ای اس که سار سی: حانت ار 
حوادتث باشند و بدین وسیله می توان بر ممکن بودن ان و نیاز داشتن به 
چیزی که در آن تأثیر بگذارد استدلال کرد. همچنین می توان سخن ابراهیم 
علیه السلام را به اين که ستارگان محل تغییرات و حوادث هستند و واجب 
متعال بدین گونه نیست, برگرداند. همچنین می توان 1 را به این امر 
برگرداند که افول و غروب, نقص است و نقص بر خالق روا نیست. توجیه 
دیگر آن سخن نیز می تواند اين باشد که همان طور که در کتاب توحید 
گذشت. این حرکت پیوسته و همیشگی دلالت می کند بر اين که ستارگان 
در تسخیر خالق هستند. عل تم ی ند کم سا ای هاند این 
مخلوقات؛ تساتحین باشد يا این که غیبت و حضور و طلوع وغروب از 
خواض: اخشیام است و از عنو وحه ام ام 
شاید توجیه دوم و سوم و توجیه آخر رازی که در بین این دو توجیه قرار می 
گیرد؛ ظاهرترین توجیهات باشد. اما بر کسی پوشیده نبست که بقیه 
توجیهات. بعید هستند. باید به همین مقدار بسنده کنیم؛ زیرا بسط دادن 


سخن درباره آن ادله باعث زیاده گویی می شود و ما در این کتاب قصد 


کته بتکم ایی شنت که می‌,کوان به سنو وجه آیه. که ان رش کترشان 
کرده است + را تآویل برد. 


وجه اول, همان است که سید مرتضی رحمه الله بیان کرده و عبارت است 


ا ان ام و ات مه را ار 
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1- . مفاتیح الغیب 4: 80 


می گویند) و واضح است که بت ها سخن نمی گویند و سخن گفتن 
بناشان تاکن استه سایز اهر که نف این افو تاهمکی کی داشته 
پاننه نامر ی وی مود آتراهی عانته للم اراس نس سا 
تنبه بخشیدن, توبیخ و سرزنش کردنشان بر عبادت چیزهایی بود که قدرت 
شنیدن, دیدن و سخن گفتن را ندارند و نمی توانند از خودشان خبری دهند. 
بنابراین, ابراهیم علیه السلام فرمود که اگر اين بت ها سخن بگویند, انجام 
دهنده فعل شکستن بودم اند؛ زیرا چیزی که می تواند سخن بگوید. می 
تواند کاری انجام دهد و اگر محال بودن سخن گفتن آن چیز دانسته شود 
محال بودن فعلش نیز مشخص می شود. همچنین با محال بودن این دو امر 
دانسته می شود که روا نیست ستارگان, خدا و معبود باشند و پرستندگان 
انا کف اه د کرام کنندمسی بازسه اراس سای تست سس این سک 
ابراخیم علیه. السلام. که فرمود اک آنان ستن می ویته نا اند ان کار 
را کرده اند و بین این سخن که می فرمود: آنان و غیر آنان اين کار را 
نکرده اند؛ زیرا میان (انان سخن نمی گویند) و (از خود قدرتی ندارند) , 
تفاوتی وجود ندارد. اما اين که ابراهیم علیه السلام فرمود: از آن 
بپرسید ), نیز امر به پرسیدن با یک شرط است. بنابراین, سخن گفتن از 
سوی آنان در هر دوه شرط است. گوبا ابراهیم علیه السلام فرموده است: 
اگر پیشتر سخن می گفتند. از آنها بپرسید؛ زیرا ممکن است که آنها آن را 
انجام داده باشند. اين, شبیه سخن یکی از ماست که به دیگری می گوییم: 
چه کسی این کار را کرده است؟ و آن دیگری در پاسخ می گوید: زید, در 
صورتی که پیشتر چنین و چنان می کرده است. آن شخص پاسخ دهنده به 
فغل. و. کازی اشاره: هی کند: که -شخض برش کننده: ان را.اته زید تشبت 
می دهد, ولی در حقیقت زید همان کسی نیست که این کار را کرده است. 
در حالی که هدف شخص پاسخ دهنده, نفی هر دو کار از زید است و می 
خواهد شخص پرسش کننده را بر اشتباهش در نسبت دادن آن کار به زید 
آگام سازد. همچنین محمد بن سمیع پمانی این آیه را چنین خوانده است: 
«فعلّه کبیز هم »* به تلتنذیق لاض. معنای آبه. این طور می "شود که شاید 
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انجام دهنده فعل شکستن؛ تشز وین آن تا ها باشد. عادت عرب ها بر این 
ار وا اوه وا ور 
یافت. 


وجه دوم آن است که ابراهیم علیه السلام نمی خواست تا آن فعلی که از 
خود او صادر شده بود را بارخ تست هد مقصودش آن بود که آن 
تا ای یا ار روم سس روط کت 
دهد. درست مانند این که خط بدانی و نامه ای با خط زیبا بنویسی و 
دوستت به تو بگوید: تو این خط را نوشتی؟ در حالی که او بی سواد است 
و خط نمی داند تو به او می گویی: بلکه خود تو آن را نوشته ای. مقصود از 
این پاسخ, اثبات آن خط برای خودت به همراه تمسخر بوده است, نه این 
که انش کار ان خط زا از حوورمی کر ده بای 


وجه سوم این که ابراهیم علیه السلام از دیدن آن بت ها به شکل مرتب و 
آراسته به خشم آمد. همچنین به دلیل اين که می دید آنان آن بت بزرگتر را 
بیشتر احترام می کنند, از آن بت بزرگتر بیشتر به خشم آمده بود. از این 
7 ۳ به او نسبت داد ی 
0 شخشفان تفسط انر ام علیه السلام شدم ند همان طن که 
فعل به انجام دهنده آن نسبت داده می شود, به آنچه ناکت ان شده نیز 
نسبت داده می شود. 


وجه چهارم اين است که سخنش حکایتی بود از آنچه که بنابر اعتقادشان 
لازم می آمد. گویا ابراهیم علیه السلام فرموده است: آری, شما انکار نمی 
کنید که آن را بت ری انجام داده باشد؛ " زیر| چیزی که پرستش يا خدا 
خوانده می شود, باید بتواند اين کار و بالاتر از این کار را بکند یا این که بر 
تشسا ارم ‌جی انشا کید که ها خدانی سر کر ار اماحی اند انا زا 
بشکند؛ زیرا غیر خدا نمی تواند خدا را بشکند. 


وجه پنجم این که این سخن, کنایه از چیزی است که در جمله نیامده است 
یعنی آن فعل را آن کسی که انجام داده, انجام تام بت مزر تن نز آغان. 
سخن امده است. 


ص: 97 


آع فزبه نها :21 


وجه ششم چیزی است که از کسائی نقل می شود. کسائی بر «کبیرهم» 
وقف می کرد. سپس از سر می گرفت و می گفت: «هذا فاسئلوهم» 
یعنی بلکه آن را بزرگترشان یعنی خود ابراهیم علیه السلام انجام داده 
است ؛ زیرا انسان, بزرگتر از هر بتی است. 


ور حدیثی که بر وجه اول دلالت دارد, در باب عصمت گذشت. از 
شعاری ار احاگ ی ری اند ای ی او اساسا ار 
باب توریه و مصلحت بوده است. همچنین می توان توربه را با برخی از 
وجوه پیشین نیز توجیه کرد. کلینی روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هی اصلاح گری دروعغ نمی 
گوید. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله آیه ای کاروانیان قطعا شما دزد 
هستید. + را تلاوت کرده و فرمود: تقد وتو نت آ بان در دیدن ولی 
پوسف علیه السلام نیز دروغ نگفته است. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله آیه ([نه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن می گویند, 
از آنها ببرستد, را تلاوت کردم و.شیس فرمود؛ به خدا سوگند, آن بت ها, 
انب کارا تست یی اراهس‌فاه السام بر ره مات 


علی بن ابراهیم روایت ت کرد: حسن صیقل می گوید: به امام صادق علیه 
السلام " عرض کردم: از امام باقر علیه السلام درباره سخن یوسف علیه 
السلام که فرمود: (ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید !+ روایت شده 
است که حضرت فرمود: به خد | .سو کته آنآن نز زدیدندر ولی: تومق؛ غلیه 
السلام نیز دروغ نگفته است. همچنینن درباره سخن ابراهیم علیه السلام 
که فرمود: ([نه ] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن می 
گفیند..از آنقا بترسید ! نیز فرمود: ته خدا شو کندم آنها این کار زا نکردنه: 
ولی ابراهیم علیه السلام نیز دروغ نگفته است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای صیقل. نظر شما در این باره چیست؟ صیقل می گوید که عرض 
خداوند دو چیز را دوست و دو چیز را دشمن می دارد. راه رفتن متعبرانه 
در میان صف دو لشکر و نیز دروغ گفتن برای اصلاح را دوست دارد و راه 
رفتن متکبرانه در راه ها و دروغ گفتن برای غیر اصلاح را دشمن می دارد. 
ابراهیم علیه السلام فرمود: ([نه ] بلکه آن را این 
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بزرگترشان کرده است. ) و این با اراده اصلاح ۵ دلیلی بوفد بق این که انار 
نمی فهمند. همچنین یوسف علیه السلام نیز ان سخن را با اراده اصلاح بر 
زبان اورد. 


ابو بصیر روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه. جزثی از 
دین خداست. از حضرت پرسیدم: جزئی از دین خداست؟ حضرت پاسخ 
داد: آری, به خداوند سوگند که جزئی از دین خداست. یوسف علیه السلام 
فرمود : (ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید 1 به خداوند سوگند؛ که آنان 
چیزی ندزدیدم بودند. ابراهیم علیه السلام نیز فرمود: (من کسالت دارم. 1 
به خداوند سوگند که ابراهیم علیه السلام کسالت نداشت. 
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باب سوم : نمایاندن ملکوت آسمانها و زمین بر حضرت ابراهیم علیه السلام, پرسش او درباره زنده 
کردن مردگان, کلصانی. که از ترفردکارش پر سید وحی هایی که به او شد و حکم هایی که از او 
صاخ کر دید 


- واٍذ ابتلی اتراهيم رب یکلمات امن قال نی جاعلّک لاس ماما قال 
ومن دی ال لا بتال عَمّدی الطالمین(1). 


و جون ابزاهیم را بروردکارش با کلماتی بیاز فود ووی آن همه ز| به انجام 
رسانید [خدا به او] فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم [ابراهیم ] 
پرسید از دودمانم [چطور ] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد. 1 


- وا قال اتراهیش رت آرنی کلفت نی هن قال أول ون ال بلی 
ول کن لیطمیِنَ قلبي قال قخذ, اربعه من الطیْرٍ قَضَرّه 3 الیک : ِ تم اجقل عَلی 
کل جبل ملهن جزءا نم اذغهن بایینک سغیا واغلَم أن ال عریه * کید (2). 


و [یاد کن ] آنگاه که ابراهیم گفت: تور ورد کاوا, به من نشان د . ؛ چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟ فر مود: مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا؛ ولی 
تا دلم آرامش یابد. فرمود: پس, چهار پرنده برگیر؛ و آنها را پیش خود, ریز 
ریز گردان؛ سپس بر 
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- . بقره/ 124 
- . بقره/ 260 


هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را فراخوان, شتابان به سوی 
تو می ایند, ِِِ که خداوند توانا و حکیم است. 1 


با بدانچه در صحیفه های موسی [آمده ] خبر نیافته است. و [نیز در نوشته 


نمی دارد. 4 
7 ات 0 - 
ان قَدّا لفی الصَحّفِ الأولی * ضَحْفٍ ابُراهيم وَمُوسی (2). 


موسی. 1 


طبرسی رحمه الله می گوید: [و چون ابراهیم را پروردگارش بیازمود) 
اه اه ای را وه ۱ 
کلمات چیست., اختلاف نظر وجود دارد. امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: 


آن چه خداوند, ابراهیم علیه السلام را با آن آزمود, دستور ذیح پسرش 
اسماعیل پدر عرب ها بود که در خواب به او داده شد. ابراهیم آن را به 
انجام رسانید و بر ان مصمم شد و در برابر دستور خداوند متعال سر 
تسلیم فرود آورد. وقتی تنصمیم گرفت که آن کار را انجام دهد خداوند 
متعال به منظور پاداشی برای تصدیق و عمل به دستورش توسط ابراهیم 

به او فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 1 سپس خداوند, اصول 
حنیف بودن که همان طهارت و مشتمل بر ده چیز است را بر او نازل کرد. 
بن هورد از آن. ده اضل. دربارة سر ,و بنخ مورد دیکز تا بدن است. 
موارد مربوط به سر عبارتند از: تراشیدن سبیل, بلند کردن ریش, کوتاه 
کردن مو. مسواک زدن و خلال کردن. موارد مربوط به بدن نیز عبارتند از: 
تراشیدن موی زائد بدن, ختنه 
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1-. نجم/ 38-36 
2 . اعلی/ 18 , 19 


کردن؛ کوتاه کردن ناخن ها,؛ غسل جنابت و طهارت با آب. این ده اصل 
حنیف و پاک که ابراهیم علیه السلام آورده باست منسوخ نشده و تا روز 
قیامت نیز منسوخ نخواهد شد. آیه «انَبع و21 ابراهیم حنیفا» و از آیین 
ابراهیم حق گرا پیروی کن )(1) 


اورده است. 


قتاده و آبن عباس می گویند: این اصول, ده خصلت می باشند که در 
شریعت ابراهیم علیه السلام واجب بوده و در شریعت ما مستحب هستند و 
عبارتند از: مضمضه (آب را در دهان گرداندن). استنشاق (آب را در بینی 
برکشیدن), فرق باز کردن در سر, کوتاه کردن سبیل و مسواک زدن. این 
خصلت ها درباره سر است. اما خصلت هایی که درباره بدن است عبارتند 
از: ختنه کردن. زدودن موی عانه. زدودن موی زیر بغل, کوتاه کردن ناخن 


در روایت دیگری از ابن عباس نقل شده است که خداوند ابراهیم علیه 
السلام را با سی خصلت از قوانین اسلام آزمود و هیچ کس نبود که به اين 
شیم عفر ختلا شفد متوانه تعام. آن دا ند انجام اند مر انزاهم. که 
تمام آن را ؛ به انجام رساند. بدین و برای او برائت را مقدر 
فرمود و ایه (و [نیز در نوشته های ]| همان ابراهیمی که وفا کرد. + نیز به 
همین امر اشاره دارد. آن سی خصلت عبارتند از ده خصلت در سوره توبه 
بعتی. زان خقمتان | همان یه کنذوان ردان 1 ۲ آکر آنه. هه ده 
حصاتنر ره ارات عنی امردای مان مان سا آخر ایند ده 
خصلت در سوره مومنون یعنی ژبه راستی که مقومنان رستگار شدند. ) تا 
آیه (آنانند که خود وارثانند . در روایت دیگری از ابن عباس وی ده خصلت 
دیگر در سوره معارج یعنی از انه (پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای 
فرسید تا ای اههان. کسانی که فر نعازسان بایان هی کننی را کر 
کر ان حضات ها بر مش رد مار ابا را به آن +ضت ان ی را ند 
همچنین در روایت دیگری نیز از ابن خایی فعل رده است که خداوند به 
اتداهیم غلنه ااماام خست‌ر داد تا اس مرا معا 
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1- . نحل /123 - النساء/ 125 


آورد. حجسن می گوید: خداوند, ابراهیم علیه السلام را با ستاره. ماه؛ 
خورشید, ختنه کردن, ذبح پسرش. آتش و هجرت آزمود ۵ آ تعاهیه انفا زا 
نه طور. کامل جه انجام زهاند: شاه میر وید 0 انز اهنم علید 
السلام را به آیاتی که پس از اين آیه آمده است. آزمود که همان آیه (من 
تو را پیشوای مردم قرار دادم. ) تا آخر داستان است. جبائی می گوید: 
مقصود از آن کلمات, تمامی طاعات عقلی و شرعی بود که خداوند آنها را 
برعهده ابراهیم علیه السلام نهاد و این ان صون نهاند خم, بر تمامی این 
سخنان شود. سعید بن مسیب می گفت: اه 
کسی ٍِِ ِ از مهمان؛ پذیرایی. خود ِ ختنه و سبیلش را کوتاه کرد. 


و مويش سپید گشت. چون ابراهیم علیه السلام آن سییدی را دید عرض 
کرد: پروردگارا, این چیست؟ خداوند پاسخ داد: این فان و متانت است. 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا بر وقارم بیفزا. . سگونی شبیه 
این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است, در حالی که در 
ان عبارت «نخستین حتف بود که سبیلش را کوتاه کرد و نعلین پوشید» 
نیامده است. در عین حال این عبارت در آن افزوده شده است: و نخستین 
کسی بود که در راه خدا جنگید. خمس داد, نعلین پوشید و پرچم اختیار کرد. 
(2) 


می گویم: سپس طبرسی رحمه الله از کتاب نبوت صدوق رحمه الله شبیه 
بات بل ای انوا ای ار کاب ا ال رای 
الاخبار به همراه تعلیقات صدوق درباره آن آورده است :31 


از هه وا تاش را نید سیر همه ها به یر کامل ا حام داد 
بلخی می گوید: ضمیر (هو مستتر) در « أتلَهن» به خداوند متعال بر می 


گردد و مقصود از کلمات؛ همان امامت من نو را پیشوای مردم 
تا ی ار ات اهام وه مر انا نیش 
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1- . در نسخه دیگری و نیز در ادامه همین مطلب به جای نعلین پوشید, 
موی عانه را به آهن تراشید, آمده است. 

2- + مه اسان ۱ : 200 و 201 

3- . مجمع البیان 1: 200 و 201 


یکی این که امام در افعال و اقوالش مقتدای دیگران است. 


دومی این که امام, تدبیر و رهبری امت؛ انجام امور آن, تنبیه جانیان رت 


گماردن والیان آن, اقامه حدود الهی در مورد مستحقان آن, جنگ با توطثه 
چینان بر ضد امت و دشمنان آن را بر عهده دارد. 


تاتر امتضاط امن ظر نی ان امام انفت: 


تا استاط دوم هر ابر روا ام تست یرآ وواست: که ما موه 


به تنبیه جانیان, جنگیدن با دشمنان, دفاع از حوزه و قلمرو دین و جهاد با 
ان 


([ابراهیم ] پرسید از دودمانم [چطور]) یعنی خدایا, از دودمانم نیز کسانی 
را لایق لباس امامت و امتیاز اين کرامت قرار بده. خداوند ( فرمود پیمان 
من به بیدادگران نمی رسد. )+ مجاهد می گوید: مقصود از عهد, امامت 
است و این معنا از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت 
شده است. یاران ما شیعیان نیز از این ایه بر لزوم معصوم بودن امام 
استدلال کردند.(1) 


[پس, چهار پرنده برگیر. ) برخی می گویند که آن چهار پرنده که خداوند به 
ابراهیم علیه السلام امر فرمود تا آنها را ریزریز کند و پر آنها را با خونشان 
آغشته سازد, طاووس, خروس, ِ و کلاغ بوده اند. این تفسیر از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است. (سپس بر هر کوهی قرار بده. ) 
امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: یعنی آنها را بر روی هر 
کوهی بپراکن. آن کوه ها ده عدد بودند. سپس منقار آنها را بگیر و با نام 
اعظم.ض آنها را ضدا بژن و ابه خبروت و عظمت من آنها را سو کند ده: ۲ 
17 ما زا بز 
روی ده کوه پراکند و سپس آنها را صدا| زد و فرمود: به آذن خداوند ۳ 
پاسخ گویید. بدین سان گوشت و استخوان های آن پرندگان به سوی 
سرشان گرد آمد و به سمت ابراهیم عیه السلام پرواز کردند. برخی می 
گویند که آن 
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1- . مجمع البیان: 201 , 202 


کوه ها هفت عدد بوده اند و برخی شمار آنها را چهار کوه دانسته اند. برخی 


دیگر نیز قائلند به این که مقصود از هر کوه, به صورت عام و بر حسب 
ا ان اوحت. 


اگر کسی بپرسد که چگونه خداوند فرمود که ( آنگاه آنها را فراخوان. آ, در 
حالی که فراخواندن جماد قبیح است؟ در پاسخ می گوییم که مقصود 
خداوند, ایماء و اشاره کردن ابراهیم علیه السلام به آن پرنده ها بوده است 
تا پس از آن که خداوند آنها را زنده کرد به سوی او روی آورند. برخی نیز 
می گویند که معنای فراخواندن در اینجا به مانند آیه «کوئوا قردخ 
خاسئین»(1) 


([بوزینگانی طرد شده باشید ), خبر دادن از تکوین و زنده شدن آن پرندگان 
است.(2) 


(و همان ابراهیمی 1 یعنی و در نوشته های همان ابراهیمی [ که وفا 
کرد. ) یعنی اوامری که به او محول شده بود را به به طور کامل به انجام 
رسانید. برخی می گویند: یعنی پیام خداوند را به گوش قومش رسانید و 
آنچه خداوند درباره قومش به او امر فرموده بود را ادا کرد. برخی نیز 
قائلند که یعنی ابراهیم آن طاعاتی که خداوند بر او واجب کرده بود و 
تمامی اوامر و آزمایش های الهی را به طور کامل به انجام رسانید. 0 
خداوند به تبیین مجتوای نوشته های ابراهیم و موسی علیهما السلام 
پرداختم 6 موز خ الا ترژ وازره و آخری»(3) ژکه هیچ بردارنده اي بار 
گناه ذیخرق. زا بز. نمی داردر !1 اخر. ابات:(4) «اِنّ هذا آفی الصَحْفٍِ 
الأْولی»(5) 


(قطعا در صحیفه های کد ره این [معنی ] هست. + مقصود, از ابتدای ۳ 
(رستگار شد. ) تا پایان آیه چهارم است. سپس خداوند به تبیین (صحیفه 
بان مهد کی بر ابراهم علید السلام برخلات طی رتی درکود کتاب 
نازل شده است. ی فرمود: خداوند. صد و چهار 
کتاب نازل فرمود. از فیان آنقا ده ضخیقه. را بز اب راهیم از ل 
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1-. بقره / 65 - اعراف / 166 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


مجمع البیان 2 : 373 
نجم / 38 
مجمع البیان 9 : 180 
اعلی / 18 


کرد. در همین حدیث آمده است که در صحیفه های ابراهیم چنین آمده بود: 
بر عاقل سزاوار است که زبان خود را نگهدارد. عارف زمان خود باشد و به 
امور خود بپردازد. برخی می گویند که تمامی کتاب های آسمانی در ماه 
رمضان نازل شده است.(1) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی 
بیازمود.) علی بن ابراهيم بة نقل از امام صادق آورده اشت که حضرت 
هضور ۳ آن کلمات که انراهیم. علیة. السلام با آنها آزمودة.شد: 
رویای ذیح پسرش در خواب بود که خداوند بر او نمایاند و ابراهیم ان را به 
انجام رساند. سل بن ابراهیم این حدیث رآ به مانند ان چه طبرسی اورده 
تا آن‌ ابیت فی زساند که حصرت فر منود" و آیه [ و از آیین ابراهیم حق گرا 
پیروی کن. ) نیز به همین امر اشاره دارد.(2) 


2 تفسیر علی , بن ابراهیم: حضرت در تفسیر آیه (و [نیز در نوشته های ] 
قا ی ا صا ‏ ی را ار 
نواهي خداوند و ذیح پسرش را : كِ کامل به انجام رسانید.(3) 


سر خسصی افص دی تزا نم سای سم کر 
پسرش را ذیح کند و تسلیم امر خدا شد, خداوند فرمود: من تو را 
پیشوای مردم قرار 
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ام ۰۳0 ۸۱ 

3- . تفسیر القمی: 655 , در تفسیر القمی تنها (اوامر خداوند را ؛ به طور 
کامل به انجام رسانید) آمده است. 

4-. تفسیر القمی: 721 


دادم. ) ابراهیم پرسید: از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران 
نمی رسد. 4 یعنلی هی امام ظالمی عهده دار پیمان من نمی شود.(1) 


5. تفسیر امام عسکری علیه السلام. الاحتجاج: امام عسگری علیه السلام 
تا ی ی اس با رای ار 
خلیل علیه السلام به سمت ملکوت بالا امد و ایه و این گونه ملکوت 
آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد. ؟ نیز 
به همین امر اشاره دارد. خداوند به چشمانش به هنگام قرار گرفتن در 
اسمان قدرت بخشیيد و او ساکن پیدا و پنهان زمین را دید. مرد و زنی را در 
حال زنا دید و نفرین به نابودی شان کرد و نابود شدند. سپس مرد و زن 
دیگری را دید و نفرین به نابودی شان کرد و نابود شدند. مرد و زن دیگری 
را دید و نفرین به نابودی شان کرد و نابود شدند. سپس افراد دیگری را 
دید و خواست آنان را نفرین به نابودی کند که در اين هنگام خداوند به او 
وحی فرمود که ای ابراهیم از نفرین بندگان و کنیزان من دست بکش؛ چرا 
که من آمرزنده, مهربان, جبار و بردبار هستم و گناهان بندگانم به من زیانی 
نمی فا همان طوز که طصاعت انان. برایم سودی. ندارد. تدییر و 
فرمانروایی ام بر آنان نیز به مانند تدبیر و فرمانروایی تو با دل خنک کردن 
نیست. بنابراین از نفرین کردن بندگانم دست بردار, زیرا تو تنها بنده ای 
هشدار دهنده از بندگانم هستی و در حکمرانی با من شریک نیستی و 
سیطره ای بر من و بندگانم نداری. بندگانم در رابطه با من دارای سه 
خصلت هستند. پا به سوی من باز می گردند و توبه می کنند و من توبه 
آنان را می پذیرم و گناهانشان را بخشیده و عیوبشان را پنهان می دارم و 
پا از عذابشان دست می کشم, چرا که می دانم از ضلت آنان فرزندانی 
مومن خارج می شوند؛ ؛ از اين رو به پدران کافر رحم و در برابر مادران 
کافر درنگ می کنم و از عذاب آنان دست بر می دارم تا آن مومن از 
صلبشان بیرون آید. وقتی این امر پایان یافت. عذابم نو آنان لا زم قف آید.ه 
بلایم آنا را در بر می گیرد. اگر بندگانم نه به مانند دسته اول و نه به مانند 
دسته دوم باشند, عذابی که برای آنان مهیا کردهام بزرگتر از آن چیزی 
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ها اه اد ۳ ۳ 
مهر بانترم. مرا با بندگانم واگذار؛ ای ی بردبار, ست ۱ 
و حکیم هستم و با علم خود آنان را تدبیر می کنم و قضا و قدرم را در میان 
اه اخرا در حی آر 1 


0. علل الشرائع: ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمآنها و زمین را مشاهده فرمود, نگاهش به 
مردی افتاد که در حال زنا بود. از اين رو او را نفرین کرد و او مُرد. سپس 
مرد دیگری را در اين حال دید و او را نقرین کرد. آو نیز مرد. تا اين که سه 
مرد را در این حالت مشاهده کرد و انان را نفرین فرمود. انان نیز مُردند. 
بدین سان خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که ای 
ابراهیم دعای تو اجابت می شود. بنایراین بندگانم را نفرین نکن؛ چرا که 
ما ای ی هد ار و 
من او را پاداش می دهم. دیگری بنده ای است که غير من را می پرستد و 
۱ ۱ ۷ ۳ آخری بنده ای است که غیر من را می 
پرستد و من از صلب او کسی را بیرون می آورم که مرا پرستش کند. 


سپس ابراهیم علیه السلام رو کرد و لاشه ای را بر روی ساحل دریا دید که 
مقداری از.ان در آب و مقداری دیگر در خشکی بود. درندگان دریا پیش 
می آمدند و از آن مقداری که درون دریا بود می خوردند. سپس باز می 
گشتند و هر کدام یکدیگر را احاطه کرده و همدیگر را می خورند. "درندگان 
خشکی نیز پیش می آمدند و از آن لاشه می خوردند و یکدیگر را نیز احاطه 
کرده و همدیگر را می خوردند. در اين هنگام ابراهیم علیه السلام از آن چه 
که دید در شگفت ماند و عرض کرد: پروردگارا, به من نشان ده؛ چگونه 
فرد کان را زنده می کنی؟ این ها امت هایی هستند که یکدیگر را می 
خورند. خداوند فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم علیه السلام باس 
داد: چرا, ولی تا دلم آراهتتن یابد. یعنی تا این را با چشمان خودم 
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[*: تقسیر آمام. غسکری: 212 الاجاج: 16 : این ووایت ور الاتخام به 
طور مفصل امده است. 


ببینم(1), همان طور که تمامی چیز ها را دیده ام. خداوند فرمود: چهار 
پرنده برگیر و آنها را ریز ریز گردان و با یکدیگر در هم آمیز, همان طور که 
اين لاشه در بدن این درندگان که یکدیگر را خورده اند در هم آمیخته است. 
سپس مقداری از آنها را روی هر کوهی قرار ده و سپس آنها را فرا بخوان. 
شتابان به سوی تو می آیند. چون ابراهیم علیه السلام آنها را فراخواند, آنها 
او ر اجابت کردند. آن کوه ها ده عدد بودند. همچنین حضرت فرمود: آن 
پرندگان عبارت بودند از: خروس, کبوتر, طاووس و کلاغ.(2) 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز شبیه حدیت بالا اشوخ است.(4) 


توضیه: اختمال .دارد که: تشان. دادن فلکوت. اسمانها .و ز مین بة آبراهیم 
علیه السلام از طریق مشاهده با چشم بوده باشد, بدین صورت که خداوند 
متعال به چشمانش قدرت بخشید و هر چیزی که در مکان پست قرار 
داشت را برای او بالا برد و پرده از طبقات اسمان و زمین برداشت تا او 
ساکنان ان را با دید گانش ببیند. همچنین احتمال دارد که مقصود, مشاهده 
قلبی باشد, بدین صورت که خداوند قلب ابراهیم علیه السلام را روشن 
گردانید تا آن که وی با دانشش بر تمامی آنها احاطه یافت. احتمال نخست 
از نظر روایی و احتمال دوم از نظر عقلی ظاهر تر است. روشن است که 
در هر دو احتمال علم ابراهیم علیه السلام به تمامی حوادث و موجودات 
درون اسمان و زمین احاطه یافته است. اما بر کسی پوشیده بیست که از 
ظاهر روایات بعید به نظر می رسد که بتوان با اسمانها و 
زمین به ابراهیم علیه السلام را بر این معنا حمل کرد که وی ستارکان و 
آفریده های خداوند 
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1- . در نسخه دیگری چنین آمده است: آن ها را #نده کنی و.فن. آن: #نده 
کردن را با چشمان خودم ببینم. 

2 . علل الشرائع: 195 

3- . تفسیر القمی: 194 

4 . نسخه خطی 


بر روی زمین را به دیده عبرت و بصیرت دید 


7 علل الشرائع, الخصال: از محمد بن عبد الله بن محمد بن طیفور شنیدم 
که درباره سخن ابراهیم علیه السلام که فرمود: (پروردگارا. به من نشان 
ده ؛ چگونه مردگان را زنده فف: کلف ۰ ار تفای رکه خداوند به ابراهیم علیه 
السلام امر فرمود که به دیدار یکی از بندگان صالحش برود و او نیز همین 
کار را کرد. آن بنده صالح به او گفت: خداوند بلند مرتبه و متعال بنده ای 
در دنیا دارد که نامش امن است و او آن را به دوستی خود برگزیده 
است. ابراهیم علیه السلام فرمود: نشانه آن بنده چیست؟ آن بنده صالح 
پاسخ داد: نشانه اش آن است که خداوند, مردگان را برای او زنده می 
کند. بر ابراهیم علیه السلام چنین الهام شد که او همان ابراهیم است. از 
این ۱ خواست تا برای او مردگان را زنده کند. خداوند فرمود: 
[مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا. ولی تا دلم ارام یابد. 1 بعتی دلم بر. 
دونتی با تو اراهتشن باندن. برخی نیز می. کویند که ابراهیم. علنه السلام 
خواست تا این امر معجزه ای برای او به مانند دیگر پیامبران باشد. وی از 
خداوند عزوجل خواست تا مردگان را برای او زنده کند؛ از ین رو خداوند به 
آف دستور داد که ان ۶تته.را: نج خاطر آه بکشد خا براتر سو‌ند و آن دعانی 
بود که به او دستور داد تا پسرش اسماعیل را ذیح کند. خداند به ابراهیم 
علیه السلام دستور داد تا چهار پرنده را ذیح کند. آن پرندگان عبارت بودند 
از: طاووس, عقاب. خروس و مرغابی. مقصود از طاووس, زیبایی دنیا, 
مقصود از عقاب, ارزوی دراز. مقصود از مرغابی. حرص و از و مقصود از 
خروس, شهوت بوده است.(1) 


به دیگر سخن خداوند عزوجل فرمود: اگر دوست داری که دلت زنده شود 
و نسبت به من آرام گیرد, از این چهار چیز دل بر کن, زیرا وقتی این چهار 
چیز در دل باشد, هیچ گاه نسبت به من آرامش نمی یابد. راوی می گوید از 
محمد بن عبدالله بن محمد بن طیفور پرسیدم: چگونه خداوند که از درون 
و حال ابراهیم علیه 
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. این تاویل از ان را محمد بن عبد الله بن طیفور از پیش خود آورده 
و ۱ همچنین شاید ار ان 


برای انتخاب آن چهار پرنده از میان دیگر پرندگان باشد. 


السلام آگاه بود از او پرسید: مگر ایمان نیاورده ای؟ ) وی در پاسخ گفت: 
وقتی ابراهیم علیه السلام عرض کرد: (پروردگارا. به من نشان ده ! چگونه 
مزد کان را زنده فف نف ۱ ۱ ظاهر این سخن چنین می نماياند که او یقین 

قحا ود اه ان متشه لا تم اه امس وا اطعا ند اظیار 
کرد تا تهمت به عدم یقین و شک از او زایل شود.(1) 


8 الکافی: حسین بن حکم می گوید: به امام موسی کاظم علیه السلام 
نامه ای نوشتم و ایشان را باخبر ساختم که من در حال شک به سر می 
برم و همان طور که ابراهیم علیه السلام فرمود: (پروردگارا, به من نشان 
ده؛ چگونه مردگان را زنده می کنی؟ ). من نیز دوست دارم که چیزی را به 

من نشان دهی. امام در پاسخ نامه ام نوشت : : ابراهیم علیه السلام موّمن 
بود و دوست داشت تا بر ایمانش افزوده شود, در حالی که تو در حال شک 
به سر می بری و هیچ خیری در انسانی که در حال شک به سر می برد, 


نیست.(2) 


9 الخصال: صالح بن سهل: امام صادق علیه السلام درباره آبه. (یننن: چهار 
پرنده برگیر؛ و آنها را پیش خود, ریز ریز گردان؛ ؛ سپس بر هر کوهی پاره 
ای از آنها را قرار ده ) تا آخر آیه, فرمود: ابراهیم علیه السلام هدهد, 
ورکاک. طاووس و کلاغ را گرفت و آنها را ذیح و سرشان را جدا کرد. 
سپس بدن انها را به همراه پر. گوشت و استخوانشان در هاون کوبید تا 
آنن کة آنها ذر هم اهبختند. سپس آنها را ده قسمت کرد و بر روی ده کوه 
نهاد. سپس مقداری دانه و آب را جلوی خود گذاشت و منقار آن پرندگان 
را در میان انگشتان خود گرفت. سپس فرمود: به اذن خداوند عزوجل 
شتابان بیایید. بدین سان اجزای آنها به. سوی یکدیکر به پرواز در آمدند.و 
گوشت هاء پر ها و استخوانها به هم پیوستند تا اين که بدن ها کامل و به 
ی 
بچسبد. ابراهیم علیه السلام منقارشان را رها کرد و آنها بر زمین نشستند 
و مشغول نوشیدن از آن آب و برگرفتن آن دانه ها شدند. سس عرض 
کردند: ای پیامبر خداء ما را زندگی دوباره 
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بخشیدی که خدا تو را زنده دارد. ابراهیم علیه السلام فرمود: بلکه اوست 


حضرت در تفسیر باطن آیه فرمود: تفسیر باطن آیه, تس و زب 

از کسانی که تحمل این سخن را دارند برگیر و علمت را در آنان به امانت 

گذار. سیس آنان را به عنوان حجتت بر مردم به اطراف زمین گسیل دار. 

هر کاه خواستی که آنان نزد تو نیایند با اسم. اعظم من آنان.را قرا تخوان: 
به اذن خداوند عزوجل شتابان نزد تقاهی ایند 


صدوق رحمه الله می گوید: به نظر من ابراهیم علیه السلام به هر دو کار 
امر شده بود. همچنین روایت شده است که ان پرنده ها عبارت بودند از 
طاووس, عقاب. خروس و مرغابی.(1) 


توضیح: جوهری می گوید: تحز به معنای کوفتن با منحاز یا همان هاون 


۱ ت‌. 


0 وخيد: خیون. الاغباره سامون از افام رضا غلیه السلام خرباره سکن 
ابراهیم علیه السلام که عرض کرد: (پروردگارا. به من نشان دم؛ چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟ فر مود: مک ایفات نیاورده ای؟ گفت: چرا؛ ولی 
تا دلم آراهتتن باید. ): پرسید و حضرت در باسخ فرمود: خداوند بلند مرتبه 
و متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که من از میان بندگانم دوستی 

را برگزیده ام که اگر از من بخواهد مردگان 1 برایش زنده کنم, او را 
اجایت می کنم. در درون ابراهیم علیه السلام چنین الهام شد که او همان 
سوت است ؛ " از این رو عرض کرد: [پروردکارا, به من نشان ده چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟ فر مود: مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا؛ ولی 
تا دلم آرامش یابد. ) پعنی دلم بر دوستی با تو آرامش یابد. (فرمود: پس. 
چهار پرنده برگ ؛ و آنها را پیش خود. ریز ریز گردان؛ : سپس بر هر کوهی 
پاره ای از آنها ۳ قرار ده؛ " آنگاه آنها را فراخوان, شتابان به سوی نو می 
آیتد, و بدان که خداوند توانا و حکیم است. + بدین سان ابراهیم علیه 
السلام یک عقاب, یک مرغابی, یک طاووس 


102-2 


1- . الخصال 1: 127 


و یک خروس برگرفت و آنها را ریزریز کرد و در هم آمیخت. سپس مقداری 
از آنها را روی کوه های پیرامونش قرار داد. آن کوه ها ده عدد بودند. وی 
منقارشان را در میان انگشتانش گرفت. سپس آنها را با نامشان فرا خواند 
و مقداری دانه و آب جلوی خود نهاد. بدین سان اجزای آن پرندگان به سوی 
یکدیگر پر کشیدند تا اين که بدن هایشان کامل شد و هر بدنی پیش آمد تا 
به گردن و سرش ملحق شود. ابراهیم علیه السلام منقار آنها را رها کرد و 

انها پر کشیدند. و ۱ 
نزخیدن: از ان داتة شدند, آنها عرض کزدند: آی. پیامبر خداء به. ها زندفی 
دوباره بخشیدی که خداوند تو را زنده دارد. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
بلکه خداست که مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی تواناست. تا آخر 


الاحتجاج: در این کتاب نیز خدشن تهب دیرگ الا آمدخ افست ۱2 


مفسران به نقل از ابن عباس. ابن جبیر و سدذی اورده اند. 


فاو‌یل دوم» آن است که ابراهیم علیه السلام دوست داشت علاوه بر آگاهی 
یافتن از زنده کردن دوباره مردگان توسط خداوند با. افتتدلال و برهان:. آن 
را با چشم خود نیز ببیند و بر آن آگاهی پیابد تا آن اندیشه ها و وسوسه ها 
از او زایل گردد. حدیث ابو بصیر و دیگران رنه ففتق تامیال اشا ره .دا رد 


فاوتل توق ان اسنت: که دلیلن خواسته ابراهیم علیه السلام, نزاع نمرود با 
او درباره زنده کردن دوباره مردگان بود. بدین صورت که نمرود 
[من [هم ] زنده می کنم و [هم | می میرانم.) و زندانی را از بند می رهانم 
و انسانی را می کشم. ابراهیم علیه السلام فرمود: اين کار تو احیا و زنده 
کردن دوباره نیست. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: (پروردگارا, به من 
تشان. دم" جکونه فرد فان را زندم فی کنن : ۶۰1 .تمرف به آن: بی. یرد 
همچنین روایت شده است که نمرود., ابراهیم علیه السلام را در صورتی که 
خداوند جلوی چشمانش مرده را زنده نکند. تهدید به مرگ کرد؛ از این 
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رو ابراهیم علیه السلام عرض کرد: تا دلم آرامش یابد. ) یعنی تا اين 
۳ مرا ن؟ ۳ ۱ 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: ابو بصیر: امام صادق علیه السلام فرمود: 
نگاه ابراهیم علیه السلام به لاشه ای بر روی ساحل افتاد که درندگان 
خشکی و دریا آن را می خوردند. سپس درد کان به جان یکدیگر افتاده و 
همدیگر را می خوردند. ابراهیم علیه السلام در شگفت آمد؛ از این رو 
عرض کرد: (پروردگارا. به من نشان دم . ؛ چگونه مردگان را زنده می 
کنی؟ ) خداوند به او فرمود: [ مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا؛ ولی تا 
دلم آرامش يابد. فرمود: پس, چهار پرنده برگیر؛ و آنها را پیش خود, ریز 
رک سر ۳ باژه اي از انا را فرار تن آنگان آنها را 
فراخوان, شتابان به سوی نو می آیتد: و بدان که خداوند توانا و حکیم 
است. ) بدین سان ابراهیم علیه السلام طاووس. خروس, کبوتر و کلاغ را 
برگرفت. خداوند به او فرمود: (و آنها را پیش خود, ریز ریز گردان. ) یعنی 
آنها را قطعه قطعه کن. سپس گوشتشان را در هم آمیز و روی ده کوه 
بپراکن. سپس منقارشان را بگیر و آنها را فرا بخوان, شتابان به سوی تو 
می آیند. ابراهیم علیه السلام چنین کرد و آنها را بر روی ده کوه پراکنده 
ساخت. تستتین آنها را فرا خواند و فرمود: 0 مرا پاسخ گویید. بدین 
سان گوشت و استخوان آنها گرد هم امد و به سوی ابراهیم پرواز کردند. 
در این هنگام بود که ابراهیم علیه السلام فرمود: (خداوند توانا و حکیم 
است. )(1) 


توضیح . : طبرسی رحمه الله می گوید: ابو جعفر, حمزه, خلف و رویس به 
نقل از یعقوب ۱ خوانده او تیه ۳۲ یه 
ص ره 5 اضو رعی آن را و ابو عبیده می گوید: «فصرهٌ» از 
تا ابو الحسن قف. گویده برخی نیز می 


معنای بریدن است. بنابراین, کسانی که «فصرهن» را به معنای (آنها را 
پیش خود مایل و کج کن) گرفته 
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مایل ۳۰ ریز کن). اما کسانی که مره * راب معنای (و انها را 
ریز ریز کن) گرفته اند. نیازی به تقدیر گرفتن چیزی ندارند.(1) 


بیضاوی درباره معنای «فصرهن» می گوید: یعنی آنها را به سوی خود مایل 
نز کرد خود .کرد آور تا دز آنها پشذیضی و ماهتشان را بشناسی تا پس از 
زنده شدن دوباره بر تو مشتبه نشوند.(2) جوهری می گوید: صارخ یصوژه 
و یُصیرّهْ یعنی آن را مایل و کج گردانید. برخی قراء «فصرهن الیک» را به 
ضم صاد و برخی دیگر آن را به کسر صاد خوانده اند. اخفش می گوید: 
یعنی کاری کن که آنها به سوی تو روی آورند. وقتی عرب ها می گویند: 
صر ال و صر وجهک, یعنی به سوی من روی آور. همچنین صرث الشیء 
نیز یعنی آن را ریز ریز و جدا جدا کردم. بنابراین هر کس قاثئل به این معنا 
بات کی یه فانل یه تلذیم و تأخیر شده است. گویی خداوند فرموده 
است: پیش خود چهار پرنده ۳ و آنها را ریز ریز کن. 


می گویم: از ظاهر روایاتی که گذشت و نیز پس از این می آید, چنین به 
نظر می رسد که «فصرهنْ» به معنای ریز ریز کردن است. هر چند امکان 
دارد که ان برای بیان حاصل معنا امده باشد. 


2. الخصال: مفضل بن عمر می گوید: از امام صاق علیه السلام درباره 
هناش تور یه ی ایا هی را رود اس را مه اس : 
پر سیدم تا فر مود: آنها همان کلماتی هستند که ابراهیم علیه السلام 
از پروردگاش دریافت کرد و بر آن توبه نمود. او عرض کرد: پروردگارا, به 
حق محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین از تو می خواهم تا توبه ام را 
بپذیری. بدین سان خداوند. توبه ابراهیم علیه السلام را پذیرفت. پروردگار, 
بسیار توبه پذیر و مهربان است. مفضل می گوید: به حضرت عرض کردم: 
ای پسر رسول خدا؛ ,. مقصود خداوند عزوجل از این که فرمود: و وی آن 
همه را به انجام رسانید. ), چه بود؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن کلمات را 
با تخیر رس قائم علیه السلام که دوازده امام می شوند و نه 
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1- . مجمع البیان 2: 371 
2- . انوار التنزیل 1: 65 


تن آنان از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند, رساند. مفضل می 
گوید: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا, مرا از تفسیر آیه [ و او 
آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. ) باخبر ساز. حضرت فرمود: مقصود 
از ان, امامت است که خداوند. ان را تا روز قیامت در میان فرزندان 
حسین علیه السلام قرار داد. به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا, 
چرا امامت در میان فرزندان امام حسین علیه السلام قرار کگرفت نه امام 
حسن, در حالی که هر دوی انها فرزندان رسول خدا, نوه های دختری ِ 
سرور جوانان اهل بهشت هستند؟ حضرت در پاسخ فرمود: موسی 
هارون علیهما السلام هر دو پیامبر و فرستاده خدا و برادر یکدیگر بودند. ام 
خدا| نبوت را در میان فرزندان هارون قرار داد نه موسی و هیچ کس این 
حق را نداشت که بگوید: چرا خدا اين کار را کرد؟, زیرا امامت, خلافت 
خداوند عزوجل است و هیچ کس حق ندارد بگوید: چرا خداوند این امامت 
را در میان فرزندان حسین حسین علیه السلام قرار داد نه امام حسن علیه 
السلام؟؛ زیرا خداوند در افعال خود حکیم است و از آن چه انجام می دهد 
باز خواست نمی شود, در حالی که آنان باز خواست می شوند.(1) 


آیه و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی ان هفه:و۱ به 
تام رسای ترجه گر تاره ان 
آنن وه به مار میت آید: اقلا و از مودن بر دو توع ایتیرت" 


یکی از آن دو بر خداوند که یادش بلند مرتبه باد, محال و دیگری رواست. 
آن آزمودن محال, اين است که خداوند. ابراهیم علیه السلام را بیازماید تا 
حوادت روزگار که بعدها رج مبدهد, بر وی روشن کردد. چنین از مهد نی 
درست نیست . ؛ زیرا| تنها خداوند عزوجل, عالم به غیب است. نوع دوم 
آزمودن. ان است ِ ۰ ابراهیم علیه اتسلام را بیازماید و وی به آن 
می دارد ۵ ویکزان به او بنگرند و به 1 اقتدا نمایند و از حکمت ِِ 
عزوجل دریابند که اسباب امامت تنها در فرد شایسته که 
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1- . چنین به نظر مین رشد که.حدیت تا همین جا بودم است و بس از آن 
سخن صدوق (ره) است. 


این اسباب را به تنهایی و مستقلاً دارد و در طول روزگار چیزی جز خوبی از 
او نمایان ده آاسته خمع مش رود 


ما بخشی از آن کلمات را آوردیم. از مصادیق دیگر آن کلمات. یقین است 
و اب [و این گونه ملکوت آسمآنها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از 
جمله یقین کنندگان باشد. ) نیز به همین آمر اوه دارد. مصداق دیگر آن 
نیز معرفت به قدیم بودن» وحدانیت و منزه بودن خداوند از تشبیه است و 
آن هنگامی بود که ابراهیم علیه السلام به ستاره, ماه و خورشید نگریست 
و با افول و غروب هر یک از آنها بر حادث بودنشان و با حادث بودنشان بر 
محدّث بودنشان استدلال کرد. مصداق دیگر ان کلمات. پی بردن ابراهیم 
علیه السلام به این امر بود که حکم کردن به وسیله ستارگان؛ اشتباه 
ات ات ای ری سار ات اخکی و تفن کما لت دارم رس 
به همین 


امر اشاره دارند. دلیل اين که خداوند سبحان, نگاه ابراهیم علیه السلام را 
دز اه ایا تسام آمزهر این ات که کار سوت تام ری 
شود. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله نیز دلیلی بر اين مطلب است. 
ایشان به علی علیه السلام فرمودند: ای علی. 0[ 
نگاه دوم علیه توست. مصداق دبک آن: شجاعت است که جریان بتها از آن 
پرده برداشته است. دلیل این مصداق, آیات ذیل است: (آنگاه که به پدر 
خود و قومش گفت این مجسمه هایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند. 
گفتند پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم. گفت قطعا شما و پدرانتان در 
گمراهی آشکاری بودید. گفتند آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی 
کتند ان گفت [نه ] بلکه پروردگارتان پروود حار آسمانها ۲ زمین است 
همان کسی که آنها را یدید آورده است و من بر این [واقعیت ] از گواهانم. 
و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان 
تدبیری خواهم کرد. پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد باشد که 
ایشان به سراغ آن بروند آپایداری یک مرد در برابر هزاران دشمن خدا, 
نهایت شجاعت است. مصداق دیگر, بردباری است و معنای آن به طور 
ضمنی در آیه (زیر| ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده آبه سوی 
خدا] بود. ), آمده است. مصداق دیگر, سخاوت و بخشندگي ابراهیم علیه 
السلام است که تبیین آن در حدیث مهمان شدن انسان های 
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ارجمند توسط وی گذشت. مصداق دیگر. دوری گزیدن او از اهل بیت و 
قبیله اش بود. معنای اين مصداق به طور ضمنی در آیه [و از شما و [از ] 
آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم. 4 تا آخر آنه, آمده است. 
مدای دیگری امه هر نم شین اکن ات که ابا ره انس 
ی 
پرستی. ای پدر به راستی مرا از دانش [وحی حقایقی به دست ] امده که 
تو را نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت 
نمایم. پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر 
است. پدر جان من می ترسم از جانب آخدای ] رحمان عذابی به تو رسد و 
تو یار شیطان باشی. ) نیز به همین امر اشاره دارد. مصداق دیگر, پاسخ 
دادن بدی با خوبی 9 آن زمانی بود که پدرش به او گفت: [گفت ای 
کرد و [برو] برای مدتی طولانی از من دور شو. ) و به پدرش فرمود: به 
زودی از پروردکارم برای تو آمرزش می خواهم, زیرا او همواره نسبت به 
من پر مهر بوده است. ) مصداق دیگر, توکل است و آیات ذیل به همین امر 
اشاره دارد ات کشتن- که- مرا آفریده و همو راهنماييم می کند. و ان کس 
که او به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند. و چون بیمار شوم او 
مرا درمان می بخشد. و آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می 
گرداند. و آن کس که امید دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید. 1 


مصداق دیگره حکم کردن و پیوستن به صالحان است و ایه (پروردگارا به 
من دانش عطا کن و مرا ار اه و 
دلالت دارد. یعنی مرا به صالحانی ملحق ساز که تنها به حکم خداوند 
عزوجل حکم فی کنند و با رأی خود و قیاس, حکم نمی کنند. مقصود از اين 
دعا آن بود که حجت های خدا پس از ابراهیم علیه السلام بر راستی و 
درستی او شهادت دهند. تبیین اين مطلب در ایه [و برای من در [میان ] 
ایندگان اوازه نیکو گذار) امده است. منظور ابراهیم علیه اسلام از 
ایندگان این امت برتر بوده است. خداوند نیز دعایش را اجابت فرمود و 
برای او ودنک انبیا علیهم السلام اوازه نیکو در میان. آیندگان قرار داد که 
همان علی بن ابی طالب علیه السلام است. دلیل این مطلب؛ آیه (و ذکر 
رز نوی بر اسان 
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قرار دادیم. » است. مصداق دیگر, آزمودن با خود است و آن زمانی بود که 
ابراهیم علیه السلام را در منجنیق گذاشته و او را در آتش افکندند. مصداق 
دیگر, آزمودن با فرزند است و آن زمانی بود که خداوند به او امر فرمود تا 
پسرش اسماعیل را سر ببرد. مصداق دیگر, ازمودن با هش است و ان 
زمانی بود که خدوند. همسر ابراهیم علیه السلام را از دست عزازه قبطی 
رهانید و ماجرای آن پیشتر در آن حدیث گذشت. 


مصداق دیگر, شکیبایی بر اخلاق بد ساره است. مصداق دیگر, کوچک 
شمردن خود در اطاعت است و آیه زو روزی که [مردم ] برانگیخته می 
شوند رسوایم مکن. نیز به همینن مطلب اشاره دارد. مصداق دیگر, منزه 
و پاک بودن است که در آیه (ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه حق 
رابت فرمانبردار بود و از مشرکان نبود. 1 به آن اشاره شده است. 
مصداق دیگر, جمع شدن شروط اطاعت است. تبیین این مطلب در آیات 
[بگو در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ من برای 
خدا پروردکار جهانیان است. [که] او را شریکی نیست و بر این [کار] 
دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم + امده است. در سخن ابراهیم 
علیه السلام که فرمود: (زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان 
است. )؛ تمام شروط طاعت جمع شده است, بی آن که چیزی را از یاد 
برده و یا معنایی از معانی آن. از او پنهان مانده باشد. مصداق دیگر, 
مستجاب شدن دعای او در آیه (پروردگارا, به من نشان ده؛ چگونه مردگان 
را زنده می کنی؟ !است. این آنه: یکی از آیات متشابه است بدین 
از افعال خداست و هرگاه دانا آن را نداند, عیبی بر خداوند نیست و در 
وحدانیتش خللی وارد نمی شود. خداوند عزوجل فرمود: (مگر ایمان 
نیاورده ای؟ گفت: چرا. + این شرط کلی برای کسی است که به خداوند 
ایمان آورده است بعنلی وقتی از مومن مییر سند. آپا ایمان نیاورده ای ؟, 
باید مانند ابراهیم علیه السلام بگوید: چرا. همچنین خداوند عزوجل به روح 
تمامی انساآنها فر مود: (آیا پروردگار شما نیستم. گفتند؛ چرا) حضرت 
فرمود: نخستین کسی که «چرا» گفت حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
بود و با پیشی جستنش بر دیگران سرور پیشینیان و آیندگان و برترین 
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پیامبران و فرستاده شدگان گردید. بنابراین هر کس در برابر این پرسش 
به ِِِ ابراهیم پاسخ نگوید, از آیین او روی گردانده است. حِِ عزوجل 

: [و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی 
برمی 9 مصداق دیگر آن کلمات: برگزیده شدن ابراهیم علیه السلام 
در این دنیا توسط خداوند است. مصداق دیگر, آن است که خداوند در 
آخرت بر این که وی از جمله صالحان است, گواهی می د هد. ایه زو ما او 
را در این دنیا برگزيدیم و البته در آخرت [نیز ] از شایستگان خواهد بود. ), 
ان دوخ اسان دار مان ارت از اس ی له اه 
و اله و ائمه علیهم السلام, همانهایی که اوامر و نواهی خداوند را مییذیرند 
و صلاحیت را از جانب او میخواهند و از دخالت دادن رآی خود و قیاس در 
دین خدا| بر حذرند. آیه ([هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو 
گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. 1 نیز به همین امر اشاره دارد. 
دای اقا سا به امه یه لاه ی انم ۱ 
در ویو ای ها این فش را فر کر ی اش سای چر 
شمان مش متیر در ان آعاست تدای اه ماش اه 
الله علیه و آله فرمود: [سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم 
خفرای رین اعرانکه او | قطان یی ان یرت که این 
ای ها ای را ای ای و ما ام 
که فا شتا را انا ها ات 


همچنین شروط کلمات امام, از سوی خود او گرفته شده است و عبارت از 
صلاح دنیا و اخرت است که امت بدان نیاز دارد. «من» در سخن ابراهیم 
علیه السلام که فرمود: «ومن ذریْتی» از دودمانم [چطور]), من تبعیضیه 
است تا دیگران بدانند که در میان دودمان مسلمان او بعضی شایستگی 
امامت سا ارا سمم ی این شعاستی را تحار تیا که محال ات 
ابراهم له لام رای کاقر بایزای مسلمانی که معضوم پنست ۱ به 
امامت کند. بنابراین را بعض» بر مقمنان خواص صدق می کند. آنان با 
دوری از کفر, ِ_ شده آند. ۰ سپس هر کس از ان خواص از گناهان کبیره 
دوری کند, تبدیل به اخض می شود و معصوم, خاص الاخض است. 
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اگر برای تخصیص, صورتی نزدیکتر از این نیز میبود. آن نیز از صفات امام 
قرار داده می شد. 


خداوند عزوجل, عیسی علیه السلام را از جمله فرزندان ابراهیم علیه 
السلام نامید, با این که وی نوه دختری اش بود. بنابراین. چون فرزند 
نامیدن نوه دختری درست است و ابراهیم علیه السلام برای فرزندان خود 
دعا به امامت کرد. بر خضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز لازم می آید 
تا از باب پیروی کامل از ابراهیم علیه السلام, امامت را در میان فرزندان 
معصومش قرار دهد؛ زیرا خداوند عزوجل به او چنین وحی فرمود: (سپس 
به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حقگرای پیروی کن [چرا که ] او از 
مشرکان نبود. ) تا آخر آیه و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله با آن مخالفت 
فرزده مضداق حخکم آبه [و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین 
ابراهیم روی برمی تابد؟ * مین شود و شأن پیامبر صلی الله علیه و آله 
مرتکب شدن به چنین امری برتر است. خداوند فر مود: (در حقیقت 
نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و 
1 
است که امیر المومنین علی علیه السلام. پدر فرزندان پیامبر صلی الله 
علیه.و الم است و یاف امامت را در او قرار داد و او آن را در میان 
معصومان به ودیعت نهاد. (پیمان من به بیدادگران نمی رسد.؛ یعنی 

کی ی اک ی وا ی ی 
خدا| قرار داده است. ناکین امامت ندارد, هر چند پس از آن اسلام 
آورده باشد. به قرار دادن چیزی در غیر از جای خود, ظلم می گویند و 
بزرگترین ظلم, شرک ورزیدن میم همان طوز 3 خداوند عزوجل هو 
1 اک 
کرده باشد. کسی که باید درباره اش حد الهی اجرا شود نیز صلاحیت ندارد 
که حدود الهی را تب آخرادد اوه بنابراین, تنها معصوم میتواند امام باشد و 
عصمتش تنها از راه تصریح خداوند می باشد که بر زبان پیامبرش جاری 
قی حراد یزیر | عصشته زیر اهر آفرتتتن وود کدارد تا به:مانند.سباهی:و 
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سپیدی يا چیزهای شبیه به آن دیده شود بلکه پنهان از دیدگان است و تنها 
با شناساندن خداوند, عالم به غیب شناخته می شود.(1) 


است.(2) 


توضیح: این که حضرت فرمود: یکی از مصادیق آن کلمات, پی بردن 
ابراهیم علیه السلام به اشتباه بودن حکم به وسیله ستارگان است, مبنی بر 
این است که نگاه ابراهیم علیه السلام به مانند نگاه کردن قومش به 
ستارگان و حکم کردن از طریق آن بر کسالت و از باب توریه باشد. پیشتر 
درباره این مطلب سخن گفتیم. 


3. علل الشرائع: حفص بن بختری: : امام صادق علیه السلام درباره آیه زو 
[نیز در نوشته_ های ] همان ابراهیمی که وفا کرد. + فرمود: ابراهیم علیه 
السلام به هنگام صبح و شام می فرمود: صبح کردم در حالی که 
پروردگارم. ستوده است. صبح کردم در حالی که چیزی را شریک او قرار 
نمی دهم و به همراه خدا, خدای دیگری را نمی خوانم و دوستی غیر او بر 

نمی گزینم. بدین سان بنده بسیار شکر گذار نامیده شد.(3) 


4. الخصال, معانی الاخبار: ابوذر از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می 
کند که حضرت فرمود: خداوند بیست صحیفه را بر ابراهیم علیه السلام 
نازل کرد. ابوذر میگوید: عرض کردم: ای رسول خدا, آنها چه بودند؟ 
حضرت فزهود: تمامی آنها ضرب المتل بودند. در آتها آمدم بود؛ ای پادشاه 
آزموده و فریفته شده با دنیاء هفابا ضن نو را مجفوت تداشتم تا اضوال دا را 
گرد هم آوری, بلکه تو را مبعوث داشتم تا به جای من ندای مظلوم را پاسخ 
گویی, چرا که من ندای مظلوم را هر چند کافر باشد. پاسخ می گویم. 
انسان خردمند باید تا زمانی که درمانده نشده است, سه ساعت برای خود 
داشته باشد: ساعتی را به مناجات با پروردگار عزوجل بگذراند. ساعتی را 
به محاسبه نفس خود اختضاض دهد. ساعتی را به انديشه در آنچه خداوند 
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۰-2 . معانی الاخبار: 44-42 
3- . علل الشرائع: 24 


برای او خلق کرده سپری کند و ساعتی را براي بهرهگیری از نعمت های 
حلال بگذراند؛ پس این ساعت, کمکی برای آن ساعات است و باعث 
تفریح و گشایش دلها می شود. انسان خردمند باید نسبت به زمانه خود 
بصیرت داشته باشد, به امور خود روی آورد و زبانش را نگاه دارد ؛ زیرا هر 
کس اندازه سخن گفتنش را در برابر عملش بسنجد, سخن گفتنش جز 
را ات انسان خردمند باید سه چیز 
را بجوید. اصلاح معیشت؛, توشه گیری برای روز معاد و لذت بردن از غیر 
خرام: انودر هی کوند: به حضرت عرض کردم: ای رسول خداء صحیفه های 
موسی علیه السلام چه بودند؟ حضرت فرمود: تضاخی آن ها؛ ند و کیرات 
بفدتد.زط] دز آنها آمده بهد: شکفاه چکونه. کسی. که بفیرن. به: هر ی دارد: 
شادی می کند و کسی که یقین به آتش جهنم دارد, می خندد و کسی که 
دنیا و بی وفایی اش به ساکنانش را می بیند, به آن اظمتان هی فرخق ۵ 
کسی که به تقدیر ایمان دارد, خسته می شود و کسی که به روز حساب 
یقین دارد کار نمی کند؟ آبوذر صی خویده غزرض کردم ای رضول خداء ایا از 
آنچه خداوند بر شما از مطالب موجود در صحیفه های ابراهیم و موسی 
غلیقما الساام نازل کرد, در دستان ما چیزی هست؟ حضرت 9 ای 
ابوذر بخوان: (رستکار شید آن: کس که. خود. را بای کردانید و نام 
پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد* لیکن [شما] زندگی دنیا را 9« 
* با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است * قطعا در صحیفههای 
اه او ۲ 


توضیح: : منظور از سخن پیامبر صلی الله و علیه و اله که فرمود: تا زمانی 
که درمانده نشده است. درمانگی ۳9 بیماری. دشمن, بدبختی ها با 
درماندگی خرّد است و اين از باب تأکید می باشد. همچنین سخن حضرت 
که فرمود: و ساعتی از بهره گیری از نعمت های حلال دوری کند, معطوف 
بر ان سه ساعت است پا شاید چهار ساعت بوده است, همان طور که در 
احادیث دیگر آين طور اه است. بنصب, از ریشه نصب و به معنای 


11 3: 


1- . در منبع چنین آمده است: تقاعف ان ها عبری بودند. 
2 . الخصال 2: 104, 105 


5 بضاثر الدرجات: عید الرحیم: امام باقز علیه السلام ذرباره آبة. و این 


گونو ملکوت آننتضا نها اف از صیره را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین 
کت ان پاش 1 فرمود: خداونه بای ایراهيم علبه السلام پرده از زمین 
برداشت تا آن که وی زمین و ساکنان ان را دید. همچنین پرده ان اشتضان 
برداشت و وی اتتمار: ساکنان رت فر شته حامل آسمان, عرش و ساکنان 
عرش را مشاهده فرمود. خداوند به همنشین شما نب نیز این چیز ها را نشان 
داد.(1) 


16 تفسیر العیاشی: زراره: امام باقر و علیهم السلام درباره آیه (و این 
گونو ملکوت آشما نا ند زمنن را به ابراهیم نماياندیم ۳ از جمله یقین 
کت کان باشد. ) فومود خداوند برای: ابراهنم عاید السلام »رده ان اسمانها 
برداشت تا این که به عرش و ساکنان آن نگریست. جضرت همچنین 
فرمود: خداوند برای او پرده از آسمان ها, , زمین. عرش و کرسی برداشت. 
امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود؛ خداوند برای ابراهیم علیه 
السلام پرده از زمین برداشت تا آن که وی زمین را دید. همچنین برای او 
پرده از آتفان: ساکنان آن؛ فر شته حامل اتتهان: وتو و ساکنان 1 
برداشت.(3) 


۳ امام باقر علیه السلام در حدیت دیگری درباره آیه (و این گونه ملکوت 
سمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد. ) 
ِ به چشمان ابراهیم علیه السلام قدرتی بخشیده شد که آسمآنها را 
در می نوردید. بدین سان او ساکنان اسمان ها, عرش, ساکنان عرش, 
زمین و آن چه در روی زمین و زیر آن است را مشاهده فرمود.(2) 
1 بصاثر الدرجات: این مسکان: امام صادق علیه السلام درباره آیه (و 
اين گونه ملکوت آسمآنها و زمین را : به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین 
کنندگان 
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باشد. ) فرمود: برای ابراهیم علیه السلام پرده از هفت آسمان برداشته 
پرده و 7 آن چه در هوا آزتینت: 7 ۰ فر مود. 
او ان کار راسعض صصر‌مص‌ضلی امس لس اعام اد 

من چنین می بینم که خداوند, این کار را در حق همنشین شما و ائمه پس 
ارام اسام دایم اسعت ۲۱۱ 


شی کونم: بزخی آن احادیت مر باب های قضایل اقبه غلیهم الستلام خواهه 


امد. 


19 تفسیر العیاشی: ابو بصیر: امام صادق علیه السلام فرمود: آن کوه ها 1 
دم کندد. بودند و آن. برندکان: عیارت بودند از: خروس. کبوتر, طاووس و 
کلاغ. خداوند فرمود: پس, چهار پرنده برگیر؛ و آنها را پیش خود, به همراه 
گوشت., استخوان و پر هایشان ریز ریز گردان. سپس سرشان را بگیر و 
اجزای آنها را روی ده کوه ِ بدین سان خداوند سر گوشت و 
خونشان را که بر روی کوه ها پراکنده بود, گرد هم آورد و سپس آن 
پرندگان به سوی ابراهیم علیه السلام آففتد ۲ سرشان به گردنشان متصل 
شود تا این که هر چهار پرنده کامل شدند.(3) 


0 تفسیر العیاشی: معروف بن خربوذ: امام باقر علیه السلام فرمود: 
چون خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که چهار پرنده برگیر, وی 
شتر مرغ, طاووس, غاز و خروس را برگرفت و آنها را ذیح کرده و پر 

هایشان را کند. متبتین آنها ال 10:۳ را کوفت. ] 
را روی کوه های اردن پراکنده ساخت. آن کوه ها در أ هنگام ده عدد 
بودند. ابراهیم علیه السلام روی هر کوه, مقداری را نهاد. سپس آنها را با 
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۳ ابراهیم علیه السلام در این هنگام فر مود: می دانم که خداوند بر 
هرچیزی تواناست.(1) 


21 تفسیر العیاشی: علی بن اسباط: برخی از امام رضا علیه السلام 
درباره تفسیر آیه (گفت: ۳ ولی تا دلم. اراضهش یابد. 1 پزشیدند: آیا در 
دل ابراهیم علیه السلام شک بود؟ حضرت در پاسخ فرمود: خیر, ولی او 
می خواست تا خداوند بر یقینش بیفزاید. همچنین حضرت فرمود: مقصود 
از جزء یک دهم است.(2) 


22 تفسیر العیاشی: عبد الصمد بن بشیر: روایت شده است که تمامی 
قضات نزد ای وی به آنان گفت: مردی جزئی 
از اموالش را وصیت کرده است. جزء. چه مقدار است؟ قضات از پاسخ 
درماندند و دراین باره به او شکایت کردند. منصور پیکی به سوی والی 
مدینه گسیل داشت و از او 7 از امام صادی علبه. السام این 
۱ لا 1 
اگر امام علیه السلام تو را از مقدار آن باخبر ساخت که هیچ وگرنه او را به 
همراه پیک به سوی من بفرست. والی مدینه نزد امام صادق علیه السلام 
آمد و عرض کرد: منصور دوانیقی پیکی را به سوی من گسیل داشته است 
تا از شما بیرسم که مردی جزئی از اموالش را وصیت کرده است. از 
جانب او از قضات پرسیده شده است که جزء چه مقدار است, اما انان 
پاسخی برای این پرسش نیافته اند؛ از اين رو برایم نوشت تا اگر مقدار آن 
حضرت فرمود: پاسخ این پرسش در کتاب خداوند تبیین شده است. چون 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: (پروردگارا. به من نشان ده؛ چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟ ), خداوند فرمود: (بر هر کوهی جزئی از آنها را 
قرار ده. + آن پرنده ها, چهار عدد و آن کوه ها, ده عدد بودند. ابراهیم علیه 
السلام از هر ده جز », یک جزء را خارج می کرد. وی هاونی خواست و 
تمامی آن پرنده ها را در آن کوبید و سر ها را پیش خود نگاه داشت. . سپس 
او با آنچه بدان دستور داده شده بود, 
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فراخواند و دید که چگونه پر ها بیرون آمده و رگ ها گرد هم می آیند تا آن 
که بال پرنده کامل شد و به سوی ابراهیم علیه السلام فرود امد. ابراهیم 
علیه السلام با یکی از سر ها که برای بدن ان پرنده نبود به استقبال پرنده 
رفت: تا این. که .بر نده از آن سر به:شر دیکر منتقل که شاز کار با بدتیش بود: 
منتقل شد و اسباب و بدن ها کامل گشتند.(1) 


23. تفسیر العیاشی: از امام باقر پا امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که حضرت ابه «رب اغفر لح و لوَلدو» (یرورد کار | بر من و دو 
پسرم ببخشای. ! را به این صورت تلاوت کرده و می فرمود: مقصود, 
اسماعیل و اسحاق السلام است 2 


از امام باقر پا امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت آیه 
[پروردگارا بر من و پدر و مادرم ببخشای.) را تلاوت کرده و فرمود: این 
واژه, اشتباهی است که از سوی کاتبان رخ داده است ؛ زیر| طلب آهر رن 
ابراهیم علیه السلام برای پدرش به خاطر وعده ای بود که پدرش به او 
دادم وه وان اجنین کقمف است رها اعیر لین افو یرود کار 
بر من و دو پسرم ببخشای. !+ و مقصودش اسماعیل و اسحاق علیهما 
السلام و حسن و حسین علیهما السلام فرزندان رسول الله صلی الله علیه 
من آرفت ۱۱ 


5. غوالی اللثالی: در حدیث آمده است که ابراهیم علیه السلام. فرشته 
ای را دید و به او فرمود: تو کیستی؟ او گفت: من, فرشته مرگ هستم. 
ابراهیم علیه السلام گفت: آیا می توانی سیمایت را که در آن, مومن را 
قبض روح می کنی, به من نشان دهی؟ او گفت: آری, نگاهت را از من بر 
وتا وی نگاهش را از او برگرداند و ناگهان او را جوانی خوش سیما, 
کوش لناس: نا شمان زسا و خوتموافت. ابراشم علیه السلام کف اه 
فر سس که آگو موس تا سای بات را دراو را کفایت‌می کند. 
سپس به او فر مود: ایا می توانی سیمایت را که در ان انسان بدکاره 
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1-. نسخه خطی 


۰2 . نسخه خطی 
۰-3 . نسخه خطی 


را قبض روح می کنی, به من نشان دهی؟ او گفت: تحملش را نداری. 
ابراهیم علیه السلام فر مود: چرا؛ می توانم . او گفت: رویت را از من 
برگردان. حضرت فر مود: را از او روی بر کرداند: . سیس 
به او روی کرد و ناگهان او را مردی سیاه با موهای سیخ شده, بدبو و با 
لباس های سیاه یافت که از دهان و سوراخ های بینی اش انش و دود 
قرو ناخ ابراهیم علیه السلام با دیدنش بی هوش شد. سپس در 
حالی که فرشته مرگ به حالت نخستش بازگشته بود, به هوش آمد و 
فرمود: اگر انسان بدکاره, تنها سیمایت را ببیند, او را کفایت می کند. 


6 الکافی: عبد الرحمن بن سیابه: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام دستور داد: (بر هر کوهی جزتی از 
آنها را قرار ده. 1 آن کوه ها در آن هنگام ده عدد بودند.(1) 


7 الکافی: حدیت دیگری نیز شبیه به حدیت بالا از امام صادق علیه 


اد ایام ارت اسلام تیصو وم 
است ؛ زیرا ان کوه ها ده عدد و ان پرنده ها چهار عدد بودند.(3) 


و القافس: ایام صاوق غه انش م فرموت ساهن صلی ال عنم و لد 
نازل شد.(4) 
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2 . فروع الکافی 2: 245 
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کم این تس ارت 


باب چهارم : جملاتی درباره حالات و وفات حضرت ابراهیم 


علیة السلام 
روایات: 


1 امالی الصدوق: محمد بن جعفر تمیمی: امام صادق علیه السلام فرمود: 
در حالی که ابراهیم خلیل الرحمان علیه السلام در کوه بیت المقدس در 
جستجوی چراگاهی برای گوسفندانش بود, صدایی شنید و ناگهان مردی را 
دید که به نماز ایستاده و طولش دوازده وجب است. ابراهیم علیه السلام 
از او پرسید: ای ؛ بنده خدا, برای که نماز می گزاری؟ آن مرد باسخ ِ 
باقن مانده است ؟ او 9 اد خیر. اراد ۳ السلام پرسید: پس از 
چه راهی غذا می خوری؟ او پاسخ داد: میوه این درخت را در تابستان می 
کجاست؟ حضرت فرمود: آن مرد با دستش کوهی را نشان داد. ابراهیم 
علیه السلام پرسید: آیا دوست داری مرا با خود ببری و امشب را پیش تو 
بمانم؟ او پاسخ داد؛ پیش رویم ۳ است که نمی توان وارد آن شد. 
ابزاهیم علیه السلام پر سید؛: پس چه کار می کتی؟ او پاسخ داد: روی آن: 
راه می روم. ابراهیم علیه السلام فرمود: پس مرا با خود ببر. شاید خدا 
آنچه را به تو زوزی داده است: به من نیز روزی دهد. حضرت فرمود: آن 
عابد دست ابراهیم علیه السلام را گرفت و هر دو رفتند تا به آب رسیدند. 
آن عابد به راه افتاد و ابراهیم علیه السلام نیز به همراه او رفت تا این که 
به خانه آن عابد رسیدند. ابراهیم علیه السلام از او پرسید. کدام روز 
بزرگتر است؟ او پاسخ داد: روز جزاء روزی که مردم از یکدیگر جزا داده 


ص: 119 


آیا دوست. داری دستت.: زا بالا بگیری و من نیز دستم را بالا بگیرم و از 
خداوند عزوجل بخواهیم تا ما را از شر آن روز در امان بدارد؟ او پاسخ داد: 
با دعای من چه کار داری؟ به خداوند سوگند, از سه سال پیش دعایی کرده 
ام و هنوز دعایم اجابت نشده است. ابراهیم علیه السلام فرودز اول تو را 
از ز علت حبس شدن دعایت آگاه می سازم؟. او گفت: باشد, آگاهم ساز. 
۱۹ علیه السلام فرمود: اگر خداوند عزوجل بنده ای را دوست بدارد, 
دعایش را حبس می کند تا آن بنده با او مناجات و از او درخواست و طلب 
کند و اگر بنده ای را دشمن بدارد. دعايش را سرعت می بخشد و یا 
۳4 از برآورده شدن آن دعا را در دلش می افکند. سپس پرسید: 
دعایت چه بود؟ او پاسخ داد: گوسفندی از کنارم گذشت که به همراه آن 
پسر بچه ای بود که گیسو داشت. از او پرسیدم: ای پسر, این گوسفند, از 
آن کیست؟ او پاسخ داد: از آن ابراهیم خلیل الرحمن است. عرض کردم: 
دابا انز بر رون هت وی داری: اه اضف نشان بده. آیرا هی علبه 
السلام فرمود: خداوند, دعایت را اجابت فر موده است. من؛ ابراهیم خلیل 
الرحمن هستم. آن مرد. ابراهیم علیه السلام را در آغوش گرفت. چون 
خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برانگیخت. مصافحه (دست 
دادن با یکدیگر) آمد.(1) 


2. علل الشرائُع: ابو الجارود نقل کرد: در حدیثی نقل شده: امام علی علیه 
ا تام فرخود ادا هم علیه. تساه از بانمیا که جر آن علزله وخمی داد ور 


گذشت و شب در آن جا ماند. مردم صبح کردند در حالی که زلزله ای رخ 
نداد. از یکدیگر پرسیدند: چه شده که دیگر زلزله رخ نمی دهد؟ برخی 
پاسخ دادند: در اینجا پیر مردی به همراه ناسر بجه اش است. حضرت 
فرمود: آنان نزد ابراهیم علیه السلام رفتند و گفتند: ای مرد, هر شب بر ما 
زلزله می آمد و امشب که تو در میان ما مانده ای زلزله نیامده است. 
ابراهیم علیه السلام شب را آن جا ماند و زلزله ای نیامد. آنان گفتند: در 
پیش ما بمان و ما هر چه بخواهی به تو میدهیم. ابراهیم علیه السلام 
فرمود: خیر, بلکه این زمین بلند را به من می فروشید و زلزله ای در میان 
شما رخ 
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1- . امالی الصدوق: 178, 179 


2- . در یکی از نسخه ها این طور آمده است: که در آن جاأ مهمان شده 
بود. 


نمی دهد. آنان گفتند: آن, برای توست. ابراهیم علیه السلام فرمود: تنها از 
راه خریدن آن را بر می دارم. آنان. گفتند: با هر بهایی که خواستی آن را 
بردار. ابراهیم علیه السلام آن را در مقابل هفت میش و چهار خر خرید. از 
این ره آنا باتفا تاهیو سد" چرا کف‌سیش یه زبان ننظی تقبا امندومن 
شود. 0 ِِ پسر حضرت ابراهیم علیه السلام به او گفت: ای 
خلیل الرحمن, با این زمین بلند که نه به درد کشاورزی و نه به درد 
ی می خواهی چه بکنی؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: 
خاموش باش؛ چرا که خداوند عزوجل از این زمین بلند هفتاد هزار تن را 
بدون محاسبه وارد بهشت می سازد و یک مرد از انان, فلانی و فلانی را 
شفاعت می کند(1). 


توضیح: فیروز آبادی می گوید: بانقیا, دهکده ای در کوفه است. 
هه مقصود ابراهیم علیه السلام, زمین بلند کوفه یعنی غری بوده 


است. 


3 علل الشرائع: محمد واسطی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که زمین از شرم دیدن 
عورت تو به من شکایت کرده است. پس میان خود و زمین حجابی قرار 
ده. بدین سان ابراهیم علیه السلام جیزی را که بیش از لباس و کوتاه تر از 
شلوار بود, پوشید. آن چیز تا زانوهایش بود.(2) 


توضیح. اين که حضرت فرمود: بیش از لباس هایش بود, 1 
لباس های دیگرش بود. از ظاهز حدیت بر عی. آید: که ان بزرگتر از تنکه 
بود. در النهایه آمده است: تنکه, شلوار کوتاهی است که تنها عورت ضخیم 
ان الشرانه؟ امام‌علی علبه السلام فرمود برخن ار از خی لاه 
علیه و الة برسیدند که خداونده زردک. را از چه جیزنی. افرید؟ پيامبز در 
پاسخ فرمود: ابراهیم علیه السلام روزی مهمانی داشت و چیزی نداشت تا 
با ان به مهمان غذا دهد. 
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به خود گفت: اگر آهنگ سقف خانه ام را کنم و از تنه های درختان که در 
آن است تعدادی را بیرون کشیده و به نجار بفروشم, از آن بت خواهد 
ساخت. از این رو این کار را نکرد. او لنگی برداشت و به جایی رفت و دو 
رکعت نماز گزارد. فرشته ای آمد و مقداری از آن شن و سنگ را برداشت 
و در لنگ ابراهیم نهاد و آن را در هیئت یک مرد به خانه ابراهیم برد. وی به 
خانواده ابراهیم گفت: این, لنگ ابراهیم است. آن را بگیرید. آنان از لنی:را 
گشودند و ناگهان دیدند که شن. تبدیل به ذرت و سنگ دراز, تبدیل به 
زردک و سنگ گرد تبدیل به شلغم شده است(1). 


5 امالی الطوسی: ثمالی گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: نخستین دو 
نفری که بر روی زمین با هم دست دادند, ذو القرنین و ابراهیم خلیل علیه 
السلام بودند. ابراهیم به استقبال او رفت و با او دست داد. همچنین 
نخستین درخت بر روی زمین, درخت خرما بود(2). 


6 امالی الصدوق: در احادیث معراج خواهد آمد که پیامبر صلی الله علیه و 
آله از پیر مردی گذشت که زیر درختی به همراه چند کودک نشسته بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: ای جبرئیل, این پیر مرد کیست؟ جبرئیل 
پاسخ داد: اين, پدرت ابراهیم علیه السلام است. پیامبر صلی الله علیه و 
اله پرسید. این کودکان پیرامون او کیستند؟ جبرئیل پاسخ داد: این هاء 
فرزندان مقمنان هستند که در پیرامون او بوده و او به انان غذا| می 
دهد(3). 


7 علل الشرائع. امالی الصدوق: یونس بن بیان از امام صادق علیه 
السلام از پدران گرامیش نقل کرد: امام علی علیه السلام فرمود: چون 
خداوند بلند مرتبه و متعال خواست تا روح ابراهیم علیه السلام را بستاند, 
فرشته مرگ را به سوی او نازل کرد. فرشته مرگ به او گفت: درود بر تو 
ای ابراهیم. ابراهیم فرمود که بر تو نیز درود باد ای فرشته مرگ دعوت 
کننده ای يا قاصد مرگ؟ فرشته مرگ پاسخ داد: بلکه ای ابراهیم. برای 
دعوت کردن آمدهام. پس اجابت کن. ابراهیم فرمود: آیا دوستی را دیده 
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ای ری ۱۰ 
کر اضالی الضدوو* 270 


ای که دوستش را بمیراند؟ حضرت فرمود: فرشته هر باز گشت و در 
برابر خداوند ایستاد و عرض کرد: خدایاء , سخن دوستت ابراهیم را شنیده 
ای. خداوند بلند مرتبه فرمود: ای فرشته مرگ, نب توق آو بزه و نو آپا 
محبوبی را دیده ای که از دیدار محبوبش بیزار باشد؟ همانا محبوب, دیدار 
محبوبش را دوست می دارد(1). 


توضیح: مقصود از دعوت کننده. این است که درخواست فرشته مرگ, از 
باب مخیر کردن و رضایت است. همان طور که مرسوم است یک مهمان 
ارجمند را این طور دعوت می کنند. مقصود از قاصد مرگ, نیز آن است که 
دعوت فر شته مرگ همراه با اجبار و درخواستش, قاطعانه و حتمی است. 
همچنین مقصود ابراهیم علیه السلام. شفاعت و دعا برای طلب بقا در 
صورت صلاح دید خداوند بود تا بدین وسیله بیشتر او را عبادت کند. 


8 ال شرا ان سیر کفته امام بافر فا اخام صادق علما السلام 
فرمود: وقتی ابراهیم علیه السلام مناسکش را به جاأ آوژد: به شام 
بازگشت و درگذشت. علت مرگش بدین صورت بود که فرشته مرگ, نزد 
اه ما شاه ای اه ای ری اه ای 
کرد. فرشته مرگ نزد خداوند عزوجل بازگشت و عرض کرد: ابراهیم از 
مردن بیزار است. خداوند فرمود: ابراهیم را به حال خود بگذار؛ چرا که او 
دوست دارد مرا عبادت کند. حضرت فرمود: با که اد اهیم عانه لام 
پیرمرد فرتوتی را دید که چیزی می خورد و آنچه می خورد, از او بیرون می 
افد ان ان وه دی بیزار و دوستدار مرگ شد. در حدیث آمده است 
که ابر اهنم علیه السلام به خانه اش آمد.ه تاکهان مردی راا تیا تریه کیره 
که تا به حال ندیده بود, مشاهده کرد. از او پرسید: تو کیستی؟ او پاسخ 
داد؛ من, فرشته مرگ هستم. ابراهیم علیه السلام فرمود: پاک و منزه 
است خداوند سبحان, چه کسی می تواند از نزدیکی و دیدار تو با اين چهره 
بیزار باشد؟ او گفت: ای خلیل الرحمن. هر گاه خداوند بلند مرتبه و متعال 
در برابر بنده ای خواستار خیری باشد. مرا با این چهره نزد او می فرستد و 
هر گاه درباره بنده ای خواستار شری باشد مرا با چهره 


ص: 123 


له علل اش افم: 24 + امالی الضدوق :118 


دیگری نزد او گسیل می دارد. روح ابراهیم علیه السلام در شام ستانده 
شد. پس از او اسماعیل علیه السلام در سن صد و سی سالگی در‌گذشت 
و به همراه مادرش در حجر اسماعیل به به خاک سیرده شد(1). 


9 علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام فرمود: ساره به ابراهیم علیه 
السلام عرض کرد: ای ابراهیم. تو پیر شده ای. ای کاش از خداوند می 
خواستی تا به تو فرزندی بدهد که چشمانمان را روشنی بخشد. خداوند تو 
را به عنوان دوست خود برگزیده است و ان شاء الله دعایت را اجابت 
میکند. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام از پروردگارش خواست تا به او 
پسر دانایی ارزانی دارد. خداوند عزوجل به او وحی فرمود که من به تو 
پسر دانایی ارزانی می دارم. ۰ سپس تو را فا اطاعت از من .هی ازمایم. 
حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام پس از این مژده خداوند سه سال صبر 
کرد. سپس آن مزده از سوی خداوند به او داده شد. همچنین ساره به 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: تو پیر شده ای و اجلت نزدیک شده است. 
ای کاش از خداوند می خواستی تا اجلت را به تعویق افکند و عمرت را 
طولانی دارد. بدین سان با ما زندگي کنی و چشمانمان از وجودت روشن 
گردد. حضرت می فرماید: ابراهیم آن را از پروردگارش خواست. خداوند 
عزوجل به او وحی فرمود که هر چقدر عمر بیشتر می خواهی بخواه که ما 
ان اه رم ارس حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام ساره را 
از این امر باخبر ساخت. ساره به او عرض کرد: از خدا بخواه تا تو را 
نمیراند تا اين که تو خود از او طلب مرگ کنی. حضرت فرمود: ابراهیم آن 
ر از پروردگارش خواست و خدواند عزوجل به او وحی فرمود که آن را به 

تو ارزانی داشتم. حضرت فرمود: ا واه یه اس ساره را 03 
ِ عزوجل باخبر ساخت. ساره به او عرض کرد: خداوند را شکر کن و 
غذابی ترتیب داده و بیچارگان و نیازمندان را به آن دعوت کن. حضرت 
فرمود: ابراهیم چنین کرد و مردم را دعوت به آن ضیافت دعوت نمود. در 
میان انان پیر مرد ناتوان و نابینایی بود که یک راهنما به همراه داشت. ان 
راهنما او را بر سر سفره اش نشاند. 
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خضرت. فرمود: آن نابینا دستش زا دراز کرد و لقمه ای برداشت و آن را به 
سمت دهانش برد. به دلیل ناتوانی اش لقمه غذا به سمت راست و چپ 
می رفت. سپس دستش را به سمت پیشانی اش برد. راهنمایش دست او 
را گرفت و به سمت دهانش برد. سپس آن نابیننا لقمه دیگری برداشت و 
آن را به چشم خود زد. حضرت فرمود: ابراهیم به آن نابینا و آنچه می کرد 
می نگریست. حضرت فرمود: ابراهیم از مشاهده اين صحنه در شگفت 
ماند.و از راهتهای آن تابینا دربازه او پزشید. راهنما به او عرض کرد: این؛ 
هسای ی ها ساسا ات که فی‌ سین تراهم اک ی فک انا من 
نیز وقتی پیر و فرتوت شوم به مانند او می شوم؟ سپس ابراهیم به دلیل 
آنچه از آن پیر مرد مشاهده فر مود, از خداوند چنین خواست: خدایا, مرا در 
همان اجل و وقتی که مقدر فرمودی, بمیران ؛ چرا که پس از مشاهده آن 
چه دیدم, نیاز به عمر بیشتر ندارم(1). 


السلام روزی 3 پند گرفتن, در : سرزمین خود قدم می از دشتی 
گذشت و ناگهان مردی را دید که به نماز ایستاده و صدایش را به سمت 
آسمان بلند کرده است و لباسی از مو بر تن دارد. ابراهیم در کنارش 
ایستاد و در شگفت امد. منتظر ماند تا نمازش را به پایان برساند. چون 
انتظاز کشیدن اتراهیم بة طول اتجامیده او را با دسخش حرکت داد.و به او 
فرمود: کاری با تو دارم. پس نمازت را کوتاه کن. بدین سان ان مرد 
گذاری؟ او پاسخ داد: برای خدای ابراهیم. ابراهیم پرسید: خدای ابراهیم 
کیست؟ او پاسخ داد؛ همان کسی است که تو و مرا افریده است. ابراهیم 

به او فرمود: از شیوه ات خوشم آمده است و دوست دارم در پرستش خدا 
۳ برادرت شوم. . خانه ات کجاست ۳ اگر خواستم به دیدارت بیایم؛ آن 
جا تو را بیابم؟ او در حالی که با دستش دریا را نشان می داد, عرض کرد: 
خانه ام , پشت این آب صاف و روشن است. اما مصلایم, اینجاست و اگر 
خواست سم وان ان شاء لهس | ایا بات 
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سپس آن مرد به ابراهیم عرض کرد: آیا خواسته ای داری؟ ابراهیم فرمود: 
آری. آن مرد پر سید. : خواسته ات چیست؟ ابراهیم فرمود: تو دعا می کنی 
و من بر دعایت آمین گویم یا من دعا کنم و تو بر آن آمین گویی؟ آن مرد 
پرسید: برای چه کسی دعا می کنی؟ ۳ پاسخ داد: برای مومنان 
مار زیرا اه 


سال پیش از خداوند چیزی را خواسته ام که تا به حال اجابت نشده است و 
از خداوند شرم دارم که خواسته دیگری از او بخواهم تا این که بدانم او 
دعانته وا اعایت کرنم اشت. ار اهم. یه لام وس ات در چه 
مورد بود؟ آن مرد پاسخ داد؛ روزی من در همین مصلایم بودم که پسر بچه 
ای زیبا را دیدم که پیشانی اش می درخشید و گیسویش به پشت افکنده 
شده بود. او گاوهایی را که گویی با روغن چرب شده بودند و گوسفندانی 
را که گویی پُر از گوشت شده با از مشاهدم این صحنه به 
شگفت آمدم و گفتم: ای پسر, اين گاو ها و گوسفند ها از آن کیست؟ او 
پاسخ داد: از آن من است. گفتم: تو کیستی؟ پاسخ داد: 0[ 
اتراهیم خلیل الرحمن. هستم: در این هنگام دعأ کردم و از خداوند خواستم 
تا دوستش را به من نشان د هد. ابراهیم به او فرمود: من همان ابراهیم 
خلیل الرحمن هستم و آن پسر بچه پسر من است. در اين هنگام آن مرد 
گفت: ستایش خدای راست که تزورة حاز جهانیان است. همان کسی که 
دعایم را اجابت نمود. حضرت فرمود: سپس آن جر دو طرف صورت 
ایراهیم علیه السلام را بوسید و او را در آغوش گر فت و گفت: اکنون 
را 0 مومن از آن ۳ قیامت ۳ کرد و از خداوند 
خواست تا آنان را بیاهرزد و از آنان خشنود کردد. آن. مرد ار 
ابراهیم آمین گفت. امام باقر علیه السلام فر مود: دعای ابراهیم تا روز 
قیامت موّمنان گناهکار از میان شیعیان ما را شامل می شود(1). 


توضیح . : تحوّک یعنی شیوهات در عبادت, نیتت يا مانندت. تطفه به ضم.نون 
یعنی دریا. برخی نیز میگویند که یعنی آب صاف چه کم باشد یا زیاد. آروع 


من 


ص: 126 
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الرژْجال یعنی مردی که از زیباییاش خوشت ای کالما ذهت فا با کنانه از 
ی تا و 
شفاف بودن رنگشان دنت بفتی: جر انان روغن مالیده شده بود. وقتی 
عرب ها می گویند: دهنه, یعنی بر او روغن مالید. کاسا سفنت در برخین 
نسخه ها با خاء نقطه دار و سین بی نقطه آمده است. جوهری درباره این 
مت خیسن بعنی کوشت. آلود و هر قریهن دخیس نامیده می 

د. همچنین در برخی نسخه ها دَحست, پا حاء بی نقطه آمده است. 
۰ غرب ها درباره هر جچیری. که آن را بر کنی: می گویند: قد 
دخسته. در برخی از نسخه ها نیز دخشت, با خاء و شین نقطه دار آمده 
است. فیروزآبادی می گوید: دَجِش بر وزن قرِخ یعنی پر گوشت شد. 


1 قصص الانبیاء: سماعه گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم 
علیه السلام پیش از آن که خداوند به او پسری را ارزانی دارد تا خلف او 
شود و پس از او در میان خانواده اش پاقمتهاند با برمعند کارش رازه از 
و عرض کرد: پروردگارا, اين زن, چگونه است؟ خداوند متعال به او وحی 
فرمود که ای ابراهیم, آیا جانشینی بهتر از من به جای خودت "۳ عیالت 
بعد از مرگت می طلبی؟ ابراهیم عرض کرد: خدایا خیر, اکنون دلشاد 
گشتم(1). 


2 الخافی ناهن نان کفت اساه 


ای یه سای مد اساهت ات لاسام ۵ سم ام اد وت 
سهله به یمن رفت. 
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1-. نسخه خطی 


تانب شخ دحا قر توا و هس ان ای شم عایه الا وان نله انیم وبا رین ان شا 


ه را و 1 نج چ 9 مش ۳ 
۵ 0 - ی 0 . ك ۳ با ما را ۳ ره ,دا 
عهذتا [(لی ابراهم و اسْماعیل آن طهرا بيتي للطائفین و القاکفین و الرّکع 
۱ نن ع 4 

مود 

2 2 ]|| 0 ماج 2 صا 2 ۳ 1 1 
و لا قال ایراچخ رت اجْعل هادا بلط عامت و الق هل من لمات من 


۳ تِ س 79 ص ۳ و 3 ‌ 

امن منم بالله و الیِقْم الاجرِ قال و من کقر قَامتعْة قلیلا نم اضَطرّةٌ لت 

عذاب الثار و بلس المصیر * و اذ برقع راهم القواعد من البِیتِ و 
س 2 0 9 


اک ۳ - - ۶ 


[و چون خانه [کعبه ] را برای مردم محل اجتماع و [جای] امنی قرار دادیم 
[و فرمودیم ] در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم 
ها اس اه مرا را ان اه 
رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید. و چون ابراهیم گفت پروردگارا اين 
[سرزمین ] را شهری امن گردان و 
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مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از 
فراورده ها روزی بخش فرمود و[لی] هر کس کفر بورزد اندکی 
«ِ«ِ می کنم سپس او را با خواری به سوی عذاب اتش [دوزخ] 
۹ خانه اکفنها زا بالا می بردند #۳ گفتند] ای ۳ از ما 
که در حقیقت تو شنوای دانایی. پروردگارا ما را تسلیم [فرمان ] خود قرار 

ده و از نسل ما امتی تاو وت آیدید ار ] و اداب دینی ما زا به ما 
نشان ده و بر ما ببخشای که تویی توبه پذیر مهربان. پروردگارا در میان 
انان فرستاده ای از خودشان برانگیز تا ایات تو را بر انان بخواند و کتاب و 
حکمت , به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند زیرا که تو خود شکست ناپذیر 
حکیمی. "و چه کسی جز آنکه به سبک مغزی گراید از آیینِ ابراهیم روی 
برمی تأبد ۲ ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز ] از 
شایست ان خواهد بود . اضف که برهرد کارشن به او فرمود تسلیم شو 
گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و ابراهیم و یعقوب پسران خود را 
به همان [آیین ] سفارش کردند [و هر دو در وصیتشان چنین گفتند ] ای 
پسران من خداوند برای شما این دین را برگزید پس البته نباید جز 
مسلمان بمیرید. 4 


۳ له 
- وَوَهبْتا له اٍسَحق وَيَعَمَوب کلا هدیتا (1). 
(و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه رابه راه زانشت در آور دی 1 


- ولقَدٌ جاعث رُسلْتا (تراهیم بالت-شری الوا لا قال لام قا یت آن 
جاء پل حنیز * قلَعّا رأی بْديَهَم لا تصل اه تکرهم وس مهم خيقة 


الوا لا تخَف لا ازسلتا [لی قَوّم م لوط * وافَأة امه فصَچکت قبسَرتاها 
باسْحق ومن وراء سَق یَعْفوبَ * قالی یا وبلتی لد وان عََوز وه-ذا بتْلی 
شنض انا لش عجیت * فلع این من اي اه 2 حفت. اااد 


وترگاز لک آقل لت جمید ؟ قجیذ * قَلقّا د قت عن اتراهيع م لوغ 


[تزاهیع لخليط آقاغ شنیب * با اتراهيغ أغرض عن هدا ال قذ خاء أغز زبک 


وَاَهْمْ ایهم عَذَابٌ ۳ مَردود (1 


۳ 


[و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند سلام گفتند پاسخ 
داد. سلام و دیزی تبایید که گوساله ای بریان آورد. و چون دید دستهایشان 
به غذا| دراز نمی شود آنان را ناشناس بافت و از ایشان ترسی بر دل 
گرفت گفتند مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و زن او 
ایستاده بود خندید پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده 
دادیم. [همسر ابراهیم] گفت ای وای بر من» آپا فرزند آورم با ایک من 
پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است واقعا اين چیز بسیار عجیبی است. گفتند 
آپا از کار خدا تعجب می کنی رحمت خدا| و برکات او بر شما خاندان 
[رسالت] باد بی گمان او ستوده ای بزرگوار است. پس وقتی ترس 
ابراهیم زایل شد و مژده [فرزنددار شدن] به او رسید درباره قوم لوط با 
ما [به قصد شفاعت ] چون و چرا می کرد. زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و 
بازگشت کننده [به سوی خدا] بود. ای ابراهیم از اين [چون و چرا] روی 
برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان عذابی که بی باز گشت 
است خواهد آمد. ) 


ِ اتراهیم رب 5 اعل وتا بل آمت وامنتیی وبیوت آن تقه 

َللن کنیتا من لاس قمن تیقیی قَه مت وقن عَضانی قانک 
موجه * تا ات آشکنث من دی بواد عر دی رع عند تیک الم 
یت لیوا الصلاء قاْقل َيدة من الناس تهوی هم وان 
النْعراتِ لعلَهُم بشکرون * تا اک تغل ما * نمی وق تِن وقا یکی علی 
له من شیء قی الرض ولا فی الشَقاء * ال 3 
لت اشماعیل واشحق ]نّ ری لَسَمیٌ الذْعَاء ۱ نی مفِیم الصّلا 
ومن ذُربْبی ریّتا وتیل ذعاء * ربّنا اغفر لی ولوّا يو و ۳ 
الجساب (2). 


و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. پروردکارا انها بسیاری از 
مردم را گمراه 
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کردند. پس هر که از من پیروی کند بی گمان او از من است و هر که مرا 
نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی. پروردگارا من [یکی از] 
فرزندانم را در وادی بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا 
تا نماز را به پا دارند. پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده 
و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] روزی ده باشد که سپاسگزاری 
کنند. پروردگارا بی گمان تو آنچه را که پنهان می داریم و آنچه را که آشکار 
می سازیم می دانی و چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی 
ماند. سپاس خدای را که با وجود سالخوردگی اسماعیل و اسحاق را به من 
بخشید به راستی پروردگار من شنونده دعاست. پروردگارا مرا برپادارنده 
نماز قرار ده و از فرزندان من نیز پروردگارا و دعای مرا بپذیر. پروردگارا 
روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر مومنان 


ببخشای. ) 
۳ عترلهم وما دون من ون اللّه وعتّنا آغ (شحق وَبَعَفْوبِ ت وکا جعلا 
1 من رَحمنتا وَجَعلتا لهْمْ لسَان صدق لب 0 


و یعقوب ِ به او عطا کردیم و همه را ِِ گردانيدیم. و از رحمت 


ووَقنتا ل اسشحق وََعفوت تافلة وا جعلنا سایجین " وجعلتافم و 


بأمرتا وأَوحَیْتا ایهم فغل الْحَیراتِ واقام الصّلاه وَایتاء الرکاو وَکائوا لا 
عایدین ۳4 


[و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی ] افزون به او بخشودیم و همه را 
ار اهاز فتار دادن انا سا ستاناتی راد واه که فرمانا 
هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و 


دادن زکات را وحی کردیم و انان پرستنده ما بودند. 1 
۳ ۳ تلا بر ۳ 
و اسْماعیل واذریس وَدّا الکقل کل مَنّ الصَابرین (3). 
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3- . انبیا / 85 


اه آتما عورش و کمالکفل را آباه که که همم از شکسا بان وت ۱ 


- ولا ون لابراهيم مگان بیّت .ان لا تشرک بی شَینا,وطَهرٌ بّنت للطانفین 
والقانمین وَالرّکه السٌجُود * وآذن فی اس بالحَخٌ یَأثو رجالا وعَلّی کل 
جامر تاتین من کل قح عمیق * لیسهدوا متافع 21 وید کرُوا اسْم اله فی 
یام معْلومَاتِ عَلی مَا رَرَقَهُم من بهیمه الا ی 

[و چون برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم [بدو گفتیم] چیژی را با من 
شریک مگردان و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع 
کنندگان [و] سجده کنندگان پاکیزه دار. و در میان مردم برای [ادای] حج 
بانگ برآور تا [زایران ] پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری 
می ايند به سوی تو روی اورند. تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را 
در روزهای معلومی بر دامهای زبان بسته ای که روزی انان کرده است 
ببرند. ) 


الا و ِ له اسْحق وَبَقْفوبَ وجعَلتا فی درب او والکتابت وَأتَیتَاه 
فی الأخْته لمن الطالجین (2). 


و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و 
ِ- قرار دادیم و در دنی پاداشش را ؛ به او بخشیدیم و قطعا او در آخرت 


ب آتاک حدیث صَیّف ابراهیم الَمَکْرَمین * لا دحَلوا عَلبّه ققالوا سلاهّا قال 
سلام قَوَمٌ رون * فراع ٍلی له فجاء ال مرن فقَرْبه |لبهم قال 
لا تأَکلون * قَوَجَسَ هم خِيقه قالوا لا تحف وَبسَروة بغْلام علیم * فأَفبلت 
امَرأئة فی صرّو قصکت ونها وقالت عَجْوز عفیم * قالوا رلک قالٍ ربي 


ی 


1-. حج / 28-26 


2 گنت 27 
3- . ذاریات / 33-24 


(آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید, جون یز او آمدنح,یس: سلام 
که گفت: سلام مردمی ناشناسید. تشن آهشتتة: به: نوی زنش رفت و 
گوساله ای فربه [و بریان ] آورد. آن را به نزدیکشان برد [و] گفت: مگر 
نمی خورید. و [در دلش] از آنان احساس ترسی کرد. گفتند: مترس و او را 
به پسری دانا مژده دادند. و زنش با فریادی [از شگفتی] سر رسید و بر 
چهره خود زد و گفت: زنی پیر نازا| [چگونه بزاید ]. کرد پروردگارت چنین 
فرموده است او خود حکیم داناست. [ابراهیم ] گفت: ای فرستادگان 
ماموریت شما چیست. گفتند: ما به سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده 
ایم. تا سنگهایی از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستیم. ) 


طبرسی رحمه الله درباره تفسیر آیه ([[و فرمودیم ] در مقام ابراهیم اختیار 
کنید. »> می گوید: در واژه مقام, دلالت آشکاری بر نبوت ابراهیم علیه 
السلام است ؛ چرا که خداوند سبحان سنگ را زیر پای او به مانند گل در 
آورد. به طوری که پایش در آن فرو می رفت و این. معجزه ای برای او 
بودر از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که حضرت فرمود: سه 
سنگ از بهشت نازل شد: مقام ابراهیم علیه السلام. سنگ بنی اسرائیل و 
حجر الاسود. خداوند حجر الاسود را در حالی که از کاغذ نیز سفید تر بود به 
را اه الا وه رل کاهای ایا ای کر 


آبن عباس میگوید: وقتی ابراهیم علیه السلام, اسماعیل و هاجر را آورد و 
در مکه نهاد. پس از مدتی جرهمیان در آن سکنی گزیدند. اسماعیل علیه 
السلام با زنی از آنان ازدواج کرد و هاجر درگذشت. ابراهیم علیه السلام از 
ساره اذن خواست تا نزد هاجر برود. ساره به او اذن داد و شرط گذاشت 
که تباید آن:جا از مر کبت پیاده شوی, ابراهیم علیه السلام در حالی که.هاجز 
علیه السلام از همسر وی پرسید: شوهرت کجاست؟ همسر اسماعیل 
پاسخ داد: او اینجا نیست و به شکار رفته است. اسماعیل علیه السلام از 
حرم خارج می شد و پس از شکار باز می گشت. ابراهیم علیه السلام 
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پاسخ داد؛ چیزی در خانه ندارم و کسی نیز در ان نیست . ابراهیم علیه 
السلام به او فرمود: وقتی شوهرت بازگشت, , سلامم را به او برسان و به 
ای ان ام دا وس رنه ایراشد اند انسام 
رفت. اسماعیل علیه السلام بازگشت و بوی پدرش را یافت. از همسرش 
پرسید: ایا کسی نزد تو امده است ؟ همسرش به حالت تحقیر پاسخ داد؛ 
پیر مردی با فلان شکل و شمایل نزد من آمد. اسماعیل علیه السلام 
پر سید. به تو چه گفت؟ همسرش پاسخ داد: به من گفت: سلامم را به 
شوهرت برسان و به او بگو که باید آستان درش را عوض کند. ۹ 
افتما یل علید الس مس اه را لاهسا ون ی 1 


ازدواج نمود. ابراهیم علیه السلام تا زمانی که خداوند خواست درنگ کرد. 
سپس از ساره آذن خواست تا به دیدار اسماعیل علیه السلام برود. ساره 
به او اذن داد و شرط گذاشت که در آن جا نباید از مرکبش پیاده شود. 
ار سا ای ام اف که در خاش ام ال لت ال رسد ی 
از همسر اسماعیل علیه السلام پرسید: شوهرت کجاست؟ وی پاسخ داد: 
به شکار رفته است و به خواست خدا, اکنون می اید. فرود بیا که خدا تو را 
رجمت کند. ابراهیم علیه السلام پرسید. در خانهم_ چیزی برای پذیرایی 
داری؟ وی پاسخ داد: آری و برایش شیر و گوشت آورد. ابراهیم دعا کرد 
که خداوند به همسر اسماعیل برکت دهد. اگر همسر اسماعیل در آن روز 
نانی از گندم و جو و خرما می آورد. بیشتر نقاط زمین پُر از گندم, جو و 
بشویم. اما ابراهیم علیه السلام فرود نیامد؛ از ی رو همسر اسماعیل 
ام دا ایروو ان را در ری نیمه راست نیام فرازدان اترافم بر 
پایش را بر روی ان نهاد و جای پایش بر آن ماند. همسر اسماعیل نیمه 
راست سر ابراهیم را شست. سیس مقام را به طرف نیمه چپ سر 
ارام مسا توت | جانهها ی هکت سرب را نس 
ابراهیم علیه السلام به او فرمود: وقتی شوهرت امد, سلامم را به او 
برسان و به او بگو : استان درت استوار است. چون اسماعیل 
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1- . یعقوبی میگوید که نام این زن کیره حیفا دختر مضاض جرهمی بوده 


است. 


علیه السلام آمد, بوی پدرش را یافت و از همسرش پرسید: ایا کیت انز و 
تو آمده است؟ وی پاسخ داد: آری, پیر مردی که زیبارو ترین و خوش بو 
ترین مردم بود, نزد من آمد و به من چنین و چنان گفت. من سرش را 
شستم و این جای پاهایش بر روی مقام است. اسماعیل , به او فرمود: او 
ابراهیم علیه السلام بوده است. 


علی بن ابراهیم اين حکایت را با کمی تفاوت در واژه ها از امام صادق 
1 


وق طرت: آ هد به او بگو: اینجا ین فزادی امن نو را جومارة اشان 
درت سفارش به نیکی می کرد. حضرت فرمود: اسماعیل علیه السلام خود 
زا زدهی.هفام انداخت :و آن را نوستنده وهی کریبشت 


در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که حضرت فرمود: 
ابراهیم از ساره اذن خواست تا به دیدار اسماعیل برود. ساره به او اذن 
داد و شرط گذاشت که آن جا درنگ نکند و از خرش پیاده نشود. برخی از 
حضرت بر تتتتذ ند آن جخونه بوده است؟ حضرت پاسخ داد: او طی الارض 
کی امسر صلی الله هن الق دوه رکن و مقام, دو یاقوت از یاقوتهای 
بهشت هستند که خداوند نورشان را محو ساخت و اگر اين کار را نمی 
کرد ما بین مشرق و مغرب روشن می گردید. 


که پاکیزه کنید. + یعنی به آن دو گفتیم خانه ام را تمیز کنید. خداوند, به 
دلیل برتری دادن خانه اش بر سایر اماکن ان را به خود اضافه کرد. درباره 
تفسیر تطهیر نیز چند وجه وجود دارد: 


اولی این است که یعنی خانه ام را از سرگین درون شکنبه و خونی پاکیزه 
کنید که مشر ان آنها را پیش از آن که خانم‌خدا به. دست: ابراهیم عایه 
الشااض و اسما یل علبه السام تن نوی ار هی انا کته وی این انشت 
که یعنی خانهام را از بت هایی پاکیزه کنید که مشرکان بر در آن می 
انتختوسفحه سوم آن ات کی هی انم اساسا و اس طبار 
پاکیزه کنید. همان طور که خداوند متعال 


ص: 35 1 


فرمود: : « من رت تیان علی تَقَوّی من الله»(1) 
ایا کسی کشا آکار اخوورا بر اس شاوی ۱ 


این نظرند که مقصود از طواف کنندگان, کسانی که به دور خانه خدا 
طواف می کنند و مقصود از معتکفان: مجاوران ان است. برخی نیز 
معتقدند که مقصود از طواف کنندگان, غریبههایی که از دوردست ها به 
مکه میأیند و مقصود از معتکفان, افراد مقیم در آن است. همچنین مقصود 
از آیه (رکوع و سجودکنندگان ), نمازگزاران است(2). 


(پروردگارا اين [سرزمین] را) یعنی مکه را (شهری امن گردان) یعنی 
دارای امنیت. ابن عباس می گوید: منظور ابراهیم علیه السلام از امن. این 
بود که مکه را طوری گرداند که پرنده اش شکار نشود, درختش قطع 
نگردد و علفش چیده نشود. امام باقر علیه السلام درباره تفسیر آینهة ۵ 
مردمش را از فرآورده ها روزی بخش.) فرمود: یعنی فرآورده ها از 
دوردست ها به سوی انان اید. امام صادق علیه السلام در حدیت دیگری 
فرمود: مقصود از ان فراورده ها, فراورده های دل هاست(د). 


یعنی آنان را نزد مردم محبوب وان تا مردم به سوی آنان آیتد: دلیل این 
که ابراهیم علیه السلام در ایه (هر کس از انان که به خدا و روز بازیسین 
ایمان بیاورد. 4 دعایش را تنها به این افراد محدود کرد. این است که 
خداوند متعال او را آگاه کرده ِ از این که در دودمانش افراد بیدادگری 
وجود دارند. بنابراین ابراهیم علیه السلام از روی پیروی از رفتار خداوند با 
و تب اش را تنها به آنان اختصاص داد. (والی] هر کس کفر 
بورزد اندکی برخوردارش می کنم. 1 یعنی خداوند فرمود که دعایت را در 
حق افراد موّمن از میان آنان اجابت کردم و هر کس کفر بورزد او را از 
روزی ای برخوردار می کنم که تا زمان مرش به او ارزانی می دارم. 
[سپس او را 


ص: 136 
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. منافاتی میان این حجدبت وجود ندارد ؛ زیر| فرآورده ها معنای غاهفی 


داد که هر دور فرا می گیرد. همچنین احتمال دارد که دومی تفسیر به 


و هنگامی که بالا می برد ) یعنی یاد کن هنگامی را که بالا میبرد (ابراهیم 
پایه های خانه [کعبه ] را ) یعنی پایه های خانه کعبه که از قبل وجود داشت. 
ابن عباس و عطا می گویند: آدم علیه السلام خانه کعبه را بنا نهاد. سپس 
از بین رفت و ایراهیم علیه السلام آن را تجدید بنا کرد. این سخن از اتمه 
ما علیهم السلام نیز روایت شده است. در کتاب عیاشی از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که حضرت فر مود: خداوند متعال, حجر 
الاسود را از بهشت بر آدم علیه السلام نازل کرد. خانه کعبه مروارید سفید 
رنگی بود و خداوند, آن را به آسمان برد و بنیانش بر جای ماند و روبروی 
همین خانه کعبه قرار داشت. هز روز هفتاد هزار فزشته وارد آن: می شدند 
و به سوی خداوند باز نمی گشتند ؛ از این رو خداوند به ابراهیم و اسماعیل 
علیهما السملام آمر فرمود ا خانة کغبه را بر رهی آن بايه ها بنا نفند..(و 
ام یر ای ما و اس پایه های کعبه را بالا 
می بردند و می گفتند: (ای پروردگار ما از ما بپذیر. ) ابراهیم علیه السلام 
بثایی می کرد و اسماعیل علیه السلام به او سنگ می داد. 


که به عربی سخن گفت. اسماعیل علیه السلام بود. پدرش در حالی که هر 
یعنی ای اسماعیل به من یک سنیگ بده و اسماعیل 
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2 . مقصود, نخستین کس از میان فرزندان ابراهیم علیه السلام است. این 
امر بدین خاطر بود که پس از ازدواج اسماعیل علیه السلام با جرهمیان 
ناچار به همنشینی با آنان شد و به زبان آنان که عربی بود, سخن گفت. 
برخی نیز می گویند: خداوند, زبان عربی خالص که همان لهجه عدنانی 
است را به اسماعیل علیه السلام وحی فرمود. می گویم: بغدادی در کتاب 
محبر, قبایل عاد و عبیل از فرزندان عوص بن ارم بن سام بن نوح, قبایل 
مود و جدیس از فرزندان جاثر بن ارم بن سام بن نوح, قبایل عمیلق, 
طسم و امیم از فرزندان لوذان بن ارم. قبیله بنو یقطن از فرزندان عامر 


بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح که همان جرهم بودند و قبایل 
حضرموت, سلف و جاسم فرزند عمان بن سبا بن یقشان بن ابراهیم را از 
جمله قبایلی بر شمرده است که عربی شدند و عربی باد گرفته و بدان 


و یا أَتتِ هاک < خکرا (بعتی, ام بدرم نک نگ 
السلام به او سنگ می دادل1), 


([ما را تسلیم [فرمان ] خود قرار ده. ) یعنی همان طور که ما را در گذشته 
مسلمان قرار دادی, در بقیه عمرمان نیز ما را مسلمان قرار ده. برخی نیز 
می گویند: یعنی ما را عمل کننده به تمامی شرایع اسلام و فرمانبردار خود 
ار دوه صرا نب ارام همان سا ایو داتس : از سل ها 
یعنی از نسلمان قرار بده [امتی فرمانبردار خود ) یعنی گروهی یکتاپرست 
+ ان وه تصوی زاناس ات باس سح ال وه 
آله است. امام صادق علیه السلام فر مود: منظور از آن امت, فقط بنی 
هاشم اشت: علت اس که ایراسمه اسماغل غلبه لام معایشان را با 
تفیها شم اصصاه اون این ات کم حط و سا هم له السای ۱ 
آگاه ساخته بود که در میان نسلش کسانی هستند که پیمانش به دلیل 
ستمی که مرتکب می شوند, به آنان نمی رسد. او اد ات ذیتین..ها .و۱ به ما 
ان نی ییاسک بو امرس ی شوه اسان 
بده تا آن مناسک را در آن اماکن اتجام دهیم. در تفسیر و بر ما 
ببخشای. ) چند وجه وجود دارد: 


املی: این که اراشم مان غلیهیا السام نی اجه را آزر اب 
پیروی 


توف این کف.انان از خداو‌ند به دلیل ستم تسلشا نکر خواست کوبه کورذند: 
سومی این که یعنی با آمرزش و رحمت بر ما بازگرد(2) 

مقصود از (در میان آنان فرستاده ای برانگیز ), پیامبر ما حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله است. همان طور که خود ایشان می فرمایند: من 
دعای پدرم ابراهیم علیه السلام و مزده عیسی علیه السلام هستم(3). 
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([و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از ایین ابراهیم روی برمی 
تابد؟ + یعنی تنها کسی که خود را هلاک و نابود کرده است, از دین و 
شریعت ابراهیم علیه السلام روی بر می گرداند. همچنین برخی 1 را به 
کشسی که خود را کمرام.-ساخته است و بترخن دیکر آن: را 0 
منزلت خود را نمی داند, تفسیر می کنند. برخی نیز می گویند که بعنی 
کسی که نفس خود و نشانه های موجود در آن را نشناخت. نشانه هایی که 
تتان.ضی دهد افرند کاری یی فانند داردل(1). 


[و ما او را در این دنیا برگزيديم. 1 بعلی ما او را برای امر رسالت 
برگزیدیم. و البته در آخرت نیز ] از شایستگان خواهد بود. ) یعنی از 
رستگاران خواهد بود. برخی نیز می گویند که یعنی او با صالحان یعنی 
پدران پیامبرش در بهشت خواهد بود. (هنگامی که پروردگارش به او 
فرمود ) یعنی او را برگزيديم هنگامی که پروردگارش به او فرمود: (تسلیم 
شو. + درباره این که این مطلب کی , به ابراهیم علیه السلام گفته شده 
است., اختلاف نظر وجود دارد. حسن می گوید: آن. زمانی بود که خورشید 
غروب کرد و ابراهیم علیه السلام, آن آیات و نشانه ها را دید. ابراهیم علیه 
السلام فرمود: (قوم من من از انچه [برای خدا] شریک می سازید 
بیزارم.) ابن عباس می گوید: ابراهیم علیه السلام, این مطلب را پس از 
بیرون آمدن از ان غار و پس از نبوت فرمود. (تسلیم شو) یعنی بر اسلام, 
استوار و بر توحید, ثابت قدم باش. برخی نیز می گویند که یعنی دینت را با 
توحید مخلصانه ساز. (گفت تسلیم شدم. ) یعنی دینم را خالصانه ساختم. 
ان مسا ها میا 
همان عبارتی که گفت: (تسلیم شدم به پروردکار جهانیان ) برخی نیز می 
گویند که مقصود از ان, کلمه توحید است. (ابراهیم پسران خود را!؛ دلیل 
این که ابراهیم علیه اسلام تنها پسرانش را به این سفارش اختصاص داد, 
این. امنت. که او تسبت به آنان دلسور تر و آنان در پذیرش سفارش شایسته 
تر بودند. در غیر این صورت روشن است که ابراهیم علیه السلام تمام 
مردم را به اسلام فرا می خواند. [و یعقوب ) یعنی یعقوب نیز پسرانش را 
بة. آن ار کرد. (خداوند برای شما این 
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دین را بز کزیگ: 1 بیعنی خداوند, دین اسلام را برای شما نز کرد زبس البته 


زو به راستی فرستادگان ها آفردند. 4 برخی درباره این که آنان خند نقز 
بقدته. هی هت آنان سه تن بودند: جبرئیل, میکائیل و اسرافیل علیهم 
السلام. اين سخن از این عباس نقل شده است. برخی نیز تعداد آنان را 
چهار نفر می دانند. این سخن نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است. به نظز برخی چهارمین آنان ک وبیل بوده است. برخی دیگر تعداد 
آنان را نه عدد و برخی یازده عدد دانسته اند. اینان می گویند که آنان به 
صورت پسر های جوان بودند. (مزده 4 یعنی مزژده به دنیا امدن اسحاق 
علیه السلام, پیامبر شدنش و اینکه برای اسحاق یعقوب نه: دنیا می. آید. 
امام باقر علیه السلام فرمود: آن مژده, این بود که او از هاجر صاحب 
اسماعیل علیه السلام می شود. برخی تیز نی ان را نابودی قوم لوط 
می دانند. (سلام گفتند. یعنی سلام کردیم سلام کردنی یا سلام به دست 
اوری یعنی سلامتی به دست اوری. (زن او خندید. 4 یعنی به دلیل غفلت 
قوم لوط که نازل شدن عذابشان نزدیک بود و یا به دلیل غذا| نخوردنشان و 
این که به تنهایی به انان خدمت می کرد. خندید. برخی نیز علتش را این 
امر می دانند که او به ابراهیم علیه السلام گفت: برادرزاده ات(2) را در 
کنار خود نگهدار, زیرا من می دانم که به زودی عذابی بر اینان نازل خواهد 
شد. وقتی دید که آنچه هی بتداشته است: رخ داده از روی شادمانی خندید. 
برخی نیز علت آن خنده را شگفتی و شادمانی از برای مژده داده شدنش 
به اسحاق می دانند؛ زیرا وی پیر شده بود و 98 پا 99 سال سن داشت و 
شوهرش نیز سالخورده شده بود و 99 یا 100 سال سن داشت. برخی نیز 
می گویند که او 120 سال سن داشت ف اند ژر خوانی:بة آنان. فر ند 
تذاحم بونه تتاتر این نز آبه نقدیم .و تخیر وجود دارد. این سخن از امام باقر 
علیه السلام روایت شده است. زو از پی اسحاق + یعنی 
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2 ۰ این سخن بنا بر چیزی است که تعلبی و دیگران آورده اند. آنان می 


پس از اسحاق. ابن عباس می گوید که [وراء) به معنای فرزند فرزند 
است. برخی نیز معنای (ضحکت + را خون حیض دیدن می دانند. این سخن 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است. وقتی عرب ها می گویند: 
صَچکت الارتب یعنی خرگوش, خون حیض دید. (رحمت خدا) می تواند خبر 
یا دعا باشد. ی 
فرستادگان ما [درباره قوم لوط ) یعنی درباره حوادثی که خواهد آمد و یا 
اين که از آنها می پرسید که چه عذابی مستحق آنان است و چگونه آن 
غذات بر آنانازل می شود و خداهند حون مومتان را از ان زاب مت 
بخشد؟ سوال می کرد از اين رو جستجوی عمیقش در سوال کردن. جدال 
نامیده شد. آن فرشتگان گفتند: (ای ابراهیم روی برتاب از این + سخن 
(که آمده است فرمان پروردگارت 4 به عذاب کردن آنان ون عذاب 
ناگزیر بر آنان نازل می شود(1). 


[اين شهر ) یعنی مکه و حرم پیرامون آن (پروردگارا آنها گمراه کردند. ) 
یعنی با پرستیدن آن بت ها بسیاری از مردم را گمراه کردند. (یس هر که 
از من پیروی کند بی گمان او از من است.) یعنی هر کس از میان 
فرزندانم که در این شهر بر دینم در پرستش خداوند یکتا قرار دادم, از من 
پیروی کند از زمره من و حالش مانند حال من است. (به یقین تو آمرزنده 
و مهربانی. ) یعنی گناهان بندگان را می پوشانی و در تمام حالاتشان با آنان 
هر بانر.ه تعمت وفتدم-به. آنان هیننتی (یروردگارا من [یکی از ] فرزندانم 
را سکونت دادم ) مقصود, حضرت اسماعیل علیه السلام به همراه مادرش 
هاجر است. اسماعیل علیه السلام, پسر بزرگتر ابراهیم علیه السلام ِ 
امام باقر علیه السلام فرمود: ما بازمانده آن عترت هستیم. 

حضرت فرمود: دعای ابراهیم فقط برای ما بود. (در 9 
مقصود از آن وادی. وادي مکه که ابطح نامیده می شد. است. علت 
نافگذاری. اش به. این.. نام تب این. نود. که در ان روز کار در ان اب 
کشاورزی و دامپروری وجود نداشت. (نزد خانه محترم تو 4 خداوند, خانه 
را به خود اضافه کرد ؛ زیرا تنها مالک آن خانه, اوست. همچنین علت این که 
خداوند, آن را با صفت (محرم) آورد, این است که 
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می دانند که خداوند نزدیکی و درآمیختن با چیزی از تجاست و ون را که 
در دیگر اماکن حلال است., در اين خانه حرام کرده است. برخی دیگر نیز 
معنای آن را بسیار محترم می دانند. (یس دلهای برخی از مردم را به 
سوی انان گرایش ده 4 این؛ دعای ابراهیم علیه السلام است که از ِا 
می خواهد تا دل های مردم را به سوی آن مکان گرایش دهد تا باعث انس 
و الفت فرزندانش شود و در گذر زمان روزي آن مردمان را بر آنان 
سرازیر کند. امام باقر علیه السلام فرمود: به مردم دستور داده شد تا به 
دور این سنگ ها طواف کنند. سپس به سوی ما بشتابند و ما را از دوستی 
شان نسبت به ما آگاه سازند و یاری شان را بر ما عرضه دارند. سپس 
حضرت این آیه را تلاوت کرد: (سیاس خدای را که با وجود سالخوردگی 
اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.) ابن عباس می گوید: ابراهیم علیه 
السلام در سن 99 سالگی صاحب اسماعیل و در سن 112 سالگی صاحب 
اسحاق شد. ابن جبیر می گوید: ابراهیم علیه السلام تا سن 117 سالگی 
دارای فرزتد نشد. بر پدر و مادرم )4 یاران ما شیعیان از این آيه استدلال 
کردند بر اين که پدر و مادر ابراهیم علیه السلام, کافر نبودند ؛ زیرا او برای 
آنان طلب آمرزش در روز قیامت کرد و اگر کافر می بودند. چنین 
درخواستی از خداوند نمی کردل(1). 


([و چون از آنها کناره گرفت ) یعنی از آنها جدا شد و به سرزمین مقدس 
رفت [اسحاق را) به عنوان فرزند [و یعقوب راابه عنوان نوه [به او عطا 
کردیم 1 و همه 1 ان دو زرا پیامبر گردانیدیم + که در دین از انان پیروی 
شود (و از رجمت خویش به انان ارزانی داشتیم 4 یعنی علاوه بر اولاد و 
نبوّت نعمت هایی از دین و دنیا به انان ارزانی داشتیم و برایشان قرار 
[بلندی ) یعنی ستایشی والا که در میان مردم جریان دارد؛ چرا که پیروان 
تمامی ادیان, دوستدار ابراهیم علیه السلام و فرزندانش هستتند: آنان: زا 
می تسایند و مدعی اند که آنان بر دین افتتد, برخی دیکر در تسیر 
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آن می گویند که یعنی ما یاد آنان را بلند داشتیم, بدین صورت که حضرت 
مخ ‌ضای اه له والمه ات فان بو مت با سین 
به نیکی یاد می کنند: (کما صلیت علی ابراهیم و ال ابراهیم )(1). 


[و همه را از شایستگان قرار دادیم. ) یعنی همه انار را شایسته نبوت و 
رسالت يا شایسته حکم مان بر آنان به عنوان شایستگان قرار دادیم. (آنان 
پرستنده ما بودند. + یعنی خالصانه ما را پرستش می کردند(2). 


[و چون برای ابراهیم معین کردیم ) یعنی ای محمد, یاد کن زمانی را که 
هموار کردیم برای ابراهیم [جای خانه را) و آن را با نشانه ای که در آن جا 
قرار داده بودیم, به او شناساندیم. سذی می گوید: وقتی خداوند متعال به 
ابراهیم علیه السلام امر فرمود تا خانه کعبه را بسازد, او جای ساخت آن را 
نمی دانست؛ از این رو خداوند باد شدیدی(3) را فرفتادو آن:باد چیز‌هایی 
را که به دور کعبه از بنیان نخست ان پیش از برکنده شدنش توسط 
طوفان بر جای مانده بود, ژفت. 


کلبی: عف: کونوا خداوند سبحان آن باد را به اندازه خانه کعبه فرستاد که 
سر داشت و سخن می گفت. آن باد در مقابل کعبه ایستاد و چنین خواند: 
ای ابراهیم, به اندازه من بنا کن. برخی نیز می گویند که یعنی ما خانه کعبه 
را محل اقامت و مسکن او قرار دادیم. ی ی ۱ 
یعنی به او وحی کردیم که دیگری را میرست. (خانه ام را پاکیزه دار. 1 
یعنی از شرک و پرستش بت ها. [و قیام کنندگان ) پعنی مقیمان مکه یا 
ایستادگان به نماز. (در میان مردم نانک پر آ و ففتی انان را از وجوب حح 
آگاه ساز. درباره این که مخاطب این سخن کیست, دو نظر وجود دارد: 
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3- . در النهایه آمده است: امام علی علیه السلام در حدیتی به هنگام بیان 
چگونگی بنا شدن کعبه میفرماید: خداوند. سکینه که باد شدیدی است را 
فرستاد و آن باد به دور کعبه چرخید. هروی نیز این گونه آورده است. در 
کتاب قتیبی آمده است: آن باد به مانند گوی چوگان به دور جایگاه کعبه 
چرخید. وقتی عرب ها می گویند: ریح حجوح, یعنی باد شدیدی که مستقیم 
نیست. اصل خح. به معنای شکافتن است. (علامه مجلسی قدس سره) 


یک نظر که از امام علی علیه السلام و ابن عباس نقل شده است, مخاطب 
آن را ابراهیم. علیه السلام می داند. خضرت فر مود: ابراهیم غلیهة السلام در 
مقام ایستاد و بانگ برآورد: ای مردم, خداوند. شما را به حج فرا خوانده 


دففین نظر این اشت کهمخاطب ان بیامبز ماصلی اللة علیه و آلد است: 
جمهور مفسران قائل به نطر اول هستند. آنان می گویند: خداوند. صدای 
ابراهیم علیهم السلام را به هر کسی که علمش , و ای ۱ 
رساند. آن صدا, این بود که تا روز قیامت باید جع بروند. همان طور که 
صدای مورچه را با پایین و آرام بودنش به گوش سلیمان علیه السلام با 
جایگاه والا و لشکریان بسیارش رساند. ابن عباس می گوید: چون خداوند 
به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا مردم را به حچ فرا بخواند. وی از کوه 
ابوقبیس بالا رفت و انگشتانش را در گوش هایش گذاشته و فرمود: ای 
0 زد کار ان ِ. گویید؛ از این آنان 4 
بودند(1). 


([و در دنیا پاداش را, به او بخشیدیم. ) مقصود. یاد نیک و فرزند صالح است 
و پا این که پیروان اخات از او خشنود شدند و پا اين که جایگاهش در 
بهشت را به او نماياندیم. برخی نیز معنای آن را ماندگاری مهمانی اش بر 
سر مزارش قع دانتدا ها 


[ارجمند ) یعنی ارجمند نزد خدا. برخی نیز می گویند: ابراهیم علیه السلام, 
آنان را گرامی داشت و آنان را در جایگاه بالا نشاند و خود از آنان پذیرایی 
کرد. درباره تعداد آنان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تعداد آنان را دوازده 
فرشته و برخی جبرئیل به همراه هفت فرشته و عده ای دیگر سه تن می 
دانند که عبارتند از: جبرئیل, میکائیل و یک فر شته دیگر: (مردمی 
آهسته به سوی زنش رفت ) یعنی پنهانی به سوی زنش رفت تا او را از به 
سختی انداختن خود در درست کردن غذا باز ندارند. (و گوساله ای فربه 
آورد 4 که,بریان شده. بود. قنادم هی کوید؛ بیشتر جهارپایان 
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ابراهیم علیه السلام گاو بودند. و [در دلش] از آنان احساس ترسی کرد ) 
یعنی چون از غذا خوردن امتناع ورزیدند, از آنان بیمناک شد و گمان کرد 
که آنان می خواهند به او شر برسانند. ۲ص لا نی آن فرشتگان ژبه 
پسری دانا ) یعنی اسماعیل علیه السلام. برخی نیز مقصود از آن پسر را 
اسحاق علیه السلام می دانند؛ زیرا اسحاق. فرزند ساره بود و این داستان 
نیز مربوط به او می شود. (و زنش با فریادی [از شگفتی] سر رسید ) ابن 
ای ان مه وه مس خی ار روا وا وا 
سر رسید. برخی نیز از امام صادق نقل می کنند که حضرت فرمود: بعنلی 
در میان جمعی. برخی دیگر می گویند که یعنی او با فغانی وارد شد. و بر 
چهره خود زد) یعنی انگشتانش را جمع کرد و از روی تعجب بر پیشانی 
اش زد. یر ی ی ی ی 
[و گفت زنی پیر نازا [چگونه بزاید]. ) یعنی من, پیر و نازا هستم و چگونه 
می توانم بزایم؟ (گفتند پروردگارت چنین فرموده است. ) یعنی ما سخن 
خداوند را همان طور که فرموده بود به شما ابلاغ کردیم. خداوند فرمود که 
صاخب یک تفر عی. توی. مابراین شک نکم اضف ]| کفت اه 
فرستادگان ماموریت شما چیست؟ ) یعنی امرتان چیست و برای چه چیزی 
احه اند میتی از افنه قلیه ااسااه مهد کهسا بزای امسر خهمن, آمده 
اید. آن امر چیست ؟(1) 


روایات: 


"۳ ۳ ۳/۳ یعنی مشرکان را از آن خانه کنار بزن. 
همچنین حضرت فرمود: چون ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنا کرد و 
مردم به حج رفتند, خانه کعبه از نفس های مشرکان به خداوند بلند مرتبه و 
متعال شکایت برد. از این رو خداوند به آن وحی فرمود که ای کعبه دلشاد 
باش؛ چرا که من در اخر الزمان مردمی را می فرستم که با شاخه های 
درختان نظافت و خلال می کنند. ([و مردمش را روزی 
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بخش ) این دعای ابراهیم علیه السلام است که از خداوند خواست تا به 
هر کسی از انان که به او ایمان اورد, روزی بخشد. خداوند فرمود: ای 
ابراهیم, [و[لی] هر کس کفر بورزد) به او روزی می دهم اما [اندکی 
برخوردارش می کنم. سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش [دوزخ] 
می کشانم. )(1) 


[یروردگارا در میان آنان. فرستاده اي بزانگیز ) مقضود ایراهیم علیه 
السلام, فرستاده ای از میان فرزندان اسماعیل علیه السلام بود. از این رو 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من, مقصود دعای پدرم ابراهیم علیه 
السلام بودم(2). 


. تفسیر علی , بن ابراهیم: (پروردگارا این شهر را ایمن گردان) یعنی 
مکه (پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند. ) یعنی این بت ها 
نبودند که مردم را گمراه کردند, بلکه اين مردم بودند که به وسیله آنها 
گمراه کردند. و آنان را از محصولات [مورد نیازشان ] روزی ده ) یعنی از 
ثمره دل ها ( باشد که سپاسگزاری کنند. ) یعنی تا سپاسگذاری کنند. امام 
صادق علیه السلام درباره تفسیر [پروردگارا من سکونت دادم ) تا آخر آیه, 
فرمود؛: به خداوند سوگند, ما بازمانده آن عترت هستیم(3). 


حضرت در تفسیر آیه [پروردگارا بز. من و پبدر ۲ مادرم ببخشای. ) فرمود: 
این ایه به صورت (و لوَلدَّ اسماعیل و اسحاق) و بر دو پسرم اسماعیل 
و اسحاق ) نازل شد(4). 


پرسیت يا اه ات که ای خی و انا ای وا 
السلام. زهری و ابراهیم نخعی اين آیه را به صورت (و لِوَلَدََ) (و برای دو 
پسرم ) و یحیی بن یعمر آن را به صورت (و لوَّلدی) و برای پسرم ) 
خوانده اند(د), 
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1-. تفسیر القمی: 50 و 51 
4-. تفسیر القمی: 347 و 348 
ای 6 21 


3: تفسیر علی بن ابراهیم: [و چون از آنها کناره گرفت ) یعنی ابراهیم (و 
اف 
نها الصا مرا ارزای انم ار رت حون اتمحضوق با بر صلی 
الا ار له اسب سک کر نام ساسا ار رات ماهر 
اغام غلی عانه العلام اس این فشم ار اعام سم نی ای 
السلام روایت شده است(1). 


ی و0۳۳۳ 9 اش را 
پوشاند؛ ؛ چرا که جبرئیل او را به اسحاق مژده داد. (و گفت زنی پیر نازا 


[چگونه بزاید]. 4 یعنی من پیر و نازا هستم و نمی توانم بزایم(2). 


5 علل الشرائع: کلثوم بن عبدالمومن حرانی گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند به ابراهیم فرمان داد تا به حج رود. ابراهیم به 
همراه اسماعیل به حج رفت و او را در حرم سکونت داد. حضرت فرمود: 
آن دو بر روی شتر سرخ مویی به حچ رفتند و تنها جبرئیل به همراه آنان 
بود. چون به حرم رسیدند جبرئیل به ابراهیم گفت: ای ابراهیم پیاده شوید و 
پیش از این که وارد حرم شوید. غسل کنید. ابراهیم و اسماعیل پیاده شده 
و غسل کردند. جبرئیل , به آنان نشان داد که چگونه برای احرام 


آماده شوند و آنان به همان صورت محرم شدند. سپس نف اتان فرمان داد 
که در حال حج لا اله الا الله و چهار تلبیه ای بگویند که تمامی پیامبران 
آنگونه تلبیه می گفتند. سپس آنان را حرکت داد تا اين که به درگاه صفا 
[ آنان از شتر پیاده شدند و جبرئیل میانشان ایستاد و رو به سوی کعبه 
کرد. جبرئیل تکبیر گفت. آنان :نیز تکییر کفتند. جبرئیل حمد خدا گفت. آنان 
نیز حمد خدا گفتند. همچنین جبرئیل خداوند را تمجید کرد. آنان نیز خداوند 
را تمجید کردند. جبرئیل خداوند زا نا کفت.انان نیز خداوند را ثنا 

جبرئیل پیش آمد و آنان نیز در حالی که خداوند وا نات گفتنق و عمج 
می کردند, پیش آمدند تا اين که جبرئیل آنان را به جایگاه قرار گرفتن حجر 
الاسود برد. خر تنل آن‌شی را لمش رخمت ان شیر دادها آن ۱ 
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رای 1 
2- . تفسیر القمی: 448 


لمس کنند. همچنین جبرئیل آنان را هفت دور به دور کعبه چرخاند. سیس 
آنان را در جایگاه مقام ابراهیم علیه السلام ایستاند و دو رکعت نماز خواند. 
آنان نیز دو رکعت نماز گزاردند. سپس مناسک و آن چه باید انجام دهند را 

به آنان نشان داد. چون آنان مناسک خویش را به جا آوردند, خداوند به 
ابراهیم فرمان بازگشت داد. اتراهتف زر استها کیل اه عایی وی ان که 
کشن, یکی با لاه باشدر سر انا سکونت: داد حون سال هد یی نش 
خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام اجازه داد تا حج به جا آورد و کعبه را 
بنیان نهد. عرب ها نیز به حج می امدند. اين در حالی بود که خانه خدا 
خراب شده بود و تنها پایه هایش مشخص بود. چون مردم باز گشتند, 
آسماغیل عليه الشلام :مهم کرد وران را داخل کعبه انداخت. وقتی 
خداوند, اجازه ساختن را داد, ابراهیم علیه السلام پیش آمد و فرمود: 
پسرم, خداوند به ما دستور ساخت کعبه را داده است. بدین سان آنان پرده 
از کعبه برداشتند و ناگهان دیدند که یک سنگ سرخ رنگ است. خداوند به 
ابراهیم وحی 0 بنای کعبه را آروی آن قرار ده. خداوند عزوجل, 
چهار فرشته را بر او نازل کرد که سنگ گرد هم می آوردند و ابراهیم و 
کر 
دادند تا این که دوازده ذراع را به پایان رساندند و برای کعبه دری برای 
ورود و دری برای خروج قرار دادند. همچنین آستان و دستگیره های آهنی 
ای را روی درهای آن نهاد. کعبه در آن هنگام پوششی نداشت. چون مردم 
بر اسماعیل وارد شدند, در میانشان زنی از قبیله حمیر بود که اسماعیل 
علیه السلام از زیبایی او خوشیش امد از این رو از خداوند خواست تا او را 
به ازدواجش درآورد. آن زن» شوهر داشت. قضای الهی نز هدک شوهر آن 
زن استوار گردید و آن زن به دلیل سوگواری برای شوهرش در مکه ماند. 
خداوند عزوجل او را تسکین بخشید و اسماعیل علیه السلام با او ازدواح 
فزمود: ابر اهیم علبه السلام به جع امد ورن شایستهای را دید. اسماعیل 
به طائف رفته بود ۳ غذاین را برای خانواده اش گرد آورد. آن زن به 
ابراهیم علیه السلام که پیرمردی ژولیده موی بود نگریست. ابراهیم علیه 
الشتلام: از نزن دارم حال خانواده اسماعیل علیه السلام پرسید و او وی 
را از خوب بودن حالشان اگاه ساخت. همچنین ابراهیم علیه السلام از او به 
ویژه 
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درباره حال اسماعیل علیه السلام پر سید و او وی را از خوب بودن حالش 
آگاه ساخت. آنژاهیم یه التیلاه ار آن رن پرشنید: از چه قبیله ای هستی؟ 
آن زن پاسخ داد: از قبیله حمیر. ندین تسان: ابر اهیم. علیه السلام بی ان که 
با اسفاغیل غلية السلام دیدای کنو باز کشت و برای اشفاعیل علية التبلام 
نامه ای نوشت و فرمود: 


وقتی شوهرت به خواست خدا| باز گشت این نامه را به او بده. اسماعیل 
لیم اسام.باز کشت ه سر هرن امه او انامه را رید او داد. 
انتتماقیل: :غلیه. التشلام ان نافه:ر حانج و بشید با هی خانی. که آن نیز 
مرد که بود؟ همسرش پاسخ داد: او پیر مرد زیبایی بود و به تو شباهت 
داشت. اسماعیل علیه السلام فرمود: او پدرم بود. همسرش گفت: ای وای 
از.او. اسماعیل علیه. السلام پزشید: چراا .ایا به اندام زیبایت .نکریشت؟ 
همسرش پاسخ داد؛ خیر» من ترسیدم که درباره اش کوتاهی کرده باشم. 
همچنین همسر اسماعیل علیه السلام که زن خردمندی بود به او گفت: چرا| 
روی این دو در کعبه دو پرده نيندازيم پرده ای از اینجا و پرده ای از آن جا؟ 
اسماعیل علیه السلام فرمود: باشد. بدین سان برای ان دو پرده ساختند که 
طولشان دوازده ذراع بود. انان پرده ها را روی درها انداختند. همسر 
اسماعیل علیه السلام از آن پرده ها خوشش امد. همسر اسماعیل علیه 
السلام گفت: چرا پوشش هایی برای کعبه که سنگ هایش زمخت و خشن 
هستند نبافتیم و تمام ان را نیوشاندیم؟ اسماعیل علیه السلام فرمود: 
باشد. بدین سان همسر اسمایل علیه السلام در این کار شتافت و پشم 
بسیاری را به سوی قومش گسیل داشت و از آنان برای ریسیدن کمک 
گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود: کمک گرفتن زنان از یکدیگر برای 
ریسیدن از این رو رخ دادم است. حضرت فرمود: همسر اسماعیل علیه 
السلام شتافت و از زنان دیگر برای این کا ر کمک گرفت و هرگاه کار بافتن 
بازم‌ ای .از آن,بوشش را به‌یابان میت رسانده ان رامی آوبخت: ور حالی, که 
یک طرف از کعبه هنوز برهنه بود موسم حج فرا رسید. همسر اسماعیل 
علیه السلام به او گفت: با اين طرف که نتوانستیم ان را بپوشانیم چه 
کنیم؟ بدین سان بر آن طرف زنبیلی آویختند. موسم حج فرا رسید و عرب 
ها. به هانند کذشته. به.خه آمدند. و بط این فنظرم: تجرنسته. و رعحت: کردند: 
آنان گفتند؛ سزاوار است معمار این خانه برایش قربانی کند. قربانی کردن 
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به همین خاطر رخ داد. بدین سان هر تیره ای از عرب ها چیزی بافته از 
نز ک و دیکر جیز ها را آوردند ا این که مقدار بسیاری. کرد آمد., آنان آن 
رتیل را برد شتند و وشن کفی را کاملن:شاختند و ده بر بر آن اوتختند: 
همچنین کعبه سقف نداشت و اسماعیل علیه السلام سنون هایی مانند 
همان ستون های چویی که شما می بیتید را روی آن قرار داد و آن را با 
شاخه های خشک درختان پوشانید و با گل هموار کرد. عرب ها از دور و 
اطوات. آموتد بو کمته را باه بافند: از آن زو کففد سراوار. آنفت: به 
معمار این خانه توشه داده شود. هر کس به سمت کعبه می آمد برایش 
قربانی می آورد و اسماعیل علیه السلام نمی دانست که با آن قربانی چه 
ِ از این 0 و به او وحی فرمود که آن قربای را ذیح کن و 


حضرت فرمود: اسماعیل علیه السلام از کمبود آب, نزد ابراهیم علیه 
السلام گله کرد. از اين رو خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام وحی 
فرمود که چاهی حفر کن تا حجاح در آن آ بنوشند. بدین سان جبرئیل 
نازل شد و چاه آنان یعنی زمزم را حفر کرد تا آن که آبش ظاهر شد 

یر تن نم آنداهی علبه الساص کفت: ار اه و اه لب التام 
ره از ول عیه الشلاه ارو تام شید حول ليم السلام کفت: ام 
ابراهیم, بر چهار گوشه چاه بزن و بسم الله بگو. حضرت فرمود: بدین سان 
ابراهیم علیه السلام در گوشه ای که پس از ز کعبه واقع می شود زد و بسم 
الله گفت و چشمه ای جوشید. سپس گوشه دیگر را زد و بسم الله گفت و 
چشمه ای جوشید. سپس گوشه سوم را زد و بسم الله گفت و چشمه ای 
جوشید. سپس گوشه چهارم را زد و بسم الله گفت و چشمه ای جوشید. 
جبرئیل علیه السلام فرمود: ای ابراهیم, بنوش و برای فرزندت دعا کن تا 
خداوند به اين چاه برکت دهد. بدین سان ابراهیم و جبرئیل علیهما السلام 
ارهاه کر امه و تلف ا اه له ارام فرمید زار ان اف ار 
خود بریز و دور این خانه طواف کن؛ زیرا این نوشیدنی ای است که 
خاید آن ها شرفت اسسال اه السام‌صس ا نود استه. ابراشم 
قلنه لام بح اضفاوه اشماغیل, غلیه السلام ال را ماه کید با ات 
که از حرم بیرون رفت. ابراهیم علیه السلام رفت و اسماعیل علیه السلام 
به حرم بازگشت و خداوند به او از همسر حمیری اش فرزندی داد که 
لن از سای اه 
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مر ۳ فرمود: اسماغیل علیه السلام پس. از آن همسر حمیری» چهار زن 
دیگر اختیار کرد و از هر کدام صاحب چهار پسر شد. قضای خداوند بر مرگ 
ابراهیم علیه السلام استوار گردید و در کدشنت::بی, ان که اشماکیل علیه 
السلام. آو را ببیند و از هر کش اگاه کرد عا اين که موسم حج فرا رسید. 
اسماعیل علیه السلام برای دیدار پدرش ابراهیم علیه السلام اماده شد. 
جبرئیل علیه السلام نازل شد و او را در مرگ ابراهیم علی السلام تسلیت 
گفت و به او فرمود: ای اسماعیل, در مرگ پدرت چیزی نگو که بر زد کار 
زا نه. خشتم درآوزد: ابراهیم علیه اسلام تنها یک بنده بود که خداوند, او را 
وا اه را ات وی یساس اسان ۱ 
اساسا ند آگام‌ساعت که امتح نوی اسواغا یه شام 
پسر کوچکی داشت که او را دوست می داشت و اسماعیل علیه السلام 
رسید اسماعیل ۳۳ 4 ای 0 وقتی زمان 
مرگت فرا رسید, همان کن که من کردم. از اين رو هر گاه امامی از دنیا 
برود تا کر نز خداوند, او را از این که چه کسی وصی اوست؛ الا سفت 
سازد(1). 


توضیح: این روایت در کافی نیز آمده است تا آن که حضرت فرمود: 
دز برخن تسخه ها و کی در کافی به.جای شریخ شوع آمده است. فیروز 


آبادی مین کوید: شوج به ضورت: متخر ی: به. معنای دستکیزم ها است: بعنی 
آبراهیم علیه السلام دستگیره ها و حلقه هایی را بر روی درهای کعبه 


اویخت. همچنین شاید شریج. مصغر باشد. حمیر(3), 


نام قبیله ای از قبایل یمن است. فَخذ بر وزن کتف به معنای نزدیکترین 


15] 


1-. علل الشرائع: 195 و 196 
2 . فروع الکافی 1: 221-220 
3- . چمیر بر وزن درقم. تیره بزرگی از قحطانیان است که نسبش به 
حمیر بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان می رسد. نام حمیر. عرفج 


بوده است. 


تفتی: خدافنن.ا اشانه به. فر دی غیر از ان فر ندی که. اسماعیل. علیه 
السلام دوست می داشت, به او وحی فر مود که وصی و جانشینت؛ فلانی 
است. 


60. تفسیر علی بن ابراهیم: هشام گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
از اه یه الر ام در صحرای شام سکونت داشت. چون از هاجر, صاحب 
سا ام ار ی فا ی سر ای اه ور 
اتراهم له اسلام از او دی نداشت سارن ابراهیم کل السلام را 
درباره هاجر می ازرد و او را ناراحت می ساخت؛ از این رو ابراهیم علیه 
السلام درباره این امر به خداوند عزوجل شکایت برد. خداوند به او وحی 
فرمود که متّل زن, مَتّل دنده کچ است. اگر آن را رها کنی از آن بهره می 
نزی و اکر آن را راست 1 آن را می شکنی. سیس خداوند به او 
فرمان داد تا اسماعیل علیه السلام و مادرش را به جای دیگری ببرد. 


علیه السلام عرض کرد: پروردگارا, آنان را کجا برم؟ خداوند فرمود: به 
حرم و مکان امنم و نخستین جایی از زمین که افریدم یعنی مکه ببر. بدین 
سان خداوند, جبرئیل را به همراه براق بر ابراهیم علیه السلام نازل فرمود 
و جبرئیل علیه السلام. هاجر, اسماعیل و ابراهیم را بر پشت آن سوار کرد. 
هر گاه از جای خوبی که درخت و خرما داشت و کشتزار بود عبور می 
کر اسهم ای سا مس رون اسان مات رم و جبرئیل 
می فرمود: : نه, به راهت ادامه بده, به راهت ادامه بده تا اين که جبرئیل 
آنان راب که برو ور ساگام شاه خدا کذاشت: راهم له هام بد 
سازه قول:داده بوذ که به. محض فرود آمدن باز کردد. چون در آن جا فرود 
آمدند, درختی در آن جا بود و هاجر, پوششی که همراه خود داشت را بر آن 
درخت انداخت 3 در زیر سایه آن نشستند. وقتی ابراهیم علیه 
السلام, آنان را در آن جا رها کرد وخواست که نزد ساره برگرد, هاجر به او 
ام ارات واه ا سای ات کی ره ات ی 
ذو آن نیست؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: همان کسی که مرا فرمان 
اص او ار وهای تن مه کف ان در 
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1- . قیروز ابادق می. گوید" کداء بر وزن سماء نام عرفات و کوهی در 
بالاترین نقطه مکه است و پیامبر صلی الله علیه و اله از ان جا وارد مکه 
شد. کدی بر وزن سمی, کوهی در پایین ترین نقطه مکه است که پیامبر 
صلی الله علیه و اله از آن.جا ببرون ردفت, همخنین نام. کوهی :دز :نزدیکی 
تن . کدی بر وزن قری کوهی در پایین مکه بر سر راه یمن 


ذی طوی است, رسید به آنان رو کرد و گفت: (پروردگارا من [یکی از] 
فرزندانم را در وادی بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم پروردگارا 
تا نماز را به پا دارند پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده 
و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] روزی ده. باشد که سپاسگزاری 
کنند. 4 سپس به راه خود رفت و هاجر باقی ماند. چون خورشید بالا آمد. 
اسماعیل نشنه شد و آب خواست. هاجر در آن وادی در جایگاه سعی 
برخاست و ندا سر داد که آیا همدمی در این وادی هست ؟ چون اسماعیل 
علیه السلام از دیدگانش پنهان شد, بر بالای صفا رفت و سرابی درون 
واحیبنیدار نش فاجز مان کرد که ان ات آشت ان آنن بو بانتن. اهدنو 
به درون وادی رفت و سعی کرد. چون به جایگاه سعی رسید اسماعیل از 
دیدگانش پنهان شد. سپس سرابی در ناحیه صفا برایش پدیدار شد ؛ از این 
رو پایین آمد و در جستجوی آب وارد وادی شد. چون اسماعیل علیه السلام 
از دیدگانش پنهان شد بازگشت تا این که به صفا رسید و نگریست. او این 
کار را هفت مرتبه تکرار کرد. بار هفتم که هاجر, در بالای کوه مروه بود به 
اسماعیل علیه السلام نگریست و دید که آب از زیر پاهایش پدیدار شده 
است. هاجر دوید تا اين که شنی را به دور آن آب گرد آورد. ان اب حویان 
داشت؛ از این رو هاجر آن را با آن چه در اطرافش بود از حرکت باز 
اشفاتد ادا رصان ات زمزم نامیده شد. قبیله جرهم در ذی المجاز و 
عرفات سکونت داشتند. چون انب در مکه بیدا اشند پرندگان و حیوانات 
وحشی به سوی آب روی آوردند. افراد قبیله جرهم به روی آوردن پرندگان 

به آن مکان نگریستند و آنها را دنبال کردند تا این که نگاهشان به زن و 
ی[ افتاد که در آن مکان سکونت کردم و در زیر سایه درختی 
تشستته دنق اب. دای آنان. بدیدار شدم نود آنان: به.هاخر کفتندة نو 
کیستی و ماجرای تو و این پسر چیست؟ هاجر پاسخ داد: من مادر پسر 
ابراهیم خلیل الرحمن هستم و این, پسر اوست. خداوند به او فرمان داد تا 
ها راد ایتجا سکونت. دهد آنان پرشسیدیت ابا اخازم فن:دهی. که نز زیک 
شما باشیم؟ هاجر پاسخ داد: باید صبر کنید تا ابراهیم بیاید. چون ابراهیم 
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ای نز یشان آنان ۳ هاجر به او گفت: ای خلیل الرحمن, , قومی از 
قبیله جرهم اینجا هستند و از تو می خواهند به آنان اجازه دهی تا نزدیک ما 
باشند. آپا به آنان چنین اجازه ای می دهی؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد؛ 
اری. بدین سان هاجر به قبیله جرهم اجازه داد و آنان در نزدیکی شان 
سکونت کردند و خیمه زدند و هاجر و اسماعیل با آنان انس یافتند. چون 
ابراهیم برای بار سوم به دیدار آنان آمد به مردم بسیاری که اطرافشان 
بودند نگریست و بسیار شادمان شد.چون اسماعیل به راه رفتن افتاد هر 
کدام از جرهمیان به اسماعیل علیه السلام سه گوسفند بخشده بودند و 
خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا خانه کعبه را بنا نهند. ابراهیم 
علیه السلام پرسید؟ خدابا در کجا بنا نهیم ؟ خداوند فر مود: در همان جاپی 
کف آن: کنبه بر ادم‌علید السلام تارل شند و خرم را روشن ساخت: آن کنیدی 
که خداوند بر آدم علیه السلام نازل فرموده بود بر پا بود تا آن که طوفان 
زمان نوح علیه السلام رخ داد. هنگامی که دنیا غرق شد خداوند آن گنبد را 
برافراشت و همه دنیا به جز جایگاه خانه خدا را غرق فر مود. خانه خدا, 
عتیق نامیده شده است؛ زیر از غرق شدن رها شد. چون خداوند عزوجل به 
ارام له الساام‌فمان ذاو تا که را سا فد اه عی-داستت که آن ۱ 
کاا ی ار ای اوه بل را فتاه مه یا ایا کی 
برایش ترسیم کرد. همچنین خداوند. پایه های کعبه را از بهشت نازل کرد. 
سنگی که خداوند بر آدم عزوجل نازل فرموده بود سفید تر از برف بود و 
چون دست کفار, آن را لمس کرد سیاه شد. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه 
را بنا نهاد و اسماعیل علیه السلام, حجر الاسود را از ذی طوی آورد و آن را 

به اندازه ثه ذراع در آسمان برافراشت. سپس جایگاه سنگ را به او نشان 
داد. ابراهیم علیه السلام آن را بیرون آورد و در جایگاه فعلی اش قرار داد. 
ابزاهیج علیه السلام دو در بزای کعبه گذاشت کهییبور بنسمت هقرو 
یک در به سمت مغرب باز می شد. ان دزی که مت عغرت: از می 
شد مستجار نام داشت. سپس او درختان و گورگیاه اگیاهی بیابانی ] را بر 
روی ان انداخت. هاجر نیز پوششی که به همراه داشت را روی در کعبه 
اند اخت ودزتر آن.می-ستند, چون ابداهیم علیه السلام کار ساخت کعیه 
رابه پایان رسانید او و 


ص: 154 


اسماعیل حج انجام دادند. جبرئیل در روز ترویه که مصادف با هشتم ذی 
الحجه است بر آن دو نازل شد و فرمود: ای ابراهیم, برخیز و از اين آب 
سیراب شو. دلیش این بود که در منی و عرفات؛ آنه وجود نداشت؛ ؛ از این 
رو آن روز, ترویه نامیده شد. سپس جبرئیل علیه السلام, ابراهیم علیه 
السلام را به منی برد و او شب را در آن جا ماند و جبرئیل با او همان کاری 
را کرد که با آدم علیه السلام کرده بود. ابراهیم پس از به پایان رساندن 
ساخت کعبه گفت: (پروردگارا اين [سرزمین] را شهری امن گردان و 
مردمش را هر کس از انان که به خدا و روز بازیسین ایمان بیاورد از 
فرآورده ها روزی بخش.) حضرت فرمود: مقصود ابراهیم از ثمره دل 
هاست یعنی آنان را نزد مردم محبوب گردان تا به سوی آنان بيایند و به 
شخ آنانباز کردندل 1 


توضیح: حضرت فرمود: قَرّمَّتَةٌ. فیروز ابادی می گوید: رَمَهٌ فَارَم یعنی آن 
۲ + لل 9 ۲ ۳ ِ ج پ م ی 
را محکم کرد. همچنین رم القریِهٌ یعنی مشک را پر کرد. ماء رمرم بر وزن 


میگویم: شاید این که حضرت فرمود: از این رو زمزم نامیده شد, مبنی بر 
نا یا آبی است که مانع از جاری 
شدنش شدهاند. هر چند لغویان این معنا را نیاورده اند. همچنین ممکن 
است مقصود حضرت این باشد که آن نت به دلیل فراوان بودن و جریان 
داشتنش قبل از مانع شدن هاجر از جاری شدنش زمزم نامیده شده است 
و يا این که وقتی آن آب از جاری شدن بازداشته شد در یک جا جمع شد و 
بسیار گردید؛ از این رو زمزم نامیده شد. 


فیروز آبادی می گوید: خرهم(2) بر وزن قنقذ قبیلهای یمنی است و 
اسماعیل علیه السلام با انان وصلت کرد. وی نیز می گوید: ترعرع الصّبی 
یعنی کودک. شروع 
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1- . تفسیر القهی: 53-51 , در نسخه دیگری امده است: تا به. سویشان 
بازگردند. 

2 . جرهم, تیره ای از قحطانیان هستند که ابتدا در یمن سکونت داشتند. با 
به پادشاهی رسیدن یعرب بن قحطان در یمن, وی برادرش جرهم را به 
ولایت بر حجاز منصوب کرد و جرهم بر آن جا حکومت یافت و به پادشاهی 


رسید. سپس فرزندانش بر آن جا حکومت کردند و پیوسته در مکه بودند تا 
این که اسماعیل علیه السلام در مکه سکونت کرد. انان نزد اسماعیل علیه 
السلام سکونت یافتند و او با آنان وصلت کرد و به لهجه آنان سخن گفت. 
نزن نیز فی. کوینده قبیله جرهم به همراه بنی قطور که از عمالقه بودند 
به دلیل قحطی در یمن به حجاز آمدند و در آن جا سکونت کردند. سیس 
جرهم در نزاع بر سر مکه , نز عخالقه ای اههد و آمورزشن را بنه» دست 
کر 


به راه رفتن کرد و بالید. ضمیر (و) در سخن ابراهیم علیه السلام که 
فرمود: (الیه) نه گنت برمی. کرویه 


7 علل الشرائع: محمد بن قزعه(1) می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: برخی از گذشتگان ما می گویند: ابراهیم علیه السلام با یک 
تيشه و بر روی یک خمره بزرگ خود را ختنه کرد. حضرت فرمود: سبحان 
الله, آن طور که می گویند نیست. آنان به ابراهیم علیه السلام افترا زده 
اند. به حضرت عرض کردم: برایم شرح دهید. حضرت فرمود: پوست سر 
الت نرینه پیامبران به همراه نافشان در روز هفتم پس از تولد می افتاد. 
وقتی ابراهیم علیه السلام از هاجر, صاحب اسماعیل علیه السلام شد, 
ساره او را با چیزی سرزنش کرد که کنیزان را با آن سرزنش می کنند. 
حضرت فرمود: از اين رو هاجر گریست و این سرزنش بر او گران آمد. 
وقتی اسماعیل علیه السلام گریه هاجر را دید از گریه او به گریه ]و 
حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام وارد شد و پرسید: چه چیزی تو را به 
کید انداخته است؟ اسماعیل علیه السلام پاسخ داد؛ ساره مادرم را با 
فلان چیز و فلان چیز سرزنش کرده است ؛ از این رو گریست و من از گریه 
او به گریه افتادم. ابراهیم علیه السلام برخاست و به مصلایش رفت و به 
مناجات با پروردگارش مشغول شد. او از خداوند خواست تا دلیل این 


سرزنش را از هاجر برطرف سازد. حضرت فرمود: خداوند عزوجل. دلیل 
ان سرزنش را از هاجر برطرف نمود. وقتی ساره صاحب اسحاق علیه 
السلام شد ناف اسحاق در روز هفتم افتاد, اما یواست سر الت نرینه اش 
نیفتاد. حضرت فرمود: ساره از اين امر به بی تابی افتاد. چون ابراهیم علیه 
السام مایت فجو اه کف آ. ای اهر اسف رت ای است که در 
میان خاندان ابراهیم و فرزندان انبیا رج داده است ؟ این؛ پسر نو اسحاق 
اس که ای اضا یم اما فشت سر الت رنه اس ناه است. اد ام 
علیه السلام برخاست و به مصلایش رفت و به مناجات پروردگارش 
مشغول شد و عرض کرد: پروردگارا, اين چه رخدادی است 


ص: 11_56 


1- . در نسخه دیگری محمد بن عرفه آمده است. 


که در میان خاندان ابراهیم و فرزندان پیامبران رج داده است؟ خداوند 
عزوجل به او وحی فرمود که ای ابراهیم, دلیل این 


امش ان بود که ساره, هاجر را سرزنش کرد؛ ؛ از اين رو سوگند یاد کردم که 
پس از سرزنش شدن هاجر توسط ساره یواست آلت نرینه هیچ کدام از 
فر فدان سا سران‌وا تندازش انوا نن: اسحای‌را با اه خته کن و رها 
آف زا چاه ان عصرت. خرهون: نضن شنان آدر اهم. ليم السااه 
با ال ۱ ۳9 
در میان مردم جاری شد(1). 


المحاسن: در این کتاب حدیثئی شبیه به حدیت بالا آمده است(2). 


توضیح: جزری می گوید: شوهر فریعه با لبه تيشه کشته شد. قدوم به 
تخفیف دال یا تشدید آن, نام جایی در شش ميلي مدینه نیز هست. همچنین 
در این حدیث آمده است که ابراهیم علیه السلام با تیشه خود را ختنه کرد. 
برخی نیز می گویند که قدوم, نام دهکده ای در شام است. همچنین قدوم 
بدون الف و لام نیز روایت می شود. برخی مي گویند که قدوم به تخفیف 
دال با تشدید آن: تيشه نجاران است. فیروز آبادی می گوید: دَنْ, خمره 
بزرگ است که از سبو بزرگ تر یا کوچک تر است و دنباله دارد و تنها در 
صورتی می تواند روی زمین قرار بگیرد که زیرش را 


میگویم: شاید مقصود از آنچه کنید ان با ان سرزنش می شوند. نی 
7 است و خداوند, رنگ هاجر را سفید گردانید و يا مقصود, بوی 
بدی است که گاه به کنیزان نسبت داده می شود و خداوند, هاجر را خوشبو 
گردانید. همچنین می تواند منظور از آن, بردگی و تسب پست باشد و این 
که خداوند, ان را از هاجر برطرف نمود یعنی اهتمام ساره به ازار هاجر را 
برطرف نمود و يا اين که به دلیل فرزندش او را اکرام کرد و او را گرامی 
ی 
قرار دادن ختنه کردن, این : ننگ را برطرف ساخت. 


ص: 157 


. علل الشرائع: 17 و 172 , در این کتاب و نیز در برخی نسخه ها 
آ است: شنتن.از ان آن سنت در اسحاق علیه السلام جاری شد. 
۰-2 . محاسن البرقی: 300 , 301 


9. قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فرمود: حکایت رمی جمره از این 
داد, ابلیس بر او نمایان شد. جیرئیل علیه السلام به او فرمان داد تا ابلیس 
را با سنگ بزند. ابراهیم علیه السلام با هفت سنگ ابلیس را زد. بدین سان 
ابلیس در جمره نخست زير زمین رفت و خود را در امان نگاه داشت. 
سپس ابلیس در جمره دوم بر او نمایان شد و ابراهیم علیه السلام او را با 
هفت سنگ دیگر زد و او به زیر زمین رفت. سپس در جمره سوم بر او 
تفایان شند.و. او را با هفت ی رو هو اودر آن. مره فرهر قبت۱1(۳. 


9. عیون الاخبار: اسماعیل بن همام گفت: امام رضا علیه السلام از مردی 
پرسید: سکینه از دیدگاه شما به چه معناست؟ آنها پاسخ آن پرسش را 
نمی دانستند و گفتند: خدا ما را فدای شما قرار دهد. معنای آن چیست؟ 


حضرت فرمود: سکینه, بادق خوشبه. ات که. از بهشت رون می. ای ظ 
هیئتی شبیه هیئت انسان دارد. این باد به همراه انبیا علیهم السلام است و 
همین باد بود که بر ابراهیم علیه السلام هنگام بنا نهادن کعبه نازل شد و 
و ار 


قلنه اساامه کم وا وی ان نام تاو 


الکافیتد ور آنن کتاتم خی شمش مه کیت الا اس کال اه اما رها 
علیه السلام نقل شده است(د). 


همچنین در این کتاب حدیبت دیگری شبیه به حدیت بالا نیز روایت شده 
است(4). 


اسان اساظ می مه نام سنشت ام هلاه 
عرض کردم: خدا شما را شایسته بدارد, سکینه چیست؟ حضرت فرمود: 
همین باد بود که بر 


ص: 58 1 


1- . قرب الاسناد: 69-68 
2 . عیون الاخبار: 173 


3-.. فروع الکافی. 221.۰1 :در این کناب به جای بنا می نهاد: بتا نهاد آمدة 
است. 


رمع الکافن 1 221 


ابراهیم علیه السلام به هنگام برنهادن ستون 


ها نازل شد و به دور پایه های کعبه می چرخید و ابراهیم علیه السلام پایه 
ها را می چید تا پایان حدیت(1). 


1 ای ادف ار مسا نع انم حاو تایه اسام 
درباره تفسیر ایه (و زن او خندید. پس وی را به اسحاق مژده دادیم. 4 
فرمود: یعنی او خون حیض دید(2). 


2. معانی الاخبار: یحیی بن عمران گفت: امام صادق علیه السلام درباره 
تفسیر ایه و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی] افزون به او 
بخشودیم. 1 فرمود: مقصود از نافله, نوه است(د). 


توضیح . رازی می گوید: بدان که نافله, بخشش ویژه است. (تفل) نیز 
همین طور است و مرد بسیار بخشنده, توفل نامیده می شود. مفسران در 
اینجا دو نظر دارند: 


نخستین نظر که متعلق به مجاهد و عطا می باشد., این است که نافله, در 
این ایه, مصدر وقبنا له از غیر لفظش است و تفاوتی بین این سخن خداوند 
و این که می گفت: وَهبنا له هِب نیست. بعنی ما , به او بخشش و فضیلتی 
عصا تسس آن که شایسته آن عرا باشد. 


نظر دوم از یب بن کعب و آبن عباس. قتاده, فزاء و زجاج است. ارف 

گویند: وقتی ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست تا فرزندی به او بدهد, 
عرض کرد: (ای پروردگار من, مرا [فرزندی] از شایستگان بخش.) 
خداوند نیز دعایش را اجابت فرمود و اسحاق علیه السلام را به او ارزانی 
داشت و یعقوب علیه السلام را بدون دعا به اد داد. تابر آنن رسب علیه 
السلام, به عنوان چیزی افزون بود. همان طور که برخی انسآنها چیزی را 
داوطلبانه و بدون درخواست می بخشند. سخن رازی به پایان رسید(4). 


ص: 159 
1-. قرب الاسناد: 164 


۵ هعانی الاختار 22 
3- . معانی الاخبار: 67 


4-. مفاتیح الغیب 6: 168 


بیضاوی می گوید: نافله یا به معنای بخشش و حال از اسحاق و یعقوب 
علیهما السلام است و يا به معنای نوه است و يا به معنای افزون بر 
کوامتم ای نم که اسان یه ام وهی اه که تا سره 
یعقوب علیه السلام می شود و به دلیل وجود قرینه. مشکلی در این معنا 
نیست. جوهری نیز می گوید: نافله به معنای نوه است(1). 


ال ال ناویک حصرمی فته امام صاوق عغلیة السلام فرجوه 
مرتفع ساخت و به دورش دیوار کشید تا ان را لگد نکنند(2). 


قصص الانبیاء: در این کتاب نیز خونی. شسته به: خدیت: الا آمدفه آما ملد 
قبرش را مرتفع ساخت.؛ در ان نیامده است(3). 


الکافی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیث بالا فده است(4). 


4 الکافی: حسن بن نعمان می و از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چه مقدار بر مسجد الحرام افزوده شده است؟ حضرت پاسخ 
داد: ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام محدوده مسجد الحرام را ما بین 
صفا و مروه قرار دادند(5). 


5. امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمود: ابراهیم علیه السلام 
در مکه ما بین حزوره(6) تا مکان سعی را مشخص کرد. محدوده مسجد 
الا فد سا وین اج ات اراس اه لام اراس 
ساخت(1). 


ص: 160 


1-. انوار التنزیل ۰:2 33 

2 . علل الشرائع: 24 

3- . نسخه خطی 

4 . فروع الکافی 1: 223 , در این کتاب آمده است: اسماعیل علیه 
السلام مادرش را در چجر اسماعیل دفن کرد و روی آن سنگی قرار داد تا 
دیگران قبر مادرش را لکد نکنند. 

5 . فروع الکافی 1: 223-222 


0 خزوره به فتح حاء , سکون زاء و فتح واو نام بازاری در مکه بود و به 


هنگام افزایش محدوده مسجد الحرام داخل در ان شد. 
7-. فروع الکافی 1: 223 


16 علل الشرانئع: ابن عباس می گوید: اسبا ن تازی در سرزمین عرب ها 
به صورت وحشی بودند. وقتی ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام پایه های 
کعبه را برافراشتند, خداوند فرمود: همانا هن نتم کح دادم که ان را به 
هیچ یک از انسان های پیش از تو نداده بودم. حضرت فرمود: ابراهیم و 
اسماعیل علیهما السلام بیرون رفتند تا این که سوار بر اسپ های نیکی 
شدند(1) و گفتند: هان هلا. هان بیایید. بدین سان در سرزمین عرب هیچ 
آسبی باقی نماند مگر اينکه به سوی اه اه .بر انرانجم رام شد ند و اختیار 
امس اس همه ام ای راسص ان ات 
ها پیوسته از خداوند می خواستند تا آنها را نزد صاحبانشان دوست داشتنی 
کند(خ). 


اسب ها به هین حال بودند تا آن که سلیمان علیه السلام آنها را گرفت. 
چون آن اسب ها به او پتاه جستند خداوند به او فرمان داد تا بر گردن و 


تا این که چهل اسب باقی ماند(4). 


توضیح: جوهری می گوید: جاد الفَرزس یعلی اسب. نیک و زیبا شد. جاد, 
یجود, جوده, به ضم جیم» , جواد, که برای مذکر و موّنث یکسان به کار می 


رود. جمع جواد نیز جیاد. آجیاد و اجاوید است. همچنین آجیاد, نام #۰« در 
مکه است که به دلیل آن که جایگاه اسبان تبع بود, بدین نام نامیده شد. 


جوهری نیز می گوید: هلاء برای راندن اسب به کار می رود و هال به مانند 


شت: ویو شاید آن کوه, نیز جیاد نام داشت و یا همان طور که خواهد آمد 
کاتبان, الف آجیاد را انداخته اند(د). 


7 فلل اتفرات ید آلله بو شاه ناه صایق لیم آتسلاه رس 
خداوند عزوجل به ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام فرمان داد تا کعبه را 
بنا نهند. وقتی کار ساخت کعبه به پایان رسید. خداوند به ابراهیم علیه 
السلام فرمان داد تا از یکی از 


ص: 161 


1- . در منبع آمده است: تا این که بالای کوهی رفتند. 


2 . در نسخه دیگری آمده است: تا آن ها را اجایت کند. 

3- . در این باره در باب مربوط به داستان های سلیمان علیه السلام سخن 
4 . علل الشرائع: 24 

5- . در حدبت شماره 416 


پایه های کعبه بالا رود و در میان مردم صدا بزند که هان به حح بیا. اگر 
ابراهیم علیه السلام صدا می زند به حج بیایید. تنها انسان هایی که در آن 
زمان آفریده شده بودند به حچ می آمدند, اما او صدا زد که به حح بیا. 
بنابراین مردم در صَلب پدرانشان او را بدین صورت لبیک گفتند: «لبیک 
داعی الله, لبیک داعی الله» ای فراخواننده به سوی خدا لبیی. ای 
فراخواننده به سوی خدا لبیک. هر کس از میان آنان که ده بار لبیک گفت 
ده بار و هر کس که پنج بار لبیک گفت پنج بار و هر کس که بیشتر لبیک 
گفت به همان تعداد و هر کس یک بار لبیک گفت یک بار به حج آمد و هر 
کس لبیک نگفت به حح نیز نیامد(1). 


الکافی: در این کتاب حدیثئی شبیه به حدیت باألا آتدخ است(2). 


ار انریا رسای اما ای ار ات 
که اصل در خطاب, این است که باید رو به افراد موجود باشد. اما این که 
حکم خطاب, افرادی که وجود ندارند را در بر گیرد باید از قرینه های دیگر 
و نه از خود خطاب فهمیده شود, جز در صورتی که مقصود از خطاب. 
خطاب کلی و رو به تمام کسانی باشد که شایسته خطاب قرار دادن 
هستند. در این صورت مفرد و جمع و موجود و غیر موجود را در بر می 
گیرد. این گونه خطاب ها در اکثر موارد با لفظ مفرد می آیند, بلکه برخی 
از عرب زبانان تصریح کرده اند بر این که این خطاب تنها با لفظ مفرد 
امکان پذیر است. همچنین معیار فرق میان آن دو بنابر آن چه موافق با 
کافی روایت کردیم و گفتیم که لفظ (الی), , در آن مفرد یعنی هلمّ (بیا) 
افتاده می تواند این باشد که مخاطب در مفرد. حح است. این خطاب. 
مجازی است برای بیان اين که حح بدون مشخص کردن شخص معینی 
مطلوب است یعنی ای حح بیا. در الفقیه لفظ اٍلی در چند جا آمده است. 
همچنین در این کتاب در دو جا به هنگام آوردن مفرد یعنی بیا, نادی (صدا 
زد) و به هنگام آوردن جمع یعنی بيایید, ناداهم (آنها را صدا زد) آمده است. 
از اين رو برخی از بزرگان می گویند: فرق میان آن دو, در مفرد و جمع 
بودنشان نیست, بلکه آن چه در حدیث آمده است بیان واقع است. یعنی 


ص: 162 


1-. علل الشرایئع: 145 
2 . فروع الکافی 1: 222-221 


ابراهیم علیه السلام صدا زد: به حج بیاء بی آن که منظورش شخص معینی 
یعنی افراد موجود باشد؛ از این رو خطابش افراد موجود و غیر موجود را در 
بر می گیرد. بنابراین اگر ابراهیم علیه السلام انان را یعنی افراد موجود را 
صدا می زد و می فرمود: به حح بيایید و مقصودش افراد موجود می بود 
حج تنها ویژه افراد موجود می شد. در نتیجه ضمیر (هم) در ناداهم به مردم 
موجود بر می گردد. بنابراین معیار فرق آن دو در قصد کردن منادای 
سا که ی 2۱| در یکی از این دو عبارت بدان اشاره دارد و قصد 
نکردن در عبارت دیگر است که آوردن لفظ (نادی) به صورت مطلق و نه 
مفرد و نه جمع بدان اشاره دارد. 


8 علل الشرائع: یکی از اصحاب ما گفت: اما باقر علیه السلام فرمود: 
وقتی خداوند بلند مرتبه به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا در میان مردم 
صدا بزند و آنان را به حج فرا بخواند ابراهیم علیه السلام روی مقام ایستاد 
و بدان وسیله قدش بلند تر شد تا آن که در روبروی کوه ابو قبیس قرار 
گرفت و در میان مردم صدا زد و انان را به حج فرا خواند و اين ندا را تا 
روز قیامت به گوش کسانی رساند که در صلب پدرانشان و رحم 
مادرانشان هستند(1). 


9 علل الشرائع: معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون ابراهیم علیه السلام. اسماعیل علیه السلام را در مکه بر جای 
گذاشت او که کودکی بیش نبود تشنه شد. در میان صفا و مروه درختی 
بود. مادر اسماعیل علیه السلام بیرون رفت تا این که روی صفا ایستاد. 
هاجر پرسید: ایا در این وادی همدمی هست؟. اما هیچ پاسخی نشنید. پس 
به راه خود رفت تا این که به مروه رسید و پرسید: آیا در اين وادی همدمی 
هست ؟, اما هیچ پاسخی نشنید. سپس به صفا بازگشت و همین سوال را 
پرسید. او اين کار را هفت بار تکرار کرد. خداوند نیز اين کار را سنت قرار 
داد. چبرئیل نزد هاجر آمد و به او گفت: تو کیستی؟ هاجر گفت؟ من مادر 
فرزند ابراهیم علیه السلام هستم. جبرئیل پرسید: او شما را دست چه 
کسی سیپرده است ؟ هاجر پاسخ داد: وقتی خواست برود از او پرسیدم: ای 
ابراهیم, به چه 


ص: 163 


1-. علل الشرائع: 144 


کسی ما را می سپاری؟ او پاسخ داد: به خداوند عزوجل می سپارمتان. 
جبرئیل گفت: او شما را به کسی سپرده است که شما را کفایت می کند. 
حضرت فرمود: مرذم. از گذشتن از رام مکه به دلیل تبود آب اجتناب هی 
کرچند. آن کوزک بعتی. اسعاعیل علیه السلام نابای خود زمو را کامید « 
زمزم جوشید. هاجر به سوی کودک از مروه بازگشت در حالی که آن آب از 
زمین جوشیده بود. هاجر دور آورد و از ترس این که آب, روی زمین جاری 
شود خای: را به دور آن کرد آورد. اگر هاجر آن آب را رها می کرد جاری 
می شد. حضرت فرمود: وقتی پرندگان آن آب را دیدند به دورش به پرواز 
در آمدند. حضرت فرمود: کاروانی از بختیان: از آن:جا گذشتند و چون 
پرندگان را در حال پرواز به.دور آن دیدنه کفتند: پرند کان, تما به دور آب 
به پرواز در می آیند؛ ؛ از این رو نزد هاجر و اسماعیل علیه السلام آمدند و 
آنان. به کاروانیان.. اپ توشاندند ۵ کاروانبان تم آنان: غذا داوقد. خداوند 
عزوجل بدین وسیله برای آنان روزی ای را جاری ساخت, به طوری که 
کاروا ها از مکه عیفر می کوونی به آنان ضامی داوتدو آنان خه اروانتان 
آب می نوشاندند(1). 


الکافی: در این کتاب حدیثئی شبیه به حدیت باألا آهنژاه است(2). 


0 علل الشرائع: عبید الله حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چرا تلبیه قرار داده شد؟ حضرت پاسخ داد: همانا خداوند عزوجل 
به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که در میان مردم صدا بزن انان رنه 
حح فرا بخوان تا پیاده نزد تو بیایند؛ از این رو ابراهیم علیه السلام صدا زد 
۱ 


21 علل الشر ایئع: عبدوس بن ابوعبیده گفت: امام رضا علیه السلام 
فرمود: نخستین کسی که اسب. سوار شد, اسماعیل علیه السلام بود. 


اسب ها وحشی بوده و قابل سواری نبودند. خداوند عزوجل آنها را از کوه 


ص: 164 
1-. علل الشرائع: 149 


2 . فروع الکافی 1: 220 
3 . علل الشرائع: 144 


گرد هم آورد. اين که اسب ها عراب(1) 


نامیده شدند از این رو بود که نخستین کسی که سوار آنها شد؛ اسماعیل 
علیه السلام بود(2). 


2 علل الشرائع: ابو جمیله گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: دختران 
پیامبران صلوات الله علیهم خون حیض نمی دیدند. خون حیض تنها یک 
مجازات بود و نخستین کسی که خون حیض دید, ساره بود(3). 


مر علل ارام اوه ین مار کفت» آنام صاوی ایو السام فرمیه 
دلیل سعی میان صفا و مروه این است که ابلیس بر ابراهیم علیه السلام 
نمایان شد. جبرئیل , 4 1 
برد. اما ابلیس از دست او گریخت. بدین سان خداوند (هروله) یعنی تند 
راه رفتن را سنت قرار داد(4). 

4 علل الشرائع: حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
چرا سعی میان صفا و مروه قرار داده شد؟ حضرت پاسخ داد: زیرا شیطان 
کر ان دای فان ان ات پر اش اه سا فا کووه اد 
سعی کرد(3). 


توضیح . : در کتاب الفقیه آمده است: منازل شیاطین. همچنین می توان آن 
را به صورت اسم فاعل از مَنارله یعنی مٌنازل به ضم میم خواند. مناز له به 
معنای جنگیدن است. در این صورت موافق با حدیبت معاویه که سابقا ذکر 
شد, می شود. 

5 علل الشرائع: معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خترئیل نود ابراهیم غلیبه الساام امد و گفت؛ ی اتراختم ارزو کار ان 
ره آنهدان متن تامیده.می ند و خردمه آن رای ایند ۲ 

توضیح . ظاهر, این است که اولی منی به ضم میم و جمع(7) 

و دومی به کسر میم است. 


ص: 165 


1- . در النهایه آمده است: خیلا عرابیاً یعنی اسبان تازي منسوب به عرب 

ها. عرب ها برای فرق گذاری میان اسبان و مردم عرب به مردم, عرب و 

اعراب و به اسبان, عراب می گویند. 

2- . این حدیث را نیافتیم. 

3 . علل الشرائع: 106 

4 . علل الشرائع: 149 

5- . علل الشرائع: 149 

6-. علل الشرایع: 150 

7- . همچنین می تواند مَنّ به فتح میم و تشدید نون و به صیفه ماضی باشد 

بعنی جبرئیل, ابراهیم علیه السلام را در اینجا به آرزو آورد. به عبارت دیگر 

او را واداشت آرزه کنه: فیروز آبادی میگوید: علت نامیده شدن منی بر 

هرن ای ان ام کون یود که مت ان امن رعاش 

اين بود که وقتی جیرئیل علیه السلام خواست از آدم علیه السلام جدا شود 
به او گفت: آرزو کن و آدم علیه السلام فرمود: بهشت را آرزو می کنم. به 

دلل اشی مارا وهی ایا مه 


206 علل الشراأیع, عیون الاخبار: در علل ابن سنان آمده امام رضا علیه 
السلام برای او نوشت: دلیل نامیده شدن منی به اين نام آن بود که جبرئیل 
در آن جا گفت: ای ابراهیم, از پروردگارت ۰۵ آرزو کن. 
ابراهیم علیه السلام در دل خود آرزو کرد که خداوند به جای پسرش 
اسماعیل علیه السلام, گوسفندی را قرار داده و به او فرمان دهد که آن 
گوسفند را ذیح کند و آن گوسفند, خون بهای اسماعیل علیه السلام قرار 
گیرد. آرزویش نیز برآورده شد(1). 


7 علل الشرانئع: معاویه بن عمار می گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره دلیل نامیده شدن عرفات به این نام پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
جبرئیل علیه السلام, ابراهیم علیه السلام را در روز عرفه بیرون برد. چون 
خورشید غروب کرد جبرئیل به او فرمود: ای ابراهیم. به گناهت اعتراف کن 
و مناسکت را بشناس. کر قاب نی وال رت ر کی که رون اعفر اه 
کنو ابراهم علبه السلام اعترات کر هایس ام امه 


8 علل الشر ائع: معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه السلام در 
خی دمص ی اي اه ای سا 
علیه السلام را به موقف آورد و روی آن ایستاند تا آن که خورشید, غروب 
کرد. سپس او را به حرکت دراورد و فرمود: ای ابراهیم. به سوی مشعر 
ال اما ار نی رای هه 


توضیح: ازدلف یعنی پیش بیا. 
ص: 1066 
1-. علل الشرایع: 150, عیون الاخبار: 242 و 243 


2 . علل الشرائع: 150 
3- . علل الشرایئع: 150 


9 علل الشر ائع: معاویه بن عمار: امام صادق علیه السلام درباره سخن 
رآ اه ای و وا را سا 
ساره با هاجر کرد, مواخذه نکن. ساره هاجر را خوار کرده بود؛ از این رو 
خداوند, ختنه کردن را سنت قرار داد(1). 


طائف فرمود: آنا ضت ذاتن چرا طائف بدین نام نامیده شد؟ عرض کردم: 
خیر. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام از پروردگارش خواست تا اهل آن 
شهروا از عنام فرآورده ها زوری بکشه: او این وه خداونن فطعم ای از 
(اردن) را جدا کرد و ان قطعه روی اورد و هفت بار به دور کعبه طواف 
کرد. سپس خداوند عزوجل این قطعه را در جای خود 


ساکن کرد. طائثف به دلیل طواف آن قطعه به دور کعبه طائف نامیده 
شد(2). 


فلن اتصرا هد شیم کید آماه وضا غلیه الشلام به عن فرموه 
اپا می دائی چرا طائف بدین نام نامیده شد؟ عرض کردم: خیر. حضرت 
ره وی تاش ای لاه اد وتات ا ال آن سهر را آز 
تمام فراورده ها روزی بخشد., خداوند فرمان داد تا قطعه ای از (اردن) 
جدا| شود. آن قطعه با فرآورده هایش به حرکت درآمد تا آن که به دور کعبه 
طواف کرد. سیس خداوند به آن قطعه فرمان داد تا به اینجا که طائف 
نامیده می شود بازگردد. از اين رو طاثف بدین نام نامیده شد(3). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر حدینی شبیه به حدیت بالا آمده است (4). 
توضیح: فیروز آبادی میگوید: رذن به ضم همزه و راء و تشدید دال, دهکده 
ای در سرزمین شام است. 


ص: 167 


1- . این حدیث را نیافتیم. 
2 . علل الشرائع: 152 
3- . علل الشرائع: 152 
4 . نسخه خطی 


2 علل الشرائع: علی بن جعفر گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام 
درباره قرار داده شدن رمی جمره پرسیدم و حضرت فرمود: زیرا ابلیس 
ملعون در جایگاه رمی جمره بر ابراهیم علیه السلام نمایان شد و ابراهیم 
علیه السلام او را با سنگ زد. بدین سان این امر. سنت قرار داده شد(1). 


9 ال شرا متس اوه ین ار اسام 


صادق علیه السلام فر مود: نخستین کسی که رمی جمره کرد, آدم علیه 
السلام بود. حضرت همچنین فرمود: جبرئیل نزد ابراهیم علیه السلام آمد و 
فرمود: ای ابراهیم, نا یدوز و و ابراهیم علیه السلام رمی جمره عقبه 
کرد. دلیلش این بود که شیطان 0 ۱0 نمایان شد(2). 


4 قصص اانبیاء: ابراهیم کرخی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ابراهیم علیه السلام در کوثی به دنیا امد و اهل ان جا بود. مادر ابراهیم 
علیه السلام و مادر لوط علیه السلام با هم خواهر بودند. ابراهیم علیه 
السلام با ساره دختر لاحج که دختر خاله اش بود. ازدواج کرد. ساره 
چهارپایان زیادی داشت و اوضاع مالی اش خوب بود. او تمام اموالش را به 
ابراهیم علیه السلام بخشیيد و ابراهیم علیه السلام به انجام امور ان اموال 
و اصلاحش پرداخت. بدین سان چهارپایان و محصولات, زیاد شدند, به 
طوری که در سرزمین کوثی مردی ثروتمند تر از او نبود. تا اخر روایت 
کلینی(3). 

ابراهیم علیه السلام دو پسر داشت. بهترینشان پسر ان کنیز بود(4). 


دیاز ۵ تفنتتین. اه [و زن او ایستاده بود خندید. 4 فرمود: یعنی ساره خون 
حیض دید. وی در آن زمان 90 سال و ابراهیم علیه السلام 120 سال 


داشت. حضرت فرمود: 
ص: 169 


1-. علل الشرائع: 150 
2 . علل الشرائع: 150 


3- . نسخه خطي قصص الانبیاء. روایت کلینی در باب داستان های مربوط 
فیلات راهم عایه السام اف ی اسان امه ست 

4 . نسخه خطي قصص للانبیاء. مقصود از پسر ان کنیز, اسماعیل بن هاجر 
سا 


این و این عجیب هستند. مقصودشان این بود که ابراهیم علیه السلام و 
ساره بچه ای گرفته اند. ابراهیم علیه السلام و ساره گفتند: این؛ پسر ما 
است. مقضودتبان: اسحاق علیه السلام بود. وقتی اسحاق علیه السلام 
تون شد؛ او و ابراهیم علیه السلام به دلیل شباهتشان به یکدیگر از هم 
تشخیص داده نمی شدند تا این که ابراهیم علیه السلام با سفید 
مویش متمایز شد. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام ریشش را کج کرد 
و دید که یک دسته موی سفید در آن است. ابراهیم علیه السلام عرض 
کرد: خدایا, این چیست؟ خداوند فرمود: اين. وقار است. ابراهیم علیه 
السلام عرض کرد: خدایا, بر وقارم بیفز ا(1). 


27. قصص الانبیاء: ورین میرب کفیت: امام علی علیه السبندم 9 
می گرفتند. اسماعیل علیه السلام بر اسحاق علیه السلام پیشی جست. 
ابراهیم علیه السلام او را گرفت و در دامان خود و اسحاق علیه السلام را 
در کنار او نشاند. ساره خشمگین شد و گفت: تو بنا را بر این گذاشته بودی 
که آن دو را با هم برابر نسازی. پس هاجر را از من دور ساز. بدین سان 
ای فا ار ما را ۳ 
آن که بق که زفنیدند و او آنان وا جن آن.خا سکوت: داد فر این زحات 
غذای آنان ته بایان رسیده 9 ؛ از این رو ابراهیم خواست تا برود و برای 
آنان غذایی تهیه کند. هاجر گفت: به چه کسی ما را می سپاری؟ ابراهیم 
علیه السلام فرمود: شما را به خداوند متعال می سیارم. گرسنگي شدیدی 
به هاجر و اسماعیل علیه السلام دست داد. جبرئیل نازل شد و به هاجر 
ی ی 
۱ و ما را به خدا سیرده است. جبرئیل گفت: او شما ر به کسی سپرده 
ای وت که و ۳ 
را پیچاند و ناگهان آب از آن جوشید. هاجر, قشکی از آب را از ترس این 
که از بین برود برداشت. جبرئیل گفت: ا نوخ ات 


ص: 169 


1- . نسخه خطي قصص الانبیاء 


ماندگار است. ۰ پسرت را فرا بخوان. بدین سان اسماعیل علیه السلام روی 
آورد و آنان از آن آ نو شیدند و ژزنده ماندند تا آن که ابراهیم علیه السلام 
تزدتان: امة و هاخرء او وا از عاجرا اکان مناخت. آیراهیم علیه السلام 
فرمود: او جبرئیل بود(1). 


8 قصص الانبیاء: عقبه گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: اسماعیل 
ق ساسا ای الا مات اه وا اه 


علیه السلام دلتنگ اسماعیل علیه السلام شد؛ از اين رو بر خرش نشست و 
ساره با او شرط کرد که تا زمان بازگشت نباید از آن پیاده شود. حضرت 
فرمود: ابراهیم علیه السلام زماتی به دیدار اسماعیل علیه الشلام. آمد که 
مادرش درگذشته بود. ابراهیم علیه السلام, اسماعیل علیه السلام را نیافت 
و به زنش برخورد. ابراهیم علیه السلام به زنش فرمود: شوهرت کجاست؟ 
او پاسخ داد: برای شکار بیرون رفته است. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
حالتان چطور است؟ او پاسخ داد: حال بد و معیشت دشواری داریم. 
حضرت می فرماید: ۳ را ؛ بر ابراهیم علیه السلام یز یه نداشت. 
ابراهیم علیه السلام فرمود: وقتی شوهرت بازگشت به او بگو: پیر مردی 
این ها ام وت ور میداد که اسان سر را باه و ی چون 
اسماعیل علیه السلام روی اورد و از پشته بالا رفت و بوی پدرش را یافت. 
اسماعیل علیه السلام به همسرش رو کرد و فرمود: آیا کسی نزد تو آمده 
است؟ همسرش گفت: آری, پیر مردی سراغ تو را می گرفت. اسماعیل 
علیه السلام به او فرمود: آیا تو را به چیزی فرمان داد؟ او پاسخ داد: آری, 
به من گفت: وقتی همسرت بازگشت به أف بکو: بیر مردی امد و به. تو 
دتور قن داد که اسان درشه را بایة عوض کنن. حضرت فرمود: اسماعیل 
علیه السلام آن زن را رها کرد. سپس ابراهیم علیه السلام دوباره سوار بر 
خرش شد تا نزد اسماعیل علیه السلام بیاید. ساره با او شرط کرد که تا 
زمان بازگشت نباید از خرش پیاده شود. ابراهیم علیه السلام. اسماعیل 
علیه السلام را یافت و به همسرش برخورد. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
شوهرت کجاست؟ او پاسخ داد: خداوند تو را سلامت بدارد. برای شکار 
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اه تاست وانهما صالخ سیم ابر اهیم لته سای رنه ان ای 
است؟ او پاسخ داد: حالمان خوب است و ما نیز خوب هستیم. خداوند تو را 
رحمت کند, از مرکبت پیاده شو تا اسماعیل علیه السلام بازگردد. حضرت 
سوه مان اس اما ی انا سس اشات ان تس اه 
فان آسا پا تا هون تا می‌ اتمه راهم اه اشلام | 
می ورزید. همسر اسماعیل علیه السلام عرض کرد: سرت را به من بده تا 
ان را بشویم؛ چرا که می بینم ژولیده است. او ابی را برای شستشو قرار 
داد. سپس ان سنگ را به او نزدیک کرد و ابراهیم علیه السلام پایش را 
روی آن قرار داد و یک طرف سرش را شست. سپس پای دیگر ابراهیم را 
به جای این پا قرار داد و نیمه دیگر سرش را شست. سیس ابراهیم بر او 
سلام کرد و فرمود: وقتی شوهرت بازگشت به او بگو: پیر مردی ۳ 
آمد و به تو درباره آستان درت سفارش به نیکی می کرد. سپس اسماعیل 
علیه السلام روی آوورد و چون به پشته رسید بوی پدرش را یافت. 
اسماعیل علیه السلام به همسرش فرمود: آیا کست تزد تو اهد؟ او باتة 
داد؛ آری: پیز مردی آمد و این, جای پاهای اوست. اسماعیل علیه السلام 
خود را به روی مقام انداخت و آن را بوسید. حضرت فر مود: ابراهیم از 
اخلاق بد ساره با او, نزد خداوند شکایت برد. خداوند به او وحی فرمود که 
متّل زن, مَتل دنده کج است. اگر آن را به حال خود رها کنی از آن بهره 
فیس هآ اسرا ماش رس ان اک حضرت همچلین 
فرمود: اترایی له اس م۱ ساره کم بباهن ز دج ۰ ازدواج 
علیه السلام قرو ار هک ی 


السلام شنیدم که می فرمود: ابراهیم علیه السلام از ساره 


اجازه گرفت تا برای دیدار اسماعیل علیه السلام به مکه برود. ساره به او 
به این شرط اجازه داد که شب را بدون او به صبح نرساند و از خرش پیاده 
نشود. راوی می گوید: عرض کردم: آن چگونه بود؟ حضرت پاسخ داد؛ 
ارام ساسا یا 2 
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0 قصص الانبیاء: چون اسماعیل علیه السلام بزرگ شد و بالید به او 
هفت بز دادند. آن:هفت یز اساسن آموالتن بود. او بزرگ شد و به 


عربی سخن گفت و تیراندازی آموخت. او پس از مرگ مادرش با زنی از 
قبیله جرهم با نام زعله پا عماده ازدواج کرد و پیش از ان که از او صاحب 


فرزند شود او را طلاق داد. سپس با سیده دختر حارث بن مضاض(1) 


ازدواج کرد و از او صاحب فرزند شد. اسماعیل علیه السلام در سن 
2(۱37) سالگی درگذشت و در چجر اسماعیل که قبر پیامبران دیگر نیز 
است, به خاک سپرده شد. هر کس می خواهد در ججر اسماعیل نماز 
بگزارد باید در جایی از ان نماز بگزارد که به اندازه دو ذراع از دو طرف از 
جایی که پس از در کعبه واقع می شود, فاصله داشته باشد؛ زیرا آن جا قبر 
شبیر و شبر پسران هارون علیه السلام است(3). 


اسمایل له السلاه در مت 20 1 سالحی ور کننت دز خر آتسباع [: 
در کنار مادرش به خاک سپرده شد. پیوسته فرزندان اسماعیل علیه السلام 
حاکم بودند و حح را برای مردم برپا می داشتند و به امور دینی شان می 
پرداختند. فرزندان بزرگ اسماعیل علیه السلام يكي پس از دیگری این 
منضب را به ارت می بردنو تا ان که زمان غدنان بن ادد فرا.رسیبدز 12 


2 عمال الدین: امام صادق علیه السلام از پدر گرامی اش از اجداد 
طاهرینش علیهم السلام از پیامبر ضلی. الله. غلیم و اله. تقل, فر مود 
اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام 120 سال و اسحاق بن ابراهیم علیهما 
السلام 120 سال زنده ماندند(د), 
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مضاضش بن عمرو جرهمی بوده است. یعقوبی میگوید: او حیفا دختر مضاض 
از قبیله جرهم بود. 

2 ض را رن قائل به همین شده است. مسعودی در اثبات الوصیه 
میگوید: او در سن 120 سالگی درگذشت. 
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5-. کمال الدین: 289 


توضیح : شاید این درست ترین حدبت درباره اندازه عمر اسماعیل علیه 
السلام باشد؛ زیرا با ارای مخالفان تفاوت بسیاری دارد. مشهورترین نظر 
در میان انان اين است که اسماعیل علیه السلام 137 سال زنده ماند. 
ترخی: از.انان نید.عمر اسان را نات سال افرخه اندمن کی از آنان: 
ندیده ام که به محتوای این حدیث قائل شده باشد. بنابراین می توان دو 


3 المحاسن: معاوبة بن عمار می گوید: از حضرت درباره سعی پر سیدم 
خی شک در مود نی آبرآه انه اسام هاسر ماما عنلغلیه السلام 
وا مک نرهای کداشت. اساعل ی الا شم شوه کرش ار 
این 9 بیرون رفت تا این که بر بالای صفا قرار گرفت. درختانی در 
آن وادی بود. هاجر صدا زد: : آیا همدمی در این وادی هست؟ او هیچ پاسخی 
نشنید . از این زره بیتترم آهدها ان" که بن بالای مروه قرار گرفت و صدا| زد. 
ایا همدمی در این وادی هست؟ پیوسته هاجر این کار را انجام می داد تا ان 
که هفت بار شد. در بار هفتم جبرئیل عیه السلام بر او نازل شد و از او 
پرسید: ای زن, تو کیستی؟ او پاسخ داد: من. هاجر, مادر پسر ابراهیم علیه 
السلام هستم. جبرئیل از او پرسید: ابراهیم علیه السلام شما را به چه 
کسی سپرده است؟ او پاسخ داد: وقتی از او پرسیدم: ای ابراهیم. مرا در 
اینجا به چه کسی می سیاری؟ پاسخ داد: تو را به خداوند عزوجل می 
و ۳ جبرئیل به او فرمود: به خوب کسی شما را سپرده است. او شما 

ند کی شود اسیت. کهصا را کنات میم کند ساهاین اب ودی 
۰ بدین سان هاجر به سوی کعبه بازگشت و دید که زمزم از 
زمین جوشیده و آب, پددیدار شده و بر روی زمین جریان دارد. او خاک را 
به دور آن کرد آورد.و از جارق"شدن بازداشت: امام. صادق علیه السلام 
فر مو : اگر هاجر, ات را رها می کرد جاری می شد. سبس حضرت 
0 : کاروانی از یمن از آن جا گذشت. آنان عادت نداشتند که وارد مکه 
شوند. که اس ار وه ی ارت 
از این رو گفتند: دلیل روی آوردن پرندگان به سمت مکه تنها به این دلیل 
است که آنها در آن جا آب دیده اند. آنان راه خود را به سوی مکه کج کردند 


تا این که به جایگاه کعبه رسیدند. از مرکبشان پیاده شدند و از آن آب 
نوشیدند و به اندازه نیازشان از ۳ ند 


17 


برگرفتند و به اندازه نیاز آن. ده به. آنان. خوشه دادند. ضایراین. خداوند. به 
وسیله زمزم برای انان روزی ساخت(1). 


یکی از بازان ان کرو مردم آزسکه جی کش مه آان قوا مس 
دادند و هاجر و اسماعیل علیه السلام به آنات از زمزم ۳1 می 
نوشاندند(2). 


45 المحاسن: یکی از پاران.قا قی وید از حضرت درباره سعی میان 
صفا و مروه پرسیيدیم و حضرت در پاسخ فرمود: وقتی هاجر, اسماعیل 
علیه السلام را به دنیا آورق ساره بسیار حسادت ورزید ؛ از این رو خداوند 
به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا از ساره اطاعت کند. ساره گفت: ای 
ابراهیم, هاجر را بردار و به شهری ببر که کشاورزی و دامپروری در آن 
نباشد؛ از اين رو ابراهیم 


علیه السلام هاجر را به کعبه, خانه خدا آورد. در مکه در آن زمان 
کشاورزی, دامپروری, آب و هیچ انسانی نبود. ابراهیم علیه السلام او را 
نزد خود کعبه بر جای گذاشت و بازگشت و گریست(3). 


6. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اسب ها در سرزمین عرب 
ماس تا هم ما لا ام روص و و 
فریاد زدند: هان هلاء هان بیا. بدین سان تمام اسب ها برای ابراهیم علیه 
السلام رام و تسلیم او شدند(4). 


7. تفسیر العیاشی: فضل بن موسی کاتب گفت: امام موسی کاظم علیه 
السلام فرمود: وقتی ابراهیم, اسماعیل و هاجر را در مکه سکونت داد و با 
انان وداع کرد تا بازگردد. ان دو گریستند. ابراهیم علیه السلام به انان 
فرمود: چه چیزی شما را به گریه آورده است؟ من شما را در محبوب ترین 
نقطه زمین و در حرم خدا به خدا سیرده آم. هاجر به او گفت: ای ابراهیم, 
هیچ پیامبری را ندیدم که آن کاری را کند, که تو کردی. ابراهیم علیه السلام 
پرسید: من چه کردم؟ هاجر پاسخ داد: همانا تو زن و بچه ای ناتوان و 
درمانده را رها کردی, بی ان که همدمی از انسان ها, اه پیدا, کشتی 
رسیده و حیوانی شیرده داشته باشند. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام 
با 
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2 
اس ادرف 
4 


سکانتی اتکی 
ها و 


فخاسن اترحی 


3386-337 : 
338-337 : 
338 ۰ 
630 : 


شنیدن این سخن متأثر شد و اشک از چشمانش جاری گشت. او رو کرد تا 
آن که به در خانه بیت الله الحرام رسید. چوب های دو طرف کعبه را در 
دست گرفت. سپس عرض کرد: (پروردکارا من [یکی از ] فرزندانم را در 
وادی بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا تا نماز را به پا 


دارند پس دلهای برخی از مردم را به سوی انار گرایش ده و آنان را از 
محصولات [مورد نیازشان ] روزی ده. باشد که سپاسگزاری کنند. ) 


افاش,هوسی کاظم علبه الملام قرو و دا ود مه ایراهم کته الساام حعی 
فرمود که از کوه ابو قبیس بالا برو و در میان مردم صدا بزن که ای 
جماعت مردم, خداوند به شما فرمان می دهد که هر کس استطاعت امدن 
شا تا رمحا ایس شترا داد اس اس ات سد سا 
جح به جا آورد و این فریضه ای از سوی خداوند است. حضرت فرمود: 
بدین سان ابراهیم علیه السلام از کوه آبو قبیس بالا رفت و در میان مردم 
با بلندترین صدا فریاد زد: ای جماعت مردم. خداوند به شما فرمان می 
هه کنر کس اسایت اند یم تاه کر تس ای استب 
دارد باید به اين خانه در مکه بياید و حج به جا آورد و اين. فریضه ای از 
سوی خداوند است. حضرت فرمود: خداوند. صدای ابراهیم علیه السلام را 
کشاند تا آن که او سخنش را به وت ددص ار و رای ها آنخه خیان 
آن دو است و از جمیع آنچه خداوند مقدر فرموده از نطفه های درون صلب 
مردان و از تمام آنچه خداوند درون رحم زنان مقدر فرموده تا روز قیامت, 
رساند. ای فضل, در ان جا بود که حح بر تمام مردم واجب شد. بنابراین. 
تلبیه حجاج در روز <ج» پاسخی به ندای ابراهیم علیه است که قز ان هنگام 
هیا وا ایا اد 

السلام به دنیا امد, ابراهیم علیه السلام او و مادرش را بر روی خر سوار 

کرد و جبرئیل با او روی آورد تا آن که ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه 
السلام را در جایگاه حجز اسفاعیل گذاشت. ابراهیم علیه السلام به همراه 
خود مقداری توشه و قشکی داشت که در آن مقداری آب بود. کعبه در آن 
تا ی ار ان لین سس آفراف 
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علیه السلام از جبرئیل پرسید: به اینجا فرمان داده شده ام؟ جبرئیل پاسخ 
ذان؛ آدی. خضرت فرمود: در که ذر آن زمان, خار مغفیلان وجود داشت و 
پیرامون مکه مردمی از قبیله عمالیق زندگی می کردند(1). 


9. امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: وقتی ابراهیم علیه 
السلام خواست باز کردم هاجر به او گفت: ای ابراهیم. به چه کسی ما را 
می سپاری؟ ابراهیم پاسخ داد: شما را به پروردگار این خانه می سپارم. 
حضرت فرمود: وقتی اب تمام شد(2), 


آن پسر بچه تشنه گردید. هاجر بیرون رفت تا آن که بر بالای صفا ایستاد و 
صد| زد. : آپا در این صحراها همدمی هست ؟ سیس پایین. آهند و بر مروه 
قرار گرفت و همان جمله را صدا زد. سپس رو کرد و به سوی پسرش 
بازگشت. او ناگهان دید که پاشنه اش در آب می کاود. اه ات فا کرد اورنه 
آب, در زمین فرو رفت و اگر آن را رها می کرد جاری می شد(3). 


یفاضا عا ام فرست اه 
علیه السلام از اخلاق بد ساره با او, به خداوند عزوجل شکایت کرد. خداوند 
عزوجل به او وحی فرمود که مَتل زن, متّل دنده کج است. احر. آن .زا 
ات تا وا ها ار 
بنابراین بر او شکیبایی بورز(4). 


0 خانه زا 0[ 0 ۷ 
شتر لاغری. حضرت فرمود: چون ابراهیم علیه السلام. کار ساخت کعبه را 
به پایان رسانید, خداوند به او فرمان داد تا در میان مردم صدا بزند و انان 
را به حج فرا بخواند. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا, صدایم به 
آنان تمی: رسد. خداوند فرمود: تو ضدا بزن که ضدا زدن, با تو و زشساندن 
آن با من است. ابراهیم علیه السلام به سوی مقام(5) 


رفت. مقام در آن زمان چسبیده به کعبه بود. مقام قد او را بلند ساخت. 
ص: 176 


1 . فروع الکافی 1: 22. عمالیق, مردمی از نسل عمیلق بودند. برخی نیز 
می گویند که انان از نسل عملاق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح بودند. 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


در تشخه دیگری آمده اسشت؛ وفتی اب از دست رافت 
فروع الکافی 1: 220 

فروع الکافی 2: 62 

در ننسخه دیگری, بر بالاای مقام آمده است. 


به طوری که بلند تر از کوه ها شد. او انگشتش را در گوش هایش فرو برد 
و به مشرق و مغرب رو کرد و صدا زد و فرمود: ای مردم. حچ کردن به 
سوی بیت عتیق بر شما واجب شده است ؛ بنابراین پروردگارتان را پاسخ 
گویید. بدین سان مردم از زیر هفت دریا(1)؛ 


از هیان,مشرق و عفر تا تیا و از صلب مردان و رخم زتان: عدا را 
تلبیه پاسخ گفتند: «لبیک اللهم لبیک» خدایا لبیک, لبیک. آیا نمی بینی که آنان 
یی هنان هت اشد؟ بنابراین هر کنتن از آن زمان ۳ روز قیامت به حج 
تاصا ن ان است صی صا ای ها اه ار ار 
نشانه هایی روشن است [از جمله ] مقام ابراهیم است. !+ نیز به همین امر 
اشاره دارد و مقصود از آن, صدا زدن ابراهیم علیه السلام به روی مقام و 
فراخواندن مردم به ححج است(2). 


2. الکافی: حفص بن بختری گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: اصل 
کبوتران حرم» بازماندگان کبوتر هایی است که برای اسماعیل علیه السلام 
بودند(3). 


فرمود: ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از خداوند خواست تا به او 
دختری ارزانی دارد تا پس از مرش بر او گریه کند(4). 


اسماعیل, خانه اسماعیل علیه السلام بود و قبر هاجر و اسماعیل در ان 
است(د). 


5. الکافی: معاویه بن عمار می گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم 
که ایا همه ججر اسماعیل يا مقداری از ان, جزء خانه خداست؟ حضرت در 
پاسخ فرمود: خیر» حتی به اندازه یک ناخن جزء ان نیست, اما اسماعیل 
علیه السلام مادرش را در آن جا به خاک سپرد. او خوش نداشت که مردم, 
رفی. آن. لکد کنند: از این ی ی روی آن قرار داد. همچنین ججر 
اسماعیل, قبر انبیا علیهم السلام نیز است(8). 
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1- . در نسخه دیگری, از پشت هفت دریا امده است. 


2- . تفسیر القمی: 440-439 
4 التهذیب 1: 131 

5 فرمع الکافی 71 223 

6 . فروع الکافی 1: 223 


6 الکافی: معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
دختران دوشیزه اسماعیل علیه السلام در حجر در جاپی که پس از رکن 
سوم واقع می شود, به خاک سیرده شدند(1). 


7 الکافی: ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره دو آیه 
([در حقیقت نخستین خانه ای که برای [عبادت ] مردم نهاده شده همان 
است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان [مایه ]| هدایت است. در ان 
نشانه هایی روشن است. 1 پر سیدم . مقصود از این نشانه ها چیست؟ 
حضرت در پاسخ فر مود: مفصود از آن نشانه ها,؛ مقام ابراهیم است. 
ابراهیم علیه السلام روی آن سنگ ایستاد و جای پاهایش در آن ماند. 
فصادنق. ذیکر آن. نشانه ها خجر الاشود ومندل. اسفاعیل. فلیة. السلام 
است(2). 


8 می گویم: سید بن طاووس در کتاب سعد السعود می گوید: در سفر 
نهم تورات که ترجمه شده بود خواندم که ساره زن ابراهیم علیه السلام 
بچه دار نمی شد. او کنیزی به نام هاجر داشت. او به ابراهیم علیه السلام 
گفت: خداوند مرا از بچه دار شدن محر وم کرده است. بنابراین با کنیزم 
نزدیکی کن. شاید به فرزندی از او نسبت داده شوم. ابراهیم علیه السلام 
سخن ساره را شنید و از او اطاعت کرد. ساره همسر ابراهیم علیه السلام 
کنيزش هاجر را پس از ده سال سکونت ابراهیم علیه السلام در سرزمین 
کنعان نزد شوهرش ابراهیم علیه السلام اورد و ابراهیم علیه السلام با او 
نزدیکی کرد و هاجر, باردار شد. چون هاجر دید که باردار شده است 
بانویش ساره را خوار شمرد و در جلوی چشمانش به او توهین کرد. ساره 
گفت: ای ابراهیم, تو باعث این ستم به من هستی. من فقط کنیزم را در 
اغوشت گذاشتم و چون باردار شد. این امر بر او اسان گردید(د). 


خداوند میان من و تو حکم کند. ابراهیم علیه السلام به همسرش ساره 
فرمود: اين, کنیز تو و در اختیار توست. بنابراین هر کاری که دلت می 
خواهد و در نظرت نیکو است و تو را شاد می سازد و موافق با نظر تو 
است با او بکن. بدین سان بانوی هاجر ساره به او توهین کرد؛ ؛ از این رو 
هاجر گریخت. 


ص: 178 


1-. فروع الکافی 1: 223 


2 . فرو ع کافی 1: 227 : 
3 در حاشیه ان کتاب به نقل از ترجمه تورات امده است: من کنیزم را 
در اغوشت نهادم و چون دید که باردار است مرا حقیر شمرد. 


فرشته خدا در جایی بدون آب در بیابان بر سر راه حذار به هاجر برخورد و 
ات آه پزشیده ای هاعر((۱ کین ساره از کضا آمده آی:ه به کها هی خوافی 
بروی؟ هاجر پاسخ داد: از دست بانویم ساره ریخته ام. فرشته خدا به او 
گفت: به نزد بانویت برو و او را کنیزی کن(2). تشن رنه عدا از حانف 
خدا| به او گفت: من بر توان و ثمره ات می افزایم به طوری که به دلیل 
شا بودنشان قابل شمارش نباشند. سیس فرشتمر_ خدا| به او گفت: نو 
بارداز شده ای و بسری با نام اسماعیل را به دنیا می آوری؛ زیرا خداوند به 
خواری و فروتنی ات آگاه شده است. این پسرت به دور از مردم و نیرومند 
تر از تمامی انها خواهد بود(3) 


و ارجمند تر از برادرانش خواهد شد(4). 


سید بن طاووس می گوید: سیس در سفر دهم تورات آمده است: خداوند 

به ابراهیم علیه السلام فر مود: به راستی ساره برایت فرزندی به دنیا 
خواهد آورد که نام او را اسحاق خواهی گذاشت(5). پیمان میان من و او تا 
ابد استوار شده است. اين پیمان برای نسل پس از او نیز هست. من تو را 
به اسماعیل اجابت فرمودم و او را برکت بخشیده و بزرگ داشتم و رشد 
بسیار بخشیدم. سا را ارت را و ۱ 
رئیس مردم بسیاری قرار خواهم داد. سید بن طاووس می گوید: پس از 
بیان نفرت ساره از جایگاه هاجر و اسماعیل آمده است: ابراهیم علیه 
السلام صبح زود از خواب برخواست و نان و مشک کوچکی برداشت. 


ص: 179 


1- . در حاشیه آن کتاب به نقل از ترجمه تورات آمده است: وقتی فرشته 
خدا هاجر را نزد چشمه ابی در بیابان که بر سر راه دیواری در صحرا بود. 
یافت, به او گفت: ای هاجر. 

2 . ذر حاشته آن. کناب به تقل. از ترجمه تورات. آمذة است؛ و خود را زیر 
دست او قرار ده. 

3- . در منیع آمده است: تو باردار هستی و پسری به دنیا خواهی آورد و 
نامش را اسماعیل خواهی گذاشت؛ زیرا خداوند با فروتنی ات پی به این 
آمر برده است. این پسر تو پسری نیک در نزد مردم خواهد بود و از تمامی 
آن ها نیرومند تر خواهد شد. در منیع, این جمله نیامده است: و از تمامی 
برادرانش ارجمند تر خواهد شد. 


4- . در جاشیه آن کتاب به ثقل از ترجمه تورات آمده است؛: قدرت او علیه 
تمام قدرت ها و تمام قدرت ها علیه او خواهد بود و تمام برادرانش به 
رویش شمشیر خواهند کشید. ۲ 

5- . در حاشیه آن کتاب به نقل از ترجمه تورات امده است: پیمان جاودانم 
را برای او و نسل پس از او بر پا می دارم. من تو را به اسماعیل اجابت 
کردم. او همین است و من او را مبارک میگردانم و بسیار بر او می افزایم. 
او صاحب 12 رئیس قبیله خواهد شد و او را رئیس مردم بسیاری قرار می 
دهم. 


علیه السلام آن نان را به هاجر داد و او را به همراه کودک و غذا سوار 
مرکب کرد و فرستاد. هاجر به راه افتاد و در بیابان بتر سَبع(1) 


درختان درمنه گذاشت(2) 


و به راه افتاد و روبرویش به اندازه پرتاب کردن یک تير نشست و با صدای 
بلند گریست. پروردگارت صدای کودک را شنید ؛ از این رو فرشته خدا هاجر 
را از آسمان صدا زد و به او گفت: ای هاجر, تو را چه شده است؟ نترس؛ 
ایا مهرد کاره صدای کودک را در آن جایی که هست, شنیده است. برخیز 
و کودکت را بردار(3) و در آغوش بگیر. من او را رئیس مردم بسیاری قرار 
می دهم. خداوند. پرده را از چشمان هاجر برداشت و او چاه آبی را دید. 
هاجر به راه افتاد.و قشی را از اب بر کرد وه کودکش اب داد خداوند 
خاهی آن کودک بود. او به سن جوانی رسید و در بیابان فاران(4] 


سکونت گزید. او تیراندازی زا خر ان بایان آموخت و مادزش زوا آو وا نه 
ازدواج زنی مصری دراورد(۵). 


ص: 190 


[- . در منبع» بیابان وسیعی آمده در ان( بتر سبع نیامده است. مهف کوانم 
نیمه ماع باس ناجیه ای.در فاسطهه ان مه تمعن و کرک ات و 
هفت چاه دارد که به همین خاطر بدین نام نامیده شده است. به این ناحیه 
به زبان عبری شبع به شین می گویند. مصنف (ره) در حاشیه این کتاب می 
گوید: کفعمی کفعمی در شرح دعای سمات می گوید: شهید, آن را با شین نقطه 
داز نی که از زیر ده فنطه دارد ضیط کرد استه خی هی ود که 
آن, چاهی است که از بین رفته است و اسحاق علیه السلام به فرشته ای 
پادتاض ایو غالک فرمان اد با ان رابت حالت اون درآورده زرا بروید و 
خاکروبه های آن را دور افکند. تا ات رس ی رش ها گرفته 
شده است که می گویند: شاعت الناقة بعنلی شتر ادرارش را پایین افکند. 
همچنین می تواند گرفته شده از شْیَع به معنای دوستان و یاران باشد ؛ زیر | 
آنان برای کندن و رفتن آن چاه یکدیگر را مشایعت و همراهی کردند. 
کسی نیز که آن را با سین و باء یک نقطه خوانده است می گویند: اسحاق 
علیه السلام با فرشته ای با نام ابو مالک که روی آن چاه بود بر سر آن چاه 
بر هفت گوسفند پیمان بستند؛ از اين رو بثر سّبع نامیده شد. سخن مصنف 


اان رس یل ار سای ات کر رتم تا 

باء را یک نقطه بخوانیم؛ زیرا سین در زبان عبری همان شین است. 

2 . در حاشیه آن کتاب به نقل از ترجمه تورات امده است: هاجر کودکش 

را در زیر درختی در آن جا نهاد و رفت و در مقابل او به اندازه پرتاب کردن 

روبرویش نشست و فریاد براورد. ۲ 

اس ان کتاب به نقل از ترجمه تورات امده است: کودکت را در 
. یاقوت حموی می گوید: فاران کلمه ای عبری است که معژب شده 


عم 


ِِ فاران یکی از نام های مکه است که در تورات امده است. برخی نیز 
می گویند که آن, نام کوهی در مکه است. 

در شتع آهدم است د یذرنن‌ اه اه ادها نی مصری کر ورد تایه 
آنر ناد زشت و ذرشتتی بذر تن با مادرتتن:باشند. 

6- . سعد السعود: 41, 42 


9. کنز الفوائد: کراجکی: سالم اعرح مولای بنی زریق(1) 


می گوید: چاهی را در منازل بنی زریق کندیم و چاهی قدیمی را یافتیم. 
دانستیم که آن چاهی کهن است. پس آن را کندیم و ادامه دادیم تا اين که 
نه. ضخره. پززکی: رسندين. آن: .| چرخاندیم و ناگهان دیدیم که مردی 
نشسته و گویی سخن می گوید و به مردگان نمی ماند. ما مشاهده کردیم 
که بر روی سرش نوشته است: من قادم(2) بن اسماعیل بن ابراهیم خلیل 
الرحمن هستم. من از دست اشملک کافر برای حفظ دین خود گریختم. 
و اش, حق است. من چیزی را 
شریک او نمی گردانم و دوستی غیر او را بر نمی گزینم. 


ص: 181 


1- . بنی زریق يا بنی رزیق هر دو تیره ای از عرب ها هستند و شاید 
درستش در اینجا اولی باشد. 

2 . در تمامی نسخه ها این طور آمده است. در محبر» قیذم و در طبری, 
قیدمان آشذه است. وی می گوید: برخی از آنان آن را قادمن می خواند. 


باب ششم : داستان ذبح و مشخص ساختن قربانی 


- وَقَالَ ای دام الي ری سَتَهُدین * رب هب لی من الصالجین * یرت 
یغلام حَلٍ * قلّا بلع مه السعی قال يا بت انی آزی فی العتام نی 


ار یز 3 3 
دبک فان ال تری قال یا نت افعل ه تامز سنج متجذیی [ن شّاء اللهْ من 
الصابرین * فلمّا اسلما م وَئَلة لْجَیین * 0 ان پا ارام * قد صافت 
ور تلا مسج ج+رص- مب نش ات 

لوا لک تجزی العکسیین + شا لو الا این > وقتا یج 


المخستین * اد من ِ الَمَوّمنین * وتسزتاه پاش تین الضالحیت + / 
وبا کنا عَلیه وَعلی اسَحق ومن 9۳ مسر وطالد تسه مه ۱۵ 


و [ابراهیم ] گفت من به سوی پروردگارم رهسپارم زودا که مرا راه نماید. 
ای پروردگار من مرا [فرزندی ] از شایستگان بخش, پس او را به پسری 
بردبار مژده دادیم. و وقتی با او به جایگاه سعی رسید گفت ای پسرک من 
من در خواب [چنین ] می بینم که تو را سر می برم پس ببین چه به نظرت 

هم آید فته اع پدر من» آنچه را ماموری بکن. ان شاء الله مرا از 
شکیبایان خواهی یافت. پس وقتی هر دو تن دردادند [و همدیگر را بدرود 
گفتند] و [یسر ] را به پیشانی بر خاک افکند. او را ندا دادیم که ای ابراهیم. 
ریا [ی خود] را حقیقت بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. 
راستی که اين همان آزمایش آشکار بود. و او را در ازای قربانی بزرگی باز 
رهانیدیم. و در [میان ] آیندگان برای او [آوازه نیک ] به جای گذاشتیم. درود 
در 


ص: 182 


- . صافات / 113-99 


ابراهیم. نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. در حقیقت او از بندگان با 
ایمان ما بود. و او را به اسحاق که پیامبری از [جمله] شایستگان است 
مژده دادیم. و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل ان دو برخی 
نیکوکار و [برخی ] اشکار | به خود ستمکار بودند. 4 


طبرسی رحمه الله می گوید: [و وقتی با او به جایگاه سعی رسید ) یعنی 
به سن جوانی رسید به طوری که سعی و تلاشش به اندازه سعی و تلاش 
ابراهیم علیه السلام شد. به عبارت دیگر به حدی رسید که به اختیار عمل 
می کرد و با او راه می رفت و او را در کارهایش کمک می کرد. برخی می 
گویند که او در این هنگام سیزده ساله بود. 


برخی در تفسیر سعی. می گویند بعنی او برای خدا| کار می کرد و خداوند 
را عبادت می کرد. (من در خواب [چنین ] می بینم 4 یعنی در خواب, رویایی 
دیدم که تاویلش این است که خداوند به من فرمان داد تا تو را قربانی 
کنم. نظر تو چیست؟ شایسته تر آن است که خداوند متعال به او در 
بیداری چنین فرمان داده باشد که آن چه در خواب به او فرمان داده است 
را به. اجرا درآورد؛ زیرا-خواب آنبیا علیهم. السلام هميشه درست است. 
۳ وقتی هر دو تن دردادند ) تعی وفنین: سیم اضر المی ند ونان 
خشنود گردیدند. [و [پسرا را ؛ به پیشانی بر خاک افکند.) یعنی او را به 
اسماعیل علیه السلام 1 روی زمین ی نهاد تا جهره ه او را نبیند و و 
پدرانه به او دست ندهد. در حدیث آمده است که اسماعیل علیه السلام 
فرمود: مرا در حال سجده سر ببر و به چهره ام ننگر؛ زیرا شاید دلت به 
حالم بسوزد. (رقیا[ی خود ] را حقیقت بخشیدی. 4 یعنی به ان چه در رقیا 

به آن فرمان داده شدی, عمل کردی. (راستی که این همان آزمایش 
آشکار بود. 1 مقصود, امتحان و آزمایش آشکار و سخت پا نعمت آشکار 
۰ و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم. 4 منظور از ذیح. همان 
فربانی 
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است. برخی می گویند که آن قربانی, قوچی از جنس گوسفند بود. ابن 
عباس می گوید: ان همان قوچی بود که خداوند از هابیل به هنگام قربانی 
کردنش پذیرفت(1). 


باز رهانیده شد که از کوه ثبیر(3) 


بر او نازل شد. آن قوچ, بزرگ نامیده شد ؛ زیرا خداوند, آن را پذیرفت و پا 

به این خاطر که منزلت دیگر قوچ ها نسبت به آن کوچک تر و پایین تر 
تفت برخی علتش را اين می دانند که آن, چهل پاییز در بهشت چرید. 
برخی نیز می گویند: زیرا| تکوین آن از نزد خدا و نه از راه تناسلی بوده 
است. برخی دیگر نیز می گویند: زیرا آن, خون بهای بنده ای بزرگ شد. (و 
او را به اسحاق مژده دادیم. ) کسانی که معتقدند آن قربانی, اسحاق علیه 
الشسلام نود است در عفسیر این آینه می کویند: ما او را به خاطر شکینایین 
اش به نبوت اسحاق علیه السلام مژده دادیم. ات اس 2 
دادیم. 4 یعنی در خیری که به آن دو ارزانی داشتیم برکت. رشد و ثبات 
نهادیم. همچنین مقصود از آن می تواند فرزندان بسیار آن دو و قرن ها 
اکن هاندسان کار با سامت پاش زو از سل نید شیر 
نسل ابراهیم و اسحاق علیهما السلام (برخی نیکوکار) یعنی از روی ایمان 
و طاعتشان و [برخی] اشکارا به خود ستمکار بودند. 1 یعنی به خاطر کفر 
ورزیدن و انجام گناهان, ظلم به خود را اشکار کردند(4). 


روایات: 

1 عیون: الاخیان: الخضال: پدن علی بن. خسن بن فسال می کونوه از آمام 
نضا ع یه مادم معا امن کی ساخد ضای الله عاشه له کر 
فرمود: من پسر دو قربانی هستم»؛ چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
عضو آنشان اسما عیل بر 
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ِ ۳ آ 1 0 دون ] آن , 2 
به دلیل آن, هابیل کشته شد. 


2 . بغدادی در محبر می گوید: قوچ ابراهیم علیه السلام, جریر نام داشت. 
3- . ثبیر بر وزن شریف. نام کوهی در مکه است. 
4 . مجمع البیان 8: 454-452 


ابراهیم خلیل الرحمن و عبد الله بن عبد المطلب بوده است. اسماعیل 
علیه السلام پسر بردباری بود که خداوند. ابراهیم علیه السلام را به او 
مژده داد. ی 
خواب [چنین ] می بینم که تو را سر می برم. پس ببین چه به نظرت می 
آید. گفت: ای پدر من آنچه را ماموری بکن.) و اسماعیل علیه السلام 
نفرمود که ای پدر من, آن چه در ربا دیدی را بکن. (آن شاء الله مرا از 
ها وا ار ی هواس شانی 1 
علیه السلام را سر ببرد, خداوند او را با قربانی بزرگی رهانید. آن قربانی, 
قوچی زیبا بود که در سیاهی غذا می خورد(1)؛ 


در سیاهی آب می نوشید, در سیاهی می نگریست., در سیاهی راه می 
رفت, در سیاهی ادرار می کرد و پشکل می انداخت و پیش از ان چهل 
سال در باغ های بهشت می چرید و از رحم مادینه ای بیرون نیامده بود. 
خداوند عزوجل به آن فرمود: باش و شد تا خون بهای اسماعیل علیه 
السلام گردد. بنایراین هر قربانی ای که در هنی سر بریده می شود, خون 
را اس ره سا و ام ها 
السلام یکی از آن دو قربانی بود(2). 


می گویم: سپس او حدیت را ادامه داد و داستان عبد الله را آورد. این 
حدیث به طور کامل در اینده خواهد امد. 


سیس صدوق رحجمه الله می گوید: احادیت متفأوتی درباره آن قربانی وجود 
دارد. در برخی از این احادیتث مقصود از ان قربانی. اسماعیل علیه السلام 
و در برخی اسحاق علیه السلام امده است و وقتی اسناد احادیث درست 
اسماعیل علیه السلام بوده است.؛ 
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1- . در النهایه آمده است: ابراهیم علیه السلام قوچی را قربانی کرد که در 
سیاهی راه می رفت. در سیاهی می نگریست و در سیاهی می خوابید 
یعنی دست و پاهایش سیاه رنگ بود. بنابر این سخن. , مقصود حضرت این 
است که آن اندام های آن قوج,؛ سیاه تون برخی فیت. کفیند: مقصود, این 
است که آن قوچ در میان علف ها و چراگاه و سبزه ها اقامت داشت و 
وقتی سیر می شد, به سمت سیاهی رو می کرد و يا اين که آن قوچ به 


دلیل فربه و عظیم الجثه بودن سایه بزرگی داشت و در آن سایه راه می 
رفت؛ , غذا می خورد. می نگریست و پشکل می انداخت و این از باب مجاز 


در فربه بودن است. 
2 . عیون الاخبار: 117, الخصال 1: 29 


آضا سا ام امس اه وا ای ار ری کم اد مان رن 
باشد که به پدرش فرمان سر بریدنش داده شد تا بدین وسیله در برابر 
فرمان خدا به مانند برادرش شکیبایی ورزد و تسلیم فرمان خدا| شود و 
بدین سان به مرتبه برادرش در ثواب برسد. خداوند عزوجل از درون 
اسحاق علیه السلام به این امر پی برد و به دلیل ارزویش او را در میان 
فرشتگان خود قربانی می نامید. 


این تفسیر از سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است. و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: من پسر دو قربانی 
هستم, موید این مطلب است(1)؛ زیرا خداوند عزوجل, عمو را در آیه [آیا 
وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی ۱ 
گفت پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم. + پدر نامیده است. این در 
حالت است که اسهالن عبت السام کی وت یه سم و 
اش روا رای شاه ام هفاضا ال اه اه 
رو و وا ارو اسان وه من سر 
دو قربانی هستم» نیز به مانند همان سخن قبلی ایشان است. و مقصود از 
ان دو قربانی, یکی قربانی حقیقی و دیگری از باب مجاز است. شایسته 
باداش شدن نیز بر اساسس نیت و ارزو است: پتایراین پیامبز صلی الله علیه 
ار 


همچنین برای تفسیر قرباني بزرگ, وجه دیگری نیز وجود دارد: فضل گفت: 
شنیدم؛ امام رضاأ علیه السلام میفرماید: چون خداوند عزوجل به ابراهیم 
علیه السلام فرمان داد تا به جای پسرش اسماعیل علیه السلام, آ و وا 
کضیز افاتارل دسر سرد آراهم لیم السام اریه کرد که ای کاس اد 
پسرش را با دستانش سر می برید 
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1- . در چاپ قدیم آن کتاب این طور آمده است, اما در چاپ جدید. به نقل 
از چند نسخه خطی می گوید: مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از آن 
سخن؛ , عمو بوده است. قی: کوز: یعنی مقصود پیامبر از یکی از آن دو 
قربانی عمویش, اسحاق علیه السلام و از دیگری پدرش, اسماعیل علیه 
السلام بوده است. این در حالی است که ما پیشتر در حدیث نخست خلاف 


این تفسیر را دیده ایم. در آن وت اوه بود که یکی از آن دو قربانی, 
جدش اسماعیل علیه السلام و دیگری پدرش عبد الله بود. 


و به او فرمان سر بریدن آن قوچ به جای اسماعیل علیه السلام داده نمی 
شد. هدف ابراهیم علیه السلام از این ارزو آن بود که با این کار غم کسی 
که عزیز ترین پسرش را به دست خود سر می برد در دلش افکنده شود و 
از این رو شایسته والاترین درجات پاداش گیرندگان بر بلا ها شود. خداوند 
عزوجل , به او وحی فرمود که ای ابراهیم, از ميان مخلوقاتم چه کسی را از 
همه بیشتر دوست داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: پروردگارا. هیچ 
بنده ای را خلق نکردی که در نزد من محبوبتر از محبوبت محمد صلی الله 
علیه و آله باشد. بدین سان خداوند به او وحی فرمود که او برایت عزیزتر 
است با جانت؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه او عزیزتر از جان من است. خداوند 
فرمود: فرزند او برایت عزیزتر است يا فرزندت؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه 
فرزند او عزیزتر از فرزندانم است. خداوند فرمود: فرزند او مظلومانه به 
دست دشمنانش سر بریده شد؛ این امر دلت را بیشتر به درد می اورد یا 
سر بریده شدن پسرت به دست تو در راه اطاعت از من؟ ابراهیم پاسخ 
داد: بلکه سر بریده شدن فرزند او به دست دشمنانش دلم را بیشتر به درد 
می اورد. خداوند فرمود: ای ابراهیم. گروهی که می پندارند از امت محمد 
ی ۳ ۳ 
سر می برند و با اين کارشان مستوجب خشم من می شوند. 


ابراهیم. علیه. السلام با شتنیدن این سخن بی تابی تموده دلش به: دزد امد و 
شروع به گریه کرد. خداوند عزوجل به او وحی فرمود که ای ابراهیم, خون 
بهای بی تابیات بر پیسرت اسماعیل را در صورت سر بریدنذش به دست 
خودت با بی تا و ات بر حسین و کشته شد نش دادم و والاترین درجات 
پاداش گیرندگان بر بلایا را بر تو واجب ساختم. آیه (و او را در ازای 
قربانی بزرگی باز رهانیدیم. ) نیز به همین امر اشاره دارد(1). 


۳ : چبرئیل ِ غروب خورشید روز ترویه نزد ۳ علیه > السلام آمد و 
فرمود: 
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1-. الخصال 1: 30, 31 
2-. عیون الاخبار: 116 , 117 


ای ابراهیم با این آب, خود و خانواده ات را سیراب کن. در آن ور نا 
میان مکه و عرفات ابی وجود نداشت؛ از این رو ان روز ترویه نامیده شد. 
خرل که سم ارام ی سا چا ی سر اناد یم 
السلام نماز ظهر, عصر, مغرب, عشاء و صبح را در آن جا خواند تا آن که 
خور نثنيد برآمد. آن گاه به سوی عرفات بیرون رفت و در نمره که در دل 
عرنه است., فرود آمد(1). 


با غروب خورشید بیرون رفت و غسل نمود و نماز ظهر و عصر را با یک 
اذان و دو اقامه خواند. همچنین در جایگاه مسجدی نماز خواند که در 
عرفات است. در آن جا سنگ هایی سفید بود و آن سنگ ها در مسجدی 
وارد شدند که او بنا نهاد. سیس جبرئیل او را به آن جایگاه برد و فرمود: ای 
ابراهیم, به گناهت اعتراف کن و مناسکت را بشناس. از این رو آن جا 
عرفه نامیده شد. ابراهیم علیه السلام تا غروب خورشید در آن جا ماند. 
سپس 0 او را به حرکت دراورد و فرمود: ای ابراهیم. به سوی مشعر 
الحرام بیا؛ از این رو ان جا مزدلفه نامیده شد. جبرئیل او را به مشعر 
الحرام آورد. ابراهیم علیه السلام در آن جا نماز مغرب و عشاء را با یک 
اذان و دو اقامه خواند. سیس شب را در آن جا ماند تا آن که تماز ضبح را 
در آن جا گزارد و موقف را به او نشان داد. سپس او را حرکت داده و به 
فنی. آوزت: جبرئیل به او فرمان رمی چمره عقبه را داد و در آن چا بود که 
ارلت بر اما اند سپس جبرئیل به او فرمان سر بریدن را داد. وقتی 
انزاهيم علیه التسلام اه ظرمات امد فت زا ور منشعو الحرام ک‌سعان کید 
کوچک فرح(2) 


السلام به همراه مادر پسرش به حح امده بود. وقتی به منی رسید به 
همراه خانواده اش رمی جمره کرد. وی به ساره فرمان داد تا به زیارت 
کعبه برود و پسرش را از رفتن بازداشت و او را ,: به جایگاه جمره وسطی 
آورد. او با پسرش به مشورت پرداخت و 
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1- . تهره به فتح نون و کسر میم نام ناحیه ای در عرفه است. رنه بر 


وزن همزه نیز, نام وادی ای در مقابل عرفات است. برخی نیز می گویند 
که مسجد عرفه و تمام مسیل در عرنه واقع می شوند. 


2- . در منبع, فرغ و در نسخه ای دیگر, فرح آمده است که شاید اشتباه 
باشند. رح به ضم قاف و فتح زاء کوه کوچکی است که امام در آن جا در 
مزدلفه در سمت راست امام می ایستد. قَرَح در زمان جاهلی آتشکده و 
جای ایستادن قریش بود؛ زیرا آنان در عرفه نمی ایستادند. یاقوت حموی 
این مطلب را در معجم البلدان خود اورده است. 


همان طور که خداوند, سخذش را حکایت کرده است به او ([گفت: ای 
پسرک من, من در خواب [چنین] می بینم که تو را سر می برم پس ببین 
چه به نظرت می آید؟ )4 پسرش نیز همان طور که خداوند. سخنش را 
حکایت فر مود گفت: به فرمان خداوند عمل کن. ای پدر من» آنچه را 
ماموری بکن. ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی یافت. ) و هر دو تسلیم 
فرهانتشوا هند ند نج یر صردی رفی آهند و کفت : آم:انراهیمء از این بسشر 
چه می خواهی؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: می خواهم امزارشی سم 
او گفت: پناه بر خداء می خواهی پسری را سر ببری که گوشه چشمی از 
خداوند نافرمانی نکرده است. ابراهیم علیه السلام فرمود: خداوند مرا به 
دارد و اين تنها شیطان است که به تو چنین فرمان داده است. ابراهیم علیه 
السلام به او فرمود: وان وان کی که.مر به اینجا رسانده و سخنی 
که در گوشم طنین انداخته مرا تفه اتجام این کار مان داده 


است. او گفت: نه به خدا قسم این تنها شیطان است که به تو چنین فرمان 
داده است. ابراهیم کِ السلام فرمود: یی ِِِ 0 با نو 
تو امام و مقتدای دیگران هستی. اگر تو او را سر ببری, مردم : نیز 
فرزندانشان را سر می برند. ابراهیم علیه السلام با او سخن نگفت و رو 
به پسرش کرد و با او درباره سر بریدنش به مشورت پرداخت. وقتی هر 
دو تسلیم فرمان خداوند شدند. پسر ابرهیم علیه السلام گفت: پدرجان. 
چهره ام را بپوشان و بندم را محکم کن. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
پسرکم, هم تو را بببندم و هم تو را سر ببرم؟ خیر, به خداوند سوگند که 
امروز اين دو کار با هم را در حق تو انجام نمی دهم. ابراهیم علیه السلام 
گلیمی که زیر پالان خر می گذارند را برای او پهن کرد. سپس او را روی 
آن خواباند و چاقو را در دذشت گرفت و رفق لوق اه قرارداد. ابراهیم 
غلية السلام. سر بة. اسشمان برد اشت: سپس آن را به سمت پسرش عرضه 
داشت و جبرئیل چاقو را به پشت برگرداند. جبرئیل آن قوچ را از کوه ثبیر 
پایین کشاند و پسر را از زیر دستان ابراهیم عیه السلام برانگیخت و آن 
قوچ را به جایش گذاشت. ندایی از سمت چپ مسجد خیف به گوش 
اد افیه خلیه السلام رسد رنه اند اراهی رای هیا را میمعت 


بخشیدی. ما 
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نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. * راستی که این همان ازمایش اشکار 

بود. 1(1) حضرت فرمود: ابلیس به مادر پسر ابراهیم علیه السلام برخورد. 
این برخورد, زمانی بو که 7 در وسط آن وادی روبروی بیت الله 
الحرام بود و به کعبه نگریست. ابلیس به او گفت: آن بیزمزدی. که دیدم که 
بود؟ ساره گفت: او شوهرم است. ابلیس گفت: آن خادم که با او دیدم که 
بود؟ ساره گفت: او پسرم است. ابلیس گفت: شوهرت را دیدم که پسرت 
را خوابانده "و چاقو را در دست گرفته بود تا او را سر ببرد. ساره گفت: 
دروغ می گویی. ابراهیم, ۰ مردم است. چگونه ممکن است 
پسرش را سر ببرد؟ ! ابلیس گفت: سوگند به پروردگار آسمان و زمین و 
پروردگار این خانه که او را دیدم که پسرت را خوابانده و چاقو را در دست 
گرفته بود. ساره گفت: چرا؟ ابلیس گفت: پنداشت که خداوند, او را به 
انجام این کار فرمان داده است. ساره گفت: و 
پروردگارش فرمانبرداری کند. به دل ساره افتاده بود که ابراهیم علیه 
السلام به انجام کاری درباره پسرش فرمان داده شده است. وقتی ساره 
مناسکش را انجام داد به سرعت در آن وادی به راه افتاد و به سمت منی 
باز گشت. او دستش را روی سرش قرار داده بود ۵ ی گفت؟ پروردگارا, 
مرا به دلیل آنچه با مادر اسماعیل کرده ام. مواخذه نکن. راوی می گوید 
که از حضرت پرسیدم: ابراهیم علیه السلام می خواست کجا پسرش را 
سر ببرد؟ حضرت پاسخ داد: در جمره وسطی. حضرت همچنین فرمود: ان 
قوچ از اسمان بر روی کوهی نازل شد که در سمت راست مسجد منی 
واقع است. آن قوج در سیاهی غذا می خورد و در سیاهی راه می رفت و 
شاخدار بود. راوي می گوید که از حضرت پرسیدم: چه رنگی بود؟ حضرت 
پاسخ داد؛ تسفید آمیخته با سیاهی و به رنگ خاک بوذ( 2). 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدیم: آن قربانی که بود؟ حضرت پاسخ داد: اسماعیل علیه السلام 
بود.و روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود: من. پسر دو 
قربانی هستم. مقصود 
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. آیه ی دوم در مصدر نیامده است . 
آح«ص«_ِ_ است: فراخ چشم بود. 


ایشان, اسماعیل علیه السلام و عبد الله بن عبد المطلب بود. این دو 
حدیث که از شیعه درباره آن قربانی نقل شده اند, در این که او اسماعیل 
بود یا اسحاق اختلاف نظر دارند. اهل تسنن نیز دو حدیت متفاوت را درباره 
این که ان قربانی اسماعیل بوده يا اسحاق نقل کرده اند(1). 


توضیح: اين که ابراهیم علیه السلام فرمود: (و سخنی که در گوشم طنین 
تاه ات اه ی موی ات ی ار ان ات 
یعنی سخنی که در گوشم طنین انداخت مرا به این کار فرمان داده است. 
بدین سان این سخن, مانند تفسیر سخن پیشینش است که فرمود: چیزی 
که مرا به این جا رسانده است. همچنین می تواند مقصود از سخن نخست. 
پروردگار متعال و مقصود از سخن دوم, وحی او باشد. احتمال دیگره این 
است که (سخن) , خبر برای مبتدای محذوف باشتد. بعتی. ان .همان وحی 
است که در گوشم طنین ۳ 1 ِِ آمده است: وای بر 9 آن 
است(2). 


بنابر تمامی این تقدیر ها مقصود از این وحی همان چیزی است که مرا 
پیامبر قرار داد و من در آن شک نمی کنم. قرطان, گلیهی است که زير 
پالان می نهند. جوهری می گوید: 2 نخیث عَلی خلقه السَکین یعنی چاقو را 
بر گلوپش عرضه داشتم. فیزور آ تانق تمد انتحی یعنی کوشید. انتحی 
فی الشیء یعنی بر آن پافشاری کرد. وصیف بر وزن امیر به معنای مرد یا 
تا ای ار ات و و 
داند که او‌پشرش ایست و دز سیجه بجوانق به طون کامل از همت تون اند 
ملحه به معنای سفیدی آمیخته با سیاهی است. آعیّن یعنی فراخ چشم 

همچنین در برخی نسخه ها 0 
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1- . تفسیر القمی: 559-557 
2 قروع الکافی. 222:*1 


4 الکافی: در این کتاب: حدیتی شبیه به حدیت معاویه از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام از ابو بصیر نقل شده است. در این حدیث چنین آمده 
است: سیس ابراهیم علیه السلام, چاقو را بر پسرش عرضه داشت و 
جبرئیل علیه السلام, آن را به پشت برگرداند. ابراهیم به چاقو نگریست و 
ناگهان دید که آن به پشت برگردانده شده است ؛ از اين رو آن را به سمت 
لبه اش بر گرداند. آها خبربیل. غلیه الشلاض: آن,را به.بشت بر خرداند. ابراهیم 
این کار را چند بار تکرار کرد. سپس از سمت چپ مسجد خیف ندا داده 
شد( که رویا[ی خود] را حقیقت بخشیدی. + جبرئیل. آن پسر را از زیر 
دستان ابراهیم بیرون کشاند. حضرت در پایان این حدیت فرمود: ساره که 
از ماجرا باخبر شده بود آمد, نزد پسرش رفت و وقتی ناگهان دید که چاقو 
چند خراش در گلویش بر جای گذاشته است بی تابی و گله کرد. آغاز 
بیماری اش که باعث مرگش نیز شد از همین چا بود. امام صادق علیه 
السلام فرمود: ابراهیم خواست که پسرش را در جمره وسطی همان جایی 
که مادر پیامبر صلی الله علیه و آله او را باردار شد سر ببرد. آنان پیوسته 
در همان جا منزل می گزیدند و آن را از یکدیگر به ارث می بردند تا آن که 
ار ی وتا سا تس تاه آمام شاه کات سای سم 
حضرت به دلیل چیزی که میان بنی هاشم و بنی امیه رخ داد رخت بربست 
و به عرین رفت(1). 


اسلا 1 0 را ِ و مادام روم 
ی یا ای و را 
آنها را بي آن که در رحم قرار گرفته باشند, آفرید و حضرت پاسخ داد: 
تا اما اه اسام مسآ 
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. فروع الکافی 1: 222. حدیت آمده در کافی با حدیثی که در این جا 
آرن است., تفاوت هایی دارد. بنابراین به آن رجوع کنید. در معجمر البلدان 
آمده است که غرین بر وزن امیر, قباب مکه است. در حدیت آمده در 
مجمع البیان در اين باره آمده است: غرین بر وزن امیر فضای خانه و شهر 
است. عرته که در لهجه ای دیگر غرّنه به ضم عین و راء تلفظ می شود 
نام مکانی در عرفات است و جزء جایگاه نمی باشد. 


او حواء قوج ابراهیم. شتر خدا, ابلیس ملعون, آن مار و آن کلاغی است که 
خداوند از آنها در قرآن یاد کرد(1). 


6. الخصال: در این کتاب حدیتی شبیه به حدیت بالا از امام حسن علیه 
السلام نقل شده است(2). 


7 قرب الاسناد: حسین بن علی بن فصٌال می گوید: حسین بن اسباط در 
خالی هن عی شیم ار اخاه رضا خلت السام ند که ام مزاش: 
اسمال. علیه السلام توافت وم علیه الساام و حضرت انس دار : ار: 
کسا اسس ال قه سا مه اس انا کات اه سره 
و متعال را نشنیده ای که فر مود: (و او را به اسحاق مزژده دادیم. 3(4) 


8. الخصال, علل الشرائع. عیون الاخبار: آن مرد شامی از امام علي علیه 
السلام درباره شش چیزی پرسید که بدون قرار گرفتن در رحم افریده 
شده آند و حضرت در پاسخ فرمود: انها عبارتند از ادم علیه السلام, حوا؛ 
السلام و خفاشی که عیسی بن مریم علیه السلام ساخت و به اذن خداوند 
عزوجل به پرواز درامد(4). 


9 امالی شیخ طوسی: امام رضا علیه السلام از پدرانش تقل کرد: امام 
علی علیه السلام فرمود: آن قربانی؛ اسماعیل علیه السلام بود(9), 


0 صلل الشرانع: انان ین عنمان می کویدد از آمام ضادق عليه. السلام 
پرسیدم: چگونه خوردن طحال که جزء قربانی است. حرام شد؟ حضرت در 
پاسخ فرمود: آن قوچ از ثبیر که کوهی در مکه است بر ابراهیم علیه 
السام ال شد ۲ آن سین یی ال ند او آاید ده اه مت وحم 
از اين قوج را بده. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
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ی یه مات این یت راخ ای تام ور ات 
فا اما وه سای تس نی سا رز ای استه ری 0 
131-9 

2 . الخصال ۰2 8 

3-. قرب الاسناد: 173 


4-. الخصال 1: 156, علل الشراع: 198, عیون الاخبار: 135. مصنف, این 
یت را شخ طو ی کامل در کات الا تحاحات 10 و و امن است: 
5 امالیشتح طونعی: 215 :216 


نو از ان قربانی که برای پروردگارم و خون بهایی برای پسرم است, چه 
سهمی دارو؟ در این هنگام خداوند عزوجل به ابراهیم علیه السلام وحی 
فرمود که او دز آزه سفمی رو انبطال است زیرا طحال: محل برد 
آمدن خون است. همچنین خداوند, بیضه ها را حرام کرد؛ : چرا که مکان 
آمیزش و مجرای نطفه است. بدین سان ابراهیم علیه السلام. طحال و دو 
چیز که آن دو بیضه ها بودند را به او داد. زاف .عی: کوند: از حضرت 
پرسیدم. : چگونه خداوند, نخاع را کرام کرد حضرت پاسخ داد: زیرا نخاع, 
جایگاه نت است که از نر و ماده دفع می شود. همچنین نخاع, مغز بلندی 
است که در ستون فقرات قرار دارد(1). 


1. معانی الاخبار: داود بن کثیر رقی می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: اسماعیل علیه السلام بزرگ تر بود يا اسحاق علیه السلام؟ و 
قربانی, کدام یک از آن دو بود؟ حضرت پاسخ داد: اسماعیل علیه السلام 
پنج سال از اسحاق علیه السلام بزرگ تر بود. آن قربانی نیز اسماعیل علیه 
السلام بود. اسماعیل علیه السلام در مکه سکونت داشت و ابراهیم علیه 
السلام خواست تا در ایام موسم حج؛ او را در منی سر برد. حضرت 
همچنین فرمود: میان زمانی که خداوند فرمود ابراهیم را به اسماعیل علیه 
السلام مژده داد و زمانی که به اسحاق علیه السلام مزده داد پنج سال 
فاصله بود. آیا سخن ابراهیم علیه السلام را نمی شنوی که عرض می کند: 
ای پروردگار من مرا [فرزندی ] از شایستگان بخش. ) او تنها از خداوند 
خواست ۳ از میان شایستگان به او فرزندی ببخشد. خداوند در سوره 
صافات فر مود: زبس او را به پیسری بردبار مزژده دادیم. + مقصود از 1 
پسر, اسماعیل علیه السلام است که فرزند هاجر بود. حضرت در ادامه 
فرمود: اسماعیل علیه السلام در ازای یک قوچ ی فدیه داده شد. سپس 
خداوند فرمود: و او را به اسحاق که پیامبری از [جمله ] شایستگان است 
مژده دادیم. و به او و به اسحاق برکت دادیم. + مقصود خداوند, این است 
که مژده داده شدن ابراهیم علیه السلام به اسماعیل علیه السلام پیش از 
مژده داده شد نش به اسحاق علیه السلام بوده است. بنابراین, هر کس 
گمان کند که اسحاق 
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1-. علل الشرائع: 188 


علیه السلام بزرگ تر از اسماعیل علیه السلام است و آن قربانی اسحاق 
است., به خبر آن دو که خداوند در قرآن نازل فرموده است. افترا| بسته 
است(1). 


قصص الانبیاء: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(2). 


12 الکافی: سعد بن سعد گفت: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: 


اک خداوند, چیزی را حرانت 1 تر از میش می دانست, آن را خون بهای 
اسماعیل علیه السلام قرار می داد(3) 


3 الکافی: محمد بن اسماعیل: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر 
خداوند, گوشتی خوشبوتر از مییش می آفرید, آن را خون بهای اسماعیل 
علیه السلام قرار می داد(4). 


4. الکافی: سعد پن سعد: امام رضا علیه السلام قرمود: اگر خداوند. 
چیزی رآ ؛ ی ی آن را خون بهای وت 


در حدیث این طور آمده است(6). 


1 تفسیر العیاشی: : مقرن: : امام صادق علیه السلام فر مود: : یعقوب علیه 
السلام به عزیز مصر نامه ای نوشت و در آن فرمود: ما اهل بیت؛ آزموده 
قو خیم بد مان ابر اهیم علبه الشام با اس ارموده ند و خدافند او از 
گزند ات حفظ کرد. پدرمان اسحاق علیه السلام نیز با قربانی شدن 
آزموده شد(7). 


تا به تو فرزندی بدهد تا چشم ما را روشن سازد؛ زیرا خداوند, تو را دوست 
خود قرار داده است و ان 
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1- . معانی الاخبار: 111 


2 . نسخه خطی 
3- . فروع الکافی 2: 168 


. فروع الکافی 2: 168-167. اين, تنها پاره ای از آن حدیث است. 
ِ . ظاهرا این توضیح از خود راوی است. پیشتر از سعد بن سعد, راوی 
این خذیتم تقل شید که آن قربانی, اشماعیل. علية الصلام نود 
6- . فروع الکافی 2: 168 
7 . نسخه خطی 


شاء الله دعایت را اجابت می کند. از این رو ابراهیم از خداوند خواست تا 

به او پسری دانا ارزانی دارد. خداوند به او وحی فرمود که من به تو پسری 
دانا می بخشم و سپس تو را در راه اطاعت از من با همین پسر می 
آزمایم. راوی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه 
السلام پس از مژده داده شدن. سه سال درنگ کرد. پس از سه سال باری 
دیگر از سوی خداوند به اسماعیل علیه السلام مژده داده شد(1). 


7 ای مهف سا امام ناف ام الساه یمه اه 
علیه السلام خواست که پسرش را در کجا سر ببرد؟ و حضرت پاسخ داد: 
در جمره وسطی. از حضرت پرسیدم: آن قوج چه رنگی بود و کجا نازل 
شد؟ حضرت پاسخ داد: سفید آمیخته با سیاهی و شاخدار بود و از آسمان 
بر روی کوه سمت راست مسجد منی نازل شد. آن قوچ در سیاهی راه 
می رفت. غذا| می خورد. می نگریست, پشکل می انداخت و ادرار می 


کرد(ع). 


نکته نخست. درباره مشخص ساختن آن قربانی است. رازی در تفسیر خود 
می گوید: بر سر این که این قربانی کیست. اختلاف نظر وجود دارد. برخی 
ندید که اه اشتاق لیم آلسام اشت: بوک هی وید این نطر از 
عمر, علی, عباس ین عبد المطلب, ابن مسعود, کعب احبار, قتاده, سعید 
تتتیت مسروق؛ عکرمه, زهری. سذی تقایل روایت شده است. ِِِ 
۳ 


کسانی. که قاتلند آن قرباتی اسماغیل است, خن دلیل آوزده اند 
دلیل اول: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من, پسر دو قربانی هستم. 
یک اعرابی به ایشان گفت: ای پسر دو قربانی و پیامبر صلی الله علیه و 


آله لبخند زدند. برخی از ایشان در این باره پر سید ند. ایشان فرمودند: 
وقتی عبد المطلب, چاه زمزم را 
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2 . فروع الکافی 1: 222 


کته تن کرت کهه ای خداهنم: آموتش واداشان رد اتکی رپس آتیر :۱ 
قرباتی خواهد کرد. تبر فرغه به نام عبذ اللة ذدرافد: دایی:.های عبد الله: 
عبد المطلب را از این کا ر باز داشتند و به او گفتند: خون بهای پسرت را با 
صد شتر بده. بدین سان او صد شتر را خون بهای او قرار داد. دیگر 
ای 


دلیل دوم: اصمعی می گوید: از ابو عمر بن علاء درباره آن قربانی پرسیدم. 
او پاسخ داد: ای اصمعی, خردّت کجاست؟ اسحاق علیه السلام کی در مکه 
بود؟ تنها اسماعیل علیه السلام در مکه بود و هم او بود که به همراه پدرش 
کعبه را بنا نهاد و در مکه به عنوان قربانی قرار داده شد. 


دلیل سوم -. خداوند متعال در آیة (و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد 
کن ] که همه از شعیبایان بودند. + اسماعیل را به عنوان فرد صبور توصیف 
کرده است, ولی درباره اسحاق علیه السلام چنین تعبیری ندارد. مقصود از 
آن؛ ضبر اسماعیل علیه السلام بر سر بریده شدن است. که به آن وفا کرد. 


دلیل چهارم: خداوند فرمود: (بس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به 
تععوت. فز دم دادیم دفی ونیم اکن ان قربانی, اسحاق عیه السلام می 
بود فرمان سر بریدنش می بایست پیش از به دنیا آمدن یعقوب علیه 
السلام از او و پا پس از ان باشد. احتمال اول, باطل است؛ زیرا وقتی 
خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را به اسحاق علیه السلام و به همراه او 
به به دنیا امدن یعقوب علیه السلام از او مژده داد. بنابراین روا نبود که 
خداوند فرمان به سر بریدن اسحاق علیه السلام می داد. در غیر این 
ور بت وی | نم ژو از پی اسحاق به یعقوب ) مغایرتر تین ها احتمال 
دوم نیز باطل است؛ واه [و وقتی با او به جایگاه سعی رسید گفت: 
ای پسرک من, من در خواب [چنین ] می بینم که تو را سر می برم. ) نشان 
می دهد که زمانی خداوند, فرمان سر بریدن ان پسر را به ابراهیم داد که 
آن پسر قدرت سعی داشت و به خدی رسیده بود که بتواند اين کار را 
بکند. این مسئله با رخ دادن داستان سر بریدن در زمانی دیگر منافات 
دارد؛ از این رو ثابت می شود که روا نیست آن قربانی, اسحاق علیه 
السلام باشد. 
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دلیل پنجم: خداوند متعال با حکایت سخن ابراهیم علیه السلام فرمود: (من 
به سوی بز وود کارم رهسیارم زودا که مرا راه نماید. + سپس ابراهیم علیه 
السلام از خداوند متعال می خواهد تا به او فرزندی بدهد تا مونسش در 
غربت شود. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: (ای پروردگار من, مرا 
[فرزندی ] از شایستکان ببخش. + این درخواست تنها زمانی شایسته است 
که پیش از فرزند دار شدنش باشد؛ زیرا اگر فرزندی می داشت. یک 
فرزند درخواست نمی کرد؛ چرا که درخواست آنچه حاصل آمده محال 
است. سخن او که عرض کرد: مرا [فرزندی] از شایستگان بخش. 1 نیز 
تنها بر درخواست یک فرزند دلالت دارد. (من) در ایه. من تبعیضیه است و 
کمترین درجات بعضیّت, یک می باشد. بنابراین سخن او که عرض کرد: (از 
شایستگان ) تنها درخواست یک فرزند را می رساند. پس ثابت شد که این 
درخواست تنها زمانی شایسته است که او اصلا فرزندی نداشته باشد. 
همچنین ثابت شد که این درخواست هنگام طلب کردن فرزند اول بوده 
اس دم اتفاق ظر ورد رای که اسعاعل عله ابا بیس از 
شتا انس یه نا ام بایر ات ات ی نو خصیی راهم 
خی امن ان فا اساغل مه الم بو اشت سس ای 
فتعال. اند کوش ان ار اسان سر ونیا مت امتص ای ار ای ان 
اه اه اس ماه 


دلیل ششم : : احادیثت فراوانی مبنبی بر آويخته شدن شاخ های آن فوج بر 
کعبه و رخ دادن ار فد بشید در مکه وارد شده است. بنابراین 6 اک ان 
قربانی,. اسحاق علیه السلام می بود. باید آن سر بریدن در 31 رخ می 


داد. 


دلایل کسانی که قائلند آن قربانی, اسحاق علیه السلام بوده. این است که 
ابتدا و انتهای آن آیه بر این امر دلالت دارد. اما درباره ابتدای آن آیه می 
گویند که خداوند. پیش از این آیه با حکایت سخن ابراهیم علیه السلام 
فرمود: (من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا راه نماید. ) تمامی 
مفسران اتفاق نظر دارند که مقصود ابراهیم علیه السلام, هجر هجرتش به 
سوی شام بود. سپس خداوند فرمود: (پس او را به پسری بردبار مژده 
دادیم. 1 لا زمه این سخن؛ ان است که ابراهیم علیه السلام در شام صاحب 


این پسر بردبار شده باشد و ان پسر. کسی جز اسحاق علیه السلام 
ص: 199 


نمی تواند باشد. سیس خداوند فرمود: (و وقتی با او به جایگاه سعی 
رسید. + مقصود از ایه همان پسری است که در شام به دنیا امد. بنابراین 
تایت یه نوات ایو اه لت دای بر این که اش فیای: شدای اه 
الشلام ات تفای ایس ان ند جر این امر خلت ارف سا فصن واه ند 
متعال, داستان سر بریدن را به با رسانید, پس آز ان فرمود: و او را 
به اسحاق که پیامبری از اجمله ] شایستگان است مزژده دادیم. 1 بعنلی 
خداوند, ابراهیم را مژده داد که اسحاق علیه السلام پیامبری از جمله 
شایستگان است. آمندن این مژده به هنگام حکاپت آن داستان نشان می 
دهد که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام این نبوّت را مژده داد. علتش 

نیز این بود که اسحاق علیه السلام ان سختی ها را در داستان سر بریده 
1 بنابرانن تانت شد که ادا و اقبای ان فان می دهد 
که آن قربانی, آتحا و علیه السلام است. 


دلیل دوم: معروف است که یعقوب علیه السلام نامه اش(1) 


وا انم هر اد کم اس .عقوت اسرا ات اللسی سر اسعاق بیج 
االص یا ی بان اد 


این؛ خلاصه سخنانی بود که درباره این باب وجود دارد. زجاج می گفت: خدا| 


می داند که آن قربانی کدام یک از ان دو بوده است. 


بدان که ای ان چه بیان کرده ایم یک مطلب جا افتاده و آن؛ اختلاف نظر 
آناق نی صحل. شعر. سیدن: است. کسانی. که فانلند. ان فربانی:. اتیجاغیل 
انست: محل سر بریدن را مستت. می. دانتن. اناتی که. فانلند ان فربانی: 
اسحاق علیه السلام است, نیز معتقدند که محل آن سر بریدن؛ شام بوده 
است. برخی نیز می گویند که سر بریدن در بیت المقدس رخ داده است. 
خداوند می داند. سخن رازی به پایان رسید(2). 


شیخ امین الدین طبرسی رحمه الله پس از بیان اين دو نظر میگوید: یاران 
ما هر دو نظر را از آمامان ما ۰ ترا 
بوده ۱۳۳ سپس ۳ ۰ دلایلی که پیشتر اضر وا ین خفن شارد. 
سین مق کوید :دلیل. کسانی کدمی کفند آن: فرباتی: استحان قلجه السلام 
بوده؛ این است که اهل دو کتاب بر آن اتفاق نظر 
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1- . در منیع, نامه یعقوب علیه السلام به پوسف علیه السلام آمده است. 
2 . مفاتیح الغیب 7: 156-155 


دارند. در پاسخ به آنان باید بگوییم که اتفاق تظز انان: حجت. و سخنشان 
پذیرفته نیست. محمد بن کعب فرظی(1) 


می گوید: نزد عمر بن عبد العزیز بودم. او از من درباره آن قربانی پرسید. 
پاسخ دادم: او اسماعیل علیه السلام بوده است. استدلالم نیز ایه و او را 
به اسحاق که پیامبری از [جمله] شایستگان است مژده دادیم. ) بود. وی 
پیکی را به. دنبال مردی از شام فرستاد. آن مرد, بهودی بود. سیس اسلام 
اورده و مسلمان شایسته ای شده بود. عمر معتقد بود که او از دانشمندان 
یهود است؛ از این رو در حضور من از او درباره آن قربانی بر نید او پاسخ 
داد: آن قریانی, اسماعیل علیه السلام بوده است. سپس گفت: ای امیر 
المومنین, به خداوند سوگند که یهودیان این را می دانند, اما از این که او 
پدر عرب ها است و آن فرمان الهی درباره اش نازل شد, بر شما عرب ها 
حسد می ورزند؛ از اين رو این مسئله را انکار می کنند و مدعی اند که ان 
قربانی. اسحاق علیه السلام بوده است؛ زیرا اسحاق علیه السلام. پدر انان 
است. سخن طبرسی به پایان رسید(2). 


واه ضعیف بودن دلایل کسانی که قائل به نظر دوم هستند, , بر هی 
کس پوشیده نیست. بنابراین تنها آن احادیئی ک آورده اند, بر بر این نظر 
دلالت دارد. در عین حال احادیثی وجود دارد که بیشتر و درست تر و با این 
احادیثت نیز در تعارض است. همچنین دلایلی که در نظر اول آمده - هر چند 
خالی از ضعف نیست - و نیز معروف بودن این نظر در میان علما و 
محدثان شیعه در تمامی دوره ها این احادیث را تایید می کند. 


نظر دوم دلالت دارد را حمل بر تقیه کنیم, به این صورت که قائل شویم 
انش نظر در زمانی که انمه علیهم اطلام. ان اخادیت را بان خرجوده: .مان 
مخالفان, معروف تر بوده است. همچبین می توان برخی از آن احادیث را 

بر آرزوی سر بریده شدن از سوی اسحاق علیه السلام حمل کرد. راه دیگر 
خمع مان ابا این اشت: که نگو نم هر ده اد 
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1- . به ضم قاف و فتح راء منسوب به قریظه است. 
مس اس ۰ 15 


سر بریدن ها رخ داده است. البته این زمانی است که اتفاق نظری مبنی بر 
اس ادا را ان ای روص ات 


کلینی پس از بیان روایت عقبه بن بشیر از امام باقر يا امام صادق علیهما 
اسف مت ااهم خلت اما رهم دا رو ناسا 

حج فرا خواند. نخستین کسانی که به ندای او لبیک گفتند, ۱ 
بودند. وی همچنین می گوید: ابراهیم علیه السلام به همراه خانواده و 
پسرش به حج رفت. وی نیز می گوید: کشانی که. فانلند ان فربانی؛ 
اسحاق علیه السلام بوده است, میگویند که سر بریدنش در اینجا بوده 


است. 


از انه بضیر تقل می کند که آهاز آمام اقفر فامام ضادق غلیهما السلام 
شنید. که ایشان آن فرنانی را اسحاق علیه. السلام. من دانستند. اما ژراره 
قانل مود که‌ان فربانی همان استاعل علیه السارم ده است 1 


هدف مرحوم کلینی از این سخن, اين بود که بعید نیست آن قربانی, 
اسحاق علیه السلام باشد. آنانی که آن را بعید می شمارند قائلند که 
اسحاق علیه السلام در شام بود و ان کسی که در مکه حضور داشت., 
اسماعیل علیه السلام بود. بنابراین ۳ که آن قربانی. اسحاق علیه السلام 
باشد, بعید است. اما کی با بیان این حدیث., بعید شمردن آن را 
رد کرد. این حدیث نشان می دهد که ابراهیم علیه السلام به همراه خانواده 
و پسرش به حج رفت و می تواند فرمان به سر بریدن اسحاق علیه السلام 
در اين زمان بوده باشد. از سخن مرحوم کلینی چنین به نظر می رسد که 
او در این باره توقف کرده است(2). 


طبرسی رحجمه الله می گوید: از جمله کسانی که قائل شدند به انز که: ان 
قربانی, اسماعیل علیه السلام بوده, محمد بن اسحاق بن بشار(3) 


است. وی می گوید: 
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2- . سخن مرحوم کلینی: نشان از مردد بودنش ندارد؛ زیرا او تنها دلیل 
ما اسان ام ار ای ات را ما 


فا ان نی که ای میا شا ام و اس 
آن قربانی؛ اسماعیل علیه السلام بوده, بسنده کرده است. 

3- . در تمامی نسخه ها این طور امده و نادرست است. درستش محمد بن 
فا اد اه ای و سای ام ساسا 
که مولایشان مدنی, مهاجر عراق, امام مغازی است. شیخ, او را در کتاب 
ال وه ان بایان ایام بای شامام ضا نها الساه مرو ایست. 
شیخ می گوید: او از این دو امام روایت کرده است و شرح حال او را عامه 
در کتاب هایشان اورده و در ستایش او اغراق کرده اند. شیخ. سال وفات 
او را 151 0 و ابن حجر» ۱0 .- دانسته اند. 


وقتی ابراهیم علیه السلام می خواست به دیدار اسماعیل علیه السلام و 
هاجر برود, بر پراق می نشست و صبحگاهان از شام حرکت و در مکه 
قیلوله می کرد و شب هنگام از مکه باز می گشت و شب را در کنار 
خانواده اش در شام می گذراند تا اين که به سعی رسید و در خواب دید که 
پسرش را سر می برد. بنابراین به پسرش فرمود: اي پسرکم. ریسمان و 
چاقو را بگیر. سپس بیا به این دره برویم تا هیزم کرد اوریم(1). 


وقتی ابراهیم علیه السلام با پسرش در دره ثبیر خلوت کرد. او را از آن چه 
خداوند درباره او گفته بود, آگاه ساخت. پسرش گفت: ای پدرم. بندم را 
محکم کن تا دست و پا نزنم و لباست را از من دور نگاه دار تا خونم بر آن 
پاشیده نشود تا مادرم آن را ببیند. کاردت را تیز کن و به سرعت بر گلویم 
بکش‌خا بز. مخ اسان کر باشتد؛ ریرا هر کم نخت است, اداهیم علنه الساام 

به او فرمود: ای پسر کم نو در انجام فرمان خداوند, چه کمک خوبی 
ی و رای تس ار ادص ا کت 


عیاشی با سلسله سند خود می گوید: برید بن معاویه عجلی می گوید: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: میان مژده داده شدن ابراهیم علیه 
الشلام قه اسداعیل له اس .و هه او ره اسان شاه 
ااسلام سته‌سال فاصخله .کت خصرت ماخ دا ان انم مدمه 
سال فاصله افای گدامند سشان یعود. اس هیا بوسر را ره ده 
دادیم. 1 مقصود از این ارت اسماعیل علیه السلام است. این نخستین مژده 
اند تسا تساه اوه ابر ام اه اراس ری 
مژده داد. وقتی ابراهیم علیه السلام. صاحب اسحاق علیه السلام از ساره 
تیه تنم فا تحت سا اه الا وه اسان اوه 
الشبلام کف نی داقان ات اه عافه الساام وم کرو.ه ام را کی رن ود 
جایش نشست. ساره او را دید و گفت: ای ابراهیم, پسر هاجر, پسرم را از 
دامان تو کنار می زند و به جای او می 


ی »202 
- . این بنا بر مذهب امامیه اندکی عجیب است و به مذهب عامه نزدیک 


فر اشت: هفجنین دانستيم کفراهی آن از عاضه است/ هر جند. این خدیت آز: 


نشیند ! نه به خداوند سوگند, هرگز نباید هاجر و پسرش در کنار من در یک 
سرزمین باشند. پس آنان را از من دور ساز. ابراهیم علیه السلام ساره را 
گرامی میداشت و حقش را به خاهن ورن " زیرا ساره از نسل پیامبران و 
دختر خاله اش بود. این دوری بر ابراهیم علیه السلام گران آمد و از دوری 
اتتماغیل علیه السلام مین رشج ی ار شتب» ها یکی از هی ذامیه 
نزد ابراهیم علیه السلام امد و آن ریا یعنی سر بریدن پسرش اسماعیل 
یه السا س در عفن خع | به ام مایا نی آیراهیم علیه الا مه داین 
رویایی که دیده بود با حزن و اندوه شب را به صبح رسانید. وقتی موسم 
حج آن سال فرارسید, ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل علیه السلام 
را دز ماه دق الححة ازسرزهین‌شام تبردافت: و آنها زا فه مکه برد نا او را 
درد آن, صفنتم. متر ببرد انراهیم :علبة السلام: ادا یاجه‌های گفنه. :را 
برافراشت. بین ار تراقراشتن آنما در‌خالی که عون بهجا آور دورن ند 
بود به سوی نی بیرون رفت و مناسکش را در منی به پایان رسانید و به 
مکه بازگشت. آن دوء هفت بار به دور کعبه طواف کردند. سیس به سوی 
سعی رفت. وقتی به سعی رسیدند ابراهیم علیه السلام به اسماعیل علیه 
السلام فرمود: ای پسرکم. من در خواب دیدم که تو را در موسم امسال 
سر می برم. . نظر تو چیست؟ اسماعیل علیه السلام گفت: ای پدرم, به آن 
چه به آن فرمان داده شدی, عمل کن. وقتی آن دو سعی را به با 
رشانونه اتراهیم یه القباای اساعل عليه السلام زرا در ازور که رون 
خریا ی ویر بت بر هقی آیراهیم عایه اسان ام رنه 

رساند و او را به پهلوی چپ خوابانید و چاقو را برداشت تا او را سر ببرد, 
ندا داده شد: (که ای ابراهیم, رویا[ی خود] را حقیقت بخشیدی. ) تا آخر 
آبه. نذین:شان اسماعیل علیه السلام در ازای قوچی بزرگ رهانیده شد و 
انز افیه علیه الم ان را سر و وشتیش را به بیچارگان صدقه داد. 


عبد الله بن سنان می گوید: فردی از امام صادق علیه السلام درباره آن 
قربانی پرسید و حضرت پاسخ داد؛ ان قربانی, اسماعیل علیه السلام بوده 


است. 
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زیاد بن سوقه می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آن قربانی 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد: ان قربانی, اسماعیل علیه السلام بوده است. 
سخن طبرسی (رهه) به پایان رسید(1). 


هی کویم" این اخاخیت هیر نیزر به ان ات فی. کفید. که.. آن قربانی, 
اسماعیل علیه السلام بوده است. در کتاب دعا و زیارت در لا به لای دعاها 
و زیارت نامه ها نیز مطالبی می اید که بر این امر دلالت دارد(2). 


نکته دوم» درباره چگونگی این فرمان و برداشته شد نش است: 


رازی می گوید: مردم, اختلاف نظر دازند. که. آیا ابراهیم علیه السلام به 
چیزی فرمان داده شده بود يا نه؟ این اختلاف نظر به مسئله ای از مسائل 
اصول. فقه از مین گرود .ه عبارت است. از این که ابا عتضوخ کردن‌ سکم 
ی از زمان اضال. اهر رواست؟ سمش بایان ها آن: یا رها مت دانند. و 
عفر له شا از قفمای ساقی وحن انا روا تممتداتی بان ظر 
اول, خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام فرمان سر بریدن را داد و بنا بر 
نظر دوم, خداوند, او را به این کار فرمان نداده بود و تنها به او مقدمات 
سر بریدن را فرمان:داده بود. اين. مسئله برجسته ای از مفباتل باب نسخ 
است. دلیل پاران ما اين است که رواست امر, پیش از فرا رسیدن زمان 
امتثالش منسوخ گردد. بدین صورت که خداوند متعال. به ابراهیم علیه 
السلام فرمان داد تا پسرش را سر ببرد. تیش آن قزمان زا سش از ان. که 
اپزاشیم عایه. استااق ند ان اقدام. کید اه وی سس خ تاخت.و این آمده 
فطاوت با زان ما کد حفان شسته آمس فیل از استال. استدرا مساق .دا 
به دو دلیل گفتیم که خدوند متعال, ابراهیم علیه السلام را به سر بریدن 
پسرش فرمان داد: 
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1-. مجمع البیان 8: 455-454 

مادر آن قربانی پس از دیدن جای چاقو در گلوی پسرش گله و شکایت کرد 
و بیمار شد و به دلیل آن بیماری جان سپرد. همه اتفاق نظر دارند که هاجر, 
در مکه درگذشت و در چجر اسماعیل علیه السلام به خاک سپرده شد و 
ساره در شام درگذشت. 


دلیل نخست. این است که ابراهیم علیه السلام به پسرش فرمود: (من در 
خواب [چنین] می بینم که تو را سر می برم. ) پسرش نیز گفت: (ای پدر 
من آنچهروا هامفزی یک انن اهر نشان می‌دهد که ابراهیم علیه السلام 
به خود سر بریدن فرمان داده شده بود نه به مقدمات آن. سپس او 
مقدمات سر بریدن را انجام داد و آنها زان مود آمرت دز این هنحام«مت 
بایست به چیزی فرمان داده شده و آن را انجام داده باشد. در اینجا نیازی 
به خون بها نداشت و تنها زمانی نباز به: ان پید | کرد که خداوند فر مود: زو 
او را در ازای قربانی تزر ین باز رهانیدیم.) این امر, نشان می دهد که 
ابراهیم علیه السلام ان چه بدان فرمان داده شده بود را انجام نداد و ثابت 
می شود که او تنها تمامی مقدمات سر بریدن را به جاأ اورد. این امر, 
دلالت می کند بر اين که خداوند متعال, او را به خود سر بریدن فرمان داده 
نود با تانت شدن این مستله می, کوییم: خداونه: متعال. آن:عکم را نیشن از 
ثابت کردنش منسوخ کرد و آن, بر مقصود خداوند دلالت دارد. 


معتزله می گویند: ما نمی پذيريم که خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را 
به سر بریدن پسرش فرمان داده باشد, بلکه ما قائلیم به این که خداوند 
متعال او را به مقدمات سر بریدن پسرش فرمان داد. آنان برای سخن خود 
چند دلیل می اورند: 


دلیل نخست: ابراهیم علیه السلام پسرش را سر نبرید و تنها مقدمات آن 
را فراهم کرد. همچنین خداوند متعال درباره او خبر داد که او آنچه به آن 
فرمان داده شده بود را انجام داد. آیه (او را ندا دادیم که ای ابراهیم, 
رویا[ی خود] را حقیقت بخشیدی. ) نیز بر همین امر دلالت دارد. این آیه 
نشان می دهد که خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را تنها به مقدمات 
سر بریدن فرمان داد نه به خود سر بریدن. آن مقدمات عبارت است از 
خواباندن پسرش, نهادن چاقو بر گلویش و عزم راستین بر انجام آن کار. 


الساام ونوا بردم باشته. اما هر اه اه یکشی از کلوراامی ری حداوند 
ان را دوباره پیوند می داد. از این رو مرگ به وجود نیامد. 
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خداوند متعال شخص مشخصی را به انجام کار مشخصی در زمانی 
مشخص فرمان دهد نشان می دهد که انجام آن کار در آن زمان نیکو است 

و اگر از آن تهی کند نشان می دهد که انجام آن کار در آن زمان قبیج 
ات اک این تمف ات که .از آن قرمان صوت کرسیکت از آنن در 
امر حاصل مي آید: یا خداوند متعال به حالت آن کار آگاه است که در اين 
صورت لزوماً باند کفته شود که خداون5ر فرمان به امر قبیح داده است با از 
کا ر نیکی نهی فرموده است و با از حالت آن کار آگاه نبوده است که لازمه 
آن یلو ند متا است این اسعال امن واه بر این 
باب به طور کامل اورده شد. 


در پاسخ به دلیل نخست باید بگوییم که ما دلیل آوردیم که خداوند متعال, 
ابراهیم علیه السلام را به سر بریدن فرمان داد. ایه (رویا([ی خود] را 
ی ی ) نیز نشان می دهد که خود ابراهیم علیه السلام اذعان 
کرد به این که بر او واجب بود تا به آن ریا عمل کند و دلالت نمی کند بر 
و 


پاسخ دلیل دومشان که گفتند هرگاه ابراهیم علیه السلام بخشی از گلو را 
هی برید خداوند. آن را دوباره پیوند می داد. اين است که این استدلال, 
باطل است؛ ؛ زیر| اگر ابراهیم علیه السلام, تمام آن چه بدان فرمان داده 
شده بود را انجام من آقد. دیکز نیاز به خون بها نداشت. بنابراین اقان 
جایی که او به آن خون بها نیاز پیدا کرد نتیجه می گیریم که تمام آن چه به 
آن فرمان داده شده بود را انجام نداد. 


و ی ی وت فرمان دادن به چیزی 
قبیح است و يا جهل خداوند. باید بگوییم که آن: زمانی است که خداوند 
متعال به آن چه انا تیکو اننت فرمان دهد و از آن جه.دانازقنیح اشت: نون 
کند. این سخن آنان بنا بر آن است که عقل, آن کار رااتیکه با فییم بشمارد 
که این خر اطل ات ,ار هشن ترا ریم درعین عالن باه 
بگوییم که چرا روا نیست گفته شود که خداوند متعال که فرمان دهنده به 
امور است گاهی به دلیل نیک بودن امری فرمان می دهد و گاهی نیز به 


دلیل ان که مزع هخا طو مضاح ی ار مصالهر یکی ات مور 
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ی واقع می شود هر چند آن کار,(در ذات خود) نیک نباشد. آیا نمی بینی 

که مولا هر گاه بخواهد بنده اش را تربیت کند, بو مین وید که در زود 
جمعه فلان کار را بکن. آن کار نز از کارهای تخت است: هدف مولا از 
این فرمان, این نیست که بنده, این کار را انجام دهد, بلکه می خواهد او را 

به اطاعت پذیری و پیروی عادت دهد. سپس وقتی مولا دریابد که آن بنده 
۳ به اطاعت پذیری عادت داده است. آن تکلیف را از عهده او بر می 
دارد. اتحا ‏ ند سین صورته ارت بنابراین ن از آن جایی که معتزله دلیلی 
بر بطلان این احتمال نیاورده اند, بر نیز کامل نگردیده است. خدا 
می داند. سخن رازی به پایان رسید(1). 


می گویم: بی تردید چنین فرمانی که پیش از انجامش از عهده مکلف به 
ان مرذاشته شدم. اشاق افنادم است. بتاپراین:. اخلاف نظرء نها بر سز 
تیه آن ات عفن له ساره از مان آماحه فده این 
بزداشتن. تکلیق پیش از انجام آن. فرشه ای است: کم تقان نمی دهد 
فرمان, بر ظاهرش نبوده است, بلکه مقصود از آن, فرمانی دیگر غیر از 
انچه از ان نت شده, ایست. همان طور که در داستان سر بریدن این 
0 ۱ ۱ اما دیگران 
می گویند که آن فرمان, به خود سر بریدن مربوط می شد. اما مشروط 
نوذنم. این که بعش آز اتحامش متسر تشوو: نابز آنو ده کروه اتماق نظر 
دارند نز این که. اجه پس از فرمان ظاهر شد, پیش از آن: عکسش را به 
ذهن متبادر می ساخت. جه این تلیف تها عم و تست نفس بر آجام 
1 ن کار است. جایگزین شدن خون بها, به دلیل فرمانی بود که تکلیف به 
تعلق نگرفت ؛ دلیلش, ی ی 
منسوخ نشدن بود و یا آشکارٍ شد که آن فرمان به مقدمات آن کار تعلق 
دارد. اکر دز آن جةه آوزدیم: تامل بورزی بر تو روشن می شود که اشکالات 
افتکه در این باب میان هر دو گروه مشترک است. اختلاف نظر در 
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این باره, فایده انا کف دارد و مفصل سخن گفتن درباره اش زمانی است 


که فایده داشته باشد. 


نکته سوم: بیضاوی در تفسیر آیه (و وقتی با او به جایگاه سعی رسید ) می 
۳ یعنی وقتی به دنیا آمد و به سنی رسید که به همراه ابراهیم علیه 
السلام در کارهایش می کوشید. مَعه) متعلق به محذوف است و (السعی) 
بر آن دلالت می کند نه اين که به خود (السعی) متعلق باشد؛ زیرا صله 
مصدر بر خود مصدر مقدم نمی شود. همچنین (ه مَعه) متعلق به (بلَ) 
نیست . " چرا که رسیدن هر دوی آنها باهم نبوده است. ی ای و 
بایان سید 71 


می گویم: از برخی احادیث پیشین روشن شد که احتمال دارد مقصود از 
سعی, همان آداب معروف میان صفا و مروه باشد؛ ؛ بنابراین نیاز به آنچه 
بیضاوی خود را برایش به تکلف انداخت. ندارد ار بر هی 
کس پوشیده نیست احتمال دارد که (مَقه) متعلق به (بلع) باشد. 
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- . انوار التنزیل 2: 134. کل سخن بیضاوی بدین صورت است: گویی 
تا ها ها سا مه ی اه و 
بود, نامبرده شد, یه اين خاطر است که پدر در ملاطفت و خیر خواهی برای 
فرزندش, کامل نز تر از دیگران است ؛ زیرا پدر,. فرزندش را پیش از موقع به 
ستعی کرتن ها خفی دارد و یا به. این خاطر که او.از فرزندتن. که در آن 
هنگام سیزده ساله بود درخواست این کار را کرد. پایان. 


باب هفتم : داستان های مربوط به لوط علیه السلام و قومش 


تأئون القَاسَة قا سَتقکُم بها من آحد من الْقالمین * 
1 و دون التسَاء ۶ بل ِِ 3 مسرفونٍ * وَمَا کان 


و لوط را [فرستادیم ] هنگامی که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت [ی ] 
را مرتکب می شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته 
است. شما از روی شهوت به جای زنان با مردان درمی آميزید. آری شما 
گروهی تجاوزکارید. ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند انان را / 
شهرتان بیرون کنید ؛ زیر | انان کسانی اند که به پاکی تظاهر می کنند. پ 

او و خانواده اش را غیر از زنش که از زمره باقیماندگان [در خاکستر 
گوگردی] بود نجات دادیم. ۵ .ید بتند. آنان بازشن. ان عقاد حوکردی] 
بارانیدیم. پس ببین فرجام گنهکاران چسان بود. ) 


- ولا جاعت شتا لوط سیء بهم وصَاق بهم 


وَجاءه قَوَمَة مه پهرغون الب ,وهن قَبِل انز شعلون ال 
بتایی هن آطهر لک قاقوا له ولا نزو 
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۰ 
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۱ 
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9 3 0 ۳ 
ترا ال ار حَذ الا امراتک اه 
مصیبعّا ما اضَابهْم ان مَوعدهم الصَبحٌ 


- . اعراف / 84-80 


متخ بقپیب * قلقا جام ‏ نا جقلنا ها سایله وقطزتا علنها 


زو کون فرساد کانها ترذ لوط امدند.به [افدن | انان تاراخت ودستنن از 
حمایت ایشان کوتاه شد و گفت امروز روزی سخت است. و قوم او 
شتابان: به. ننوینش آمدند و پینش از آن کارهای زشت می کردند: [لوظا 
گفت ای قوم من؛ اینان دختران منند. انان برای شما پاکیزه ترند. پس از 
خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. ایا دز میان شما آادمی, عفقل 
رس پیدا نمی شود. گفتند: تو خوب می دانی که ما را به دخترانت ت حاجتی 
7 ی ۳ 
ای لوط ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست نخواهند 
پافت. پس پاسی از شب گذشته خانواده ات را حرکت ده و هیچ کس از 
شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آنچه به ایشان رسد به او [نیز] خواهد 
رسید. شین تما وعده گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست. پس 
جون فرمان ما آمد آن آشهر] را زیر و زیر کردیم و سنگ پاره هایی 7 
پروردگارت نشان دم سوه ن. ارام های ] آن از ۱ چندان دور 


نیست. ) 
- وَتبَُمُ عن یف ارآهيم * لا دحلواً عَلیْه ققالوً یملاهّا قال لا منک 
3 5 ۰ ن‌ تلاسر سب اش 9 ن‌ 2 3 

وجلون * قالوا ا تقجل [ا تشر بفلام عليم * قالّ أَسَرتمُويي علی آن 
ود و ۳ ۱ 

یت ۱ بر فیع بَشرو * قالوا بشرتاک با ق قلا تکن من القان سین ۴ 
2 9+ ی نف # + ۷ 7 ج-| > ۳ سر < 
قال وهن تفتط من ژخمه ره لا الطالون * فال فقا یک نها الوم 
* قالوا (ا اٍسلتا (لی قوّم مخرمین * الا آن لوط 3 لَتجُوفم جمعین * ۱۱ 
رنه کرت لها لمن الغابرین * قلقا چاء آل لوط اْعَوَسلون * قال کم 
و ی و لا ۳ ]7 ۳ ِ و 2 لا - هب سا 0۰" _ لا 
ی يا ی ۱ 
لصادفون * قأشر باقلک بقطع من ال قالبغ أبَارَهم ولا بلتفث منکُم أحا 
وامضواً عبث نوْمَرونَ * وقصین له دلک الاقر آنّ دایز هوْلاء مَفْطوغ 
0 


مطیچین * وجاء هل المدیته بستبُشژون * قال ان هوْلاء صَیْفی قلً 
تفضَجُونِ * وتو ال ولا تحْرُونِ * قالوا ول تک عَن العالمین * قال 
هوْلاء بتاتی ان کم قاعلین * لعفزک هم لفی سکرتهم بَعْمَهّون * قاأَحَدََهْم 


-ِ یس( 


الطَیْحَة مُشرفین * قَجََلتا عالیها سَافلها وأَمطزتا هم ججارة من سجیل * 


و از مهمانان ابراهیم به انار خبر ده. هنگامی که بر او وارد شد ند و سلام 
گفتند. [ابراهیم] گفت: ما از شما بیمناکیم. گفتند: مترس که ما تو را به 
پسری دانا مژده می دهیم. گفت: آیا با این که مرا پیری فرا رسیده است 
بشارتم می دهید به چه بشارت می دهید. گفتند ما تو را به حق بشارت 
دادیم. پس از نومیدان مباش. گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت 
پروردگارش نومید می شود. [سپس ] گفت: ای فرشتگان [دیگر] کارتان 
چیست. گفتند ما به سوی گروه مجرمان فرستاده شده ایم. مگر خانواده 
لوط که ما قطعا همه آنان را نجات می دهیم. جز زنش را که مقدر کردیم 
او از بازماندگان [در عذاب ] باشد. پس جچون فرشتگان, نزد خاندان لوط 
امن [لوط ] گفت: شما مردمی ناشناس هستید. دود [نه ] بلکه برای تو 
چیزی آورده ایم که در آن تردید می کردند. ۵ خق را برای نو آورده آیم هد 
قطعا ما راستگويانيم. پس پاسی از شب [گذشته ] خانواده ات را حرکت ده 
۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ 
به شما دستور داده می شود بروید. و آورا از این اف اکاه کردیم که زنشه 
آن گروه صبحگاهان بریده خواهد شد. و مردم شهر شادی کنان روی 
اوردند. [لوط ] گفت: اینان مهمانان منند. مرا رسوا مکنید. و از خدا پروا 
کنید و مرا خوار نسازید. گفتند: آیا تو.زا ار 
نکردیم. گفت اگر می خواهید [کاری مشروع ] انجام دهید اینان دختران 
منند [با آنان ازدواج کنید]. به جان تو سوگند که آنان در مستی خود 
سرگردان بودند. پس به هنگام طلوع آفتاب فریاد [مر گبار ] آنان را فرو 
گرفت. و آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و بر آنان سنگهایی از سنگ گل 
باراندیم. به یقین در این [کیفر ] برای 
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1-. حجر / 77-51 


مت ی ۱ آن آشهر ِِ بر سر راهی [دایر] 


لداع وتیتاة من اه نی گاتت تَفملْ الحبانت هم 
کائوا قوَم سَوء قاسفین * وأَحلتَاة فی رَخْمیتا اه من الصالِچین (1). 


(و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهری که آمردمش] 
کارهای پلید [جنسی ] می کردند نجات دادیم به راستی آنها گروه بد و 
منحرفی بودند. و او را در رحمت خویش داخل کردیم؛ زیرا او از شایستگان 
بود. ) 


0 * قانقوا ال ۰ و سکم یه من جر ان آخری الا 
عَلی رب العا ۳ ِ لتأتون الذکران من القالمين * وَتَدرون ما خلق لکم 
" 9 ِِ ۶ و ي ماه م چگ ۶ ره مس تس ئل ۳۳ 
ریکم من اژواجکم بل انم قَوَم عادذون * فالوا لین لمْ تنته یا لوط لکوت من 
المخرجین * قال انی لعملکم من القالین * رب تجنی واهلی مما بعملون * 
ِیاه واقْلَة أجْمهین * الا عَجْورّا فی القابرین * نم دمَزتا الأخرین * 
یداه و جمعین " الا عجوزار فی رین " تم دمر "1 


([قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند. آنگاه برادرشان لوط به آنان گفت 
یا پروا ندارید. من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم. از خدا پروا 
دارید و فرمانم ببرید. و بر این [رسالت ] اجری از شما طلب نمی کنم. اجر 
من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. آیا از میان مردم جهان با مردها 
در می آمیزید: و آنچه .زا پروردکارتان از همسرانتان برای شما آفریده 
وامی گذارید [نه ] بلکه شما مردمی تجاوزکارید. گفتند ای لوط اگر دست 
برنداری قطعا از اخراح شدگان خواهی بود. گفت به راستی من دشمن 
کردار شمایم. پروزدکار ا, مرا و کسان مرا از آنچه انجام می د هند رهایی 
بخش. پس او و کسانش را رهانیدیم. جز پیرزنی که از باقی 
ماندگان [در خاکستر اتش ] بود. سپس دیگران را سخت هلاک کردیم. و بر 
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انیا 72 ۵ 75 
2 . شعرا / 175-160 


[سر ] آنان بازانت از ات هنود ] فره تیم مه نن. بو تانان سیم داخه 
شدگان. قطعا در این [عقوبت ] عبرتی است و[لی ] بیشترشان ایمان 
آورنده نبودتد. و در حقیفت پروردگار تو همان شکست. تابذیر مهربان 


و ۰ 3 جِ ره 
ِ ولوطٍ 7 قال لِقَوْه انا تون القاجشه و نتم و ارتکد تون الجال 


0۱ ست 


۳ 


قلو ۳ آل لوط من قزییکتر [تخ آناسن تون * فانجتتاة وله 


0 


(و [یاد کن ] لوط را که چون به قوم خود گفت آیا دیده و دانسته مرتکب 
ما وی یت 
هروه رجف آییریه | که مها فردمیجمالت یشه ادوات اس 
قومش غير از اين نبود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که 
نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از باقی ماندگان [در خاکستر 
آتش] باشد. و بآرانی [از سجیل] بر ایشان فرو باریدیم و باران هشدارداده 
شدگان چه بد بارانی نت 
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- . نمل / 58-54 
۰-2 . عنکبوت / 35-28 


[و [یاد کن ] لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: شما به کاری زشت می 
پرازند که‌هی یک از فرگ مین و آن [کانا بر قما پنشی زحرفتت آنفت؛ 
آیا شهابا مردها درمی آمیزید و زراه اتوالد و تناسل ]زا قطع می. کنید.و ذر 
محافل [انس ] خود پلیدکاری می کنید و[لی ] پاسخ قومش جز این تبود که 
گفتند اگر راست می گویی عذاب خدا را برای ما بیاور. [لوط ] گفت: 
پرورة کارا مرا بر قوم فسادکار غالب گردان. و چون فرستادگان ما برای 
ابر اهیم مذده آوردتد کفنتده ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد؛ زیرا 
مردمش ستمکار بوده اند. گفت: لوط [نیز ] در آن جاست. گفتند: ما بهتر 
می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. اک 
ماندگان [در خاکستر آنش] است حتما نجات خواهیم داد. و هنگامی که 
فرستادگان ما به سوی لوط آمدند به علت [حضور] ایشان ناراحت شد و 
دستشن از [خمایت | انها کوتاه کردید. گفتند: مترس و غم مدار که ما تو و 
خانواده ات را جز زنت که از باقی ماندگان [در خاکستر آنش] است حتما 
می رهانیم. ما بر مردم اين شهر به [سزای ] فسقی که می کردند عذابی 
از آسمان فرو خواهیم فرستاد. و از آن [شهر سوخته] برای مردمی که می 
اندیشند نشانه ای روشن باقی گذاشتیم. 1 


- و لُوطا لمن المْرسَلی * از تکیت تحَبتاخ وأَهلَه آخمیین " ال عقوزا في 
۳ * وباللیّل أقلا 
تعقلون (1). 


[و در حقیقت لوط از زمره فرستادگان بود. آنگاه که او و همه کسانش را 
رهانیدیم. جز پیرزنی که در میان باقی ماندگان [و خاکسترشدگان ] بود. 
سییر( ویحران را هلاک کردیم. و در حقیقت شم نز نان صبحگاهان. و 
شا فاهان.می. بترید ایا به کر قرو شم روت | 

- قال قما حَطبْکُ ها المُرْسَلَونَ * قالوا ! آرسلنا [لی ققم مُحرمین * 
سل علنهم ججارة من طین * مُسَوّمة ند ریک لَمْسرفینَ * قاخْرکتا قن 
کان 


ص: 214 


1-. صافات / 138-133 


ها من الْمَوْمنِینَ * قما وجذتا فیها عیر بت من الْفْسلمین * وترکتا فیها آیة 
اه الْعدات ليم (1). 


([ابراهیم] گفت: ای فرستادگان, مامو ری شما چیست. گفتند: ما به 
سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده ایم. تا سنگهایی از گل رس بر [سر] 
آنان فرو فر ستیم. [که ] نزد پروردگارت برای مسرفان نشان گذاری شده 
است. پس هر که از مومنان در آن [شهرها] بود بیرون بردیم. و[لی] در آن 
خا کر یی خایم ان فرماتیر ان اعدا فشتر ]| تباحمم. ونر آن خا رای انما که 
از عذاب پر درد می ترسند عبرتی به جای گذاشتيم. 1 


۶ قوغ لوط یال * لا سنا له حاصتا ‏ آل لوط تام یسحر 
* نقمة من عندتا گذلگ تگرٍی من کر * وَلقَذ آندذرهم بَطشتتا فتمازة 1 
یالنذر * ولقَد راودوة عن صیفه قطمشتا هم دوفُوا عذابی وتذر * ول 
حهُم یکره عذاب تفر * قدوفوا عذایی وَئدرٍ * ولد بَسرتا ارآ 


للذکرِ قهل من مُدکر(2). 


قفوم لوظ هشداردهندکان را تکذیب کردند.. ما بر اسر ] آنان تتکبارانن 
[انفجاری ] فروفرستادیم [و] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان 
رهانیدیم. [و این ] رحمتی از جانب ما بود هر که سپاس دارد بدین سان [او 
را] پاداش می دهیم. و [لوط ] انها را از عذاب ما سخت بیم داده بود و[لی ] 
در تهدیدها[ی ما] به جدال برخاستند. و از مهمان [های ] او کام دل 
خواستند. پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و [گفتیم ] آمزه ] عذاب و 
هشدارهای مرا بچشید. و به راستی که سییده دم افیف پیگیر به سر وقت 
آنان آمد. پس عذاب و هشدارهای مرا بچشید. و قطعا قرآن را برای 
پندآموزی آسان کردیم. پس آیا پندگیرنده ای هست. ) 


ِ 
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لا داریات: 37291 
2 . قمر / 40-33 


- ضَرَت ال قتلا للذین َقژوا مره وج واقتأم لوط انا کت کت ند 
عبادتا ضالِحین قحانتاهما قَلَمْ تیا عَلهَمَا من الله شتا وقیل اوجْلا ا 
الذاخلین(1). 


(خدا| برای کسانی که کفر ورزیده اند زن نوج و زن لوط را مثل آورده 
[که ] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت 
کردند و کاری از دست [شوهران ] آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد 
با داخل شوندگان داخل آنش شوید. ) 


۱ 
سك 


من 
مع 


یرس تخعه الله نی سده وه اعظ را لیصی لبط را فوتشاونم | امط 
وا باه که اوطنتهار ابص رباص اه اه اه خلیل الرجمان اه 
الساش است رو 


تمه اند معتففند. که آه سر خاله اراشم اه سل رو امن 
ام اهیم علیه القتاام تیه وا هر لفط است ۱ 


ابا ان کار وشت(ی] را مرتکتب می.شوید. عتی با ان کنان کببره. و 
زشت یعنی لواط را مرتکب می شوید؟ برخی درباره تفسیر (بر شما 
پیشی نگرفته است.) می گویند که پیش از قوم لوط, هیچ مردی با مرد 
صر اهاط کی نمی موه آارن تایه کار زاس ظره ها فی 
کردند(5). 


[از روی شهوت ) بیضاوی می گوید که آن, مفعول له يا مصدری است که 
به جای حال آمده است. خداوند با این قید آنان را به حیوانیت مجض 


توصیف کرده و 
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2 . تعلبی در عرائس و طبری در تاریخ خود این طور اوردهاند. یعقوبی 
اای ای اه شاه ای ی 
تشر جر مات اسان های ولامت انراهم عله السا هل از ظیوفی 


آمد که لوط, خواهرزاده ابراهیم علیه السلام و او دایی اش بود. مسعودی 
دی ی ال ای ام است. 

. این نظر در حدیث شماره 1 و دیگر احادیث خواهد آمد. 
1 یعقوبی می گوید: ساره, دختر خاران بن ناحور عموی ابراهیم علیه 
السلام است. طبری نیز قائل به همین مطلب است. در عین حال می 
گوید: هاران اکبر. عموی ابراهیم علیه السلام است. بغدادی در محبر می 
گوید: ساره, دختر نوه بتوبل بن ناحور است. 
5- . مجمع البیان 4: 444 


آگاهی داده است که هدف انسان خردمند از نزدیکی باید بچه دار شدن و 
بقاق. نوغع باشة نه برآوزنه کردن نیاز(1). 


[تجاو زکارید. ) یعنی شما ظلم و ستم را از حد گذرانده اید. ( به پاکی 
تظاهر می کنند. ) یعنی انان از لواط دوری می جویند يا از کار ها و شیوه 
های شما منزه هستند(2). 


بیضاوی در تفسیر (و خانواده اش را4 می گوید که یعنی کسانی که به او 
ایمان آوردند. (که از زمره باقیماندگان [در خاکستر مواد گوگردی ] بود. 1 
یعنی از کسانی بود که در دیارشان باقی ماندند و نابود شدند. (بارشی [از 
۳ نوعی باران عجیب که از سنگ و گل بود. برخی می 
گویند: زمین؛ , آنانی که ماندند را بلعید دنق آنانی که در حال سفر بودند, 
باران سنگ باریده شد(3). 


طبرسی رحمه الله می گوید: [به [آمدن] آنان ناراحت شد ) یعنی از آمدن 
آنان ناراحت شد " زیر | از دست قومش برای آان زان بو (و دستش از 
حمایت ایشان کوتاه شد. ) پعنی وقتی آنان که به مهمانی فراخوانده بود را 

به ان زیبایی دید و به یاد اورد که قومش با امثال انان؛ ان کار زشت را 
قف 9 از امدنشان دل ید برخی نیز می گویند: یعنی توان حمایت 
از آنان را نداشت: زیرا رای براي حمایت از آنان. که‌تبه شکل پسرکان .نت 
ریش آمده بودند, نیافت. در اصل, وقتی تاب و توان چیزی تنگ شود 
کتحاینق خیوی که شاد اسحترا نداید ار این رن نی بودن توان: اارخ 
از امکان نداشتن آمد. (روزی سخت ) یعنی روزی دشوار. (عصیب), از 
عَضَبَهٌ گرفته شده است. عَضَبَهٌ یعنی آن چیز را بست و محکم کرد. (قوم 
اق تابان. به سفیش آموند ) بعنن. ابان. به متظفو انجام: ان کار زشت: 
شتابان راه می رفتند. برخی نیز می گویند: یعنی رانده می شدند. در آن جا 
غیر از خودشان کسی نبود که آنان را براند. پنابراین, گویی آنان یکدیگر را 
می راندند. [ و بیش از آن ) یعتی, پیش از آمدن آن فرشتگان یا پیش از 
آمدن قوم لوط به سوی مهمانانش يا پیش از 


2 
1- . انوار التنزیل 1: 168 


2 . مجمع البیان 4: 445 
3- . انوار التنزیل 1: 168 


فرستاده شدن لوط به سوی انان. [کارهای زشت می کردند) یعنی لواط 
می کردند. [و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید ) یعنی ننگ و رسوایی را بر 
من تحمیل نکنید و مرا با هجوم آوزدن. به: مشما نا تم شرمنده مسازید. با 
در میان شما آدمی عقل د رست پیدا نمی شود. ) یعنی آیا کسی هدایت 
یافته نیست که کار نیک کند و دیگران را از کار زشت بازدارد یا هدایت 
گری نیست که شما را به سوی حق هدایت کند. (کاش برای مقابله با شما 
قدرتی داشتم ) یعنی کاش قدرت و توان و گروهی داشتم که به وسیله 
آنان.خت توانستم علبه ما خر نت بایم. [یا به تکیه گاهی استوار پناه می 
جستم. ) یعنی به قبیله ای قدرتمند می پیوستم. قتاده می گوید: در احادیث 
آمده است که خداوند متعال تمام پیامبران پس از لوط را به وسیله قبیله و 
قومش توانمند ساخت. ([و هیچ کس از شما نباید واپیس بنگرد ) یعنی هیچ 
یک از شما نباید به پشت سرش بنگرد یا هیچ یک از شما نباید به مال و 
گویند: یعنی به آنان فرمان داد که وقتی صدای لرزه و افتادن چیزی سنگین 
شنیدند, بر نگردید. [مگر زنت ) برخی می گویند: یعنی وقتی زن لوط علیه 
السلام صدای لرزه را شنید, رویش را برگرداند و گفت: ای وای قومم. از 
اين رو سنگی , به او برخورد کرد و او را کشت. برخی نیز می گویند که 
یعنی زنت را بر ار زنزد پرورد کارت 1 بعتی در 
علم خداوند يا در خزانه های او که هیچ کس را بدون فرمان او یارای 
تصرف در آن نیست. (آن از ستمگران چندان دور نیست.) یعنی ای 
مجمد؛ آن سنگ از ستمکاران امت نو دور نیست. برخی نپز می گویند: 
مقصور از این 1 قوم لوط علیه السلام است. در احادیت امده است که 
یی تیک چهل روز میان آسمان و زمین معلق مانده بود و انتظار مردی از 
قوم لوط را می کشید که در حرم بود. وقتی از حرم بیرون آمد, آن سنگ 

۰" کرد. قتاده می گوید: قوم لوط علیه السلام چهار میلیون نفر 
بودند( ۰.۱ 
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تمه البان ور و18 


از نومیدان + یعنی از شایفبا ن: ابراهیم علیه السلام در پاسخ به آنان 
گفت: [چه کسی نومید می شود) تا به آنان بفهماند که سخن او از روی 
نامیدی_ نبوده است. [و حق را برای تو آورده ایم 4 یعنی عذاب یقینی را 
برایت ت آوردیم. و قطعا ما راستگوپانیم. [به دنبال آنان برو ) یعنی پشت سر 
آنان حرکت کن و مواظب آنان باش تا کسی از آنان جا نماند. (و هر جا به 
شما دستور داده می شود بروید. 4 یعنی به جایی که خداوند فرمان داده که 
همان شام است. بروید. ( و او را از اين امر آگاه کردیم ) یعنی ما لوط را 
ان غذایی. که بر آنان نازل مف. شون اکاه کردیم. (شادی کنان 1 یعنی 
یکدیگر را به مهمانان لوط علیه. المنلام مژده می دادند. ایا تو. را آاز 
مر رین موم بیگانه منع نکردیم. ) یعنی آیا تو را منع نکردیم که به 
کسی پناه دهی و یا کسی را مهمان کنی. این سخنی که پیشتر امد را لوط 
علیه السلام به قومش فرمود و ان زمانی بود که هوز نمی دانست 
مهمانانش, فرشته هستند. اما این سخن در ابه با تاخیر امده است. ژبه 
جان تو سوگند) یعنی به جان تو ای محمد, سوگند [که آنان در مستی خود 
بر کردان: بووند. ٩‏ یعتی: آنان در بی خبری خود سر گردان و مردد هستند؛ 
از اين رو راه هدایت را نمی بینند. (بس به هنگام طلوع آفتاب فریاد 
[مر گبار ] آنان را فرو گرفت.) یعنی به هنگام طلوع آفتاب, آن فریاد 
ترسناک, آنان را در برگرفت. ژبه یقین در این ) یعنی در نابودی قوم لوط 
علیه السلام که بیشتر از آن یاد شد ( برای هوشیاران عبرتهاست. ) یعنی 
نشانه هایی برای اندیشمندان پند پذیر است(1). 


و به لوط حکمت عطا کردیم ! یعنی نبوات يا حکم دادن به حق میان طرف 
های دعوی. (که [مردمش] کارهای پلید [جنسی ] می کردند. )4 یعنی لواط 
می کردند و در محافلشان با هم از خود باد صدا دار رها می کردند و کار 
های زشت دیگری انجام می دادند(2). 


ص: 219 
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[مردمی تجاوزکارید. ) یعنی ستمکارید و از حلال تجاوز کرده و کار حرام 
انجام می دهید. (از اخراج شدگان ) یعنی از شهر ما. (از دشمنان ) یعنی 
از دشمنان و متنفران. و چه بد بود باران بیم داده شدگان. + یعنی باران 
کافران چه بد بود(1). 


[در حالی که می بینید ) یعنی در حالی که می دانید آن کار, زشت است با 
در حالی که آن کار را از سوی یکدیگر می بینید. (جهالت پیشه اید. ) 


یعنی کار اشخاص نادان را انجام می دهید یا نسبت به قیامت و عاقبت گناه 
نادانید(2). 


واه او کی که ایا تا رن واه 
و رها کردن زنان راه تولد و تناسل را قطع می کنید يا با اين کار زشت. 
مردان را از سفر باز می دارید یزرا آنان اين کار را با کسانی می کردند 
که به ژیازشان مین آهدتد. آنان مسافر را با قلاب سنگ می زدند(3). هر 
کس که او را می زد شایسته تر از دیگران به او بود. آنان اموال او را می 
ستاندند, با او لواط می کردند و سه درهم غرامت و 
همچنین قاضی ای داشتند که به این امر حکم می کرد. معنای دیگر آیه می 
تواند این باشد که آنان: از مردم: رآهزنی می, کردند.. زو در محافل تین ] 
خود پلیدکاری می کنید. ) برخی به نقل از ابن عباس و نیز به نقل از امام 
رضا علیه السلام می گویند: یعنی آنان در محافل خود بدون حجاب و حیا با 
هم از خون باد صدا دار رها می. کردتد.. برخی تیز معتفدند. که آنان. در 
محافل خود در مقابل یکدیگر لواط می کردند. برخی دیگر می گویند که 
محافل انان اکنده از انواع کار های نایسند بود. مانند: ناسزا گویی, هرزکگی, 
سیلی زدن, قمار, ثرنا(4) زدن به یکدیگر, سنگ زدن به کسانی که از 
کنارشان می گذشتند. ساز و نی زدن, نمایان کردن عورت و لواط. 
(رجزا) یعنی عذابی. برخی درباره تفسیر (نشانه ای روشن ) 
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3- . خذف یعنی پرتاب کردن از میان انگشت شصت و سبابه یا به وسیله 
4- . دستمال که تابیده و بدان زنند. 


می گویند: مقصود از آن. سنگی است که بر آنان بارید. برخی نیز آن را 
آثار خانه هاق ویر آنشان می. دانند. برخی. دیگر نیز ان را ابشیام: رزوی 
زمین تفسیر کرده اند(1). 


و در حقیقت شما بر آنان هی کدزرید: 4 بعتی به هنگام رفت ۵ اختکتتان به 
شام(2). 


(جز یک خانه ) یعنی اهل بیت. (از فرمانبران ) یعنی لوط علیه السلام و دو 
دخترش(3). 


[هشداردهندگان را مقضودء هشدار یا ان فرستادگان است. 
[سنگبارانی ) یعنی به وسیله باد آنان را با سنگ و شن هدف قرار دادیم. 
ابن عباس می گوید: مقصود, سنگی است که با آن در میان باد از آسمان 
سنگباران شدند. (رحمتی + یعنی بخششی که می تواند مفعول له یا مصدر 
باشد. [آنها را بیم داده بود) یعنی لوط (از عذاب ما سخت ) یعنی از 
عذاب شدن آنان توسط ما و[لی ] در تهدیدها[ی ما] به جدال برخاستند. 1 
یعنی در تهدید های ما به جدال بر باطل برخاستند. برخی نیز می گویند 
یعنی تردید ورزیدند و آنها را باور نکردند. (و از مهمان [های ] او کام دل 
خواستند ) یعنی از او خواستند تا مهمانانش را ؛ به: آنان: بشیارد. [پس فروغٌ 
دید کاتشان را مترديم ) بغتی: آن. را از ببن بردیم: به عیادت دیگر کور 
شدند. (و [مزه ] عذاب و هشدارهای مرا بچشید. 4 یعنی به قوم لوط گفتیم 
که مزه عذاب و هشدار های مرا بچشید. ژو به راستی که سپیده دم 
عذابی پیگیر به سر وقت آنان آمد. -یغتی ضبح گاهان: عذابی: بر آنان نازل 
شد و آنان را نابود ساخت(4). 


[به آنها خیانت کردند. ) ابن عباس می گوید: زن نوح علیه السلام کافر بود 
و به مردم می گفت که نوح علیه السلام, دیوانه است. همچنین وقتی کسی 
به نوح علیه السلام اتضان فت. هرد او ستمگران قوم نوح علیه السلام را 
از این امی اگام هی ساخت رن لوط یه لام نیز کرانرا نت عهما ان 
اشرای نی ها ان ضراعت نت 
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دو از این قرار بود. از میان زنان پیامبران علیهم السلام تنها این دو بدکاره 
بودند و خیانتشان در امر دینر بود. سذی می گوید: خیانتشان عبارت از ز کافر 
پودنشان بو ری نش فی فد کف آنادو صاقق ود ند صخا یی موی 
خیانتشان عبارات از سخن چینی بود. وقتی خداوند, چیزی رابه نوح و لوط 
علیهما السلام وحی می فرمود, آنان: آن وحی را برای مشرکان افشا می 
کردیده ری فرکوتد ون سح یه السام, تالم مرن لوط یه السلام 
واهله نام داشتند. مقاتل نیز نام آن دو را والغه و والهه می داندل(1). 


روایات: 


عال آلر ان این هر می کار اما افو نم ااسام نسم ۱۱ 
شاه خلی اله یه اه از بل رس یه امه تاه می و 
حضرت پاسخ داد: اری ای ابو محمد. ایشان صبح و شب از بخل ورزیدن به 
خداوند پناه می ما ما نیز از نت ِ خداوند پناه می جوییم . خداوند 
فرمود: « 5 من یوق شح تفسه قأولیک 5 هم الَْفلِخُون»(2) و کسانی که از 
خست نفس خویش مصون مانند آنان ریستگار اند + من تو را از سرانجام 
بخل ورزیدن آگاه می سازم. قوم لوط علیه السلام اهل دهی بوده و بسیار 
بر سر غذا بخل می ورزیدند. از اين رو به بیماری لا علاجی در عورت خود 
دچار شدند. از حضرت پرسیدم: سرانجامشان چه بود؟ حضرت پاسخ داد: 
ده قوم لوط علیه السلام بر سر راه مسافرانی بود که به شام و مصر می 
رفتند. مسافران نزد انان فرود می امدند و انان, ان مسافران را مهمان 
می کردند. چون این امر بسیار شد از روی بخل و پستی ناتوان گشتند. 
بخل ورزیدنشان انان را واداشت ۳ وقتی مهمانی نزدشان فرود می امد او 
را بدون این که رغبتی به او داشته باشند, رسوا سازند. دلیل این کارشان؛ 
آن بود که مهمانان از آنان روی برگردانند. بدین سان کارشان در دهکده ها 
رواج یافت و مسافران از آنان پرهیز می کردند. بخل ورزیدنشان, بلایی بر 
سرشان اورد که نمی توانستنند ان را از خود دور 
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1- . مجمع البیان 10: 319 
2- . تغابن / 16 


سازند 1 که رغبتی به آن کار داشته باشتتدر آن را انجام می دادند و 
کارشان به جایی رسید که ان را از مردان سرزمین خود می خواستند و در 
برابر آن به آنان پاداش می دادند. سپس حضرت فرمود: کدام بیماری در 
نزد خداوند عزوجل بدتر, بد سرانجام تر و شرم آور تر از بخل است. ابو 
بصیر می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدایتان باد. آیا تصاضفن 
ساکنان دو لوط علیه السلام این کار را می کردند؟ حضرت پاسخ داد: تنها 
اهل خانه ای که از مسلمانان بودند. اين کار را نمی کردند. ایا نشنیدی که 
خداوند فرمود: (پس هر که از مومنان در آن [شهرها] بود بیرون بردیم. 
و[لی ] در ان جا جز یک خانه از فرمانبران [خدا| بیشتر ] نیافتیم. 1 سپس 
امام باقر علیه اسلام فرمود: لوط علیه السلام در میان قوم خود سی سال 
درنگ کرد و آنان رابه سوی خداوند عزوجل فرا می خواند و از عذابش بر 
خدو می داشته انان قوفی هدند که خوو را شین آن مد قوع کرون نمیر 
نمی کردند و پس از جِنّب شدن طهارت نمی ورزیدند. لوط علیه السلام. 
پسر خاله ابراهیم علیه السلام و ساره زن ابراهیم علیه السلام. خواهر لوط 
علیه السلام بود. لوط و ابراهیم علیهما السلام پیامبر, رسول و بیم دهنده 
بودند. لوط علیه السلام مردی سخاوتمند و بخشنده بود و کسی را که 
نزدش فرود می آمد, مهمان می کرد و قومش را از آنان بر حذر می 
داشت. حضرت فرمود: وقتی قوم لوط علیه السلام این رفتار او را دیدند. 

به او گفتند: ما تو را از بیگانگان منع می کنیم و تو نباید 
ون فرود می آید, پذیرایی کنی. در غیر این صورت مهمانی که نزدت 
فرود می آید را رسوا ساخته و آبرویش را می ریزیم؛ از اين رو هر گاه 
مهمانی نزد او فرود می آمد از ترس این که قومش او را رسوا نمایند, 
مهمان 0 را از دیگران پنهان می ۵ : چرا که و علیه السلام 
علیه السلام ار نزول عذابی 3 قوم لوط تون آن ده نزد خداوند 
عزوجل جایگاه والایی داشتند؛ از این رو هر گاه خداوند می خواست که 
قوم لوط را عذاب نماید, دوستی ابراهیم علیه السلام و دوستی اش و نیز 
محبتش به لوط علیه السلام, او را فرا می گرفت و به همین دلیل انان را 
می پایید و عذابشان را تاخیر می انداخت. امام باقر علیه السلام فرمود: 
وقتی خشم و غضب خداوند بر قوم لوط 
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علیه السلام شدت یافت. عذابشان را مقدر فرمود و حکم کرد که در عوض 
عذاب قوم لوط علیه السلام به ابراهیم علیه السلام پسر دانایی ببخشد تا 
بدین وسیله از غم نابودی قوم لوط علیه السلام تسکین یابد. بدين سان 
خداوند عزوجل فرستادگانی را نزد ابراهیم علیه السلام فرستاد و آنان او 
را به اسماعیل علیه السلام مژده دادند. آنان شب هنگام بر او وارد شدند؛ 
از این رو بیم داشت که آنان دزد باشند. جون آن فرستاده شدگان او را 
هراسان و پریشان دیدند. پس سلام گفتند گفت: سلام, همانا ما از شما 
هراسانیم. گفتند: مترس. ما فرستادگان پروردگار تو هستیم و تو را به 
پسری دانا مزژزده می دهیم 


اماق باقر غلیه. السلام فرمده مقصوه از ای سر جانا. افسجاغیل فریه 
هاجر است. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام بل آن فرستادگان فرمود: 
[آیا با اینکه مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید به چه بشارت می 
دهید؟ گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم پس از نومیدان مباش. گفت ای 
فرشتگان [دیگر ] کارتان چیست؟ گفتند ما به سوی گروه مجرمان فرستاده 
شده ایم ) یعنی به سوی قوم لوط که مردمی پلیدکار هستند تا آنان را از 
عذاب پروردگار جهانیان بیم دهیم. 


امام باقر علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام به آن فرستادگان 
فرمود: لوط در آن ده است ! گفتند: ما نسبت به این که چه کسانی ذر آن 
هستند؛ از که احان تنم همانا ما او و همه خانواده اش به جز زنش را نجات 
ی ما مقدر کردیم که او از بازماندگان [در عذاب ] باشد(1). حضرت 

: [پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند. [لوط ] گفت: شما 
2 ناشناس هستید. کفند [نه ] بلکه برای تو چیزی آورده ایغ که در آن 


تردید می کردند. و حق را برای تو آورده ایم ) یعنی تا قومت را از عذاب 
بیم دهیم و قطعا ما راستگويانيم. 2(4) 


زبس خانواده ات را حرکت ده 4 یعنی 
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1 . حضرت میان دو آیه از قرآن کریم جمع کزد: تخستین. آية:. (لوظر دز 
آن ده است 1 تا (و خانوادهاش + است که ایه 32 سوره عنکبوت می باشد. 


ایه دوم نیز (همه آنان 1 ۳ [بازماندگان 4 است که آیه 59 و 60 سوره 
حجر می باشد. 


به او نیز می رسد) از سوره هود است. همچنین ایه و هر جا به شما 
دستور داده می شود بروید. 1 در ذیل ایه سابق از سوره حجر امده است. 


ای لوط, پس از گذشت هفت روز و هفت شب از امروز خانواده ات را 
حرکت ده. [ پاسی از شب گذشته ) بعنی وقتی شب از نیمه گذشت. زو 
هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آنچه به ایشان رسد به او 
[نیز ] خواهد رسید. ) و در آن شب و هر جا به شما دستور داده می شود 
بروید. ) امام باقر علیه السلام فرمود: آنان. هط انم السام وا اد این اضر 
اگاه کردند که ريشه ان گروه صبحگاهان بریده خواهد شد. 


امام باقر علیه السلام می فرماید: خداوند عزوجل در روز هشتم یا طلوع 
فجر فرستادگانی را نزد ابراهیم علیه السلام فرستاد تا او را به اسحاق 
علیه السلام مزده دهند و با نابودی قوم لوط علیه السلام گرامی بدارند. 
این آیه نیز به همین امر اشاره دارد: (و به راستی فرستادگان ما برای 
ابراهیم مژده آورنند: سلام گفتند. پاسخ داد: سلام و دیری نیایید که گوساله 
ا تیان ورد آیعنی گوساله ای با ذیح شرعی و پاک و به صورت بریان و 
پخته برایشان آورد. ([و چون دید ! ابراهیم علیه السلام [دستهایشان به غذا] 
دراز نمی شود انا را ناشناس یافت و از ایشان ترسی بر دل گرفت. 

: مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده آیم. و زن او ایستاده بود 
خندید. » یعنی از سخن آنان تعجب کرد. [پس وی را به اسحاق و از پی 
اتتحاق به فقوت مزدو دادیق آحمشر اتراهیم | کعت: اي وا بر مق: ابا 
فرزند آورم با آن که من پیرزنم و اين شوهرم پیرمرد است. واقعا اين چیز 
بسیار عجیبی است. گفتند آیا از کار خدا تعجب می کنی. رحمت خدا و 
برکات آه بز شفا خاتدان ارسالت ] ناد بی. کمانم. آه تیوه آخ,بر کار 
است. ) امام باقر علیه السلام فرمود: چون ابراهیم علیه السلام را به 
اسحاق علیه السلام مژده دادند و ترس او بر طرف شد شروع به مناجات 
کردن با خدایش درباره قوم لوط علیه السلام کرد و از او خواست تا ان بلا 
را از آنان دور سازد. خداوند عزوجل فرمود: ای ابراهیم از اين چون و چرا 
روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان پس از طلوع خورشید 
امروز عدانی حنمی که بی باز گشت است خواهد اند 1 
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امده است. 


تفسیر العیاشی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(1). 


توضیح: این حدیت بر متعدد بودن آن مژده دلالت دارد و نشان می دهد که 
آیات قسمت اول به مژده اول و آیات قسمت دوم به مزده دوم اشاره 
دارد. اما مفسران به این مطلب اشاره ای نکردهاند. دلیل این مدعا, سخن 
خداوند در سوره صافات است که می فرماید: (پس او را به پسری بردبار 
مژده دادیم. و وقتی با او به جایگاه سعی رسید 4 تا این که فر مود: [و او را 
به اسحاق که پیامبری از [جمله ] شایستگان است مژده دادیم. 4 روشن شد 
که مقضود از آن بسر دانا و بردباز که موده دادم شدء اسماعیل علیه 
السلام است و آن قربانی هم او بود. ابراهیم علیه السلام پس از او به 
اسحاق علیه السلام مژده داده شد. همچنین در باب ذیح گذشت که 
(سلاما) یعنی بر تو سلام می کنیم يا قطعا تسلیم شدیم. 


(آیا با اين که مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید. ؟ یعنی ابراهیم 
علیه السلام از اين که در سن پیری صاحب فرزند شود, تعجب کرد. (به 
چه بشارت می دهید. + یعنی مرا به چه چیز عجیبی مژده می دهید يا این 
که مژده. فرمان الهی است يا از سوی خودتان. تعجب ابراهیم علیه السلام 
از اين بود که معمولاً مرد در سن پیری صاحب فرزند نمی شود نه اين که 
قدرت فرزند دار شدن را ندارد. برخی نیز در تبیین مقصود او می گویند که 
او می خواست بداند آیا در همان حالت پیری صاحب فرزند می شود و یا 
این که دوباره جوان می گردد. (کارتان چیست. ) یعنی برای چه کاری غیر 
از مژده دادن فرستاده شده اید؟ (از بازماندگان 4 یعنی با کافران بر جای 
ماند تا به همراه آنان نابود گردد. (ناشناس ) یعنی نفسم شما را انکار می 
کند و از ترس این که ضربه ای به من وارد کنید از شما دوری می جوید یا 
من شما را نمی شناسم. بنابراین خود را معرفی کنید. (چیزی اورده ایم 
که در آن تردید می کردند. ) یعنی ما همان عذابی را آورده ایم که وقتی 
آنان را از آن بیم می دادی, ذر ان تردید می ورزیدند. (پس خانواده ات را 
حرکت ده ) یعنی شبانه آنان را ببر (پاسی از شب [گذشته]) یعنی پس از 
گذشت پاسی از شب. ی نید آن وان 
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1-. نسخه خطی 


معنای آخر شب می:دانند: تفسیر حضرت که مقصود از آن را نیمه شب 
دانست, بر معنای اول یعنی پاسی از شب حمل می شود. آیه [مگر زنت ) 
در میان این آیات نیامده است. دلیل این که حضرت.؛ آن-] بت فقزاح آن 
ایا ارت ای است ی فصو انوا ا آمنود است. ۱ 
اين که او در حال بیرون رفتن نابود گردید؛ زیرا همان طور که در روایت 
نیز آمده است او روی بر گرداند و آن عذاب به او نیز برخورد کرد. (که 
ریشه آن گروه) یعنی آخرین شخصی که از آنان باقی بماند صبحگاهان 
نابود می شود يا اين که آنان صبحگاهان به وسیله آن عذاب طوری ريشه 
کن شده اند که هیچ اثرء تسل, و دودمانی از آنان.باقن تمی.ماند. 


یرفن ابافی موه ی الا یی ها تا و یادا نی تفت را اسان 
کرد 1 در این صورت به آن 
ی وا مر من 
فیروز آبادی به پایان رسید. 


ایجاس یعنی درک کردن و پنهان داشتن. مفسران درباره دلیل ترس 
ابراهیم علیه السلام اختلاف نظر دارند. برخی می گویند که وقتی ابراهیم 
دید که آنان جوان و نیرومند هسنند و او نیز در گوشهای از شهر اقامت 
داشت و آنان از خوردن غذایش امتناع می ورزیدند, در امان نبود از این که 
این امر به خاطر یک بلایی باشد؛ چرا| که وقتی مردم آن زمانه غذای 
یکدیگر را می خوردند صاحب آن غذا, آن فرد را امین جان و مالش قرار 
می: :۵12 به همین دلیل است که عرب ها می گویند: تحره مّ قلانْ بطعامنا 
یعنی میان ما و فلانی که غذایمان را خورد. حرمت ات شد. برخی نیز 
میگویند: ابراهم عله الشلام کان کرد که آان در هید و مین حواهه 

به او شر برسانند. برخی دیگر معتقدند که ابراهیم علیه السلام گمان کرد 
که آنان, انسان نیستند و برای کار بزرگی نزد او آمده اند. به عقیده برخی 

نیز او دانست که آنان, فرشته اند. اما ترسید که قوم او هدف عذاب آنان 
۳1 ۳ اين که آنان به او گفتند: ای ابراهیم, , مترس. ما شاضور به عذاب 
قوم لوط علیه السلام هستیم نه قوم تو. برخی دیگر می گویند که آنان از 
خداوند خواستند تا آن گوساله را که ابراهیم علیه السلام سر بریده و بریان 
کرده بود, زنده کند. بدین سان ان گوساله زنده شد, بالا پرید و از 
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خود صدا درآورد. در اين هنگام ابراهیم علیه السلام دانست که آنان 
فرستادگان خداوند هستند. 


2 الصا غلل ترا ین الاخاره آن سرد شا از انام علی اه 
السلام پرسید که مقصود از ([روزی که آدمت روز ش.ه از مدز و 
پدرش. و از همسرش و پسرانش می گریزد. ) چه کسانی هستند؟ حضرت 
پاسخ داد: قابیل از هاییل علیه السلام می گریزد. آن کسی که از مادرش 
می گریزد. موسی علیه السلام و آن کسی که از پدرش می گریزد, ابراهیم 
علیه ااسلام ارت تا مها ملبه الملام همان کی ات کار مسر 
و نوح علیه السلام همان کسی است که از پسرش کنعان می گریزد(2). 


3 الخصال: اصبغ: امام علی علیه السلام فرمود: شش ِِ در میان این 
امت از اخلاق قوم لوط است و عبارتند از: گلوله گلی يا سریی پرتاب 
کردن. گذاشتن سنگ در لای انگشت شصت و زدن آن با ناخن انگشت 
سبابه, علک جویدن(3)؛ 


4 علل الشرایع. عیون الاخبار: آن مرد شامی از امام علی علیه السلام 
پرسید: کدام یک از انبیا ختنه شده به دنیا امدند؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند, ادم علیه السلام را ختنه شده افرید. همجنین شیت, ادریس,: نوج 
سام نن نو ج؛ ابراهیم, داود, سلیمان, لوط, اسماعیل, موسی, عیسی 
ومحمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین ختنه شده به دنیا امدند. ان مرد 
شامی همچنین درباره روز چهارشنبه و بدیمن دانستن آن پرسید و حضرت 
پاسخ داد؛ مقصود, اخرین چهارشنبه هر ماه است. حضرت سخن خود را 
ادامه داد تا این که فرمود: خداوند عزوجل در روز چهارشنبه 
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1- . در عیون الاخبار علاوه بر این آضده است: مقصود از پدر» کسی است 
ی وا و 

. الخصال 1: 154, علل الشرایع: 198, عیون الاخبار: 136. پیشتر 
تیم که امه هریت مه طصر کامل بر کنات العت احانه 10 92 


امده است. 


3- . به هر چیز جویدنی علک می گویند. شاید مقصود از آن, جویدنش در 
حتاف بای وبا ساسا 
4- . الخصال 1: 161-160 


رت لوط را زیر و رو کرد و در اين روز بود که به آنان سنگ و گل 
بارانید| لا. 


تسیر غیین اراهض اب ا نارود نام باقن غلیه السلام هر ماد 
آن دهی که را بد بر آن بارانیده شد. سدوم(2) 


نام داشتت و دم قفوم لوظ بوذ خذاوند بر آنان. سنکی از بنعیل. بارانید. 
همچنین حضرت فرمود: مقصود از سچیل, کل است(3). 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: (پس لوط , به او ایمان آورد. ) یعنی به ابراهیم 
علیه السلام ایمان آورد. حضرت در تفسیر آیه [و در محافل [انس ] خود 
پلیدکاری می کنید. ) فرمود: انان قوم لوط بودند و با هم از خود باد صدا 
دار رها می کردند. (از انان کسانی بودند که بر [سر ] ایشان بادی همراه با 
شن فرو فرستادیم. 4 مقصور از اين ها نیز قوم لوط است(4). 


7 علل الشرائع: ثمالی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله 
ها ی ی 
دا ار ی و 
کردند و پس از جَنب شدن طهارت نمی ورزیدند. انان بخیل بودند و از غذا 
دادن به دیگران خست می ورزیدند. لوط علیه السلام سی سال در میان 
آنان درنگ کرد. او در میان آنان فرود آمده بود و از آنان نبود و هیچ قوم و 
قبیله ای در میان انان تداشت: او آنان را به سوی خداوند عزوجل و ایمان 
اوردن به او و پیروی اش فرا خواند و از کارهای زشت باز داشت و به 
اطاعت از خداوند تشویق نمود. اما آنان او را پاسخ نگفتند و 
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- . علل الشرائع: 199, عیون الاخبار: 134. پیشتر این حدیث به طور 
کامل در ج 10 ص 82-81 آمد. 

2- . جوهری ودیکران: یط آن را با دال آوزده اند. فیروز آبادی می گوید: 
درست آن؛ سوم به ذال است. بغدادی در محبر ض 407 می گوید: شهر 
های قوم لوط عبارت بودند از: سدوم» صبوایم, دادوما و عامورا. برخی نیز 
آن رابه صورت آورده اند. برخی دیگر میگویند که آن, نام قاضی ای 


بود که دز آن 2 جا سکونت داشت نه نام آن شهر. حدیت بعدی نیز این 


3- . تفسیر القمی: 466 


از او اطاعت نکردند. وقتی خداوند عزوجل خواست تا آنان را عذاب کند 
فرستادگانی بیم دهنده را به سویشان مبعوت داشت. جون آنان از فرمان 
خداوند سر باز زدند خداوند, فرشتگاني را به سویشان فرستاد تا مقمنان 
دو آنان را بیرون آورند. فرشتگان در آن ده تنها اهل یک خانه را مسلمان 
پافتند و آنان را از ده بیرون آهزدند: فرشتگان به لوط علیه السلام گفتند: 
خانواده ات را با گذشتن پاسی از امشب حرکت ده و نباید هیچ از یک شما 
زتفیر کرحاند و باید یه آن خاین. که .وستور دادم.فی وین مزمیدی ندین سان 
لوط علیه السلام نیمه شب به همراه دختران خود حرکت کرد. ژزن او 
بازگشت و به سوی قومش رفت تا از لوط علیه السلام سخن چینی کند. او 
آنانبز| آگام‌عشاخت که لمط علیه ااسلام با انس کت کردم انستت. 
طلوع فجر, من از جانب عرش ندا داده شدم که ای جبرئیل, آن سخن خدا 
درنارم جتمیت: عذاب قوم لوط عقیقت یافته؛است: بنابزاین بر دم فوم. لوظ 
و آن چه در بر دارد فرود بیا و آن را از زیر هفت زمین بر کن. سپس آن را 
به سوی آسمان, بالا تقو رز جاأ متوقف ساز تا آن که دستور خداوند 
جبار در دل آن ده نازل شود و از آن ده تنها منزل لوط علیه السلام را به 
حال خود رها کن تا نشانه آی روشن و عبرتی برای مسافران باشد. بدین 
تبان.بر. شاکنان: مر ان ده فرود آمذم و با بال راست خود بر آنچه 
شرقش در بر داشت زدم و با بال چپ خود بر آنچه غربش در بر داشت 
زدم. ای محمد, من تمام آن ده را از زیر هفت زمین برکندم و تنها منزل 
خاندان لوط علیه السلام را به حال خود رها کردم تا نشانه ای برای 
مسافران باشد. سپس آن ده را در گستره بالم گرفته و آن را بالا بزد۴6 و 
در جایی متوقف ساختم که ساکنان اشتها رن بانگ خروس ها و پارس سگ 
های آن را می شنیدند. چون خورشید طلوع کرد از جانب عرش ندا داده 
شدم که ای جبرئیل, آن ده را به روی قوم لوط برگردان. من این کار را 
کردم به طوری که آن ده زیر و رو شد و خداوند, سنگی از جنس سنگ و 
گل که نزد تفه اسان روصت اقا باتا ای مد ان داب 
از ستمگران امت تو چندان دور نیست. 

حضرت میفرماید: پیامبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود: ای 
کبر تیل: آزهنده در کعای این ترزمین ود یرتیل باشه داد ار دهدن 
جایفرار داشت که 
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امروز دریاچه طبربه در آن واقع است و از نواحی شام به شمار می آید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: آیا تو دیدی که وقتی آن ده را به روی 
آنان برگرداندی آن ده و ساکنانش در کجا افتادند؟ جبرئیل پاسخ داد: ای 
محمد. آن ده در میان دریای شام تا مصر افتاد و تبدیل به تیه هایی در دریا 
شد(41). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده 
است(2). 


توضیح: جوافی, جمع جوفاء به معنای گسترده يا جمع جافیه از ريشه جفو 
به معنای دور است. تجافی نیز از همین ريشه است. همچنین احتمال دارد 
ِ آ در اصل آجواف بوده باشد و نادرست نوشته شده است. اما ظاهر 

نر از اين کلمه, خوافی به خاء نقطه دار است. صاحب قاموس می گوید: 
0 آورده است که به پر های زیر ده پر جلوی بال. خوافی می گویند. 
وی همچنین گفته است که ده پر جلوی بال پرنده را قوادم می نامند. سخن 
صاحب قاموس به پایان رسید. رقاء به معنای بانگ است. 


آفزدند) خا اتمساله ای جریان 1 عتی. کستالم ای بویان و بخته. وفتی 
نمرود, ابراهیم علیه السلام را در آتش افکند. خداوند. آن را بر ابراهیم 
علیه السلام سرد و بی آسیب گرداند. ابراهیم علیه السلام با نمرود باقی 
ماند و نمرود از او ترسید. از این رو گفت: ای ابراهیم. از سرزمین من 
بیرون رو و در اين جا سکونت نکن. ابراهیم علیه السلام با دختر داییاش 
ساره ازدواج کرده بود. ساره و نیز لوط علیه السلام که پسرک جوانی بود, 

به او ایمان آورده بودند. ابراهیم علیه السلام, غنایمی داشت که با آنها 
فا ی ره بدین سان ابراهیم علیه السلام از روی غیرتی که 
نسبت به ساره داشت, او را درون صندوقی قرار داد و از سرزمین نمر ود 
بیرون رفت. وقتی میخواست از سرزميین نمرود بیرون رود او را باز 
داشتند و خواستند غنایمش را از او بگیرند. آنان به ابراهیم علیه السلام 
1 تو این غنایم را در قلمرو سلطنت پادشاه و سرزمین او به دست 


آورده و او هستی. ابراهیم علیه السلام به 
2 


1-. علل الشرائع: 184 


- . نسخه خطی 


قضاوت کند. از این رو نزد او رفته و گفتند: این فرد, مخالف دین پادشاه 
است و اموالی که با خود دارد را در سرزمین پادشاه به دست آورده است. 
ما نمی گذاریم که او چیزی از آن اموال را همراه خود ببرد. سندوم گفت: 
آنان راست می گویند. از اموالی که داری دست بکش. ابراهیم علیه 
السلام به او فرمود: اگر قضاوت به حق نکنی در هین لحظه می میری. 
سندوم گفت: حقیقت چیست؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: به آنان بگو تا 
عمرم را که در راه به دست آوردن اموالم سپری کردم به من بازگردانند تا 
من نیز اموالم را به آنان باز گردانم. سندوم گفت: باید عمرش را به او باز 
گردانید. بنابراین باید او و اموالش را رها کنید. بدین سان ابراهیم علیه 
السلام بیرون رفت و نمرود به کارگزاران خود نامه نوشت که نگذارند تا او 
در جایی آباد از اين دنیا سکونت گزیند. ابراهیم علیه السلام از کنار یکی از 
کارگزاران نمرود گذر کرد. او از کنار هر کدام که می گذشت یک دهم 
اموالش را می گرفتند. ساره به همراه ابراهیم علیه السلام درون صندوق 
بود. آن کارگزا ر یک دهم اموالش را گرفت. سپس سر وقت صندوق آمد و 

به ابراهیم علیه السلام گفت: ناگزیر باید آن را بگشایم. ابراهیم ۲ 
الیتبلام فرمود: هرٍ چقدر که می خواهی به اندازم آن, زر تخمین بزن و یک 
دهمش را بگیر, آن کارگزار گفت: باید آن را بگشایم. او آن را گشود و 
وقتی نگاهش به ساره افتاد, از زیبایی اش به شگفت آمد. 20۳ 9 
السلام گفت: این زن که همرا تو است. چه نسبتی با تو دارد؟ ابراهیم علیه 
السلام پاسخ داد: او خواهرم است. مقصود ابراهیم از خواهر, خواهر دینی 
بود. آن ده یک گيرنده به او گفت: تا زمانی که پادشاه را از حال این زن و 
حال تو باخبر نسازم نمی گذارم که بروی. او پیکی را نزد پادشاه فرستاد. 
پادشاه دستور به باز گرداندن ساره داد و آنان او زا به نوی پاذشاه آوردند. 
پادشاه آهی اه کرد ما هخستتن را به سویسشن درار کرد وبا ره به او گفت: 
از تو به 
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1- . در تمامی نسخه ها این طور آمده است. اما در چند جا از منبع. سدوم 
آمده و همین نیز درست است. 

2 . در نسخه دیگری انم است؛ بادشام به سرباز آنتن دنتور داد تا شاره 
رآ نزدش پیاورند. آنان بیز همین کار را کردند. وقتی پادشاه به ساره 
تا و 


خداوند پناه می برم. بدین سان دست او خشک شد و به سینه اش چسبید 
و به همین خاطر به سختی و شدت افتاد. پادشاه گفت: ای ساره این 
چیزی که به خاطر تو بدان مبتلا شدم چیست؟ ساره گفت: این امر به دلیل 
آن چیزی است که می خواستی انجام دهی. پادشاه گفت: من نسبت به تو 
قصد خیر داشتم. بنابراین از خداوند بخواه تا مرا به حالت قبلی ام باز 
گرداند. ساره عرض کرد: خدایاء اگر او راست می گوید, او را به حالت 
قبلی اش بازگردان. بدین سان پادشاه به حالت قبلی اش بازگشت. در 
بالین پادشاه کنیزی بود. پادشاه گفت: ای ساره این کنیز را بکیز تاابه نو 
خدمت کند. آن کنیز همان هاجر, مادر اسماعیل علیه السلام بود. 


ابراهیم علیه السلام ساره و هاجر را با خود برد تا آن که در بادیه که مسیر 
یمن , شام و تمام دنیا بود,. سکونت گزیدند. مردم از کنار او می گذشتند و 
او آنان رابه اسلام فرا می خواند. همچنین ماجرای افکنده شدنش در نت 
توسط پادشاه و آتش نگرفتنش در تمام دنیا پیچید. آنانبة آهفت کفتتند: با 
دین پادشاه مخالفت نکن؛ زیرا| او هر کس را که با دینش مخالفت ورزد. 
می کشد. ابراهیم علیه السلام هر کسی که از کنارش می گذشت را 
مهمان می کرد. در هفت فرسخی او سرزمینی آباد با درختان و گیاهان 
انبوه و خیر و برکت فراوان واقع بود. راه نیز از آن سرزمین می گذشت و 
هر کسی که از آن جا گذر می کرد از میوه ها و کتتعت. ساعنان آن: مق 
خورد. ساکان امس مس اراس ابر ی ان سیه ابلیس به شکل پیر 
مردی نزد آنان آمد و گفت: 


آیا می خواهید راهی را به شما نشان دهم که اگر آن را انجام دهید هیچ 
کسی از کنار شما نگذرد؟ آنان گفتند: آن چیست؟ ابلیس گفت: باید با هر 
کسی که از کتارتان هت ددرد لواط کنید و لباس هایش را بدزدید. سپس 
۱ از ۱ ۱ ۱ آنان 
نزد او آمدند و بر او جهیده و همان طور که به آنان دستور داده بود با او 
لواط کردند. آنان از اين کار خوششان آمد و آن کار را با مردان می کردند. 
بدین سان مردان به وسیله مردان دیگر از زنان و زنان به وسیله زنان 
دیگر از مردان بی نیاز شدند. مردم از این امر نزد ابراهیم علیه السلام 
شکایت بردند. آو لوظ علیه: التنلام را به سویشان فرستاد تا آنانرا بر در 
دارد و بیم دهد. وقتی نگاهشان به لوط علیه السلام افتاد, به او گفتند, تو 
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اپ« او را در آتش افکند م 0 0 1 آتش را رای او 
ری ۵ ی آ روت قرار داد. او در نزدیکی ما سکونت دارد. از خدا پرهیز 
کید و این کان زاانحام ندهید دیرا خدامنه ها را نود می سازد, اان 
جرئت انجام آن کار با او را نداشتند و از او ترسیده و دست کشیدند. هر 
کاه مروی از کبار لوط علیه السلام.عی کذشی که آنان مین خداننند ید آو 
توق ترسانند: آو آن موذرا از دست ان تجات میداد لوط علمه الستلام با 
زنی از آنان ازدواج کرد و صاحب چند دختر شد. وقتی دیر زمانی از حضور 
لوط علیه السلام در میان آنان گذشت و آنان سخن او را نپذیرفتند. به او 
گفتند: اگر از نهی کردنت دست بر نداری ما تو را سنگ باران کرده و 

بیرون می سازیم؛ از اين رو لوط علیه السلام آنان را نفرین کرد. اف 
علیه السلام در جایگاه خود نشسته و قومی را مهمان کرده بود. آنان پس 
از مهمانی رفتند و برای ابراهیم علیه السلام غذایی باقی نمانده بود. در 
همین حال نگاهش به چهار نفر افتاد که نزدش ایستادند و به آن مردم 
شباهتی نداشتند. آنان سلام گفتند. ابراهیم علیه السلام نیز سلام گفت. او 
نزد ساره آمد و به او فرمود: مهمانانی نزد من آمده اند که به اين مردم 
شباهتی ندارند. ساره گفت: ما تنها همین گوساله را داریم. از این رو 
ابراهیم علیه السلام آن گوساله را سر برید و بریان نمود و نزد آنان برد. 
این آیات نیز به همین ماجرا اشاره دارند: (و به راستی فرستادگان ما 
برای ابراهیم مژده آوردند. سلام گفتند. باسخ داد: سلام و دیری تبایند که 
کو‌شاله ای بریان آوزد. و چون دید دستهایشان به غدا دراز نمی. شود آنان 
زا ناشتانین‌یافت و از اسان ترسی پر دل گرفت:) 


ساره به همراه گروهی نزد آنان آمد و گفت: چرا از خوردن غذای خلیل 
الله خونذاری مت هر تیه انامه انراهم فقلیه التماام. ‏ کمتند خرن ۱1 


یعنی بیم به خود راه مده. (ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. 1 
ساره بی تاب شد و [خندید ) یعنی خون حیض دید. این در حالی بود که 
سال ها از حاتض شد نش گذشته بود. 


ص: 234 
. (لا توجل) در این 1 از قرآن کریم نیامده, بلکه در سوره حجر آمده 


0 این نشان می دهد که علی نن. آبزاهیم (ره) میان آیات بنسیاری از 
ی 


خداوند عزوجل فرمود: (پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب 
مژده دادیم. ) ساره دستش را روی پیشانی اش گذاشت و (گفت: ای وای 
بر من, آیا فرزند آورم با آن که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است. 
واقفا این یر سار خخییی: اشست, ) جچبر بیل. به آو. فرمود: زاب از کار وا 
تعجب می کنی. رحمت خدا و برکات اه نو نها خاندان [رسالت ] باد. بی 
گمان او ستوده ای بزرگوار است. پس وقتی ترس ابراهیم زایل شد و 
مژده [فرزنددار شدن ] به او رسید )4 یعنی به اسحاق علیه السلام مژده 
داده شد, چون و چرا کردن اغاز کرد. خداوند عزوجل فرمود: در باره قوم 
لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد. زیرا ابراهیم بردبار و 
نرمدل و بازگشت کننده [به سوی خدا] بود. ) ابراهیم به جبرئیل فرمود: 
برای چه کاری فرستاده شدهای؟ جبرئیل گفت: برای نابود ساختن قوم 
لوط. ایرآ نیم فرمود: لوط علیه السلام دی قیان ان شهر است. جبرئیل 
گفت: فا تربار ان که که کشا نی دش آن سید از نف دام رود ما او و 
خانواده ش را نجات می دهیم, اما زنش را نجات نمی دهیم و او از 
با زماندگان در عذاب خواهد بود. ابراهیم فرمود: ای جبرئیل, 1 در ان 
شهر, صد نفر مومن ناشن ایا خداهند با این .ال قفوم لوط با انانود جی 
سازد؟ جبرئیل گفت: خیر. ابراهیم پرزنسبیه: اکن پنجاه نفر باشند, چه؟ 
جبرئیل پاسخ داد: خیر. ابراهیم پرسید: اگر ده نفر باشند. چه؟ جبرئیل پاسخ 
داد: خیر. ابراهیم پرسند؛: اگر یکی تفر باشده.چه؟ جبر تیل باشخ داد خیر. آنه 
(و[لی ] در آن جا جز یک خانه از فرمانبران [خدا بیشتر] نیافتیم. ) نیز به 
همین امر اشاره دارد. 


ابراهیم علیه السلام فرمود: ای جبرئیل. پروردگارت را از اين کار منصرف 
ساز. خداوند در یک چشم به هم زدن وحی فرمود: (ای ابراهیم از اين 
[چون و چرا] روی ترتایه جع مان پروردگارتٍ آمده و برای آنان عذایی 
رفقند در همان لحظه, در کار لوط کات کشت و ات نض دام 
انتتتتادند. لوط به آنان قرمود: شما کیستید آنان باسخ دادند: ما مسافر 
هستیم. قا شا آخشت عیعان. گر لوط علیه السلام به آنان فرمود: ای 
جماعت, ساکنان این ده که خداوند آنان را لعنت و نابود کند, مردم بدی 
هشتی آنان: .با فردم, لقخاط .فی کنند و. افهالشان را می. شستانتت. ان 
فرستادگان 


ص: 235 


گفتند: دیر وقت است. ما را نزد خود مهمان کن. لوط نزد همسر خود که از 
آن قوم بود آمد و فرمود: مهمان هایی امشب نزد من آمده اند. تخود آنان 
کر انتها را اژخیکران سای ار تا از صاهافت تا این رفانکر کدرم. سر 
لوط گفت: همین کار را می کنم. 1 
گاه لوط علیه السلام در هنگام روز مهمان داشت, او بالای پشت بام دود 
برپا و هر گاه در هنگام شب مهمان داشت, آتن روتی هی کرد وقتی 
جبرئیل و دیگر فرشتگان به همراه لوط علیه السلام وارد خانه اش شدند, 
همسرش به پشت بام رفقت: و آننش روشن کرد. بدین سان ساکنان آن 
ده(1) 


به این امر پی بردند و از هر سو به سمت خانه لوط علیه السلام آمدند. 
همان طور که خداوند در این باره چنین حکایت می کند: و قوم او شتابان 
به سوپش آمدند) یعنی عجله می کردند و می دویدند. وقتی به در همان 
خانه رسیدند, گفتند: (آیا تو را [از مهمان کردن ] مردم بیگانه منع نکردیم. 1 
لوط علیه السلام هم چنان که خداوند حکایت می کند, فرمود: ( اینان 
دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار 
مهماناتم رسها مکنید: ابا دز میان شما ادمی عقل د رست بیدا نمی شون 1 


محمد بن عمرو رحمه الله درباره سخن لوط علیه السلام که فرمود: 
[اینان دختران منند. ), می گوید: مقصود وی از این سخن. همسران آن 
قوم بود؛ زیرا تمام پیامبران, پدر امت خود هستند و آنان را به حلال فرا 
می خوانند نه حرام. بنابراین گویی لوط علیه السلام به آنان فرمود که 
فقس نان رای سا باکترم شید دهع وت می دانی. که ما راید 

دخترانت ۱ ۳ 
اخعظ علية السلام تا آمید سید فرضود کاش برای ففایله با ما قورن 
انقتتم با هنکیم کاهی استوار شاه ی خستم: ) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پیامبری خداوند پس از لوط علیه 
السلام نفرستاد مگر اينکه به دلیل حمایت قومشان صاحب قدرت بودند. 


ص: 236 


1- . در نسخه ویکرخ: آن نهر ادخ است. 


امام صادق علیه السلام در حدیثی دیگر فرمود: مقصود از (قدرت ), 
حضرت قاثم علیه السلام و مقصود از (تکیه گاهی استوار ), آن سیصد و 
سیزده نفرند. 


علی بن ابراهیم می گوید: جبرئیل فرمود: ای کاش می دانست که چه 
قدرتی دارد. لوط فرمود: شما کیستید؟ جبرئیل پاسخ داد: من جبرئیل 
هستم. لوط علیه السلام فرمود: به چه چیز دستور داده شده ای؟ جبرئیل 
پاسخ داد: به نابود کردن انها. لوط فرمود: اکنون؟(1) 


جبرئیل پاسخ داد: (بی گمان وعده گاه آنان صبح است مگر صبح نزدیک 
نیست. 4 پس در را شکستند و وارد خانه شدند. جبرئیل بال خود را به 
صورتشان زد و صورتشان را نابود ساخت. این ایه نیز به همین ماجرا 
اشاره دارد: (و از مهمان [های ] او کام دل خواستند. پس فروغ دیدگانشان 
رآ ستردیم و اگفتیم ] [مزه] عذاب و هشدارهای مرا بچشید.) وقتی 
نکاهشسان به این آفر افاه داشفه که ان غدات فر آنان تال تدم است: 
جبرئیل به لوط علیه السلام گفت: زبس پاسی از شب فدشته خانواده ات 
را حرکت ده و هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آنچه به 
ایشان ۳ به او [نیز ] خواهد رسید. + در میان آن قوم مرد دانایی بود. او 
به آنان گفت: ای قوم, آن غدذایی که لوط به شماأ وعده اش را داده بو 
ارل ده است. جواطب لوط باشیم و کذارید او مان شما بیرون رود 
فا شا ها رها نها یماسا یه 
از این رو آنان بة دور خانه لوط علیه السلام گرد آمدتد و آو زا هی بابیذند. 
جبرئیل فرمود: ای لوط, از میان آنان بیرون رو. لوط علیه ك ‏ فرمود: 
چگونه از میان آنان که به دور خانه ام گرد آمده اند بیرون روم؟ جبرئیل 
پیش روی لوط علیه السلام ستونی از نور قرار داد و به او فرمود: به دنبال 
این ستون برو و نباید هیچ کس از شما روی خود را برگرداند. بدین سان 
آنان از آن ده از راهم زير زمین بیرون رفتند. همسر لوط رو بر گرداند؛ از 
اين رو خداوند. سنگی را بر سر او فرود آورد و او را کشت. با طلوع 
خورشید. هر کدام ار ای از ده آنان رفتند و 
آن را اتتیر هعت رس تا حد 
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1- . در نسخه دیگری آمده است: لوط علیه السلام از او پرسید: اکنون؟ در 
منیع امده است: برای چه امده ای؟ جبرئیل علیه السلام پاسخ داد که برای 


تاتوی اه اس ای اسان ار آمرست ان 


فاصل این زمین بر کندند. سپس آن را به سوی آسمان, بالا بردند تا حدی 
که ساکنان آسمان, صدای پارس سگ ها و بانگ خروس های آنان را می 

شنیدند. سپس آن وا به: زخیشیان بر گرداندند و خداوند. سنگ پاره ایی از 
نوع سنگ گل های لایه لایه بر آنان فرو ریخت. سنگ هایی که نزد 
پروردگارت نشان زده بود و خرابه های ان از ستمکر ان حندان دور تینسنت: 


(لایه لایه 4 یعنی روی هم چیده و مرتب شده بودند. (نشان زده ) یعنی 


توضیح: این که حضرت فرمود: (قَأعرَضها) یعنی آن را برای پادشاهش 
۱ رت ۱3 وت أَعرض 


حضرت فرمود: (به و از ظاهر این سخن بر می آید که آن, 
تکمله حدیت رایج در میان مردم است(2). بعنلی شایع بود که انان او را از 
این کار بازداشتند و پادشاه, او را به قتل تهدید کرده بود. اما او از کارش 
دست برنداشت تا این که در انش افکنده شد و نسوخت. 


شیخ طبرسی رحمه الله می گوید: [سنگ پاره هایی بر آن فرو ریختیم. ) 
یعنی بر آن ده که مقصود از آن. ساکنان فاسقش است, سنگ پاره هایی 
بارانیدیم. این تفسیر از جبائی روایت شده است. برخی نیز می گویند: 
زمانی که جبرئیل آن ده را بالا برد, آن سنگ پاره ها بر آنان بارانیده شد. 
و و ی ار ی ی 
عذاب بیشتر برگردانده شد, بارانیده شد. (از سجیل ! یعنی از سنگ و گل. 
این تفسیر از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل شده است. مقصود خداوند از 
آن: ستی آن مس ها تفاوت داشتهان با تکری‌و این است که ان بای 
ها از جنس تگرگ معمولی ای که معمولا از آسمان می بارید, نیست. 
برخی نیز به نقل از قتاده و عکرمه می گویند که سجیل به معنای گل 


است. 
ص: 239 
1- . تفسیر القمی: 313-308 


2- . یا این که عابران به هنگامی که او آنان را به اسلام. انکار بت ها و 
پیروی نکردن از سلطان فرا می خواند, به او می گفتند: با دین پادشاه 


ات وشوو که 


آیه (تا سنگهایی از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستیم. ](1) 


نیز این نظر را تأیید می کند. همچنین از عکرمه نقل شده است که سجیل, 
0 زمین و آسمان است و آن سنگ ها از این دریا نازل 
شد. ضحاک نیز معنای سجیل را آجر می داند. فژاء می گوید: سجیل, گلی 
است که پخته شده و به مانند سنگ آسیاب درآمده است. وی به نقل از 
حسن می گوید که سنگ در اصل, گل بوده و محکم شده است. برخی نیز 
به نقل از ابن زید معنای سجیل را آستهان. ذنیا هی دانتد, تایزاین. آن ستیگ 
ها از اتخان دنیا نازل شده بود(۵). 


بیضاوی می گوید: سجیل, تفت لت که سنی: شنده. آشنت: برخی دیگر 
سجیل را از أَسجلة به معنای او را فرستاد و یا از سجل به معنای آن چیزی 
هی اند که خندا نج حقدر فزممدن ود تا ان را ما آن.عذاف کنت برضی ند 
اصل سجیل را سچین یعنی جهنم می دانند که نونش تبدیل به لام شده 
است. لایه لایه + یعنی برای عذاب آنان آماده شده بود یا به هنگام 
فرستاده شدن به مانند قطره های باران مرتب و پشت سر هم می امدند 
و يا اين که روی یکدیگر چیده شده و به هم چسبیده شده بود. ( نشان 
زده ) یعنی برای عذاب مشخص شده بود. برخی نیز می گویند که یعني با 
رنگ سفید و قرمز مشخص شده بودند یا آن سنگ ها شکلی داشتند که آنها 
را از دیگر سنگ ها متمایز می ساخت و يا روی هر کدام نام کسی که باید 
به آنها اصابت می کردند, نوشته شده بود(3). 


آ ِِ ی ۳ لابه اس نان و در 
[سنگهایی] نشان زده بود. ) فرمود: هر کس در این دنیا کار قوم لوط را 
خا سار ار 


ص: 239 
1- . ذاریات / 33 


2- . مجمع البیان 5: 185 
3- . انوار التنزیل 1: 223 


سنگی از آن سنگ ها را کید هی خر ان خر آن نی اشست 3 
اما خود مردم آن را نمی بینند(2). 


0 تفسیر العیاشی: در اين تفسیر نیز حدیثی شبیه به حدیث بالا آمده 
است(3). 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: و او را از اين امر آگاه کردیم که ريشه آن 
۳ [به جان تو سوگند) یعنی به جان تو ای محمد 
سو‌کند. این: یکی از فضایل پیامبر ضلی الله علیه و ال بر دبگر اتبیا علیهم 
السلام است(4). 


2. علل الشرائع: ابو بصیر: امام باقر يا امام صادق علیهما السلام فرمود: 
وقتی آن فرشتگان برای نابود سازی قوم لوط آخدندر کفتند: ما اهل این 
شهر را هلاک خواهیم کرد. ساره که از تعداد اندیک آنان و شمار ژیاد 
ساکنان آن ده تعجب کرده بود, گفت: چه کسی توان مقابله با قوم لوط را 
دارد؟ آن فرشتگان 


او را به اسحاق علیه السلام و از پی او به یعقوب علیه السلام مژده دادند. 
ساره بر چهره خود زد و گفت: من پیر و نازا هستم ! او در آن هنگام 90 
صال و ابر اهیم غلیهة المتاام 120 سال سن داشختی آیزا هیم. علیم السلام با 
آنان به چون و چرا پرداخت و فرمود: لوط در آن ده است. جبرئیل فرمود 
که ما از اين. که چه کشانی, در آن هستند. از تو داناتريم. ابراهیم علیه 
السلام بر چون و چرایش افزود. جبرئیل فرمود: ای ابراهیم, از اين چون و 
چراها روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان گدانی. که نی 
باز گشت است خواهد آمد. یا فر مود: وقتی جبرئیل برای نابودی قوم 
لوط نزد او امد و با دیکر فرشتگان بر او وارد شد, قوم لوط شتابان به 
سوی او آمدند. لوط علیه السلام برخاست و دستش را روی در قرار داد. 
او آنان را سوگند داد و فرمود: از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا 
مکی آان کته با سا ار فهمان کردن مردم اه مه کر آسسن 
ایا تا رو ار 


ص: 240 


1- . در نسخه دیگری آمده است: خداوند سنگی از آن سنگ ها را به او می 
زند و مرگش در آن سنگ است. 

2 تس الق 315 

3- . نسخه خطی 

4-. تفسیر القمی: 353-352 


ازکهاخبز آنان غراضه داخنت: آنان گفتند؛ مارا به دخترا نت حاجتی نیست و 
تیب مق دانی کهسا خه می کراهم. له هسام فرمود: آبانور 
میان شفا آدمی .غقل درنست پیدا نمی شود؟ حضرت فر مود: آنان فضر. باز: 
زدند. لوط علیه السلام فرمود: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا 
به نکتم. کاهین استوار پناه می جستم. حضرت فرمود: لوط علیه السلام در 
حالی این سخن را فرمود که جبرئیل به او می نگریست. جبرئیل فرمود که 
ای کاش لوط علیه السلام می دانست که چه قدرتی دارد. سپس جبرئیل 
او را فراخواند و او نزد جبرئیل آمد. قوم لوط در را گشودند و وارد خانه 
شدند. جبرئیل با دست خود به آنان اشاره کرد و آنان در حالی که نور 
چشمشان رفته بود بازگشتند و دیوار را با دست خود لمس می کردند. آن 
فرشتگان با خداوند عهد می کردند که هنگام صبح هیچ کس از قوم لوط را 
باقی آنگذارند. حضرت فرمود: وقتی جبرئیل فرمود: (ما فرستادگان 
پروردگار توییم.) لوط علیه السلام به او فرمود که ای جبرئیل, بشتاب. 
جبرئیل فرمود: باشد. لوط علیه السلام دوباره فرمود: ای جبرئیل, بشتاب. 
جبرئیل فرمود: (بی گمان وعده گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک 
نیست. 4 سپس جبرئیل فر مود: ای لوط, به همراه فرزندانت از این ده 
بیرون رو تا آن که به فلان جا و فلان جا برسی. لوط علیه السلام فرمود: 
ای جبرئیل. خران من ناتوانند. جبرئیل فرمود: راه بیفت و از این ده بیرون 
رو. بدین سان لوط علیه السلام به راه افتاد و از آن جا بیرون رفت تا این 
که به هنگام سحر, جبرئیل بر آن ده نازل شد. جبرئیل علیه السلام بال خود 
را زیر آن ده فرو برد و آن را بالا آورد و بر روی ساکنانش بر گرداند و 
دیو| ر های ده را با سنگی از نوع سنگ و گل هدف قرار داد. زن لوط صدای 
فزو.زبختن آن"دیوار ها را شنید و از این زو تابود دز 1). 


تفسیر العیاشی: نز این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمنذه 
است(2). 


توضیح : طبرسی رحجمه الله می گوید: درباره تفسیر عرضه کردن دختران 
اختلاف نظر وجود دارد. برخی به نقل از قتاده می گویند: مقصود لوط علیه 
السلام از 
ص: 241 


1- . علل الشرائع: 185-184 
2 . نسخه خطی 


رن دختران از صلب خودش بود. برخی دیگر نیز به نقل از مجاهد و سعید 
بن جبیر مقصودش از آن را زنان امتش می دانند؛ زیرا آنان مانند دختران 
آویند. تمام پیامبران علیهم السلام پدران امت خود و همسرانشان مادران 
وجود دارد. برخی می گویند که لوط علیه السلام را برای ازدواج عرضه 
داشت. در شریعت او جایز بود که زن موّمن را به ازدواج مرد کافر 
درآورند. همچنین این کار در ابتدای اسلام نیز جایز بود. پیامبر صلی الله 
علیه و آله دخترش را پیش از آن: که ابو العاض بن ربیع اسلام آورد به 
ازدواج او درآورد. سپس این کار منسوخ شد. برخی دیگر نیز به نقل از 
زجاج مقصود از عرضه داشتن را ازدواج بت تتراط. ایمان: آوردن: فی: دا نتد. 
آنان از دختران لوط علیه السلام خواستگاری می کردند, اما او دختران خود 
را به دلیل کافر_ بودن آنان به ازدواجشان در نمی ۰ برخی دیگر می 
گویند: در میان آنان دو مرد بزرگ بودند که دیگران از آنها حرف شنوی 
داشتند. لوط علیه السلام خواست تا دو دختر خود زعوراء و ریثاء را به 

ازدواج ان دو دراوردل(1). 


3 علل الشرائع: ابو بصیر: امام باقر یا امام صادق علیهما السلام درباره 
تفسیر سخن لوط علیه السلام که فرمود: (شما آن کار زشت ی ] را 
فزتکب: می: شوید که. هیچ کمن از جهانیان در آن. بر شما بیشی. نگر فته 
است. ) فرمود: ابلیس به شکل پسر جوانی زیبارو که اندکی زن نما بود و 
لباس های زیبا پوشیده بود نزد مردان جوان آنان آمد. آو بة آنان دستوز َ 
تا با او لواط کنند. اگر او از آنان می خواست که با آنان این کار را کند, 
آنان ابا می ورزیدند, اما او از آنان خواست که با او این کار را کنند. وقتی 
آنان با او لواط کردندر آن را لذت بخش پافتند. سیس ابلیس از کنارشان 
رفت و آنان را به یکدیگر واگذار کرد(2). 


قصص الانبیاء: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(د). 
الکافی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیث بالا آفتخه است(4). 
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لعر مجمع: البیان 10:5 


2 . علل الشرائع: 183 
۰-3 . نسخه خطی 


4 . فروع الکافی 2: 71-70 


آنان لواط شد, 9 و بایان تم بودند. ۳ نیست 
که آنان فرزندان او(1) 


بودند, بلکه از سرشت آنان بودند. راوی می گوید: از حضرت پزمنیدم آبا 
سدوم همان شهری بود که به روی آنان برگردانده شد؟ حضرت پاسخ داد: 
چهار شهر به روی آنان برگردانده شد که عبارت از سدوم, صدیم, لدنا(2) 


۱۳ ۳ شده 3 


نازل شد و بالش را در پایین ترین نقطه آنها قرار داد و همگي آنها را بالا 
برد تا حدی که ساکنان آسمان دنیا صدای سگ های آن شهر ها را می 
شنیدند. سپس جبرئیل آن شهر ها را برگرداند(4). 


الکافی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیث بالا ادخ است(۱ظ). 


صبوایم و بزرگترین انها سدوم بود. لوط علیه السلام در سدوم سکونت 


مسعودی می گوید: خداوند, لوط علیه السلام را به پنج شهر فرستاد که 
عبارت بودند از: سدوم» عمورا, ادوما؛ صاعور| و صابورا(7). 


ضاخب کامل می. کوید: آن شهر ها بنج شهر بودند که.عبارتند از: نذوم 
صبعه, عمره, دوما و صعوم(8). 


ص: 243 


1- . در نسخه دیگری, فرزندان آنان آمده است. 

2 . در نسخه دیگری, صیدم و لدما و در کافی, صریم و لدما آمده است. 
3- . در نسخه دیگری, برکنده شده بودند, آمده است. مصنف (ره) در 
حاشیه خود بر علل الشرائع می گوید: در برخی از نسخه های کافی این 
طور آمده و همین نیز ظاهر است. یعنی ابتدا خداوند, آن.شتهر ها را بر کند 


۵ بر تین؛ علیه السلام. امد و مالشن را قت ان هافر ازهداوه اب له با رز 
اصل, معترضه و بر خلاف ترتیب است و خدا می داند. 

4 . علل الشرائع: 185 

5 . فروع الکافی 2: 72 

6- . مجمع البیان 5: 185 

7- . مروج الذهب 1: 21 

8- . کامل التواریخ 1: 48. بغدادی در محبر ص 467 می گوید: شهر های 
قوم لوط عبارت بودند از: سدوما؛ صبواأیم, دادوما و عامورا. برخی نیز نام 
ان را صبورا می دانند. 


5 علل الشرائع: هشام بن سالم می گوید: برخی از امام صادق علیه 
التنلاق برشیدند: قفوم لوط از کجا بن. مین .بردند که مردانی: نزد. آو.آندم 
اند؟ حضرت پاسخ داد: زن او پیزون. می رفت: و سوت. هی رد. انان:. با 
شنیدن صدای سوت می امدند؛ از این رو سوت زدن مکروه شد(1). 


6 قصص اانبیاء: داوود بن پزید از شخصی نقل کرد: امام صادق علیه 
السلام فرمود: وقتی آن فرشتگان برای نابود سازی قوم لوط آمدند, به راه 
خود رفتند تا اين که به لوط علیه السلام که در کشتزار خود در نزدیکی 
شهر بود, رسیدند. آنان بر او سلام کردند. چون نگاه لوط علیه السلام به 
آنان افتاد. دید که افرادی خوش سیما هستند که لباس های سفید پوشیده 
اند و دستار های سفید برٍ سر نهاده اند. لوط علیه السلام به آنان فرمود: 
بفرمایید به خانه پزویم: آنان. گفتنده باشد. لوط علیه السلام پیش افتاد و 
آنان پشت. شبر او به.راه افتادند. او از اين که رفتن به خانه را , به آنان 
تعارف کرد, پشیمان شد؛ از اين رو به آنان رو کرد و فرمود: شما در حال 
امدن به نزد بدترین خلق خدا هستید. خداوند به جبرئیل فرموده بود که تنها 
وقتی آنان را عذاب کن که لوط علیه السلام, علیه آنان سه بار گواهی 
دهد. جبرئیل فرمود که اين, یک بار شد. سپس ساعتی راه رفتند. پس از 
ان لوط علیه السلام فرمود: شما در حال امدن به نزد بدترین خلق خدا 
هستید. جبرئیل فرمود: این دو بار شد. سپس به راه خود ادامه دادند. چون 
به دروازه شهر رسیدند, لوط علیه السلام به انان رو کرد و فرمود: شما در 
حال امدن به نزد بدترین خلق خدا هستید. جبرئیل فرمودکه این سه بار 
شد. سیس لوط علیه السلام وارد خانه شد و انان به همراه او وارد خانه 
شدند. وقت نگاه زن لوط به آنان افتاد و دید که زیبا رو هستند, از پشت 
بام بالا رفقت و دست زد. اما قوم لوط نشنید ند . ؛ از این رو دود به راه 
انداخت. وقتی قوم لوط آن دود را دیدند شتابان به سوی خانه لوط علیه 
السلام روی آوردند تا این که جلوی در خانه او ایستادند. لوط علیه السلام 
فرمود: (از خدا بترسید و مرا در 


ص : 244 


1-. علل الشرائع: 183 


کار مهمانانم رسوا مکنید. 4 سپس پافشاری ورزیدند و وارد خانه او شدند. 
حضرت فرمود: جبرئیل فریاد زد: ای لوط, بگذار وارد شوند. حضرت 
فرمود: آنان: وارد شدند و جبرئیل دو انگشتش را دراز کردل1ا: آیه یس 
فروغ دیدگانشان را ستردیم. 1 نیز بر همین امر دلالت دارد. سیس جبرئیل 
فرمود: (ای لوط ما فرستادگان پروردگار توییم آنان هرگز به نو دست 
نخواهند یافت. )(2) 


7. ثواب الاعمال: عمرو: امام باقر علیه السلام فرمود: قوم لوط برترین 
قومی بودند که خداوند عزوجل افریده بود . ؛ از این رو ابلیس که لعنت 
خداوند بر او باده بسیار از آنان درخواست کرد. از فضایل و خصلت های 
تیک آنان این نود: که: وفتی. برای. کار. بیرون .می: ر فتنن: همگی با هم می 
رفتند و زنان بر جای می ماندند. ابلیس به عبادتشان می آمد(3) 


و وقتی آنان باز می گشتند, آنچه ساخته بودند را خراب می کرد. آنان به 
یکدیگر گفتند: بیایید آن کسی را که کالای ما را ویران می سازد بپاییم. او 
را باییدند وتاکهان دیدند که آو پشرکی بی, نهایت زیبا است. پرشیدند: آبا 
تو همان کسی هستی که کالای ما را فان ی سا ۱ ابلیس پاسخ داد: 
آری:بازها این کار زاضی کنم 12 


انا اتفاق نظر یافتند بر اين که او را بکشند؛ " از این رو او را نزد مردی 
گذاشتنن تا شب.نر آن خا. بماندد شب .شام ایلیتتن. فرباد رن ان مر 
پرسید: : تو را چه شده است؟ ابلیس پاسخ داد: پدرم مرا روی شکمش می 
خواباند. آن مرد گفت: باشد. روی شکم من بخواب(5). 


ابلیس پیو سته مرد را مالید تا اين که به او آموزاند تا خود این کار را بکند. 
تم ادا اس ان یا اما امه 


ص: 245 


در نشسخه دیکری آمدم. است* خبرعیل علیه السلام.یکی از انکشتاتش, را 
دراز کرد. 

2-. نسخه خطی 

3- . در کافی آمده است: ابلیس پیایی نزد آنان می آمد. در محاسن آمده 
است: وقتی ابلیس به دلیل عبادتشان به هنگام باز گشتشان به آنان 
حسادت ورزید. 


4 . در محاسن و کافی آمده است: پرسیدند که آپا تو همان کسی هستی 
که کالای ما را پشت سر هم ویران می سازی؟ در محاسن علاوه بر این 
آمده است: ابلیس پاسخ داد: آری. آنان او را گرفتند و اتفاق نظر یافتند. 
5- . در کافی آمده است: آن مرد به آو گفت: بیا روی شکم من بخواب 


آن مرد این کار را به ابلیس آموزاند(1). . سپس ابلیسش از دست آنان یتهاتی 
گریخت فردای آن روز آن مرد آنچه را با آن پسرک انجام داده بود به 
دیگران گفت و آنها را از چیزی که نمی دانستند به شگفتی واداشت و 
اتلیسن انان: زا به این کار واداشت, به طوری که مردان به یکدیگر بسنده 
کردند. سیس آنان شروع به پاییدن مسافران کردند و با آنان این کار را 
انجام می دادند تا اين که مردم. شهر آنان راوها. کردنده سیمن آنان: زتان 
خود را رها کردند و به پسرکان رو آوردند. چون ابلیس که لعنت خداوند بر 
او باد دید که فرمانش در میان مردان استوار گردیده است., به زنان روی 
آورد. او خود را به شکل یک زن درآورد. سیس گفت: مردانتان با یکدیگر 
آن کار رااحی کفند. آنان گفتند: آری آن را دیده ایم. لوط علیه السلام آنان 
را یه دلیل این کارشان 2 


نصیحت و سفارش می کرد(3) 


تا اين که زنان به وسیله یکدیگر از مردان بی نیاز شدند. چون حجت بر 
انان کامل شد(4), 


خفاونه مرول عبرکل. ماک ور اسرافیل غلبیم الشاا را به کل 
تفر کانن, فر سای که قبا بر کو-داشتند, آنان ار کتار لوظ‌عابه السلام کمور 
حال شخم زدن بود, گذشتند. لوط یه التیبلام فرمود: به کجا می خواهید 
بروید؟ تا به حال کسی را زیبا : تر از شما ندیده ام. گفتند: سرورمان ما را 
به سوی صاحب این شهر ف ی است. لوط علیه السلام فرمود: 
سرورتان به شما نگفت(5) 


که ساکنان این شهر چه کار می کنتد. اي پسرانم, به خداوتد سوکند آنان 
مردان را می گیرند وبا انان آن کار را می کتند تا انن: که از آنان خون 
بیرون می آید. گفتند: سرورتان به ما دستور داده است تا از میان آن شهر 
۱ 


ص: 246 


1- . در منبع این حدیث و نیز در محاسن آمده است: ابتدا ابلیس, آن کار را 


با آن مرد کرد و سپس آن مرد, آن کار را با ابلیس انجام داد. 
2 . در نسخه دیگری و نیز در کافی, همه آن کارهایشان آمده است. 


3- . در کافی افزون بر این آمده است: و ابلیس, آنان را خلحرم هی کرد 


4- . در محاسن آمده است: آری, آن را دیده آیم. شیطان گفت: شما نیز 
چنین کنید. شیطان به آنان مساحقه را یاد داد. آنان اين کار را کردند تا اين 
که زنان به وسیله یکدیگر از مردان بی نیاز شدند. لوط علیه السلام انان را 
درباره همه این کار ها پند می داد و سفارش می کرد. وقتی حجت بر انان 


کامل شد. . _ ۱ 
5- ۰ در منایع امده است : ایا سرورتان به شما هت 


تسام فر موند هن کار اما دارم کفنه آن جیمت ‏ لوط عله ااسلام 
آنان نشستند. لوط علیه السلام دخترش را فرستاد و به او فرمود: برای 
آنان مقداری نان آنف درون کدو و عبایی بیاور تا با آن خود را از سرما 
بپوشانند. به محض این که به سوی خانه رفت؛ باران گرفت و وادی را یر 

کرد. لوط علیه السلام فرمود: اکنون پسر بچه ها به وادی 4 
لوط علیه السلام فرمود: برخیزیدد تا برویم. لوط علیه السلام شروع به راه 
رفتن در بیخ دیوار کرد. اما جبرئیل. میکائیل و اسرافیل علیهم السلام از 
میان هت تیه خر کته کرنتی لوط له الساام مر دیپس آنخ, 


از اینجا. گفتند: سرورمان به ما دستور داده است که از میان این شهر 
بگذریم. لوط علیه السلام, تاریکی هوا را غنیمت می شمرد. ابلیس که 
لعنت خداوند بر او باه از آن جا گذشت و کودکی را از دامان همسر لوط 
برداشت و آن را در چاه انداخت؛ از این رو ساکنان شهر یکدیگر را صدا| 
زدند و همگی دم در خانه لوط علیه السلام گرد آضذند: وفتی: تام انا بة 
آن پسرکان درون خانه لوط علیه السلام افتاد, گفتند: ای لوط, با ما هم کار 
شدی؟ لوط علیه السلام فرمود: اینان مهمان من هستند. پس مرا رسوا 
مکنید(1). 


کفتند: آنان شسه تفرند. یکی از آنان را بگیر و دوتای دیگر را به ما بده. 
حضرت فرمود: لوط علیه السلام ان پسرکان را به درون اتاق برد و 
فرمود: ای کاش خانواده ای داشتم که مرا در برابر شما قدرت می 
تخشیدند: خضرت فرهوی آنان بر در خاته لوظ غلیه السلام به همدیگر 
فشار آوردند و در خانه را شکسته و لوط علیه السلام را زمین زدند. 
جبرئیل به او فرمود: (ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو 
دستت: تخواهه بافت. یرل مشتی تس ریر و رات و به هرن آنان ود 
و فرمود: چهره تان زشت باد. بدین سان تصافی ساکنان 1 شهر کور 
شدند. لوط علیه السلام به آن فرشتگان فرمود: ای فرستادگان پروردگارم, 
خداوند درباره آنان چه دستوری به شما داده است؟ گفتند: خداوند به ما 
دستور داده است که آنان را صبحگاه عذاب کنیم. لوط علیه السلام فرمود: 
خواسته ای از شما دارم. گفتند: 


287 2 


1- . در کافی و محاسن آمده است: پس مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. 


خواسته ات چیست؟ فرمود: آنان را اکنون عذاب کنیدل(1). 


و ای لوط, بی کمان وعده گاه آنان صبح است مگر صبح برای 1 
کسانی که می خواهند عذاب شوند(2), 


امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند, لوط علیه السلام را رحمت کند. اگر 
می دانست که چه کسانی به همراه او درون اتاق هستند, 


قطعاً وقتی که فرمود: (گفت کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم يا به 
تکیه گاهی استوار پناه می جستم. 1 پی می برد که او یاری شده است. چه 
تکیه گاهی استوار تر از جبرئیل علیه السلامی بود که با وی درون اتاق 
حضور داشت. خداوند عزوجل به حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
فرمود: و [خرابه های] آن از ستمگران چندان دور نیست. ) یعنی اگر 
تمتمگرات امت تم شر ماه وم لفط ععل کش از نان دصر 


نیست(3). 

الکافی: در این کتاب نیز حدیثی شبیه به حدیث بالا آمده است(4). 
المحاسن: در اين کتاب نیز حدیثی شبیه به حدیث بالا امده است(3). 
توضیح: درباره اين که حضرت فرمود: ابتدا ابلیس به آن مرد آموزاند. باید 
بگویم که در هر دو کتاب و نیز در کافی این طور آمده است. شاید ظاهر تر 


از علَمَة, عَملَهٌ (با او آن کار را کرد) به مقدم شدن میم بر لام در هر دو جا 
باشد. بنا بر آنچه در نسخه ها آضده است,: شاید مقصود این باشد که 


آموزش دهنده اين کار در ابتدا ابلیس بود ؛ زیر| او آن کار را به آن مرد 
اوه اند . سیس آن مرد» آوا فن دهنده این 
ص: 248 


1-. در کافی و مخاسن افزون بر این آمده است: من بیم آن دارم که برای 
خداوند درباره آنان بدا حاصل شود. می گویم: معنای بدا را در کتاب توحید 
روشن ساختم. پس بدان مراجعه کنید. 

اه آشتح است: برای کسانی که تو می خواهی عذاب 
شوند. در دیگری آمده است: برای کسانی که می خواهیم عذاب کنیم. هیچ 


کدام از این.ده خن در فلبم تياده و ان چه در آن آمده تخب رت 
است: اما تو می خواهی که بروی. بنابراین بگیر. آری این جمله در کافی و 
محاسن بدین صورت امده است: برای کسانی که می خواهند بگیرند. 

3- . واب الاعمال: 257-255 

۰-4 . فروع الکافی 2: 71 

5- . محاسن: 112-110 


کاز نه ذیکر فردم.شد. انشل به خشدید لام بعتی بتهاتی, کريخت., فرقه. بار 
کدو است. شاهت الوَجَوهٌ یعنی چهره ها زشت باد. 


8. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس در لواط کردن با مردان 
اصرار بورزد» پیش از هز دننز ها مردان دیگر را ؛ به انجام أض کار با 
خودش فرا می خواند. 


19 امام صادق علیه السلام درباره مردی که با پسر جوانی بازی کرد. 
فرمود: اگر با او نزدیکی کند, خواهرش هرگز بر او حلال نمی شود. 


0 امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: اگر سزاوار می بود 
که کنسی دو:بار نتکسار شود آن کس: لواط. کننده نود 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: امام علی علیه السلام فرمود: لواط 
تاستر از دی است:ه آن لحاط است و ذیر همان کفر است 111 


2. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: وقتی قوم لوط آن کار را کردند. زمین به سوی پروردگارش 
گریست به طوری که اشک هانشبة انتتمان رسید. آسمان نیز گریست به 
طوری که اشک هایش به عرش رسید ؛ از این رو خداوند عزوجل به آسمان 
وحی فرمود که بر آنان سنگ ببار و به زمین وحی فرمود که انان را در خود 
فرو ببر(م). 


محاسن برقی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آفاخ است(د). 


3 تفسیر العیاشی: يزید بن ثابت: مردی از امام علی علیه السلام 
پرسندد ابا تزدیکی. کرنن با زان از راه ذبرشان جایز است؟ حضرت پاسخ 
5 1 شدی که خداوند تو را فرومایه گرداند. ایا نشنیدی که خداوند 

: (آیا آن کار زشت [ی ] را مرتکب می شوید که هیچ کس از جهانیان 
2 4(1) 


ص : 249 
1- . این چهار حدیث تنها در نسخه چاپ شده آمده است و در سایر نسخه 


هایی که نزد ماست. وجود ندارد. 
2 . واب الاعمال: 255 


۰-3 . محاسن البرقی: 110 
4 . نسخه خطی 


24 تفسیر العیاشی: عبد الرحمن بن حجاج گفت: برخی در حضور امام 
رضا علیه السلام از نزدیکی با زنان از راه درشان سخن به میان آوردند. 
حضرت فرمود: تنها یک آیه در قرآن این کار را جایز دانسته است و آن, این 
ها ار و ها ای .۱ 
آخر آیه(1). 


5 سر شین انم زد مات آماق سای عنم فلا فرمیه 
خداوند, چهار فرشته را برای نابود کردن قوم لوط فرستاد که عبارت بودند 
از: جبرئیل. میکائیل, اسرافیل و کژوبیل علیهم السلام. انان که دستار بر 
سر داشتته: از کار ایواهيم علیه السلام کذشته و به. او سلام, کردند, 
ار ههام دانسا سامت اه اه که 
مهمان نواز بود, با خود گفت: تنها من باید اینان را پذیرایی کنم. او برایشان 
گوساله فربهی را بریان کرد و پخت. سبتن بة. آنان نزدیک. کرد وقتی آن 
گوساله را نزد آنان ۹ دید دستهایشان به غذا داز نع موه ۳ 
این صحنه را دید دستار را ۳ ی جچهره اش برداشت وا له 
السلام او را شناخت و به او فرمود: تو همانی؟ جبرئیل پاسخ داد؟ آری. 
ساره همسر ابراهم علیه السلام از ان جا گذر کرد. (پس وی را به اسحاق 

و از یی اسحاق به یعقوب مزده دادیم. 1 ساره همان سخنی که خداوند 
و و اه 
در قرآن کریم آمده است. ابراهیم علیه السلام پرسید: برای چه کاری آمده 
اید؟ آنان پاسخ دادند: برای نابود کردن قوم لوط. ابراهیم علیه السلام از 
آنان رسد اکر در .ان تفر ضند تفر فومن. باسبند آیا با اين وجود نیز قوم 
لوط را نابود می کنید؟ جبرئیل پاسخ داد: خیر. ابراهیم علیه السلام پرسید: 
اگر پنجاه نفر موّمن باشند چه؟ جبرئیل علیه السلام پاسخ داد: خیر. ابراهیم 
علیه السلام پرسید: اگر سی نقر مومن باشند چه؟ جبرئیل پاسخ داد خیر. 
داد: خیر. سا ی سم ره ار 
پاسخ داد خیر. ابراهیم علیه 


ص: 250 


1-. نسخه خطی 


السلام پرسید: اگر پنج نفر موّمن باشند چه؟ جبرئیل پاسخ داد: خیر 
ای ار اه 
خیر. ابراهیم علیه السلام فرمود: (لوط [نیز ] در آن جاست. گفتند: ما بهتر 
می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. او و کسانش را جز زنش که از باقی 
ماندگان [در خاکستر آتش] است حتما نجات خواهیم داد. ) آنان این را 
گفتند و سپس به راه خود رفتند. راوی به نقل از حسن بن علی می گوید: 
به نظر من این سخن ابراهیم علیه السلام تنها برای آن بود تا برای قوم 
لوط درخواست بقا کند. ایه (درباره قوم لوط با ما آبه قصد شفاعت ] چون 
و چرا می کرد). نیز به همین مطلب اشاره دارد(1). 


6 تقسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام حدیث دیگری از عبد الله 
پن ابي هلال شبیه به حدیث بالا آمده است, اما در آن علاوه بر مطالب بالا 
چنین آمده است: ایراهیم علیه السلام فرمود: بخورید. آنان گفتند: تا زمانی 
ما زا از فست ان مساله اه شیارا سم ورس اب راهم ید 
السلام فر مود: به هنگام خوردن بسم الله و به هنگام دست کشیدن, الحمد 
لله بگویید. حضرت فرمود: جبرئیل رو به همراهان خود که چهار نفر بودند و 
او رئیس انان بود, کرد و فرمود: خداوند, حق‌ دارد که او را به عنوان 
دوست خود برگزیده است(2). 


مان هن کم که ی آیراهم خلت السام طلب باه فیم لوط 
شفاعت کردن برایشان بود نه صرف نجات دادن لوط علیه السلام از میان 
انان. 


کفشتر العاشی: انم سید خمارد اسان سایق علیه الساه فرجمه 
خداوند, چهار فرشته را برای نابود کردن قوم لوط فرستاد که عبارتند از: 
خ کل .صکانل. اسدافل ه کول علیهم السلاش. انام. کم اعط ارم 
السلام که مشغفول کشاورزی(3) 


تزدیک آن ده بوده آمدتد. آنان که دستار بر منر داشتند, بة اوسلام کردند. 
وقتی نگاه 
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1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


3- . در نسخه دیگری آمده است: مشغفول کشاورزی در زمین خود بود. 


ای اه اتمه آان آفاه ان را سای فا ای واه 
سفید یافت. به آنان فرمود: بفرماییدٍ_ به خانه برهيم. انان بافتة دادند: 
باشد. لوط علیه السلام پیش افتاد و آنان پشت سرشان به راه افتادند. 
لوط علیه السلام از تعارف کردن_ آنان 2 اش پشیمان شد ؛ از این رو 
با خود گفت: من چه کار کردم؟ آنان را ؛ به میان قوم ببرم, قومی که می 
دانم چه کاره هستند. لوط علیه السلام رو به آنان کرد و فرمود: شما در 
حال امدن نزد بدترین خلق خدا هستید. جبرئیل فرمود(1): 


در عذاب کردن آنان شتاب نکن تا اين که لوط علیه السلام علیه آنان سه 
سپس لوط علیه السلام به انان رو کرد و فرمود: شما در حال امدن نزد 
بدترین خلق خدا هستید. جبرئیل فرمود: اين, دو بار شد. سپس به راه خود 
ادامه داد. وقتی به دروازه شهر رسیدند, لوط علیه السلام به انان رو کرد 
و فرمود: شما در حال امدن نزد بدترین خلق خدا هستید. جبرئیل فرمود: 
اين سه بار شد. سپس لوط علیه السلام وارد شهر شد و آنان نیز به همراه 
او وارد شهر شدند تا اين که او وارد خانه اش شد. وقتی نگاه زن لوط به 
آنان افتاد و سیمای زیبایشان را دید, بالای پشت بام رفت و دست زد(2)؛ 
اما قوم لوط نشنیدند .از این. رهنفد ترا کزنه وفتی انان ,قود را «یدته 
شتابان روی آوردند تا اين که دم در خانه لوط علیه السلام رسیدند. زن 
لوط از پشت بام پایین آمد و گفت: جماعتی 


نزد لوط هستند که تا به حال زیبا تر از آنان را ندیده ام آن بة نوخ در 
امدند تا وارد خانه شوند. وقتی لوط علیه السلام انان را دید برخاست و به 
سوی آنان رفت. او به آنان فر مود: ای قوم من؛ از خدا بترسید و مرا در 
کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی ِ پیدا نمی 
شود. همچنین فرمود: اینان ذختران منند.. آنان. برای نا شما پاکیزه ترند. 
تایرایض لوط علنه السلام انایسا بعسوی لا قراخواند اضا آنان کیرد 
مارا به دخترانت ت حاجتی نیست و تو خوب می دانی که ما چه می خواهیم. 
لوط علیه السلام به آنان فرمود: کاش برای مقابله با شما 


ص: 252 
فز امن تسه ها این ظوز امد است: اما ظاها باید این طوو 


باشد: خداوند به جبرئیل فرمود. 
2 . در نسخه دیگری آمده است: فریاد کشید. 


قدرتی داشتم يا به تکیه گاهی استوار پناه می جستم. 


جبرئیل فرمود: ای کاش می دانست که چه قدرتی دارد ! حضرت فرمود: 
قوم لوط در تعداد بر او فزونی یافتند تا اين که وارد خانه شدند. جبرئیل 
علیه الشلام: لوط علیه السلام. را ضدا زو و فرمود آق لفط بدا وازد 
شوند. وقتی وارد شدند, جبرئیل انگشتش را به سوی آنان راز کزد. بدین 
سان نور دیدگانشان از بین رفت. آیه زبس فروغ دیدگانشان را ۰ 
نیز به همین مطلب اشاره دارد. تبسن جبرئیل علیه السلام, لوط علیه 
السلام را صدا زد و فرمود: (ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هگن 
تو دست نخواهند یافت. پس پاسی از شب گذشته خانواده ات را حرکت 
ده. ) جبرئیل به او فرمود: ما برای نابودی آنان فرستاده شده ایم. لوط 
علیه السلام فرمود: ای جبرئیل شتاب کن. جبرئیل فرمود: نف کضان وعده 
گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟ جبرئیل , به او دستور داد تا 
کسان خود را جز زنش با خود بردارد. سپس او با بال خود آن شهر را از 
زیر هفت زمین کند و سپس 


بالا برد تا حدی که ساکنان آسمان دنیا صدای پارس سگ ها و فریاد خروس 
ی یو سپس چبرئیل ان شهر را برگرداند و بر آن و 
کسانی که پیرامون شهر بودند. سنگی از سنگ و گل بارانید(1). 


الکافی: در این کتاب نیز دو حدیث شبیه به هر دو حدیث بالا آمده 


8 تفسیر العیاشی: عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر ایه (گوساله ای بریان اورد.! را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: یعنی بریان و پخته(3). 


منند. آنان یرای شما پاکیزه ترند. ) فرمود: لوط علیه السلام راه ازدواج را 
برانان عرضه داشت(4). 
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۰-1 . نسخه خطی 


2 . فروع الکافی 2: 71 و ۰72 کلینی نیز این حدیث را در الروضه ص 
330-7 آورده است. 

3-. نسخه خطی 

4 . نسخه خطی 


0 تفسیر العیاشی: صالح بن سعد.: امام صادق علیه السلام قو تسیر . ایه 


توضیح: احتمال دارد که مقصود لوط علیه السلام این باشد که او آرزوی 
قدرتی هچون قدرت حضرت قائم علیه السلام و یارانی همچون یاران آن 
حضرت را داشت يا این که مصداق آن قدرت و تکیه گاه استوار در میان 
این امت حضرت قائم علیه السلام و پاران اویند. با وجود این بعید نیست 
که او درک دوره حضرت قائم علیه السلام و حضور او و یارانش را در نزد 
خود تمنا کرده باشد؛ زیرا در تمنا لازم نیست که به وجود امدن آن چیز 


صادق علیه السلام آیه (لا سل ی ن خضلوا الک ماش باقای بقطم که 
ال ) را صفری فا سا من صل ان فاشر باقلک ِِ 


هن الیل فظلما اند فرصید: امام علی‌علوه السلام آن را این طور 


- 


۷ است(2). 


2 تفسیر العیاشی: ابو حمزه تمالی: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی 
خداوند بلند مرتبه و متعال عذاب قوم لوط را مقدر و حتمی ساخت., 
دس داشت در غعض آنر یب اراهيم له الساام سره انا ان ات 
دارد تا بدین وسیله او را در مصیبتی که با نابودی قوم لوط بر او وارد شده 
بود, تسلیت بخشد. حضرت فرمود: از این رو خداوند, فرستادگانی را نزد 
آبراهیم علیه السلام فرستاد ۳ به او اسماعیل علیه السلام را مزژده دهند. 
آنان شبانه بر او وارد شدند ؛ از این رها آنان ترسید و بیم آن داشت که 
دزد باشند. وقتی فرستادگان الهی او را هراسان و پریشان دیدند سلام 
گفتند. ابراهیم سلام گفت و فرمود: ما از شما بيمناکيم. گفتند: مترس که 
ما تو را به پسری دنا مژده می دهیم. امام باقر علیه السلام فرمود: 
مقصود از ان پسر داناء, اسماعیل پسر هاجر است. ابراهیم علیه السلام به 
آن فرستادگان فرمود: آیا با اين 
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۱) 
1۲ 


که مرا پیری قرا رسیده است بشارتم می دهید. به چه بشارت می دهید. 

: ما تو را به حق بشارت دادیم. پس از نومیدان مباش. ) ابراهیم علیه 
السلام به آنان فرمود: کار دیگرتان پس از مژده دادن چیست؟ گفتند : ما به 
سوی گروه مجرمان یعنی قوم لوط که قومی فاسق بودند, فرستاده شده 
ایم تا انان زا از غذاب پروردار جهانیان بیم دهیم. امام باقر علیه السلام 
فرمود: ابراهیم علیه السلام فرمود: لوط نیز ] در آن جاست. گفتند: ما 
بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. او و کسانش را جز زنش که 
مقدر کردیم از باقی ماندگان [در خاکستر آتش] باشد حتما نجات خواهیم 
داد. وفتی خداونم. آنان. را غذاب. کردم فرنساد خانین: را نزد ابراهیم عغلیه 
السلام فرستاد تا او را به اسحاق علیه السلام مژدم دهند و نابودی قوم 
لوط را به او تسلیت گویند. آیه: و به زاستی فرستادگان ما. بزای ابراهیم 
مژده آ ورد سلام گفتند. پاسخ داد: سلام شما قومی ناشناخته هستید و 
ذیری. نبایید. که گونشاله. ای بریان, آورد. تیز به. همین. مطلب اشاره دارد. 
مقصود از عنیذ در آیه, ذبح شرعی شده, بریان و پخته است. و چون دید 
دستهایشان به غذا دراز نمی شود آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسی 
بر دل گرفت. ی مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده آیم. . و زن 
او ایستاده بود )4 امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود آن فرستادگان, 
ساره بود(1). آنان او را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادند. 
او خندید. یعنی از سخن آنان تعجب کرد. در روایت امام صادق علیه السلام 
آمده است که حضرت در تفسیر (خندید), , فرمود: یعنی خون حیض دید. او 
از سخن آنان تعجب کرد و گفت: (ای وای بر من. آیا فرزند آورم با آن که 
من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است. این امری عجیب است. ) تا 
(ستوده ای بزرگوار است. + وقتی به ابراهیم علیه السلام مژده اسحاق 
علیه السلام داده شد و ترسش از بین رفت. شروع به راز و نیاز به 
تشروزد رشن فرباره قوم لوط کرد و از او می خواست تا ان بلا را از انان 
دور سازد؛ از اين رو خداوند فرمود: ای ابراهیم, از اين [آچون و چرا] روی 
#ا 


ص: 255 


1- . در نلسخه دیگری امده است: مقصود, ساره است. 


حتما خواهد امد.(1) 


3 الکافی: یعقوب بن شعیب: امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن 
لوط علیه السلام که فرمود؛ (اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه 
ترند. 4 فرمود؛ لوط علیه السلام.راه ازدواج را برانان عرضه داشت 12۱ 
4. التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: سنگ پرتاب کردن در محافل از عادت قوم لوط بود. سیس حضرت 
آیه در محافل [انس ] خود پلید کاری می کنید. + را تلاوت کرده و فرمود: 
مقصود از این آنة: سنگ پرتاب کردن است. 


[جنسی ] می کردند. )4 فرمود: یعنی آنان با مردان لواط می کردند(3). 
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1-. نسخه خطی 


2 . فروع الکافی 2: 72 
بلقت 1 15 


باب هشتم : داستان های ذوالقرنین 


ی نت وه و و اس اس خی بت کات ره یف ۵ 
تعذتب اما ن تلخذ فيهمْ حستاً * قال اما من ظلم فسَو تعذبة تم پرد الی 
وت 1 
۲ 


۳ 9 ند ِ 3 5 ۳ رم ۴ ۳۳ سانس 
الازض ققل تخعل لک عزخا علی آن تفعل ما تمغ شا * قال ما عکتی 
ِ وی > ِ 7 ٩۱2‏ میم و هبو و زر 2 11 ت 
قیه ‏ فاعیتو بقوّه اجعل ینم رما * اتونی ژبر الجدید 
کی ادا سای ین السَدفین قال انفخوا کی ادا حقلَة تاوا قال آنود 1 َّ 
حنی اد وی بین الصدفین - 9 ۱ 7 را فال انویی اف 
- 01 _ مت ۳ "۳ اس ‌ م 1 2 ]- ح 
علیّه قطدا * قما اسطاغوا َهروة وما استطاغوا ل تیا * قال هذا 

اسب اس مس ب رح] ج - ار 2 ِ 
رَحْمَه من ربی قادّا جاء وَغذٌ زبی 3 ۶ و ن وعد ربی حفا (1) 


و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند. بگو به زودی چیزی از او برای شما 
خواهم خواند. ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو 
بخشيدیم. تا راهی را دنبال کرد. تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به 


نظرش اف که. آخورشند] در جشفه. آی. حل, آلود و ستیاه غروت هی کند .و 
7 
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1-. کهف / 98-83 


یافت. فرمودیم: ای ذوالقرنین [اختیار با توست ] پا عذاب می کنی با در 
میانشان [روش] نیکویی پیش می گیری. گفت: اما هر که ستم ورزد 
عذابش خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود. 
انگاه او را عذابی سخت خواهد کرد. و اما هر که ایمان اورد و کار شایسته 
کند پاداشی [هر چه ] نیکوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به کاری 
آاشان واخواهیم داشت. سیس راهی [دیگر ] را دنبال کرد. تا آنگاه که به 
جایگاه بر امن خورشید رسید آخورشید ] را [چنین ] پافت که بر قومی 
طلوع می کرد که برای ات ‌توانر ان پوششی قرار نداده بودیم. این 
چنین. آمی رفت ] و قطعا به خبری که پیش او بود احاطه داشتيم. باز زاهی 
را دنبال نمود. تا وقتی به میان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه 
ای را یافت که نمی توانستند هیچ زبانی را بفهمند. گفتند ای ذوالقرنین 
یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد می کنند. ابا [فمکن است] مالی. در 
اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی. گفت آنچه 
کرو ارم من تفه آن سر ادن از کمک قالیشها ] پمتر‌است مرا 
نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم. 
برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که ۳ دو کوه برابر شد گفت: 
مدمید:ا هفتی که آن (قطعات ]را انش گزدانید کشت مس کداخته: برایم 
بیاورید تا روی ۰ بریزم. [در ننیجه اقوام وحشی ] نتوانستند از آن اه 
بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. گفت: این رحمنی از جانب 
پروردگار من است و [لی ] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را 
درهم کوبد و وعده پروردگارم حق است. ) 


طبرسی رحمه الله درباره تفسیر آیه (ما در زمین به او امکاناتی دادیم. 1 
هد یعنی او را در زمین قدرت بخشیدیم و به پادشاهی رساندیم تا 
انس که رام دس ات بافتی آسامعلی کلب ای یو خاورد: 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱ زب وی 2 
گذاشت و نور را برای او گستراند, به طوری که شب و روز در پیش او 
یکسان بود. امکانات بخشیدن به او در زمین به این معنا است. و از هر 
چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم. ) یعنی از هر چیزی به او 
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علم. قدرت و وسیله ای ارزانی داشتیم تا آنها را بر طبق اراده خود به کار 
قی رای رال ره سس ال با نت ون 
را اغاز کرد یا سببی از اسبایی که به او داده شده است را در حرکت به 
سوی مغرب دنبال کرد. تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید. ) یعنی به 
آخرین آبادی از سوی مغرب و به قومی رسید که پشت سر آنان تا غروبگاه 
خورشید کس دیگری نبود. (به نظرش آمد که [خورشید] غروب می کند. ) 
تقنی. دونن. که مروت فی: کنخ در خشنقة ای کل الفد وه سیاه 1 این در 
ی ی ال و " زیرا خورشید 
از مدار فلک جدا نشده و وارد چشمه آب نمی شود. اما وقتی ذوالقرنین به 
آن جا رسید چنین به نظرش آمد که گویی خورشید درون یک چشمه غروب 
ور هم چنان که فردی که در دریا به آن می نگرد آن را طوری می 
بیند که گویی درون آب غروب می کند و فردی که در خشکی به آن می 
نگرد آن را طوری می بیند که گویی در زمین صاف غروب می کند. لین 
الحمتّه به معنای چشمه گل آلود سیاه رنگ بدبو و آلحامیّه به معنای داغ 
است. ی در تورات خوانده ام که خورشید در آب و گل غروب 
می کند. [یا عذاب می کنی ) یعنی با کشتن کسانی از آنان که بنایشان بر 
شرک است. با در میانشان [روش] نیکویی پیش می گیری. ) یعنی آنان 
را اسیر می کنی و بعد از اسارت آنان را پایبند می کنی تا هدایت را به 
انا صاصور ان خرخی ین هت کوتو تقتی: یا 31 آنان در می 9 
کسانی که معتقدند ذوالقرنین, 5 3 ۱ اسنت: به: این آبه استدلال. کرد 
ك ِِِ دیگر نیز معتقدند که خداوند به او الهام کرده و وحی ۰ 
. (اما هر که ستم ورزد) یعنی شرک ورزد (عذابش خواهیم کرد) 
1 اورزا قی تلم [سخت ) یعنی عذابی در آتش که 
جزای او ان پاداش ره بود. زو به فرهان خود اه تاه کار 
آسان واخواهیم داشت. ) مقصود از کاری اشعانت تیتخن یبا است. یعنی او 
را به آنچه برایش آسان باشد, فرمان می دهیم. سپس راهی [دیگر ] را 
تال کر سیسات دیکی ت ها کات اه به مکان طلوع خورشید می 
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رساند. [نا آنگاه که به جایگاه پزاحدن خورشید رسید ! یعنی نخستین آبادی 
از سوی شرق(1). 


بیضاوی در تفسیر این أثة می گوید: یعنی خداوند به ذوالقرنین همان طور 
که شرح دادیم فرمان داد تا جایگاهش را بالا ی اش را 
بگسترد ی ای و 
اختیار بود, فرمان داد. (و قطعا به آنچه که پیش او بود احاطه داشتیم. 4 
یعنی اعم از سربازان, ادوات .و ساز و ترک ها و اسباب. (از نظر علم 4 
بعنی. علم و آکاهی, به بیدا و تهان ان. مقصود, این است که شمار آن چیز 
ها به حدی رسیده بود که تنها علم خداوند مهربان و آگاه می توانست به آن 
آگاهی یابد. (باز راهی را دنبال نمود. ) یعنی به راه سومی رفت که در 
عرض مشرق و مغرب بود و از جنوب, اغاز و به شمال, منتهی می شد. تا 
وقتی به میان دو سد رسید. ) یعنی به میان دو کوهی رسید که سد بر روی 
آنها ساخته دم بو آن دو. کفه: کوم آرمنيه و. آذربایجان بوذشد. برخی دیحر 
نیز معتقدند که آن دو, کوه هايي در اواخر مسپر شمال در عرض سرزمین 
تری نشین بودند که یاجوج و ماجوج در پشت ان دو کوه هستند. (که نمی 
توانستند هیچ زبانی را بفهمند. + یعنی به دلیل زبان عجیب و هوش 
اندکشان. (گفتند: ای ذوالقرنین ) یعنی مترجمشان گفت. در مصحف ابن 
هشتعود آمده است: کسانی که پایین تر از آنان بودنده گفتند. (مالی در 
اختیار تو قرار دهیم ) یعنی اجری که 1 را از اموالمان جدا سازیم در 
اختیار تو قرار دهیم؟ (گفت: آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده [از 
کمک مالی شما] بهتر است. ی اموال و پادشاهی ای که خداوند مرا در 
ان تمکن بخشیده از خراجی که می خواهید به من بدهید, بهتر است و مرا 
ات ار ی ها 
کردن یا ابزار و وسایلی که با ان نیرو یابم, یاری کنید. (سدی استوار ) 
یعنی مانعی استوار که بزرگتر از سد است. (قطعات آهن ) یعنی قطعه 
هایی از آهن. [میان دو کوه ) یعنی میان دو کوه که با قطعه های آهن برابر 
شد. (گفت: بدمید ) یعنی به کار‌گران گفت: در کوره های آهنگری و آهن 
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1- . مجمع البیان 6: 491-489 


توق اوقت که آن اقظعات ا زا گردانه ) 


بعت آنخه. ور آن دمید ند (آتش) بعنی با داغ کردن مانند آتش شد. (گفت: 
هنن حداخته برایم بیاورید ۳ روی آن بریزم. ) یعنی مس گداخته برایم 
بیاورید تا از مس گداخته روی آن بریزم. مس ری 
حذف شده است. ([در نتیجه اقوام وحشی ] نتوانستند 4 تاء (اسطاعوا) به 
دلیل جلوگیری از کنار هم آمدن دو حرف قریب المخرج حذف شده است. 
(از آن [مانع ] بالا روند) یعنی به دلیل بلند و ضاف. بودن آن: تته نستند از 
آن بالا روند. (و. تتوانستند آن: را و 
برخی می گویند: ذوالقرنین ن بنیان آن را تا جایی کند که به آپ رسید. او آن 
تمد آستواز را آز‌چس تم و من داخته وان آن رای اعد 
های آهن قرار داد و میان آن دو از چوب و زغال استفاده کرد تا اين که آن 
را با بالاترین نقطه آن دو کوه برابر ساخت. سپس دم های آهنگری را قرار 
۱ ۱ ۶۳ ۲ ۳ سپس مس گداخته را روی 
آن اجز | ریخت و بدین سان آنها در هم آمیخته و به یکدیگر چسبیدند و 
تبدیل به کوهی سخت شدند. ترخف دبحر می کویند: ذوالقرنین, آن کوه را 
از تخته سنگ هایی ساخت که به وسیله قلاب هایی از آهن و ریختن مس 
گداخته در فضای خالی میانشان به یکدیگر متصل شده بودند. (گفت: این 4 
یعنی این سد یا قدرت ساخت آن [رحمتی از جانب پروردگار من است ) 
که به بند فانش ارزانی می, دارد. [و[لی ] چون وعده پروردگارم فرا رسد 1 
یعنی چون زمان وعده اش به ظهور یأجوج ۵ ماوخ فرارسد يا قیامت 
تژذیک شود. ۲آن اسد ا را | 
خاک یکسان می کند(1). 


طبرسی رحمه الله می گوید: این سد در پشت دریای روم میان دو کوه 
است که قسمت انتهایی شان پس از اقیانوس واقع می شود. برخی قرو 
نیز معتقدند که آن در پشت دربند و خزران از نواحی ارمنستان و آذربایجان 
واقع است. به نظر برخی دیگر ارتفاع آن سد, 0 زراء و عرض دیوار آن, 
0 زذراع است. در حدیت آمده است: آنان روزها در حفره های آن نفوذ 
می کنند تا این که وقتی شب فرا می رسد و 
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1- . انوار التنزیل 2: 11 , 12 


۷ 
1 آنان: فردای آن.ر ور بان خی 
1 را همان طور که بود می یابند. تا این که وعده خداوند فرا 


رسد. در این هنگام می گویند: به خواست خدا فردا باز می گردیم و بیرون 
می آییم. آنان بات .فی کردند ع.ان .۱2 به همان حالی که دیروز بود می یابند. 
فا وی اد مر ام یو اب ۱ می خشعانند. 
مردم از دست آنان به دژ های خود پناه می برند. ۱۳| 
می اندازند و تير ها به شکل خون باز می گردد. آنان می گویند که بر اهل 
زمین و آسمان غلبه یافتیم. خداوند, کرمی را به سوی پس گردنشان می 
فر ستد. آن کرم وارد گوش هایشان می شود و آنان را می کشد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند ی ار 
چهارپایان زمین از گوشت آنان می خورند و بسیار فربه می شوند. در 
تفسیر کلبی آمده است: خضر و الیاس علیهما السلام هر شب بر روی آن 
لعف کرد هم مه ایند و مانم برس آمدن تاه و ماحوجمی شون ۱1 


روایات: 


1 قصص الانبیاء: ذوالقرنین, عیاش نام داشت و نخستین پادشاه پس از 


2. علل الشرائع, امالی الصدوق: وهب ش کی در یکی از کات های 
آتحصاتین خوانده ام که وقتی ذوالقرنین ساخت لنید را به پایان رسانید به 
سمت جلو حرکت کرد. در حالی که او و لشکریانش در حال حرکت بودند 
به پیر مردی برخوردند که نماز می گزارد. ذوالقرنین لشکریانش را در کنار 
ان پیر مرد از حرکت باز ایستاند ۳ این که نمازش را به پایان رساند. 
ذوالقرنین به او گفت: چگونه لشکریانم که در پیش تو حضور یافته اند تو را 
به هراس وا نمی دارند؟ او پاسخ داد؛ با کسی در حال راز و نیاز بودم که 
لشکریان بیشتری دارد و سلطه و نیرویش بیشتر 
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1- . مجمع البیان 6: 495 
2 . نسخه خطی 


از تو است و اگر من به تو رو می ِ خواسته ام را از او نمی گرفتم. 
ذوالقرنین به او گفت: ایا مایلی تا و ی 
حمایت کنم و از تو در برخی کارهایم کمک جویم؟ او گفت : اگر چهار 
ی وا نا آن جیار خضات عطر نید از 
ان پیری نباشد و حیاتی که مرگ نداشته باشد. ذوالقرنین به او گفت: کدام 
مخلوق قادر بر اين خصلت ها است؟ آن پیر مرد گفت: ات 


شبیتین. دفالفرتین از کتار مرد غالفی کذشتت. آن عالم به ذوالقرنین 

مرا باخبر از که کدام دو چیز هستند که از ابتدای 0 ۱۳۳ 
خداوند برپا هستند و کدام دو چیز جاریند و کدام دو چيزٍ در حال رفت و 
آمدند و کدام دو چیز دشمن یکدیگرند؟ ذوالقرنین گفت: آن ده چیز که.بزبا 
هستند, آ سمانها و زمین, آن دو چیز که در حرکت هستند, خورشید و ماه, 
و ی ی اد ی 
تمد مر ود نانی هنتتتند. آن غالم حفت 


به راهت ادامه بده که تو عالمی, ذوالقرنین به راه افتاد و از میان کشور ها 
رن هو هی را 
رو می کرد. او لشکریانش را نزد آن پیرمرد از حرکت باز ایستاند و به او 

ای پیر مرد: مرا آگاه ساز از اين که چرا این جمجمه ها را زیر و رو 
که ی اک سا رت 
ثروتمند را از فقیر بشناسم. من بیست سال است که این جمجمه ها را 
زیر و رو می کنم, اما هنوز به پاسخ این سوالم دست نیافته ام. ذوالقرنین 
رها ال را رشن فآ آن 
سخن, تنها من بودم. 


در حالی که ذوالقرنین به حرکت خود ادامه می داد به امت دانایی(1) 


از قوم موسی علیه السلام برخورد که به وسیله حق هدایت می شدند و با 
آن عدالت می ورزبدند. وقتی آنان را دید به آنان گفت: ای قوم, مرا از 
خود آگاه سازید " چرا که 
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1- . در علل الشرائع, امت عادلی آمده است. 


من در شرق, غرب, خشکی, دریا, دشت, کوه, نور و تاریکی این زمین 
کشته ام , اما همجویر شما را تا به حال ندیده ام . بنابراین مرا اگاه سازید 
که برای چه قبر مردگانتان بر در خانه هایتان است؟ آنان پاسخ دادند: این 
کار را کردیم تا مرگ را فراموش نکنیم و یاد آن از دل هایمان نرود. 
ذوالقرنین پرسید: چرا خانه هایتان در ندارد؟ پاسخ دادند: در میان ما هیچ 
دزد و فرد غیر قابل اعتمادی وجود ندارد و تمام کسانی که در میان ما 
هستند, امینند. ذوالقرنین پرسید: چرا امیر ندارید؟ پاسخ دادند: زیرا به 
یکدیگر ستم روا نمی داریم. ذوالقرنین پرسید: چرا حاکم ندارید؟ 1 
دادند: چون با یکدیگر دشمنی نمی ورزیم. ذوالقرنین پرسید: چرا پادشاه 
ندارید؟ پاسخ دادند: زیرا ما فزونی نمی یابیم. ذوالقرنین پرسید: چرا بر 


یکدیگر برتری ندارید و با یکدیگر متفاوت نیستید؟ پاسخ دادند: چون یکدیگر 
را حمایت می کنیم و مهربان با یکدیگر هستیم. ذوالقرنین پرسید: چرا با 
یکدیگر نزاع نکرده و اختلاف نظر پیدا نمی کنید؟ پاسخ دانند: اين به دلیل 
انس داشتن دل هایمان با یکدیگر و آشتی میانمان است. ذوالقرنین پرسید: 
چرا اسیر نمی گیرید و نمی کشید؟ پاسخ دادند: زیرا ما با عزم خود بر 
سرشت هایمان چیره شدیم و با بردباری, نفس 


خود را تدبیر کردیم(1) 


ذوالقرنین پرسید: چرا یکپارچه اید و بر راه راست گام بر می دارید؟ پاسخ 
دادند: سا چا 
نمی کنیم. ذوالقرنین پرسید: مرا آگاه سازید که چرا در میان شما بیچاره و 
فقیری وجود ندارد؟ پاسخ دادند: زیرا ما اموالمان را میان همه به طور 
در میان شما فرد زشت خو و بد اخلاقی نیست؟ پاسخ دادند: به دلیل خود 
کوچک ببینی و تواضع. ذوالقرنین پرسید: چرا خداوند به شما عمر طولانی 
تری از دیگران داده است؟ پاسخ دادند: زیرا ما پایبند حق هستیم و به 
عدالت حکم می کنیم. ذوالقرنین پرسید: خرا فحطی به. سر اعتان تمی, آید؟ 
پاسخ دادند: زیرا ما از استغفار کردن غافل نیستیم. ذوالقرنین پرسید از چه 
زه غهکین تمی شوید ۱ آنها پاسخ دادند؛ زیرا ما خود را بزای 
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1-. در امالی, اسیر کردیم آمده است. 


بلا آماده کرده ایم و خود را تسکین بخشیدیم(1). 


ذوالقرنین پرسید: چرا آفت ها به سراغتان نمی آیند؟ پاسخ دادند: زیرا ما 
بر غیر خدا توکل نمی کنیم و از منازل ماه(2) 


و ستارگان طلب باران نمی کنیم. ذوالقرنین پرسید: ای قوم به من بگویید 
که ایا پدرانتان را نیز در حال انجام همین کار ها یافتید؟ پاسخ دادند: دیدیم 
که پدرانمان با بیچارگان قوم خود مهربانند و از فقیران قوم خود حمایت 
قف کنتی. آنان 1 ز کسانی که به آنان ستم روا می داشتند, در می گذشتند و 
به کسانی که به آنان بدی می کردند, نیکی می ورزیدند و برای بدانشان 
امرزش می طلبیدند. صله رحم به جا می اوردند و امانت را به صاحبش باز 
می گرداندند. آنان راستگو بودند و دروغ نمی گفتند ؛ از اين وق خذآوند کار 
آنان را سر و سامان بخشید. ذوالقرنین تا زمان مرگ خود در میان آنان 
اقامت ورزید. او در زمان و 500 ساله بود(3). 


کر الخضال یه آللمین سلسان کم کاب خوان یود سنگویده در کی از 
کتاب های اسمانی خواندهام که وقتی ذوالقرنین کار ساخت ان سد را به 
و ری را ار 
کردند به مرد عالمی برخوردند. آن مرد عالم به ذوالقرنین گفت که مرا 
آگاه ساز از دو چیزی که از ابتدای آفرینشان توسط خداوند عزوجل بر پا 
هستند. عبد الله بن سلیمان حدیث را به این 


ص: 265 


1- . در علل الشرائع, خود را نیرو بخشیدیم آمده است. 

2- . جزری میگوید: کلمات وم انوا ریاد در اخاونت بة کار رفته است. از 
5 از ۱۳۹۳ 0ب ۶ به وسیله فلان منزل بر ما باران بارید. 
به 28 منزل ماه که ماه هر شب در یکی از آن منازل قرا می گیرد. آنواء 
قفا وت از آیاتی. که به اين امر اشاره دارد, این آبة اورت: و برای ماه 
منزلهایی معین کرده ایم.) در هر 13 شب. منزلی از منازل ماه با طلوع 
فجر از سمت غرب فرو می افتد و منزل دیگری در مقابل آن در همان 
وقت در سمت شرق بر می آید و تمامی این منزل با پایان یافتن سال 
پایان می یابد. عرب ها گمان می کردند که با فرو افتادن آِن منزل و بر 
آمدن رقیب آن باران حاصل می شود؛ ؛ از این رو باران را , وی 
دادند و می گفتند: به وسیله فلان منزل بر ما باران بارید. دای ان که توء 


بدان نام نامیده شد, این است که وقتی منزلی از منازل ماه از سمت 
غرب فرو می افتد, منزل دیگری از سمت شرق بر می آید. این کلمه از 
ناء یثُوءٌ به معنای برخاست و بر آمد, است. دلیل سخت گیری پیامبر صلی 
الله.علیهو ال تربار متازلن هام این جون که عرت ها.باران راربه ان ها 
نسبت می دادند. اما اگر کسی باران را از افعال الهی بداند و مقصودش 
از به وسیله فلان منزل, در مان فرار کرفتن. ماه-در ان موزل باشن: حایز 
و رواست. 

3-. علل الشرائع: 162-161, امالی: 104-103 


جا می رساند که آن مرد عالم گفت: به راه خود برو که نز تو عالمی. سیبس 
صاحب الخصال می گوید: این حدبت؛ طولانی است ۲ ما تنها , به اندازه 
نیازمان از آن اقتباس کرده ایم(1). 


دون همزه از یشه نی به معنی اسیرگرفتن است. 1 


4 تفسیر علی بن ابرهیم: ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه و از ت تو در باره ذوالقرنین می پرسند. بگو به زودی چیزی از او 
برای شما خواهم خواند. ) را پرسیدم و حضرت در پاسخ فرمود: خداوند 
متعال ذوالقرنین را به سوی قومش فرستاد و انان بر شاخ راست او زدند 
و خداوند او را که ۵00 سال سن داشت؛ میراند. سیس او را دوباره به 
سوی آنان فرستاد و آنان بر شاخ چنش زدند و خداوند او را در سن 300 
سالگی می راند. سپس برای بار سوم به سوی آنان فرستاد و او را حاکم 
مشرق و مغرب زمین ن از جای بر آمدن خورشید تا غرویگاه آن قرار داد. آیه 
نا آنگاه که به غرویگاه خور نید رسید به. تظرشن امد که. آخور شید | دز 
چشمه ای گل آلود و سیاه(2) 


قرار داد و این در مانع از بیرون آمدن آنان شد. سپس امام صادق علیه 
الا فوموه: 


هر گاه مردی از آنان می مرد, از صلب او هزار پسر متولد می شد. سپس 


حضرت فر مود: پس از فرشتگان, آنان بیشترین مردمی بودند که آفریده 
شدند. 


5 برخی از امام علی علیه السلام پرسیدند: ذوالقرنین پیامبر بود یا 
پادشاه؟ حضرت پاسخ داد: او نه پیامبر بود و نه پادشاه. بلکه بنده ای بود 
که دوستدار 
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. الخصال 1: 31. میگویم: وین زا یه طوره کافل در کناب کمال الذین 
ی[ بت کرده است. به مطالب 
آمده در زیر حدیث شماره 16 رجوع کنید. 

2 . در نسخه دیگری و نیز در احادیثی که پس از اين می آید, چشمه ای 
گرم آمده است. 

- . قطران مایع روغنی ای است که از بعضی از گیاهان مانند صنوبر و 
برنج گرفته می شود. 


خداوند شد و خداوند نیز او را دوست داشت و برای او خیر خواه بود و 
خداوند نیز برای او خیر خواه بود. خداوند, او را به سوی قومش فرستاد. 
آنان بر شاخ راست او زدند و او تا زمانی که خداوند خواست. از 
دیدگانشان پنهان گشت. پس خداوند, او را دوباره فرستاد. انان اين بار بر 
شاخ چپ او زدند و او تا زمانی که خداوند خواست. از دیدگانشان پنهان 
شد.. سپس خداوند, او را برای بار سوم فرستاد و در زمین مکنت بخشید. 
در میان شما نیز کسی مانند او هست. - مقصود حضرت., خودش بود - او 
به غروب گاه خورزشید. رشید و آن را طوریر یافت که انگار در چشمه ای 
گل آلود و سیاه غروب می کند. او نزدیک آن, طایفه ای را یافت. (ای 
و [اختیار با توست ] یا عذاب می کنی پا در میانشان [روش ] 
نیکویی پیش می گیری. گفت ) ذوالقرنین (اما هر که ستم ورزد عذابش 
خواهیم کرد. . سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود. آنگاه 4 
عذابی سخت خواهد کرو ۳ آنة (سپس راهی [دیگر ] را دنبال کرد.) 
یعنی راهنمای دیگری را دنبال کرد. تا انگاه که به جایگاه برآمدن خورشید 
رسید [آخورشید ] را [چنین ] یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای 
ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم. !+ حضرت فرمود: انان 
درست کردن لباس را نمی دانستند. (باز راهی را دنبال نمود. 1 


یعنی راهنمایی را دنبال کرد. [تا وقتی به میان دو سد رسید در برابر آن دو 
آسد | طانقه اه را بافت کی ماسته ههربای رامعه کت ای 
ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد می کنند. آپا آممکن است ] 
مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی. گفت ؛ 
ذوالقرنین (آنچه پروردگارم به وی رن تمکن داده [از کمک مالی شما ] 
تین اش مرا با تبرویی»|انسانی بای کم [ا اهیان سعانو ابا سره 
انتوار قزاردهم.برای صن خطفات اهر ناور او به آنان وستون داد تا 
تر‌انش آهن. بیآوز نذ. آنان نیز چنین کردند و او آن آهن را میان دو کوه قرار 

داد تا این که میان دو کوه را با هم برابر ساخت. سپس به آنان دستور داد 
تا آتش بیاورند. آنان چنین کردند و آن آتش را در زیر آهن دمیدند تا اين که 
آهن مانند آتش شد. سپس ذوالقرنین به روی آن, مس گداخته ریخت تا آن 
که زار فااستار کردانیه آیه ا انگام کیان وه کی برایر شه 
گفت: بدمید تا وقتی که ان [قطعات ] 
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را آتش گردانید ) تا آنتواتستند ار را سوراخ کنند. ؛ نیز به همن امر اشاره 
دارد. ذوالقرنین گفت: (این؛ رحمنی از جانب تزور دحاو من است و [لی ] 
چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را درهم کوید و وعده پروردگارم 
حو ات 


حضرت فرمود: آن سد پیش از فرارسیدن قیامت در آخر الزمان منهدم 
می شود و یأجوج و مأجوج بیرون آمده و به دنیا می آیند و مردم را می 

خور ند. ۳۳1 تا وقتی که یاجوج و ماجوج [راهشان ] گشوده ۱ ۳۳ 
پشته ای بتازند.) نیز به همین مطلب اشاره دارد. حضرت فرمود: 
ذوالقرنین به سمت مغرب رفت. هر گاه از کنار دهی می گذشت., به مانند 
شیر ژیان در آن نعره می کشید. بدین سان در آن ده تاریکی, رعد و برق و 
آذرخش برانگیخته می شد و هر کسی که با او مخالفت می ورزید را نابود 
می ساخت. به محض این که ذوالقرنین به غروبگاه خورشید رسید ساکنان 
مفرب و مشرق به او نزدیکی جستند. امام علی علیه السلام فر مود: ابه 
ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیيدیم. تا 
راهی را دنبال کرد. ؟ نیز به همین امر اشاره دارد. سببا به معنای راهی 


است. 


برخی به ذوالقرنین گفتند که خداوند در زمینِ خود چشمهای دارد که چشمه 
زندکانی‌تامیندم فی شنود. ها کر جانداری ار آنسنو‌شد تا زمان بر آمدن بای 
در قیامت زنده می ماند. ذوالقرنین. خضر را که بهترین دوستش بود به 
همراه 360 مرد دیگر را فراخواند و به هر کدام یک ماهی داد. ذوالفرنین 

به آنان گفت: به فلان جا و فلان جا بروید؛ چرا که در این جا 360 چشمه 
وجود دارد. هر کدام از شما باید ماهی اش را در چشمه ای غیر از چشمه 
دبکری بشوید, آنان:ر فنند.و شروع به‌شنستن. ماهی .های خود در آن«جشمه 
ها کردند. خضر نیز در کنار چشمه ای نشست و شروع به شستن ماهی 
کرد, اما ماهی به سرعت از دست او رها شد و در ان چشمه حرکت کرد. 


از آن خه دید در شگفت ماند: او با خود کفت: به دوالقر تین چه بگویم ؟ 
سیس لباس خود را برکند و به دنبال ماهی درون چشمه رفت. بدین سان 
ماهی دست یابد. انان نزد ذوالقرنین بازگشتند. ذوالقرنین دستور داد تا 


ماهی را از ذست آنان باز کیزند. وفتی. به خضر :عليه. السلام رسنیدند, :دیدند 
که چیزی 
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به همراه ندارد ؛ از اين رو ذوالقرنین, او را فرا خوانند وگفت: آن ماهی در 
چه حالی است؟ خضر علیه السلام او را از ماجرا آگاه ساخت. ذوالقرنین به 
او گفت: تو چه کار کردی؟ خضر علیه السلام پاسخ داد: من در آن چشمه 
فرو رفتم و در پی آن ماهی به شنا پرداختم, اما آن را نیافتم. ذوالقرنین 
پرسید: آیا از آب. آن نوشیدی؟ خضر علیه السلام پاسخ داد: آری. حضرت 
فرمود: ذوالقرنین در پی آن چشمه برآمد, اما آن را نیافت. او به خضر 
علیه السلام گفت: تو صاحب آن چشمه بودی(1). 


6 تفسیر العیاشی, الاحتجاج:اصبغ: ابن کوّاء نزد امام علی علیه السلام که 
در بالای منبر بود, رفت و عرض کرد: ای امیر المومنین, مرا آگاه ساز که 
را ها سا نا ات 
جنس زر بود یا سیم ؟ امام علی علیه السلام پاسخ داد: او نه پیامبر بود نه 
پادشاه. همچنین شاخ هایش نه از زر بود و نه از سیم. او تنها بنده ای بود 
که دوستدار خداوند شد و خداوند نیز او را دوست داشت و برای خداوند 
خیر خواه بود و خداوند نیز برای او خیر خواه بود. دلیل نامیده شدن 
ذوالقرنین به اين نام این بود که او قومش را به سوی خداوند عزوجل 
فراخواند. آنان بر شاخ او زدند و او مدتی از دیدگان آنان غایب شد. سپس 
نزد آنان بازگشت. آنان با شمشیر بر شاخ دیگر او زدند. در میان شما نیز 
کسی مانند او وجود دارد(2). 


غلل اضر امه در آنن کتاب شد وی یه به حمت الا آمده است 3 
کمال الدین: در آن کتاب نیز حدیثی شبیه به 

حدیبت بالا آمده است(4). 

7. تفسیر علی بن ابراهیم: حضرت درباره تفسیر آیه تا وقتی که یاجوج و 
ماجوح [راهشان ] گشوده شود و آنها از هر پشته ای بتازند. » فرمود: 
آ و 
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یر ااقفی؟ 7103-101 


2 . نسخه خطی تفسیر عیاشی, الاحتجاج: 122 
3- . علل الشرائع: 25 


4 . کمال الدین: 220 


الزمان قرا رسد. یأجوج و مأجوج بیرون آمده و به دنیا می آیند و مردم را 
می خورند(1). 


8 امالی الصدوق: عبدالله بن حماد: امام صادق علیه السلام می فرماید: 
وقتی ذوالقرنین به ان سد رسید, از آن فراتر رفت و در تاریکی وارد شد. 
ناگهان فرشته ای را دید که بر روی کوه ایستاده است که 500 ذراع طول 
دارد. آ فر شته به او گفت: ای ذوالقرنین؛ آپا راهی پیشت سرت نبود؟ 
ذوالقرنین از او پرسید: تو کیستی؟ او پاسخز داد که من فرشته ای از 
فرشتگان الهی هستم که کا ر این کوه به من واگذار شده است. تمامی کوه 
هایی که خداوند آفریده است ريشه ای در این کوه دارد. هر گاه خداوند 


بخواهد در شهری زلزله ایجاد کند به من وحی می فرماید و من آن را می 
لرزانم(2). 


9 الخصال« شام بن سالم ان شخصی که‌هت شتاخت نقن. کرو آمام بافر 
علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل تنها چهار پیامبر را پس از نوح علیه 
الشلام به مان بادشاه بصمین. فرساه آنان .غاد ار جوا لفرین. که 
عیاش نام داشت, داود, سلیمان و یوسف علیهم السلام. عیاش علیه السلام 
بر ما بین مشرق و مفرب حکم راند. داود علیه السلام پادشاه میان شامات 
تا سرزمین اصطخر بود. قلمرو پادشاهی سلیمان علیه السلام نیز به همین 
کوته وی موف :ای الط متیر تیار سر بایان فان کم راید 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا افتذه 
است(ظ). 
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۳ امالی الصدوق: 278 


. نسخه خطی 
4- . الخصال 1: 118 
5 . نسخه خطی 


صدوق رحمه الله می گوید: این حدیت به همین شکل نقل شده است., اما 
درستش به نظر من این است که ذوالقرنین؛ پیامبر نبود و تنها بنده ای 
درستکار بود. او دوستدار خداوند شد و خداوند نیز او را دوست داشت و 
برای خداوند خیر خواه بود و خداوند نیز برای او خیر خواه بود. امام فلی 
علیه السلام میفرماید: در میان شما شما نیز کسی مانند ذوالقرنین وجود 
دارد(1). ذوالقرنین به مانند طالوت. پادشاهی فرستاده شده از سوی 
خداوند بود و رسو ل يا ثبی نبود. خداوند عزوجل فرمود: « و قال لهُم تَبهْم 

71 ال مه بَعت لک طالوت تَلکا»(2) 


(و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت خداوند طالوت را بر شما به 
پادشاهی گماشته است.) گاه جایز است نام کسی که پیامبر نیست در 
زمره پیامبران آورده شود همان طور که جایز است نام کسی که فرشته 
نیست.؛ در زمره فرشتگان برده شود. خداوند که یا نیکش بلند مرتبع باد 
فرمود: « و لژ قْلنا لْمَلایْکّه اسَجُدُوا لاد قَسَجَدُوا الا لیس کان من الجن 
»(3) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. پس 
آهمه ] جز ابلیس سجده کردند که از [گروه] جن بود. )(4) 


0 الخصال؛ محمه بن خاله: امام ضادق علیه اتسلام فرجوهد :جهاز انفر بر 
تمام زمین حکم راندند. و خن آز. اتان مومن و ذوفن از آنان کافر بوزند:. آن 
دو مومن؛ 


ص12 27 


1- . یعنی در میان شما نیز کسی است که دو بار بر شاخش زده می شود. 
جزری در النهایه می گوید: در آن آمده است که او به امام علیه السلام 
فرمود: تو در بهشت, خانهای داری و تو ذوالقرنین این یعنی ذوالقرنین این 
امت هستی. حدیث امام علی علیه السلام نیز از این جمله است. حضرت؛ 
داستان ذوالقرنین را بیان کرده و سیس فرمود: در میان شما نیز مانند 
ذوالقرنین وجود دارد. چنین به نظر می رسد که مقصود حضرت تنها خود 
ایشان بوده است؛ زیرا بر سر ایشان دو بار زده شد: یک بار در روز خندق 
و دیگر بار توسط ابن ملجم که خداوند او را لعنت کند. سخن جزری به 
پایان رسید. راغب در مفردات درباره حدیث نخست می گوید: مقصود, 
ذوالقرنین از امت است یعنی نو در میان آنان به مانند ذوالقرنین هستی. 
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3- . کهف /50 
4 . الخصال 1: 118 


سلیمان بن داود علیهما السلام و ذوالقرنین و ان دو کافر, نمرود و بخت 
نطْر بودند. همچنین نام ذوالقرنین عبد الله بن ضخاک بن معد بودل(1). 


11 علل الشر ائع: تمالی: امام باقر علیه السلام فرمود: نخستین کسانی 
که بر روی زمین با یکدیگر دست دادند, ذوالقرنین و ابراهیم خلیل علیه 
السلام بودند. ایو هنم علیه السلام به استقبال او رفت و با او دست داد. 


همچنین نخستین درختی که بر روی زمین رویید. درخت خرما بود. 


2. بصائر الدرجات: سوره: امام باقر علیه السلام فرمود: ذوالقرنین میان 
انتخاب دو ابر مخیّر شد و ابر دلول را برگزید و ابر ضعب را برای صاحب 
شما اندوخت. راوی می گوید: از حضرت پر سیدم . : ضعب چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: ابری است که دارای رعد و صاعقه با همان برق است. صاحب 


شما(2) 


پر آن ابر بر می نشیند. او بر آن خواهد نشست و به سوی اسباب هفت 
آسمان و هفت زمین که پنج تای آنها آباد و دو تایشان ویران هستند. می 
رود(3). 


3. بصائر الدرجات: سهل بن زیاد گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند, ذوالقرنین را میان انتخاب دو ابر دلول و ضعب مخیر کرد. او دلول 
را که ابری بی رعد و برق است, برگزید. اگر ابر ضعب را بر می گزید, 
بزانش تمی نود ؛ زیر | خداوند: آن: را برای خضرت قائم علیه السلام آندو‌خته 
است(4). 


14 المحاسن: امام صادق علیه السلام درباره تقتفر. یه نا آنگاه که به 
جایگاه فرآفدن خورشید رسید [خور شید ] را [چنین ] بافت که بر قومی 


طلوع می کرد 
2 


. الخصال 1: 122-121 
2 . مقصود, حجت منتظر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است. از آن حدیث استننباط می شود که آن حضرت نیروهای ممکن جهان 
اعم از رعد, صاعقه و برق را به کار می گیرد و بر چیزی بر می نشیند که 
ارات انشتحان عون بر ده اه تسایر ر اه ففقلة: در استهان موی وهی تضاخضی 


این امور پس از زمانی رخ می دهد که خداوند اسباب آسمان ها و زمین 
یعنی علوم و قدرتی را در اختیار او قرار می دهد تا به وسیله ان بتواند به 
آسمان ها و زمین عروج کند. همچنین این حدیث, به امکان به کار گیری 
این نیروها در جهان و امکان صعود به کرات دیگر اشاره دارد. 

3- . بصاثر الدرجات: 29 

4 . بصاثر الدرجات: 29 


ساختمان سازی نمی دانستند(1). 


5 کمال الدین: عبد الله بن سلیمان که کتاب خوان بود, می گوید: در 
یکن. از کتات. های, اسمانی خواندهام: که <والفرين: مردی. از اهالن 
اسکندریه بود و مادرش پیر زنی از پیرزن های آن جا بود که همین یک 
فرزند را داشت. نام این فرزند, اسکندروس(2) 


بود. او از زمانی که پسر بچه ای بیش نبود تا رسیدن به سن بزرگسالی 
موّدب. خوش اخلاق و پاکدامن بود. وی در خواب دیده بود که به خورشید 
نزدیک می شود تا اين که با دو شاخ خورشید سمت شرق و غرب آن را 
می گیرد. وقتی رویایش را برای قومش بازگو کرد انان او را ذوالقرنین 
نامیدند. او با دیدن اين رویا همت بلندی یافت و در میان قومش نفوذ و 
عزت پیدا کرد. نخستین چیزی که کارش را بر روی آن متمرکز کرد, این 
که گفت: برای خداوند عزوجل اسلام آوردم. سپس قومش را , به اسلام 
فراخواند و آنان نیز از روی هیبت و جلال او اسلام آوردند. سپس به آنان 
دستور داد تا برایش مسجدی بنا نهند. انان نیز دستور او را اجابت کردند. 
او دستور داد که طول ان مسجد 400 ذراع؛ عرضش 200 ذراع. عرض 
دیوارش 22 ذراع و ارتفاعش به سوی انتتمان 100 ذراع باشد. آنان به او 
گفتند: ای ذوالقرنین, چگونه می خواهی فاصله میان دو دیوار را با چوب 
بپوشانی؟ او به آنان گفت: وقتی کار ساخت دیوار ها را به پایان رساندید, 
ها ای 


بیوشانید تا آن چوب اندود شده با خاک با دیوار های مسجد برابر شود. 
وقتی این کار را نیز به پایان رساندید هر مرد از مردان مومن باید به 
اندازه توان خود زر و سیم بیاورد. شین باید آن را به مانند تراشه های 
ناخن ریز ریز کنید و با آن خاک مخلوط سازید و برای آن چوبی از مس و 
ورقه های گداخته بسازید. شما 
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1-. در حدیث شماره 5 گذشت که آنان لباس دوختن نمی دانستند. 

2- . تعلبی درباره دلیل نامیده شدن اسکندروس بدین نام می گوید: مادر 
اسکندروس, هلاله دختر پادشاه روم بود. او بوی بدی می داد. اهل دانش 
درباره درمان او بر درختی با نام اسکندروس اتفاق نظر پافتند. وقتی 


صاحب فرزند پسر شد, فرزندش را به نام آن درختی نامید که با آن 
۳ کرد 7۹۹ همان اسکندروس بود. سپس در این نام تخفیف ایجاد و 
تبدیل به اسکندر شد. 


می توانید این کار را در هر نقطه از زمین صاف که خواستید انجام دهید. 
وقتی این کار را به پایان رساندید, مردمان نیازمند را برای انتقال آن خاک 
فرا بخوانید " جرا که آنان:به»دلیل سر یمن که.در ان خای است,: راخ 
انتقال. آن:می, شتابند. 


آنان مسجد را بنا نهادند و مردم نیازمند, آن خاک را بیرون کشیدند و سقف 
مسجد با آنچه که در آن به کار رفته بود. برافراشته شد و آن مردم نیازمند 
نیز بی نیاز گردیدند. ذوالقرنین انان را در چهار لشکر ده هزار نفره بسیج 
کرد. سپس آنان را در سراسر آن سرزمین پراکند و با خود سخن از سفر 
گفت. قوم او کنارش 9 آمدند و به او گفتند: ای ذوالقرنین؛ تو را به 
خداوند سوگند میدهیم که دیگران را نسبت به در اختیار داشتنت بر ما 
بر ندهی؛ زیرا ما شایسته تر از دیگران به دیدن رویت هسنیم و 
زادگاهت در میان ما بوده است و در میان ما بالیدی و پرورش یافتی و این 
مال و جان ماست که تو در آن حکم می رانی. همچنین این مادر پیر 

توست که بیش از هر کس دیگری بر گردن تو حق دارد. بنابراین تا 
نیست که از او نافرمانی کنی و با او مخالفت ورزی. ذوالقرین به آنان 
گفت: به خداوند سوگند. سخن و نظر شما بر من حجت است. اما من به 
سان کسی هستم که قلب, گوش و چشمش را ربوده اند و از جای دیگری 
هدایت و به جلو رانده می شود و نمی داند که کجا و با چه هدفی می رود. 
اما ای قوم من, بيایید وارد اين مسجد شوید و همگی فرمانبردار باشید و 


سپس ذوالقرنین, فرماندار اسکندریه را فراخواند و به او گفت: مسجدم را 
اباد و به جای من مادرم را عزیز بدار. وقتی ان فرماندار بی تابی مادر 
ذوالقرنین وگریه های طولانی اش را دید. ترفندی به کار برد تا او را با 
شنیدن مصائب و بلایایی که مردم پیش و پس از او بدآنها دچار شده و می 
شوند, تسکین دهد؛ ؛ از این رو جشن بزرگی ترتیب داد. سپس منادی اش 
بانگ براورد که ای مردم, فرماندار اسکندریه شما را فرا می خواند که در 
فلان روز حضور به هم رسانید. با فرارسیدن آن روز منادی او بانگ برآورد 
نات ه بر خن باستد کهلها آنانین کف-نا به حال مضبیت: ندیده .د 
گرفتار بلا نشده اند در این جشن حاضر شوند؛ از این رو تمامی مردم در 
خانه خود ماندند و گفتند: در بین ما کسی نیست که از مصائب و بلا در 
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ا ها خاش را مایا ار اسان یی ان 


شده ایم. مادر ذوالقرنین به این سخنان گوش داد و آن را پسندید و 
ندانست که فرماندار اسکندریه چه هدفی دارد. 


تیسی .ان قرماندار مناد کف زا فرشتاو فا بانی‌نبر ورد که ای رده 
فرماندار به شما دستور داده است تا در فلان روز حضور به هم رسانید و 
از میان شما تنها باید کسانی حاضر شوند که بیشتر دچار بلا شده و مصیبت 
زده باشند و کسی که دچار بلا و مصیبت نشده نباید حاضر شود. وقتی 
منادی این کار را کرد. مردم گفتند: این فرماندار. مردی است که بخل 
ورزیده است. سپس از کار خود پشیمان شده و حیا ورزیده است؛ از این 
رو در پی جبران کار خود برامده و عیبش را پوشانده است. وقتی مردم 
گرد آمدند او خطاب به آنان گفت: من شما را به خاطر چیزی 


که برایش فراخوانده ام در این جا گرد هم نیاورده ام. دلیل این کار من آن 
بود تا با شما درباره ذوالقرنین و مصیبت از دست دادن او و دوری اش 
سخن گویم. آدم علیه السلام را به یاد آورید که خداوند. او را با دست خود 
آفرید و از روح خود در او دمید و فرشتگانش را به سجده بر او واداشت. 
او آدم علیه السلام را در بهشت خود منزل داد و او را با کرامت و بزرگی 
ای بزرگ داشت که تا به حال هیچ کس دیگری را نف آنجوته شر ی دراه 
بود. سپس او را دچار بزرگترین بلا در دنیا کرد که همان بیرون رفتن از 
بهشت و جبران ناپذیر بود. سپس ابرایم علیه السلام را به آتش, پسرش را 
به سر بریده شدن. یعقوب علیه السلام را ؛ به اندوه و گریه, یوسف علیه 
الشتلام وا تس کی‌دانیت فانه اس راد سای علت السلام را 
و به کشته شدن. عیسی علیه 
السلام را نم اارت ارات مار ار له رال کرد نداد 
آنان را ما ود او ی دا 


وقتی فرماندار این سخن خود را به پایانر رساند, به آناز: کفت: بروید و 
مادر اسکندروس را عزیز بدارید تا ببينیم چگونه شکیبایی می ورزد؛ ؛ چرا که 
او درباره پسرش به بزرگترین مصیبت دچار شده است. وقتی آنان نزد 
مادز اسکندز وسن رفتنده بهة او کفتنید: ایا افر فز در فیان خععیت :حاضر شندم 
ای و آن سخن را شنیده ای؟ او 
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پاسخ داد: هیچ چیز از کار شما از من پنهان نمانده است و با شنیدن سخن 
شما مقداری از غم و اندوهم کاسته شد. مصیبت هیچ یک از شما به پای 
مصیبت من که همان از دست دادن اسکندروس است. نمی رسد. خداوند 
به من صبر عطا کرد و مرا خشنود گردانید و به من قوت قلب بخشید. من 
اه تن و اجر و پاداشم نیز به همین اندازه باشد. همچنین امیدوارم که 
شما تبر به. آندازم مضییتنان که با از -دست دادن برآذرتان به ان دجار شنذید 
و نیتتان درباره مادرش پاداش داده شوید. امیدوارم که خداوند. از من و 
شما در گذرد و به من و شما رحم کند. وقتن آنان ار انش وضو تبی آو و۱ 
دیدند بازگشتند و او را رها کردند. ذوالقرنین به جلو حرکت کرد تا اين که 
یر رسید. او به سمت مغرب در حرکت بود و 
لشکریانش در ان هنگام از مردم نیازمند بودند. 

خداوند عزوجل به او وحی فرمود که ای ذوالقرنین. تو حجت من بر تمام 
غلایق غبانمشر فقو معرت از جای طلوع‌خورشید کرفته تا جای گروب آن 
هستی و این تأویل رویای توست. ذوالقرنین عرض کرد: خدایا, تو مرا برای 
انجام کاری بزرگ فراخوانده ای که اندازه اش را تنها خودت می دانی. 
بنابراین مرا آگاه ساز که با چه نیرویی بر این امت فزونی یابم؟ با چه 
شماری بر آنان چیره گردم؟ با چه ترفندی آنان را فریب دهم؟ با چه صبری 
در برابر آنان شکیبایی ورزم؟ با چه زبانی با آنان سخن گویم؟ چگونه زبان 
آنان را بفهمم؟ با چه گوشی سخنانشان را درک کنم؟ و با چه چشمی در 
آنها نافذ شوم؟ با چه حجت و دلیلی با آنان به مجادله بپردازم؟ با چه قلبی 
کارهای آنان را نادیده بگیرم؟ با چه حکمتی کارهایشان را تدبیر کنم؟ با چه 
صبری در ِ ات شکیبایی ورزم؟ با چه عدالتی در میانشان عدالت 
ورزم؟(1) با چه شناختی آنان را از یکدیگر جدا کنم؟ با چه دانشی 
کارهایشان را استوار گردانم؟ با چه خِرّدی آنان را محاسبه کنم؟ و با کدام 
لشکر با آنان بجنگم؟؛ چرا که هیچ یک از آن چه گفتم را در اختیار ندارم. 
بنابراین خدایا مرا بر تمامی این 
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1-. دز تفنخه دیگری ۵ نیز در متیع, آنان زا تجات دهم آمده است: 


چیز ها قدرت ده ؛ چرا که تو پروردگار مهربانی و به هیچ کس مگر به اندازه 
ی طاقت و توانش تکلیف نمی 


از اين رو خداند عزوجل به او وحی فرمود که من آنچه تو را بدان مسئول 
اس بش زر ام دام سته ارام انم ۲ موه را 
بشنوی. فهم و درکت را افزایش می دهم تا همه چیز را درک کنی. زبانت 
را برای سخن گفتن به تمامی زبانها می گشایم. برای تو محاسبه می کنم 
تا چیزی از دستت نرود. برای تو حفظ می کنم تا چیزی را از دست ندهی. 
به پشتت گرمی می بخشم تا چیزی تو را نترساند. بر تو لباس هیبت می 
پوشانم تا از چیزی نهراسی. نظرت را درست می گردانم تا در هر چیز به 
درستی نظر دهی. تنت را در تسخیر خودت در می اورم تا همه چیز را حس 
کنی. نور و تاریکی را به فرمان تو در می اورم تا در زمره سربازان تو 
درایند و نور, تو را هدایت و تاریکی, تو را حمایت کند و مانع رسیدن امت 
های پشت سرت به تو شود. 


ذوالقرنین با پیام پروردگارش به راه افتاد و خداوند, او را به آنچه بدان 
وعده داده بود, موید داشت. او از غرویگاه خورشید گذشت. او از کنار هر 
امتی می گذشت., آنان را به سوی خداوند عزوجل فرا می خواند. اگر به او 
پانسخ متبت می دادند از آنان مین پذیرفت: وخرنه. ظلمت و تاریکی بر انان 
پرده می افکند و در نتيجه شهر ها, ده ها, خانه ها و منازلشان در تاریکی 
فرو می رفت. همچنین ظلمت و تاریکی | 
دهان, بینی و درونشان(1) دام هقی نافت. آنان پیوسته در آن ظلمت و 
تاریکی سرگردان می ماندند تا اين که خداوند را اجابت می کردند و به 
سویش می شتافتند. بدین سان ذوالقرنین به غروبگاه خورشید رسید و در 
آن‌خا امتی, را بافت که‌حداوند کر کاس از انان نام نردم است: اه با آنان 
نیز به مانند آمت هایی که پیشتر از کنارشان گذشته بود رفتار کرد تا اين 
که از کار آنچه میان اه و مغرب بود فارغ آمد. او خففی. :| کرد هم آوزة که 
شمارشان را تنها خداوند می داند و نیرو و قدرتی را جمع کرد که تنها 
خداوند. تحمل ان را داراست. 
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1- . در منبع, دهان گوش و درونشان آمده است. 


او افرادی با زبان های گوناگون و خواسته های متفاوت و دل های پراکنده 
را گرد هم آورد. 


سپس در حالی که سربازانش به او می نگریستند هشت روز و هشت شب 
۲ بر تمام زمین 
احاطه دارد. وی ناگهان فرشتم ای را دید که بر آن کوه چنگ ۳ زده و می 
گوید: پاک و منزه است پروردگارم از کنون تا پایان روزگار. پاک و منزه 
است درد ارض از تدای دنا با انهای: ان بای مره است پر مدرم از 
کف دستم تا عرش پروردگارم. پاک و منزه است پروردگارم از انتهای 
ظلمت تا نور. وقتی ذوالقرنین سخنان او را شنید بسیار خاموش ماند و سر 
بلند نکرد تا اين که خداوند عزوجل به او نیرو بخشید و بر نگریستن به آن 
فرشته یاری داد. اوه مهم اه که ای آدمیزاد, چگونه توانستی به این 
جا برسی, در حالی که پیش از تو پای هیچ آدم زادی به این جا نرسیده 


است؟ 

ذوالقرنین پاسخ داد؛ همان کسی که به تو توان چنگ انداختن به این کوه که 

نز تما رضین. احاظه داری را عادم است, هرا جر ین کی خوایا اشنم 
است(1). 


آن فرشته گفت: راست گفتی. اگر این کوه نبود, زمین به همراه ساکنانش 
پشت و رو می شد. این کوه, بزرگترین کوه بر روی زمین است و نخستین 
کوهی است که خداوند عزوجل بنا نهاده است. سر این کوه به آسمان دنیا 
متصل و نقطه زیرینش در زير زمین هفتم است و به مانند یک حلقه, زمین 
را احاطه می کند. همه شهرهای موجود بر روی این زمین ريشه ای در این 
کوه دارند. وقتی خداوند عزوجل می خواهد در شهری زلزله ایجاد کند به 
من وحی مي کند و من آن ريشه را که در پس آن شهر است, به حرکت در 
می آورم و آن شهر را می لرزانم. چون ذوالقرنین خواست بازگردد, به آن 
فرشته گفت: مرا سفارش کن. آن فرشته گفت: هرگز نباید روزی فردا 
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1 رز نیع آضذم است: همان کسی که به تو توان چنگ انداختن به این 
کوه را داده, مرا بر اين کار توانا ساخته است. ای فرشته, مرا از این کوه 
آگاه ساز. آن فر اد کفت کار این کوه به من واگذار شده انفت: و. از ند 
تما مان تفا حا سید 


تو را اندوهناک سازد و کار امروزت را به فردا محول نکن. نز آنخه از 


دست دادی, غمگین مشو. مهربانی بورز و ستمگر و متکبر نباش. 


سپس ذوالقرنین نزد یاران خود بازگشت و مسیر حرکتشان را تغییر داده و 
انان را به سمت مشرق برد. او به جستجوی امت های مشرق می پرداخت 
و با انان همان کاری را می کرد که با امت های مغرب کرده بود تا اين که 
وقتی انچه میان مفرب و مشرق است به پایان رسید. مسیر خود را به 

سوی روم تغییر داد. همان رومی که در قرآن از آن نام برده شده است. او 
ناگهان آنان را قومی یافت که تقریبا هییچ زبان را نمی فهمیدند و ما بین او 
و روم اقتی بودند که یأجوج و صا و نام داشتند. آنان شبیه چهارپایان 
بودند. می خوردند. می اشامیدند و زاد و ولد می کردند و مذکر و مونت 
بودند. چهره, تن و افرینششان به مردم شباهت داشت. اما بدنشان بسیار 
ناقص الخلقه بود. طولشان به اندازه پسر بچه ها بود و طول همه مذکر و 
موّنث هایشان از پنچ وجب فراتر نمی رفت. آنان در افرینش و چهره به 
یک اندازه بودند. انان عریان و پابرهنه بودند,. چیزی نمی بافتند. نمی 
پوشیدند و چیزی به پا نمی کردند. بر روی بدنشان کرکی مانند کرک شتر 
بود که آنان را می پوشاند و از گرما و سرما حفاظت می کرد. هر کدام از 
آنان دو گوش داشتند. رو و درون یکی از گوش ها دارای مو و دیگری دارای 
کرک بود. آنان به جای ناخن, چنگال داشتند و دندآنها و دندان های نیششان 
به دندآنها و دندان های نیش درندگان می ماند. وقتی کسی از آنان می 
خواست بخوابد, بر روی یکی از گوش ها می خوابید و دیگری را لحاف خود 
قرار می داد 1۳ گوش برای لحاف شد نش کافی بود. آنان از نهنگی تغذیه 
می کردند که ابر آن را هر ساله به سویشان پرتاب می کرد. آنان به 
ی زندگی , پر از نعمتی را می گذراندند و بهبودی می یافتند و 
همان طور که مردم در موسیم باران طلب باران می کنند, آنان نیز در 
موسم پاریده: شین ان .نی ار را طلت مق کرفته: سا افکندن شدن. ان 
نهنگ به سویشان فراوانی میيافتند, فربه می شدند, زاد و ولد کرده و زیاد 
می شدند. آنان تا زمان فرا| رسیدن موسم دیگر در سال بعد به اندازه یک 
سال تنقاء از ان نعنی .هی .خوردند. شمارشان را تنها خداوندی که آنان را 
افریده است. می داند. وقتی در یک سال, نهنگ به سویشان افکنده نشد, 


به 
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قحطی, خشکسالی و گرسنگی دچار شدند و زاد و ولدشان قطع گردید. 
آنان: بة مانند.خهاربایان :در شنز راح و هر کجا که به یکدیگر بر می خوردند, 
نزدیکی میکردند. با افکنده نشدن آن نهنگ گرسنه شدند و به سوی آن 
سر ز مین سر آزیر کشتتند. آنان از هیچ چیز فروگذار نکرده و ان را ام 
ساخته و می خوردند. تباهیای که آنان در چیزهایی که بر روی زمین به آن 
بر فیخوردندد ایجاد فی کردند از: غباهن ملخ هام.-میرما و تمامن افت: ها تیز 
بیشتر بود. ان ار و 
آوردند, ساکنان آن جا رخت بر می بستند و آن را تخلیه می کردند. با چیره 
شدنشان بر جایی جا به اندازه پا گذاشتن و نشستن هیچ انسانی نبود. هی 
یک از مردم تسف آنتند که آنان از ابتدا تا انتهایشان چه تعداد هستند و 
نمی توانستند به آنان بنگرند و با نجاست, کثافت و خلقت زشتشان به آنان 
نزدیک شوند. انان صدا و نالهای داشتند که به دلیل شمار زیادشان از صد 
فرسخی شنیده می شد همان طور که صدای باد يا باران از دور شنیده می 
شود. وقتی وارد زمین ميشدند, به مانند زنبور وزوز میکردند, در عین حال 
صدای وزوزشان قوي تر و بلند تر بود. صدای وزوزشان. زمین را پر می 
کرد تا جایی که تقریبا صدای دیگر شنیده نميشد. وقتی به سوی زمین روی 
میاوردند, وحوش و درندگان زمین دور می شدند به طوری که هیچ یک از 
آن وحوش و درندگان بر جای نمی ماندند؛ زیرا آنان سراسر زمین را پر 
می کردند و تمام ساکنان جاندار پشت سر خود بر روی زمین را باخود می 
آوردند؛ چرا که شمارشان از هر چیز دیگری بیشتر بود. کارشان نیز از 
عجایب بود. هر کس از آنان می دانست که کی خواهد مرد ی 
آنان تنها زمانی می مرد که دارای هزار فرزند می شد. آنان. از این .طریق 
به زمان فرارسیدن اجلشان پی بردند. با به دنیا آمدن هزارمین فرزندشان 
برای مردن بیرون می آمدند و از جستجوی آنچه معیشت و زندگانی در آن 
است؛ دست می کشیدند. ماجرای آنان از زمانی که خداوند, آنان را آفرید 
با روز که آنان را فنا من شازدز 1 بدین صورت است. 
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1-. در نسخه دیگر آمده است: تا روز قیامت که آنان را فنا می سازد. 


سپس آنان در زمان ذوالقرنین رمیدند و به چرخیدن در میان تمام زمین ها 
و امتها پرداختند(1). 


وقتی آنان به سوی چیزی روی می آوردند هرگز تغییر جهت نمی دادند و به 
راست يا چپ نمی رفتند و رو به سوی چیز دیگری نمی آوردند. ففتی. آن 
امت ها احساس کردند که آنان در حال آمدن هستند و صدای وزوزشان را 
شنیدند از ذوالقرنین کمک خواستند. ذوالقرنین در آن هنگام در کنار آنان 
فرود آمده بود و آنان نزد او گرد آمده بودند. آنان گفتند: ای ذوالقرنین؛ خبر 
حاکمیت و سلطنتی که خداوند به تو ارزانی داشته و لباس هیبت و جلالی 
کسیر تو پوشانده و فتربارآن اهلزمین و تون طلمتی که آنها را بشتهان 
تو قرار داده, به ما رسیده است. ما همسایه یاجوج و ماجوج هستیم و میان 
ما و آنان تنها این کوه ها فاصله می اندازد و تنها راه آنان به سوی ما 
شکاف میان این دو کوه است. آکز بت هی ها نوی اف تج به دلیل. یار 
زیادشان ما را از سرزمینمان بیرون خواهند کرد به طوری که ما را در این 
جا قراری نخواهد ماند. انان مخلوقاتی از مخلوقات خداوند هستند که 
شمارشان زیاد است. به انسان و چهارپایان شباهت دارند. انان ۱ 
خورند و چهارپایان و وحوش را به مانند درندگان می درند. آنان از حشرات 
زمین اعم از مارهاء عقربها و تام جاندارانی که خداوند عزوجل آفریده 
است, تغذ به می کنند. شمار هی یک از مخلوقات خداوند به اندازه انان 
تنستا: ما خردیدی. تداریم که آنان ضراسر زمین. را بر خهاهند کرداما و 
ساکنان آن را بیرون خواهند راند و همه چیز را تباه خواهند کرد. ما هميشه 

هم آن دار که طلانه داران آنان. از میان این که کوم‌به .ها زان بات 
۰ ترفند و نیرویی به نو ارزانی داشته که آن را به هی کس 7 
جهانیان ارزانی نداشته است. بنابراین آیا برای تو خراجی در نظر بگیریم تا 
سدی میان ما و آنان قرار دهی؟ ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم به من 
که آن من دادم از کمک مالی شما ارت مرا با نیرویی انسانی پاری 
کنید تا میان شما و انان سدی استوار قرار دهم. 
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1- , در تسخه دیکری. آمده است: شیسن آنان در زمان دوالقرنین: شروع: به 
چرخیدن در میان تمام زمین ها و امت ها کردند. 

2- . در منبع افزون بر این امده است: هیچ یک از مخلوقات خداوند به 
انان باشد. 


برای من قطعات آهن بیاورید. آنان گفتند: از کجا آهن و مس بیاوریم؟ اين 
کاری که تو می خواهی در توان ما نیست. ذوالقرنین گفت: من شما را به 
معدن آهن و مس راهنمایی خواهم کرد. را اس انا 
را شکافت و از آنها دو معدن آهن و مس استخراج کرد. آنان گفتند: با چه 
روص شمش را فاعم قطفه تاره ۱ تصالفر ت فص ی ره ایا 
نام الماس که سفیدترین چیز است. استخراج کرد. افکندن مقداری از 
الماس بر روی چیزی کافی بود تا ان را بگدازد. ذوالقرنین برای انان 
ابزاری از الماس ساخت. سلیمان بن داود علیه السلام نیز به وسیله 
الماس ستون های بیت المقدس و تخت سنگ هایی که شیاطین از آن 
معدن آوردند دار اشید انان اد ان معدن به اندازه کافی فراهم آوردند و 
روی آهن, آتش روشن کردند تا اين که از آن. قطعه هایی چون تخته 
ساختند. ذوالقرنین, سنگ آن سد را از آهن قرار داد. سپس مس را گداخت 
و آن را مانند گل برای آن سنگ قرار داد. سپس آن سد را بنا نهاد و ما بین 
آن دو کوه را اندازه گرفت و دید که فاصله میان آن دو سه میل است. او 
بنیان آن سد را کند تا اين که تقریباً به آب رسید و عرض آن را یک میل 
قرار داد. داخل آن سد را از قطعه های آهن پر کرد و مس را گداخت و در 
لا به لای آن آهن ریخت. او ابتدا لایه ای از مس و سپس لایه ای از آن را 
قرار می داد تا اين که آن سد را با آن دو کوه برابر ساخت. آن سد به دلیل 
۱ ۰ ۷ ۳ پاجوج و 
مأجوج یک بار در سال به سوی آن سد آمد و شد می کردند. آنان به 
دشر دز مت رز نی برد اختد و وفیی یه آ رنه ی رسدند آ نز 
مانع از ادامه حرکتشان می شد و دوباره در سرزمین های خودشان به 
کردشن مق خرداختته: آنان تا تزدیی نندن روز فیافته و آمدن تشانه-های ان 
به همین حالت باقی می مانند تا این که نشانه های روز قیامت که همان 
ظهور حضرت قائم عجل الله فرجم است. فرا رسد. در آن هنگام خداوند 
عزوجل آن سد را به روی آنان می گشاید. آیه (تا وقتی که یاجوج و ماجوج 
[راهشان ] کشودم شود و انها از هر چشته افق,بتازند.) نیز به .همین. اسر 
اشاره دارد. 
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جچون ذوالقرنین کار ساخت سد را به پایان رساند راه خود را در پیش 
گرفت. در حالی که او و سربازانش به حرکت ادامه می دادند به شخصی 
برخوردند که در حال نماز بود. ذوالقرنین در کنار او ایستاد ۳ این که او 
نمازش را به پایان رساند. ذوالقرنین 3 او پر سید. چگونه حضور این 

سربازان در کنار توء تو را به وحشت نینداخت ؟ او پاسخ داد؛ من در حال 
ی و و ۱ 
قوی تر و نیروی بیشتری دارد. اگر به سوی تو روی بر می گرداندم, 
خاسه ار ای رف ای ار اه رس ابا سانای بان 
بیایی و من از تو حمایت کنم و در برخی کار ها از تو کمک بگیرم؟ او پاسخ 
داد؛ ار از ین هار ودک زا بوایم تضمین کم اه خی رنه از ی 
نی پایان. سلامتی پایدار, جوان ماندن ۱ ژد کین بی هز ک: 
ذوالقرنین به او گفت: کدام مخلوق توانایی این ویر کف ها را دارد؟ او 


نتنینتن. توالقر تین از کنار مرد غعالفن. گذشت.. آن مرد:به ذوالقرنین گفت» 
مرا باخبر ساز که کدام دو چیز هستند که از ابتدای آفرینشان توسط 
خداوند, برپا هستند و کدام دو چیز جاریند و کدام دو چیز در حال رفت و 
آمدند و کدام دو چیز دشمنند؟ ذوالقرنین گفت: آن دو چیز که برپا هستند, 
اسمانها و تسین آن دو چیز که در حرکت هستند. خورشید و ماه, آن دو چیز 
که در حال رفت و آمدند. شب و روز و آن دو چیز که با هم دشمنند. مرگ 
و ند کات هستند. آن عالم گفت: به راهت ادامه بده که تو عالمی. 
ذوالقرنین به راه افتاد و از میان کشور ها می گذشت تا اين که به پیر 
مردی رسید که جمجمه ها را زیر و رو می کرد. اه لشکرناتش را فد ان 
پیرمرد از حرکت باز ایستاند و به او گفت: ای پیر مرد. چرا این جمجمه ها 
را تترنه رم کت بر فرد. کفیت: برای این که انسان شریف را از پست 
بشناسم. من بیست سال است که این جمجه ها را زیر و رو می کنم, اما 
هنوز به پاسخ این سوالم دست نیافته ام. ذوالقرنین به راه افتاد و او را به 
حال خود رها کرد. ذوالقرنین گفت: مقصودت از این سخن. تنها من بودم. 
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در حالی که ذوالقرنین به حرکت خود ادامه می داد به امت دانایی برخورد 
که قوم موسی علیه السلام که به وسیله حق هدایت می شدند و با آن 
عذالت می ورزندند از جمله آنان بودند. او انان را امتی.غادل یافت: که:به 
طور مساوی تقسیم می کردند, به عدالت حکم می کردند, پشتیبان یکدیگر 
بوده و با هم مهربان بودند. احوالشان یکسان و با هم متحد بودند. دل 
هایشان به یکدیگر نزدیک, راهشان مستقیم. و سیرت شان زیبا بود. قبر 
مردگانشان در حیات خانه شان و سر در خانه 


هانشان بون-خانم هایشان: در تداشت: آنان امیر: فاصنر تره‌تمند:بادشام :و 
زرف نداشتند. میانشان تفاوتی نبود و بر یکدیگر برتری نداشتند. آنان 
اختلاف نمی ورزیدند و نزاع نمی کردند. اسیر نمیگرفتند. جنگ نمی کردند 
و به آفت دچار نمی شدند. وقتی آنان را بدین صورت دید بسیار تعجب 
کرد و به آنان گفت: ای قوم, مرا از خود اگاه سازید؛ چرا که من در شرق. 
غرب.: خشکی, دریاء, دشت؛ کوه, نور و تاریکی این زمین گشته ام اما 
همچون شما را تا به حال ندیده ام. بنابراین مرا اگاه سازید که چرا قبر 
مردگانتان بر در خانه هایتان است؟ آنان پاسخ دادند: اين کار را متعمدانه 
کردیم تا مرگ را فراموش نکنیم و یاد آن از دل هایمان نرود. ذوالقرنین 
پرسید: چرا خانه هایتان در ندارد؟ پاسخ دادند: در میان ما هیچ دزد و خائنی 
وجود ندارد و تمام کسانی که در میان ما هستند, امینند. ذوالقرنین پرسید: 
ذوالقرنین پرسید: چرا حاکم ندارید؟ پاسخ دادند: چون با یکدیگر دشمنی 
نمی ورزیم. . ذوالقرنین پرسید: چرا پادشاه ندارید؟ پاسخ دادند: زیرا ما بر 

فزونی نمی یابیم. ذوالقرنین پر سید. : چر| تزر ک ندارند؟ پاسخ دادند: 
زیرا با یکدیگر رقابت نمی ورزیم. ذوالقرنین پرسید: چرا بر یکدیگر برتری 
ندارید و با یکدیگر متفاوت نیستید؟ پاسخ دادند: چون از یکدیگر حمایت می 
کنیم و با هم مهربان هستیم. ذوالقرنین پر سید. : چر| با یکدیگر نزاع ِِ 
دشمنی نمی ورزید؟ پاسخ دانند: این به دلیل انس داشتن دلهایمان با 
یکدیگر و اشتی میانمان است. ذوالقرنین پرسید. چرا اسیر نمیگیرید و 
پیکار نمیکنید؟ پاسخ دادند: زیرا| ما با عزم خود بر سرشت هایمان چیره 
شدیم و سنت بردباری را در نفس خود وضع کردیم. ذوالقرنین پر سید: چرا 
یکپارچه اید و بر راه 
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راست گام بر میدارید؟ پاسخ دادند: چون به یکدیگر دروغ نمی گوییم, 
یکدیگر را فریب نمی دهیم و از یکدیگر غیبت نمی کنیم. ذوالقرنین پرسید: 
مرا اگاه سازید که چرا در میان شما فقیر و بیچاره ای وجود ندارد؟ پاسخ 
دادند: زیرا ما اموالمان را میان همه به طور مساوی تقسیم می کنیم. 
ذوالقرنین پرسید: چرا در میان شما انسان درشت خو و بد اخلاقی نیست؟ 
پاسخ دادند: به دلیل خود کوچک بینی و تواضع. ذوالقرنین پرسید: چرا 
خداوند به شما عمر طولانی تری از دیگران داده است؟ پاسخ دادند: زیرا 
ما پایبند حق هستیم و به عدالت حکم می کنیم. ذوالقرنین پرسید: چرا 
قخطی به سر اعتان تمیاندا یانتخ دادند: ز بدا ما.از طلب آمرزش از خداویر 

غافل نمی شویم. . ذوالقرنین پر سید . : چر| اندوهگین نمی شوید؟ پاسخ دادند: 
زیرا ما خود را برای بلا آماده کرده ایم و فشتاق آن بودیم و خود زا تسکین 
بخشيديم. ذوالفرتین. برسید: چرا افت ها به سراغتان نمی آیند؟ پاسنخ 
دادند: زیرا ما بر غیر خدا توکل نکرده و از منازل مام(1) 


و ستار گان طلب باران نمی کنیم. ذوالقرنین پرسید: با 
که تا به حال پدرانتان را نیز در حال انجام همین کار ها یافتید؟ پاسخ دادند 
دیدیم که پدرانمان با بیچارگان قوم خود مهربانند و از فقیران قوم خود 
حمایت می کنند. انا از کسانی که به آنان ستم روا می داشتند, درمی 
گذشتند و به کسانی که به آنان بدی می کردند. نیکی می ورزیدند و برای 
بدی شان آمرزش می طلبيدند. صله رحم به جای می آوردند و امانت را به 
صاحبش باز می گرداندند. آنان راستگو بودند و دروغ نمی گفتند از اين رو 
خداوند, کار آنان را سر و سامان بخشید. ذوالقرنین تا زمان مرگ خود در 
فیان انا اقامت ورزید. اما عمر زیادی ذر.مبان. انان نکرد ؛ چرا که به سن 
پیری رسیده بود. حرکت او در میان کشور ها از زمانی که خداوند عزوجل 
او را فرستاد تا زمان مرش 500 سال به طول انجامید(2). 


توضیح . : این که گفت: ما ژزتثم. مشتق از رزیه با همزه و به معنای مصیبت 
است. فیروزآبادی می گوید: وقتی عرب ها می گویند: امعن الفَرس یعنی 
اسب دور شد. امن در حالت آمرسعی وور نه, آمقن الصّبٌ فی جُحره 
یعنی سوسمار در 
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-. معنای انواء و9 دیگر واژه های ناآشنای این حدیبت در ذیل حدیبت شماره 


2 امده است. 


2 . کمال الدین: 227-221. در این کتاب, 600 سال آمده است. 


دورترین نقطه سوراخش پنهان شد. طءّقنی الله آداء حَقّهٍ یعنی خداوند مرا 
برای پرداخت حق او نیرو بخشید. حاش الیل یعنی شتران وا زد آفزده 
جوهری می گوید: أجقل الوم یعنی شتابان گريختند. اجقلت الریخْ یعنی 
باد. سرعت گرفت. انجقل القَومٌ یعنی قوم, همگی برکنده شدند و رفتند. 
سخن جوهری _به پایان رسید. آلافْس یعنی میل به چیزی و به خود 
اختصاص دادن ان. 


کال آلدسه رد از افام کی غلیه الساام پرسیده ای اند 
چگونه ذوالقرنین تواننست به مشرق و مغرب برسد؟ ی پاسخ داد؛ 
خداوند, ابر را در اختیار او دراهرد و دستش را در اسباب بازگذاشت. نور 
را برای او گستراند. به طوری که شب و روز برایش یکسان بود(1). 


7 قصص الانبیاء: ابو بصیر: امام باقر علیه السلام فرمود: ذوالقرنین؛ 
پیامبر نبود, بلکه بنده درستکاری بود که دوستدار خداوند شد و خداوند نیز 
او را دوست داشت و برای خداوند خیر خواه بود و خداوند نیز برای او 
خیرخواه شد. او به قومش 9 داد تا تقوای الهی پیشه کنند. انان بر 
شاخ او زدند و او مدتی از دیدگان آنان نایدید ننید: سبس به سوی انان 
باز کشتت و آنان بر شاخ ذیکر او زدند. دز فیان تما زر کسی بر شت: ]و 
وجود دارد(2). ذوالقرنین مخیر شد که میان ابر ضعب و ابر لول یکی را 
برگزیند. او ابر ذلول را برگزید و بر آن سوار شد و هر گاه به قومی می 
رسید خود پیام رسان خود بود تا فرستادگانش تکذیب نشوند(3). 


به حدیث بالا وجود دارد و راوی حدیت, آن را تا اینجا می رساند که حضرت 
فرمود: در میان شما نیز کسی هست که بر سنت اوست(4). 


تفسیر العیاشی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(5ظ). 
ص: 06 2 

1- . کمال الدین: 220 ۱ 

2- . بعلی کسی که بر روی شاخش دو بار زده می شود. به انچه در ذیل 


حدیبت شماره 9 اورده ایم؛ رجوع کنید. 
مایق 


4 کسان ازجین 220 


19 قصص الانبیاء: سماک بن حرب بن حبیب: مردی از امام علی علیه 
السلام پرسید: ای امیر المومنین, مزا از خوالقر تین آحاه ناد حضرت در 
پاسخ فرمود: ابر در اختیار او درآوزده شد و اسباب به او تزدیک گردید. و 
نور برای او گسترانده شد. دید او در شب به مانند روز بود(1). 


9. کمال الدین: جابر بن عبد الله: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
ذوالقرنین بنده درستکاری بود که خداوند, او را حجتی برای بندگانش قرار 
داد. او قوم خود را به سوی خداوند عزوجل فراخواند و به آنان دستور داد 
تا تقوای الهی پيشه کنند. آنان بر شاخ او زدند و آو مدتی از دیدگان آنان 
پنهان شد تا اين که برخی گفتند: او مرده یا هلاک شده است؟ به کدام 
وادی رفته است ؟ سپس ظهور کرد و به سوی قومش باز گشت. آنان: تز 
شاخ دیگر او زدند. آگاه باشنید. که.ذر میان:تشما نیز کنستن هنشت که.بر نشت 
اوست. خداوند عزوجل به ذوالقرنین در زمین امکانات داد و از هر چیزی به 
اه نی ارانی داشتت او مه سای سامت کوش ها رو ۱ 
ی یو و ای ی ی( 
طوری که او بر تمام دشت ها و جای جای دشت ها و کوه هایی که 

ذوالقرنین در آن قدم نهاد, قدم می گذارد. خداوند, گنج ها و معادن زمین 
را برای او خارج می سازد و با ترس افکندن, او را یاری می کند. او زمین 
را همان طور که پر از جور و ستم است. از عدل و داد پر می سازد(2). 


0 قصص الاشسا مخمد سن خالد از کسی که ام زا می تاه امام باق 
علیه السلام فر مود: ذوالقرنین به همراه ششصد هزار سوارکار به جح 
رفت. وقتی وارد حرم شد, برخی از یارانش او را به سوی خانه کعبه 
همراهی کردند(3). 

چون باز گشت, گفت: مردی را دیدم که از تمام مردانی که تا به حال دیده 
بودم نورانی تر و زیبا تر 
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1- . نسخه خطي قصص [لانبیاء 

2 . کمال الدین: 220--221 

3- . در تمامی نسخه ها و نیز در قصص الانبیاء جزائری اين طور آمده 
است. اما در حاشیه نسخه ای که به وسیله خود مصنف مقابله شده است. 


تبین شده که درست ان, از او پیشی گرفتند است. 


بو انا گنود او ایراهم خلیل الرخهن خلنه اللام است. مالظرین 
گفت: مرکب هایتان را زین کنید. آنان ششصد هزار مرکب را تنها در مدت 
زمانی که برای زین کردن یک مرکب لازم است, زین کردند. حضرت 
میفرماید: سیس ذوالقرنین گفت: خیر» بلکه نزد خلیل الرحمن پیاده می 
رویم او و پارانش به راه افتادند تا اين که وی و ابراهیم علیه السلام به 

برخوردند. ابراهیم علیه السلام فرمود: با چه روزگار را پیمودی؟ 
ذوالقرنین پاسخ داد: با یازده کلمه که عبارتند از: پاک و منزه است کسی 
که ماندگار و فنا نایذیر است. پاک و منزه است کسی که داناست و چیزی 
را فراموش نمی کند. پاک و منزه است کسی که نگهدارنده است و چیزی 
از دستش رها نمی شود. پاک و منزه است کسی که بیناست و شک به خود 
راه نمی دهد. پاک و منزه است کسی که جاودان است و نمی خوابد. پاک 
و منزه است کسی که پادشاهی است که هدف هیچ بدی ای قرار نمی 
کت که ات ی تم و اسر اس ای نم 
است کسی که پوشیده و نادیدنی است. پای و منزه است کسی که در 
کار وووه ی ی ام ان اش کسس. کت وان باس او کاو 
اشتباهی از او سر نمی زنند(1), 


1 المحاسن:ابراهیم بن عبد الحمید: امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود: ذوالقرنین در سن دوازده سالگی به پادشاهی رسید و سی سال 
پادشاهی کرد. 


پیش از غیبتش به اندازه این مدت پادشاهی کرده است پا این که مقصود, 
مدت زمان تسلطش بر تمام زمین و ثبات حکومتش است. 


2 قصص الانبیاء: اسود بن رزین قاضی میگوید: بر امام موسی کاظم 
علیه السلام که تاأ به حال مرا ندیده بود وارد شدم. حضرت پرسید: تو اهل 
(السد) هستی؟ عرض کردم: من اهل (الباب) هستم. حضرت دوباره 
پرسید: تو ساکن سد هستی؟ پاسخ دادم: من ساکن (الباب) هستم. حضرت 
برای بار سوم پرسید: تو ساکن سد 
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1-. نسخه خطی 


هستی؟ پاسخ دادم: آری. حضرت فرمود: مقصودم آن سدی است که 


که فرش سا اد 
مت کی بر از اعافست ام رات باب فحوال عص عم شام آسم 


3 قصص الانبیاء: ابو عقبه انصاری می گوید: در خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله بودم که شماری از بهودیان آمدند. و به مخ گفتند؛ برایمان از 
پیامبر صلی الله علیه و اه اجازه بگیر. من حضرت را از ورود آنان آگاه 
ی ۱ و به ما بگو که آمده ایم تا از تو 
درباره چه چیزی بیرسیم؟ حضرت فرمود: آمده رو 
جوانی از اهالی روم بود که برای خداوند عزوجل اخلاص ورزید؛: از اين رو 
خداوند, او را دوست داشت وحکمران زمین قرار داد. او حرکت کرد و به 
جای غروب خورشید امد سپس به جای برآمدن آن رفت. سپس از آن به 
سوی خیل سپاه یأجوج و ماجوج رفت و آن سد را در آن جا بنا نهاد. آنان 
گفتند: گواهی می دهیم که همین طور بوده است و در تورات نیز به همین 
شکل امده است(2). 


4 تفسیر العیاشی: ابو طفیل: امام علی علیه السلام میفرماید: 
ذوالقرنین؛ نبی و رسول نبود, بلکه بنده ای بود که دوستدار خداوند شد و 
خداوند نیز او را دوست داشت و برای خداوند خیر خواه بود و خداوند نیز 
با ای وه واه را ای هیارا اه 
وی زدند و او را کشتند. سیس خداوند, او را برانگیخت و انان بر شاخ دیگر 
او زدند و او را کشتند(د3). 


رن تفسیر العیاشی: برید بن معاویه فف وید" از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام. پرسیدم: جایخان شما چیست و به چم کسانی, از کذشتکان 
شباهت 
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1- . نسخه خطي قصص الانبیاء 


2 . نسخه خطي قصص الانبیاء 
۰-3 . نسخه خطی 


دارید؟ ایشان دز پاسخ فرمودند: ما به منزله یار موسی و ذوالقرنین 


26 تفسیر العیاشی: ابن ورقأ می گوید: از امام علی علیه السلام پر سیدم 
که شاخ های ذوالقرنین چه بودند؟ حضرت پاسخ داد: شاید تو می پنداری 
که شاخ او از زر یا سیم بود و يا او پیامبر بوده است. اما اين طور نیست. 
او بنده درستکاری بود که خداوند. او را به سوی مردمی فرستاد و او آن 
مردم را به سوی خداوند و نیکی فراخواند. مردی از میان انان برخاست و 
بر شاخ چپ او زد و او مرد. سیس خداوند, او را برانگیخت و زنده کرد و 
به سوی مردمی دیگر فرستاد. مردی برخاست و بر شاخ راست او زد و او 
مرد؛ از اين رو او را ذوالقرنین نامیدند(). 


27 تفسیر العیاشی: هشام روایت کرد از یکی از ائمه علیهم السلام(3) 


که فرمود: ذوالقرنین, بنده درستکاری بود که اسباب برای او در هم پیچیده 
- آماده شده - بود, به او در زمین امکانات داده, و چشمه زندگانی برای او 
شرح داده شده بود. به او گفته شد که هر که از آن چشمه بنوشد تا شنیدن 
آن بانگ در قیامت نخواهد مرد. او به دنبال آن رفت تا اين که به جایگاه آن 
رسید. در آن جا 360 چشمه قرار داشت. خضر علیه السلام پیشاهنگ سیاه 
و از نزدیک ترین یاران او بود. ذوالقرنین, او را فراخواند و به او و شماری 
دیگر از یارانش به هر کدام یک دانه ماهی نمک سود شده داد و گفت: به 
سوی این چشمه ها بروید و هر کدام از شما باید ماهی اش را به تنهایی در 
یک چشمه بشوید. آنان رفتند و هر کدام چشمهای را اختیار کرد و ماهیاش 
را در آن شست. خضر علیه السلام نیز به یکی از چشمه ها رسید. وقتی 
ماهیاش را در آب چشمه فرو برد, ماهی, بو ام را هه تون یو ابه 
سرعت درون آب حرکت کرد. خضر علیه السلام با دیدن اين منظره لباس 
هایش را درآورد و خود را درون آب انداخت و شروع به فرو رفتن در آن 
آب کرد. او زان ام 
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1-. نسخه خطی 

۰-2 . نسخه خطی 

ی ۳ امام صادق علیه السلام باشد. به حدیث شماره 4 که در 
آن برخی از واژه های این حدیت شرح داده شده است, مراجعه کنید. 


نوشید و می کوشید تا بر آن ماهی دست یابد. وقتی دید که قادر بر این کار 
نیست. بازگشت. همراهان او نیز بازگشتند. ذوالقرنین دستور داد تا ماهی 
ها را از دست آنان جمع آوری کنند. او گفت: نگاه کنید, بجر عاهی ۱۵ مانده 
او را وا کت ۱۳۳ ۳۳ شده ات 
علیه السلام او را از ماجرا با خبر ساخت. ذوالقرنین از او پرسید: تو چه 
کردی؟ خضر علیه السلام پاسخ داد: خود را درون چشمه انداختم و در پی 
آن ماهی شروع به غوطه ور شدن در آن کردم. اما آن را نیافتم. ذوالقرنین 
ترنسید؛ آبا از ان آب نوشیدی؟ خضر علیه السلام پاسخ داد: آری. حضرت 
فرمود: تس مه و مس سوت او به خضر 


298 تفسیر العیاشی: حارث بن حبیب: مردی به امام علی علیه السلام 
عرض کرد: مرا از ذوالقرنین آگاه ساز. حضرت به او فرمود: ابر در اختیار 
او ذرامد. اسباب به او نزدیک و نور برای او گسترانده شد. آن مرد از 
حضرت پرسید: چگونه نور برایش گسترانده شد؟ حضرت پاسخ داد: دید او 
در شب به مانند روز بود. سس حضرت به او فر مود: میخواهی برایت 
بیشتر درباره او بگویم؟ و آن مرد ساکت شد(2). 


29 تفسیر العیاشی: اصبغ بن نباته؛ مردی از امام قلی علیه السلام درباره 
ذوالقرنین پرسید و حضرت در پاسخ فرمود: او بنده درستکاری بود و عیاش 
نام داشت. خداوند, اه را بر کزید و اه را : به شاخی از شاخ های نخست 
ناحیه مغرب فرستاد. 


راست او زدند و او به همین دلیل در گذشت. سیس خداوند, او را پس از 
صد سال زنده کرد و پس از ان به سوی شاخی از شاخ های نخست ناحیه 
شرق فرستاد. آنان او را تکذیب کردند و ضربه ای بر شاخ چپ او زدند و 
او به همین دلیل جان سپرد. سپس خداوند, او را پس از صد سال زنده کرد 
و به جای دو ضربه ای که بر سرش خورد در جای خالی ان دو ضربه دو 
شاخ رويانید و خداوند. قدرت فرمانروایی و نشانه 
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1-. نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


نبوتش را در دو شاخش قرار داد. سپس خداوند, او را به سوی تما دنیا 
این که او میان مشرق و مغرب را دید. خداوند از هر چیز به او دانشی 
ارزانی +ءاشت تا یه وسیله ان حق را ازسباطل شتاشد. ای وق را با 
کسوفی از اسمان که دارای تاریکی, رعد و برق بود در دو شاخش موّید 
داشت. سپس وی را به سوی زمین فرود اورد و وحی فرمود که به سمت 
غرب و شرق زمین برو. زمین برایت در هم پیچیده شده است و بندکان, 
فرمانبردار تو شده اند؛ ؛ چرا که من آنان را از تو ترساندهام. بدین سان 
ذوالقرنین به سوی مغرب رفت. هر گاه او از دهی می گذشت به مانند 
شیر ژیان مي غرید و از شاخ هایش تاریکی, رعد, برق و اذرخشی بر می 
انگیخت. که آنها دشتنان و مخالقان آورا از ,بای در می آوردند: به محضن 
اين که به جای غروب خورشید رسید, دل های تمام مردم شرق و غرب به 
او نزدیک شند. حضرت فرمود: ایات ذیل نیز به همین امر اشاره دارند: ما 
در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشيدیم. ) او 
به راه افتاد تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که 
[خورشید ] در چشمه ای گل آلود وتیاه ر وب هی کت نا انه. اما هر که 
ستم ورزد) و به پروردگارش ایمان نیاوردر [عذابش خواهیم کرد ) در دنیا و 
با عذاب تیا نف [(سپس به سوی پروردگارش با زگردانیده می شود) در 
زمان بازگشتش (آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد. ) تا آیه (و به 
فرمان خود او را به کاری آسان واخواهیم داشت. سیس راهی [دیگر ] را 
دنبال کرد. 4 یعنی ذوالقرنین راهی دیگر از خورشید را دنبال کرد. 


سپس امام علي علیه السلام فرمود: وقتی ذوالقرنین به همراه خورشید به 
ان جشنمه. کل الود:.ق سیا: شین دید که خورشید در آن غروب می کند و 
هتتد هزار فرشتهبه همراه خورشید هستند و آن را با زنجیر یی آهنی و 
قلاب ها از قعر دریا به درون قطر راست زمین می کشند, همان طور که 
کشتی بر روی کفت».صه کا: وقتی ذوالقرنین به همراه خورشید به 
جایگاه بر هدن رام یافت. دید که.آن.نن قوف طلوع هی کزن بت 
قطعا به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. ) سپس امام علی علیه 
السلام فرمود: ذوالقرنین بر قومی وارد شد که خورشید, آنان را 
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سوزانده و بدن و رنگشان را تغییر داده بود, به طوری که به مانند تاریکی 
درآمده بودند. سپس او راهی را در سمت تاریکی دنبای کرد تا آن که به 
میان آن دو سد رسید و نزد آنها قومی را یافت که تقریباً هیچ زبانی را نمی 
فهمیدند ۰ آنان گفتند: ای ذوالقرنین؛ یاجوج و ماجوج پشت این دو ۳1 
سر بو آنان تور زمین: فساد.می: کنتد. وفتی. هنکام برداشت محصولات و 
میوه هایمان می شود از این دو سد به سمت ما بیرون می آیند و در میان 
میوه ها و محصولاتمان می چرند به طوری 


که چیزی از آنها را باقی نمی گذارند. بتاتوانن را برای تو خراج سالیانه ای 
را تعیین کنیم تا سدی میان ما و آنان قرار دهی؟ تا آیه (برای من قطعات 
آهن بیاورید. 4 سپس امام علی علیه السلام فر مود: ذوالقرنین برای ساخت 
آن شد کفهی آن اهن را اند و آنان بزای: او از ان کوه چیز های مانند 
خشت خام بیزون کشیدند. خوالفر تین ان جیز ها را در.میان آن <دو. کوه: بز 
روف یکدیگر ریخت. او نخستین کسی بود که سدي را بر روی زمين 
ساخت. سپس آنان برای 9 هیزم گرد آوردند و او در آنها آتش روشن کرد 
و دم های آهنگری را در کنار آنها قرار داد و آنها در آن آتش دمیدند. وقتی 
آهن گداخته شد, ذوالقرنین گفت: قطر که همان مس سرخ رنگ است را 
برایم بیاورید. حضرت فرمود: آنان برای ذوالقرنین کوهی از مس را 
ی و آن را روی آن آهن ریختند. مس به همراه آهن, گداخته شد و با 
آن در هم آمیخت. حضرت فرمود: ([در نتیجه ] نتوانستند از آن [مانع ] بالا 
روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. 4 یعنی یأجوج و مأجوج. ذوالقرنین 
[گفت: این رحمتی از جانب پروردگار من است و [لی ] جچون وعده 
پروردکارم فرا رسد ان [سد] را درهم کوید و وعده پروردگارم حق است. ) 
روایت ت علی بن حسین و محمد بن نصر تا اینجا بود . 


امام علی علیه السلام در روایت دیگری می افزاید: ([و در آن روز انان را 
رها می کنیم تا موج اسا بعضی با برخی درامیزند. ) یعنی در روز قیامت. 
ذوالقرنین بنده درستکاری بود و چنان جایگاهی نزد خداوند داشت که او 
برای خداوند خیر خواه بود و خداوند نیز برای او خیر خواه بود و او دوستدار 
خداوند شد و خداوند نیز او را دوست داشت. خداوند, وسایلی را به او بر 
روی زمین عطا کرد و امکانتی 
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را برای او در آن فراهم آورد به طوری که او فرمانروای ما بین مشرق و 
مغرب شد(1). 


او دوستی از میان فرشتگان به نام رقائیل(2) 


داشت که بر او نازل می شد و با او سخن گفته و نجوا می کرد. روزی از 
9 ۳ ذوالقرنین بود ذوالقرنین به او گفت: ای رقائیل. 
عبادت اهل اسفان چگونه است و چه تفاوتی با عبادت اهل زمین دارد؟ 
رقائیل پاسخ داد: ای ذوالقرنین. عبادت اهل زمین چیست ؟(3) 


سپس گفت: اما درباره عبادت اهل آنتتهان باید بگویم که در آسمآنها در هر 
جایی که بتوان در آن قدم گذاشت فرشته ای ایستاده و هرگز نمی نشیند 
پا در حال رکوع است و هرگز سجده نمی کند يا در حال سجده است و 
هرگز سر از سجده بر نمی دارد. ذوالقرنین با شنیدن این سخن بسیار 
گریست(). 


ذوااقرنین گفت: ای رقائیل, من دوست دارم آن قدر زنده بمانم تا آن چنان 
که شایسته پروردگار است؛ ی یس 
شایسته ی اوست به جای آورم. رقائیل گفت: در زمین چشمه ای 
هست(د) 


که-خشنخضه: ز ند حانی تام دارده در ان شمه آراده ای از توق 
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. تعلبی در عرائس ص 205 چاپ مصر, این حدیث را از اینجا آغاز کرده 
ات و می گوید: حضرت علی که خداوند. عزیز داردش می فرماید: 
ذوالقرنین فرمانروای ما بین مشرق و مغرب گردید. سخن ثعلبی به پایان 
رسید. در این حدیث تفاوت هایی وجود دارد که در آشتته به برخی ان ها 
2 . در نسخه دیگری, رفائیل آمده است. در جاهایی که نزن از آبقسی اب 
نیز به همین صورت است. در عرائس. روفائیل آمده است. 

3- . در عرائس آمده است: او دوستی از میان فرشتگان به نامر روفائیل 
داشت که به دیدار او می آمد. روزی از روز ها که آن دو با یکدیگر گفتگو 
می کردند. ذوالقرنین به او گفت: ای روفائیل. با من درباره عبادتتان در 


آنتمان: تفن بکو: روفائیل گریست و گفت: ای ذوالقرنین, عبادت شما در 
قبال عبادت ما چیست؟ در آتتضان فرشتگانی هستند. سخن صاحب 
عرائس به پایان رسید. 

4 . در عرائس آمده است: در آسمان فرشتگانی هستند که برخی ایستاده 
اند و هرگز نمی نشینند و برخی در حال سجده اند و هرگز سر از سجده بر 
نمی دارند و برخی در حال رکوعند و هرگز نمی ایستند و اين ذکر را 
زمزمه می کنند: پاک و منزه است خداوند پاک و مطهر, او که فرمانروای 
پاک و پروردگار فرشتگان و روح است. پروردگارا, ما تو را آن چنان که 
0 یسته توست. پرستش نکرده ایم. ذوالقرنین با شنیدن این سخن 
گریست. این مطالب از مصنف (ره) بود. 

روز غرانفن آمده است: روفائیل پرسید: ای ذوالقرنین آیا دوست داری 
که چنین شود؟ :ذوالقزنین پاسخداد: اری. روفائیل گفت: خداوند بر روی 
زمین چشمه ای دارد که نامش چشمه زند کانی است. سخن صاحب 
عرائس به پایان رسید. 


خداوند هست که هر کس از آن بنوشد تا وقتی که خود از خداوند مرگ 
نخواهد نمی میرد. آکر بر آن چشمه دست یابی می توانی تا هر وقت که 
بخواهی زنده تضاتتن: ذوالقرنین پر سید. آن چشمه کجاست ؟ آپا نو می 
دانی؟ رقائیل پاسخ داد: خیر. ولی ما در آسمان درباره اين مطلب سخن 
می گوییم که خداوند بر روی زمین, ظلمت و تاریکی ای دارد که هیچ انس 
و جنی در ان قدم نگذاشته است(1). ذوالقرنین پرسید. آن ظلمت و 
تاریکی کجاست؟ رقائیل پاسخ داد: نمیدانم. سپس رقائیل پرواز کرد و 

ار هی ات که ام ار اف سا ی اک رو 
بود ولی او را آگاهی ای نبخشیده بود که بتواند از آن سود برد, دیر زمانی 
در غم و اندوه فرو رفت. از اين رو ذوالقرنین فقها, دانشمندان و 
پژوهندگان کتاب ها و آثار انبیای موجود در سرزمین خود را گرد آورد. وقتی 
آنان نزد او گرد آمدند, به آنان گفت: ای جماعت فقها و پژوهندگان کتاب ها 
و آثار نبوت, آیا در کتاب های آسمانی و کتاب های پادشاهان پیش از شما 
که تاکنون خوانده اید, جایی دیده اید که خداوند. چشمه ای با نام چشمه 
زندگانی داشته و در آن چشمه اراده ای از سوی خداوند باشد که هر کس 
از آن بنوشد ۳ وقتی که خود از خداوند ری نخواهد نمی فشوق؟ آنان پاسخ 
دادند: شاهاء خیر. ذوالقر تین پزسید: آیا در کتاب هایی که خوانده اید جایی 
دیده اید که خداوند بر روی زمین؛ , ظلمت و تاریکی ای داشته باشد که هیچ 
انس و چلی در آن قدم نگذاشته باشند؟ آنان پاسخ دادند: شاها,؛ خیر. 
ذوالقرنین با شنیدن پاسخ آنان بسیار اندوهگین شد و گریست ؛ زیرا درباره 
آن چشمه و آن تاریکی آن چنان که دوست داشت خبری به دست نیاورد. 
در میان حاضران پیسر جوانی حضور داشت که از فرزندان اوصیای 
پیامبران بود. او خاموش ماند و چیزی نگفت تا اين که ذوالقرنین از آنان 
ناامید گشت. آن جوانک به ذوالقرنین گفت(2): 


شاها؛ 
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1- . در عرائس افزون بر این آمده است: بنابراین کفان ای کنیم که: ان 
چشمه باید در آن ظلمت و تاریکی باشد. 

ما کر گر انسن آمنده ات داتشمندی ار دانشمتدان. کت : من در وصیت 
آدم علیه السلام خوانده ام که خداوند در مین تاریکی ای را آفریده است 
که هی انس و جلی در ن قدم کته اند و خداوند چشمه جاودانی را در 
آن قرار دادم اشت: وا لقر تین کفت: آن ریک را یز کجامافه ای : ان 


دانشمند پاسخ داد: در زمینی که بر روی شاخ خورشید است. در عرائس 
جمله «در میان حاضران جوانکی بود» و جملات پس از آن نیامده و ظاهرا 
او این حدیث را به صورت مختصر آورده است. 


تو از اینان درباره چیزی می پرسی که انان از آن آگاهی ندارند و علم ان 
نزد من است. ذوالقرنین با شنیدن سخن او بسیار شادمان شد به طوری 
که از تخت خود پایین آمد و به او گفت: نزدیک من بیا. آن جوانک تزدیی 
امه و توالفزین به او کفت. مرا آگاه تسار آن:خوای کفته باس سا ها: 


من در کتاب ادم 


علیه السلام که در روزی نوشته شد که چشمه ها و درختان روی زمین 
برایش نام گذاری شد, خوانده ام در آن که خداوند. چشمه ای به نام 
چشمه زندگانی دارد که اراده ای در آن از سوی خداوند است و هر کس از 
کی بق ‏ ی ان وه مت مس 

تاریکی ای واقع است که هیچ انس و جنی در آن قدم تود امه اند. 
0۳( با شنیدن این سخنان شادمان شد و به آن جوانک گفت: ای 
جوانک, نزدیک من بیا. آیا می. دانی آن تازیکی کجاستت؟ جوانک باشخ داد؛ 
آری. در کتاب آدم علیه السلام خوانده ام که آن تاریکی بر روی شاخ 
خورشید - یعنی جای بر آمدن آن- است. ذوالقرنین که اين سخنان را شنید 
خوشحال شد و پیکی را به سوی اهالی سرزمین خود فرستاد و بزرگان, 
فقها, دانشمندان و حکیمان آنان را گرد خود آورد. بدین سان هزار فرد 
حکیم,؛ دانشمند و فقیه گرد او آمدند. وقتی آنان نزد او حضور یافتند او 
برای سفر آمده شد و تدارکات لازم و نیرومند ترين نیرو ها را برای این 
سفر مهیا کرد. او به همراه آنان به سوی جای بر هدن خورشید به راه 
افتاد. او از دریا ها, کوه هاء, بیابان هاء سرزمین ها و صحرا ها عبور کرد. او 
دوازده سال به حرکت خود ادامه داد تا اين که به لبه آن تاریکی رسید و 
ناگهان دید که آن تاریکی, تاریکی شب با دود نیست(1)؛ 


بلکه هوایی است که از سد میان دو افق می جوشد. اه دز لبه آن تاریکی 
فرود آمد و همان جا اردو زد. او دانشمندان, فقها و فضلای درون اردوگاه 
را گرد هم آورد و گفت: ای جماعت فقها و دانشمندان. من می خواهم در 
این تاریکی وارد شوم. انان با شنیدن این سخن برای 


ص: 26 
1- . در عرائس آمده است: و ناگهان دید که آز: تاریکی ای است که به 


مانند دود می جوشد و تاريکي شب نیست. او در ان جاأ اردو زد. سخن 
صاحب عرائس به پایان رسید. 


او به سجده افتادند و گفتند: شاها, تو در پی چیزی هستی که هیچ یک از 
انبیاء رسولان و پادشاهان خواستار آن نبوده اند. ذوالقرنین گفت: من 
ناگزیر خواستار آن هستم. آنان گفتند: شاهاء ای که ۲ 
واژد شین در آن بدون رنه ور خمت به خوا تم ات ,دست می بای داستور. 
بدین کار می دادیم(1). 


اما ما می ترسیم که چیزی در آن تاریکی به تو برسد و باعث نابودی 
فرمانروایی و سلطنت و ایجاد فسادی در زمین گردد. ذوالقرنین گفت: من 
تاکزیز باية دز آن وازد. شوم. انان با شنیدن این سخن برای خداوند به 
سجده افتادند و عرض کردند: ما از آن چه ذوالقرنین خواستار آن است به 
سوی نو تبری می جوییم. 


ذوالفرنین گفت گفت: ایجماعت دانشمندان, به من بگویید که کدام یک از 
چهارپایان تیزبین بر هستند. آنان ۱ اسب های مادیان باکره نیز بین 
ترین چهارپا هستند. ذوالقرنین از میان اسب های اردوگاه خود شش هزار 
اسب مادیان باکره ان هر دانشمندان, فضلا و حکیمان شش هزار مرد 
را برگزید و به هر کدام یک اسب داد. 0( دو هزار سوار را به 
فسحر - که همان خضر علیه السلام است- اک 
سیاه خود قرار داد و به آنان دستور داد تا وارد آن تاریکی شوند. او نیز به 
همراه چهار هزار سوار حرکت کرد و افراد اردوگاهش دستور داد که 
دوازده سال در آن اردوگاه بمانند و اگر او پس از این مدت به سوی آنان 
بازنگشت در زمین پراکنده شوند و به سرزمین خود یا هر جای دیگری که 
خواستند بروند. خضر علیه السلام گفت: شاها, ما در این تاریکی وارد می 
شویم و یکدیگر را نمی توانیم ببینیم. اگر گم شدیم چه کنیم؟ ذوالقرنین به 
او مهره ۷۳ ۱۳ بود. ذوالقرنین گفت: این 
مهره را بگیر. هر گاه گم شدید آن را به سوی زمین بیفکن چرا که صدایی 
از خود ایجاد می کند. با ایخاد آن ضدا کمشدکان.به سویش فی آیند. خضر 
علیه السلام آن مهره را گرفت و در تاریکی وارد شد. خضر به حرکت ادامه 
می داد در حالی که ذوالقرنین فرود می آمد. روزی از روز ها که خضر علیه 
السلام در حال حرکت بود به وادی ای از تاریکی 
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1-. در نسخه دیگری آمده است: از تو پیروی می کردیم. 


برخورد. او به همراهان خود فرمود: اینجا بایستید و هیچ کس از شما نباید 
از جای خود حرکت کند. او از اسب خود پیاده شد و آن مهره را در دست 
گرفت و در آن وادی پرتاب کرد. اما آن مهره او را پاسخ نگفت, به طوری 
که ترسید او را پاسخ نگوید. سپس پاسخ گفت و خضر علیه السلام به 
سوی صدای آن مهره رفت(1) 


و ناگهان آن را در کنار یک چشمه یافت و دید که آب آن سفید تر از شیر 
صاف تر از یاقوت و شیرین تر از عسل است. او از اب آن چشمه نوشید. 
سپس لباسش را از تن دراورد و در آن چشمه شستشو کرد. سپس 
لباسش را بر تن کرد و آن مهره را به سوی پارانش پرتاب نمود و ان مهره 
او را پاسخ گفت و او به سوی همراهان خود بیرون رفت. او سوار بر اسب 
خود شد و به آنان دستور حرکت داد و آنان حرکت کردند. ذوالقرنین پس از 
خضر علیه السلام از آن وادی گذشت و مسیر را به اشتباه پیمود؛ از اين رو 
چهل روز و چهل شب در آن تاریکی حرکت کردند. سپس به وسیله نوری 
که نور روز, خورشید و ماه نبود, اما یک 


نور بود از آنان تاریکی بیرون ۵ این سرخ رنگ با شن هایی که 
در وقت اصطکاک از خود صدا می دادند و سائیده شده بودند وارد شدند. 
سنگریزه های آن زمین از جنس مروارید بود و ناگهان دیدند که در یک 
فرسخی انان کاخی وجود دارد(2). 


ذوالقرنین به سوی آن در آضن و در آن جا اردو زد. سپس به تنهایی رو به 
آن کاخ کرد و ناگهان پرنده و یک تکه آهن بلندی دید که دو لبه آن آهن روی 
دو طرف کاخ قرار داده شده و آن پرنده که گویی پرستو یا تصویر پرستو یا 
مانند پرستو و يا خود پرستو بود, سیاه رنگ و آویزان در آن آهن میان 
آسمان و زمین بود(3). 


وقتی آن پرنده صدای تلق و تلق ذوالقرنین را شنید» پر سید. : این کیست؟ 
ذوالقرنین گفت: فن ورین هم آن پرنده گفت: ای ذوالقرنین آپا 
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1- . در نسخه دیگری آمده است: و خضر علیه السلام به سوی لو 1 
مهره رفت. 


2 در گرانن دم اشت: و ناگهان دیدند که کاخی به طول یک فرسخ در 
یک فرسخ که یک در دارد در ان سرزمین است. سخن امده در عرائس به 
پایان ر سید. ٍ 

3- . در عرائس امده است: ناگهان پرنده سیاهرنگی را دید که بینی اش به 
قطعهای اهنی بسته شده و میان اسمان و زمین اویزان بود. 


بس نبود که به در خانه من آمده ای؟ ذوالقرنین با شنیدن این سخن بسیار 
ناراحت شد. آن ۱ ای ذوالقرنین, نترس و به من بگو. ذوالقرنین 
گفت: بپرس. آن برندم: پرشید: آیا بر روی زمین ساختن ساختمان از آجر و 
گچ فراوان شده است؟ ذوالقرنین پاسخ داد: آری. حضرت فرمود: آن 
پرنده با شنیدن این سخن به خود لرزید و یک سومش تبدیل , به آهن شد. 
ار ی اب بو من آن پرنده گفت: مترس و به 
من بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. آن زر ندم: بز متیر اه 
است؟ ذوالقرنین پاسخ داد: آری. حضرت فرمود: آن: پرنده. با شتیدن این 
سخن به خود لرزید و دو سومش تبدیل به آهن شد. ذوالقرنین نیز با دیدن 
این صحنه اندوهگین شد. آن پرندم: کعت: مترتنن. و به من بکو: ذوالقرنین 
گفت: بپرس. ان پرنده پرسید: آیا مردم بر روی زمین شهادت دروغ داده 
اند؟ ذوالقرنین پاسخ داد: اری. آن پرنده با شنیدن این سخن, به خود لرزید 
و بردمیده شد به طوری که میان دو دیوار کاخ را پر کرد. حضرت فرمود: 
ذوالقرنین نیز در اين هنگام پر از اندوه شد. آن پرنده به او گفت: ۰ مترس و 
بة من. بکو: ذوالقرنین گفت: بپرس. آن پرنده پر سید. آپا مردم شهادت لا 
اله الا الله را ترک کرده اند؟ ذوالقرنین پاسخ داد: خیر. بدین سان یک سوم 
آن ( آن پرنده ه گفت: ای ذوالقرنین, مترس و به من 
بگو. ذوالقرنین گفت ت: بپیرس. ت ی ریت آیا مردم نماز واجب را ترک 
کزده اند؟ ذوالقرنین باسخ داد* خیر, بذین-سان یک سوم دیکر آن پرنده به 
ده نت ای ذوالقرنین مترس و به من ب؟ ۰ 
ذوالقرنین گفت فت: بپرس. آن پرنده پر سید آپا مردم غسل جنابت را ترک 
کرده اند؟ ذوالقرنین پاسخ داد: خیر. حضرت فرمود: بدین سان تمام 
اعضای ان 
ناگهان ذوالقرنین دید که در برابر پله ای است که به بالای کاخ منتهی می 
شود. 


ار تفه کف ایب خوا رنه از این یله الا ترو حوا لقن کی ال که 
قی ریبد وم دس ۳ پدرت به او دم آفرد از ان ار 
رفت تا این که بر بالای آن ایستاد و ناگهان دید که آن,؛ پشت تافت است که 
تا جایی که چشم کار می کند. ادامه دارد. او ناگهان مرد جوان و سفید 
رویی را دید که چهره ای نورانی 


ص: 29 


داشت و لباس های سفیدی بر تن کرده بود. آن مرد گویی یک مرد. به 
صورت یک مرد, شبیه به یک مرد يا خود یک مرد بود و دست بر دهان سر 
نب اشضان بلند. کردم بود و به. آن.فی تخر پشت: وقتی آن مرد صدای پای 
ذوالقرنین را شنید. پرسید: ی ذوالقرنین پاسخ داد: من ذوالقرنین 
هشتم ان رد پر سید. : ای ذوالقرنین, | ٍ یا آن چه پشت سرت داشتی برایت 
پس نبود که به سوی من آمده ای؟ ذوالقرنین پرسید: چرا دست بر دهانت 
گذاشته ای؟ آن مرد پاسخ داد: ای ذوالقرنین, من صاحب شیپور هستم و 
قیامت نزدیک است و من منتظر هستم که فرمان دمیدن در آن را به من 
بدهند و من در آن بدمم. سپس آن مرد پا دستش ضربه ای زد و سنگی را 
برداشت و به سوی ذوالقرنین افکند. و ۳ شبیه یک 
سنگ یا خود یک سنگ بود. آن مزد گفت؛ ای ذوالقرنین. این سنگ را بگیر و 
بازگرد. اگر این سنگ گرسنه شود, تو نیز گرسنه می شوی و اگر سیر گردد 
تو نیز سیر می گردی. بدین سان ذوالقرنین به همراه آن سنگ بازگشت و 
ی و۳ ذوالقرنین آنان را از ماجرای آن پرنده و پرسش 
های او و سخنان و حالتش و نیز از آن مردٍ روی پشت بام وتان و آن 
ی سپس به آنان گفت: او این سنگ را به من داد و 
گفت: اگر این سنگ, گرسنه شود تو نیز گرسنه می شوی و اگر سیر گردد 
تو نیز سیر می گردی. ذوالقرنین گفت: مرا از امر اين سنگ آگاه سازید. او 
آن سنگ را در یکی از دو کفه ترازو و سنگ دیگری مانند آن را در کفه دیگر 
گذاشت. سپس ترازو را بلند کرد(1) و ناگهان دید که آن سنگی که با خود 
آورده است از آن دیگری سنگین تر است. آنان سنگ دیگری را گذاشتند و 
دیدند که باز آن سنگ سنگین تر است تا اين که هزار سنگ ماند آن را با 
۱ سپس ترازو را بلند کردند, اما دیدند که آن 
سنگ از آن هزار سنگ نیز سنگین تر است. انا هیده شاها, ما درباره این 
سنگ هیچ دانشی نداریم. 


خضر علیه السلام به ذوالقرنین فرمود: شاها, تو از اینان درباره چیزی می 
پرسی که درباره آن هیچ نمی دانند, در حالی که علم درباره آن سنگ به 


من ارزانی 
ص: 300 
1 . در عراس آمده است: دانشمندان آن سنگ را در ترازو نهادند و سنگ 


ذیکری شنبيه به: آن راگرفته و در کفه دیگر گذاشتند. سپس ترازو را بلند 
کردند. 


تدم است: دوالفرییی کته اراس مارا از آن آگاه مار ق امن آن را 
ما روشن کن. خضر ترازو را در دست گرفت و سنگی که ذوالقرنین 0 
بود را در کفه ترازو و سنگ دیگری را در کفه دیگر آن نهاد. سپس مشتی 
خاک را روی سنگ ذوالفرنین قرار داد که باعث سنگین تر شدن آن: رفی 
شد. سپس ترازو را بلند کرد و دو کفه با هم برابر شدند. آنان به شکفت 
آمدند و برای خداوند متعال به سجده افتادند و گفتند: شاهاء این, چیزی 
است که علممان بدان راه نیافته بود و ما می دایم که خضر, جادوگر 
نیست. پس چگونه این سنگ از هزار سنگ شبیه به آن که ما در کفه دیگر 
اند سنگین تر بود, اما وقتی خضر علیه اش ۱ خاک بدان افزود, 
کفه های ترازو با هم برابر شدند؟ ذوالقرنین گفت: ای خضر, امر این سنگ 
را بر ما روشن کن. خضر علیه السلام فرمود: شاها, فرمان خداوند در 
جیان کاس اف آمیت و قدر وس هه جر له دار که مس 
الخطاب است. خداوند. بندگانش را به وسیله یکدیگر, دانا را با داناء نادان 
را با نادان, دانا را با نادان و نادان را با دانا آزمود. او مرا با توو تورا با من 
آز مود ذوالقرنین گفت: ای خضر» خداوند, تو را بیامرزد. تنها باید بگویی که 
قرا باه نموه ؛ زیرا خداوند, تو را دانات تر از من و زیر دست من قرار داد. 
۱ ره ۱ 


السلام فرمود: شاها؛ اين سنگ, ضرب المثلی برای تو از سوی صاحب 
شیپور بود. ق ‏ ه ی ۲ 
از هزار سنگ دیگر که در کفه ترازو نهاده شدند, سنگین تر بود. سپس 
وقتی مقداری خاک بر رویش نهاده شد, سیر گشت و به حالت سنگی مانند 
خفد خرامد. اه خفن خواست. نخوید که مَتّل تو نیز این چنین است؛ چرا که 
خداوند. این همه سرزمین را به تو ارزانی داشت. اما تو بدانها راضی 
نشدی, به طوری که خواستار کاری شدی که هیچ کس پیش از تو خواستار 
آن نبود و در جایی پا نهادی که هیچ انس و جنی در آن قدم نگذاشته بود. او 
می خواست بگوید که انسان چنین حالتی دارد و تا زمانی که خاک بر او 
پاشیده نشود, سیر نمی گردد. حجیزت فرمود: ذوالقرنین با شنیدنر این 
برای من زده شده است. من پس از در جستجوی ۳۵ از زمین 
برنمی ایم. سپس ذوالقرنین 
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دق ان تاریکی بازگشت. نان در حالی که حرکت می کردند صدای خش 
خشی را در زیر سم اسبان خود. شتتدتد. آنان پرسیدند: شاها, این صدای 
چیست ؟ ذوالقرنین پاسخ داد: از آن بر کیزید خرا که.هر کس از آن بر کیرد 
پشیمان و هر کس آن را رها کند نیز پشیمان می شود. از این رو برخی از 
آنان از آن برگرفته و برخی دیگر آن را رها کردند. وقتی آنان از تاریکی 
پیرونر آمدند ناگهان دیدند که آن,ر یاقوت بود. بنایر این. هم ان کساتن که از 
آن برگرفتند و هم آن کسانی که آن را رها کردند پشیمان شدند. ذوالقرنین 
به دومه الجندل که خانه اش در آن جا بود بازگشت و تا زمان مرگ در آن 
جا ماند. حضرت فرمود: هر گاه حضرت(1) 


این حدیث را حکایت می کرد. می فرمود: خداوند, برادرم ذوالقرنین را 
بیامرزد. او با پیمودن راهی که پیمود و خواستن ان چه در پی ان برامد, 
اشتباهی مرتکب نشد. اگر او در راه رفتن خود بر وادی یاقوت دست می 
پافت. چیزی را دی ان بافف نضت. گذاشیت و همه را برای مردم بیرون می 


آورد ؛ زیر| او مایل به این کار بود, اما او در راه باز گشت بر ان دست یافت 
و 1 را رهاکرد( 2). 


راو : امام صادق علیه السلام فرمود: ذوالقرنین صند وقی از جنس شیشه 
ساخت. سپس آن را در مسیر سفر خود تا آن جایی که خداوند ی 
و 
مرا پایین افکنید و هرگاه که ریسمان را تکان دادم مرا بیرون بکشید و اگر 
را کارا ۲ سای را مس اش رم اه را رون 
دریا فرستادند و ریسمان را به اندازه چهل روز به سمت پایین روانه 
کردند. ناگهان کسی به صندوق ضریه ای زد و پرسید: ای ذوالقرنین, چه 
می خواهی؟ ذوالقرنین پاسخ داد: می خواهم همان طور که ملک 
پروردگارم را در خشکی دیده ام به ملک او در دریا تبث تحاه آفکتم. ان کش 
: ای ذوالقرنین, نوج علیه السلام در هنگام طوفان از همین جایی که 
هنن حال کدار از ان.هستن هر کرد و تتتته این دود ذریا افتاد. ان تیه 
تا قیامت در ته 
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حدیث را روایت می کرد. 
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دریا فرو می رود اما به لته ان نمی رسد. چون ذوالقرنین این سخن را 
شنید ریسمان را تکان داد و بیرون امد(1). 


توضیح . فیروز آبادی می گوید: آلکشخشه به معنای صدای سلاح و هر جیز 
خشکی که در یکدیگر فرو می روند و نیز به معنای فرو رفتن در چیزی 
است. سخن فیروز آبادی به پایان رسید. 


او یت اج 


31 تفسیر العیاشی: جابر گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: امام علی 
علیه السلام فرمود: خورشید در چشمه ای گرم درون دریایی پایین تر از 
شهری - یعنی جابلقا- غروب می کند که پس از مفرب واقع است(2). 


توضیی؛ ابن عامر, حمزه» کسائی و ابو بکر «حامیه» خوانده اند که یعنی 

گرم و بقیه «حمتّه» خواننده اند که به معنای گل آلود و سیاه رنگ است. در 

تأویلش گفته اند که ذوالقرنین به ساحل اقیانوس رسید و خورشد را این 

گونه دید؛ زیرا در جلوی دیدگانش چیزی جز آب نبود و از این روست که 

خداوند فرمود: [ به نظرش آمد که غروب می کند) و نفرمود که : غروب 
کند. 


می 


و تفسیر العیاشی: ابو بصیر: امام باقر عیه السلام درباره تفسیر آیه 
(برای ایشان در برابر آ ود پوششی قرار نداده بودیم. + فرمود: آنان خانه 
ساختن نمی دانستند(3). 


توضیح: رازی می ۹ درباره تفسیر آیه فوق دو نظر 9 دارد: نظر اول 
این است که آن < جا, ساحل دریایی است که کوه يا چیز دیگری در آن وجود 
ندارد تا مانع از و شعاع خورشید به ساکنان آن جاأ شود. از این رو 


وقتی خورشید, طلوع می کند آنان وارد حفره هایی درون زمین می شوند 
یا در آب غوطه ورر می گردند. بنابراین به دنبال روزی گشتن , به هنگام 
طلوع خورشید بر آنان دشوار است و 
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آنان به هنگام غروب به این کار می پردازند و حالتشان به.عکس خالت 
دیگر مردم است. 


نظر دوم این است که یعنی آنان هیچ لباسی بر تن نمی کردند و مانند دیگر 
حیوانات هميشه برهنه بودند. در کتاب های هیثت امده است که حال بیشتر 
اهل زنگ و تمام کسانی که در سرزمین های نزدیک به خط استوا زندگی 
با یکی از مفسران در کتاب خود می گوید: به 
سفر رفتم ۳ اين که از چین گذشتم. از ساکنان آن جا درباره این قوم 
پر سیدم. آنان به فزن گفتنةه میان تو و آنان یک روز و یک شب فاصله است. 
به راه خود ادامه دادم و به آن قوم رسیدم و ناگهان دیدم که یکی از آنان 
یک گوش خود را بالین خود قرار می دهد و با گوش دیگر, خود را می 

پوشاند. چون نزدیک طلوع خورشید شد صدایی مانند ۳ 
دو چیز را شنیدم و از هوش رفتم. سپس به هوش آمدم و چون خورشید 
طلوع کرد ناگهان آن را به مانند روغن زیتون بر روی آب یافتم. آنان مرا 
دار حقفرم های خوه کردندو جون روربالا امترهع ماه رت کردند 
آنان فاهی را درون خور شید می افکتدند و ماهن در آن می بخت(1]. 


میان ما و انان سدی قرار دهی. [در نتیجه اقوام وحشی ] نتوانستند از ان 
[مانع ] بالا روند و نتوانستند ان را سوراخ کنند. + فرمود: مقصود از ان سد, 


تقیه است(2). 


4. تفسیر العیاشی: مفضل می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
درباره تفسیر ایه ([تا] میان شما و انها سدی استوار قرار دهم. ) پرسیدم 
و حضرت در پاسخ فرمود: یا همچنین در تفسیر 
آیه ([در نتیجه اقوام وحشی ] نتوانستند از آن [مانع ] بالا روند و نتوانستند 
آن را شهراخ کنند. ۱ 


فرمود: وقتی کسی به تقیه عمل کند انان نمی توانند ان را سوراخ کنند و 
عمل کردنت به تقیه. سدی میان تو و دشمنان خدا ایجاد می شود که آنان 
نمی توانند ان را سوراخ کنند. مفضل 
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فن: گوینده از حضرت درباره آیه (و[لی ] چون وعده پروردگارم فرا| رسد آن 
[سد ] را درهم کوبد) پرسیدم و حضرت در پاسخ فرمود: مقصود, برداشته 
شدن حکم تقیه به هنگام ظهور حضرت قائم علیه السلام است ؛ چرا که او 
از دشمنان خداوند انتقام می گیرد(1). 


توضیح: : گویا این سخن از باب تمثیل و تشبیه است. یعنی همان طور که 
ذوالقرنین به منظور از بین رفتن فتنه یأجوج ضاخه: اتهانی که خدا وید 
به از بین رفتن آن اذن دهد, آن سد را ایجاد کرد, خداوند نیز تقیه را برای 
شما مانند سدی قرار داد که شما را از زیان مخالفان تا روز ظهور حضرت 
علیه السلام که در آن روز حکم تقیه برداشته می شود مصون می 
دارد. 


تنمه . * راز صف. خویخه درباره این که ذوالقرنین کیست, اختلاف نظر وجود 
دارد و چند نظر نقل شده است: 


نظر نخست: او اسکندر بن فیلقوس یونانی است. دلیل صاحبان این نظر 
این است که آیه [تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که 
[آخورشید ] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند) نشان می دهد که 
دامنه فرمانروایی آن مردی که ذوالقرنین نام داشت به دورترین نقطه 
مغرب رسید. کین آبه (تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید) 
حاکی از .ان است که دامنه فرمانروایی اش به دورترین نقطه شرق نیز 
رسید. همچنین این که یأجوج و مأجوج قومی از ترکان هستند و در دورترین 
نقطه شمال سکونت دارند. نشان می دهد که دامنه فرمانروایی ذوالقرنین 
به دورترین نقطه شمال نیز رسید ؛ زیرا در کتاب های تاريخ آمده است که 
آن.ضد. تآمبردم شده در فران در دورترین نقطه شمال است. بنابراین 
قرآن نشان می دهد که دامنه فرمانروایی ان کسی که ذوالقرنین نام 
داشت, به دورترین نقطه شرق, غرب و شمال رسید و این تمام مناطق 
آناد از زمین است. بی تردید چنین فرمانروایی گسترده ای بر خلاف 
معمول است و یادش باید در روزگار, جاودان و نه مخفی و پوشیده می 
ماند. در کتاب های تاریخ مشهور است که تنها پادشاهی که 
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دامنه فرمانروایی اش به این اندازه بوده؛ اسکندر است ؛ زیر | وقتی پدرش 
مرد او رومیان را که چند طائفه توذند کرت طم آورن: . سپس آهنگ پادشاهان 
مغرب زمین را کرد و بر آنان چیره شد. او پیش رفت تا آن که به دریای 
سبز رسید. سپس به مصر بازگشت و اسکندریه را که آن را به نام خود 
نامیده است, بنا نهاد. سپس وارد شام شد و آهنگ بنی اسرائیل کرد. او به 

بیت المقدس پا گذاشت و در قربانگاه ان قربانی کرد. سپس به سوی 
ارت قوب الابواب رفت و عبری ها,؛ قبطیان و بربرها به فرمان او 
درآمدند. سپس به سوی دارا بن دارا روی آورد. دارا او را چند بار شکست 
داد تا اين که رئیس نگهبانان دارا او را کشت و اسکتدر بر پادشاهان ایران 
چیره شد. پس از آن اسکندر, آهنگ چین و هند کرد و با امت های دور به 
پیکار پرداخت. او به خراسان بازگشت و شهر های بسیاری ساخت. سیس 
به عراق بازگشت و در شهر ذور بیمار شد و در همان جا نیز درگذشت. 
بناتراین ففتی ضر فران آمدم استت که دوالفر بین بر تما زمینه,با تردیی به 
اين مقدار حکم می رانده و با علم تاریخ ثابت شده که شخصی با این 
جایگاه ۲ مقام تنها اسکندر بوده است, بنابراین باید قاطعانه گفت که 


سپس درباره علت نامیده شدن ذوالفرنین بدین نام نیز چند وجه نقل شده 
است. وجه نخست: او به دلیل این که به دو شاخ خورشید یعنی جای طلوع 
۵ روت آن رید این لقب راربه آف‌دادند همان ظفر که. ازدشیر بذ دلیل 
نافذ بودن فرمانش در همه جا به بلندی دست(2) 


ملق ند که دوه آیرانتان میت کویتد که رای اک با دختر قافن 
ازدواج کرد. چون با او نزدیکی کرد, منوجه بوی بدی از او شد. از این رو 
وفر را که اسکندر را از او باردار شده بود به پدرش باززگرداند. او یس از 
باز ش به سوی پدرش فیلقوس,: اسکندر را به دنا آورد: اسکندر نزد 
فیلقوسن منم و کین وانقود رد کمیسر آو است,: در حالی که در حقیقت 
او پسر دارای اکن بو دلیل ای اتبان این انست که .وفع اسکنور بر دا رابت 
دار که اندک رمقی در او مانده 
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گوید: بیشتر سیره نویسان قائل به اين نظر هستند. 
2 . در منیع, اردشیر بن بهمن و در نسخه دیگری, بلند دست آمده است. 


با یافت, , سرش را بر بالین خود نهاد و به دارا گفت: ای برادرم؛ به 
سخن 7 ا ۱ نی هه با ۳ 20 
مادرش دختر فیلقوس است و او از دو اصل متفاوت یعنی ایرانی و رومی 
زاده شده است. این چیزی است که ایرانیان می گویند(1). 


نان این ظور ضی فد با آسکیی را از سل اشاهان ضعم مداد و 
نگذراند که چنین پادشاهی به نسبی غیر از نسب پادشاهان عجم منتلسب 
شود و این در حقیقت دروغ است. دلیل این که اسکندر به دارا گفت: ای 
تدادرق اربات فروتیو کرافیداشت کارا با ات خطات بوده استت: 


نظر دوم: ابوریحان بیرونی ستاره شناس در کتاب خود با نام «الثار الباقیه 
من القرون الخالیه» آورده است: برخی می گویند که ذوالقرنین, ابو کرب 
شمر(2) 


است و هم اوست که به فرمانروایی شرق و غرب زمین رسید و یکی از 


قد کان دُوالقرتین قبلی مُسلما مَِکاً قلا فی الأرض یر مُعتّد(4) 
ص: 3007 


۹ تعلبی این مطلب را به نقل از برخی پیشینیان آورده است. علت 
نامیده شدن اسکندر بدین نام پیشتر آمد: 
2- . در منبع (شمس) امده. 
3- . بغدادی در محبر ص 365 می گوید: برخی می گویند که ذوالقرنینی که 
خداوند از او در کتابش یاد کرده است همان صعب بن قرین بن همال 
است. وی در ص 393 نیز می گوید: ذوالقرنین همان هرمس بن میطون 
بن رومی بن لنطی بن کسلوحین بن بونان بن یافت بن نوح است. از ظاهر 
سخنان تعلبی و مسعودی نیز برمی اید که هرمس جد اسکندر است. انان 
درباره نسب اسکندر اختلاف نظر دارند. ر.ک: عرائس. مروح الذهب. 
4- . در نسخه دیگری, غیر مَقَید, (پایبند کسی نبود) آمده است. در عرائس 
آمده است: ملکا تدینْ له الماوی 2 تسجذ د (پادشاهی بود که پادشاهان دیگر 


به قرمان: آو.در آهده بودند و بر او سجده مي کردند). و مس 
در عرائس این طور آمده است: اتسات آمر من خکیم مرشد (اسباب 
فرمان از سوی حکیمی راهنما بود). در وا علاوه بز اه آمده ازور 
قرأی مَفیبٍ السٌمس عند غُروبها هی عين ذٍی خُلب وَناط خرمد (و دید که 
خورشید به هنگام غروب در چشمه ای دارای گل و لای سیاه غروب می 
کند.) 


ذوالقرنین پیش از من می زیست. او مسلمان و پادشاهی بود که در روی 
زمین به جایگاه والایی رسید و برده کسی نبود. 


م12 ۳ موس 1 .ی 1 ۳ س 
بلغ القشارق و المغارتبٍ یبتغی اسبابِ ملک من کریم سید 


او به شرق و غرب رسید و در پی اسباب پادشاهی از سوی بخشنده ای 
بزرگ بود. 


سپس ابو ریحان می گوید: به نظر می رسد که این نظر به واقعیت نزدیک 
بر است ؛ زیرا آذواء یعنی پادشاهانی که نامشان با «زو>» آغاز می شد 
همگی از یمن بودند. مانند: ذوالمنار. ذونواس(1)» ذوالنون و ذویزن. 


نظر سوم: او بنده درستکاری بود که خداوند, او را فرمانروای زمین قرار 
داد و به او دانش و حکمت ارزانی داشت و بر او لباس هیبت پوشانید, هر 
چند نمی دانیم که او کیست. قائلان به این نظر درباره علت نامیده شدن 


ذوالقرنین بدین نام چند وجه اورده اند؛ 


هار اس ی لام پر و 
یا پیامبر؟ حضرت در پاسخ فرمود: او نه پادشاه بود و نه پیامبر. او بنده 
درستکاری بود که بر شاخ راست او ضربه زدند و درگذشت. سپس خداوند, 
او را حیات بخشید. اما بر شاخ چپ او ضربه زدند و او از دنیا رفت. سپس 
۱ ۱ و 0 ۳2 7 
ها ی 


وجه دوم . : ذوالقرنین بدین نام نامیده شد ؛ زیرا دو نسل از مردم در زمان او 
منقر ض شدند. وجه سوم . برخی می گویند که دو طرف سر او از جنس 
مس بود. وجه چهارم: بر روی سرش چیزی شبیه شاخ بود. وجه پنجم: تاج 
او دو شاخ داشت. وجه شلتم : از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده 
است که فرمود: ذوالقرنین بدین نام نامیده شد؛ زیرا او به دو شاخ دنیا 
بفنی: هی وب آزن نتفر کز و وجه هفتم : او دو شاخ یعنی دو گیسو 
داشت. وجه هشتم : : خداوند, روشنایی و تاریکی را در اختیار او در ۳ 
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1- . در منبع آمده است: مانند: ذوالناد 


اما کش کشت ات پا لت الا اه نار 
علی علیه السلام البته با سندی دیجرن امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام روایت شده است. 


وقتی شبانه حرکت می کرد روشنایی از روبرو او را هدایت می نمود و 

تاریکی از پشت سرش گسترده می شد. وجه نهم . : می تواند این لقبش به 
دلیل دلیری اش باشد همان طور که انسان دلیر. قرن (شاخ) نامیده می 
۳ ۱ ۲ 


وجه دهم . او در خواب دید که گویا از فلک بالا رفته و به دو لبه خورشید و 
دو شاخ آن - یعنی دو طرف آن - درآويخته است. از این رو ذوالقرنین 
نامیده شد. وجه یازدهم: او بدین نام نامیده شد؛ زیرا وارد روشنایی و 


نظر چهارم: ذوالقرنین. یک فرشته بود. این نظر از عمر نقل شده است. او 
از مردی شنید که کسی را ذوالقرنین خطاب کرد. عمر گفت: خدایا, ما را 
ببخش. آیا به نامیدن خود با نام انبیا راضی نشده اید تا حدی که خود را با 
نام فرشتگان می نامید؟ 


اين ها جمله سخنانی بود که درباره این باب گفته شده است. نظر نخست 
ظاهر تر است و دلیلش همان چیزی است که پیشتر گفتیم؛ چرا که چنین 
پادشاه ۳۳9 باید شناخته شده باشد. پادشاه تتر ی که شناخته شده 
است, اسکندر است. از ین رو باید مقصود از ذوالقرنین اسکندر باشد. در 
عین حال در این امر یک اشکال بزرگ وجود دارد که عبارت است از این که 
اسکندر, شاگرد ارسطوی حکیم و بر مذهب او بوده است. بنابراین 
بزرگداشت اسکندر توسط خداوند باعث می شود که مذهب ارسطو نیز 


به حق و درست باشد که چنین چیزی امکان ندارد. 


مسئله دوم: درباره این که ذوالقرنین. پیامبر بوده است با نه اختلاف نظر 
وجود دارد. برخی می گویند که او پیامبر بوده است. کسانی که قاثل به این 
نظرند چند دلیل اورده اند که بدین شرح است: 


دلیل نشتورستت: | ند ما در زمین به او امکاناتی دادیم 4 است؛ چرا که شایسته 
تر است تمکن, بر تمکن در دین حمل شود و تمکن کامل در دین, پیامبری 


است. 


دلیل دوم آیه (و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشيديم. 4 است ؛ چرا که از 
جمله آن چیز ها پیامبری است. بنابراین , مقتضای عموم در اين آیه آن است 
که خداوند متعال وسیله ای ان نیز به او داده باشد. 
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که در‌هفیع آهده است؟ همان طور که انشتان دلیره قوم نامیده-شد زیر 


دلیل سوم آیه [فرمودیم: ای ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب می کنی 
یا در میانشان [روش] نیکویی پیش می گیری.) است؛ زیرا کسی که 
خداوند با او سخن می گوید ناگزیر باید پیامبر باشد. برخی نیز می گویند که 
او بنده درستکاری بود و پیامبر نبود. سخن رازی به پایان رسید(1). 


نیست(2). 
او در زمان ابراهیم علیه السلام می زیست(3) 


و تخستین بادشاه بسن از توح غلیه. السلام بود. آما دلیلی که آوزد برای. این 
سخن همانطور که میدانیم ضعیف است ؛ زیرا احوال پادشاهان پیشین 
طوری ثبت نشده است که نتوان هیچ کس از انان را استثنا کرد. همچنین 
از ظاهر سخن اهل کتاب که در تاریخ بر انان تکیه می شود چنین برمیاید 
که انان با هم اتفاق نظر ندارند. علاوه بر این, ظاهر روایاتی که اورده ایم 
و دیگر روایاتی که کلینی و دیگران روایت کرده اند دلالت دارد بر این که 
ذوالقرنین, پیامبر نبود(), 


بلکه بنده درستکاری بود که خداوند متعال او را مورد تایید خود قرار داد. 


شیخ طبرسی درباره فسادگری یاجوج و ماجوج میگوید: آنان بیرون می 
آمده و مردم را می کشتند و گوشت و چهارپایان آنان را میخوردند. برخی 
بقل از کلیی. می. هید که آبان.نر زعهان مار رون فت: آمدند مه همه 
چیزهای سبز را می خوردند و همه چیزهای خشک را با خود می بردند. 
برخی دیگر می گویند: مقصودشان اين است که آنان در آینده بیرون می 
آیند و فساد می کنند. حذیفه می گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله 
درباره یاحفع: و و ماجوع پر سیدم:ه رت :در 
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1- . مفاتیح الغیب 5: 752-750 

2- . نام ذوالقرنین در حدیث شماره 15, اسکندر و در حدیث شماره 23 به 
عنوان جوانکی از اهالی روم امده است, اما باید گفت که این دو حدیت از 
طریق عامه روایت شده است. در احادیت پیشین امد که او عیاش نام 
داشت. همچنین در حدیث شماره 11 آمد که او عبد الله بن ضحاک بن معد 


بود. پیش از.ان: سخن بقدادی, و -دیکر ان دربازه تامکداری: دو الق نیره. بذین 
نام را اوردیم. ۳ 

3- . در حدیت شماره 2 امد که او پس از موسی علیه السلام می زیست. 
زیست؛ اما باید گفت که این دو حدیت از طریق ما روایت نشده است. 

4- . اما درباره حدیت شماره 6 که در آن آمده بود که به ذوالقرنین وحی 
شده بود باید بگوییم که ان حدیبت از سوی ما روایت نشده بود. علاوه بر 
این می توان ان را توجیه کرد. 


پاسخ فرمود: باجوعر یک افو ما جوم امت دیگری است و هر امت از 
آنان: از جفاز ضد ات تشکیل: مین نننون. مذکر آنان تنها زمانی می میرد که 
ببیند هزارمین فرزند پسر از صُلب او به دنیا آمده و همگی سلاح به دست 
شده اند. حذیفه می گوید: عرض کردم: ای رسول خداء آنان را برایم 
توصیف کن. حضرت فرمود: آنان سه دسته اند. 0 
هستند. راوی می گوید: پرسیدم: ای رسول خدا؛ برنج چیست؟ حضرت 
پاسخ داد؛ درختی. بلند در شام است. دسته دیگری از آنان طول و 
عرضشان یکسان است و اینان همان کسانی هستند که هیچ کوه و اهنی 
نمی تواند در برابرشان ایستادگی کند. دسته دیگری نیز یکی از گوش های 
خود را بالین خود و گوش دیگر را لحاف خود قرار می دهند. آنان از کنار هر 
فیل, حیوان وحشی, شتر و خوکی که می گذرند آن را می خورند. همچنین 
مردگان خود را نیز می خورند. صف جلوی آنان در شام و قسمت میانی 
شان در خراسان است. آنان از رود های مشرق زمین و دریاچه طبریه می 
نوشتد(1). 


وهب و مقاتل می گویند: آنان از نسل یافث بن نوح, پدر ترکان هستند. 
سدّی می گوید: ترکان دسته ای از پاجوج و ماجوج هستند که بیرون امده و 
حمله می کردند. ذوالقرنین آمد و آن سد را بنا نهاد و آنان در بیرون سد 
ماندند. قتاده می گوید: ذوالقرنین آن سد را به روی 21 قبیله بنا نهاد و یک 
فبیله آن نان در ترفن شند باقی, ماند. که .ههان, تر کان. هستند. کعب می 
کوید: آنان: نسل تادری از ادم علیه السلام هستند؛ زیرا آدم علیه السلام 
روزی محتلم شد و نطفه اش با خاک درآمیخت. خداوند از آن آب و خاک 
یاجوج و ماجوج را افرید. بنابراین انان از جهت پدری و نه مادری به ما 
مرتبط هستند. این بعید است. سخن طبرسی به پایان رسید(2). 


می گویم: به خواست خدا| تبیین احوال آنان در کتاب غیبت خواهد ات 
سیس بدان که ما به پیروی از شیخ صدوق رحمه الله داستان ذوالقرنین را 
پس از داستان های ابراهیم علیه السلام آوردیم. دلیل دیگرش نیز این 
است که ذوالقرنین همان طور که پیشتر آوفزن معاضد آبز اهیم یه 
السلام بود. البته برخی از مورخان معتقدند که ذوالقرنین پیش از ابراهیم 
علیه السلام می زیست. 
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2 . مجمع البیان 6: 494 


نکته ای عجیب: ثعلبی در عرائس می گوید: حکایت می شود که واثق بالله 
خواب دید که گوبا آن سد گشوده شده است. از این رو سلاما الترجمان را 
به همراه پنجاه مرد گسیل داشت و به او پنج هزار دینار به عنوان خون بها 
و به هر کدام از آن پنجاه نفر هزار درهم و روزي یک سال را داد. همچنین 
به سلاما الترجمان دویست استر برای حمل توشه و اب عطا کرد. بدین 
شات آم نم مرا اه ای ار وان ار سا همست اسحانس اسماغل 
والی ارمنستان که در تفلیس بود حرکت کرد. اسحاق نیز برای او نامه ای 
به سوی والی سریر پادشاه اردن نوشت. پادشاه اردن نیز برای او نامه ای 
به سوی طلخیذ فیلاذ شاه پادشاه خور نوشت(1). سلاما الترجمان نزد او 
ماند تا اين که ان پنجاه مرد را به سوی ادلاء کسیل داشت. آنان 25 روز 
خر کت. کردند ۶ این که به سرژستی سیاه رنگ و بدبو رسیدند. نان به 
همراه خود سر که برده بودند ۳ به جای ۳ بوی بد آن را ببویند(2). آنان 27 
روز(3) 


دو آن نتر مین که فومی :در آن خا فردم بودند خر کت کر دند: 


سیس 20 روز در میان شهر هایی وپران حرکت کردند. آنان درباره آن 
شهر ها پرسیدند و پاسخ شنیدند که یأجوج و مأجوج در آن شهر ها ظاهر 
شدند و آنها را ویران ساختند. سیس آنان به سوی دژهایی نزدیک آن کوه 
حرکت کردند. مردم آن جا به عربی و فارسی سخن می گفتند و قرآن می 
خواندند و چند مکتب خانه و مسجد داشتند. فزدم آن جا بر سیدند: این قوم 
کیستند؟ انان پاسخ دادند: ما فرستادگان امیر المومنین هستیم. پرسیدند: 
امیر المومنین کیست؟ آنان پاسخ دادند: امیر المومنین در عراق هست 
تعجب کردند و پرسیدند: آو پیر است يا جوان؟ انان 


ص: 212 


1- . در این جا واژه ها به اشتباه نوشته شده است. در عرائس آمده ۳ 
لان نوشت. پادشاه لان نیز نامه ای برای آزلی طلجند فبلاد شاه پادشاه خزر 
نوشت. . می گویم: یاقوت حموی در معجم البلدان خود می گوید: لان که در 
آخر آن حرف نون است. سرزمینی وسیع در اطراف ارمنستان در نزدیکی 
باب الابواب و در مجاورت خزر است. 

2 . در عرائس آمده است: آنان چیز خوشبویی را همراه برده بودند تا آن 
را ببویند. 


3- . در عرائس. 29 تفن آخده است. 


دانشتته که‌.عبر امتر. القومین به: انان تزسیده: اس ۱ 


سپس به سمت کوهی صاف حرکت کردند که بر رویش هیچ سبزه ای نبود. 
آنان ناگهان کوه بریده ای را در وادی ای دیدند که عرضش 150 ذراع بود و 
دو بازو را دیدند که در مقابل آن کوه از دو طرف آن وادی ساخته شده 
بود. هر کدام از آن بازو ها 5 ذراع(2) و آن چه از زیرشان پید | بود 10 
ذراع بود. جنس آنها از خشت های آهنی و مرکب با مس در ضخامت 50 
ذراع بود. در آهنی بزرگی نیز وجود داشت که دو طرفش بر روی آن دو 
بازو نصب شده بود. طول أن در 120 ذراع و دو طرفش بر روی آن دو 
بازو بر روی هر کدام به اندازه ده ذراع در عرض پنج ذراع نصب شده بود. 
ان در تا سر آن کوه به وسیله خشت های اهنی ریخته شده در مس ننا 
نهاده شده بود و تا جایی که چشم کار می کرد ارتفاع داشت. بالای آن 
کنگره هایی از جنس آهن بود و در لبه هر کنگره دو شاخ ساخته شده که در 
کنار هم قرار داشت و به یکدیگر چسبیده بود(3). 


آن تور دوه آ خسن آهن کاشت که بای هر کفام از آنفا نها خرآ ور 
ارتفاع پنجاه ذراع بود. دو ستون دز کنار آن دو نیز به اندازه آن در بود. روی 
وروی به ول هنت درآع هن طخامت کی دراه فرار داست. فاصله ان 
قفل از زمین 55 ذراع بود و رویش چفتی به اندازه پنج ذراع قرار داشت. 
روی آن چفت کلیدی به طول دو ذراع و نیم بود و دوازده دندانه داشت که 
هر کدام مانند بزرگترین دسجده های داس بوذ تن شا ان کلید خر #تصیر قبه 
طول هشت ذراع به قطر چهار وجب آهیز ان بود. حلقه آن زنجیر به حلقه 
منجنیق می ماأند. استانه ان در ده ذراع بود و میانه اش به جز آنچه که زیر 
دو بازو بود, صد ذراع بود. قسمت بیرونی آن آفتتاند بذج ذراع بود(د). 
تمامی این اندازه ها که گفتیم بر اساس ذراع سواد است. زین آن دزها 
هر 
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2 :در غر انس امنده انتنتت: .پر سیدند: آمیر المقمنین. کیستت؟ باشخ: دادیم 
او از فرزندان عباس پادشاه عراق است. آنان "تعجب کردند و برسیدند: او 
پیر است پا جوان؟ انان دانستند که خبر امیر المومنین بدان ها نرسیده 
است. سپس آنان را ترک گفتند و حرکت کردند. 

2 . در منیع آمده است: بازو های آن در مقابل آن کوه ساخته شده و هر 
کدام 25 ذراع بود. 


3- . در منبع آمده است: هر کدام در دیگری چیده شده بود. 

4- . در تمام نسخه ها این طور آمده, اما در منبع این جمله نیامده است. بر 
معنای دسجده دست نیافتیم. 

دی و نیع آمدم: است: غرض امشانه ان به جز آن چه در دو بازو بود, ده 
ذراع در طول صد ذراع بود. قسمت بیرونی ان استانه نیز پنج ذراع بود. 


جمعه به همراه ده سوار کار که هر کدام عصای کوچکی از جنس آهن در 
دست داشتند و هر کدام به اندازه پنجاه نفر از ما بودند, سوار بر اسب 
خود می آمد و با آن عصاها در هر روز سه ضربه به آن قفل می زد که 
صدای آن از پشت در شنیده می شد و آنان که پشت در بودند می دانستند 
که نگهبانانی در آن جا هستند و اینان در مي یافتتند که آنان آسیبی به در 
وارد نکردند. وقتی به در ضربه می زدند به آن گوش می دادند و پژواک آن 
دا ان داخل .فی شتیدند. در تودیکی آن کوه و بززر کی به اندازه ده فرسخ 
در ده فرسخ بود که مساحتش صد فرسخ می شد. مرآ اور دم در 
وجود داشت که هر کدام دویست ذراع در دویست ذراع بود و روی در هر 
یک از این دو دژ دو صخره قرار داشت. میان آن دو دژ نیز چشمه آب 
گوارایی پوت فر. یکی از ان دو دژ ابزار های ساختی بود که آن سد را به 
وسیله آن ساخته بودند مانند: دیگ های آهنی. ملاقه های آهنی و دیگ 
صابون(1). 


برخی خشت های آهنی ید کو آن-جا وخود ذاشت که به دلیل نی زذن.به 
یکدیگر چسبیده بودند. هر خشت یک ذراع و نیم در طول یک وجب بود(2). 
از آنان پرسیدیم که ایا تا به حال کسی از یاجوح و ماجوج را دیده اند؟ آنان 
پاسخ دادند که چند تن از آنان را در بالای کنگره ها دیده اند. سپس بادی 
سیاه وزید و آنان را دز کنارشان افکند. اندازه هر مرد از آنان به چشم سر 
یک وجب و نیم بود. 


راوی می گوید: وقتی بازگشتیم راه ادلاء ما را به نواحی خراسان کشاند. 
ما راهمان را به سوی ان کج کردیم و به هفت فرسخی سمرقند رسیدیم. 
مردم ان دژ ما را به غذا مجهز کرده بودند. سپس به سوی عبد الله بن 
طاهر رفتیم و او صد هزار درهم به ما پاداش داد و به هر کدام از مردانی 
که با من بودند پانصد درهم رسید. همچنین او روزانه برای هر سوارکار پنج 
درهم و برای هر پیاده سه درهم معین کرد تا اين که به ری رفتیم و پس از 
بیست و هشت ماه به سامرا رسیدیم(3). 
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ی صابون در منبع نیامده است. 


2- . در منبع امده است: در عرض یک وجب بود. 
3- . عرائس: 230-229 
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[و ابراهیم و یعقوب 0 خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و هر 
دو در وصیتشان چنین گفتند] ای پسران من خداوند برای شما اين دین را 
بر از ید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید. آیا وقتی که یعقوب را مر 

فرا رسید حاضر بودید هنگامی که به پسران خود گفت: ۳ 
خواهید پرستید. گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم. 1 


گل الطعام گان چ- یی اشرائیل الا قا رم (شرائیل ی تسه من قبل 
ن ترل اللقراة فل فانوا باللوراه قائلوها [ن ن کل صادفین (2ا. 


(همه خوراکی ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آنچه پیش از نزول 
تورات اسرائیل [حیعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر [جز این 
آنست و از است: فت. کویید ور ات, را بامرند و آن‌ترا تخه‌انید: ۱ 
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قالتِ امراه العزیز ان حصخحص الحق اتا راودتة غعن تفسه وان لمن 
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لدیتا مین امین * قال اجقلني علی خَرَایّنِ الارْض انی حفیظ عَلِيمٌ * وکدلک 
لنوسشف فی الازض یتبوّا منها حیث بیّاء تصیبٌ برخمنتا هن تشاء ولا 
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ی س ۱ قال سوّف ایستعفر لکم زبیي أنه هو العمور الرَجیمْ قلمّا دخلوا 
عَلی یوسْف اوی الیه ابوّیه وقال اذخلوا مِصّر ان شاعٍ اللة امنین * ورفع 
توت 1 - 0 رز 1و و 1 ح . 2۶ 1 مس اس ‌ِ ۳1 ها ۳ 0 
آبویه علی العزش وَحرُوا له سجد وقال یا أبَتِ و تاویل ویای ین قبل 
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من بعد, آن تزع | ب ن بیبی وبی اخویی ان زبی لطیف لما یشاء ان هو 
۳ ۲ > و ریم اه 9 ۳ ِ 
العلیم الحکيم * رب ود اتیتیی من الملک 5 من من تاو ئ الاحادین فاطر 
| شماوات [ ۲ 


[ما نیکوترین سرگذشت را به موجپ این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو 
حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از ان از بی خبران بودی. [یاد کن ] زمانی 
را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با 
خورشید و ماه دیدم دیدم [انها ] برای من سجده می کنند. [یعقوب ] گفت: 
ای پسرک من خوایت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی 
دی ای رورا شهان برای اصی ی انار اسر و او نون 
پروردگارت, تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد و نعمتش 
را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می کند. همان گونه که قبلا بر پدران تو 
ابراهیم و اسحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار تو دانای حکیم است. به 
راستی در [سرگذشت ] یوسف و برادرانش برای پرسندگان عبرتهاست. 
هنگامی که [برادران او] گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که 
جمعی نیرومند هستیم دوستداشتنی ترند. قطعا پدر ما در گمراهی آشکاری 
است. [یکی گفت ] یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیندازید تا توجه 
پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمی شایسته باشید. گوینده ای 
از میان آنان گفت: یوسف را مکشید. اگر کاری می 
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کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخی از مسافران او را برگيرند. 

نند: : ای پدر تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی, در 
حالی که ما خیرخواه او هستیم. فردا او را با ما بفرست تا [در چمن ] بگردد 
و بازی کند و ما په خوبی نگهبان او خواهیم بود. گفت: اين که او را ببرید 
اک رس رای شنک ۳۱ 
بخورد. گفتند: اگر گرگ او را بخورد با این که ما گروهی نیرومند هستیم در 
آن صورت ما قطعا [مردمی] بی مقدار خواهیم بود. پس وقتی او را بردند 
اسان دض اورا بر تا تغانه عاه بارنه ای کروند | وریم او 
وحی کردیم که قطعا آنان را از اين کارشان در حالی که نمی دانند با خبر 
خواهی کرد. و شامگاهان گریان نزد پدر خود [باز ] آمدند. گفتند: ای پدر ما 
رفتیم و را پیش کالای خود نهادیم. آنگاه گرگ او را 
خورد, ولی تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی داری. و پیراهنش را 
[اغشته | به*-حونی دروعین آوردند. [یعقوب ] گفت: [نه ] بلکه نفس شما 
کار ایدا را بزای شا اراستت است ای ضرع فکی ایرآ من بهتر 
است ] و بر آنچه توصیف می کنید خدا پاری ده است. و کاروانی آهند پس 
اب: اهر خود را فزستادند .و دلوشن زا انداخت: کفت: .مدمه انن: یک بستر 
است و او را چون کالایی پنهان داشتند و خدا , به آنچه می کردند دانا بود. ۰ و 
او را به بهای ناچیزی چند درهم فروختند و در آن بی رغبت بودند. و آن 
کس که او را از مصر خریده بود به همسرش گفت: نیکش بدار شاید به 
حال ما سود بخشد يا او را به فرزندی اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را 
در آن سرزمین مکانت بخشیدیم تا به او تاویل خواب ها را بیاموزيم و خدا 
بر کار خویش چیره است. ولی بیشتر مردم نمی دانند. و چون به حد رشد 
رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش می 
دهیم. و آن [بانو] که وی در خانه اش بود خواست از او کام گیرد و درها را 
[پیاپی ] چفت کرد و گفت: نیا کف ان ان توا [یوسف ] گفت: پناه بر خدا او 
آقای من است. به من جای نیکو داده است. قطعا ستمکاران رستگار نمی 
شوند. و در حقیقت [آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز ] اگر برهان 
پزورد حارش ,زا ندید بو ای او می کرد. چنین [کردیم] تا بدی و 
تا ار سار اس یا کم اس ان اص ما خی آن اه 
به سوی 
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در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن ] پیراهن او را از پشت بدرید و در 
آستانه در آقای آن زن را بافتند. آن گفت: کیفر کسی که قصد بد به 
خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانی يا [دچار] عذابی دردناک شود. 
[یوسف ] گفت: او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن ژن شهادت 
داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده زن راست گفته و او از دروغگویان 
است. و اگر پیراهن او از پشت دریده شده زن 0 و او از 
تیان است. پس چون آشوهرش ] دید پیراهن او از پشت 1 خورده 
است گفت: بی شک این از نیرنگ شما [زنان] است که نیرنگ شما [زنان ] 
بزرگ است. ای یوسف از این [ییشامد ] روی بکزدان و تو [اق زن] برای 
گناه خود آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده ای. و [دسته ای از ] زنان 
در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او 
شده است. به راستی ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم. پس چون 
[همسر عزیز] از مکرشان اطلاع یافت نزد انان [کسی ] فرستاد و محفلی 
برایشان آماده ساخت و به هر یک از آنان [میوه و] کاردی داد و [به 
یوسف ] گفت: نز انان: دراق: بسن ون |رتان | اهنا دیدند وی را بس 
شگرف یافتند و [از شدت هیجان] دست های خود را بریدند و گفتند: : منزه 
است خدا. این بشر نیست. این جز فرشته ای بزرگوار نپست. [زلیخا ] 
گفت: این همان است که در باره او سرزنشم می کردید. اری من از او 
کام خواستم و[لی ] او خود را نگاه داشت و اگر آنچه رآ به او دستور می 
دهم نکند قطعا زندانی خواهد شد و حتما از خهارشند کات خواهد گردید. 
[یوسف ] گفت: پروردگارا, زندان بای من دوستداشتنی تر است از آنچه 
مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانی به سوی آنان 
خواهم گرایید و از [جمله ] نادانان خواهم شد. پس پروردگارش [دعای ] او 
را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید. آری او شنوای داناست. آنگاه 
پس از دیدن آن نشانه ها به نظرشان آمد که او را تا چندی به زندان 
افکنند. و دو جوان با او به زندان درآمدند. ازوتی یکت او آن دو گفت: . من 
خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم و دیگری 
گفت: من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان 
از آن می خورند. به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می 
بینیم. گفت: غذایی را که روزی شماست برای شما نمی 
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آورند مگر آن که من از تعبیر آن به شما خبر می دهم پیش از آن که [تعبیر 
ان ] 0 این از چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته 
"من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده 
ام. و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما 
سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر 
مردم است, ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ای دو رفیق زندانیم, 
ابا ار راک یا اه ی سا ه جات اور مات 
[چند] را نمی پرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده اید و خدا 
دلیلی بر [حقانیت ] انها نازل نکرده است. فرمان جز برای خدا نیست. 
دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست. ولی بیشتر مردم 
نمی دانند. ای دو رفیق زندانیم. اما یکی از شما به اقای خود باده می 
تا ده سا کرد دار اس و مین انار امه سرت ی 
خورند. امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. و [یوسف ] به 
آن کس از آن دو که گمان می کرد خلاص می شود گفت: مرا نزد آقای 
خود به یاد آور و[لی ] شیطان یادآوری به آقایش را از یاد او برد. در نتیجه 
چند سالی در زندان ماند. و پادشاه [مصر] گفت: من [در خواب ] دیدم 
هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه 
سبز و [هفت خوشه ] خشکیده دیگر. ای سران قوم, اگر خواب تعبیر می 
کنید درباره خواب من به من نظر دهید. گفتند: خواب ب هایی است پریشان و 
ما به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم. و آن کس از آن دو [زندانی] که 
نجات بافته هشن اد رود [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت: مرا به 
[زندان ] بفرستید تا شما را از تعبیر آن خبر دهم. ای یوسف ای مرد 
راستگوی درباره [اين خواب ب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می 
خورند و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه ] خشکیده دیگر به ۳ 
به سوی مردم برگردم. شاید انان [تعبیرش را] بدانند. گفت: هفتسال پی 
در پی می کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می خورید در خوشه 
اش واگذارید. آنگاه پس از آن, هفت سال سخت می آید که آنچه را برای 
آن [سالها ] از پیش نهاده اید جز اندکی را که ذخیره می کنید همه را 
خواهند خورد. آنگاه پس از آن سالی فرا می رسد که به مردم در آن 
[سال ] باران می رسد و در آن 
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آب میوه می گيرند. و پادشاه گفت: او را نزد من آورید. پس هنگامی که آن 
فرستادم زد وی آخ [یوسف ] گفت: نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس 
که حال آن زنانی که دست های خود را بریدند چگونه است؛ زیرا پروردگار 
من به نیرنگ آنان آگاه است. [پادشاه ] گفت وقتی از یوسف کام 
[می آخواستید چه منظور داشتید. زنان گفتند: منزه ست خدا, ما گناهی بر 
او نمی دانیم. همسر عزیز گفت: اکنون حقیقت آشکار شد. من [بودم که] 
از او کام خواستم و بی شک او از راستگویان است. [یوسف گفت:] این 
[درخواست اعاده حیثیت ] برای آن فد که [غر بر ]رید اند خرن در نهان به آو 
خیانت نکردم و خدا نیرنگ خائنان را : به جایی نمی رساند. و من نفس خود 
خف رحم کند ۳ و کار تا ده مان است. و پادشاه گفت: او 
را نزد من آورید تا وی را خاص خود کنم. پس چون با او سخن راند گفت: 
تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستی. [یوسف ] گفت: مرا بر خزانه های 
اين سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم. و بدین گونه یوسف را در 
سرزمین [مصر ] قدرت دادیم که در آن هر جا که می خواست سکونت می 
کرد. هر که را بخواهیم به رحمت خود می رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه 
نمی سازیم. و البته اجر اخرت برای کسانی که ایمان اورده و پرهیزکاری 
می نمودند بهتر است. و برادران یوسف امدند و بر او وارد شدند. [او] 
آنان را شناخت, ولی آنان او را نشناختند. و چون آنان را به خوار و بارشان 
مجهد کرد حفت: -برادر.بدری خود را تزد هن ورین مگر نمی بینید که من 
ای ی در ی ی پس اگر او را نزد من 
نیاوردید برای شما نزد من پیمانه ای نیست و به من نزدیک نشوید. گفتند: 
او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این کار را خواهیم کرد. و 
[یوسف ] به غلامان خود گفت: سرمایه آنان را در بارهایشان بگذارید. شاد 
وقتی به سوی خانواده خود برمی گردند آن را بازيابند. امید که آنان 
با زگردند. پس چون به سوی پدر خود بازگشتند گفتند: ای پدر, پیمانه از ما 
منع شد برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم 
بود: [یعقوب ] گفت: آیا همان گونه که شما را پیش از اين بر برادرش امین 
گردانیدم بر او امین سازم. پس خدا بهترین نگهبان است و اوست 
مهربانترین 


ص: 294 


مهربانان. و هنگامی که بارهای خود را گشودند دریافتند که سرمایه شان 
بدآنها بازگردانیده شده است. گفتند: ای پدر [دیگر] چه می خواهیم. این 
سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است. قوت خانواده خود را 
فراهم و برادرمان را نگهبانی می کنیم و [با بردن او] یک بار شتر می 
افزاییم و اين [پیمانه اضافی نزد عزیز] پیمانه ای ناچیز است. گفت: هرگز 
او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پیمان استواری ببندید که 
حتما او را نزد من باز آورید مگر آنکه گرفتار [حادثه ای ] شوید. پس چون 
تیمان خوو. زا ۶ا اه انتتوان کردند عقوت ] کفته دا بر انجهدمی. کوییم 
وکیل است. و گفت: ای پسران من» [همه ] از یک دروازه آبه شهر ] در 
نيایید, بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من [با این سفارش ] چیزی 
از اقضای ] خدا را از شما دور نمی توانم داشت. فرمان جز برای خدا 
نیست. بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند. و چون همان 
گونه که پدرشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند [اين کار ] چیزی را در 
برابر خدا از آنان برطرف نمی کرد جز این که پعقوب نیازی را که در دلش 
بود تر اور و بی کمان او از [برکت ] آنچه بدو آموخته بودیم دارای دانشی 
[فراوان ] بود ولی بیشتر مردم نمی داد و هنگامی که بر یوسف وارد 
شدند برادرش آبنيامین ] را نزد خود جای داد [و ] گفت: من برادر تو هستم. 
شایراین از انجه [برادران] می کردند غمگین مباش. پسن هنخامی که آنان 
را به خوار و بارشان مجهز کرد آبخوری را در بار برادرش نهاد. سپس [به 
دستور او] نداکننده ای بانگ درداد: ای کاروانیان, قطعا شما دزد هستید. 
[برادران] در حالی که به آنان روی کردند گفتند: چه گم کرده اید. گفتند: 
جام شاه را گم کرده یم و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر مد 
خواهد بود و [متصدی گفت:] من ضامن آنم. گفتند: به خدا 0 
خوب می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده 
ایم. گفتند: پس اگر دروغ بگویید کیفرش چیست. گفتند: کیفرش [همان ] 
کسی است که [جام ] در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. ما 
ستمکاران را این گونه کیفر می دهیم. پس [یوسف ] به [بازرسی ] بارهای 
آنان پیش از بار برادرش پرداخت. انگاه ان زا از بان بزادرش [بنيامین ] در 
آفرد. این کوته به بوسف. تیوه آموختیم اخرا که | هدز آنیه‌باذشان تفی 
توانست برادرش را بازداشت کند مگر این 
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که خدا بخواهد [و چنین راهی بدو بنماید]. درجات کسانی را که بخواهیم 
بالا می بریم و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است. گفتند : گفتند: اگر او دزدی 
کرده پیش از این آنیز ] برادرش دزدی کرده است. یوسف این آسخن ] را 
در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد, آولی | گفت: 
موقعیت شما بدتر [از او است و خدا به آنچه پ«پ۰ح۰«9«۰«۰«ِ 
گفتند: ای عزیز, او پدری پیر سالخورده دارد. بنابراین یکی از مارا به جای 
او بگیر که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. گفت: ی از بت 
کس را که کالای خود را نزد وی يافته ایم, بازداشت کنیم؛ زیرا در آن 
صورت قطعا ستمکار خواهیم بود. پس چون از او نومید شدند رازگویان 
کنار کشیدند. بزرگشان گفت: مگر نمی دانید که پدرتان با نام خدا پیمانی 
استوار از شما گرفته است و قبلا [هم ] در باره یوسف تقصیر کردید. هرگز 
از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه ِِ خدا در حق من 
داوری کند و او بهترین داوران است. پیش پدرتان بازگردید و بگویید: ای 
پدر, پسرت دزدی کرده و ما جز آنچه می دانیم گواهی نمی دهیم و ما 
نگهبان غیپ نبودیم. و از [مردم ] شهری که در آن بودیم و کاروانی که در 
فیان. ان امذیم خوبا. شن و- ما فقظعا.ر افت دم ویر [یعقوب ] گفت: 
[آچنین نیست ], بلکه نفس شما امری [نادرست ] را برای تفا اوافیتهة 
است. پس [صبر من ] صبری نیکوست. امید که خدا همه انان را به سوی 
من [باز ] اورد که او دانای حکیم است. و از انان روی گردانید و گفت: ای 
دربغ بر یوسف و در حالی که اندوه خود را فرو می خورد چشمانش از 
اندوه سپید شد. آیسران او] گفتند: به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد 
می کنی تا بیمار شوی یا هلاک گردی. گفت: من شکایت غم و اندوه خود را 
پیش خدا می برم و از [عنایت ] خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید. ای 
پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا 
نومید مباشید ؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود. 
پس چون [برادران ] بر او وارد شدند گفتند: ای عزیز به ما و خانواده ما 
آسیب رسیده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم. بنابراین 1 
تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا صدقه دهندگان را 7( 
گفت: آپا دانستید وقتی که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید. 
ی آبا نو کون یومنفی. گفت: [آری ] من یوسفم و 
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این برادر من است. به راستی خدا بر ما منت نهاده است. بی گمان هر که 
تقوا و صبر پيشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. گفتند: به خدا 
سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم. 
[یوسف ] گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. . خدا شما را می آمرزد و 
او مهربانترین مهربانان است. این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم 
بیفکنید [تا ] بینا شود و همه کسان خود را نو نز آمدر ند و چون کاروان 
رهسپار شد پدرشان گفت: اگر مرا به کمخردی نسبت ندهید بوی یوسف 
را می شنوم. 1 نم شدا سو کید که توت در کمرا هی دبرس ود 
هستی . پس چون مژده رسان آمد آن [ییراهن ] را بر چهره او انداخت پس 
بینا گردید. گفت: آیا به شما نگفتم که بی شک من از [عنایت] خدا چیزهایی 
می دانم که شما نمی دانید. گفتند: ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه 
که ما خطاکار تودیم : گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می 
خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است. پس چون بر یوسف وارد شدند 
پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت: ان شاء الله با [امن و] 
پیش او به سجده درافتادند و [یوسف ] گفت: ای پدر, این است تعبیر 
خواب پیشین من تم تون ارم ناوات کر اند مهن اخسان 
کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] 
باز آورد پس از آن که شیطان میان من و برادرانم را به هم زد. نف کمان 
پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است ؛ زیرا که او دانای 

است. پروردگارا, تو به من دولت دادی و از تعبیر خواب ب ها به من 
آمو خرن ای پدیدآورنده آسمآنها و زمین, تنها تو در دنیا و آخرت وا منی. 
مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما. این [ماجرا] از 
0 ۱ 0 
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طبرسی رحمه الله می گوید: (جز آنچه حرام ساخته بود اسرائیل ) یعنی 
یعقوب (بر خویشتن. 4 درباره این که ان غذا| چه بوده است., اختلاف نظر 
وجود دارد. برخی به نقل از ابن عباس و دیگران می گویند که رگی از رگ 
های یعقوب علیه السلام به نام عرق النسا درد گرفت؛ ؛ از این رو او نذر 
کرد که اگر خدا او را شفا دهد رگ ها و گوشت شتر که از دوستداشتنی 
ترین غذاها نزد او بود را بر خود حرام کند. برخی دیگر معتقدند که او 
گوشت بچه شتر را از روی پرستش خداوند بر خود حرام کرد و از خداوند 
خماست تا اخاره این کار را به او بدهد. خداوند متعال نیز آن را بر فرزندان 
او حرام کرد. به نظر برخی دیگر او پاره جگر, کلیه ها و پیه را جز آنچه در 
پشت وجود دارد. بر خود حرام کرد. همچنین درباره اين که او چگونه آن 
غذاها را بر خود حرام کرد نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخی او به 
وسیله اجتهاد. این کار را کرده که این نظر باطل است. به نظر برخی دیگر 
او اين کار را با نذر کرده است. برخی دیگر معتقدند که او به وسیله نصی 
که بر افوارد شند این کان.وا کرد. به نظر رخ دیحو اه ان غدا را ند خود 
حرام کرد همان طور که زاهدان که خواهان تسلط بر نفس خویش در دین 
هستند لذت را بر خود حرام می کنند. (پیش از نزول تورات ) یعنی پیش از 
آن که تورات بر موسی علیه السلام نازل شود تمام غذاها برای بنی 
ی و این ابة تحريم. آنجه رای بتی, اسرائیل تحلال. نود را مر نز 
دارد. 


درباره آکه ‏ ابان حرام شد نیز اختلاف نظر وجود دارد. رو 
آنچه آنان به پیروی از پدرشان یعقوب علیه السلام پیش از نزول تورات 
برخود حرام می کردند بر آنان خر ام دج تظر کین خییر خداونده ان 
غذا را در تورات بر آنان حرام تنکرد, بلکه به دلیل ستم و کفرشان, بعد از 
تژول توز ات بر آنان خرام شد, نف اخبین ار اتبلتهر نکب کناه کیره ای 
می شدند خداوند. غذای پاکیزه ای را بر آنان حرام می کرد و عذابی که 
همان مرگ بود را بر آنان نازل می کرد. ۳1 [پس به سزای ستمی که از 
بهودیان سر زد. ! تا آخرش نیز به همین مطلب اشاره دارد. برخی دیگر 
معتقدند که چیزی از آن غذا در قورات: نز انان حرام نشده بود, بلکه آن 
چیزی 
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بود که آنان خود به پیروی از پدرشان بر خود حرام کردند و تحریم آن را به 
خداوند نسبت دادند؛ از این رو خداوند متعال انا را تکذیت کرد و به 
وسیله تورات برای آنان حجت و دلیل آورد. به همین دلیل آنان جرئت 
نکردند که تورات را به عنوان حجت خود قرار دهند ؛ زیرا می دانستند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله راست می گوید و سخن آنان, دروغ است و 
این؛ دلیل آشکاری بر درستبی نبوت پیامبرمان صلی الله علیه و ال 
است(1). 


روایات: 


انصاری درباره تفسیر نام ستارگانی که دز آبة ([در خواب ] یازده ستاره را 
با خورشید و ماه دیدم, دیدم [انها ]| برای من سجده می کنند ! امده اند, می 
گوید: آنها طارق, حوبان, ذیال(2), 


یعنی خورشید و ماه هستند که به دور اسمان حلقه زده اند. 


در زوابت ب ابوالجارود ِ گونه آمده است ِ امام باقر علیه السلام 
و جایر و ویر از بر ر او وارد می شوند. "1 خور شید مادر یوسف 
راخیل, تاویل فامعقوت علیه السلام و تاویل بارده ارم برادران توت 
علیه السلام است. چون آنان بر او وارد شدند 9 نگاهشان به او افتاد تنها 
برای سپاس گذاری از خداوند سجده گزاردند و آن سجده تنها برای خداوند 
بود. 


کین اراهفت مش سد که هاش بات که سا وی اه تاه 
ماجرای پوس علیه السلام این نود کهاو بازدة برادر داشت که یکی از 
انان به نام بنيامین(3) 


برادر تتی او بود. یعقوب علیه السلام ملقب به اسرائیل الله یعنی خالص 
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1- . مجمع البیان 2: 475 

2- . در الخصال در ! یک روایت, جوبان و در روایتی یکره حربان و در 
عرائس. جریان و در جای دیگری از عرائس, ذبال آمده است. 

در نسخه ,دیکزی وانیز در منبعه آبن يامین اخده است: 


پسر اسحاق پیامبر خدا پسر ابراهیم خلیل الله علیهما السلام بود. یوسف 
علیه السلام این خواب را در سن نه سالگی دید و آن را برای پدرش 
تیف کول و ی ی و [ای پسرک من, خوایت را 
برای آدمی دشمنی آشکار است. ) (برای تو نبرنگی می اندیشند ) بعنی 
علیه : تو حیله ای می سازند. یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام 
فرمود: و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها به 
ی ی ار و ان و یک همان 
گونه که قبلا بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار 
تو دانای حکیم است. ) یوسف علیه السلام از زیباترین مردم بود و یعقوب 
علیه السلام او را بسیار دوست می داشت و به دیگر فرزندانش برتری می 
داد ؛ از این رو برادرانش به این دلیل , به او حسادت 


ورزیدند و باخود چیزی گفتند که خداوند عزوجل آن را حکایت می کند: 
[هنگامی که [برادران او] گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که 
جمعی نیرومند هستیم دوستداشتنی ترند. 4 مقصود از غصبه. گروه است. 
[قطعا پدر ما در گمراهی آشکاری است. ) آنان خواستند که یوسف علیه 
السلام را بکشند؛ از این رو گفتند: ما او را می کشیم 


تا توجه پدرمان به ما معطوف گردد. لاوی گفت: کشتن او جایز نیست؛ اما 
اقا از خن بدرهان‌ ها مق یمه ها حوهیرای اممانت رایع 
انان همان سخنی را گفتند که خداوند عزوجل حکایت کرده است: (ای پدر 
تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالی که ما 
خیرخواه او هستیم. فردا او را با ما بفرست تا [در چمن ] بگردد و بازی 
کند. ) یعنی گوسفند بچراند و بازی کند. [و ما به خوبی نگهبان او خواهیم 
بود. ) خداوند بر زبان یعقوب علیه السلام این سخن را جاری ساخت: (اين 
گرگ او را بخورد. ) آنان همان طور که خداوند حکایت می کند, ند 
[اگر گرگ او را بخورد با اين که ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت 
ما قطعا [مردمی] بی مقدار خواهیم بود.) به ده تا سیزده نفر عصبه می 
گویند. (پس وقتی او را بردند و همداستان شدند تا او را دز نهانخانه چاه 
تکار ان کرد آم ای رصم که فطعا آ انا از ان 
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کازشان تین خالین که مین بدانتد .با خیر خهاهی کرر نعتیم آنان زا ان این 
کاری که خواستند بکنند با خبر خواهی کرد. امام باقر علیه السلام در 
روایت دیگری درباره تفسیر (قطعا آنان را از اين کارشان در حالی که 
نمی دانند با خبر خواهی کرد. + وود : بفنی .در حالی که انان: تمین: دا تین نو 
شیف قسشتی: خی تیال تاه امه اوراار این اضر آکاه:شاخت. 


توضیح: طبرسی رحمه الله می گوید: یعقوب علیه السلام اسرائیل الله 
یعنی بنده خالص خدا پسر اسحاق نبی بن ابراهیم خلیل الرحمن است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم 
همان یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام است. ابن 
ای ور مر مه اه و اس ای کی رب 
خواب دید که یازده ستاره از اسمان نازل شدند و بر او سجده کردند. او 
همچنین خورشید و ماه را دید. که: ات اسان فرود آمدند و بر او سجده 
گزاردند. حضرت فرمود: خورشید و ماه, ای اه یازده 
برادر او هستند. سدّی می گوید: خورشید, پدر او و ماه, خاله اوست ؛ زیرا 
مادرش راحیل در گذشته بود. ابن عباس می گوید: خورشید. مادرش و ماه 
پدرش است. وهب می گوید: یوسف علیه السلام در سن هفت سالگی 
خواب دیده بود که یازده چوبدست بلند در زمین به صورت دایره نصب 
شده بود و چوبدست کوچکی روی آنها جهید به طوری که انها را از زمین 
کند و بر انها چیره شد. او این خواب را برای پدرش تعریف کرد. پدرش به 
او فرمود: مبادا این خواب را برای برادرانت تعریف کنی. سپس یوسف 
علیه السلام در سن دوازده سالگی خواب دید که یازده ستاره و خورشید و 
ان ات او اين خواب را برای پدرش تعریف کرد. پدرش 
۱ 0 ۱ 8 ۱۳ 
کشید. برخی دیگر نیز این مدت را هشتاد سال می دانند. 


[و این چنین ) یعنی همان طور کف ان رایس رین خی نما یا ند (پروردگارت 
تو را برمی گزیند) پعنی تو را برای پیامبری انتخاب می کند. [و از تعبیر 


خواب هاته: افیف آخور دا بعتی تخیر و یی هب ها. برخی می گویند: 
یوسف علیه السلام 
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تواناترین مردم در تعفی خواب پا در تمام علوم و حوادثت گذشته و آنته 
بود. (به راستی در [سرگذشت ] یوسف و برادرانش + یعقوب علیه السلام 
دوازده پسر داشت. برخی می گویند: نام بزرگترین آنان روبیل و نام بقیه 
شمعون, لاوی, یهودا, ریالون(1) 


و پیشجر بود. مادرشان لیا(2) 


با خواهرش راحیل ازدواج کرد و از او صاحب یوسف علیه السلام و 
بنیامین(3) شد. برخی نیز نام او را آبن يامین می دانند. او از دو کنیز به نام 
های زلفه و بلهه(4) 


صا زا ری ما و 


تقتالیم عایره انار شد. توسیی ی برآدزش ]نی تیامین. 1 که ی 
نیرومند هستیم ) یعنی ما جمعی هستیم که از یکدیگر طرفداری و یکدیگر 
گمراهی اشکاری است. ! یعنی او از راه درست که همان عدالت ورزیدن 
میان ما است, منحرف شده پا این که او در امور فرزندان خود و تدبیر 
دنیوی به اشتباه افتاده است؛ زیرا ما در انجام کارهای او استوار تریم. 
بیشتر مفسران معتقدند که برادران یوسف علیه السلام پیامبر بودند. 
برخی مفسران می گویند: آنان. پیامبر نبودند؛ زیرا پیامبران, کار قبیج و 
زشت نمی کنند(9). 


ابن سدیر می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم . آپا پسران یعقوب, 
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1- . در یعقوبی, طبری و محبر, یهوذا, در منبع و طبری, زبالون, در یعقوبی, 
زفولون و در محبر, زیلون امده است. اما یشجر در طبری, یشجر و یشحر 
با حاء بی نقطه, در یعقوبی, یشاجر و در محبر, یساخر بدونن نقطه یاء 
آمده است. ٍ ٍ 

2 . یعقوبی و طبری آن را این طور آورده اند. بغدادی در محبر می گوید: 
او الیْه است. همچنین نام پدرش در تاریخ طبری, لیان بن بتویل بن الیاس, 


در تاریخ یعقوبی, لابان و در محبر» احبن بن نتویل بن ناحور آمده است. 

3-. طبری می گوید: بنيامین به عربی, شداد می شود. 

4 دن مخیزربلها و در ان نیز ندز بععویی:.زلفاء آمدخ استت: 

5- . در منبع, یعقوبی, طبری و محبر, دان با نون, در منبع و یعقوبی, نفتالی 
و در طبری و محبر, نفتالی امده است. اما حاد در منبع. جاد با جیم, در 
طبری, جاد و حادر, در محبر, جاذ با ذال و در یعقوبی, کاذ آمده است. 

6- . اصحاب امامی ما همین نظر را دارند. آنان معتقدند که پیامبران, گناه 
و کار قبیح انجام نمی دهند و معصوم از آن ها هستند. در اين باره در 
ابتدای جلد 11 سخن گفتیم. 


کردند و سعادتمند گشتند و گناه خود را متذکر شدند از دار دنیا رفتند. 


[تا توجه پدرتان معطوف شما گردد ) یعنی محبتش تنها برای شما شود. 
[گوینده ای از میان آنان گفت ) او روبیل بود. برخی نیز او را بهودا و برخی 
دیگر او را لاوی می دانند. (در نهانخانه چاه 4 یعنی در ته چاه. درباره این 
چاه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که آن, چاه بیت المقدس است. 
برخی دیگر نیز آن را چاهی در سرزمین اردن می دانند. برخی دیگر نیز می 
کفتد کفآنفر ان مرت محر ات به نظر برخی دیگر آن چاه در سه 
فرسخی منزل یعقوب علیه السلام است. [می ترسم گرگ او را بخورد. ) 
برخی می گویند که سرزمین آنان, گرگ خیز بود و درندگان در آن زمان, 
وحشی بودند. برختی فی: کویند: یعقوب علیه السلام در خواب دید که گوبا 
ده گرگ یوسف علیه السلام را در تتگنا قرار داده اند تا او را بکشند و 
السلام وارد آن گردید و پس ارات رون« بیرون آمد. از این رو بود که 
یعقوب علیه السلام اين سخن را بر زبان آورد و علت را که آنان از آن 
آگاهی نداشتند, به آنان تلقین کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
دروغ را تلقین نکنید که خود دروغگو می شوید. اما فرزندان یعقوب نمی 
دانستند که گر گ, اتمان را مین خورد تا پذرشان به. انان تلقین کردز زا 


تزخی هن خویتد: کر که کنابه.از فززندان عوب. امد تا از آنان::بوشیدم 
ماند. حسن می گوید: یوسف علیه السلام در سن هفده سالگی در چاه 
انداخته شد و تا زمانی که پدرش به سن هشتاد سالگی رسید در بلا و 
آزمایش بود. پس از دیدار پدرش نیز بیست و سه سال عمر کرد و در صد 
و پیست سالگی درگذشت(2). به نظر برخی نیز او در سن ده سالگی در 
چاه انداخته شد. برخی دیگر نیز سن او در اين هنگام را دوازده سالگی و 
برخی دیگر هفت سالگی می دانند. برخی دیگر معتقدند 
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. اين حدیث را ثعلبی در عراس آورده است. 
ی 


دیدار کرد(1). 


کاری مکی او را رز ظ بیندازید تا ماقرا او ۱ ك آنان اه 
را نزدیک دهانه چاه آوردند و به او گفتند: لباست را درآور. او گریست و 
فرمود: ای برادرانم؛ آپا مرا برهنه می سازید؟ تیف ۰ برای او چاقو 
کشید و گفت: اکر لباست را درنیاوری تو را می کشیم. از | ین رو یوسف 
علیه السلام لباسش را ات تض توآمرد و آنان او را در چاه انداختند و از او 
کناره گرفتند. یوسف علیه السلام در داخل چاه عرض کرد: ای خدای 
ابراهیم, اسحاق و یعقوب, بر ناتوانی, بیچ بیچارگی و کودکی ام رحم کن. بدین 
سان کاروانی از اهالی مصر در ان جا فرود امدند(2) و مردی را فرستادند 
تا برایشان 


ص: 34 


1- . مجمع البیان 5: 213-209 , 216 

2 . طبرسی رحمه الله می گوید: «و جاءعث سَیّارَه» یعنی: کاروانی بیامد, 
و گفته اند: کاروان مزبور از مدین بمصر می رفت ولی راه را گم کردند و 
هم چنان بیراهه آمدند تا در کنار چاه منزل کردند, و چاه مزبور در بیابانی 
دور افتاده و بی آب و علف قرار داشت که چوپانهای فتایا نو و رهگذران از 
آن استفاده میکردند و آب شوری داشت که پس از افتادن پوسف امن 
شیرین شد و بعضی گفته اند: سر راه کاروانیان بوده. «قازسلوا واردَهمٌ» 
یعنی کسی را فرستادند تا آب_برای اپشان تهیه کند و بعضی نام آن شخص 
را مالک بن زعر گفته اند. «قأژلی دلَوَْ» یعنی دلو خود را در چاه انداخت 
که آب بکشد, یوسف خود را بة طناب دلق آویز ان کرد و خفن ان مرد دله را 
بیرون اورد پسر زیبایی را دید که در زیبایی بی نظیر بود, و پیغمبر- صلی 
الله علیه و اله- فرمود: نیمی از همه زیبایی ها را به یوسف دادند و نیم 
دیگر را به سایر مردم. و کعب الاحبا کاب 
دارای موهایی مجعد و چشمانی درشت و میانه اندام و سفیدرو و چ 
شانه و کمر باریک بود, و هر گاه تبسم می کرد نوری از دندانهایش 9 
میزد. و چون سخن میگفت شعاع نوری در سخنش هویدا میگشت که از 
دندانهای پیشین او زبانه میکشید. و کسی نمی تواند وصفش را بگوید, 
زیبایی او هم چون روشنی روز بود در برابر شب, و شباهت به آدم ابو 
البشر علیه السلام داشت در آن روزی که خدا او را آفرید و از روح خود در 


و دید تشن از آنکة فجار نافرمانی گردد, «قال يا بشری هذا علامْ» 
خودش را بشارت داد و برخی گفته اند بشری اسم مردی از دوستانش بود 
و او را دا رد او اس وم بضاعَة» یعنی آنان که پوسف را پیدا کردند از 
ترتن آنکه-ماها ساید تحار مدعی:ت کته با ها در بوتشفت. رود او را 
پنهان کرده و گفتند: اين مال التجاره و کالایی است که ساکنان اطراف چاه 
آن را بما داده اند تا برای آنها بفروشیم. و برخی گفته اند: یعنی برادران 
یوسف (که همان موقع در آنجا حاضر بودند) برادری خود را با وی پنهان 
کرده و به کاروانیان گفتند: این بنده ما است که از دست ما گریخته , و از 
آن سو بزبان عبرانی به یوسف گفتند: اگر بگویی من برادر ایشان هستم تو 
را خواهیم کشت. یوسف نیز از ترس انکه مبادا او را بکشند چیزی نگفت. 
اين از ابن عباس نقل شده است . «و سَرَوهُ یمن بَحُسٍ» و او را : به بهایی 
ناچیز و اندک فروختند. «دراهم معذودو» بچند درهم اندگ. ۰ و همین توصیف 
درهم ها به «معدود» برای فهماندن کمی و اندک بودن انها است. رسم 
انها بر این بود که کمتر از «اوقیه» را که چهل درهم به بالا بود به وزن در 
نمی اوردند,و اوقیه و بالاتر از آن را وزن می کردند. 5 کائوا فیه من 
۱۳ یعنی آنان که او را خریداری کردند از خریدن او 
خوشحال نود وبه این کاز بی عبت هدند زترا در پوشی تشانه ار ادکان 
را دیدند و به همین جهت رغبتی به کار خود نداشتند و دیگری گفته: 
برادران که پوسف را فروختند نسبت به یوسف و يا پولی که به عنوان بهای 
او گرفتند رغبتی نداشتند و بخاطر خودش و یا پول, او را نفروختند بلکه او 
را فروختند تا روی عمل خود سرپوشی بگذارند و رفتاری را که انجام داده 
بودند فاش نشود هفقو دبحر انست. که آیتها دوباره پوس رعتتن ند اشتند 
زیرا مقام او را نزد خدای سبحان نمیدانستند و از منزلت او در پیشگاه 
خدای تعالی بی خبر بودند. 


از آن چاه, آب بیرون بکشد. چون آن مرد سطلش را در چاه انداخت و به 
روی یوسف علیه السلام افتاد, او به آن درآویخت. آنان او را بیرون کشیدند 
و پسرکی را دیدند که از زیباروترین مردم بود. از اين رو به سوی همراه 
خود دویدند و گفتند: (مژده این یک پسر است. ) او را از اینجا می بریم و 
می فروشیم و کالای خود قرار می دهیم. اين خبر به برادران یوسف رسید. 
از این..رو آهدنة :و گفتند : اين» بنده ماست که از دستمان گریخته است. 
سپس به یوسف علیه السلام گفتند: اگر به بنده بودن ما اذعان نکنی تو را 
خواهیم کشت. کاروانیان از یوسف علیه السلام پرسیدند: چه می گویی؟ 
توس غلیه: السلام پاسخ داد: من یندم آنان-هتتم. کاروانیان ؛پزشیزنده آبا 
او را به ما می فروشید؟ برادران یوسف پاسخ دادند: آری. بدین سان 
یوسف علیه السلام را مشروط بر این که کاروانیان او را به مصر ببرند به 
آنان فروختند. (و او را به بهای ری چند درهم فروختند و در آن بی 
رغبت بودند. 4 حضرت ی یوسف علیه السلام در مقابل هجده درهم 
فروخته شد., در حالی که این مقدار پول نزد انان وجود داشت. همان طور 
که خداوند فرمود: و در آن بی رغبت بودند. 1 

امام رضا علیه السلام درباره تفسیر آیه و او را به بهای ناچیزی چند درهم 
فروختند. ) فرمود: تعداد آن درهم ها بیست درهم بود. تخس به معنای 
ناچیز است. 
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این مقدار, بهای کشته شدن یک سگ شکاری است ؛ زیرا بهای سگ 
شکاری بیست درهم بودل(1). 


قصص الانبیاء: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(2). 


توضیح . : مشهور در میان یاران ما اين است که بهای سگ گله, , بیست درهم 
و بهای سگ شکاری چهل درهم و يا بهای هر دو چهل درهم است. چنان که 
در کتاب دیات خواهد آمد. طبرسی رحمه الله می گوید: ابن مسعود, ابن 
عباس: و شدی من کوشد که هداد آن: درهم ها بیست در.هم بوذه است: این 
سخن از امام علی بن حسین علیهما السلام نیز روایت شده است. برخی 
نیز تعداد آنها را ده درهم می دانند که آنان آن را دو درهم دو درهم میان 
خود تقسیم کردند. مجاهد می گوید که تعداد آن درهم ها بیست و دو درهم 
بود. عکرمه تعداد آنها را چهل درهم می داند. امام صادق علیه السلام می 
فرماید که تعداد انها هجده درهم بود. همچنین درباره کسانی که یوسف 
علیه السلام را فروختند نیز اختلاف نظر وجود دارد. ابن عباس, جاهد و 
بسیاری از مفسران می گویند که برادران یوسف او را فروختند. یهود| 
عقب نشسته بود و به یوسف علیه السلام می نگریست. چون او را از چاه 
بیرون آوردند. او برادرانش را آگاه ساخت. آنان نزد مالک آمدند و یوسف 
علیه السلام را به او فروختند. قتاده می گوید: آناتی که آه زا یافتنده در 
مصر فروختند. اضق :ید فد است آناتی که اسیا اد حام‌سرص ورن 
مسافران فروختند. نظر اول درست تر است. ابو حمزه ثمالی در تفسیر 
خود به نقل از حضرت می گوید: مالک بن زعر و یاران او پیوسته در سفر 
خود با خیر روبرو می شدند تا این که از یوسف علیه السلام جدا شدند و 
آن خیر را از دست دادند. حضرت فرمود: دل مالک متمایل به یوسف علیه 
السلام شد؛ : از اين رو نزد او آمد و پرسید: به من بگو تو کیستی؟ یوسف 
ییا برای تا ی 1 را برشمرد و 
ای وی 2 مالک و 7 
شد. از این رو به یوسف علیه السلام 
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1- . تفسیر القمی: 317 , 318 
2 . نسخه خطی 


گفت که ای کاش دعا کنی تا پروردگارت به من فرزندی ارزانی دارد. 
یوسف علیه السلام دعاأ کرد که خداوند, فرزندان پسری به او عطا کند. 
بدین سان برای او دوازده شکم در هر شکم دو پسر زاده شد(1). 


سید مرتضی رحمه الله در کتاب تنزیه الانبیا می گوید: با 
چگونه یوسف علیه السلام بر بندگی شکیبایی ورزید و آن را انکار نکرد؟ 

چگونه برای یک پیامبر رواست که به بندگی درآید؟ در پاسخ می گوییم که 

به نظر بیشتر مردم یوسف علیه السلام در آن زمان پیامبر نبود و چون 
ترسید که کشته شود رواست که بر بندگی شکیبایی ورزد. هر کسی به این 
وجه معتقد شود آیه و را از این کارشان 
در حالی که نمی دانند با خبر خواهی کرد. ) را اين طور تأویل می برد که 
آن وحی در آن زمان بر او نازل نشد, بلکه در زمان دیگری نازل شده است 
و باید آن وحی را تهحاتی خر انم بر اند ک,ست له الا موه ام 


وجه دیگر این است که خداوند مانعی نمی دید که یوسف علیه السلام با 
تحملسختی بندگی و ننتکت بر کردن تکلیفتش آن را امتحانی برای او فرار 
دهد همان طور که پدرانش ابراهیم علیه السلام را با نمرود و اسحاق علیه 
0 7[ 


وجه دیکر آیرخ. اسشت. که رواست یوشسف علیه السلام آنان را از بندم تبودنیشن 
آگاه ساخته و به لا دم کشیدنش توسط آنان را انکار کرده باشد, در عین 
حال آنان از او نشنیده گرفتند و به او گوش ندادند. هر چند خبری در این 
باره در دست نیست. اما می توان چنین استدلال کرد که تمام ماجراهای 
ان زمانها به ما نرسیده است. 

وجه دیگر این است که جمعی گفتند: یوسف علیه السلام ترسید که کشته 
شود. از اين رو امر نبوّتش را کتمان کرد و بر بندگی شکیبایی ورزید. این, 
پاسخ باطلی است؛ زیرا روا نیست که پیامبر از ترس کشته شدن, انچه به 
دلیل آن فرستاده 


ص: 337 


اه مخمه‌البان 220-5 


شده است را کتمان کند؛ چرا که یوسف علیه السلام می دانست که 
خداوند تال تا کهانی. که او ما مر ۱ ادا نکند و دعوت خود را به 
گوش مردم نرساند. از کشته شدن مصون می ماند. سخن سید مرتضی 
رحمه الله به پایان رسید(1). 


سر لور بت اراسه اه ارو ام یر که سای را 
تفتنننیز آبه اه را آاغشته | به خونی: ور وگن اف نگ 4 فرمود: انار 
بزغاله ای را بر روی پیراهن یوسف علیه السلام سر بریدند. علی بن 
ابراهیم می گوید: برادران او بازگشتند و گفتند: پیراهن او را می گیریم و 
مگ او را خورده است. 
چون چنین کردند, لاوی به آنان گفت : ای قوم, آپا ما فرزندان یعقوب 
اسرائیل الله بن اسحق نبی الله بن ابراهیم خلیل الله نیستیم؟ آیا گمان 
ق ا ی فا 
پرسیدند: چاره چیست؟ لاوی پاسخ داد: برمی خيزیم و غسل می کنیم و 
سا اه آر و ادس س ها ای 
خواهیم تا این خبر را از پدرمان پوشیده تحاخ دارد؛ چرا که او بخشنده و 
بزرگوار است. آنان برخاستند و غسل کردند. نماز جماعت در سنت 
ابراهیم, اسحاق و یعقوب علیهم السلام تنها با یازده نفر برپا می شد و یکی 
از آنان امام آن ده نفر می شد و بقیه پشت سر او نماز می گزاردند. آنان 
گفتند: ما که امام نداریم, چه کنیم؟ لاوی گفت: خدا را امام قرار می دهیم. 
بدین سان آنان نماد کزاردنده گریستند. و عاجزانه. از خداوند طلب: کردند و 
ور پروردگارا, این کارمان را بر ما بیوشان. سپس شامگاه با پیراهنی 
که آن را آغشته به خون ساخته بودند با چشمانی گریان نزد پدرشان آمدند. 
(گفتند: ای پدر, ما رفتیم مسابقه دهیم.) یعنی بدویم و یوسف را پیش 
کالاای خود رها کردیم 9 کز و او را خورد. تا ایه (بر آنچه توصیف می 
کنید. + سپس یعقوب علیه السلام فر مود: خقدر آن گرب از دیست یوسف 
خشمگین بود و چقدر نسبت به پیراهنش دلسوز؛ چرا که یوسف را خورد 
ولی پیراهنش را ندرید؟ حضرت فرمود: کاروانیان یوسف علیه السلام را 
به مصر بردند و او را به عزیز مصر 


ص: 338 


1- . تنزیه الانبیا؛ 47 و 48 


فر وختند(1). 


زیر نف زنتن کفت ۱ نکن بوان موه به ای حایش است. زشاندویه 
حال ما سود بخشد یا او را به فرزندی اختیار کنیم. ) او فرزندی نداشت؛ از 
این رو آنان او را گرامی داشتند و او را پرورش دادند. وقتی یوسف علیه 
السلام به سن بلوغ رسید. زن عزیز عاشق او شد. هر زنی که به یوسف 
علیه السلام می نگریست., عاشق او و هر مردی به او می نگریست 
دوستدارش می شد. چهره او مانند ماه شب چهارده بود. از این رو زن 
عزیز مصر خواست از او کام بگیرد. ایات (و ان [بانو ] که وی در خانه اش 
پود خواست از او کام گیرد و درها را [پیاپی ] چفت کرد و گفت: بیا که از 
آن توام. [یوسف] گفت: پناه بر خداء او آقای من است. به من جای نیکو 
داده است. قطعا ستمکاران رستگار نمی شوند. ) نیز به همین مطلب 
اشاره دارند. او پیو سته در حال فریب دادن یوسف علیه السلام بود ۳ آن 
طور شد که خداوند فرمود: و در حقیقت [آن زن ] آهنگ وی 
[یوسف نیز ] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او می کرد.) رن 
کز بر نوخاست و در ها را.سنت وه جون خهاستند ان کار را بکتندز ۱2 


یوسف علیه السلام تصویر یعقوب علیه السلام را در گوشه خانه دید که 
انگشت خود را می گزید و به او می فرمود: ای یوسف؛ نام تو.در مان 


در میان نام پیامبران نوشته شده است و تو می خواهی که نامت در زمین 
در میان نام 
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1- . «و قالّ الذٍی شترا من مِضْر» آن کس از مصریان که او را خرید که 
خزینه دار پادشاه مصر و جانشین او و فرمانده لشگرش شخصی نبنام 
ی 1 
عباس: مالک بن زعر یوسف را بچهل دینار پول و یک جفت کفش و دو 
وقتی که او را به هم وزنش از پول و مشک و حریر فروختند, و عزیز مصر 
او را ببهای مزبور خریداری کرد. زنش موسوم به «راعیل» و ملقب به 
«زلیخا» بود . پادشاه مصر نامش ریان بن ولید بوده 1 پادشاه 
مزبور زنده بود تا وقتی که بیوسف ایمان آورده و نیرو دين اه کرژید. و 
سپس از دنیا رفت تا شخصی دیگر بنام قابوس بن مصعب بسلطنت رسید 
و چون یوسف او را بدین حق دعوت کرد نپذیرفت و ابن عباس گفته: عزیز 


همان پادشاه مصرء بود, 9 راوَدنةٌ > بعلی آن زن از یوسف خواست که با 
او در هید «و عْلقتِ الابوابِ» و درها را یکی پس از دیگری بروی او و 
خویشتن بست, و گویند: هفت در بوده «و قالت 9 20 
از آنچه برایت ت مهیا شده کام برگیر. «الّه َبّی» مرجع ضمیر در «انه» همان 
شوهر زلیخا و عزیز مصر است,رب به معنای سید است یعنی عزیز. شوهر 
به هاای مایت انار ی ات با اه که سس ام ای بای 
کرو 


2- . در منبع آمده است: چون یوسف علیه السلام خواست آن کار را بکند. 


کارا تمه شود؟ تفن سای توس قلبه الم زاست کارتشا 
تخطی کرده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون زن عزیز مصر آهنگ یوسف علیه 
السلام کرد و او نیز آهنگ آن زن کرد. آن زن به سوی بتی که درون خانه 
اش بود رفت و جامه ای را روی آن انداخت. یوسف علیه السلام از او 
پرسید: چه کار می کنی؟ آن زن پاسخ داد: جامه ای را روی این بت می 
اندازم تا ما را نبیند و من از او شرم می کتم. یوسف علیه السلام فرمود: 

نو از بتی که نه می شنود و نه می بیند شرم می کنی و من نباید از 
۷ شرم کنم؟ از اين رو یوسف علیه السلام از جا جست و دوید. 
آن زن نیز از پشت سر او دوید و عزیز مصر آنان را در این حالت یافت. [ 
[و آن دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پیراهن او را از 
پشت بدرید نن آنتتانه در آقای آن ژن را یافتند. ) نیز به همین ماجرا 
اشاره دارد. زن عزیز مصر بر یوسف علیه السلام پیشی گرفت و به عزیز 
مصر گفت: (کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه 
زندانی پا [دچار ] عذابی دردناک شود. # یوسف عبه السلام به عزیز مصر 
فرمود: (او از من کام خواست و شاهدی از خانواده ان زن شهادت داد. 
(1)) خداوند به یوسف علیه السلام الهام فرمود و او به 
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. ابن عباس و ابن جبیر درباره تفسیر آیه [و شاهدی شهادت داد. ) می 
0 از شاهته ودک ترون ارم خودء برخی می گویند: آن: کودی: 
پسر خواهر زلیخا بود و سه ماه سن داشت. برخی دیگر معتقدند که مردی 
حکیم از خانواده زلیخا شهادت داد ترخی درباره تقسیر ابه (و. آدنسته ای 
از ] زنان گفتند. » می گویند: انان چهار زن بودند: زن ساقی پادشاه. زن 
نانوا, زن چهارپادار و زن زندانبان. در مقاتل افزون بر اين. زن دربان نیز 
آمده است. (از مکرشان ) دلیل این که خداوند کار آن ژنان راعهکر ناهید: 
اين است که آنان می خواستند خود را به یوسف علیه السلام بنمایاند؛ چرا 
که زلیخا از آنان خواسته بود تا اين ماجرا را پوشیده ذارنه آها آنان آن: را 
بر ملا ساختند. (و محفلی برایشان آماده ساخت ) یعنی بالشت هایی 
برایشان فراهم ساخت تا به آن ها تکیه دهند. برخی نیز مقصود از آن را 
غذا می دانند؛ زیرا کسی که دعوت به خوردن غذایی می شود برایش 
بالشت فراهم می آورند. برخی دیگر نیز منظور از آن را غذای زماورد 
فبداننی. ع کر مت میت ح هد مقصور از آن هر چیزی است که با چاقو بریده 


می شود. " زیر| این گونه غذا ها غالبا بت اه موه و۵ ۰301 
برخی دیگر نیز می گویند که به دلیل مطلق آمدن آن نتيجه می گیریم 
مقصود از آن, غذا و نوشیدنی ای است. از ابن عباس و دیگران 2 
بدون تشدید تاء نیز روایت شده است. برخی می گویند که (مَتک) به معنای 
ترنج است. می گویم: شاید علی بن ابراهیم آن را این طور روایت کرده و 
به همین دلیل آن را این گونه تفسیر کرده است يا آن را به مطلق غذا 
تفسیر کرده و چون در واقع نیز به همین صورت بوده آن را به اين ور نت 
تفسیر کرده است. [پس چون [زنان ] او را دیدند وی را بسن شگرف 
یافتند + یعنی او را بتاز که پافتند و در زیبایی او در شگفت ماندند. (و [از 
شدت هیجان ] دستهای خود را بریدند ) یعنی با آن چاقو ها به اشتباه به جای 
آن که میو ه ها را ببرند دست های خود را بریدند و تنها احساس کردند که 
خون جاری شده است و به دلیل مشغول شدن دلشان به یوسف علیه 
السلام از ترنده شدن .دستشان اخشاس درد نکزدند. معنای, آیه. این, است 
که دست های خود را زخمی کردند. برخی دیگر نیز می گویند که یعنی 
انگشتانشان را جدا کردند. (و گفتند: منز انیت خداء آتعتی یوق علبه 
السلام به دلیل ترس از خدا و مواظبت بر اهر خوداز اجه به او نیت 
۱۱۷ 

به او زده بود منزه دانستند و یا اين که خداوند را از صفت عجز و ناتوانی 
مثیم .دانشنتج هه ان قدرت خداوند بر آفرجدن چنین انسانی در شگفت 
ماندند. (اين بشر نیست. این جز فرشته ای بزرگوار نیست. ) یعنی چنین 
یی ای تر سیان اسان ها شایعه تاره بانراین اه یل رای و 
رعنایی اش و با به دلیل زیبایی جذاب, کمال برتر و عصمت جامعش باید 
بک فزشتهمررکوار باشد. یامبر خلق الله علیه وراله عف: فرمانده و شنت 
معراج یوسف علیه السلام را در اسمان دوم دیدم که چهره اش مانند ماه 
شب چهارده بود. (آنگاه به نظرشان آمد ) علت این که خداوند به جای 
را اب اس این انیت که توش باسام.ا ولا هت اش 
بود. از این رو مذکر را بر مونث غلبه داد. مصتفی رره) 


پادشاه فرمود: از این کودک درون گهواره بپیرس؛ چرا که او گواهی می 
دهد که اين زن از من کام خواسته است. بدین سان عزیز مصر به کودک 
گفت و خداوند, آن کودک درون گهواره را برای یوسف علیه السلام به 
سخن آورد تا اين که گفت: (اگر پیراهن او از جلو چاک خورده زن راست 
گفته و او از دروغگویان است. و اگر پیراهن او از پشت دریده شده زن 
و و او از راستگویان ای عزیز مصر دید که پیراهن 
توس له ابا از پشت چاک خورده است به زنش (کفت: تن تشک 
این از نیرنگ شما [زنان ] است که نیرنگ شما [زنان] بزرگ است. ) سپس 
به یوسف علیه السلام گفت: [ای یوسف از این [ییشامد] روی بگردان و 
تو [ای زن] برای گناه خود امرزش بخواه که تو از خطاکاران بوده ای. این 
خبر در مصر پیچید و زنان شروع به سخن گفتن درباره زن عزیز مصر و 
سرزنش و بدگویی کردن از او کردند. آیه [و [دسته ای از] زنان در شهر 
گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته 
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است. + نیز به همین مطلب اشاره دارد. این خبر به گوش زن عزیز مصر 
رسید ؛ از اين رو به سوی هر یک از زنان سرشناس پیکی را فرستاد و آنان 
را در خانه خود گرد آورد و مجلسی را برای آنان ترتیب داد. او به هر کدام 
از آن زنان یک ترنج و یک چاقو داد و گفت: پوست بکنید. . سیس به یوسف 
علیه السلام که در خانه بود, گفت: ند آنان درای. وقتی نگاه آن زنان به او 
افتاد شروع به بریدن دست خود کردند و همان سخنی را گفتند که خداوند 
عزوجل حکایت فرموده است: (پس چون [همسر عزیز ] از مکرشان اطلاع 
یافت. نزد آنان اکسی] فرستاد .و محفلی برانشان آماده ساخت ) رن 
پرتقال داد ([ و به هر یک از آنان [میوه و] کاردی داد و [به یوسف ] گفت بر 
آنان درآی پس چون [زنان ] او را دیدند وی را بس شگرف یافتند )تا [این 
جز فرشته ای بزرگوار نیست. + زن عزیز مصر گفت: [اين همان است که 
در باره او سرزنشم می کردید ) یعنی درباره عشق من به او (آری من از 
او کام خواستم. ) یعنی او را دعوت به اين کار کردم. [و[لی] او خود را 
نگاه داشت. + یعنی امتناع ورزید. سپس زن عزیز مصر گفت: [و اگر آنچه 
را به او دستور می دهم نکند قطعا زندانی خواهد شد و حتما از 
خوارشدگان خواهد گردید. ) یوسف علیه السلام در آن خانه(1) 


روز را به شب نرسانید تا آن که هر یک از آنانی که او را دیده بودند برایش 
پیکی فرستاد و او را به خود دعوت می کرد. یوسف علیه السلام در آن 
خانه آزرده خاطر شد؛ از اين رو عرض کرد: [پروردگارا, زندان پرای من 
دوستداشتنی تر است از آنچه مرا بث. آن فیف خوانند وه ار خوی‌انان را از 
من بازنگردانی به موی آنان | یر گرایید و از [جمله ] نادانان خواهم شد. 
پس پروردگارش [دعای ] او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید. 1 
یعنی حیله آنان را از او برگردانید. (به سوی آنان خواهم گرایید. ) یعنی به 
سوی آنان متمایل می شوم. زن عزیز مصر دستور زندانی کردن او را داد؛ 
از این رو او را زندانی کردند(2). 
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1- . در نسخه دیگری آمده است: در آن روز. جلوتر نیز چنین آمده است. 
۰-2 . تفسیر القمی 320-318 


علیه السلام فرمود: (زندان برای من دوستداشتنی تر است از انچه مرا به 
ان می خوانند. 4, در حالی که روا نیست مقصود او زندان که یک معان 
است باشد. اگر مقصود. زندان به معنای خاستگاه باشد نیز روا نیست؛ 
زیرا زندانی کردن خود گناه است. همانطور که آنچه آن زنان او را بدان 
فرا می خواندند. گناه بود؛ بنابراین روا نیست که مقصودش زندان باشد؟ 
در پاسخ باید بگوییم که مقصود یوسف علیه السلام دوست داشتن به 
معنای خواست و اراده نبوده, بلکه تنها خواست بگوید که زندان برای من 
ی هی یت وجه دیگر این است که یعنی 
خواستم. برخی ِِ می گویند: عادت دادن نفس به زندان برایم 
دوستداشتتنی تر از این است. که آن را به زنا غادت: دهم: 


سیس طبرسی رحمه الله می گوید: اگر کسی بپرسد که چرا یوسف علیه 
السلام از خداوند. خواست تا به او لطف کند. در حالی که می دانست 
خدافند تا کذیر از ان:اگاهی دارد: در بایتنخ می گوییم: رواست که منفعت 
به دلیل دعای مجدد به الطاف الهی ملحق شود. همچنین اگر کسی بپرسد 
که چگونه یوسف علیه السلام دانست که اگر لطف الهی _شامل حالش 
نود بد.. نا هی افتد و. اک لطف: المی. افش شود از ان استناع. می 
ورزد؟ پاسخ می دهیم که چون یوسف علیه السلام در خود احساس شهوت 
کرد دانست: که اگر لطف. خداوند تبود او مرتکب آن عمل زشت می. شد. 
همچنین دانست که خداوند, پیامبر انش را به وسیله الطاف خود باز می 
دارد و کسی که لطف الهی شاملش نشود خداوند, او را , به پیامبری بر نمی 
ک 1 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: ابو الجارود: امام باقر علیه السلام درباره 
ی اک ان آن نشانه ها به نظرشان آمد که او را تا 
چندی به زندان افکنند. 4 می فرماید: آن نشانه ها عبارتند از: شهادت دادن 
ان کورک: پیراهن پاره شده از پشت سر و سبقت گرفتن یوسف علیه 
السلام و زن عزیز مصر به سوی در به 
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آب فخهم الا ن 2۱1۳5 


طوری که عزیز مصر که دم در بود شنید که زنش یوسف علیه السلام را به 
سوی خود می کشاند. چون یوسف علیه السلام از زن عزیز مصر نافرمانی 
کرد او شوهرش را پیوسته تشویق کرد تا اين که وی او را به زندان 
انداخت. زو دو جوان با او به زندان درامدند. 1 حضرت فر مود: ان دوه 
بندگان پادشاه(1) 


بودند که یکی نانوای او و دیگری ساقی اش بود. آن کس که دروغ گفت و 
خواب ندیده بود, همان نانوا بود(2). 


توضیح: طبرسی رحمه الله می گوید: چون یوسف علیه السلام به زندان 
رفت به زندانیان دیگر فرمود: من تعبیر خواب می کنم. یکی از آن بنده ها 
با ده‌تنتن کفتگ بیا اما باز‌مابته ار این بو ار آمبی ان که:خوایی سیتند 
تعبیر خواب پرسیدند. این سخن از ابن مسعود روایت شده است. مجاهد و 
جبایی می گویند: بلکه آن دو به واقع خواب دیدند اما در انکار خود دروغ 
گفتند. ابو تا آن کشی. که .به ضلیت. کشتننده شد خروغکو و 
در راک دی ی بن ابراهیم علیه السلام نیز در تفسیر خود این 
سر از امه لیم الملام تنعل مس کیره معنای آیه این است که یکی از 
ان دو که همان ساقی است به یوسف علیه السلام گفت: من در خواب بیخ 
درخت انگوری را دیدم که رویش سه خوشه انگور بود. من آن انگور ها 

چیدم و در جام پادشاه فشردم. سپس ان را به پادشاه نوشاندم. تقدیرش 
که و ی ای ی 
می گویند: عرب ها ۳ ۳ که معنا واضح و روشن باشد" و ابهامی وجود 
نداشته باشد شیء را به نام آنچه بدان تبدیل می شود می نامند. به طور 
مثال وقتی کسی خشت يا افشره را می پزد می گویند: ای ی 
ی فلانی شرع می بزد: گروهی می گویند: بری از ی ها انگور را 
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[- . مقصود, پادشاه بزرگ است که ولید بن ریان نام داشت. سخن چینان 
او را آگاه ساخته بودند که مسئول غذا می خواهد او را مسموم سازد و آن 
دیگری که او را در اين کا ر کمک کرده است. چنین گفته اند. مصنف (ره) 
2- . تفسیر القمی: 321-320 


و ۰ در تمامی نسخه ها این طور آمده, اما درستش همان طور که در منبع 


وی یک اعرابی را دید که انگور به همراه داشت. معتمر از او پرسید: چه به 
همراه داری؟ آنِ مرد پاسخ داد: تب "است. وا ی ی ی 
در قرائت عبد الله و اب اين طور آمده است: زک زایْنی اعصو عتبا) 
مسئول غذا گفت: من در خواب دیدم که سه سبد پر از نان و انواع غذا 
بالاای سرم است و پرندگان وحشی ان بر و کون درباره تعبیر خواب 
ساقی روایت شده است که یوسف علیه السلام فر مود: نآ ره 
خوشه انگور, سه روز زندانی شدنت است. سپس پادشاه در روز چهارم تو 
را از زندان بیرون می آورد و به سر کارت با فی: کرداند. یوسف 
السلام برای مالک آن بنده صفت رَب آورد یی سرب ؛ از این 
رو رب ب را به او اضافه کرد. همان طور که می گویند: رب 2 
اه هن الصَیعَه (صاحب ملکی). درباره تعبیر خواب مسئول غذا روایت 
شده است که یوسف علیه السلام به او فرمود: بد چیزی دیده ای. تعبیر آن 
سه سبد این است که سه روز در زندان می مانی. سپس پادشاه. تو را از 
زندان بیرون می آورد و به صلیب می کشد و پرندگان از سر تو می 
خورند. مسئول غذا در این هنگام گفت: من خوابی ندیدم و داشتم تو را به 
بازی می گرفتم. یوسف علیه السلام فرمود: 0 
جویا شدید تحقق یافت. ) یعنی امری که شما خواستار دانستن آن هستید و 
درباره آن می پرسید به پایان رسیده است و آنچه به شما گفته ام بر شما 
بازل من نود ۵ با زیر تخود مین آی. این سخن یوسف علیه السلام 
دلالت می کند بر اين که تعبیر خواب پوسف غلیه السلام از باب خبر دادن 
از غیب به وسپله چیزی بود که به او وحی می شد. نه همان طور که برخی 
ات و ور ای من ی هس هیارا 
رسید(1). 


می گویم: روشن است که ظاهر آیات دلالت دارد بر این که آن دو در 
خواب چیزی ۳ دیده بودند که یوسف علیه السلام بر وجه تعبیر ان را بیان 


کرد. بنابراین اگر 
ص: 45 


آر یر القمی» 23242232 


آنچه علی بن ابراهیم در کتاب خود آورده حدیث باشد همان طور که 
۱ رجمه الله فهمیده است بنابراین تاویل آن وجهی دارد وگرنه این 
طور نیست(1). 


5, تفسیر علی بن ابراهیم: علی بن ابراهیم می گوید: پادشاه. دو مرد را 
مار 9 ۳ ۳ یوسف 1 ۳ باشند. چون یوسف علیه السلام 
به زندان افتاد, انا از او پرسیدند: حرفه تو چیست؟ یوسف علیه السلام 
پاسخ داد: من تعبیر خواب می کنم. یکی از آن دو مرد در خواب همان 
چیزی را دید که خداوند حکایت می کند: ([انگور برای] شراب می 
فشارم. ) یوسف علیه السلام فرمود: تو از زندان آزاد می شوی و ساقی 
پادشاه می گردی و جایگاه والاتری نزد او می یابی. دیگری که خوابی ندیده 
بود گفت: (من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می برم و 
پرندگان از ان می خورند. 1 یوسف علیه السلام فرمود: پادشاه تو را می ی 

کشد و به صلیب می کشد و پرندگان از مغز تو می خورند. و 
مرد» خواب دیدنش را اتکار کرد و گفت: من آن خواب را ندیده ام. یوسف 
علیه السلام همان با خداوند حکایت می کند, فرمود: (ای دو رفیق 
زندانیم, اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار 
آویخته می شود و پرندگان از [مغز ]| سرش می خورند. امری که شما دو 

تن از من جویا شدید تحقق یافت. 4 


امام صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه [ما تو را از نیکوکاران می 
دامع ارت مت رو ال تا 
را جویا می شد و نسبت به زندانی سخاوت می ورزید(2). چون آن مرد که 
در خواب دیده بود که انگور را برای شراب می فشارد خواست آزاد شود 
یوسف علیه السلام به او فرمود: مرا 


ص: 26 


1- . می توان هر دو موضوع را به وسیله آیه (امری که شما دو : تن از من 
جویا شدید تحقق یافت.) و نیز موضوع دوم را به وسیله آیه زاين از 
چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. + روشن ساخت. 

2 . برخی نیز می گویند: یعنی تو را از کسانی می بینیم که خوب تعبیر 
خواب می داند. مصنف (ره) 


نزد آقای خود به اد آور. ) اما همان طور که خداوند عزوجل حکایت می 
کند: [و[لی] شیطان یاداوری به اقایش را از یاد او برد. (1) 


امام صادق علیه اسلام میفرماید: خبرتیل, تزد یوس علیه: السلاخ امد 6 بة 
او فرمود: ای یوسف, پروردگار جهانیان به تو سلام می رساند و می پرسد: 
چه کسی تو را زیباترین خلقفش گردانید؟ حصر ت فرمود: یوسف علیه 
السلام فریادی کشید و گونه اش را روی زمین گذاشت. سیس پاسخ داد: 
تو ای پروردگار من. جبرئیل فرمود: پروردگار جهانیان می پرسد: چه کسی 
تو را نزد پدرت از دیگر برادرانت دوستداشتنی تر ساخت؟ حضرت فرمود: 
یوسف علیه السلام فریادی کشید و گونه اش را آروی زمین گذاشت و 
پاسخ داد: تو ای پروردگار من. جبرئیل فرمود: پروردگار جهانیان می پرسد: 
چه کسی تو را پس از آن که در چاه انداختند و یقین به مرگ داشتی از آن 
بیرون آورد؟ حضرت فرمود: پوسف علیه السلام فریادی کشید و گونه اش 
را روی زمین گذاشت. سپس پاسخ داد: تو ای پروردگار من. جبرئیل 
فرمود: بنابراین از آن جا که از دیگری طلب یاری کرده ای خداوند تو را 
مجازات کرده ۳ ؛ از اين رو باید چند سالی در زندان بمانی(2). 


حضرت فرمود: جون آن مدت گذشت و خداوند به یوسف علیه السلام اذن 
داد تا درخواست گشایش در کارش کند او گونه اش را روی زمین نهاد. 
سپس عرض کرد: خدایا؛ اگر گناهانم باعث شده است تا آپردیم را نزد تو 
از دست دهم من نا ابر پدران خرشکازم. ابر اهیق, انسماعیل:. اسحای, و 
یعقوب علیهم السلام به تو روی می اورم. بدین سان 


ص: 7« 


[- ۰ (غذایی را که روزی شماست برای شما نمی آورند. ) یعنی در خواب 

توالت | شنطان باداوری به. افایشن, را از بان اف برت ) بعتی اه 
آن ساقی برد که یوسف علیه السلام را نزد آقایش یادآوری کند. ) برخی 
نیز می گویند که شیطان در آن لحظه از یاد یوسف علیه السلام برد که خدا 
را یاد کند به طوری که از یک مخلوق کمک خواست. این نظر با احادیث 
همخوانی ندارد. طبرسی (ره) می گوید: درباره معنای کلمه (بضع ) 
اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ما بین سه تا پنج. برخی دیگر آن را ما 
بین سه تا هفت و برخی آن را ما بین سه تا نه می دانند. بیشتر مفسران 
بر این نظرند که مقصود از (بضع ) در این ایه هفت سال است. کلبی می 


کوید: این هفت:سال غیر از آن بتحصالی اشت که پیش ان اننی زندان 
گذرانید. مصلف (ره) ۳ 
۰-2 . در نسخه دیگری آمده است: از این رو چند سالی در زندان ماند. 


خداوند گره از کار او گشود. زافت.هی جوند: از حضرت پرسیدم: جانم به 
فدایتان باد, آیا ما نیز با این دعا, دعا کنیم؟ حضرت پاسخ داد: باید با مانند 
این دعا کبی: خدابا اکر کاهانم باعت ش‌اند ۲ آبرمیم با برد نو از دشت 
ای اس تست سای ام ام اه 


فاطمه, حسن» حسین و اتمه دیگر علیهم السلام به نو روی می آورم(1). 


وی . : طبرسی رحمه الله پس از نقل چنین روایاتی می گوید: در اين باره 
باید بگوییم که پاری خواستن از بندگان در دفع ضرر و رهایی از امر ناپسند 
جایز است و زشتی و قبحی ندارد, بلکه گاه واجب است. پیامبر ما صلی 
الله علیه و آله نیز در گرفتاری ها از مهاجرین, انصار و دیگران یاری می 
طلبید و اگر این کار زشت می بود اين کار را نباید می کرد. بنابراین در 
صورت درست بودن این احادیث باید این گونه توجیه کنیم که یوسف علیه 
السلام به دلیل ترک عادت زیبای خود در شکیبایی ورزیدن و توکل کردن 
تنها بر خداوند سبحان در همه امور در تمام زمانها و به دلیل ازمایش و 
سختی سرزنش شد و این کار او زمانی زشت و قبیح به شمار می آمد که 
وی توکل بر خداوند سبحان را ترک می گفت گفت و تنها به غیر او بسنده می 
کرد. این سرزنش به توسل جستن به خداوند و تنها یاری جستن از او در 
سختی ها تشویق می کند, هر چند جایز است از دیگران نیز یاری جست. 
سخن طبرسی به پایان رسید(د3). 


می گویم: سخن طبرسی رحمه الله درباره اين که این یاری جستن جایز 
سک یی شک درست انست: اما هفاسه کردن آن‌با بای تن یار 
صلی الله علیه و اله از مهاجرین و انصار قیاس مع الفارق است؛ زیرا یاری 
طلبیدنی که به دستور خداوند و برای امتحان و مکلف کردن مردم می 


ص: 29 


1- . تفسیر القمی: 322-321 
2 . نسخه خطی 


3- . مجمع البیان 5: 235 


5 ۱0 کت 0 0 | 5 ۳ 4 


گاو فربه 
ص: 29 


-: کلبی قی گوید: پیک پادشاه نزد یوسف علیه السلام آمد و به او گفت: 
ی 
های نویی بپوش. یوسف علیه السلام روی آورد و خود را از آلودگی زندان 
تظافت کرد. لباس هایش را پوشید و نزد یادشاه آمد. او در این هنگام سی 
سال داشت. چون پادشاه او را که جوانی یا رو بود, دید گفت: ای جوان؛ 
آیا ات تفر خوآت من آرفنه در حالی که ساحران و کاهنان از دانستن آن 
درمانده اند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد : آری. پادشاه, او را روبروی خود 
نشاند و خوابش را برای او تعریف کرد و دید که یوسف علیه السلام چون 
از زندان بیرون آمتذ برای زندانیان دیگر دعا فرمود و عرض کرد: خدایا دل 
های برگزیدگان را متمایل ساز و چشم آنان را به اخبار بینا ساز. از اين رو 
زندانیان بهتر از مردم دیگر درون شهر ها از اخبار آگاه بودند. یوسف علر 
السلام روی در زندان نوشت: : این؛ گور زندگان؛ غمخانه دوستان و شماتت 
دشمنان است. وت هن کید : جچون یوسف علیه السلام دم در پادشاه 
ایستاد فرمود: پروردگارم مرا از دنيایم کفایت می کند. تا آخر روایت ت تعلبی 
که جلوتر خواهد آمد و در آن به نقل از پوسف علیه السلام آمده است که 
فرمود: آن ها آتش گرفتند و تو آن ها را آتش زدی و آن ها سیاه و دگرگون 
شدند. این آخرین چیزی بود که تو در خواب دیدی. سپس پریشان از خوابت 
پریدی. پادشاه گفت : به خدا سوگند, امر این خواب عجیب تر از آنخه از 
تو شنیدم نیست. ای دوست. نظرت درباره خوابم چیست؟ یوسف علٍ 
السلام فرمود: به نظر من در این هفت سال حاصلخیز غذا گرد می آورید و 
بسیار کشت می کنید. سیلوها و انبارها می سازید و غذا را در ان با نی و 
خوشه اش کرد می آوری تاابی و خوشه اش علفی براق خهارپایان باشد. 
به مردم دستورٍ می دهید تا یک پنجم غذایشان را تقدیم کنند. بدین سان 
غذایی که گرد آورده ای اهالی مصر و اطراف آن را کفایت می کند. مردم 
از اطراف 2 تو می آیند و به حکم تو برایت خوار و بار می آورند. گنج 
هایی نزد تو گرد هم می آید که تا به حال نزد کسی گرد هم نیامده است. 
پادشاه گفت: چه کسی را به این کا ر گمارم و چه کسی آن را گرد هم می 
آورد و می فروشد و اين شغل را بر عهده می گیرد؟ ی 


در این هنگام فرمود: مرا محافظ و والی خزانه های زمین قرار بده. یعنی 
مرا محافظ و والی خزانه های زمینت قرار بده؛ چرا که من محافظی 
هستم که آن را از خیانت حفظ می کنم و به افراد مستحق و غیر مستحق 
آگاهم. برخی نیز روا بت کرده اند که او فرمود: من محافظ حساب و دانا به 
زبان ها هستم. مصنف (ره) طبرسی می گوید: مقصود از پادشاه. ولید 
است که عزیز, وزیر او بود. (هفت [گاو ] لاغر آنها رز ور نز # عجاف 
به معنای لاغر است. آن گاوهای فربه در شکم گاو های لاغر وارد شدند به 
طوری که اثری از آن ها باقی نماند و هیچ یک از آن ها را دیگر ندیدم. و 
[هفت خوشه] خشکیده دیگر) که چیده شد و بر هفت خوشه سبز دیگر 
درپیچید تا اين که بر آن ها غلبه یافت. (ای سران قوم ) یعنی ای بزرگان. 
برخی نیز معتقدند که یعنی ای جماعت ساحران و کاهنان که پادشاه, خواب 
خ را ای ان تفت کرو ات توا ماس اس برسان ای 
خواب هایی باطل با آمیخته با اطل است. به عبارت دیگر خواب هابب 
دروغین است که تعبیرش درست نمی باشد. و ما به تعبیر خواب های 
اشفته ) یعنی این خواب ب هایی که تعریف کردی. (و پس از چندی آنوتتتاف 
زا به‌خاطر اوونم‌نوی یبن ان کذشت فدیی طولانی بة باد آفرژه 
بود د. (مرا به [زندان ] بفرستید. ) یعنی مرا نزد کسی بفرستید که از تعبیر 
آن اکاهی.دازن..تشاید آنان: [ تعیرش را ] بدانتد »بعفی: تعییر ان -تخواب: نا 
جایگاه و برتری تو را بدانند. (جز اندکی را که ذخیره می کنید. ) یعنی 
اندکی که به عنوان بذر زراعت نگاه می دارید و ذخیره می کنید. سخن 
طبرسی (ره) به پایان رسید. بدان که درباره نام پادشاه در کتاب ها اختلاف 
نظر وجود دارد. نام او در برخی از صفحات خی رتیه علیی: ولید 
بن ریان و در برخی دیگر ریان بن ولید آمده است؛ از اين رو نامش در 
کتاب ما نیز به صورت های گوناگون آمد. ظاهراً نام او ریان بن ولید است؛ 
جرا که شابز. کتاب: ها بر . آن اتفاق: نظر دارنده: مصنف (ره) می گویم: 
بغدادی در محبر ص 466 نام فراعنه را بر شمرده است و می گوید: 
دومین فرعون, ریان بن ولید بن لیث بن فاران بن عمرو بن عمیلق بن یلمع 
نام داشت که همان فرعون یوسف است. 


را می خورند. همچنین هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک را دیدم. امام 
صادق علیه السلام اه را اين طور قرائت فرموده است: (سبع سنایل 
خْضر ). سپس پادشاه گفت: ااعسران قوف ار سوت تفر می کناد ور 
پانخ خواف :همه مش نار هی اما نان یی اسر ای را رنه آن 
کسی که در بالای سر پادشاه بود خواب خود و یوسف علیه السلام را پس 
اتح‌شال ,سا اور هل وهی مدای وان 
کس از آن دو [زندانی] که نجات یافته و پس از چندی [یوسف را] به خاطر 
آورده بود گفت:) یعنی پس از گذشت مدتی [مرا به [زندان] بفرستید تا 
شما را از تعبیر ان خبر دهم. ) اه نزد توشف غلية. السلام امد و گفت: ([ای 
مرد راستگوی, در باره [اين خواب که ] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر انها 
را می خورند و هفت خوشه سبز و [هفتخوشه ] خشکیده دیگر به ما نظر 
ده. 4 یوسف علیه السلام فرمود: (هفتسال پی در پی می کارید) یعنی 
پشت سر هم و آنچه را درویدید جز اندکی را که می خورید در خوشه اش 
واگذارید. 4 یعنی آن را نکوبید ؛ زیرا کوبیدن و جدا کردن آن از خوشه باعث 
می شود تا در طول هفت سال فاسد شود. اما اگر در خوشه بماند فاسد 
نمی شود. (آنگاه پس از آن هفت سال سخت می آید که آنچه را 


ص: 350 


برای آن [سال ها] از پیش نهاده اید همه را خواهند خورد.) یعنی هفت 
سال قحطی شدید خواهد آمد که آنچه در هفت سال گذشته برای آن سال 
ها از پیش نهاده اید را خواهند خورد. امام صادق علیه السلام فرمود: این 
آیه این طور نازل شده است: (ما قَرّبتم هن ) (آن چه برای آن سال ها 
نزدیک کرده اید.) (آنگاه پس از آن سالی فرا می رسد که به مردم در آن 
الا رس هرا و ی را سا 
باریده می شود. امام صادق علیه السلام فر مود: مردی این اند را برای 
ام قای ی اس و رات ام 
بغات الناس و فیه عصرون ) امام علی علیه السلام فرمود: وای بر تو آب 
چه چیز را مي گیرند؟ آيا شراب می گیرند؟ آن مرد به حضرت عرض کرد: 
چگونه باید را قرائت کتم؟ حضرت فرمود: آیه این طور نازل شده 

: (عامّ فیه بْغاتٌ الناس و قفیه یُعضرون ) یعنی پس از گذشت سال 
۳۹ ۳0 و انار ان می‌باون آنه اه از انزهای مراکم ان ویدار 
فرود اوردیم. ) نیز دلیلی بر این سخن است(1). 


توص بیضاوی در تفسیر آیه (بی در پی 4 می گوید: یعنی بر عادت 
همیشگی تان(2). 


0 0 ۱ اک ۱ ۱ 9 
همان منوال که در سایر سال ها می کاشتید, بکارید. برخی نیز می گویند 
که یعنی با تلاش و کوشش بکارید. نقل سخن دیگران به پایان رسید. ( 
خواهند خورد. + یعنی کسانی که در ان سال ها هستند خواهند خورد و اسناد 
خوردن بة: سال ها از باب مجاز است[3]. 


طبرسی رحمه الله می گوید: امام صادق علیه السلام (وسبع سنابل ) و 
نیز (ما قّبتّم له » قرائت فرموده است. همچنین حضرت., اعرج و عیسی 
بن عمر (وّفیه 


ص: 31 
1 تقسیر القمی: 323-322 


2 . انوار التنزیل 1: 232 
3-. مجمع البیان 5: 238 


یعضرون )(1) به یاء مضموم و صاد مفتوح قرا لت کرده اند. سپس طبرسی 
در تبیین این قرائت می گوید: یَعضرون می تواند از غصره به معنای پناه و 
نجات و يا از عَضرّت السَحابُْ ماء‌ها علیهم (ابر, آبش را بر آنان فشرد.) 
باشد. سپس طبرسی رشختارن احادیثی که علی , بن ابراهیم آورده است را 
نقل می کند(2). 


هه شاید معنای اولی که او آورده است به صرف نظر از حدیبت باشد. 
بیضاوی می گوید: اگر (فیه یْغاثٌ الناس ) از غیث باشد یعنی باران بر 
مردم بارانیده می شود و اگر از عوث باشد یعنی مردم از دست خشکسالی 
یاری داده می شوند. مقصود از (وفیه یَعصرّون ) چیز هایی مانند انگور و 
زیتون است که به دلیل میوه های زیادشان آب آنها را می گيرند. برخی نیز 
منظور آیه را دوشیدن شیر می دانند. فعل درون آیه به صورت مفعول نیز 
قرائت شده است که از عَضَرَه به معنای او را نجات داد, است. همچنین به 
صورت فاعل نیز احتمال دارد که به معنای این که خداوند بر آنان باران می 
باراند و به یکدیگر کمک می کنتد یا از اعضرّت السُحابة غلبهم (ابر بر آنان 
بارید. ) و متعدی به نزع خافض يا متضمن معنای باران باشد(3). 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: آن مرد نزد پادشاه بازگشت و او را از گفته 
تن ار آگاه ساخت. پادشاه گفت: (و اه اه زا یو 

هر اوه یک یس هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد [یوسف ] گفت: نزد 
ات و پادشاه برگرد [و از او بپرس که حال آن 
زنانی که دست های خود را بریدند چگونه است ؛ زیرا پروردگار من به 
نیرنگ آنان آگاه است. 4(4) پادشاه, آن زنان را گرد هم آورد و به آنان 
گفت: (وقتی از یوسف کام [می ]خواسنید چه منظور داشتید. زنان گفتند: 


منزه ست خدا. ما گناهی بر او نمی دانیم. همسر عزیز گفت: اکنون 
عففت: اشکار شی. فن آبووم کها ار اه ام خواستم وی شی. اه اد 
راستگویان 
ص: 352 


- . همان طور که پیشتر آمد امام علی علیه السلام نیز اين آیه را این 
طور قرائت فرموده است. 
۰-2 . مجمع البیان 5: 236 
3- . انوار التنزیل 1: 232 


4- . یوسف علیه السلام امتناع ورزید از اين که با آن فرستاده برود تا اين 
که مبرا| بودنش از آن تهمت آشکار گردد. مصنف (ره) 


است. [یوسف گفت:] این [درخواست اعاده حیثیت ] برای آن بود که 
[عزیز] بداند من در نهان به او خیانت نکردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایی 
نمی رساند. ) یعنی همسر عزیز گفت که ق ات سس ماه کل بد ی 
علیه السلا م افترا نمی بندم. سپس گفت: 395 
کنم؛ چرا که نفس قطعا به بدی امر می کند. ) بعنی دستور به کار بد می 
دهد(1). پادشاه گفت: [او را نزد من اورید تا وی را خاص خود کنم. ) چون 
نکان بادش امه پوس عليم السلام افتان رکفت :و آسروز نزو‌ها با ستر ات 
ی سین ۷ مرا بر خزانه های 
این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم.) یعنی مرا بر سیلوها و 
انبارها بگمار. پادشاه نیز چنین کرد. آیه و بدین گونه یوسف را در 
سرزمین [مصر ] قدرت دادیم که در آن هر جا که می خواست سکونت می 
کرد ؟ نیز به همین امر اشاره دارد. یوسف علیه السلام دستور داد تا از 
تخته سنی. ها سیلو بسازتد و بر آن ساروج بمالند.. نستنن دستور داد تا 
محصول زمین های مصر را درو کنند. او به هر کس سهمش را داد و بقیه 
را در خوشه ها نگاه داشت و آن را نکوبید و به همان شکل در سیلو ها 
قرار داد. او هفت سال چنین کرد. چون سال های خشکسالی آمد خوشه ها 
را بیرون می اورد و به هر قیمتی که می خواست می فروخت(2). 
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ا تی ‏ مص ان ار وا با مت اه الا عرض انا 
وی مت کر که ار تاه هی ال هم هیوست بر 
حضرت فرمود: از یوسف علیه السلام, بخشش و شکیبایی او - که خدا او 
را بیامرزد - در شگفتم" ؛ زیرا وقتی که از او درباره آن هفت گاو فربه و 
هفت گاو لاغر پرسیدند به آنان پاسخ داد. اگر من به جای او بودم آنان را 
آگاه تعی صاختم سبط می کداستم که آت اضرا ادشان ارا کنته: من 
از یوسف عیه السلام, شکیبایی و بخشش آو - که خداوند, او را بیامرزد گِ 
در شگفتم وقتی که آن فرستاده نزد او آمد و او به آن فرستاده فرمود: نزد 
آقایت نز کرد: اگر من به جای او بودم و به اندازه او در زندان می ماندم 
زود پاسخ مثبت می دادم و زودتر از انان به سمت در می رفتم و خواهان 
پوزش نمی شدم. به راستی که یوسف علیه السلام بردبار و صبور 294 
میگویم: اگر اين حدیث درست باشد پیامبر صلی االله علیه و آله آن را از 
باب تواضع فرموده و مقصود, چیز دیگری است. مصنف (ره) می گویم: این 


حدیث را تعلبی به صورت مُرسّل در عرائس اورده و ظاهرا تنها از طریق 
عامه روایت شده است. 


شنت العیت رد 


توضیح: (چه منظور داشتید ) یعنی چه کار داشتید؟ مقصود از خطب. هر 
کاری است که شایسته است نساخت آن کار را درباره آن مورد خطاب 
قرار داد. (منزه است خدا + بعنی خداوند, منزه است و ما از این که چنین 
اساناکدا هیا آافستن ات ور نی احفشت آشکا فد اد 
معنای حقیقت بات و قرار یافت., است که در این صورت از حصخص 
التعید گرفته شنده: و یعنی. ان اعضانی از شتر که به هنگام فروخوابیدن به 
زمین می رسد روی زمین افکنده شد تا بخوابد و يا به معنای آشکار شد. 
است که از عم شَعرَة گرفته شده و یعنی مویش را از بیخ کند به طوری 
اعاده حیثیت ] برای ان ۳ [عزیز ] بداند ) تا و من نفس خود را تبرئه 
نمی کنم. + سخن یوسف علیه السلام است. برخی نیز آن را سخن همسر 
عزیز می دانند همان طور که علی , بن ابراهیم این طور آورده است. اما 
نظر اول مشهورتر و ظاهرتر است. 


فیروز آبادی می گوید: کندوج, چیزی تشببه انبار و معزب کندو است. 
تحت وق هی کفید آنانر خاهای اسفت کم‌خاجرر کالای کموتر اور آن ی 
چیند. مفرد انبار. نبر به کسر نون است. کلس به کسر کاف نیز به معنای 
ساروج است. 


9. تفسیر علی , بن ابراهیم: میان یوسف علیه السلام و پدرش که در 
بادیهای بود هجده 0 بودء فردم. از دوردتنت ها به فصر می آمدند تا 
غذایی تهیه کنند. یعقوب علیه السلام و فرزندانش در بادیه ای سکنی 
گزیده بودند که در آن جا (مقل) - صمغ درختی شبیه به کندر - وجود 
داشت: برادران پوست, مقداری مقل را برداشتختدق به مصر آوزدند تا در 
عون .ان ند ایی. نفیه کنند. یوسف مسئولیت فروش را خود بر عهده داشت. 
چون برادران یوسف بر او وارد شدند او آنان را شناخت در حالی که آنان 
او را نشناختند. همان طور که خداوند عزوجل حکایت می کند: (ولی آنان 
او را نشناختند. 4 چون یوسف علیه السلام انان را به خوار و بارشان مجهز 
کرد و در دادن پیمانه به انان نیکویی کرد, از انان پرسید: شما کیستید؟ 
پاسخ دادند: ها ستران یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله هستیم. 
همان که نمرود او را در آتش انداخت, اما اه ان نگرفت و خداوند, آن 
آتلتن راز اه رد و تن ایب کرداند بوشف: علبه. | تصلام بر سید : بان 
چه کار می کند؟ پاسخ دادند: او پیرمردی ناتوان 
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انننت: یوس علیه. السلام. پرسید: ایا برادری. غیر از خود دارید؟ باننه 
دادند: ما یک برادر پدری داریم. یوسف علیه السلام فرمود: هر گاه به 
سوی من باز گشتید او را نیز همراه خود بیاورید. آیات ذیل نیز به همین 
مطلب اشاره دارد: زبرادر پدری خود را نزد من آورید مگر نمی بینید که 
اه رای رآ : پس اگر او را ند من 
را 

او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست ط محققا این کار را خرامیم 
سپس یوسف علیه السلام به یارانش گفت: ان سرمایه که انان با خود 
آورده اند را به آنان بازگردانید و آن را میان جهاز مرکبشان قرار دهید تا 
وقتی به منزلشان بازگشتند و آن را دیدند به سوی ما بازگردند. آنة: کل نیز 
به همین مطلب اشاره دارد: و [یوسف ] , به غلامان خود گفت: سرمایه 
آنان را در بارهایشان بگذارید. شاید وقتی به سوی خانواده خود برمی 
گردند آن را بازيابند. امید که آنان باز کردند. 111 


یعنی تا بازگردند. (پس چون به سوی پدر خود باز گشتند, گفتند: ای پدر, 
پیمانه از ما منع شد برادرمان را یا ما بقرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان 
برادرش امین گردانیدم بن او ام سازم. پس خدا بهترین نگهبان است و 
اوست مهربانترین مهربانان. و هنگامی که بارهای خود را گشودند دریافتند 
که سرمایه شان بدانها بازگردانیده شده است. ) یعنی سرمایه ای که با 
خود به مصر برده بودند را در جهاز مرکب های خود يافتند. (گفتند: ای پدر 
[دیگر ] چه می خواهیم.) یعنی دیگر خواستار چه هستیم؟ (اين سرمایه 
ماست که به ما با زگردانیده شده است. قوت خانواده خود را فراهم و 
برادرمان را نگهبانی می کنیم و با بردن او یک بار شتر می افزاييم و اين 
۱ 100 
او را نزد من باز آوربد مگر آن که گرفتار [حادثهای] شوید. پس چون پیمان 
خود را با او استوار کردند گفت: ) یعقوب (خدا بر آنچه می گوییم وکیل 
است. ‏ بدین سان حرکت کردند و 


ص: 355 
تا از شیهانه ان ول اشان اش مه عید سم ق 


شان کفش و پوست بود. برخی دیحو نیز ان را کاغذ می دانند. 
طبرسی (ره) چنین نظری دارد. مصنف (ره) 


یعقوب علیه السلام به آنان فرموده بود که ([همه ] از یک دروازه [به شهر ] 
در نیایید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من [با این سفارش ] 
خیزی آن اقضای ]دا را از شما دور نفی: تذانم ذاشت. فزمان جر بران 
خدا نیست. بر بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند. و چون 
همان گونه که پدرانشان به. آنان فرهان دادم نود وارد شدند [اين کار ] 
چیزی را در برابر خدا از آنان برطرف نمی کرد جز این که یعقوب نیازی را 
که در دلش بود برآورد و بی گمان او از [برکت ] آنچه بدو آموخته بودیم 
دارای دانشی [فراوان ] بود,. ولی بیشتر مردم ی تاه 


تایه بفضا وم رم کفجی پل تافارتعا 
السلام انان را شناخت اما انان او را نشناختند؛ زیرا دیر زمانی گذشته بود 
و انان در حالی که از او جدا شده بودند که کودکی بیش نبود. همچنین او را 
فراموش کرده بودند و خیال می کردند که او مرده است. دلیل دیگرش این 
است که حالتی که در آن از او جدا شدند با حالتی که اکنون او را در آن 
دیدند بسیار متفاوت بود و از ترس و بزرگداشت او, 3 زر و زیورش تامل 
اندکی فززیدند. بیضاوی درباره تفسیر (سرفایه های آنان را در بارهانشان 
بگذارید. ‏ می گوید: این کار یوسف علیه السلام از گشاده دستی و لطف 
او نسبت به آنان بود و خود را برتر از آن می دانست که بهای آن غذا را از 
آنان تخیر همچنین بیم آن داشت که پدرش چیز دیگر نداشته باشد تا آنان 
در سفر بعدی با خود بیاورند. [پیمانه از ما منع شد. ) یعنی پس از اين اگر 
یو ی [[دیگر ] 
چه می خواهیم. ؟ یعنی بیشتر از این دیگر چه می خواهیم؟ او ما را گرامی 
داشت و جای نیک به ما داد و غذا به ما فروخت و سرمایه ما را به ما باز 
گرداند. یی ند معنایش ۳ باشد که فا غلاوه بر آن: اخشعان د 
یکی نمی خواهیم با ما نمی خواهیم بیش از این دربره احسان و نیکی او 
با تو سخن بگوییم. [(مگر آن که گرفتار [حادث های] شوید. ) یعنی مگر ا ن‌ 
که بر شما غلبه پیدا کنند و توانایی بازگرداندن بنيامین را نداشته باشید یا 
اک ی نظر. مشمدر میان مفستر ار ور مسر آیه 
([همه ] از یک دروازه آبه شهر ] در نیایید. 1 این است که یعقوب علیه 
الشبلاق به-دلیل ترس ازخشم زخم این خن عا به آنان کفت: بر خی 
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دیگر می گویند: چون انان در مصر به جمال و زیبایی و بزرگداشته شدن 
توسط پادشاه شهرت یافته ی یعقوب علیه السلام نر سید که مردم به 
آنان حسادت ورزند. برخی دیگر معتقدند که بیم آن می رفت که پادشاه از 
اتارت‌ترشسد هر نان واه زندان انم به نظر‌نروحی دیکر عقوت عایه 
السلام می دانست که پادشاه مصر. پسرش یوسف علیه السلام است., در 
عین خداوند متعال تفن اجازه نداده بود که اين امر را آشکار کند. از این 
رو چون پسرانش را فرستاد, فرمود: ([همه] از یک دروازه [به شهر] در 
نیایید. 4 و مقصودش این بود که بنيامین. فرصت خلوت کردن با یوسف 
علیه السلام را داشته باشد. 


ون تم ها موی آسشت اه ان که ساب اون ات یرو اما به آنها 
تکیه نکند و توکلش بر خداوند بااشد ابتدا دوراتدویو ری که بر او 
لازم بود را بر زبان آورد و سپس از تکیه بر اسباب تبری جست. آیه 
با ان ار ای ار افضای اعدا را امسما دود یات دانست :۱ 
1 سپس خداوند. سخن او مبنی بر اين که بر 
اسباب رز ۹ تکیه نمی کند را با آیه ذیل تصدیق فرمود: [و چون همان گونه که 
پدرانشان به انان فرمان داده بود وارد شدند ! یعنی از درهای مختلف شهر 
وارد شدند نظر یعقوب علیه السلام و پیروی شان از او ([چیزی را در برابر 
خدا از آنان ترطرف نمی کرد نی همان طور که تععوب: علیه: اسلا م 
فرموده بود این کار چیزی را از آن چه خدا برایشان مقدر کرده بود بر 
طرف نمی کرد ؛ چرا که بنيامین به دلیل یافتن آب خوری در بارش دستگیر 
شد و مصیبت یعقوب علیه السلام دو چندان گشت. (جز این که یعقوب 
نیازی را که در دلش بود) این استثنای منقطع است. یعنی اما نیازی در 
دلش بود. آن نیاز دلسوزی یعقوب برای آنان و ترسش از این بود که رنج 
ببرند یا دیگر چیز هایی که پیشتر گذشت. ابر آ وود ) یعنی آن نیاز را ابراز 
داته ان ستارین کرت وشن مان ایران آترکت | اجه ندو امرخ 
بودیم دارای دانشی [فر اوان ] بود. 1 بعنی به برکت آنچه از راه وهی و 
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اين سفارش ] چیزی از [قضای] خدا را از شما دور نمی توانم داشت.) و 
به تدبیر خود فریفته نشد. ولی بیشتر مردم + رازهای تقدیر را (نمی 
دانند. 1(1) 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: آنان به راه افتادند و بنيامین نیز به همراه آنان 
راهی شد. با 
نمی گفت. چون به مصر رسیدند بر یوسف علیه السلام وارد شدند و سلام 
کردند. یوسف علیه السلام به برادرش نگریست و او را شناخت. بنيامین به 
دور از برادرانش نشست. یوسف علیه السلام از او پرسید: آپا تو برادر 
آنان هستی؟ بنيامین پاسخ داد: آری. یوسف علیه السلام پرسید: پس چرا با 
انان نمی نشینی؟ بنيامین پاسخ داد: زیرا انان برادرم را از پدر و مادرم 
جدا کرده و بیرون بردند. سپس باز گشتند و او را بازنگرداندند و ادعا کردند 
که گر گ, او را خورده است. من نیز با خود عهد کردم که تا زنده ام در هیچ 
کاری به آنان نپیوندم. یوسف علیه السلام پرسید: آیا ازدواج کرده ای؟ 
بنيامین پاسخ داد: آری. یوسف علیه السلام پرسید: آیا صاحب فرزند شده 
ای؟ بنيامین پاسخ داد: آری. یوسف علیه السلام پرسید: چند فرزند داری؟ 
بنيامین پاسخ داد:  ِِِِِ‏ یوسف علیه السلام پرسید: انان را چه 
نامیدی؟ بنيامین پاسخ داد: یکی را گرگ, دیگری را پیراهن و سومی شان 
را خون نامیدم. یوسف علیه السلام پرسید: چه شد که این نام ها را انتخاب 
کردی؟ بنيامین پاسخ داد: تا برادرم را از یاد نبرم ؛ چرا که هر وقت یکی از 
فرزندانم را صدا می زنم برادرم را به خاطر می آورم. یوسف علیه السلام 
به برادرانش فرمود که بیرون بروید, اما بنيامین را از رفتن بازداشت. چون 
برادران یوسف از نزد او بیرون رفتند یوسف علیه السلام به بنيامین 
فرمود: من برادر تو! یوسف (هستم. بنابراین از انچه [برادران] می 

کردند غمگین مباش. ) سپس به او فرمود: 0[ 
بمانی. بنيامین گفت: برادرانم نمی گذارند؛ زیرا پدرم با نام خدا از آنان 
و ات ِِِِ توسسات: علیم 


رای را آ مسا تناس کف #9 7" 
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- . انوار التتزیل 1: 234-233 . در اين کناب آمده است: راز تقدیر را 
[نمی دانند. 4 و آگاه نیستند که بر حذر داشتن باعث بر طرف شدن تقدیر 


نمی شود. 


خوار و بارشان مجهز کرد و به آنان نیکی و بخشش نمود به برخی از 
کارداران خود فرمود: اين آبخوری را در بار اين فرد بگذارید. آن آبخوری 
که به وسیله آن بیماته فی. کردند از جنس زر بود. انان آن ابخورق را به 

طوری که برادران بنيامین بدان یی نبردند در بار او گذاشتند. جون به راه 
افتادند پوسف افرادی را به سوی آنان فرستاد و آنان را دستگیر نمود. 
سپس به ندا کننده ای دستور داد تا بانگ در دهد: (ای کاروانیان قطعا شما 
دزد هستید. ) برادران پوسف گفتند: (چه گم کرده اید. گفتند: جام شاه را 
گم کرده ایم و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و 
گفتند: (به خدا سوگند, کور تا اه ایو در این 


سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم. 1(۲) 


یوسف علیه السلام فرمود: (پس اگر دروغ بگویید کیفرش چیست. گفتند: 
کیفرش [همان ] کسی است که [جام ] در بار او پیدا شود ) و می توانی او 
را زندانی کنی. (پس کیفرش خود اوست. ما ستمکاران را این گونه کیفر 
می دهیم. پسٍ [یوسف ] به [بازرسی ] بارهای انان پیش از بار برادرش 
ای ان را اد ام وا 


بدین سان برادرش را دستگیر کرده و زندانی نمودند. یه یل نیز به همین 
مطلب اشاره دارد؛ این گونه به ۹ شیوه آموختیم. ) بعنی ما برایش 
بازداشت کند ۳ اين که خدا بخواهد [و چنین راهی بدو بنماید]. درجات 
است. ) برخی از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر ایه (ای کاروانیان 
قطعا شما دزد هستید. + پرسیدند و حضرت پاسخ داد: انان چیزی ندزدیده 
بودند و یوسف علیه السلام نیز دروعغ نگفت و تنها مقصودش این بود که 
شما یوسف علیه السلام را از پدرش دزدیدید. 
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1- . یعنی از سیرت و رفتار نیکمان که بارها با شما داشتهایم باید دانسته 
باشید که ما نی انیم دنو سای خی می وت که. آنان ان سکن را 
گفتند؛ زیرا آنان آن کالا را در بار خود یافته بودند و بیم آن داشتند که آن بی 
اجازه یوسف علیه السلام در بارشان گذاشته شده باشد. برخی دیگر 


مصنف (ره) 
ی ای مت کر مت زرا 


همچنین مقصود از [ای کاروانیان ), صاحبان خر است. مانند سخن برادران 
یوسف که به پدرشان گفتند: و از [مردم ] شهری که در آن بودیم و 
کاروانی که در میان ن آخذایخ جویا شو. 1 مقصودشان از اين سخن؛ , اهالی 
ده و صاحبان خر بود. چون یوسف علیه السلام آن ابخوری را از بار 
برادرش بیرون آورد برادرانش گفتند: (اگر او دزدی کرده پیش از این 
[نیز ] برادرش دزدی کرده است. 1 منظورشان یوسف علیه السلام بود. 
یوسف علیه السلام این سخنشان را نادیده گرفت. آیه ذیل بیز به همین 
مطلب اشاره دارد: (یوسف این [سخن ] را در دل خود پنهان داشت و آن 
را برایشان آشکار نکرد. [ولی] گفت: موقعیت شما بدتر [از اواست و خدا 


آنان که. از پونتشان خهن: زرد رنکین مین چکید. کرد یوسف آمدند و با او 
درباره زندانی کردن بنيامین به بحث و جدل پرداختند. هر گاه پسران 
سرنن عون زرد نی مي چکید. نان به بوسف علیه اسلا می گفند 
(ای عزیزه او پدری پیر سالخورده(2) دارد. بنابراین یکی از ما به جای او 
بگیر که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. ) بنابراین او را آزاد ۳ 


چون یوسف علیه السلام اين صحنه را دید (گفت پناه به خدا که جز آن 
سرا که الا ند راب ماه مات کس وت ری 
کس که کالای ما را دزدیده است. (زیر| در صورت قطعا ستمکار 
خواهیم بود. + چون برادران یوسف از او نامید شدند و خواستد نزد پدرشان 
باز گردند لاوی فرزند یعقوب علیه السلام به آنان گفت: (مگر نمی دانید که 
ام ای و را تا ۲ رقم اس 
قبلا [هم] درباره یوسف تقصیر کردید.! بنابراین شما به سوی پدرتان 
باز گردید, اما من باز نمی کردم تا پدرم به من اجازه دهد یا 
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ی ی و ها ی یت یی و 
یعنی موقعیت شما در دزدی بدتر از اوست؛ زیرا شما برادرتان را از 
پدرتان دزدیدید. اما یوسف علیه السلام این سخن را در دل خود پنهان 
داشت و سیس آن را اشکار کرد: (خدا به آنچه وضف می کنید داناتر 
است. + مصنف (ره) 


2 . مقصود از (کبیر) در آیه, پیر و سالخورده یا بزرگوار و بزرگ منزلت 


است. مصنف (ره) 


خدا در حق من داوری کند و او بهترین داوران است. ) سپس به آنان گفت: 
[بیش پدرتان باز گردید و بگویید: ای پدر, پسرت دزدی کرده و ما جز آنچه 
می دانیم گواهی نمی دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم. و از [مردم ] شهری 
که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو و ما قطعا راست 
می گوییم. + حضرت فرمود: برادران یوسف نزد پدرشان باز گشتند و یهودا 
آن جا ماند. او بر یوسف علیه السلام وارد شد و با او سخن گفت تا اين که 
سخن میان او و یوسف علیه السلام بالا گرفت و یهودا خشمگین شد. روی 
شانه بهودا مویی بود و سیخ شد و شروع به خون امدن کرد. بهودا تنها 
حضرت فرمود: پسر یوسف اناری از جنس زر در دست داشت و جلوی او 
در حال بازی بود. چون یوسف علیه السلام دید که یهودا به خشم آمده و 
مویش سیخ شده است و از آن خون بیرون می آید او را از دست کودکش 
گرفت و به سمت بهودا غلطاند. کودک. انار را دنبال کرد تا آن را بگیرد. 
بدین سان دست کودک به دست بهودا برخورد کرد و خشمش بر طرف شد 
و یهودا| شک کرد. کودک به همراه انار به سمت یوسف علیه السلام 
باز گشت. 


مصرت فرمود: سپس دوباره سخن میان آن دو بالا گرفت تا اين که یهودا 
خشمگین و مویش سیخ شد و از آن. خون بیرون می آمد. چون یوسف 
علیه السلام این صحنه را دید ان انار را به سمت بهودا غلطاند و کودک به 
دنبال آن رفت تا اين که آن را گرفت و دستش به دست بهودا برخورد کرد 
و خشم بهودا برطرف شد. حضرت فرمود: در آن خانه یکی از فرزندان 


وه لاتبتیّس ) یعنی غمگین مشو و از باب افتعال و از ريشه بوّس 
است. طبرسی رحمه الله می گوید: ترخی:ضی. جویند کد ابحوری جامین مود 
که باذشاه برای توشیدنن از ان استفاده می کرد. سبسن در سال های 
دشوار خشکسالی به پیمانه ای برای پیمانه کردن غذا تبدیل شد. از امام 
صادق علیه السلام و ابو يزید نقل شده است که آن آبخوری از جنس زر 
بود. از ابن عباس و حسن نیز نقل شده است که 
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قفسیر ااقمی* 327-925 


آن آبخوری از جنس سیم بوخ اد عکرهه. نیز زوایت. نفندم. است. که آن از 


از ظاهر آیه (ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید. ) بر می آید که از باب 
مصلحت و توریه بوده است. نوجیم_ این توریه در احادیثت این طور امده 
است که هدف یوسف علیه السلام آن بود که شما یوسف علیه السلام را 
از پدرش دزدیدید. برخی نیز می گویند که این سخن را یکی از یاران 
یوسف که آبخوری را گم کرده بود بيی دستور یوسف گفت. برخی دیگر نیز 
معتقدند که می توان این جمله را تاویل به استفهام برد. گویا منادی گفته 
است: ایا شما دزد هستید؟ و همزه استفهام افتاده است. نظر اول با 
مطالبی که در احادیث آمده است سازگاری دارد. 


السلام 0 را را که ور این کار و 
دزدی متهم سازد؟ در پاسخ می گوییم که هدف او از اين کار آن بود که به 
ماندن برادرش نزد او بیتجامد و جایز است که آن به دستور خداوند بوده 
باشد. برخی نیز روایت ت کرده اند که او برادرش بنيامین را از اين امر آگاه 
ساخت تا آن را راهی برای نگه داشتن او نزد خود قرار دهد. همچنین این 
ناراحت کردن باعث بر طرف شدن غم های بسیار از همه می شد و بدون 
تردید مصلحت نف آن. تفلی .عی حرفت. من این نم 
است. اما درناره: تست زدن بت دروی باید بگوییم که این تهمت. نادرست 
است؛ زیرا وجود آن آبخوری در بار بنيامین می تواند احتمال های فراوانی 
غیر از دزدی داشته باشد. بنابراین هر کس ان را با این که می داند انان 
فرزندان انبیا هستند حمل بر دزدی کند سرزنش را متوجه خود می کند. 
سخن طبرسی به پایان رسید(1). 


میگویم: مسئله اصلی در اين باب این است که عصمت پیامبران با دلایل 
قاطع اثبات شده است. بنابراین دیگر مجالی برای اعتراض بر آنان در چنین 
مواردی 


ص: 22 


1-. مجمع البیان 5: 252 


نمی ماند و هر کدام از این موارد توخیقا تن د اند که میت توان: به: مسیله. آنها 
توجیه کرد به طوری که با جایگاه والایشان منافاتی پیدا نکند. 


(کیفرش آ[همان ] کسی است که [جام ] در بار او پیدا شود. پس کیفرش 
خود اوست. + یعنی برادران یوسف گفتند که کیفر دزدی را باید خود دزد 
ببیند و دزد همان انسانی است که آن چیز دزدی شده در بارش پیدا شود. 
اين بدان معناست که سنت آل یعقوب این بود که دزد به اندازه دزدی اش 
به کار گرفته می شد و به بندگی در می آمد و سنت در آیین پادشاه اين 
بود که دزد باید کتک زده می شد و ضمانت می کرد. برخی می گویند که 
دزد در سنت آل تققوب یک سال. به بند کی در خی اهد. ایة ما ستمکاران 
را اين گونه کیفر می دهیم. مر وواه ایت کم در فان آنان خاکیة سین 
کند. برخی معتقدند که این سخن, پاسخ یوسف علیه السلام بود. رازی در 
تقتتیر ابه (او نمی تواننست برادرش را بازداشت کند. + می گوید: بعنلی 
خکم بادشام دربارم نزن این.بود که باید کتیزده شود و :ده برایز آن اجه 
دزدیده است جریمه پرداخت کند. بنابراین یوسف علیه السلام نمی 
توانست بنا بر ایین و حکم پادشاه برادرش را بازداشت کند. در عین حال 
خداوند برای او حیله ای ساخت و به زبان برادرانش این سخن را جاری 
ساخت که کیفر دزد, بنده شدنش است. آیه (مگر اين که خدا بخواهد [و 
چنین رآهی بدو بنماید]) نیز به همین معناست. 


سیس بدان که درباره تفسیر آیه ([بزر‌گشان گفت 1 اختلاف نظر وجود 
دارد. برخی او را روبیل که بزرگترشان از لحاظ سن بود می دانند. برخی 
دیگر معتقدند که منظورر شمعون که رئیسشان بود. است. برخی دیگر او 
را یهودا می دانند که بزرگترشان از نظر خزّد و انديشه بود. برخی نیز او را 
لاوی می دانند. شاید او این سخن را مبنی بر یکی از دو نظر و سپس مبنی 

بر نظر دوم گفته است. همچنین احتمال دارد که یهودا از آنان ده و 
سبتین به آنان ملحق شدل 1 


ار ما تا سس تا اه ی ی 


ص: 363 


1- . [هرکز از اين سرزمین نمی روم.) یعنی از سرزمین مصر نمی روم. 
مصنف (ره) 


نیست ] بلکه نفس شما امری [نادرست ] را برای شما آراسته است. پس 
آ[صبر من ] صبری نیکوست. امید که خدا همه آنان را به سوی من [باز ] 
اورد که او دانای حکیم است. + سپس و از انان روی گردانید و گفت ای 
دریغ بر یوسف و چشمانش از اندوه سپید شد. 1 یعنی چشمانش از گریه 
نابینا شد. (در حالی که اندوه خود را فرو می خورد. ) یعنی غمگین بود. 
اه مات اندهم است. سح از آمام. صاو له السام برد که 
آتدیی پعموب که الشام مرا پتوسی خایه الساام چه امد اوه ور ۱ حمرردت 
پاسخ داد: اندوه او به اندازه هفتاد مادری بود که داغ فرزند دیده اند. 
حضرت همچنین فرمود: یعقوب علیه السلام, گفتن انا لله وانا الیه راجعون 
را تصضی. داتست؛ ؛ از این رو فرمود: ای دریخ بر یوسف. ادا یوسف به 
اه شا ها اه کر | دعی 
کنفه شنت فان از آویاد ی کی تاش ی یر ۱1 


[یا هلاک گردی. گفت: من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم و 
از [عنایت ] خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید. 2(1) 


تفسیر؟ ۲ جلکه برای تما اراسته انست یعتی ینت داده و. اسان ساخته 
است (نفس شما امری [نادرست ] را) که خواستار بودید و آن را تأیید 
کردید و گرنه پادشاه از کجا می دانست که دزد در کیفر دزدی اش باید به 
بندگی گرفته شود. (پس [صبر من] صبری نیکوست.) یعنی کار من, 
صبری نیکو است يا صبری نیکو نیکوتر است. (امید که خدا همه آنان را به 
سوی من [باز ] اورد. ) یعنی یوسف علیه السلام, بنيامین و برادر انها که در 
مصر ماند. (که او دانای) حال من و آنان و در تدبیر حالمان (حکیم 
است. ) اهاز نان روی گردانید) یعنی به دلیل بیزاری اش از انچه از انان 
دید از آنان وف تر موذاند. [و گفت: ای دریغ بر یوسف ‏ یعنی ای دریغ و 
ای بیا که اکنون زمان تنوست. 0 نهایت اندوه و حسرت است و 
الف 


ص: 364 
1- از قرینه بعدش پیداست که او می خواست در شرف هلاک شدن قرار 


1 
۰-2 . تفسیر القمی: 328-327 


به جای باء متکلم آمده است. بیضاوی می گوید: در حدیت آشفذخ است(1) 


که گفتن نا لله وان الیه راجعون به هنگام مصیبت تنها به امت محمد 
دچار شد فرمود: (ای دریغ). سخن بیضاوی به پایان رسید(2). 


سپس بدان که درباره آیه (و چشمانش از اندوه سیید شد. ! اختلاف نظر 
وجود دارد. همان طور که شیعه اختلاف نظر دارند بر این که آیا چنین نقص 
جسمانی ای در پیامبران جایز است يا نه؟ شیخ طبرسی رحمه الله می 
گوید: برخی معتقدند که این نقص جایز نیست؛ چرا که باعث دور ساختن 
مردم می شود. برخی نیز آن را زمانی جایز می دانند که باعث دور ساختن 
مردم نشود و به مانند سایر بیماری ها باشد. سخن طبرسی به پایان 
رسید(3). 


آنان که اين نقص را جایز نمی دانند قائل هستند به اين که یعقوب علیه 
السلام نابینا نشد, بلکه دیدش ضعیف گشت 1 ِِ اين طور تأویل می 
۳ 0 6 بت ۶ از سفیدی آن 
آت.شتنید ضحم افنت:» آها ان کسای که ان قض با سای مس داننه ان را 
حمل بر ظاهرش می کنند. حقیقت. این است که دلیلی بر منع این نقص در 
ساهیران مود ندارد شا صان به.عاصل ابات ۵ آحادیت «لالت کننده, فر.ایخا و 
شدن این نعض باشد ذیرا اتفال دارد که ناسا سدق عقوت علیه السلام 
به گونه ای بوده باشد که نقص و عیبی در ظاهر جسم او به شمار نمی 
زفته. اش همین تباخیر انا کم رل سیر فایی زا هی بته که ویر ان 
با چشم سر قادر به دیدن آن نیستند. 


پیضاوی درباره آیه (به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد می کنی. ‏ می 
گوید: یعنی پیوسته به دلیل غم و اندوهت بر یوسف او را یاد می کنی. 
بنابراین (لا) 


ص: 365 


. طبرسی می گوید: از ابن جبیر روایت شده است که گفت: به این 
م مصیبت چیزی داده شد که به انبیای پیشین داده نشد و آن, 


گفتن نا لله وا الیه راجعون است. اگر به انبیای پیشین داده می شد باید 


به یعقوب علیه السلام نیز داده می شد؛ زیرا او می فرماید: (ای دریغ بر 
یوسف ) مصنف (ره) 

2 . انوار التنزیل 1: 235 

۰-3 . مجمع البیان: 257 


حذف شده است. [تا بیمار شوی ) و در شرف هلاک قرار گیری. برخی می 
گویند که حَرّض به کسی می گویند که اندوه يا بیماری, او را لاغر و ضعیف 
کرده است. (یا هلاک گردی) یعنی بمیری. [ گفت: من شکایت غم خود را 
) یعنی اندوه خود را که بر آن صبر نتوانم کرد. بت به معنای اعلان است. 
سخن بیضاوی به پایان رسید(1). 


۹" بنابر آن چه تغل بن ابراهیم در تفسیر (حرّض ) آورده است شاید 
0 0 بر هلای شدن معنوی به دلیل 
صبر نکردن حمل کرده است(2). 


۳ ۳ و 
پسرانش فرمود: (ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو 
کنید ) ایا میدانست 


که یوسف علیه السلام زنده است و بیست سال است که از او جدا شده و 
با این حال چشمانش را به دلیل گریه بر او از دست داد؟ حضرت پاسخ 
داد؛ آری او می دانست که او ِِ. است. او در سحرگاه از خداوند 
خواست تا فرشته مرگ را بر نازل کند. از اين رو فرشته مرگ با 
خوشبوترین بو و زیباترین 7 بر : نازل شد. یعقوب علیه السلام پرسید: 
تو کیستی؟ فرشته مرگ پاسخ داد: من فرشته مرگ هستم. آیا از خدا 
نخواستی که مرا بر تو نازل کند؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد که آری. 
فر شته مرگ پرسید: ای یعقوب, خواسته ات چیست؟ یعقوب علیه السلام 
پاسخ داد؛ به من بگو که ارواح را یکسره می ستانی پا جداگانه؟ فر شته 
مرن پاسخ داد؛ یاران من ارواح را جداگانه می ستانند و یکسره بر من 
عرضه ی دارند. عقوت فلیه السلام فرموده وا بخ اون اتراهم 
اسحاق و پعقوب سوگند می دهم و از تو می پرسم که آیا در میان آن 
ارواح تا به حال روح یوسف بر تو عرضه شده است؟ فرشته مرگ پاسخ 
داد: خیر. در این هنگام یعقوب علیه السلام دانست که پوسف علیه السلام 
زنده است. از اين رو به پسران خود فرمود: (ای پسران من بروید و از 
پوسف 


ص: 366 


مهم اسان ظ2 


2- . البته نیازی به این حمل نیست؛ زیرا دانستیم که یعقوب علیه السلام 


اما بعد باید بگویم که من پسرت یوسف را به قیمت چند درهم خریدم و 
بنده خود قرار دادم و این یسرت بنيامین دزدی کرده است و او را دستگیر 
کرده ام. من کالایم را نزد او یافتم و او را به بندگی گرفتم. 


فضییتی که بر بعقوب: علیه السلام وارد شدم بود نسنخت. تر از آن نامه بود:. 
او به پیک گفت که همین جا بمان تا پاسخ عزیز را بدهم. یعقوب علیه 
السلام نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از یعقوب اسرائیل الله ابن اسحاق بن ابراهیم 
خلیل الله. اها عفد باید بحهيم. که من. نامه ات خواندم که در ان نوشته 
بودی که پسرم را خریده ای و او را بنده خود قرار داده ای. بلا و مصیبت 
وکیل شده است تا انسانها را به خود دچار کند. نمرود یادشاه جهان, جدم 
ابراهیم را در آتش افکند, اما او آتش نگرفت و خداوند. آتش را بر او سرد 
و بی اسیب گردانید: خداهند دستور داد که ابرآهیم. بذرم انتشتا و را با 
دست خود قربانی کند و چون ابراهیم خواست که این کار را بکند خداوند 
به وسیله قوچی بزرگ او را رهانید. من پسری داشتم که در این دنیا او را 
از هر کس دیگری بیشتر دوست میداشتم و نور چشمان من و میوه دلم 
بود. برادرانش او را بیرون بردند. سپس نزد من باز گشتند و ادعا کردند که 
گرگ, او را خورده است و به همین خاطر گوژیشت شده ام و چشمانم به 
خاطر گریه زیاد بر او نابینا شده است. او برادری مادری داشت که با او 
مأنوس می شدم. او به همراه برادرانش به سوی تو آمد تا غذایی برای ما 
تهیه کنند. آنان با زگشتند و گفتند که او آبخوری پادشاه را دزدیده است و تو 
او را به زندان افکنده ای. وصله دزدی و بدکارگی به ما اهل بیت نمی 
چسبد. من به حق ابراهیم, اسحاق و یعقوب از تو می 


ص: 27 


عنوان نامه نیز از عزیز مصر به یعقوب است. جلوتر نیز این عبارت می اید 


که (چون نامه به دست یوسف علیه السلام رسید). در هر صورت خالی از 
اشکال نیست. 


خواهم که بر من منت گذاری و به خداوند نزدیی گردی و او را به سوی من 


بازگردانی. 


چون نامه به دست یوسف علیه السلام رسید آن را گرفت و بر چهره نهاد و 


بو سید و بسیار گریست. نتتیتین. به: بر آذراتتتن. نگرنست وبه. آنان. فر مهد: 
(گفت آی دانستید وقتی که نادان بودید(1) 


با یوسف و برادرش چه کردید. گفتند: آیا تو خود یوسفی(2). گفت: [آری ] 
من یوسفم و این برادر من است. به راستی خدا بر ما منت نهاده است. 
بی گمان هر که تقوا و صبر پيشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی 
کند. ) برادرانش نیز همان طور که خداوند حکایت می کند به او گفتند: ژبه 
خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم. 
[یوسف ] گفت: امر بش نا ری فش یه طافتت بر سس 
اراس اه ای اس یا اس ره 
میفرماید: چون ان پیک, نامه یعقوب علیه السلام را به سوی پادشاه برد 
یعقوب علیه السلام دست به سوی اسمان برافراشت و عرض کرد: ای 
همنشین نیکو, ای بزرگوار در یاری و ای بهترین خدا(3)؛ 


از روح ار خود برایم بفرست. بدین سان 
جبرئیل بر نازل شد و به او فرمود که ای یعقوب, آیا می خواهی 
دعاهایی ِ" به تو بیاموزانم که نور دید کاتت و دو پیسرت را به تو باز 
ِ بعقوب علیه السلام پاسخ داد: آری. جبرئیل علیه السلام فرمود: 


ص: 368 


1- . یعنی وقتی جوان يا کودک بودید. یوسف علیه السلام این سخن را به 
آنان فر‌مود نا به. آنان: تلقین. کند. که.جچکوته غذر خواهن کنند. هام ضاذق 
علیه السلام می فرماید: بنده هر گناهی بکند هر چند دانا باشد باز نادان 
است., زیرا خود را در خطر معصیت خداوند انداخته است. خداوند سبحان 
سخن یوسف علیه السلام خطاب به برادرانش را حکایت کرده است که 
فرمود: (آیا دانستید وقتی که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید. ) 
پوسف علیه السلام آنان را به. تاداتی تسبت داد؛ زیرا آنان خود را در خطر 


معصیبت خداوند انداخته بودند. مصنف (ره) 


2 . برخی به نقل از ابن عباس می گویند: یوسف علیه السلام لبخند زد. 
وقتی برادرانش دندان های او را که چون مروارید به رشته در امده بود 
دیدند او را به یوسف تشبیه کردند. برخی دیگر می گویند که او تاج را از 
سر خود برداشت و آنان او را شناختند. مصنف (ره) 

هرذ تصخه ابکرق و یز دز ضیع آمدم است: اي کسین که همه ان خیر 
است. به رحمت خودت بر من عطا کن. 


یات و و 
نیکوترین نام ها را برای خود برگزیدی, از روح خود به من ببخش و 
گشایشی از نزد خود برایم بفرست. حضرت فرمود: سییده صبح نزده بود 
که پیراهن یوسف علیه السلام را برای او آوزدند. و هنن انداختند و 
خداوند, نور دیده و فرزندش را به او باز گرداند(1). 


توضیح: طبرسی می گوید: آن اعرابی می گوید که تثریب به معنای توبیخ 
اتفت:ه نت و انیت از همین رها هزین برخی نیز می گویند که تثریب 
به معنای سرزنشن؛ تباه سازی و به صراحت بیان کردن گناه است. ابو 
عبیده می گوید: اصل معنای تثریبر تباه سازی است. تغلب(2) می گوید: 
ی لام ین ند انا کل نس زا پراام رمرم نو 
مسلم فف: کوبد: تبز بست: مفطقن از رنه قعای هدرن بدن است: و 
گویا برای مبالغه در سرزنش, 


ملامت و رسیدن آن به بالاترین درجاتش وضع شده است. سخن طبرسی 
به پایان رسید(3). 


هه شاید مراد علی بن ابراهیم از تخلیط چیزی باشد که به معنای تباه 
سازی باز می گردد(4). 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: حضرت فرمود: چون پادشاه دستور داد تا 
ار را به زندان بیفکند خداوند, تعبیر خواب را به او الهام 
فرمود و او برای دیگر زندانیان تعبیر خواب می کرد. آن دو حون از او 
۳ را تعبیر کنند و او برایشان این کار را کرد. او به یکی 
از آن ده که 


ات که اف من ای هرا ی انا سای کی سور ات تاه 
متوسل به خداوند نشد؛ از این رو خداوند به او وحی فرمود که چه کسی 
آن خواب که دیدی را به تو نمایاند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ 
پرودگارا, تو نمایاندی. خداوند پرسید: چه کسی تو را محبوب پدرت 
گردانید؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: پرودگارا, تو گردانیدی. 


ص: 369 


1 تسیر آلقمی: 329-328 


2- . در منیع و در نسخه ای دیگر, ثعلب آمده است. 

3- . مجمع البیان 5: 260 

4 . این سخن فیروز آبادی نیز بر همین مطلب دلالت دارد که می گوید: 
مثراب یعنی مخلوط کن و فاسد ساز. 


خداوند پرسید: چه کسی آن کاروانیان که دیدی را به سوی تو هدایت کرد؟ 
یوسف علیه السلام پاسخ داد: پروردگارا. تو هدایت کردی. خداوند پرسید: 
چه کسی آن دعا را به تو آموزاند و تو با آن دعا کردی تا اين که من تو را 
از آن چاه رهانیدم؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ پروردگارا. تو آموزاندی. 
خداوند پرسید: چه کسی آن کودک را به سخن واداشت تا بی گناه بودن تو 
را بر زبان آورد؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: پروردگارا. تو این کار را 
کردی. خداوند پرسید: چه کسی تعییر خواب را به تو الهام کر یوسف 
علیه السلام پاسخ داد: پروردگاراء تو الهام کردی. خداوند فرمود: پس 
چگونه از دیگری 0 چگونه به بنده 
ای از بندگانم امید می بندی تا از تو نزد مخلوقی از مخلوقاتم که در چنگ 
من است اد کند و به من توسل نمی جویی؟ چند سالی در زندان بمان. 
یوسف علیه السلام عرض کرد: به حق پدرانم بر تو, از تو می خواهم که 
مرا آزاد سازی. خداوند به او وحی فرمود که ای یوسف, پدرانت چه حقی 
بر گردن من دارند؟ ! اگر پدرت آدم است که من او را با دست خود آفریدم 
و از روج خود در او دمیدم و در بهشتم 7 من به او دستور دادم 

که نزدیک یک درخت نشود اما از من نافرمانی کرد و خواست که او را 
ببخشم و من نیز توبه او را پذیرفتم. اگر پدرت نوح است من او را از میان 
مردم برگزیدم و رسول آنان قرار دادم. وقتی مردم نافرمانی کردند او مرا 
خواند و من او را اجابت کردم و آنان را غرق کرده و او و کسانی که به 
همراه او در کشتی بودند را نجات دادم. اگر پدرت ابراهیم است من او را 
به عنوان دوست خود برگزیدم و او را از آتش رهانیدم و آتش را برای او 
سرد و بی آسیب گردانیدم. اگر پدرت یعقوب است من به او دوازده پسر 
بخشیدم و یکی از آنان را از دیذکان او پنهان کردخ. او پیوسته می گرید به 
ات ی ای و ۳ 
فرمود: جبرئیل ب به او فرمود: آی یوسف, بگو: ای بخشنده بخشایشگر, به 
خواب را دید و رهایی اش در همان بود. 


ص: 270 


امام رضا علیه السلام فرمود: زندانبان به یوسف علیه السلام گفت: من تو 
را دوست می دارم. یوسف علیه السلام فرمود: همه گرفتاری هایم از 
دوست داشتن است. خاله ام مرا دوست می داشت و به من تهمت دزدی 
زد(1). 


پدرم مرا دوست می داشت و برادرانم به من حسادت ورزیدند. زن عزیز 
مصر مرا دوست می داشت و مرا به زندان انداخت. حضرت فرمود: 
یوسف علیه السلام در زندان به خداوند شکایت برد و عرض کرد: 
پروردگارا, چرا من مستحق زندان شدم؟ خداوند به او وحی فرمود که تو 
خود, آن گاه که گفتی: (یروردگارا زندان برای من دوستداشتنی تر است 
از آنچه مرا به آن می خوانند. ) زندان را انتخاب کردی. چرا نگفتی که 
عافیت بزامن دست شب است ار ان مرا بخ آن فی خوانتی ۱۱ 2 


)3( 


توضیح: سَرّقتنی به تشدید راء است. فیروز ابادی می گوید: تسریق به 
معنای تهمت دزدی زدن است. 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: ابو سیار: امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون برادران یوسف علیه السلام وی را در چاه انداختند جبرئیل بر او وارد 
شد و فرمود: ای پسرک, چه کسی تو را درون چاه اتداخته است؟ یوسف 
علیه السلام پاسخ داد: برادرانم به من به دلیل جایگاهم نزد پدرم حسادت 
ورزیدند و از این رو مرا درون این چاه انداختند. جبرئیل فرمود: ایا دوست 
داری که از آن بیرون آیی؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: این امر به دست 
خدای ابراهیم, اسحاق و یعقوب است. جبرئیل فرمود: خدای ابراهیم. 
سحاق و یعقوب به تو می فرماید که بگو: خدایا, ی 7 
همه سپاس ها برای توست و خدایی جز تو نیست. تویی که بسیار مهربان 
و منت گذارنده ای و افریدکار آسمانها و زمین و دارای شکوه و بخشدش 
هستی. بر محمد و اهل بیت او درود بفرست و در کار من گشایش و برون 


ص: 31 


1- . در نسخه دیگری آمده است: عمه ام مرا دوست می داشت و به من 
تهمت دزدی زد و همین درست است و داستانش در تاریخ طبری و دیگر 


تواریخ آمده است. 
و تسیر 330 
3-. نسخه خطی 


رفتی قرار ده و مرا با حساب و بی حساب روزی بخش. یوسف علیه 
الم ها کم هام ان 
رهانید و پادشاه مصر او را, به طور بی حساب روزی داد(1). 


قصص الانبیاء: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(2). 
تفسیر العیاشی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمذه است(د). 


۳۹ ۳ ۳ | 
نزد من اورید. 4(1) 


می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: به من بگو که آن پیراهن 
یوسف علیه السلام چه بود؟ عرض کردم: نمی دانم. حضرت فرمود: وقتی 
برای ابراهیم علیه السلام آتش روشن کردند جبرئیل با لباسی از لباس های 
بهشتی نزد او آمد و آن لباس را بر او پوشاند؛ از اين رو گرما و نه سرما به 
او آسیب نرساند. وقتی زمان مرگ ابراهیم علیه السلام فرا رسید او آن را 
در تعویذی قرارداد و بر گردن اسحاق علیه السلام آویخت. او تیز آن زا بر 
گردن یعقوب علیه السلام آویژان کرد. وقتی یعقوب علیه السلام ۳۳ 
یوسف علیه السلام شد آن تعویذ را بر گردن او آویخت و در طول آنچه بر 
او گذشت پیوسته بر گردن او بود. وقتی یوسف علیه السلام پیراهن را از 
دزون: تعوید بیرون: آورد یعقوب علیه. السلام نوی آن. را شتید. ابةه (اخر مرا 
به کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را می شنوم. ) نیز به همین مطلب 
اشاره دارد. این پیراهن همان پیراهنی است که از بهشت نازل شد. به 
حضرت عرض 


ص: 22 


آاقمیت 0و وت وو 
2 . نسخه خطی. مصنف در حاشیه کتاب آورده است که طبرسی نیز چنین 
حدیثی را از کتاب نبوت صدوق نقل کرده است. 
0 

. طبرسی میگوید: برخی می گویند که یوسف علیه السلام فرمود: 
ی اولین باز ان.:۱ برده است. یهود| 
گفت : من آن بیراهن را که آخشته .به خون: بود برد یوسف علیه السلام 


فرمود که پس این بار نیز تو آن را ببر و پدر را باخبر ساز که من زنده ام و 
او را همان طور که پیشتر اندوهگین ساختی شادمان ساز. یهودا پیراهن را 
گرفت و پا برهنه و سر برهنه خارج شد تا اين که نزد یعقوب علیه السلام 
آمد. او به همراه خود هفت قرص نان داشت. او در این مسافت که هشتاد 
فرسخ بود تنها چند قرص نان را به طور کامل خورد. مصنف (ره) 


کردم: جانم به قربانتان, آن پیراهن به چه کسی رسیده است؟ حضرت 
پاسخ داد: به اهل آن. سپس فرمود: علم يا هر چیز دیگری که پیامبران به 
ارت نودع ابو به-حضرت. محقه ضای للم یه و الم رمیده است, عقوت 
علیه السلام در فلسطین بود و کاروان از مصر بیرون آهند: .و تفقوت. نم 
السلاخ بوی بوسق علیه السلام را شنید, آن نودمتعلی به پیراهتی بود که از 
بهشت نازل شده است و ما وارثان آن هستیم(1). 


تفسیر العیاشی: در این کتاب نیز حدیی شبیه به حدیت بالا اند است(2). 
علل الشر ائع: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیث بالا افثخ است(د). 
کمال الدین: در این کتاب نیز حدیثی شسبه به-خفیرت با لا آمدخ است ۱۸ 


توضیح . عامه و خاصه با سند های فراوانی داستان پیراهن یوسف را به 
همان صورتی که در اين حدیث آمده بود روایت ت کرده اند. ۳ 
الله می: کوید: ابن عباس و ابن مجاهد در تفسیر آیه [اگر مرا به کم خردی 
نسبت ندهید) می گویند: یعنی اگر مرا سفیه و نابخرد مارد ابن 
اسحاق می گوید: یعنی اگر مرا در نظر دادن, ضعیف و ناتوان نشمارید. 
سعید بن جبیر, سدذّی و ضحاک نیز می گویند: یعنی اگر مرا تکذیب نکنید. 
فند به معنای دروغ است. این نظر از ابن عباس نیز روایت شده است. 
حسن و قتاده نیز می گویند: یعنی اگر مرا پیر و فرتوت مپندارید(د). 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: ابن همام: امام موسی کاظم علیه السلام 
ی ار را ۱ سس 
دزدید به بندگی گرفته می شد. یوسف علیه السلام در کودکی 0 
بود و عمه اش او 


ص: 2373 


ی 7 0 
در این داستان آمده است که باد صبا از پروردگار اجازه خواست تا پیش از 
آمدن مژده دهنده آن پیراهن؛ بوی یوسف علیه السلام را به سوی یعقوب 
علیه السلام ببرد. پروردگار به او اجازه داد و او آن بوی یوسف علیه السلام 
را نزد یعقوب علیه السلام برد. به همین دلیل است که هر شخص 


اندوهگینی از باد صبا می خواهد تا بر او بوزد. شعرا نیز در اشعار خود 
فراوان از باد صبا گفته اند. مصنف (ره) 

2 . نسخه خطی 

3- . علل الشرائع: 29 ۱ 

4- . کمال الدین: 85. حدیث امده در این کتاب تفاوت اندکی با حدیث بالا 
دارد. 

5- . مجمع البیان 5: 263 


را بسیار دوست می داشت. اسحاق علیه السلام کمربندی داشت که آن را 
۱ یعقوب بست و آن کمربند نزد خواهرش بود. یعقوب علیه السلام از 
یوسف علیه السلام خواست تا ان کمربند را از عمه اش بگیرد؛ از اين رو 
عمه یوسف ناراحت شد و گفت: آن را رها کن تا اين که خود به سوی تو 
بفرستم. عمه یوسف آن کمربند را گرفت و بر کمر یوسف علیه السلام در 
زير لباس هایش بست. چون یوسف علیه السلام نزد پدرش بازگشت. عمه 
اش آمد و گفت: تو کمربند را دزدیده ای. عمه یوسف او را تفتیش کرد و 
کمربند را بسته شده به کمر او یافت. ی ان و ی 
علیه السلام آبخوری را در بار برادرش گذاشت و او را دستگیر کرد و 
فرمود: کیفز ان کسی. که ابخهری در بارش بیدا شون خیست؟ 7 
گفتند: کیفرش خود اوست. یعنی بر طبق همان قانونی که در میان آنان 
اجرا می شد. از اين رو برادران یوسف گفتند: (اگر او دزدی کرده پیش از 
این [نیز ] برادرش دزدی کرده است. « ِ این [سخن ] را در دل خود 
بتهان. داشت و آن را بزایشان آشکار نکرد: 1 


علل الشترانم. عیون: الاغبار در این دو کناب یز حدیقی ,شبیه. یه حدیت یال 


امده است(2). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده 
است(3). 


۳۳ ما ما 
دوباره بینا شد او به همراه خانواده اش از آن بادبه رخت بربست(4) و به 
آنان کف کفتم کی ی 


ص: 274 


1- . تفسیر القمی: 332-331 

2 . علل الشرائع: 29-28. عیون الاخبار: 232 

3-. نسخه خطی 

4 . طبرسی (ره) میگوید: برخی می گویند که یوسف علیه السلام به 
همراه مژده دهنده دویست شتر که برای سفر بدان احتیاح داشتند فرستاد 
و از انان خواست تا تمامی اعضای خانواده شان را بیاورند. وقتی یعقوب 
علیه السلام نزدیک مصر شد یوسف علیه السلام در میان لشکریان و مردم 


مصر از او استقبال کرد. یعقوب علیه السلام فرمود: ای بهودا, ایا این 
فرعون مصر است؟ یهودا] پاسخ داد: خیر» این پسر توست. بدین سان با 
یکدیگر دیدار کردند. کلبی می گوید: آنان در مسافت یک روز مانده به 
مصر با یکدیگر دیدار کردند. وقتی به یکدیگر نزدیک شدند ابتدا یعقوب 
علیه السلام سلام _ِ و فرمود: درود بر تو ای زداینده اندوه ها. وهب می 
کونت انان: اه که وارد مصر شدند هفتاد و سه تن بودند و به همراه 
موسی علیه السلام خارج شدند و در این هنگام ششصد هزار و پانصد و 
هفتاد و اندی مرد بودند. میان یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام 
چهار صد سال فاصله است. مصنف (ره) 


من از [عنایت ] خدا چیزهایی میدانم که نصا تصی دای هو ای پدر برای 
گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم 
برای شما آفرزش خی خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است. 4 حضرت 
فرمود: یعقوب علیه السلام دعا کردن برای آنان را ۳ سکام سخر یه تاحیر. 
انداخت ؛ زیر | دعا و طلب اهر ین در وقت سحر اجابت می شود(1). وقتی 
یعقوب علیه السلام, خانواده و پسرانش به مصر رسیدند یوسف علیه 
السام بر تفش تفت وحاح باساهی راید سر شاد ه سواست که 
پدرش او را در این حالت ببیند. چون پدرش بر او وارد شد او برای پدرش 
از جای برنخاست و همه آنان برایش به سجده افتادند. یوسف علیه السلام 
فرمود: (ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من. به یقین پروردگارم آن 
را 0 کذانیت مهن اعضان کرند,ء ناه که مرا از ندان خا رخ ضصاخت 
و شما را از بیابان(2) 


[کنعان به مصر] باز آورد پس از آن که شیطان, میان من و برادرانم را به 
هم زد. تفت حضارن تن بخواهد ۱ 


زیرا که او دانای حکیم است. 1 


یحیی بن اکثم از موسی بن محمد بن علی بن موسی سوالاتی پرسید و او 
آنها را بر امام موسی کاظم علیه السلام عرضه داشت. یکی از آن 
سواالات این بود که پرسید: درباره آیه (و پدر و مادرش 1 به تخت 
برنشانید و آهمه آنان ] بیش او به سجده درافتادند ) به من بگویید که آیا 
یعقوب علیه السلام و پسرانش که پیامبر بودند 


ص: 275 


۰ طبرسی (ره) می گوید: برخی می گویند که یعقوب علیه السلام هر 
۱ آنان بیست و اندی شتال. ظلب: آهز رشن می. کرد برخی 
دیگر می گویند: او بییست سال می ایستاد و پسرانش پشت سر او صف 
می کشیدند. اه دعا فی. کرد .و آنان بر دعا و .طظلت. آهز: تشن او برایشان 
ای ار را و 
(ره) 

2- . یعنی از آن بادیه. برخی می گویند: او از آن چاه نامی نبرد؛ زیرا اين 
سخنی که فرمود سرزنش و توبیخ برادرانش را در بر می گرفت. مصنف 


(ره) 


بر یوسف علیه السلام به سجده افتادند؟ حضرت در پاسخ فرمود: سجده 
یعقوب علیه السلام و پسرانش بر یوسف علیه السلام نبود, بلکه برای 
اطاعت از خداوند و درود به یوسف علیه السلام بود. همان طور که سجده 
توکان راد عله الساس رای اه وه ها برای اطاعت:. ار کواد و 
درود به آدم علیه السلام بود. بنابراین یعقوب علیه السلام. پسرانش و 
یوسف علیه السلام به همرام آنان بر خداوند که آنان را دوباره گرد هم 
آورد سجده شکر گزاردند. آپا نمی بیلی که یوسف علیه السلام ِ 
سپاسگزاری خود در آن هنگام فرمود: [پروردگار | تو به من دولت دادی و 
از تعبیر خواب امه مک آضوت ی ای پدیدآورنده آسمانها و زمین, 9 
دنیا آخوت. مولای میتی مرا مسلمان بمیران و مرا , به شایستگان ملحق 
فرما. )(1) 


تحف العقول: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آشنن است(2). 


0 ۳ 
را به تخت برنشانید 4 بگویید. ادامه حدیث مانند حدیث بالا است(د). 


٩ 0‏ ۳ 
تبون آفرد و دید که. از فیان. انخشتا تفن نوزی, ترفن هی آید: بوشف.آبه 
السلام پرسید: ای جبرئیل. این چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: اين, نبوت است 
که خداوند, آن را از صلب نو بیرون آورده است؛ زیرا تو برای پدرت 
برنخاستی. از این رو خداوند نورش را فرو نهاد. و نبت را از صلب او محو 
کرد و آن را در میان نسل لاوی برادر یوسف قرار داد ؛ این به خاطر آن بود 
که وقتی آنان خواستند یوسف علیه السلام را بکشند لاوی گفت: (یوسف 
زا مکشته. اکز کار هی کفد امسرا جر مانحانه ام سکن ۱و این رد 
خداوند, نبوت را به عنوان سپاسی برای کار او در میان نسل او قرار داد. 
همچنین چون برادران یوسف خواستند از مصر به سوی پدرشان بازگردند و 

یوسف 


ص: 276 


تسیر الق * 3392332 
2 . تحف العقول: 478-477 


- . نسخه خطی 


علیه السلام نیز برادرش را زندانی کرده بود. لاوی گفت: (هرگز از این 
سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من داوری کند و 
او بهترین داوران است. 1 از این رو خداوند, نبوت را به عنوان سپاسی 
برای کار او در میان نسل او قرار داد. بدین سان پیامبران بنی اسرائیل از 
نسل لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام بودند. موسی 
علیه السلام نیز از نوادگان اوست. موسی پسر عمران بن بهصر(1) 


یعقوب علیه السلام به پسرش فرمود: ای پسرکم. به من بگو که وقتی 
برادرانت تو را از پیش من بردند با تو چه کردند؟(2) 


یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ پدر جانم؛ 
ص: 277 


1- . در تمامی نسخه ها این طور آمده, اما درستش همان طور که در منبع 
و غرائس امدهء صیهر به تقدیم صاد است. در تسخه دیگری.. قاهیت: در 
منیع, , واهت و در عرائس. قاهت آمده است. در تاریخ یعقوبی؛ موسی بن 
عمران بن قهث بن لاوی و در محبر, موسی بن عمران بن قاهث امده 
ست. 

. طبرسی (ره) به نقل از امام صادق علیه السلام می گوید که بعقوب 
ی ی ی ی ای پس کم به من بگو که 
برادرانت با تو چه کردند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: پدرجان, مرا به 
حال خود واگذار. یعقوب علیه السلام فرمود: و 
آگاه سازی. از این رو پوسف علیه السلام فرمود: مرا گرفتند و روی چاه 
نشاندند. سپس به من گفتند که پیراهنت را در بیاور. من به: آنان: کفتمر به 
آبروی پعقوب علیه السلام از شما می خواهم که پیراهنم را در نیاورید و 
سا اشتکا ر نسازید. فلانی چاقویش را برای من در اورد و گفت: پیراهنت 
را در بیاور. یعقوب علیه السلام با شنیدن این سخنان فریاد کشید و به 
حالت بیهوشی افتاد. سیس به هوش امد و یوسف علیه السلام فر مود: ای 
پسر کم با تو چه کردند؟ یوسف علیه السلام به او فرمود: من به حق خدای 
ابراهیم. اسماعیل و اسحاق از تو می خواهم که مرا معاف داری. حضرت 
می فرماید: از این رو یعقوب علیه السلام او را به حال خود واگذاشت. در 
روایت دیگری آمده ای مه یمالسا مب مت اه سا 


فرمود: ای پدرجانم, درباره کار برادرانم با من, از من مپرس, بلکه از کار 


خداوند با من جویا شو. ابوحمزه می گوید: به ما خبر رسیده است که 
یعقوب علیه السلام 147 سال عمر کرد و در سن 130 سالگی به مصر نزد 
بقی ای الساام اف مس ال تر روت علیه اسلا دوخ فان 
درگذشت و در شام به خاک سیرده شد. ابن جبیر می گوید: یعقوب علیه 
السلام در تأبوتی از جنس ساج به سوی بیت المقدس منتقل شد. روز 
فر ی ابا روز هرک عیص مضادف: شید از این رو آن دو را در یک قبر دفن 
کردند. به همین دلیل است که بهودیان مردگان خود را به بیت المقدس 
می برند. یعقوب علیه السلام و عیص در یک روز و از یک شکم به دنیا 
امدند و در حالی که 147 سال عمر کرده بودند در یک قبر به خاک سپرده 
شدند. او نخستین پیامبر بنی اسرائیل بود. سپس درگذشت و وصیت کرد 
که او را نزد پدرانش علیهم السلام به 9 سپارند. برخی می گویند: 
انتخواق ها ایا شون آوردها خود یره انش که تره پدوش مان 
سپرد. مصنف (ره) می گویم: ثعلبی در عرائس نیز این طور آورده است. 
اما مسعودی در اثبات الوصیه می گوید: : یعقوب علیه السلام در سن 146 
سالگی درگذشت. . بعقوبی می گوید: : یعقوب علیه السلام 7 سال در مصر 

ماند و در سن 140 سالگی درگذشت. در یک ٩‏ 
در ضضر ماند..دن حدیت دیکزی من آیند که اوندر نس 120 سالکی دار فاتن 
را وداع گفت. 


مرا از بیان آن معاف بدار. یعقوب علیه السلام فر مود: مقداری از آن را 
برایم با گو. یوسف علیه السلام فرمود: پدرجانم. وقتی آنان مرا به چاه 
نزدیک کردند به من گفتند پیراهنت را در بیاور. به آنها گفتم از خدا بترسید 
و مرا تنها نگذارید. سپس بر من چاقو کشیدند و گفتند: اگر پیراهنت زا دون 
نیاوری سرت را می بریم. از این رو پیراهنم را در اوردم و انان مرا برهنه 
درون چاه انداختند. حضرت فرمود: یعقوب علیه السلام اهی کشید و 
و چون به هوش آمد فرمود که ای پسرکم, با من در این باره 

. یوسف علیه و فرمود: ای پدر جانم. به حق خدای ابز اطع 
ی اه 
سال های خشکسالی مٌرد, زن عزیز فقیر و نیازمند شد, به طوری که از 
مردم گدایی می کرد. مردم به او گفتند: چه زیانی به تو می رسد که بر در 
خانه عزیز - که در آن زمان لقب بوسف علیه السلام شده بود- بنشینی؟ او 
پاسخ داد: از او شرم دارم. مردم پیوسته به او این حرف را می زدند تا این 
که او بر در خانه یوسف علیه السلام نشست. یوسف با کاروان خود روی 
آورد و زن عزیز برخاست و به سوی او رفت و به او گفت: پاک و منزه 
است کسی که پادشاهان را به دلیل نافرمانی شان بنده و بندگان را به 
دلیل فرمانبرداری شان پادشاه قرارداد. یوسف علیه السلام از او پرسید: 
تو همان هستی؟ زن عزیز که نامش زلیخا بود پاسخ داد: اری. یوسف 
السلام دستور رسیدگی به او را داد و او که سالخورده بود به منزل یوسف 
علیه السلام منتقل شد. تست اه امه ای ی آیا تو نبودی که با 
من چنین و چنان 


ص: 79 


کردی؟ زلیخا پاسخ داد: ای پیامبر خدا, مرا سرزنش نکن؛ زیرا من به سه 
خرهتا نت کم هتم کفمی بداما سا شوم استم وستیت لین اصاه 
پرسید: آنها چه هستند؟ زلیخا پاسخ داد: به عشق تو مبتلا شدم در حالی که 
خداوند برایت در دنیا همانندی نيافرید. مبتلا شدم به این که در مصر, زنی 
زیباتر و توانگر تر از من نبود, اما هر دو از من گرفته شدند(1). یوسف 
یه السام ار او پرستد: سرافته ات میت لسا ام داد ار اوه 
بخواه تا جوانیم را به من بازگرداند. از اين رو یوسف علیه السلام از 
خداود خواشت ۲ هوانی اسا اه اه ار رف در خلت واه که 
بود با او ازدواج کرد. 


امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه (و سخت خاطرخواه او شده است. ) 


توضیح: مشهور میان مفسران و لفغویان این است که یعنی پرده قلب زلیخا 


(خْبَا + منصوب و تمیز است و بنابر آنچه در احادیث آمده است احتمال دارد 
که بیانی برای حاصل معنا باشد. به عبارت دیگر, چون عشق یوسف به 
پرده قلیش دراویخت کویا آن را از این که به دیگری بیندیشد و در ذهن 
متصور سازد بازداشت. همچنین احتمال دارد که شغاف در این جا از روی 
مجاز به معنای مطلق پرده و شَعفها به معنای ان را پوشاند و بازداشت 


باشد. 


طبرسی رحمه الله می گوید: از امام علی, امام زین العابدین, امام باقر, 
امام صادق علیهم السلام و قیکران روایت شده است که آیه به صورت 
[قد شَققها) به عین نازل شده است. زجاج می گوید: شققها یعنی آن 
فرد. او را وا داشت تا همه قله ها را بییماید. وقتی عرب ها می گویند: 
فلان قشعّوف یکذا یعنی عشق, او را به پیمودن دور ترین راه ها واداشت. 
این ختین: عفن کوید: یعنی عشق او به قلب زلیخا 


ص: 79 


1- . بلای سوم از منبع افتاده و بدین شر ۳ است: به شوهری سست کمر 


2-. تفسیر القمی: 334-333 


رش شوت ی ادا می‌ سای ال اما رن 


گرفته شده است؛ چرا که بر شتر قطران می مالند و حرارت قطران به 


8. امالی الصدوق: وهب بن منبه می گوید: در یکی از کتاب های الهی 
خواندهام که یوسف علیه السلام به همراه کاروانش از ز کنار زن عزیز مصر 
که در زباله دانی نشسته بود گذشت. زن عزیز گفت: سپاس کسی راست 
که پادشاهان را به دلیل نافرمانی شان بنده و بندگان را به دلیل 
فرمانبرداری شان پادشاه قرار داد. تنگدست شده آیم._پس به ما صدقه 
بدم. یوسف علیه السلام فرمود: : خوار شمردن نعمت ها, آفت پایداری شان 
است. بنابراین بازگرد به آنچه که پلیدی گناه را از تو پاک می کند؛ زیرا 
محل استجابت. پاکی قلب و طهارت اعمال است. زن عزیز گفت: هنوز 
کاری نکرده ام تا گناهم جبران شود ؛ از این رو شرم دارم که خداوند مرا 
در مقام التماس ببیند, در حالی که برای جبران گناه نیاز است که اشک از 
دیدگان جاری شود ی اس سس یوسف علیه السلام به 
او فرمود: پس بکوش که این راه تا زمانی که توان و وقت به پایان نرسد, 
قابل دسترسی است. زان کرت کفت: آن» عقیده. من. است: و آگر بتن از 
من زنده ماندی خبر آن به تو خواهد رسید. یوسف علیه السلام دستور داد 
تا به او یک قنطار زر بدهند. زن عزیز گفت: تنها غذا برای من بس است. 
من که در دام عذاب اتتدض هنم اساش باز نمی گردم. بح از فرزندان 
یوسف از او پرسید: پدرجان, این زن کیست که جگرم برایش پاره پاره 
شده و قلبم برای او به درد آمده است؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: اين, 
حیوان غم و اندوه است که در دام انتقام گرفتار آمده است. یوسف علیه 
السلام با او ازدواج کرد و او را باکره یافت و پرسید: چکونه تو باکره ای در 
حالی که شوهر داشتی؟ زلیخا پاسخ داد: او توانایی آن حرکت را نداشت و 
مجاری اش سرد بود(3). 


توضیح: ی 1 البععه به معنای خوار شمردن نعمت؛ ناسپاسی و شکر 
نگزاردن آن است. به دیگر سخن چون تو نعمت های الهی را ناسپاسی 
کردی و در مقابل. 


ص: 380 


2 . مجمع البیان 5: 228 
هت احالی الضده :1 


نافرمانی نمودی خداوند, آن نعمت ها را از نو بازداشته است. بنابراین به 
چیزی بازگرد که پليدي گناه را از تو پاک کند که همان توبه, پشیمانی, طلب 
آمرزش و جبران ما فات است تا خداوند, نعمت هایش را به تو بازگرداند؛ 
زیرا دعا برای آمرزش يا بازگشت نعمت, تنها در صورتی اجابت می شود 
که دل ها از پليدي گناهان و آثار آن پاک شود و اعمال, پاکیزه و از اهداف 
فاسد و گناهانی که خوبی ها را محو میسازند خالص گردد. زلیخا سخنی در 
تأیید سخنان یوسف علیه السلام گفت ؛ چرا که گفت: من هنوز کاری انجام 
ندادم تا جبران گناهم شود یعنی از آنجایی که هنوز به کاری دست نزده ام 
تا کذشه را جبران سار به دلیل آنعه انعام دادم ام رم دارم اد عداوند 
آمرزش نطلبیدم. 


فیروز آبادی می گوید: وقتی عرب ها می گوید: تم قْلانْ یعنی فلانی کاری 
انجام داد تا جبران گناهش شود. سخن فیروز آیادی به پایان رسید. 


یوسف علیه السلام با امر به تلاش در کار و تشویق به امید داشتن به 
رحمت الهی به زلیخا پاسخ داد. وی دلیل اورد که راه اطاعت و نزدیکی به 
خدا هدف تير های امکان برآورده شدن اهداف است که البته باید پیش از 
پایان یافتن توان و زمان باشد. اتهال,هارد که رید کسر غین اش که 
یعنی پیش از پایان آمدن زمان و شمار روز ها و ساعت های عمر. همچنین 
احتمال دارد که به ضم عین و به صورت عٌدّه باشد که یعنی پیش از پایان 
یافتن. نیرو.ها: آندام ها و ۳ که کاتسا آها اسان من 


سخن زلیخا که گفت: ان بقیت بعدی, احتمال دارد که به صیغه متکم باشد 
یعنی اگر من پس از آين زمان باقی ماندم يا به صیفه مخاطب باشد که 
یعنی اگر تو پس از این زمان يا پس از مرگ من باقی ماندی بر تمام 
احوال عمرم مطلع می شوی. . سیس چون یوسف علیه السلام دستور داد تا 
به زلیخا قنطاری از زر بدهند او نپذیرفت و این طور پوزش خواست که 
روزی ای که خداوند به اندازه نیاز مقدر فروده است ناگزیر به دست می 
آید و خداوند, آن را به سوی من می فرستد. اما زیاده طللبی در آن تنها 
برای تن ارتانت: راحتی و خوش گذرانی است و من تا پزمانی که در بند 
خشم و غضتب: الم اسیرم به‌ ان" اخوالنباز نمی جردم. تَفتّت به 
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معنای شکسته شدن است. ترح بر ضد شادی و به معنای نابودی و به پایان 
رسیدن است یعنی این حیوانی است که به دلیل انتقام خداوند متعال از او 
در دام اندوه و نابودی گرفتار آمده است. ضرد به معنای سرد است یعنی 
شوهر زلیخا به دلیل سردی غالب بر هر اش سست کمن بود.ه .ان خر کت 
متداول برایش امکان پذیر نبود. 


امالی الصدوق: ابو بصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: دعای یوسف علیه السلام در داخل چاه چه بود؟ چرا که ما در ان 
اختلاف نظر داریم. یر فرمود: چون یوسف علیه السلام درون چاه 
انداخته شد و از زندگی ناامید گشت, عرض کرد: خدایاء, اگر اشتباهات و 
گناهانم. آبروی مرا برده است و صدایم هرگز به تو نمی رسد و هرگز 
دعایم را استجابت نمی کنی پس به حق آن پیرمرد سالخورده, یعقوب از تو 
می خواهم تا بر ناتوانی او رحم کنی و مرا گرد او درآوری؛ چرا که تو از 
دلسوزی و اشتیاق او به من آگاهی. سپس امام صادق علیه السلام گریست 
و فرمود: من نیز می گویم: خدایا, اگر اشتباهات و گناهان من آبرویم را نزد 
تو برده است و صدایم هر گز به تو نمی رسد از تو مسئلت می کنم ؛ چرا که 
تو همانند نداری. من به آبروی محمد پیامبرت که پیامبر رحمت است به تو 
رو می کنم. يا الله , يا الله , يا الله , يا الله ۹ سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: این دعا را بگویید و زیاد تکرار کنید ؛ زیرا من به هنگام 
گرفتاری های بزرگ زیاد آن را می گویم(1). 

0 امالی الصدوق: ابا سیار: امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل نزد 
یوسف علیه السلام که در زندان بود امد و فرمود: به دنبال نماز های 


هس 


واجبت این دعا را سه بار بخوان: خدایا, د ر کار من گشایش و برون رفتی 
قرار بده و مرا , بی حساب و با حساب روزی دم(2). 


21 مصباح المتهجد: بنابر آن چه در احادیث آمده است یوسف علیه السلام 
در روز سوم محرم از آن چاه. رهایی یافت(3). 
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1- . امالی الصدوق: 243-242 


2 . امالی الصدوق: 344-343 
3- . مصباح المتهجد: 509 


2. الخصال: هشام بن سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: نام پیراهن 
پوسف علیه السلام در سه آیه آمده است که عبا رتند از: ( و پیراهنش را 
[آغشته ] به خونی دروغین آوردند  ,)1(1‏ اگر پیراهن او از جلو چاک 
خورده ) تا آخر آیه و ( اين پیراهن مرا ببرید ) تا آخر آیه(2). 


3. مالی الصدوق: ابن عباس می گوید: چون آل یعقوب به مانند دیگر 
مردم با کمبود غذا روبرو شدند یعقوب علیه السلام پسرانش را گرد هم 
اورد و به انان فرمود: ای پسرانم. به من خبر رسیده است که در مصر 
غذای خوبی فروخته می شود و صاحب ان مردی درستکار است که مردم 
را زندانی نمی کند. بنابراین به سوی او بروید و مقداری غذا از او بخرید. 
به خواست خدا او به شما نیکی خواهد کرد. آنان باز سقر بشتند. و به. راه 
افتادند تا این که وارد مصر و بر یوسف علیه السلام وارد شدند. یوسف 
آنان را ناس اما انانتاه را تا خی نمی ار آناوه پیشتد: شها 
کیستید؟ آنان پاسخ دادند: ما فرزندان یعقوب ین اسحاق ین ابراهیم خلیل 
الرحمان و اهل کوه کنعان هستیم. یوسف فرمود: بنابراین, سه پیامبر شما 
.نم دنا اور ده اند در جالی که نها پردبار. تشتید و بزر ی صنشی و 
فروتنی ندارید. شاید شما جاسوس یکی از پادشاهان باشید که به کشور 
من آمدید؟ ! آنان گفتند: شاهاء ما جاسوس نیستیم و سر جنگ نیز نداریم. 
اش اس و اس و ام 
فرمود: او که پیامبر و فرزند پیامبران خداست و جایگاهش بهشت است و 


به 


ص: 383 


1- . درباره پیراهن یوسف علیه السلام سه آیه نازل شده است: اولی این 
که نز کر او را نخورد : زیرا اگر گرگ, او را خورده بود می بایست پیراهنش 
را نیز بدرد. از اين رو برخی می گویند که چون برادران یوسف به یعقوب 
علیه. الشلاق کفتند که کرک اه زا خورده است به آنان, قر نوده پیراهنش را 
به من نشان دهید و اآنها نشانش دادند. یعقوب علیه السلام فرمود؛: به 
کت ار | 
السلام به هنگامی بود که پیراهن یوسف علیه السلام به رویش افکنده شد. 


2 . الخصال 1 : 58 


شما که چنین شمار و توان دارید می نگرد از چه اندوهگین است؟ شاید 
اتذوه. آو. بد دلیل. بی خردیم نادانی: دروعغ خیله وه تیرنکتان: باشد؟ آنان 
گفتند: شاهاء ما نادان و بی خرد نیستیم و اندوه او از جانب ما نیست., بلکه 
او پسری داشت که از همه ما از نظر سن کوچک تر بود و یوسف نام 
داشت و با ما به شکار آمد و گرگ, او را خورد. از این رو پدرمان پس از او 
پیو سته او اه ی است و مت کرت یوسف علیه السلام از آناق 
پرسیذ: همه شفا از یک بدرید؟ آنان باشخ دادن پذرمان یکین است: و 
مادرمان متفاوت هستند. یوسف علیه السلام پر سید. چه چیز باعث شده 
است تا پدرتان همه شما را بفرستد و تنها یکی را نزد خود نگهدارد و با او 
ِ و ارافتشن باند؟ انانباسة دادند؛ آو. این کار رز کرده است و یکی از 

ما را که کوچکترین ما از نظر سن است. نزد خود نگهداشته است. یوسف 
علیه السلام فرمود: چرا پدرتان او را از میان شما برای خود انتخاب کرد. 
آنان بانتخ. دادند: زیرا آو.دوستداشتی. ترین. فرزندانش بسن از پوشف 
است. 


پوسف علیه السلام به آنان فرمود: من یکی از نز شما را نزد خود نگاه می 
دارم تا نزد من باشد. شما به سوی پدرتان باز گردید و سلام مرا به او 
پرسانید و بد او بکونیه که:.پسزین را که قدفی شده آید. ای برد خوو نگام 
داشته است نزد من بفرستد ۳ مرا از اندوهش و دلیل آن, سفید شدن 
سریع موهایش پیش از موعد و گریه کردن و نابینا شدنش آگاه سازد. چون 
شمعون درامدل(1). 


یوسف علیه السلام دستور داد تا او را دستگیر کنند و او دستگیر شد. چون 
برادران یوسف با شمعون وداع کردند شمعون به آنان گفت: ای برادرانم؛ 
بنگرید که من در چه چیزی گرفتار آمده ام و به پدرم سلام مرا برسانید. 
آنان با او وداع کردند و.به راه افتادتخ تا این که به شام زسیدند و بز بعقوب 
علیه السلام وارد شدند و با صدای ضعیفی به او سلام دادند. یعقوب علیه 
السلام فرمود: ای پسرانم, شما را چه شده است که با صدای ضعیفی 
سلام می کنید؟ و مرا چه شده است که صدای دوستم شمعون را در میان 
شما تمی شنوم؟ آنان پاسخ دادند؛ 
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نظر و انديشه اش نیکوتر از دیگر برادرانش بود. مصنف (ره) 


ای پدر, ما از نزد کسی آمده ایم که صاحب بزرگترین فرمانروایی است و 
مردم تا به حال حکیم, داناء , فروتن؛ آرام و بزرگ منشی مانند او را ندیده 
اند. اگر برای تو نظیری وجود داشت او بود. اما ما اهل بیت برای آزمایش 
شدن آفریده شده ایم. ای پدر, شاه به ما تهمت زد و مدعی شد که اگر 
ابن يامین را با نامه ای به همراه ما نفرستی و در آن نامه از اندوه. سفید 
شدن سریع موهایت پیش از موعد, گریه ات و نابینا شدنت در آن ننوبسی 
نها زاسون شم کی عفعتب عله لام مان کره که این کار از 
حیله و نیرنگشان است. از اين رو به آنان فرمود: ای پسرانم, چه بد خوی 
و عادتی دارید. هر گاه برای کاری بیرون رفتید یکی از شما کم شده است. 

من ابن يامین را با شما نمی فرستم. چون کالای خود را گشودند, دیدند که 
9 شان نف آن که بداتند یه آنان با زگردانده شده است. برخی از آنان 
شادمان نزد پدرشان باز گشتند و گفتند: ای پدر, مردم تا به حال چنین 
تادشاهی ندید اند که از گناه پرهر کته وا ی کار تما ار 
را به ما بازگردانده است و این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده 
است. بنابراین برای خانواده خود غذایی تهیه می کنیم و مواظب برادرمان 
هستیم و با بردن او یک بار شتر می افزاييم و اين پیمانه اضافی نزد عزیز, 
پیمانه ای ناچیز است. یعقوب علیه السلام فرمود: شما می دانید که پس از 
برادرتان یوسف. ابن يامین از همه شما برایم دوستداشتنی تر است و از 
صورتی او را پا شما خواهم فرستاد که با من با نام خدا مان 0 
پتد بو که ختما اه را رای آورید کر انکه رفان هاوته آعشوید 
یهودا او را ضمانت کرد و بدین سان بیرون آمدند تا اين که وارد مصر و بر 
یوسف علیه السلام وارد شدند. یوسف علیه السلام از آنان پرسید: : آیا نامه 
ام را رسانده اید؟ آنان پاسخ دادند: آری و برای تو پاسخ آن را به همراه 
این پسرک آورده ایم. بنابراین درباره آن چه به دهنت می رسد او 
فسات است؟ امتای داد؛ ۳ 7 7 : تو به من 
نامه نوشتی و درباره اندوه, سفید شدن سربع موهایم پیش از موعد, گریه 
و نابینا شدنم پرسیدی. تنها کسی از میان مردم اندوه و ترس بیشتری دارد 
که معاد را بیشتر از دیگران یاد کند. 
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سفید شدن سریع موهایم پیش از موعد نیز به دلیل یاد کردن روز قیامت 
است. غم عزیزم یوسف نیز مرا گریانده و چشمانم را نابینا ساخته است. 
به من خبر رسیده است که تو به دلیل اندوه من اندوهگین شده ای و به 
حال من اهتمام می ورزی. خداوند پاداش دهنده و اجر دهنده تو باشد. 
بهترین چیزی که می توانی با آن مرا شاد سازی این است که پسرم ابن 
يامین را به من باز گردانی؛ زیرا او پس از یوسف دوستداشتنی ترین فرزند 
من و همدم تنهایی ام است و من تنهایی ام را با او سر می کنم. در 
فرستادن چیزی شتاب کن که با ان به خانواده ام کمک کنم. چون ابن يامین 
اين سخن را به نقل از یعقوب علیه السلام گفت: گریه راه گلوی یوسف 
علیه السلام را بست و نتوانست شکیبایی کند؛ ؛ از اين رو برخاست و وارد 
خانه شد و ساعتی گریست. تین ,یه سنوی آنان بترون امد و‌دشتور داد تا 
برایشان غذایی بیاورند. یوسف فرمود: باید هر کس با برادر مادری اش بر 
سر یک سفره بنلشیند. از این رو انان نشستند و آبن یامین ایستاده باقی 
ماند. یوسف به او فرمود: تو را جه شده که نمینشینی؟ ابن يامین پاسخ 
داد: من در میان انان برادر مادری ندارم. یوسف به او فرمود: ایا تو 
برادری از مادرت نداشته ای؟ ابن يامین پاسخ داد: چرا. . یوسف پرسید: : او 
چه کار کرد؟ ابن يامین پاسخ داد: اینان مدعی شده اند که او را گرگ 
خورده است. یوسف پرسید. جقدر برایش اندوهگین شده ای ؟ ابن یامین 
پاسخ داد: من صاحب دوازده پسر شده ام و برای هر کدام نامی برگرفته 
از نام پوسف انتخاب کرده ام . یوسف فرمود: می بینم که پس از او زنان 
را در آغوش گرفته ای و فرزند بوییده ای؟ ابن يامین گفت: من پدر 
درستکاری دارم که به من فرمود: ازدواج کن تا شاید خداوند عزوجل از تو 
لین به وجود آورد که دمین ۱ پر از ز ستایش او کنند. یوسف فرمود: بیا و 
بر سفره من بنشین. برادران 0 خداوند, یوسف و برادرش را 
برتری داد به طوری که پادشاه. او را بر سر سفره خود نشاند. یوسف 
دستور داد تا آبخوری شاه ۳ در بار ابن يامین بگذارند. 


چون مجهز شدند ([به دستور او] نداکننده ای بانگ درداد: ای کاروانیان 
قطعا شما دزد هستید. [برادران] در حالی که به آنان روی کردند گفتند: چه 
گم کرده ان گفتزد: جام شاه را گم کرده ایم و برای هی کنن که ان را 
بیاورد یک بار شتر خواهد 


ص: 386 


۳ 1 ِ سرزمین 8 نبوده ایم. ) 
ی ی 
می شد و دستش قطع نمی شد. [گفتند پس اگر دروغ بگویید کیفرش 
چیست. گفتند: کیفرش > [جام] در بار او پیدا ِ 
پس کیفرش خود اوست ما ستمکاران را این گونه کیفر می دهیم. پ 
[یوسف ] به [بازرسی ] بارهای آنان پیش از بار برادرش پرداخت. آرگاه 
را از بار برادرش [بنيامین ] در آورد. و او را بازداشت کرد. وقتی آبخوری 
را در بار ابن يامین یافتند برادران یوسف گفتند: (اگر او دزدی کرده پیش 
از این [نیز ] برادرش دزدی کرده است. یوسف اين (سخن ] را در دل خود 
پنهان داشت و آن را برایشان اشکار نکزد, [ولی ] گفت: موقعیت شما بدتر 
[از او است و خدا به آنچه ۳ گفتند: ای عزیز» او 
پدری پیر سالخورده دارد. بنابراین یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را 
از نیکوکاران می بینیم. 7 
نزد وی یافته ایم بازداشت کنیم ؛ زیر و ان صورت قطعاً ستمکار خواهیم 
بود. پس چون از او نومید شدند رازگویان کنار کشیدند. بزرگشان گفت: 
ی تا ی ی ی از شما گرفته است و 
قبلا [هم ] درباره یوسف تقصیر کردید. هرگز از اين سرزمین نمی روم تا 
پدرم به من اجازه دهد با خدا در حق من داوری کند و او بهترین داوران 
است. پیش پدرتان بازگردید و بگویید: ای پدر پسرت دزدی کرده و ما جز 
آنچه می دانیم گواهی نمی دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم. و از [مردم ] 
فری کر ان وروی رانا اس سا شود ماه 
راست می گوییم. ) چون آنان به سوی پدرشان بازگشتند ماجرا را برای او 
گفتند. یعقوب علیه السلام فرمود: پسرم دزدی نمی کند (بلکه نفس شما 


اموی اادرست اروا ایض آراشته است: مس آغین هن ری 
نیکوست. 9 که خدا همه انان را به سوی من لباز ] آورد که او دانای 


سیس به پسرانش دستور داد تا برای رفتن به مصر آماده شوند. بدین سان 
به راه افتادند تا این که به مصر رسیدند و بر یوسف علیه السلام وارد 
تیآ ان یه آد 


ص: 297 


نامه ای از سوی یعقوب علیه السلام دادند که در آن از او التماس می کرد 
و می خواست که فرزندش را به او باز گرداند. چون یوسف علیه السلام به 
آن نامه نگریست اشک, امانستن راوید و تواست صیر کنو از این رو وارد 
خانه شد و ساعتی گریست. سپس به سوی آنان بیرون آمد و آنان به او 
گفتند : (ای عزیز, به ما و خانواده ما اسیب رسیده است و سرمایه ای 
ناچیز آوردم ایم. بنابراین 0 تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا 
صدقه دهندگان را پاداش می دهد. ) 


یوسف علیه السلام به آنان فرمود: آیا دانستید وقتی که نادان بودید با 
یوسف و برادرش چه کردید. گفتند ایا تو خود یوسفی. گفت: [اری ] من 
یو سفم و این برادر من است. به راستی خدا| بر ما منت نهاده است. بی 
گمان هر که تقوا و صبر پيشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. 
گفتند: به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده است و ما 
می امرزد و او مهربانترین مهربانان است. ) 


شیر ند آنارخ دستور داد تا نزد یعقوب علیه السلام باز گردند و به. آنان 
فرمود: [اين پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود و 
هه کشان خود را ترخ‌من آوند: ) جیرزتیل پر عففب: علیه السلام از ند 
و فرمود: آیا می خواهی دعایی به تو بیاموزم که خداوند با آن تو را دوباره 
بینا سازد و دو پسرت را به تو بازگرداند؟ پعقوب علیه السلام فرمود: آری. 
جبرئیل فرمود: دعایی را بخوان که پدرت آدم علیه السلام آن را خواند و با 
آن تویه کرد و نوح علیه السلام آن را خواند و کشتی اش بر کوه جودی 
قراز گرفت و از غری شدن نجات یافت و پدرت. ابراهیم. خلیل. الحمن 
علیه السلام وقتي که او را در آتش انداختند آن را خواند و خداوند آتش را 
زد آ شردرمدین آسنت بردانیده: یعقوب علیه السلام پرسید: ای جبرئیل, آن 
دعا جنست جرتل بانتح داد بگو: پروردگارا, به حق محمد, علی. فاطمه, 
0 از تو می خواهم که یوسف و ابن يامین هر دو را نزد من 
باز گردانی و مرا دوباره بینا سازی. یعقوب علیه السلام این دعا را به پایان 
تزسانده: نود. که مزده. دهتدع: آهد. و.بیر اهن بوشیف. غلیه السلام. زا بزر آو 
افکند و او دوباره بینا شد. یعقوب علیه السلام به برادران یوسف فرمود: 
| 
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چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. گفتند: ای پدر برای گناهان ما 
آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از نز فد ارم 2 
آمرزش می خواهم که او همانا اضر تاه مقز بان است. ) در خبری روایت 
شده امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب علیه السلام طلب آمرزش 
برای آنان را تا سحرگاه به تعویق انداخت. یعقوب علیه السلام به سوی 
مصر روی اورد و یوسف علیه السلام به بیرون از مصر امد تا از او 
اتحضال. کنو.. اسحماست: با اهر کت ود ترا عقوت لیم السا م بات 
شود, آما فرماترواین خوة وا به.ياد افرد و این کار زا انجام ندادء از این ره 
جبرئیل نازل شد و به او فرمود: ای یوسف. خداوند عزوجل به تو فرمود: 
چه چیز باعث شد تا برای بنده درستکارم از مرکب خود پیاده نشوی؟ در 
چه مقام و جایگاهی بودی؟ دستت را دراز کن. یوسف علیه السلام دستش 
را دراز کرد و از میان انگشتانش نوری بیرون آمد. بوسف علیه السلام 
روا تا و و سا و او پیاده نشدی 
اه از ضلت نو به دنیا تفن آید: یوسف علیه اسلام فرمود: (ان 
شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید. و پدر و مادرش را به تخت 
برنشانید و آهمه آنان] پیش او به سجده درافتادند. ) یوسف علیه السلام به 
بقن پروردگارم آن دا است گردای) ۲ اما مسلمان‌ممران و هراب 
شانشتان ملحق فرما. 1 امام صادق علیه السلام فرمود: یوسف علیه 
السلام در سن دوازده سالگی به زندان افتاد و هجده سال قرو آن.ها حانده 
جن از 3( آهدن از زندان هشتاد سال زیست. . جمع آن صد و ده سال 


توضیح . بیضاوی در تفسیر آیه و این [ییمانه اضافی نزد عزیز ] پیمانه ای 
ناچیز است. ) می گوید: یعنی پیمانه ای ناچیز است که ما را کفایت نمی 
کند. آنان آنچه برایشان پیمانه شده بود را اندک شمردند و خواستند تا با 
نار کت به- سوی پادشاه آن را دو چندان کنند و آن مقدار که برای 
پر آدرصان پیمانه جی شود دا : به آن 


ص: 389 


1-. امالی الصدوق: 152-149 


بیفزایند. همچنین جایز است که اشاره به (یک بار شتر ) باشد. تیآ 
مقداری اندک است که پادشاه آن را از ما دریغ نمی کند و آن را زیاد نمی 
شمر د. برخی می گویند که آن. سخن یعقوب علیه السلام است. بعنی یک 
بار شتر چیز اندکی است که ارزش ندارد برای آن فرزند را به خطر 
انداخت. راز گویان کنار کشیدند. + یعنی به کناری رفتند و مشغول نجوا 
شدند. سخن بیضاوی به پایان رسید(1). 


۱ و ۳۳۳ از 
بازگشت به سوی پدرش بازداشت با اين که می دانست پدرش از دوری او 
اندوهگین می شود؟ آبا این کار چیزی جز آزار رساندن به برادر و پدرش 
بود؟ در پاسخ می گوییم که دلیل آن کار او روشن است؛ زیرا یوسف علیه 
السلام این کار را به دلیل وحی الهی انجام داد و ازمایشی از سوی خداوند 
متعال برای یعقوب علیه السلام و صبر او و عرضه داشتن مراتب عالی 
پاداش بود. همان طور که خداوند متعال او را با نیامدن خبری از یوسف 
علیه السلام در تمام ان مدت ازمایش کرد تا این که به دلیل گریه بر او 
نابینا شد. بنابراین یوسف علیه السلام تنها به آنان دستور داد تا در 
فرستادن برادرش ب پدر خود مهربانانه رفتار کنند و به او دروغ نگویند و 
نیرنگ نورزند. اگر کسی بگوید که آنان گفتند: ز اق‌راا ری ان پدرش 

این ای نع ار و نیرنگ و فریب است, در پاسخ می 
گوییم که مراوده به آن معنایی که شما گمان کرده اید نیست. بلکه 
مهربانی کردن و دلیل و چاره ای جستن است. این کار می تواند با راست 
گویی یا دروغ گویی صورت گیرد و یوسف علیه السلام تنها به آنان دستور 
داد که به بهترین وجه این کار را انجام دهند. بنابراین اگر آنان از دستور 
یوسف علیه السلام تخطی ورزیدند سرزنشی بر پوسف علیه السلام نیست 


اگر کسی یگوید که چرا پوسف علیه السلام که از دل سوختگی و نگرانی 
زیاد پدرش اگاه بود او را از زنده بودتنش اگاه نساخت تا او ارام گیرد و عم 
و اندوهش 


ص: 390 


1- . انوار التنزیل 1: 233 


بر طرف شود؟ در پاسخ دو دلیل می اوریم: دلیل اول این است که او می 
توانست این کار را بکند, اما خداوند به او وحی فرمود که از باخبر کردن او 
دست بکشد تا رنج او افزایش یابد و جایگاه والایی در آزمایش را بز او 

عرضه دارد. خداوند متعال این حق را دارد که تکلیف را دشوار با آسان 
سازد. دلیل دوم این است که جایز است یوسف علیه السلام قادر بر آن 
کار نبوده باشد؛ از این رو از باخبر کردن یعقوب علیه السلام دست 
کشید(1). 


24 علل الشرائع, عیون الاخبار: اسماعیل بن همام: امام رضا علیه السلام 
در تفسیر آیه (گفتند: اگر او دزدی کرده پیش از این [نیز ] برادرش دزدی 
کرده است. یوسف این [سخن ] را در دل خود پنهان داشت و آن را 
برایشان آشکار نکرد. ) فرمود: اسحاق علیه السلام کمربندی داشت که آن 
رآ پیافبران. تزر کنر از.یکدیحر به ارنخه می:بردند. آن. کفرتد زا که پوسف 
نگهداری می کرد. یوسف علیه السلام نزد عمه اش بود و عمه اش او را 
بسیار دوست می داشت. پدرش به او پیغام فرستاد که یوسف علیه السلام 
را نزد من بفرست و من او را به تو باز می گردانم. او پیغام فرستاد که او 
را امشب نزدم واگذار تا او را ببویم. سس صبحگاهان او را نزد تو می 
فرستم. حضرت فرمود: چون صبح شد عمه یوسف علیه السلام کمربند را 
گرفت و به کمر یوسف علیه السلام زیر لباس هایش بست و او را نزد 
پدرش فرستاد. چون یوسف از نزد او رفت او در پی کمربند آمد و آن را 
نزد یوسف علیه السلام یافت(2). 


ص: 31 


1- . تنزیه الانبیا: 59-57 فین: کویم" در حدیت شماره 8 می آید که 
یوسف علیه السلام مردی را به سوی پدرش فرستاد تا به او بگوید: من 
مردی را در مصر دیدم که به تو سلام می رساند و می گفت: سپرده تو نزد 
خداوند عزوجل هرگز از دست نمی رود. بدین سان یعقوب علیه السلام 
دانست که یوسف علیه السلام زنده است. از این رو سخنان ذیل را بر 
زبان می اوژد: [ بی شک من از [عنایت ] خدا چیزهایی می دانم که شما 
نمی دانید. ),. ( ار مرا به کمخردی نسبت ندهید بوی یوسف را می 
شنوم. ) و غیره. 

2 . متن حدیثت در عیون الاخبار اين طور آمده است: چون صبح شد عمه 
توتیخق. کلیه: السلام. کمر بتد. را طرفت و به. کمر آو بشت و روی: آن:. لباشن 
پوشانید و او را به سوی پدرش فرستاد. چون یوسف علیه السلام از نزد 


مهافت ای ورن کدی امد و گفت: کضینتد را ندیدتن ق آن را 
نزد او یافت. در علل الشرائع نیز این طور امده است. 


در آن زمان اگر کسی دزدی می کرد می بایست به آن کسی که از او 
دزدی کرده داده می شد و بنده اش می گردیدل(1). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آفتاه 
است(2). 


5. الخصال: جابر بن عبد الله انصاری در تفسیر نام ستارگان در آیه (من 
[در خواب ] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [انها] برای من 
سجده می کنند. ) می گوید: مقصود از آنها طارق, جوبان, ذیال. ذوالکنفان, 
قابس, وثاب, عمودان, فیلق. مصبح. صدح. ذوالفزع, ضیاء و نور یعنی 
خورشید و ماه است. همه این ستارگان در گرداگرد اسمان هستند(3). 


6. الخصال: جابر بن عبدالله گفت: مردی بهودی به نام بستان(4) 


بهودی نزد تاهبز صلی الله علیه و اله آفد و غرض کرد: اي مخمده به من 
بگو که نام آن ستارگانی که پوسف علیه السلام در خواب دید که بر او 
ی ات ات ای هه را اما 
پاسخی نداد. سیس جبرئیل , بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و او را 
از نام آنها آگاه ساخت. حضرت فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی 
بستان پیغام فرستاد. وقتی بستان نزد ایشان امد فرمود: اگر نام ان 
ستارگان را به تو بگویم مسلمان می شوی؟ بستان پاسخ داد؛ آزی: بیامبر 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: نام آنها عبارت است از: جربان, طارق, 
ذیال. ذوالکنفان, قابس, وثأب, عمودان فیلق, مصبح, ضروح؛ ذوالفزءع, 
ضیاء و نور که یوسف علیه السلام در خواب دید که آنها در افق آسمان بر 

علیه السلام تعریف ۳ یعقوب علیه 


ص: 292 


1- . علل الشرائع: 28, عیون الاخبار: 232 

۰.2 نسخه خطی زر تفسیر عیاشی 

3- . الخصال 2: 63 و رد چاپی الخصال در سند اول. ذوالکتفان مضبح 
و ضروج و در سند دوم حربان مضبح, ضروع و ذوالقرع اند است. تعلبی 
این حدیبت را در عرائس اورده و در ان امده است: جریان؛ طارق؛: ذبال, 


رجوع کنید. ۵ 
4- . در عرائس. نستار امده است. 


السلام به او فرمود: اين, امری پراکنده است که خداوند بعداً آن را گرد هم 
می آورد. حضرت می فرماید که بستان گفت: به خداوند سوگند, این ها نام 
آن ستارگان است(1). 


و در عرائس. ذوالکنفات(3) 


آمده است. همچنین در بیشتر نسخه های کتاب بیضاوی, فلیق و در عرائس 
همانی امده است که در حدیث امده بود(4). 


7 الخصال: محمد بن سهل بحرانی: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج 
نفر بسیار می گریستند که عبارت هستند از : آدم, یعقوب, یوسف, فاطمه 
فو ی کی ق ‏ ار هی ی و آدم علیه 
السلام برای بهشت آن قدر گریست که در گونه هایش یک گودی شبیه به 
1 یعقوب علیه السلام برای پوسف علیه السلام آن قدر گریست که 
پیمار شوی یا هلاک گردی. یوسف علیه السلام برای پعقوب علیه السلام 
آن قدر گریست که زندانیان دیگر آزرده شدند و به او گفتند: یا شب گریه 
کن و روز ارام گیر و با روز گریه کن و شب آرام گیر. از اين رو یوسف 
علیه السلام بر یکی | ز این دو هنگام با آنان به توافق رسید. فاطمه سلام 
یا سای اه نام تست موس 
آزرده شندند و به آو کفتند؛ ها از کربه. بتسیار تو: آزرده شدم ایم از اين رو 
فاطمه سلام الله علیها به سر مزار شهدا می رفت و آن قدر می گریست 
تا نیازش به گریه را برطرف می کرد و سپس باز می گشت. امام سجاد 
علیه السلام پسنت سال با خهل سال فر آهاض حسیه علنه. السبلام کرپنست: 
هر گاه غذایی پیش او می گذاشتند اشک از چشمانشان جاری می شد. به 
طوری که بنده ای از بندگان او به او گفت: ای پسر رسول خدا. 


ص: 393 
1-. الخصال 2: 63 


2 . انوار التنزیل 1: 227. در این کتاب به جای ذوالفرغ, فرغ آمده است. 
3- . پیشتر دانستی که در عرائس, ذوالکتفین امده است. 


4- . عرائس: 0 بت نام انار بان شاه نقل از عرانس ا مدید آز 
این رو به آن رجوع کنید. 


جانم به فدایتان باد. من نگران شما هستم و بیم دارم که شما از نادانان(1) 


شوید. حضرت فرمود: (گفت من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می 
برم و از [عنایت ] خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید. 4 من به محض 
ای ی تم اس ار امه سم اه فا تا ی ار 
اشک امانم رای ای 


8 محاسن برقی: کاهلی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی ابن 
یامین(3) 


از یعقوب علیه السلام دور شد یعقوب ندا سر داد: پروردگارا, به من رحم 
نمی کنی؟ چشمانم و دو پسرم را از من گرفتی. خداوند متعال به او وحی 
فرمود: اگرِ آنان را میرانده هم باشم زنده می کنم تا تو و آنان را گرد هم 

آورم. و 
تو آن را خوردی و فلانی در کنار تو روزه بود و تو چیزی از آن را به او 
ندادی؟ ! حضرت فرمود: از آن به بعد منادی یعقوب علیه السلام به وقت 
ناهار به فاصله یک فرسخ از منزلش ندا سر می داد: آگاه باشید. هر کس 


ناهار می خواهد. یعقوب آید. همچنین هر شب ندا سر می داد: آگاه 


خواهد نزد آل یعقوب آید(4). 


90 الخصال: هشام بن سالم: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
پس از نوح علیه السلام تنها چهار پیامبر را در زمین پادشاه قرار داد که 
عبارت هستند از: ذوالقرنین که عیاش نام داشت. دآواد: سلیمان و یوسف 
علیهم السلام. عیاش علیه السلام پادشاه ما بین مشرق و مغرب شد. داود 
و نیز سلیمان علیهما السلام پادشاه ما بین شامات تا اصطخر شدند. 
ی سای ۳ 


ص: 294 


1- . در منبع و چند نسخه دیگر اين طور آمده, اما در نسخه ای از اين 
کتاب, هلاک شدگان آمده است. در الخصال که به تازگی با استفاده از 


نسخه های خطی اش به چاپ رسیده نیز, هلاک شدگان آمده و همین نیز 


درست تر است. 


2 . الخصال 1: 131 
دانستید. 

و 
5- . الخصال 1: 118 


0 علل الشرائع: ابن عماره از پدرش نقل کرد که: امام صادق علیه 
السلام فرمود: یعقوب علیه السلام و عیص دوقلو بودند. ابتدا عیص و 
سپس یعقوب علیه السلام زاده شد. یعقوب علیه السلام از این رو به این 
نام نامیده شد که در پس برادرش عبص به دنیا امد. یعقوب علیه السلام 
همان اسرائیل است. اسرائیل به معنای بنده خداست ؛ زیرا اسرا به معنای 
بنده و ایل به معنای خداوند عروحل است. در حدیث دیگری اند اشت هه 
اسرا یتح نیرو و ایل به معنای خداوند عزوجل است. بنابراین ن اسرائیل 
به معنای نیروی خداوند عزوجل است(1). 


1. علل الشرائع: کعب اخبار(2) 


در حدیثی طولانی می گوید: اسرائیل از این رو اسرائیل الله نامیده شد که 
یعقوب علیه السلام خادم بیت المقدس بود. او نخستین کسی بود که وارد 
آن می شد و آخرین کسی بود که از آن بیرون می آمد. او چراغ ها را 
روشن می کرد و روز که می آمد می دید که خاموش شده اند. کعب می 
گوید: از این رو یعقوب علیه السلام شبی را در مسجد بیت المقدس ماند و 
ناگهان دید که یک جن آنها را خاموش می کند. یعقوب علیه السلام آن را 
جن را گرفت و به یکی از ستون های مسجد بست. وقتی. ضبح شند آنان: آن 
اسر ات ام ات له ان ام ردص نم لام 
اسرائیل تامیده شد(3). 


2. فقیه: امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام فرمود: ای 
پسرکم, زنا مکن؛ زیرا اگر پرنده نیز زنا می کرد پرهایش فرو می 
3. الکافی: عبدالله بن سنان: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد 
۱0 ای پیامبر خداء من دختر عمه 


اي دارم که از خمال وروناش ویس زاضی ام آما ای‌تازاست: سامیز 
صای اس تایه مه ات تون 


ص: 395 


1-. علل الشرایع: 26 


2 . در چند نسخه و نیز در منبع این طور آمده, اما در نسخه چاپ شده, 
کعب احبار با حاء بی نقطه امده که همین نیز درست است. 

3- . علل الشرایع: 26 

4- . الفقیه: 471 


با او ازدواج نکن. یوسف بن یعقوب علیهما السلام با برادرش دیدار کرد و 

به او فرمود: ای برادرم. چگونه توانستی پس از من با زنان ازدواج کنی؟ 
برادرش پاسخ داد: پدرم به من دستور داد و فرمود: اگر می توانی نسلی 
بیاوری که زمین را پر از تسبیح خداوند کنند ازدواج کن(1). 


4. الکافی: سمندی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: بهترین زمانی که می توانید دق ان خدا| را بخوانید, 
سحر‌گاهان است. حضرت این آیه را که درباره سخن یعقوب علیه السلام 
است تلاوت کرد: ( به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم. ) 
و فرمود: یعقوب علیه السلام آمرزش خواستن برای آنان را تا وقت سحر 
به تعویق انداخت(2). 


دد. عیون الاخبار:به سه طریق از امام رضاأ علیه السلام نقل است از 
پدرانش علیهم السلام که امام سجاد علیه السلام در تفسیر آیه (اگر 
برهان پروردگارش را ندیده بود ) فرمود: زن عزیز مصر به سوی بت رفت 
و جامه ای را روی ان انداخت. یوسف علیه السلام از او پرسید: این 
چیست؟ او پاسخ داد: شرم دارم که آن بت, ما را ببیند. یوسف علیه السلام 
فرمود: تو از چیزی شرم داری که نمی شنود. نمی بیند, نمی فهمد., نمی 
خورد و نمی نوشد. آیا من نباید از ز کسی شرم کنم که انسان را آفریده و او 
را آموزانده است؟ آیه (اگر برهان پروردگارش را ندیده بود 4 به همین 
مطلب اشاره دارد(د). 


صحیفه الرضا: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت تالا ادخ است(4). 


30. عیون الاخبار: امام سجاد علیه السلام فرمود: مردم سه چیز را از سه 
کت آهوتتیه: شکیبایی را از ایوب علیه كِ« یاس کذاری وا از مه 


ص: 396 


1- . فروع الکافی 2: 6. این حدیث ادامه دارد. 

2 . اصول الکافی 2: 477 

3- . عیون الاخبار: 209 

4 . صحیفه الرضا: 37. در اين کتاب آمده است: آیا من نباید از کسی 
شترض کتم که اشياء را افرید.و به آن: ها آموز اند: 


5-. عیون الاخبار: 209 


صحیفه الرضا: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آخذخ است(1). 


7 عل. الشز آنع. ون الاخان سین نن موی کفت: مردق که کورا 
وصی شدن امام رضا علیه السلام برای مامون را عیب می شمرد از 
ایشان پرسید: خداوند شما را اصلاح کند. چگونه از جانب فامون به این 
سمت درآمده اید؟ حضرت پاسخ داد: ای فلانی, کدام برتر است: پیامبر یا 
وصی؟ او پاسخ داد؛ بلکه پیامبر, برتر است. حضرت پر سید. کدام برتر 
است: مسلمان پا مشرک؟ او پاسخ داد: بلکه مسلمان, برتر است. حضرت 
فر مود: : عزیز مصر» مشرک و یوسف علیه السلام, پیامبر بود, در حالی که 
مامون, مسلمان و من وصی هستم. یوسف علیه السلام از عزیز خواست 
که او را ولایت دهد و فرمود: (مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار که 
من نگهبانی دانا هستم. ) در حالی که من از جانب صامون به این کار مجبور 
شدم. را های اين سرزمین بگمار که 
من نگهبانی دانا هستم.) فرمود: یعنی من نگهبان چیزهایی هستم که در 
دستم است و دانا به تمام زبآنها هستم(2). 


عیاشی: در این کتاب نیز حدیثی شبیه 
بة حدیبت بالا آفخه است.(3) 


توضیح: سید بن طاووس رحمه الله می گوید: اگر کسی بپرسد که این 
سخن یوسف علیه السلام که به عزیز مصر فرمود: (مرا بر خزانه های این 
۱ ۱ 
ات کر هه | از سر اه ور ما یر کم کر نت 
علیه التیلام نها از آم‌هواست‌ا او را بر خرانه.های صر وادر بازد با وز 
اساشس ات کر که مارا افرا سح هه ام انم سرا 
بی آن که ولایت داشته ۷۳ ذاشست:, اما ولایت خواست تا قادر به 
ا تمهت وه کات ی ناه کنو کسن ی اند افاهه 


ص: 297 
رصق الرضا: 37 


2 . علل الشرائع: 90, عیون الاخبار: 278 
3-. نسخه خطی 


کی اسب مرف که ان دای عنام آن مان ات و 
اشکالی بر یوسف علیه السلام در این درخواستش نیست(1). 


سای لیاسم ار اس ای 
السلام نقل کرد: امام صادق علیه السلام درباره تفسیر سخن یعقوب علیه 
السلام در ایه (پس [صبر من ] صبری نیکوست ) فرمود: یعنی صبری بدون 


شکوه است(2). 


9 امالی الطوسی: ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: دعای یوسف علیه السلام چه بود؟ حضرت پاسخ داد: دعای 
یوسف علیه السلام بسیار بود, اما وقتی زندان بر او تحمل ناپذیر شد برای 
خداوند به سجده افتاد و عرض کرد: خدایاء اگر گناهان, آبروی من را نزد تو 
برده اند و صدای من هرگز به سوی تو بالا نمی آید من با آبروی آن پیر مرد 
یعنی یعقوب به سوی تو رو می آورم. ابو بصیر می گوید: سپس امام 
صادق علیه السلام گریست و فرمود: خداوند بر یعقوب و یوسف علیهما 
السلام درود بفرستد. من می گویم: خدایا به حق خدا و رسولش صلی الله 
علیه و آله به سوی تو روی می آورم(3). 


0. الکافی: احمد بن ابی محمود: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی 
یوسف علیه السلام در زندان بود از این که تنها نان خالی می خورد به 
پروردگار عزوجل شکوه کرد و خورشی خواست تا نان را همراه 1 بخورد. 
تکه های نان خشک زیادی نزد او گرد آمده بود. خداوند به او دستور داد تا 
نان را بگیرد و در تغاری قرار دهد و رفی. آن آب و تمک برنزد. ندین ان 
تبدیل نف اب کافه شتد ه نوسف علیه السلام بر وع به خهودن نان یه هضر آه 


آن کرد( 4 

توضیح: فیروز آبادی می گوید: مر بر وزن در خورشی مانند نب کامه 
#0 

ص: 398 


1- . تنزیه الانبیا: 61-60 
2 امالی آلطاوتتی 2 10۸ 
3-. امالی الطوسی: 264 


شروخ الا کی ۱ یات کانین یت اف ابص ی 
نوع غذاست. اورده است. 


_. 


می نم ۵ همان خیز ی است که ذر فارسی اب کامه نام دارد: 


1. اقبال الاعمال: شیخ مفید در کتاب حدائق الریاض می گوید: یوسف 


2 امالی الطوسی: زیاد بن منذر: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی زن 
عزیز مصر به تنگدستی افتاد برخی به او گفتند: ای کاش نزد یوسف بن 
یعقوب علیهما السلام می آفتواعد و با او در این باره مشورت می کردی. 
برخی دیگر به او گفتند: ما از او بر تو بیم داریم. زن عزیز مصر گفت: 
هرگز, من از کسی که از خدا می ترسد بیم ندارم. چون بر یوسف عل: 
السلام وارد شد و او را در فرمانروایی اش دید گفت: ستایش خدایی 
راست که بندگان را به دلیل فرمانبرداری شان شاه و شاهان را به دلیل 
نافرمانی شان بنده قرار داد. یوسف علیه السلام با او ازدواج کرد و او را 
دوشیزه یافت. یوسف علیه السلام به او فر مود: آپا این بهتر نیست؟ آ این 
زیباتر نیست؟ او گفت: من از سوی تو به چهار ویژگی دچار شده بودم: 
زیباترین زن زمان خود بودم و تو زیباترین مرد زمان خود بودی. من 
دوشیزه بودم و همسرم سست کمر بود. چون آن ماجراها بر برادران 
کی یک اه الا مس فاد اما وصی ریت 
آ مات ات ار 


سم له اس سیم ار یی تناکا اه 
عزوجل به عزیز ال فرعون. درود بر تو باد. من به سوی تو خدایی را 
بگویم که اسباب بلا و آزمایش, شیفته ما اهل بیت است. جدم ابراهیم علیه 
السلام را در راه فرمانبرداری از پروردگارش در انش افکندند و خداوند, 
آن اتّش را براق اه سرد وبن اسیب گرداند. خداوند به جدم دستور داد تا 
پدرم را سر ببرد» اما خود اوء پدرم را با آنچه خون بهای آن قرار داد رهانید. 
من پسری داشتم که از عزیز ترین مردم نزد من بود و او را از دست دادم. 
اندوه او نور دیدگانم را برد. او برادر مادری ای داشت که هر گاه آن برادر 
از دست رفته اش را یاد می کردم این برادرش را در اون .هی گرفتم و 
بدین سان مقداری از 


ص: 399 


- . اقبال الاعمال: 554 


اندوهم از بین می رفت. این برادر مادری نزد تو زندانی شده است و من 
تو را شاهد می گیرم که من دزدی نکرده ام و دزد نزاییده ام. 


چون یوسف علیه السلام اين نامه را خواند گریست و فریاد کشید و 
فرمود: (اين پیراهن مرا ببرید و ان را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود و 
همه کسان خود را نزد من اورید. (1) 


43 دعوات راوندی: اباعبدالله بن موسی(2) 


تا را ما میت امک نیوانع 
او بو تام امه مش ادسی اس ال ام اسان .2 
- تا این که یعقوب علیه السلام فرمود - : من پسری داشتم که از عزیز 
ترین مردم نزد من بود - تا این که فرمود - : او اکنون نزد تو زندانی است. 
من تو را آگاه می سازم که دزدی نکرده ام و دزد نزاییده ام. چون یوسف 
علیه السلام نامه او را خواند گریست و در پاسخ نامه اش نوشت: 


بسم الله الرحمن ن الرحیم. همانند کسانی که صبر کردند صبر پيشه کن تا 
همانند آنان پیروز شوی. 


چون این نامه به دست یعقوب علیه السلام رسید فرمود: به خداوند 
پیامبرزادگان است. در این هنگام بود که فرمود: (ای پسران من بروید و 
از یوسف جستجو کنید. 3(1) 


4 دعوات راوندی: برخی از یکی از ائمه علیهم السلام پرسیدند: برادران 
یوسف او را در چاه انداختند و او را فروختند؛ اما دچار هبني بلایی نشدند و 
همه بلاها بر سر یوسف علیه السلام امد. او زندانی شد و به سایر بلاها 
دچار آمد. اين چه حکمتی دارد؟ حضرت فرمود: دلیلش این است که آنان 
شایسته بلا نبودند. هر بدنی صلاحیت بلای خداوند را ندارد(4). 


ص: 00 


1- . امالی الطوسی: 292-291 


2- . در نسخه دیگری, عبد الله بن موسی آهده است. 


4 . نسخه خطي دعوات راوندی 


5 دعوات راوندی: ابن عباس می گوید: یوسف علیه السلام سه سال در 
خانه پادشاه و زلیخا ماند. سپس زلیخا عاشق او شد و خواست از او کام 
بکیرد. بف سا خبر رشعده: اشت بو عداونه.می:دانو ب که لیکا هفت سال 
روی سینه پاهایش ماند, در حالی که یوسف علیه السلام چشم به زمین 
دوخته بود و از ترس پروردگارش به زلیخا نگاه نمی کرد. روزی زلیخا گفت: 
سرت را بالا بیاور و به من نگاه کن. یوسف علیه السلام فرمود: می ترسم 
تابین شوم. زلیخا گفت: چه چشمان زیبایی داری. یوسف علیه السلام گفت: 
نم نخستین اعضایم هستند که درون قبر بر گونه هایم می افتند. 
زلیخا گفت: چه خوش بویی. یوسف علیه السلام فرمود: اگر بویم را پس از 
گذشت سه روز بشنوی از من می گریزی. زلیخا گفت: چرا به 
من نزدیک نمی شوی؟ یوسف علیه السلام فرمود: امیدوارم که بدین 
وسیله به خدا نزدیک شوم. زلیخا گفت: بسترم ابریشم است. پس برخیز و 
نیازم را برآورده ساز. یوسف علیه السلام فرمود: می ترسم که بهره ام از 
بهشت از دست رود. زلیخا گفت: تو را به شکنجه کنندگان می سیارم. 
یوسف علیه السلام فرمود: بنابراین پروردگارم مرا کفایت می کند(1). 


6. امالی الطوسی: موسی بن سعید رقاشی می گوید: چون یعقوب علیه 
السلام فرارسید یوسف علیه السلام بیرون امد و در میان همراهان خود به 
پیشواز او رفت. او از کنار زن عزیز مصر که درون اتاقی در حال عبادت 
بود گذشت. وقتی نگاه زلیخا به یوسف علیه السلام افتاد او را شناخت و با 
صدای گرفته ای او را ندا داد که ای رونده؛ دیز زمانی است که مرا 
اندوهگین کرده ای. تقوا چه زیباست ! چگونه بندگان را آزاد کرد؟ ! گناه 
چقدر زشت است ! چگونه آزادان را بنده کرد(2)؟ ! 


7 الکاقی: شهل, ان شخصی سفل. کرد" آمام:ضادی هلیه: السلام فرمود: 
چون آن چیز ها به یوسف بن یعقوب علیهما السلام رسید وی غذا را در 
خانه هایی قرار داد و به یکی از نمایندگان خود فرمود تا آنها را بفروشد. 
یوسف علیه السلام می فرمود: به فلان مقدار بفروش و قیمت را ثابت 
نکهدان عون دا نست. که وز آن نود 


ص : 401 


1-. نسخه خطي دعوات راوندی 
2 . امالی الطوسی : 292 


قیمت افزایش می یابد دوست نداشت از اين که گران تر شدن را بر زبان 
بیاورد. آز این موجه ان نهانندم فر مود برو و بفروش و بر آن قیمت نگذار. 
نماینده به جایی نزدیک رفت. سپس بازگشت و یوسف علیه السلام به او 
فرمود: : برو و بفروش. . یوسف علیه السلام دوست نداشت از اين که گران 
تر شدن را بر زبان بیاورد. از این رو نماینده رفت و نخستین کسی که 
برایش پیمانه کرده بود آمد. چون یک پیمانه به تعداد پیمانه های روز قبل 
مانده بود مشتری گفت: کافیست. من تنها فلان مقدار خواسته بودم. از 
این رو نماینده دانست که 


یک پیمانه گرانتر شده است. شبتن, فشتری, دیکر آمد و به آوه کفت: ترایم 
پیمانه کن. اس رو سای عا سا 1 
ی ی کافیست. من فان معدان 
این که # یک پیمانه در مقابل یک پیمانه شد(1). 


ک علن اراد سامت سومان خمسففه اه زا آسام 
سجاد علیه السلام در مدینه خواندم. چون حضرت؛ نماز و تسبیحاتش را به 
پایان رساند برخاست و به سمت خانه اش رفت. من نیز حضرت را 
همراهی کردم. حضرت یکی از کنیزان خود به نام سکینه را صدا زد و به او 
فرمود: هر گدایی که از در اين خانه رد می شود را اطعام کنید ؛ چرا که 
امروز روز جمعه است. تمالی. خون. کوید: به حضرت عرض کردم که همه 
گدایان مستحق نیستند. حضرت فرمود: ای ثابت, رد تیم: آن دارم که یکی از 
گذابان مستعق باشد و ها آه را اطعا تکردة 0 
علیه السلام و خاندانش نازل شد بر ما اهل بیت نیز نازل شود. آنان را 
اطعام کنید. آنان را اطعام کنید. یعقوب علیه السلام هر روز یک قوچ را سر 
1 
یک گدای مومن بسیار روزه گیر مستحق که جایگاه والایی نزد خدا داشت و 
مسافر و غریبه بود شامگاه جمعه ای به هنگام افطارش برای طلب 
مساعدت به در خانه یعقوب علیه السلام ادا را او ندا داد که از اضافه 
غذایتان به این مسافر غریب و گرسنه اطعام کنید و چند 


ص : 402 


1-. فروع الکافی 1: 375-374 


2- .در فتیغ آمده اشتت: نیازمند و غریب بود از ذر خانه تعقوب علیه الشلام 


بار این جمله را بر در خانه یعقوب علیه السلام تکرار کرد و آنان ندای او را 
می شنیدند, اما حق او را نادیده گرفتند و سخنش را باور نکردند. چون آن 
کدا از اطعام آنان نامید شد و شب بر او پرده افکند بازگشت و گریست. 
او گرسنگی اش را نزد خداوند شکوه کرد و گرسنه خوابید و در حالی که 
روزه دار. گرسنه. شکیبا و ستایشگر خداوند متعال بود شب را به صیح 
رسانید. اما یعقوب علیه السلام و خاندانش سیر و شکم باره خوابیدند و در 
حالی شب را به صبح رساندند که از غذایشان مقداری اضافه آمده بود. 


حضرت فرمود: از این رو خداوند عزوجل در صبح آن روز به یعقوب علیه 
السلام وحی فرمود که ای یعقوب. بنده ام را خوار کردی و با اين کارت 
خشمم را به سوی خود کشاندی و تأدیب و نزول مجازات و بلایم بر خود و 

فرزندانت را واجب ساختی. ای یعقوب. عزیز ترین و گرامی ترین پیامبرانم 

نزد من کسانی هستند که با بندگان مستمندم با مهربانی رفتا ۰ 
را به خود نزدیک کرده و اطعام نمایند و پناهی برای آنان باشند. ای یعقوب, 
آیا بر تیاز ننده ام رجم نکردق؟ بتدمه ای که در عبادت من کوشاست و به 
مقدار اندکی از نعمتهای ظاهری دنیا(1) قناعت می ورزد. او شامگاه 
دیشب به هنگام افطارش برای طلب مساعدت به در خانه تو آمد و ندا داد 
که به این گدای غریب قانع اطعام کنید. اما شما چیزی برای اطعام به او 
ندادید و او بازگشت و گریست و آن چه بدان مبتلا بود را نزد من شکوه 
کرد و در حالی که گرسنه و ستایشگر من بود خوابید و روزه دار شب را به 
صبح رسانید. ای یعقوب این در حالی بود که تو و فرزندانت سیر بودید و در 
حالی شب را به صبح رساندید که از غذایتان مقداری اضافه امده بود. ای 
یعقوب, آیا ندانستی که مجازات و بلای اولیائم سریع تر از دشمنانم است؟ 
زیرا من به اولیائم دید نیک دارم و با دشمنانم به تدریج رفتار می کنم. آگاه 
باش که سوگند به عزتم, بلایم را بر تو نازل می کنم و تو و فرزندانت را 
هدف گرفتاری هایم قرار می دهم. بنابراین برای بلایم آماده باشید و به 
حکمم خشنود شوید و در گرفتاری ها صبر پيشه کنید. راوی می گوید: به 


ص: 4103 


1- . در نسخه دیگری, نعمت های پاک شا آهنده اننجت؛ 


عرض کردم: جانم به فدای شما باد. کی یوسف علیه السلام آن خواب را 
دید؟ حضرت پاسخ داد: او آن خواب را در همان شبی دید که او و خاندانش 
با شکم سیر خوابیدند ذر خالی که. آن: کداء تبازمتد و کرسسته خوابید. چون 
یوسف علیه السلام آن خواب را دید صبح از خواب برخاست و آن را برای 
پدرش یعقوب علیه السلام تعریف کرد. یعقوب علیه السلام با شنیدن 
خواب یوسف علیه السلام و وحی خداوند عزوجل که به او فرمود(1) اماده 
بلا باش؛ اندوهگین شد. از ان رو به یوسف علیه السلام فر مود: خوابت را 
برای برادرانت بازگو نکن؛ زیرا بیم بیم آن دارم که حیله ای برای تو بسازند. 
اما یوسف علیه السلام آن خواب را از آنان بنهان تداشت ه.بزای برادر انش 
بازگو کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایی که بر یعقوب علیه 
السلام و خاندانش نازل شد حسادت به یوسف علیه السلام بود هنگامی که 


حضرت فرمود: از اين رو دلسوزی یعقوب علیه السلام بر یوسف علیه 
السلام بیشتر شد. او بیم آن داشت که وخی خداوتد مبتی بر آمادگی برای 
بلا تنها در مورد یوسف علیه السلام بوده باشد. از این رو برای او بیشتر دل 
می سوزاند. چون برادران یوسف دیدند که یعقوب علیه السلام نسبت به 
یوسف علیه السلام دلسوزی بیشتری نشان می دهد و او را گرامی داشته 
بر آنان برتری می دهد اين کار بر انان گران امد و ان بلا در میانشان 
بدیدار شد: آبان با یکدیکر توطته کردتد و کفتند: زیوشف و براذزشن نزد 
پدرمان از ما که جمعی نیرومند هستیم دوستداشتنی ترند. قطعا پدر ما در 
گمراهی آشکاری است. [یکی گفت: ] یوسف را بکشید یا او را به 
سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردمی 
شایسته باشید. ) یعنی توبه می کنید. در این هنگام گفتند: (ای پدر تو را 
چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالی که ما خیرخواه 
او هستیم. فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد.) یعقوب علیه 
السلام فرمود: ژاين که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می کند و می 
ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد. ) یعقوب علیه السلام او را به 


ص: 404 


1- . در نسخه دیگری آمده است: یعقوب علیه السلام با شنیدن خواب 
یوسف علیه السلام اندوهگین شد و خداوند عزوجل , به او وحی فر مود. 


دیگر برادرانش نمی سیرد؛ زیرا بر حذر بود از این که آن بلای خداوند 
درباره او و فرزندانش تنها درباره یوسف که جایگاهی ویژه در قلبش 
داشت و او را دوست می داشت نازل شود. حضرت فرمود: قدرت و حکم 
الهی چیره شد و امرش درباره یعقوب. یوسف علیهما السلام و برادرانش 
انجام شد و یعقوب علیه السلام نتوانست آن بلا را از خود يا از یوسف و 
دیگر فرزندانش دور کند. یعقوب علیه السلام با بی میلی. یوسف علیه 
السلام را به برادرانش سپرد و منتظر بود که آن بلای خداوند درباره یوسف 
عیه التبم تازل شود. جون, پخسی علیه السام هپرادرانی ار حانه 
بیرون رفتند یعقوب علیه السلام شتابان به انان رسید و یوسف علیه 
السلام را از دستشان گرفت. او یوسف علیه السلام را در آغوش گرفت و 
گریست. سپس او را به آنان سپرد. آنان از ترس این که یعقوب علیه 
السلام یوسف علیه السلام را از دست آنان بگیرد و به آنان نسپرد(1) 
شتابان به راه افتادند. چون دور شدند او را به بیشه زاری برده و گفتند: او 


بزری آنان گفت: نوشف: را مکشید 1 ولن [اگر کاری می کنید او را در 
نهانخانه چاه بیفکنید تا برخی از مسافران او را رنه آیان. او ترا نه 
شنهی. آن خام. بردند هدر ان افعتدند. آنان. کمان. عی کردنذ که اوه در 1 
غرق می شود. 


چون یوسف علیه السلام در نه چاه افتاد به آنان ندا داد: ای فرزندان 
رومین, به یعقوب سلام مرا برسانید. چون سخن او را شنیدند به یکدیگر 
گفتند: همین جا می مانید تا یقین کنید که او مرده است. آنان پیونته آن جا 
ماندند تا اين که شب شد(2) 


و شامگاهان گریان. تزد بپدر خود باز آمدند. (گفتند: ای پدر, ما رفتیم 
مسابقه دهیم و یوسف را پیش کالای خود نهادیم. آنگاه گرگ او را خورد. ) 
چون یعقوب علیه السلام سخن آنان را شنید لا لله و ّا الیو راجمّون گفت 
و گریست و وحی خداوند مبنی بر آمادگی برای بلا را به یاد آورد. از این رو 
صبر بيشه کرد و آن بلا را پذیرفت: یعقوب علیه السلام به آنان فرمود: 
([نه ]| بلکه نفس شما کاری [بد] را برای 


ص: 4105 


1- . در نسخه دیگری آمده است: و او را به آنان بازنگرداند. 


2 . در نسخه دیگری آمده است: تا اين که ناامید شدند. 


شما آراسته است. و خداوند پیش از آن که تعبیر خواب درست یوسف را 
تقابان سازدیا وش را به کرک اطعام تفن کرد و 


ابو حمزه می گوید: سپس امام سجاد علیه السلام حدیت خود را در این جا 
به پایان رسانید. فردای آن روز صبحگاهان نزد حضرت رفتم و عرض کردم: 
تایه وا رای سر وت متام ی مش ای را 
برایم گفتید. سپس 


ص: 06 


1- . در نسخه دیگری آضذه است: پیش از آن که یوسف. تعبیر خواب 
درستش را بببیند. 

- . طبرسی (ره) می گوید: برخی می گویند که چون یعقوب علیه السلام 
بق ای سا سا با ان اه ای اما ارام ود سونو ادا 
چون به صحرا رسیدند دشمنی شان را ابراز داشتند و شروع به کتک زدن 
او کردند. او از تک تک انان یاری می خواست. اما هی یک او را یاری نمی 
کردند. آوفن فرمود؛: بذرجان. نان خواستند او را بکشند. اما یهودا - که 
بزخت از اضحاب.ها از را ام واشته ان نان را ان انن. کار بارد انکیت. 
آنان یوسف علیه السلام را به سوی آن چاه بردند و در حالی که او به لبه 
تکام هی کته رب اراس ان کرو ی تراسا در سای 
درآوردند که می فرمود: اين کار را نکنید. پیراهنم را به من بازگردانید تا 
خوا با ان‌وشانم آان می تور واه وبازده سا وه را وان 
تا همدمت شوند. آنان او را درون چاه انداختند تا اين که به نیمه چاه رسید. 
آنان می خواستند که او بمیرد. آن چاه, آب داشت. یوسف علیه السلام در 
آن افتاد. سپس به تخته سنگی پناه برد و روی آن ایستاد و بهودا برایش 
غذا می آورد: این سخن از سدی روایت شده است. برخی می گویند که 
چاه برایش روشن و آب برایش گوارا شد تا اين که او را از غذا و نوشیدنی 
شد و خداوند فرشته ای را مامور کرد که یوسف علیه السلام را محافظت 
کرده و او را اطعام کند اين از مقاتل نقل شده برخی می گویند که جبرئیل 
علیه السلام همدم او شده بود. برخی دیگر معتقدند که خداوند متعال به 
تخته سنگی دستور داد تا از ته چاه بالا بياید و یوسف علیه السلام که برهنه 
بود روی آن ایستاد. وقتی می خواستند. ابراهیم خلیل را در آتش افکندند 
لباسش را در آورده و او را عریان_ ی افکندند. جبرئیل_ علیه السلام 
برایش پیراهنی از ابریشم بهشت آورد و بر تن او پوشاند. آن پیراهن تا 


زمان مرگ ابراهیم علیه السلام نزدش باقی ماند تا اين که اسحاق علیه 
السلام آن را به ارث برد. چون اسحاق علیه السلام درگذشت یعقوب علیه 
السلام آن را به ارث برد. چون یوسف علیه السلام بزرگ شد یعقوب علیه 
السلام آن را در تعویذی گذاشت و به گردن یوسف علیه السلام آویخت. آن 
تعویذ هميشه همراه یوسف علیه السلام بود. چون یوسف علیه السلام را 
برهنه در چاه افکندند جبرئیل علیه السلام نزد او که آن تعویذد همراهش 
بود آمد و آن پیراهن را بیرون آورده و بر تن او پوشاند. این حدیث از امام 
صادق علیه السلام بود. حضرت می فرماید: آن؛ همان پیراهنی است که 
یعقوب علیه السلام وقتی کاروان از مصر بیرون امد و خود در فلسطین 


عم 


بود بوی آن را شنید و فرمود: من بوی یوسف را می شنوم. مصنف (ره) 


آن را قطع نمودید. ادامه داستان یوسف علیه السلام و برادرانش چیست؟ 
ی چون برادران یوسف شب را به صبح رساندند گفتند: بیایید 
برویم ت] به حال یوسف علیه السلام نظر کنیم و ببينیم که مرده است یا 
زنده؟ چون به آن چاه رسیدند در پای آن چاه کاروانی را ديدند. کاروانیان 
آب آور خود را فرستادند. او دلوش را انداخت و چون دلوش را بیرون 
کشید ناگهان پر کی را دید که به: دلونتن. در آونخته است. او به یارانش 
گفت: (مزده, اين, یک پسر است.) چون او را از چاه بیرون آوردند 
پرآدران. پوسف به سوق کاروانیان آمدند و کفتند؛ این بندم. مانتنت 


دیروز از دست ما رها شده و در این چاه افتاده است. ما امروز ‏ امده بودیم 
تا او را بیرون بکشیم. برادران یوسف او را از دست کاروانیان گرفتند و به 
کناری برده و گفتند: یا اعتراف می کنی که بنده ما هستی و تو را به بپکی 
از اين کاروانیان می فروشیم و یا تو را می کشیم. یوسف علیه السلام به 
آنان فرمود: مرا نکشید و هر کاری که می خواهید بکنید. آنان اه را نزد 
کاروانیان برده و گفتند: چه کسی از شما می خواهد این بنده را از ما 
بخرد؟ مردی از میان آنان او را به بیست درهم خرید و برادرانش در آن بی 
رغبت بودند. آن بادیه نشینی که یوسف علیه السلام را خریده بود او را به 
مصر برد و به پادشاه مصر فروخت. ایه [و آن کس که او را از مصر 
خریده بود به همسرش گفت: نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد یا او 
را به فرزندی اختیار کنیم. 4 نیز به همین مطلب اشاره دارد. 


ابوحمزه می گوید: از امام سجاد علیه السلام پرسیدم: وقتی یوسف علیه 
السلام را در چاه انداختند چند سال داشت؟ حضرت پاسخ داد: نه سال(1) 


داشت. پرسیدم: فاصله میان منزل یعقوب علیه السلام در آن زمان و مصر 
چقدر بود؟ حضرت پاسخ داد: دوازده روز فاصله بود. حضرت همچنین 
فرمود: یوسف علیه السلام از زیباترین مردان زمان خود بود. چون به سن 
بلوغ رسید. زن پادشاه خواست تا از او کام بگیرد. یوسف علیه السلام به 


او فرمود: پناه بر خدا, 7 
درها 7 
ص: 407 


ك ۲ در حاشیه نسخه صت. اضفج است: در تفسیر گیا نوی « هفت سال 


امده است. 


مترس و او خود را روی یوسف علیه السلام انداخت, اما یوسف علیه 
السلام خود را از دست او رها کرد و به سوی در گریخت و در را گشود. آن 
زد او را دنبال کرد و پیراهنش را از پشت کشید و آن را از تنش 
درآورد(1). یوسف 3 السلام با درآمدن پیراهنش از دست او رها شد. 
[و در آستانه در آقای آن زن را بافتند. آن گفت: کیفر کسی که قصد بد به 
خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانی يا [دچار] عذابی دردناک شود. 1 
حضرت فرمود: پادشاه خواست تا یوسف علیه السلام را شکنجه کند. 
یوسف علیه السلام به او گفت: به خداوند یعقوب سوگند که من نیت بدی 
درباره همسرت نداشته ام , بلکه او از من کام خواسته است. از این کودک 
بیرس که کدام یک از ما از دیگری کام خوسته است. جصربت. فرمود: 
کودکی از تزا رخ همسر پادشاه نزدش بود که برایش می گریست. 
خداوند. آن کودک را به حرف آورد تا به داوری فیصله دهد. آن کودک گفت: 
شاها, به پیراهن یوسف علیه السلام بنگر. اگر از جلو پاره شده باشد او از 
همسرت کام خواسته و اگر از پشت پاره شده همسرت از او کام خواسته 
است. چون پادشاه. سخن کودک را شنید بسیار ترسید. آن پیراهن را برای 
او آوردند رو به آن نگریست. چون دید که از پشت پاره شده است به 
و از برنگ شما [زنان] است که نیرنگ شم 
[زنان ] بزرگ است. ) و به پوسف گفت: (از اين آپیشامد ] روی بگردان. ) 

هشاید کسی این مارا را ار که و چ باید آن.را شا دار حضرت 
فرمود: اما یوسف علیه السلام اين ماجرا را پنهان نداشت و در شهر فاش 
کرد تا اين که دسته ای از زنان شهر گفتند: زن عزیز ز از غلام خود کام 
خواسته است. این خبر به گوش زن پادشاه رسید. از این رو به سوی آنان 
فرستاد و غذا و مجلسی را برایشان ترتیب داد. سپس برای هر کدام ترنج 
و چاقویی آورد. سیس به یو سف علیه السلام گفت: (بر آنان درآی یس 
چون [زنان] او را دیدند وی را بس شگرف یافتند و [از شدت هیجان ] 
دست های خود را بریدند و) آن سخن را (گفتند. 4 زن پادشاه گفت: این 
همان است که درباره او - یعنی درباره عشق او - سرزنشم می کردید. آن 
زنان از نزد او رفتند و هر یک به دور از چشمان 


ص: 09 


1- . در حاشیه نسخه مصنف آمده که درستش, پاره کرد است. 


زنان دیگر برای یوسف علیه السلام پیغام می دادند و خواستار دیدارش 
شدند(1), 


اما یوسف علیه السلام ابا ورزید و فرمود: (اگر نیرنگ آنان را از من 
بازنگردانی به سفی آنان خواهم گرایید. وان احمله | نادانان خواهم ند ۱ 
خداوند. نیرنگ آن زنان را از او بازگرداند. چون ماجرای یوسف علیه 
السلام و همسر عزیز مصر و آن زنان در مصر پیچید برای پادشاه پس از 
شنیدن سخن ان کودک بدا حاصل شد که یوسف علیه السلام را به زندان 
افکند. از این رو او را زندانی کرد. یوسف علیه السلام به همراه دو جوان 
به زندان افتاد و ماجراهای آن دو جوان و یوسف علیه السلام همان چیزی 
است که خداوند در کتابش آورده است. ابوحمزه می گوید: حدیت امام 
سحاذشلیه الساما آين عا نم 


ص: 009 


. طبرسی پس از نقل این روایت می گوید: برخی می گویند که آن زنان 
5 از بانویت فرمانبرداری کن و خواسته هایش 
را برآورده ساز؛ چرا که او ستمدیده است و تو ستمگری. خی ذرکر عف 
کویند؛ جون آن. زنان پوسی. عایه السلام را دیدند را 
اجازه خواستند تا هر یک با او خلوت کنند کنند و او را به همان چیزی فرا بخوانند 
که او یوسف علیه السلام را به ار فرآخ‌اندم. نود چون آن زنان با یوسف 
علیه السلام خلوت کردند او را به خود فراخواندند. از این رو یوسف علیه 
السلام فرمود: [از آنچه مرا به آن می خوانند. » مقصود از اين آیات. نشانه 
هایی است که بر یی گناهی یوسف علیه السلام دلالت دارد. برخی نیز می 
دلالت دارد: سدّی می گوید: دلیل زندانی شدن این کی و 
مصر به شوهرش گفت: این ننده؛ مرا در میان مردم رسوا ساخته است و 
تخ‌اتایی, ۱:۵ ندارم که عذرم را برایشان با زگو کنم. بنابراین يا اجازه می 
دهی که بیرون روم و عذرم را بازگو کنم و یا او را زندانی می کنی, همان 
طور که مرا زندانی کرده ای. از این رو عزیز مصر با این که از بی گناهی 
یوسف علیه السلام اگاهی داشت او را زندانی کرد. برخی می گویند که 
هدف از زندانی کردن یوسف علیه السلام اين بود که به مردم نشان دهد 
که آن. کناه ام بودم. است. برخی دیکر معتفدند که. زندان. تزدیک: همسر 
عزیز مصر بود و عزیز می خواست تا یوسف علیه السلام نزدیک او باشد تا 
وقتی همسرش به دیدن او می رود او را ببیند. برخی درباره تفسیر ایه 


(چند سالی ) می گویند: مقصود, تا هفت سال است. برخی دیگر آن را پنج 
سال و برخی نیز آن را تا زمانی می دانند که ماجرای آن زن با پوسف علیه 
السلام فراموش شود. مصنف (ره) 

۰-2 . علل الشرائع: 28-27 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی از ثمالی شبیه به حدیت بالا آمذه 
است(1). 


و 
ل‌ 


توضیح: فیروزآبادی می گوید: آلسَبحه به ضم سین به معنای دعا و نماز 
نافله است. وقتی عرب ها می گویند: عَْ. اعتَوَه. غراة و اعتراغ یعنی 


طوی یعنی گرسنگی. عرب ها می گویند: طاو و طان. استرجاع. گفتن ثا 
لله و تا الیه راجفون است. بَطِنَ - به کسر طاّء - یَبطِن بَطناً یعنی شکمش 
از سیری بزرگ شد. وقتی عرب ها می گویند: من القَرَسْ یعنی در حال 
دویدن دور شد. غیصّه به فتح غین به معنای بيشه است. راهق العلامٌ یعنی 
نزدیک سن احتلام شد. 


9 علل الشرائع: محمد بن عبد الله بن طیفور درباره سخن یوسف علیه 
السلام در آیه (پروردگارا. زندان برای من دوستداشتنی تر است از آنچه 
فزا به. آن هی خواننه. 1 من کوید: یوسف به اختیار خود رجوع کرد و زندان 
را برگزید؛ از این.نه به اختار سردم شفه امش ضلی ال یه و ال 
نیز به برگزیدن پناه برد و از اختیار تبری جست و دعای نیاز کرد و با دید 
ناچاری فرمود: ای برگرداننده دل ها و دیده ها, دلم را بر فرمانبرداری ات 
ثابت قدم نگاه دار. از اين رو پیامبر صلی الله علیه و آله از نقصان معاف 
شد و معصوم گردید و خداوند او را به نیکی اجابت کرد. اجابتش این بود 
کف او را فد ان ماطنععتتم کرذاد. 


گونه که شما را پیش از اين بر برادرش امین گردانیدم بر او امین سازم. ) 
فرمود: مومن دو بار از یی سوراخ گزیده نمی شود. سخن یعقوب علیه 
اس روا مت ی را ان یر ۱ 
وقتی که او در نگهداری یوسف به آنان اعتماد دارد و محافظت از او را به 
اد ای رت وی ی ها ما اما ی 
فروختند. چون یعقوب علیه السلام پسر دومش را به خداوند سپرد و در 


ص: 410 


1-. نسخه خطی 


نگهداری از او به خداوند اعتماد کرد و فرمود: (پس خدا بهترین نگهبان 
است و اوست مهربانترین ۰ خداوند, او را بر تخت پادشاهی 
نشاند و یوسف علیه السلام را به باز گرداند و ان قوم را از درد و رنح 
بیرون آورد و اسبابشان ی 


ابن طیفور درباره تفسیر سخن بعقوب علیه السلام در آیه (ای دربغ بر 
یوسف ! می گوید: ات خوردن او بر یوسف علیه السلام عرضی است" 
چرا که او در جدایی او یک جدایی دیگر و در دوری او دوری دیگر را دید 
به دلیل این جدايي دیگر, برافروخته شد(1) و تاسف خورد. همان طور که 
امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه و قطعا غیر از آن غذافب:بزر متر از 
عذاب این دنیا [نیز ] به آنان می چشانیم. ) فرمود: اين, جدایی عزیزان در 
سرای دنیاست تا بدین وسیله بر جدایی مولا استدلال کند. یعقوب علیه 
خورد و او رایاد کرد(2). 


باقر علیه السلام عرض کردم: به من بگویید که وقتی یعقوب علیه السلام 
به پسرانش فرمود: [بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. ) ایا پس 
از گذشت بیست سال از فراق یوسف علیه السلام و نابینا شدنش از روی 
انذوه وغم می داتست. که او زتدم است یا ته ؟ خضرت پاسه داد: اری: مین 
دانست که او زنده است. عرض کرد ی ار ار 
داد: ما ره و بر او نازل شود. از این رو تریال 
که فرشته مرگ است بر او تازل هد و به. آ. فزمرد ای یعقوب, چه 
خواسته ای داری؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد: به من بگو که ارواح را با 
هم می ستانی يا جداگانه؟ تریال علیه السلام پاسخ داد: بلکه جداگانه می 
ستانم. یعقوب علیه السلام پرسید: آیا روح یوسف علیه السلام از تو 
گذشته است؟ تریال علیه السلام 


خر 1 41 


1- . در منیع آمده است: اندوهگین شد و حسرت خورد. 
مب عال التیر انم 2۳ 


پاسخ داد: خیر(1). 


حضرت فرمود: در این هنگام یعقوب علیه السلام دانست که او زنده است 
و به پسرانش فرمود: (بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. (2) 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آستن 
است(3). 


مرگ علیه السلام پس از گذشت مدتی ارواح را با هم می ستاند نمی شد 
از نستاندن روح یوسف علیه السلام به نمردنش پی برد ؛ زیرا در این هنگام 
احتمال داشت که فرشتگان ستاننده ارواح, روج یوسف علیه السلام را 
ستانده باشند, اما هنوز به فرشته مرگ نرسیده باشد. 


1 علل الشرائع: ابو بصیر: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ خیری در 
کسی که تقیه نکند نیست. یوسف علیه السلام فرمود: (ای کاروانیان قطعا 
شما دزد هستید. ! در حالی که انان دزدی نکرده بودند(4). 


2 علل الشرائع: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمود: تقیه جزتی از دین خداوند عزوجل است. ابوبصیر می گوید: 
پرسیدم: جزئی از دین خداست؟ حضرت پاسخ داد: آری, به خداوند سوگند 
که جزئی از دین خداست. یوسف علیه السلام فرمود: (ای کاروانیان قطعا 
شما دزد هستید. ) در حالی که به خدا قسم آنان چیزی ندزدیده بودند(5). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده 
است(6). 


۱ 


. طبرسی (ره) به نقل از کتاب نبوت می گوید: امام باقر علیه السلام 
0 تعتوی: کمن الساام دعا کرد تا خداوند سبحان, فرشته مرگ 
علیه السلام را بر او نازل کند. خداوند نیز دعایش را اجابت فرمود. فرشته 
مرگ علیه السلام پرسید: چه خواسته ای داری؟ یعقوب علیه السلام پاسخ 
داد: به من بگو که آیا روح یوسف علیه السلام در میان ارواح دیگر بر تو 
گذشته است؟ فرشته مرگ علیه السلام پاسخ داد: خیر. از این رو یعقوب 


علیه السلام دانست که او زنده است و فرمود: (بروید و از یوسف و 
برادرش جستجو کنید. 4 مصنف (ره) 

2 علل الشر انم 29 

3- . نسخه خطی 

4 . علل الشرائع: 29 

5- . علل الشرائع: 29 

6- . نسخه خطی 


3 علل الشرائع: یکی از اصحاب ما می گوید: از امام صادق علیه السلام 
تفنمیر ابة (ای کاروانیان قطعاً شما دزد هستید. ) را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: آنان یوسف را از پدرش دزدیده بودند. آیا نمی بینی که وقتی 
آنان گفتند: (چه گم کرده اید. ) در پاسخ گفتند: (جام شاه را گم کرده 
ایم. 4 و هد جام شاه را دزدیده اید. بنابراین مقصود یوسف علیه السلام 


از این سخن تنها این بود که شما یوسف را از پدرش دزدیده اید(1). 


معانی الاخبار: در این کتاب نیز حدیثی شتته به خویت: نالا ادن است ۱ 2 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا امخ 
است(3). 


4 علل الشرائع: هشام بن حکم: امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن 
یوسف علیه السلام در آیه [ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید. ) فرمود: 
آنان دزدی نکرده بودند و او نیز دروغ نگفت(4). 

5 علل الشرائع: اخی مرازم: امام صادق علیه السلام در تفنشیر. آبه. و 
چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت: اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید 


بوی یوسف را می شنوم. + فرمود: فکافی که ردان ایض رهسان شه 


شنید(3). 

تفسیر العیاشی: 

در این تفسیر نیز حدیثی شبیه به حدیث بالا آمده است(6). 

توضیح: فلسطین به کسر فاء که گاه به فتح فاء نیز آمده دهستانی در 
سرزمین شام است. 


6 علل الشرائع: ابن ابی بلاد از کسی که او را می شناخت گفت: امام 
صادق علیه السلام فرمود: پیراهنی که از بهشت بر ابراهیم علیه السلام 
نازل شد درون نیی 
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1-. علل الشرایع: 29 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


معانی الاخبار: 64 


سیمین بود. و وقتی آن را پوشید برایش گشاد و تور ح((۱ 


بود. چون کاروان رهسپار شد در حالی که یعقوب علیه السلام در شهر(2) 
رمله و یوسف علیه السلام در مصر بود یعقوب علیه السلام فرمود: (بوی 
یوسف را می شنوم.) مقصود یعقوب علیه السلام بوی بهشت بود که وقتی 
کاروان به همراه آن پیراهن رهسیار شد او بوی آن زا شید ؛ زیر| آن بو از 
بهشت بود(3). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آفته 
است(4). 


7 علل الشرائع: اسماعیل بن فضل هاشمی می گوید: از امام صادق 
علیه السلام پر سیدم . : چرا ۱[ (ای پدر برای 
گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. او به آنان (گفت: به زودی 
از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم.) و و آمرزش خواستن برای 
آنان را تا وقت سحر به تعویق انداخت, در حالی که وقتی به یوسف علیه 
السلام گفتند: ابخ‌خدا ست کند کم واقعا خدا نیوا بر ما برتری داده است و 
ما خطاکار بودیم. + او فرمود: (امروز بر شما سرزنشی نیست. . خدا شما 
را می آمرزد و او مهربانترین مهریانان است. )؟ حضرت پاسخ داد: زیرا 
5 ود ء جاتشان در کی بعفون عله السلام بر تن 
به دلیل جنایتشان در حق یوسف علیه السلام بود. بنابراین یوسف علیه 
السلام زود حق خود را بخشید, اما یعقوب علیه السلام بخشش را به تعویق 
انداخت؛ زیرا او می بایست حق دیگری را ببخشد. از اين رو بخشش آنان 
را تا سحرگاه شب جمعه به تعویق انداخت. 


اما درباره این که چرا(5) وقتی برادران یوسف علیه ِِ« بر او وارد 
ها ای اش ی هه 
بن عبد الله بن 


30 


1- . در نسخه دیگری, بسیار گشاد آمده است. 


شده است. 


3- . علل الشرائع: 29 
4 . نسخه خطی 
از این جا تا پایان این سخن, نظر محمد بن عبد الله بن طیفور است و 


او ان را به روایتی اسناد نداده است. از اين رو دلیل معتبری نیست. 


محمد بن طیفور شنیدم که در تفسیر آیه و برادران یوسف آمدند و بر او 
وارد شدند [او] آنان را شناخت, ولی آنان او را نشناختند. 4 می گفت: 
دلیلش این است که آنان حرمت یوسف علیه السلام را نگاه نداشتند. 
خداوند گاه انسان را به وسیله نگاه نداشتن حرمت امتحان می کند. آپا 
تطا. نفتی. که وقتی بعقوب علیه السلام حرمت یوسف را نگاه نداشت 
برادرانش او را از جلوی چشمان یعقوب علیه السلام پنهان کردند. بنابراین 
یعقوب علیه السلام به دلیل نگاه نداشتن حرمت., به وسیله بیست سال 
پنهان شدن یوسف علیه السلام از جلوی چشمانش و نه از دلش امتحان 
شد. برادران یوسف نیز حرمت او را در دلشان نگاه نداشتند؛ چرا که با او 
دشمنی ورزیدند و به دلیل حسادتی که در دلشان داشتند خواستار جدایی 
یوسف علیه السلام شدند. از این زو خداوند. آنان. را در دلشان امتحان 
کرده کویا آنان اورا فی دندند ولی او را تمی, شتاختند. خسادتی که.یرادزان 
یوسف به برادر مادری خود داشتند بی مانند بود. چون یوسف علیه السلام 
وارد شد فرمود: (من برادر تو هستم. )(1) 


بنيامین؛ یوسف علیه السلام را به یقین شناخت و چون حرمت او را نگاه 
داشته بود. از امتحان شدن درباره او در امان ماند. بندگان بدین سان 
هستند(2). 


8 علل الشرائع: ابن یزید از چندین نفر سند می رساند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: چون یوسف علیه السلام با یعقوب علیه السلام دیدار 
کرد یعقوب علیه السلام برای او از مررکبش پیاده شد., اما او پیاده نشد. 
آنان همچنان یکدیگر را در اغوش گرفته بودند که جبرئیل بر او نازل شد و 
فرمود: ای یو سف؛ یعقوب بسیار راستگو برای و از در کی پیاده شد؛ اما 
تو برایش پیاده نشدی؟ ! دست را دراز کن. یوسف علیه السلام دستش را 
دراز کرد و نوری از کف دست او بیرون امد. یوسف علیه السلام از جبرئیل 
پرسید: این چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: یعنی مجازات تو این است که از 
نسل تو پیامبری مبعوث نمی گردد(3). 


115: 


1- . گوینده این سخن یوسف علیه السلام است که بنيامین را خطاب قرار 
می دهد. بنابراین ربطی به هدفی ندارد که ابن طیفور دنبال می کرده 
است. 


2 . علل الشرائع: 30-29 


3- . علل الشرائع: 30 


توضیح: عناق به معنای دراغوش گرفتن است. 


9 علل الشرائع: هشام ين سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
یعقوب علیه السلام به سوی مصر روی اورد یوسف علیه السلام برای 
استقبال از او بیرون رفت. چون یوسف علیه السلام او را دید خواست که 
برایش از مرکب خود پیاده شود. سیس به پادشاهی خود نگریست و این 
اراس عون یس یه ال سس فیس اه سا ای که 
جبرئیل بر او نازل شد و فرمود: ای یوسف, خداوند متعال به تو فرمود: چه 
چیزی انم از آن شد تا برای بنده درستکارم از مرکبت پیاده نشوی؟ آیا 
دلیلش پادشاهی ات بود(1)؟ دستت را دراز کن. یوسف علیه السلام 
السلام پرسید: ای جبرئیل,. این چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: این بدان 
معناست که از نسل تو پیامبری مبعوث نمی شود و این مجازاتی برای 
توست : چرا که تو برای یعقوب علیه السلام از مر کبت پیاده نشدی(2). 


توضیح: ما در (ما آنت), مای استفهام است(3). 


بتیر زرا پادشاهی ات تو را از پیاده شدن بازداشت؟ همچنین شاید یوسف 
علیه السلام به دلیل رعایت برخی مصالح پادشاهی از پیاده شدن امتناع 
ورزید و شایسته و بهتر آن بود که آن مصلحت را رها کند و تکریم پدر را بر 
ان مصلحت ترجیج دهد. این بدان معنا نیست که او واجبی را ترک کرده پا 
فعل حرامی را مرتکب شده است؛ زیرا پیشتر ثابت شد که پیامبران علیهم 
السلام معصوم هستند. 


0 علل الشرائع: ابن مغیره از کسی که او را می شناخت نقل کرد: امام 
صادق علیه السلام فرمود: زلیخا اجازه گرفت تا نزد یوسف علیه السلام 
السلام انجام داده ای خوش نداریم که تو را نزد او ببریم. زلیخا گفت: من 
از کسی که از خداوند می ترسد نمی ترسم. چون زلیخا بر یوسف علیه 
السلام وارد شد یوسف علیه السلام به او فرمود: ای 


ص: 416 


1- . در منیع آمده است: آیا دلیلش ننها پادشاهی ات بود؟ 


2 . علل الشرایئع: 30 


3-. بناند ان چه در فتیع: آفده: ما نافیه است. 


رانتتت که باشاهان را به.دلیل بافرماتی.شان: شده و ان را به :دلیل 
فرمانبرداری شان پادشاه قرار داد. یوسف علیه السلام از زلیخا پرسید: ای 
ژلیخاءچه. خیز باعت شد تا آن کار را بکتین؟ زلیخا پاسخ داد: زیبارویی ات 
ای یوسف. یوسف علیه السلام فرمود: 1 پس اگر پیامبری به نام محمد را در 
آخر الزمان می دیدی که از من ۱ خوش اخلاق تر و بخشنده تر 
است, چه می کردی؟ زلیخا گفت: راست قن: حویین: یوسف علیه السلام 
پرسید: چگونه دانستی که من راست می گویم؟ زلیخا پاسخ داد: زیرا وقتی 
ناماما برنه فش ور دلی فا دا دید عتوجل به موسق غلیم السام 
وحی فرمود که او راست گفته است و من او را به دلیل عشقش به محمد 
دوست می دارم. خداوند به یوسف علیه السلام دستور داد تا با زلیخا 
ازدواج کند(1). 


قصص الانبیاء: در اين کتاب نیز حدیثی شبیه به حدیث بالا آمده است(2). 
توضیح: ظیر تننن رحمه الله می گوید: پادشاه ۱۳ 


مورا خی فا میت یه لام ین ود ماهس کون 
تطفیر را غرل کر وبوسی‌علیه اساع رات حای او شاه برخی هن 
کفنند که قطمیوءدر از شب ها قزد و پادشاه: راغیل .ون عزیز عصر قطفی 
اه 
کرد و او را دوشیزه یافت. چون یوسف علیه السلام با او نزدیکی کرد به او 
فرمود: ایا اين بهتر از چیزی نیست که می خواستی؟ راعیل برای یوسف 
علیه السلام افرائیم و میشا(4) 


را به دنیا آورد و پادشاه مصر به یوسف علیه السلام 


ض 2 417 


1- . علل الشرائع: 30 

2 . نسخه خطی 

3- . بغدادی در محبر می گوید: او ریان بن ولید بن لیث بن فاران بن عمرو 
بن عمیلق بن یلمع است. ثعلبی در عرائس می گوید: او ریان بن ولید بن 
ثروان بن اراشتر بن فاران عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح علیه 
السلام است. 


4- . ابن اسحاق می گوید: زن عزیز مصر برای یوسف علیه السلام 
افراثیم, میشا و رحمت همسر ایوب علیه السلام را به دنیا اورد. مصنف 
(ره) 


اطمینان یافت(1). 


ند مین کونند: یوسف علیه السلام با آن زن ازدواج نکرد. وقتی آن زن 
یوسف علیه السلام را در میان همراهانش دید گریست و گفت: ستایش 
خدایی راست که پادشاهان را به دلیل نافرمانی شان بنده و بندگان را به 
دلیل فرمانبرداری شان پادشاه قرار داد. پوسف علیه: السلام آن زن رات 
زمان هر کش خفحت خمایت خود کرفت و اه جوتی از خاتواده اش شد: آما ۲ 
او ازدواج نکرد. سخن طبرسی رحمه الله به پایان رسید(2). 


می گویم: این حدیت و فیک احادیئی که در این باب آورده ایم نشان می 
و ما امس مد 


1 کمال الدین, علل الشرائع: سدیر می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرود: در حضرت قائم علیه السلام سنتی از یوسف علیه 
السلام هست. عرض کردم: گویا شما درباره شگفتی يا غیبت سخن می 
گویید؟ حضرت به من فرمود: از این امت که شبیه خوک هستند. چنین 
چیزی بعید نیست(3). برادران یوسف پیامبر زاده بودند و با این حال 
یوسف علیه السلام را معامله کرده و فروختند و او را خطاب قرار دادند و 
با این که برادران او بودند و او برادرشان بود او را نشناختند تا این که خود 
یوسف علیه السلام به انان فرمود: من برادر شما هستم. از این امت 
دید گانشان پنهان سازد. یوسف علیه السلام پادشاه مصر بود و میان او و 
پدرش هجده روز فاصله بود. اگر خداوند می خواست جای او را نشان دهد 

بر این کار توانا بود. به خداوند سوگند, یعقوب علیه السلام و فرزندانش به 
هنگام آفدن. ان مزدم. به. زو از بادية خود به: سفت: مصر .رام پیفو‌دند: 
بنابراین از این امت بعید نیست که خداوند با حجتش همان کاری را بکند 
که با یوسف علیه السلام کرد و او در بازارشان راه برود 


ص: 418 


1- . در منابع این طور آمده, اما در نسخه ای که بر مصنف خوانده شده, 
نسخه چاپ شده و ز نسخه خطی, استوتق به سین امده که همین درست 
ی 2 


3- . در علل الشرائع آتژم است: از این امت که شبیه خوک هستند چنین 
چیزی بعید نیست. در کمال الدین امده است: از این امت چنین چیزی بعید 
۷ ت‌ً. 


و بساطش را بهن کند و آنان او را نتشناسند تا این که خداوند عزوجل به 
آذن دهد تا خود را معرفی کند, 0 
اجازه را داد هنگامی که او گفت: (آیا دانستید وقتی که نادانٍ_ بودید با 
توسیف و خرآدرش خه. کردید. کفتتن آبا و خوم پوشفی: حفتد آاری | هه 
یوسفم و این برادر من است. )(1) 


السلام فرمود: چون ۰ یعقوب از 0 0 ۳ به یوسف علیه 
السلام اجازه دهد تا به همراهشان 9 یعقوب علیه السلام به آنان 
فرمود: (می ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.) امام صادق 
علیه السلام فرمود: یعقوب علیه السلام بهانه را به آنان نزدیک کرد و آنان 
به وسیله آن درباره یوسف علیه السلام بهانه آوروتت 2 


علیه السلام که فرمود: 1 ۱[ 0 
نگهیانی دانا هستم. + فرمود: یعلی من از آنچه در دستانم است نگهداری 
می کنم و به همه زبانها اگاهم(3). 


تضاگز الورعات تور اس کتا ف کی تم خویت الا امد ات 9 


4 علل الشرائع, عیون الاخبار: آن مرد شامی از امام علی علیه السلام 
پرسید که گرامی ترین مردم از نظر نسب کیست؟ حضرت پاسخ داد؛ او 
فرد بسیار راستگوی خدا یوسف بن یعقوب اسرائیل الله بن اسحاق ذبیح 
اللین ابر هم یل الله ارت فص 


5 معانی الاخبار: یعقوب علیه السلام از این رو بدین نام نامیده شد که او 
و عیص دوقلو بودند. عیص ابتدا و او پس از او و به دنبال برادرش به دنیا 
آمد. اسزاتیل. نیز به معنای بتدم خداست ؛ چرا که اسرا به معنای بنده و ایل 
به معنای خداوند عزوجل است. در حدیث دیگری تاه است: اسرا به 

معنای نیرو و ایل به معنای خداست. بنابراین اسرائیل به معنای نیروی 


خدا| ست. یوسف از واژه اسف یوس سفٌ 


ص: 419 


1-. کمال الدین: 86, علل الشراع: 92 


2 . علل الشرایئع: 200 
3-. علل الشرائع: 53 

4 . بصائر الدرجات: 61 

5- . علل الشرابئع: 198, عیون الاخبار: 136-135 


گرفته شده است یعنی (اغضب یغضب اخوته) برادرانش را به خشم آورد و 
به خشم می اورد. خداوند عزوجل فرمود: [و چون ما را به خشم دراوردند 
ارات اشام رم سعص وشن بت عع اسان 
را مر ی ات ایا سر وا ار 
را به خشم می اورد(1). 


6. الکافی: میثمی: امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب علیه السلام 
منادی ای داشت که همه روز به هنگام ناهار تا فاصله یک فرسخی منزاش 
ندا سر می داد؛ آگاه باشید, هر کس ناهار می خواهد باید به خانه یعقوب 
علیه السلام بیاید و به هنگام شام ند| سر می داد؛ آگاه باشید, هر کس شام 
ها ‏ ام وی یا اس 


7 معانی الاخبار: یحیی بن عمران: امام صادق علیه السلام قو تقنستیش ایه 


(و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی ] افزون به او بخشودیم. ) فرمود: 
نوه را نافله گویند(3). 


8 معانی الاخبار: محمد بن سنان: امام صادق علیه السلام دی تسیر اه 
[و چون به رشد و کمال خویش رسید. 1 فرمود: (أشدخ ) به معنای هجده 
سالگی است و (استوی 1 بعنلی ریش ذرآوزد(3). 


توضیح . : طبرسی رحمه الله می گوید: یت هنت شوا نی توان 
و کامل شدن عقل رسید. اب عباس معنای آن را از هجده تا سی سالگی 
می داند. با 
می دانند. بیشتر مفسران به همین نظر اخیر معتقدند و این حدیث نیز مقید 
ان است: خداوند به هر کس شصت سال عمر دهد نسبت به او صاحب 
عذر گردیده است. مجاهد و بسیاری 


ص: 420 


فعاتن الاشیار» 9 در گراسن آمفم اشت: پوسیت علیه السلام از 
برادرش پرسید: نامت چیست؟ او پاسخ داد: نامم بنيامین است. یوسف 
علیه السلام پرسید: بنيامین به چه معناست؟ او پاسخ داد: یعنی فرزند مادر 
مزده ؛ ذیرا جفتی او به دنیا امد ماذزش.را از دست:داد. 

2 . فروع الکافی 2: 161 
3-. معانی الاخبار: 67 


4 . معانی الاخبار: 67 


ار مقسزان نیز انتدای. اش راز از سه ه سه‌سالکن من داننو. ضحاک نیز 
انوا ای ای سای سم وفیی مصفم اه ار 


ون گهازم " اين آیه در داستان موسی علیه السلام افق .2.۵ تفنیید. ان را در 
سا هو یمان لفط ان مره ان 


9 عمال الدین: هشام بن سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: مرد 
بادیه نشینی نزد یوسف علیه السلام آمد تا از او غذایی بخرد. یوسف علٍ 
السلام آن غذا را به او فروخت و چون کار فروش را به پایان رساند از او 
پرسید: خانه ات کات ؟ او پاسخ داد: خانه ام فلان جاست؟ حضرت 
فرمود: یوسف علیه السلام به او فرمود: اگر از فلان وادی گذشتی بایست 
و ندا سر ده: ای یعقوب. ای یعقوب. مردی بزرگ, زیبا و نیک چهره به 
سوی تو خواهد آمد. به او بگو: | 
رساند و می گفت: سپرده ات در نزد خداوند عزوجل هرگز از دست 
نخواهد رفت. حضرت فرمود: آن مرد بادیه تشین رقت تا این که به آن.جا 
رسید و به غلامان خود گفت: مواظب شترم باشید. سپس ندا سر داد: ای 
یعقوب, ای پعقوب. مردی نابیناء, بلند قامت. درشت هیکل و زیبا که دست 
به دیوار گرفته بود به سوی آ. اف مرد بادیه نشین از او پرسید: آیا خه 
یعقوب هستی؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد؛ آری. مرد بادیه نشین پیغام 
یوسف علیه السلام را به او رساند و او بی هوش بر زمین افتاد. . سپس به 
هوش آهنة و از هرد اف خی مرسید: ای بادیه نشین؛ آپا خواسته ای نزد 
خداوند داری؟ او پاسخ داد: اری. من مردی ثروتمند هستم و دختر عمویی 
دارم که از او صاحب فرزند نشده ام. دوست دارم که دعا کنی تا خداوند 
به من فرزندی عنایت کند. یعقوب علیه السلام وضو گرفت و دو رکت نماز 
گزارد. سپس دعا کرد و خداوند عزوجل به آن مرد چهار شکم و به روایتی 
شش شکم فرزند عنات کرد کف در هر شم صاعت فرزندان خوقاه شه. 
و نمرده. خداوند نیز به او فرموده بود که یوسف علیه السلام را پس از 
غیبت برای او نمایان خواهد ساخت. یعقوب 


ص: 421 


1- . مجمع البیان 5: 222-221 


چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. + پسرانش او را به دلیل یاد کردنش 
از یوسف علیه السلام به کم خردی نسبت می دادند تا این که چون بوی 
یوسف علیه السلام را شنید فرمود: [اگر مرا به کمخردی نسبت ندهید 
بوی یوسف را می شنوم. که مه ات کید که تست ی کم اه 
دیرین خود هستی. ) گوینده این سخن, پسرش بهودا بود. چون مژده رسان 
آمد و پیراهن یوسف علیه السلام را روی چهره او انداخت و دوباره بینا شد 
ات راما ی کم ار زا تا ان انم 
که شما نمی دانید. (1) 


توضیح : : وسامّه به معنای نشان زیبایی است. از این خدنت اشکار ی ِ 
که یهودا| دز آخریزن بار به همراه برادرانش نرفت و این نظر همان طور که 
دانستی بر خلاف نظر مشهور است. مفسران هی کویتد که گوینده این 
سک ار دار کان شعست علیم ااسا رده 


0 کال ادلی کم تهان می دهد‌ععوی ای لام ای رنه 

و ازمایش از مقابل دیدگان او پنهان شده, این است که وقتی پسرانش 
گرا ری ایا کت زان برد شما را چه شده است که_می 
گریید و شیون می کنید؟ چرا دلبندم یوسف را در میان شما نمی بینم؟ آنان 
پاسخ دادند: (ای پدر ما رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کالای خود 
نهادیم. انگاه گرگ او را خورد, ولی تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی 
داری. ) و این پیراهنش است که برای تو اورده ایم. یعقوب علیه السلام 
فرمود: ان را به سوی من بیندازید. انان پیراهن را به سوی او انداختند و او 
وی ی وس میس چون به هوش آمد 
ازر ان سید ای پشرانهه ابا شا ادعا می. کید که کر ند دلخدم موس 
را خورده است؟ آنان پاسخ دادند: چرا. یعقوب علیه السلام فرمود: پس 
پیراهن او را سالم می ببینم؟ فرض 


ص: 422 


1-. کمال الدین: 85-84 


کنید که پیراهنش از زير نمایان شده است. آیا آن چه که در شانه ها و 
گردنش بود را دیده اید؟ چگونه گرگ, توانسته. است بی آن که بیراهن را 
بدرد به آن برسد؟ این گرگ, دروعین و پسرم. ستمدیده است. [نه ] بلکه 
نفس شما کاری [بد] را برای شما آراسته است. اینک صبری نیکو [برای 
من بهتر است ] و بر آنچه توصیف می کنید خدا یاری ده است.) یعقوب 
علیه السلام در آن شب از آنان روی برگرداند و به سوگواری برای یوسف 
علیه السلام مشغول شد و می فرمود: دلبندم یوسف را که بر همه 
فرزندانم ترجیح می دادم از من دزدیده اند. دلبندم یوسف را که در میان 
همه فرزندانم به او امید می بستم از من دزدیده اند. دلبندم یوسف را که 
دست راستم را بالش او و دست چیم را لحافش قرار می دادم از من 
دزدیده اند. دلبندم یوسف را که مونس تنهایی ام بود و با او تنهایی ام را 
سر می کردم از من دزدیده اند. دلبندم یوسف ای کاش می دانستم که در 
۳[ 
پوسف, کاش با تو بودم و گرفتاری هایت به سر من می آمد. 


از دلایل دیگری که نشان می دهد یعقوب علیه السلام از زنده بودن یوسف 
علیه السلام و در غیبت بودن او آگاهی داشت سخن او یعنی (امید که خدا 
همه انان را به سوی من [باز ] اورد. 4 و سخن او به پسرانش است که 
فرمود: ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از 
رحمت خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید 
نمی شود. )(1) 


1 قضض. الاتییاع: انم بضترد اما بافز غابه السلام فرموی کون تعقوب 
علیه السلام یوسف علیه السلام را از دست داد غم و اندوهش طاقت 
فرسا و حالش دگرگون شد. او هر سال دو بار یعنی در زمستان و تابستان 
برای خانواده اش از مصر گندم می آورد. او تعدادی از پسران خود را به 
همراه سرمایه ای اندی و همراهانی به سنوی مصر فرستاد. آنان رفتند و 
کون بر بوسف, علیه. السلام ورد شدند اه انان را نقناعت., ها آنان اهر 
نشناختند. یوسف علیه السلام فرمود: سرمایه خود را بیاورید 


ص: 423 


1-. کمال الدین: 86-85 


تا پیش از همراهانتان ابتدا با شما شروع کنم. همچنین به غلامان خود 
فرمود فراع نان دم را وود بهانه کد وم تارشا را شین کنید مین 
از بایان کاران تفرهایبه‌سان را مر رشان ارب پوشف علیت الشلام ار 
برادرانش پرسید: شما دو برادر بدری داشتید. آنان..جه شدند؟ نرادران 
یوسف پاسخ دادند: بزرگترشان را گرگ خورد. اما کوچک ترشان را نزد 
پدرمان بر جای گذاشتيم. پدرمان نسبت به او به ما بخل می ورزد و با او 
دلسوز و مهربان است. یوسف علیه السلام فر مود: این بار که برای تهیه 
غذا می آیید دوست دارم که او را به همراه خود نزد من بیاورید. چون آنان 
کالاق خود را کشودند سرمایه شان را در آن یافتند و کفتند: اي پدر, 
[دیگر ] چه میخواهیم. این سرمایه ماست که به ما باز گردانیده شده 


است. 4 


چون یس از گذشت شش ماه نیازمند غذا شدند یعقوب علیه السلام آنان 
را به همراه اندکی سرمایه فرستاد و ابن یامین(1) را نیز با انان راهی 
کرد. او از آنان پیمانی از خدا گرفت که ابن يامین را به او بازگردانند. آنان 
به همراه یاران خود به راه افتادند تا این که بر یوسف علیه السلام وارد 
شندند. یوسف علیه. السلام برای آتان غذایی را آماده کرد و فرمود: باید 
همه برادران مادری بر سر یک سفره بنشینند. آنان نشستند و ابن یامین 
ایستاده باقی ماند. یوسف علیه السلام از او پرسید: تو را چه شده که نمی 
نشینی؟ او پاسخ داد: من در میان انان برادری مادری ندارم. یوسف علیه 
السلام پرسید: آيا برادری مادری نداری؟ او پاسخ داد: چرا, اما اینان ادعا 
کرده اند که گرگ, او را خورده است. یوسف علیه السلام پرسید: چه 
اندازه برای او اندوهگینی؟ او پاسخ داد: من صاحب بازده سر شوم هام 
همه آنها برگرفته از نام برادرم است. یوسف علیه السلام فرمود: : می بینم 
که پس از برادرت زنان را در آغوش گرفته ای و فرزندانت را بوییده ای. 
او گفت: من پدر درستکاری دارم که به من فرمود: ازدواج کن. شاید 
خداوند از تو تسلن بدید اور که زمین را .یر از تسبیه خداوند سازند. 
یوسف علیه السلام فرمود: بیا و با من بر سر سفره ام بنشین. برادران 
یوسف علیه السلام گفتند: خداوند, یوسف و برادرش را برتری داده است 
تا حدی که پادشاه, او را 
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1- . در این حدیث و احادیث دیگر ابن یامین آمده است و پیشتر اف که 
درست تر ان. بنيامین است و خدا می داند. 


ی ای و ی 
دهم 0 0 ۳۱۲ 
و مترس. سپس یوسف علیه السلام ابن يامین را به سوی برادرانش برد و 
به غلامان خود دستور داد تا سرمایه انان را بگیرند و گندم را برایشان 
سریع پیمانه کنند و پس از پایان کارشان پیمانه را در بار برادرش ابن 
یامین گذارند. انان چنین کردند و برادران یوسف علیه السلام به همراه 
یاران خود بار سفر بستند. آنان به راه افتادند, اما غلامان یوسف به 
دنبالشان آمدند و ندا دادند: ای کاروانیان, قطعاً شما دزد هستید. گفتند: چه 
گم کرده اید؟ گفتند: جام شاه را گم کرده ایم. گفتند: ما دزد نبوده نز 
گفتند: اگر دروغ بگویید کیفرش چیست؟ گفتند: کیفرش همان کسی است 
که جام در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. یوسف علیه السلام به 
باژرسی بازهای. آبان فش از بان برادرش پرداخت. انگام ان زا ان نان 
فا در این بامین ترا مره دون یوسف گفتند: اگر او دزدی کرده پیش 
از این نیز برادرش دزدی کرده ِ سپس گفتند: ای عزیز او پدری پیر 
سالخورده دارد. بنابراین یکی از ما به جای او بگیر. یوسف علیه السلام 
فرمود: ام را نزد وی یافته ایم 
بازداشت کنیم. بزرگشان گفت: هرگز از اين سرزمین نمی روم تا پدرم به 
من اجازه دهد. 


برادران یوسف رفتند تا این که بر یعقوب علیه السلام وارد شدند. یعقوب 
کسام ان سس اس باه اس ناخ اه مان 
پادشاه را دزدید؛ از این رو پادشاه او را نزد خود بازداشت کرد. از اهالی 
و و کاروانیان بپرس تا تو را از این ماجرا آگاه سازند. بعقوب علیه 
السلام فرمود: ای پسران من, و 2 یوسف و برادرش جستجو کنید. 
گروهی از آنان بیرون آمدند و یعقوب علیه السلام سرمایه ای را به همراه 
آنان فرساد امه ای کصترای عریر عضی تسه وم ار او حوا نا سوه 
به خود و پسرش شد را, بة آنان داد آنان به همراه نامه پدرشان بر پوسف 
علیه السلام وارد شدند. یوسف علیه السلام آن نامه را گرفت؛ , بوسید و 
گریست. سپس به آنان رو کرد و فرمود: آیا دانستید با یوسف و برادرش 
چه کردید؟ آنان گفتند: آیا تو 
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خود یوسفی؟ یوسف علیه السلام فرمود: اری, من یوسفم و این برادر من 
و آن را بر چهره پدرم بیفکنید و همه کسان خود را نزد من اورید. پسران 
یعقوب علیه السلام به همراه آن پیراهن به سرعت حرکت کردند و چون بر 
یعقوب علیه السلام هار شدتد, بعقوب علیه. السلام از اآنان. پرزسید: آبن 
پامین چه شد؟ آنان پاسخ دادند: او را صحیح و سالم نزد برادرش بر جای 
گذاشته ایم. یعقوب علیه السلام در اين هنگام خداوند را ستایش کرد و 

سجده شکر بر جای اورد و پشتش راست شد. او به فرزندانش 0 
همین امروز بار سفر ببندید تا به سوی یوسف برویم. آنان ثُه روز در سفر 
بودند تا این که به مصر رسیدند. چون وارد شدند یوسف علیه السلام 
پدرش را در آغوش گرفت و خاله اش را از زمین بلند کرد. سپس وارد 
خانه اش شد, به موهایش روغن مالید و لباس پادشاهی بر تن کرد. چون 
آنان او را دیدند برای خداوند به سجده شکر افتاند. یوسف علیه السلام در 


ان مدت به خود عطر نزده و با زنان همبستر نشده بود(1) 

تا ان اه اس ااعصی یماسا رهم اس 

توضیح . : احادیث متفاوتی درباره شمار فرزندان بنيامین به دست ما رسیده 
است و جمع میان آنها دشوار است. ثعلبی در کتاب عرائس المجالس می 


ی چون یوسف علیه السلام با برادرش خلوت کرد از اه پزیی؟ تامت 


است. یوسف علیه السلام پرسید: ابن يامین چیست؟ او پاسخ داد: یعنی 
پسر مادر مرده - ؛ چرا که با به دنیا آمدن او مادرش درگذشت. - یوسف 
علیه السلام پرسید: نام مادرت چیست؟ او پاسخ داد: نامش راحیل دختر 
لا زیت تاجور اروتت: 


یوسف علیه السلام پرسید: آیا فرزندی داری؟ او پاسخ داد: آری, ده پسر 
ص : 426 


- . شاید مقصود از همبستر نشدن با زنان همبستری برای لذت بردن 
باشد, اما همبستری از باب پیروی از سنت و فرزند دار شدن منافاتی با 


این سخن ندارد. همان طور که گذشت یوسف علیه السلام در آن مدت 
صاحب چند فرزند شد. مصنف (ره) 

2 . نسخه خطی ۱ ۱ 
3- . در منبع در این جا و جاهای دیگری که جلوتر می اید, بنيامین امده 


است. 


دارم. یوسف علیه السلام پرسید: نامشان چیست؟ او پاسخ داد: نامشان 
برگرفته از نام برادر مادری مرده ام است. یوسف علیه السلام پر سید. 
حتما اندوهی سخت تو را به اين کار واداشته است. آنان را چه نامیدی؟ او 
پاسخ داد: 


بالعاء اخیرا, اشکل, احیاء خیر, نعمان, ادر. ارس, حییم و میتم(1). یوسف 
علیه السلام پرسید: این ها چیست؟ او پاسخ داد: بالعا به دلیل این که زمین 
برادرم را بلعید. اخیرا به دلیل این که او نخستین فرزند مادرم بود(2). 
اشکل به دلیل این که او برادر پدری, مادری و هم سنت با من(3) بود. خیر 
به دلیل این که او در همه جا باعث خیر و نیکی بود. نعمان به دلیل این که 
او در میان پدر و مادرش راحت بود. ادر(2) 


اه ی ان ای ره 
به منزله سر برای تن بود. حییم(6) 


به دلیل این که پدرم مرا آگاه کرد که او زنده است. میتم( ) به دلیل این 
که اگر او را ببینم چشمم روشن و شادی ام کامل می شود. یوسف علیه 
السلام فرمود: دوست دارم که به جای برادر مرده ات برادر تو باشم؟(8) 
ابن يامین گفت: شاها, چه کسی برادری همچون تو می یابد؟ اما تو را 
ععوب وراحیل نز اوه اسک: پوس علیه الشعلام گرست: رساست وب 
سوی او رفت. او را در آغوش گرفت و فرمود: من برادر تو هستم. 
رای تسا اسان عایرا راهان که کیت ی 
گوید: چون یوسف علیه السلام به او فرمود: من رادرتو هستم. ) بنيامین 


ی ان وک تج 1 
افزون می شود. همچین تنها ِِ می توأنم 
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1- . در منبع آمده است: ورد, زاره خیتم و غیت 

2- . در منبع امده است: به دلیل این که او نخستین فرزند مادر و پدرم بود. 
3- . در تمامی نسخه ها این طور امده و در حاشیه روشن شده 
درستش؛ شبیه به من؛ است. همچنین این جا یک جمله افتاده که بنابر آن 
ه در متبع آمدة از این قرار است: احیا بة دلیل این که اوبا خی نود. 

4- . در منبع, ورد آمده است. 


. در منبع» راس آمده است. 
. در منبع, حیثم امده است. 
. در منیع» عیتم امده است. 
. در منبع امده است: ایا دوست داری که برادر تو باشم؟ 


تو را از رفتن بازدارم که تو را با کاری زشت رسوا سازم. ابن يامین گفت: 
من اهمیتی نمی دهم. هر کاری که به ذهنت می رسد انجام ده؛ زیرا من از 
تو جدا نمی شوم. یوسف علیه السلام فرمود: من این پیمانه را در بار تو 
می گذارم. سپس تو را دزد می خوانم تا بتوانم پس از رها کردنت تو را 
باز گردانم. آبن يامین گفت: این کار را بکن. سخن تثعلبی به پایان رسید(1). 


سپس بدان که اين حدیت دلالت می کند بر این که مقصود از پدر و مادرش 
در آیه, مجازا پدر و خاله اش است. همان طور که بیشتر مفسران چنین 
اعتقادی دارند. طبرسی رحمه الله می گوید: بیشتر مفسران می گویند: 
مقصود از پدر و مادرش, پدر و خاله اش است. بنابراین خاله, مادر نامیده 
شده است., همان طور که عمو در آیه زو معبود ۳ ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق ] پدر نامیده شده است؛ چرا که ۳۳ در زمان 
زایمان ابن يامین درگذشت و یعقوب علیه السلام با خاله او ازدواج کرد. 
ابن اسحاق و جبّائی می گویند که مقصود. پدر و مادرش هستند که زنده 
بودند. حسن می گوید که مادرش راحیل از قبر برانگیخته شد تا برای 
محقق ساختن آن خواب بر او سجده کند(2). 


2 قصص الانبیاء: طربال: امام صادق علیه السلام فرمود: چون پادشاه 
دستور داد تا یوسف علیه السلام را به زندان بیندازند خداوند به او تعبیر 
خواب را الهام فرمود و او خواب دیگر زندانیان را برایشان تعبیر می 


کرد(3). 


یوسف علیه السلام نزد پدر و مادرش گرامی داشته می شد. سس بنده 
شد و سپس پادشاه گردید(4). 


4. قصص اانبیاء: سلیمان بن عبد الله طلحی می گوید: از امام صادق 
ایمان بیرون رفته 


ص: 428 
1- . عرائس تعلبی: 83 


۰-2 . مجمع البیان 5: 264 
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- . نسخه خطی 


اند؟ حضرت پاسخ داد: آری. پرسیدم: نظرتان درباره آدم علیه السلام 
چیست ؟ حضرت پاسخ داد: آدم علیه السلام را واگذار(1). 


تفسیر العیاشی: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده است(2). 


75 قصص الانبیا ء: حنان بن سدیر می گوید: از امام باقر علیه السلام 
پر سیدم . آپا فرزندان یعقوب علیه السلام پیامبر بودند؟ حضرت پاسخ داد؛ 
خیر» اما نوادگان پیامبران و فرزندان پیامبر بودند. آنان تنها خوشبخت از 
دنیا رفتند. توبه کردند و از کاری که کردند متنبه شدند(3). 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آمده 
است(4). 


6 قصص للانبیاء: هشام بن سالم ضیا. کون از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم که یعقوب علیه السلام چه اندازه برای یوسف علیه السلام 
اندوهگین شد؟ حضرت پاسخ داد: به اندازه هفتاد زن فرزند مرده. حضرت 
فرمود: چون یوسف علیه السلام در زندان بود جبرئیل بر او وارد شد و 
فرمود: خداوند, نو و پدرت را آزمایش گرده است و تو را از این زندان می 
رهاند. بنابراین از خداوند به حق محمد صلی الله علیه ۹ ۲۳۲ 
تخوام نا توا ان ان ,در ان نی یر هنت ۳( 
کرد: خدایاء من به حق محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش از تو می 
خواهم که در گشایش کارم تسریع کنی و مرا از آن چه در آن هستم آسوده 
سازی. جبرئیل فرمود: ای بسیار راستگو, شاد باش که خداوند متعال مرا 
به سوی تو فرستاده است که بشارت دهم به این که تا سه روز دیگر تو را 
از اين زندان می رهاند و پادشاهی مصر و ساکنانش را به تو واگذار می 
کند و بزرگان آن را به خدمت تو و برادران و پدرت را با تو گرد هم می 
آورد. ای بسیا راستکو. شاد. بانش, که. تو بر گزیدم خدا و پسر بر کزنده او 
هستی. یوسف تنها همان شب را سپری کرده بود که پادشاه, خوابی دید که 
او را به هراس انداخت. او آن خواب را برای یارانش 
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۰-3 . نسخه خطی 


تغزبفت: کردم اما انان تأویانتن را ندانستند. جوانی که از زتدان ازاد‌ شده نود 
تخس یه تسام را ه اه امد ماشاه کف ۶ ساها: مرا بهویدان 
بفرست . خرا کة:در آن مردی است که در بردباری, دانش و تفسیر بی 
نظیر است. من و فلانی که تو بر ما خشمگین شده بودی و دستور به حبس 
ما دادی خوابی دیدیم که او برایمان تعبیر کرد و همان طور که گفته بود 
۱ 5 20 پادشاه به او گفت: 
به سوی او برو. او بر یوسف علیه السلام وارد شد و گفت: ای یوسف؛ 
نظرت را درباره هفت گاو برایمان بگو. چون پیام یوسف علیه السلام به 
پادشاه رسید گفت: (او را نزد من آورید تا وی را خاص خود کنم.) چون 
پیام پادشاه به یوسف علیه السلام رسیر فرمود: چگونه امید به بزرگ 
هی اف استق باس در-حالی کمرارمی اه ام آکاهت واشت هسا انم 
حال,شسال ها مراب ردان تواخت ؟ اجون‌تبا شام یهام پوشی لیم اسلام 
را شنید پیکی را به سوی ان زنان فرستاد و از آنان پرسید: چه منظور 
داشتید؟ زنان گفتند: منزه است خدا. ما کناهی بر او نمی دانیم. بدین سان 
پادشاه, پیکی را به سوی یوسف علیه السلام فرستاد و او را از زندان ازاد 
کرد. چون پادشاه با یوسف علیه السلام سخن گفت از کمال و خرّدش 
خوشش آمد. از اين رو به او گفت: خوابم را برایم تعریف کن؛ چرا که من 
هی واه ار را از زبان تو بشنوم. یوسف علیه السلام خواب پادشاه را 
همان طور که دیده بود برایش تعریف و تعبیر کرد. پادشاه گفت راست 
کی هن هه کلسی: :۱ برای گرد آوری و نگهداری آن گندم دارم؟ یوسف 
علیه السلام پاسخ داد: خداوند متعال به من وحی فرمود که من تدبیر کننده 
و ولیْ اين کار در آن سال ها هستم. پادشاه به او گفت: راست گفتی. 
انگشتر, تخت و تاجم در اختیار توست. پوسف علیه السلام به گرد آوری 
غذا در هفت سال حاصلخیز پرداخت و آن ها را به همراه خوشه هایشان 
انباشته می ساخت. سیس سال های خشکسالی روی اورد و یوسف علیه 
السلام به فروش ان غذا ها پرداخت. او در سال اول در ازای فروش غذا 
درهم و دینار گرفت تا اين که تمام دینار ها و درهم های مصر و سرزمین 
های اطراف آن تحت تملک یوسف علیه السلام درامد. او ذر سال دوم در 
ازای فروش غذا زیور آلات و جواهرات ت گرفت تا این که تمام 


زیور الات و جواهرات مصر و سرزمین های 


ص: 130 


اطراف آن تحت تملک یوسف علیه السلام داضت او در سال سوم در ازای 
ار اک ان وی ان جر 
و سرزمین های اطراف ان تحت تملکی یوسف علیه السلام درامد. او در 
سال چهارم در ازای غذا برده و کنیز گرفت تا این که تمام بندگان و کنیزان 
مصر و سرزمین های اطراف ان تحت تملک یوسف علیه السلام درامد. او 
در سال پنجم در ازای غذا خانه و زمین گرفت تا اين که تمام خانه ها و 
زمین های مصر و سرزمین های اطراف ان تحت تملک یوسف علیه السلام 
درامد. او در سال ششم در ازای غذا کشتزار و رود گرفت تا این که تمام 
رود ها و کشتزار های مصر و سرزمین های اطراف ان تحت تملک یوسف 
علیه السلام درامد. او در سال هفتم در ازای غذا خود انان را به بندگی 
گرفت تا اين که تمام بندگان و آزادان مصر و سرزمین های اطراف ان 
تحت تملک یوسف علیه السلام درامدند و بنده او شدند. یوسف 


علیه السلام از پادشاه پر سید. نظرت درباره آن جه خداوند به من ارزانی 

داشته است چیست؟ پادشاه پاسخ داد: نظر, نظر شماست. یوسف علیه 

السلام فرمود: شاها, خداوند و تو را گواه می گیرٍم که من همه اهالی مصر 

را آزاد کردم و تمام اموال و بندگانشان را ب: انا باز گرداندم و انگشتر, 

لخت وناحت را بف ون غی دفیه آلتهبه شرظن که به یره من کول 

9 ؛ زیرا خداوند, آنان را به دلیل من تجات داد. یادشاه 
: این؛ دین و مایه افتخارم است(1)و 


من گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست. و یکتاست و شریکی 
ندارد و تو فرستاده او هستی(2). 


ماجراهای برادران و پدر یوسف علیه السلام را نیز پیشتر آوردیم(3). 
ص: 431 


ی است: اين کار, مایه زینت و افتخار من است. 

. طبرسی (ره) به نقل از کتاب نبوت میگوید که امام رضا علیه السلام 
یوسف علیه السلام به کار گرد آوری غذا رویر آورد و آن را در 
هفت سال حاصلخیز گرد آوری و در انبار ها انباشت. با گذشت آن سال ها 
و امد سال های خشکسالی یوسف علیه السلام به فروش آن غذا ها 
پرداخت. او در سال اول در ازای فروش غذا زر و سیم گرفت ۳ اين که 
تمام زر و سیم های مصر و سرزمین های اطراف آن تحت تملک یوسف 


علیه السلام ورام سپس در سال دوم در اژای فروش غذا زیور آلات و 
جواهرات گرفت تا اين که تمام زیور آلات و جواهرات مصر و سرزمین های 
اطراف آن تحت تملک یوسف علیه السلام درآمد. او در سال سوم در ازای 
فروش غذا چهارپا و حیوان گرفت تا این که تمام چهارپایان و حیوانات مصر 
و سرزمین های اطراف آن تحت تملک یوسف علیه السلام درآمد. او در 
سال چهارم در ازای فروش غذا بنده و کنیز گرفت تا اين که تمام بندگان و 
ی و تا 
آفتد. امد سال حم در ارای فرفین خدا شانه همین کسفتا این که 
تمام خانه ها و زمین های مصر و سرزمین های اطراف ان تحت تملکی 
یوسف علیه السلام درامد. او در سال ششم در ازای فروش غذا کشتزار و 
رود گرفت تا اين که تمام رود ها و کشتزار های مصر و سزمین های 
اطراف آن تحت تملک یوسف علیه السلام درآمد. او در سال هفتم در ازای 
فروش غذا| خود آنان را به بندگی گرفت تا اين که تمام بندگان و آزادان 
مصر و سرزمین های اطراف آن بنده یوسف علیه السلام شدند. بدین سان 
یوسف علیه السلام مالک آزادان: بندگان و اموالشان شد. مردم گفتند: تا 
به حال ندیده و نشنیده ایم که خداوند به پادشاهی به اندازاه این پادشاه 
حکمت, دانش و تدبیر داده باشد. سیس یوسف علیه السلام از پادشاه 
پرسید. نظرت درباره پادشاهی مصر و اهالی اش که پروردگارم به من 
ازرانن ذاشته استجیست؟ تظرت را به.‌ها بکو"چرا که فن آنان زا اضلاح 
نکردم تا به. تجاهن:یکشانم. هه از. بلا تجات. ندادما اس کار بلایی. بر آنان 
باشد, اما خداوند سبحان آنان را به دست من نجات داد. پادشاه پاسخ داد؛ 
نظر نظر توست. یوسف علیه السلام فرمود: شاها, من خداوند و تو را 
گواه می گیرم که همه اهالی مصر را آزاد کردم و اموال و بندگانشان را به 
آنان برگرداندم و انگشتر, تخت و تاجت را نیز به تو پس دادم, ی 
شرطی که به سره من عمل و به حکم من حکم کنی. پادشاه گفت: این 
که به سیره تو عمل و به حکم تو حکم کنم مایه زینت و افتخار من است و 
اگر تو نبودی توانایی اين کار را نداشتم و به آن رهنمون نمی شدم. تو 
سلطنت مرا محکم و باب طبع ساختی. من گواهی می دهم که خدایی جز 
خدای نان تفت او یکتاست و شریکی ندارد و تو فرستاده او هستی. 
بنابراین بر آن چه تو را بر آن گماردیم باقی بمان که تو نزد ما توانمند و 
امین هستی. می گویم : این حدیث را به دلیل تفاوت میان آن با حدیث 
راوندی در سند و متن آوردم. سپس طبرسی (ره) میگوید: یوسف علیه 
السلام در آن دوران خشکسالی به اندازه ای غذا نمی خورد که سیر شود. 
برخی به او گفتند: ابا نف که انا ها رفین فن کستت است کرستم من 
مانی؟ ا! یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ بیم آن دارم که سیر شوم و 


تفایض الا سا 


تتمه: دن گزاتس امده: انست؛ -جون معذور نودن بوشف. علیه السلام, برای 
پادشاه روشن شد و به امانت داری, لیاقت. دانش و خرّدش یی برد گفت: 
او را نزد من آورید تا وی رز خاص خود کنم. چون فرستاده پادشاه نزد 
پوس له السام امه ار گفت پادشاه را اکنون پاسخ گو. هکت تا 
السلام از ت بیرون آمد و برای اهالی زندان دعایی کرد که تاکنون 
معروف است. او عرض کرد: خدایاء دل های برگزیدگان را به آنان مایل 
ساز و اخبار را آنان نپوشان. از اين رو آنان تا به امروز 
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داناترین مردم نسبت به اخبار درون تمام شهر ها هستند. چون یوسف علیه 
آلسلام از زندان: بترفن: آمد روی در زندان نوشت: اين. گور زندگان. 
غمخانه, تجربه دوستان و شماتت دشمنان است. سپس غسل کرد و خود را 
از چرک و آلودگی زندان پاکیزه ساخت. لناینن هاین نو و زیبا پوشید و.اهی 
پادشاه کرد. وهب می گوید: چون یوسف علیه السلام دم در کاخ پادشاه 
ایستاد فرمود: پروردگارم مرا از دنیا و مخلوقاتش کفایت می کند. مجاور 
درگاه الهی, عزتمند و ستایش او بژز ک است و خدایی جز او نیست. 
همچنین چون بر پادشاه وارد شد عرض کرد: خدایا. من به حق خیر تو از 
خیر او میخواهم و به حق شر تو از شر او و دیگران به تو پناه می برم. 
چون پادشاه به او نگریست یوسف علیه السلام به عربی به او سلام کرد. 
پادشاه از او پرسید: این چه زبانیست؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: این 
زبان عمویم اسماعیل علیه السلام است. سپس یوسف علیه السلام به 
زبان عبری دعا خواند. پادشاه از او پرسید: این چه زبانی ات یوسف 
علیه السلام پاسخ داد: این زبان پدران من است. وهب می گوید: پادشاه 
هفتاد زبان می دانست. بدین سان پادشاه با هر زبانی با یوسف علیه 
السلام سخن می گفت یوسف علیه السلام به او با همان زبان پاسخ می 
داد. از این رو پادشاه از آن خه دید خوشش آمد. . یوسف علیه السلام ور آن 
زمان سی ساله بود. چون پادشاه سن اندک و دانش فراوان او را دید به 
کسی که نزدش بود گفت: اين, دانش تعبیر خواب من است که ساحران و 
کاهنان آن را ندانستند. سپس پادشاه, یوسف علیه السلام را برنشاند و به 
او گفت: من دوست دارم که خوابم را به طور شفاهی از خود تو بشنوم. 
یوسف علیه السلام فرمود: شاها؛ باشد. تو هفت گاو فربه سفید با خال 
1 


را دیدی که از نیل سر بر آوردند و از ساحل آن به سوی تو بپرون آمدند و 
از بوک بان آنها شیر جریان داشت در خالی که بوبه آنان نگاه فی 
کردی و از زیبایی شان خوشت آمده بود ناگهان نیل خشکید و آبش فرو 
رفت و ته آن هویدا| شد و از گل و لای آن هفت گاو خشکیده, ژولیده, 
خاکستری رنگ با شکم های آب رفته و به هم چسبیده بیرون آمدند. آنان 
پستان و 


ص: 433 


1- . در منبع, نخشکیده آمده است. 


نوک پستان نداشتند, بلکه دندان های نیش و آسیا داشتند و کف دستشان 
به کف دست سگ ها و پوزه شان به پوزه درندگان می ماند. آنان.ا. آن 
گاوهای فربه درآمیختند و آنها را مانند درندگان دریدند. گوشتشان را 
خوردند. پوستشان را > تکه کردند, استخوان هایشان را شکستند و 

مغزشان را مکیدند. در همین حین که تو با شگفتی , به آنها می نگریستی(1) 


ناگهان هفت خوشه سبز و هفت خوشه سیاه(2) 


را دیدی که در یک رویشگاه زهیندم بودتد و ريشه هایشان در خای و اب 


بود. تو می گفتی: این چطور ممکن است(3) 


که این خوشه ها, سبز و پربار و این خوشه های دیگر, سیاه و خشک بوده و 
تور یی روشاه روییدم باشند: دنه شان: در آب باشند در همین خین 
بادی وزید و بار های(4) 


خوشه های سیاه و خشکیده را روی خوشه های سبز و پر بار پاشید و در 


آنها آتش افروخت. از این رو سیاه ود کر کون شدند. این؛ آخرین چیزی بود 
که در خواب دیدی(د). 


77 فصص الانبیاء: فخمد می. گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: به 
من بگویید که یعقوب علیه السلام پس از این که خداوند او را با یوسف 
علیة السلام کرد هم آوزد: و فاویل راستین خواب یوسف علیه السلام را به 
او نشان داد چند سال با یوسف علیه السلام در مصر زندگی کرد؟ حضرت 
پاسخ داد: دو سال زندگی کرد. پرسیدم: حجت(6) 


در زمین که بود؟ یعقوب يا یوسف علیهما السلام؟ حضرت پاسخ داد: 
یعقوب علیه السلام, حجت و یوسف علیه السلام, پادشاه بود. چون یعقوب 
علیه السلام درگذشت یوسف علیه السلام او را درون یک تابوت به 


سرزمین شام برد و 
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1- . در این جاأ در منبع افزون بر اين آمده است: نو در شگفت بودی که 


ها سپس با این 
که آن ها را خورده بودند در آنان اثری از چاقی و افزایش پدیدار نشد. 


2- . در منیع, سیاه و خشک آمده است. 

3- . در منبع آمده است: تو با خود می گفتی: این چیست؟ این خوشه ها. 
سخن آمده در منبع, به پایان رسید. 

4 . در چند نسخه این طور آمده و در نسخه دیگری نیز, کاه ها آمده است. 
اما درستش همان طور که ور منیم: فده برگ هاست. 

5- . عرائس: 79 و 80 


6- . در نسخه ۳ حجت خدا امده است. 


در بیت المقدس دفن کرد. یوسف علیه السلام پس از یعقوب علیه السلام 
حجت شد. پرسیدم: بنابراین یوسف علیه السلام هم رسول و هم نبی بود؟ 
حضرت پاسخ داد؛ اری. ایا نشنیدی که خداوند متعال فرمود: (و به یقین 
یوسف پیش از این دلایل اشکار برای شما اورد. !(1) 


تفسیر العیاشی: در این تفسیر نیز حدیتی شبیه به حدیت بالا آفژح 
است(2). 


توضیح . : شاید موصع ضع استشهاد, آیه [گفتید: خدا| بعد از او هرگز فرستاده ای 
زا یر نخواهه نیکست با شم 


8 قضضن الاتیباع مخند بن آورمه او تکیراز اضعات ماتقل کرد کب ایام 
صادق علیه السلام فرمود: چون یوسف علیه السلام به ان جایگاه رسید زن 
پاسخ داد؛ من همان هستم(3). یوسف علیه السلام به او فرمود: باز گرد که 
من تو را بی نیاز می سازم. حضرت فرمود: یوسف علیه السلام صد هزار 
درهم به سوی او فرستاد(4). 


9 قصص الانبیاء: زراره: امام صادق علیه السلام فرمود: چون یوسف 
علیه السلام با رن عزیز مصر ازدواج کرد او را دوشیزه پافت. یوسف علیه 
السلام پرسید: چه چیز باعث شد تا ان کار را بکنی؟ او پاسخ داد: سه چیز: 
جوانی, ثروت و این که شوهر نداشتم. - یعنی شوهرم عنین بود- (۵). 


80 قصص الانبیاء: حضرت فرمود: زن عزیز مصر فقیر شد. برخی به او 
گفتند: ای کاش به سراغ یوسف علیه السلام می رفتی و بر سر راهش می 
نشستی. چون یوسف علیه السلام از کنار او نت او گفت: ستایش 
خدایی راست که بندگان را به دلیل فرمانبرداری شان پادشاه و پادشاهان 
را به دلیل نافرمانی شان بنده قرار 


ص: 435 


1- . نسخه خطی قصص الانبیاء 

۰-2 . نسخه خطی تفسیر عیاشی 

3-. در تمام نسخه ها این طور امده است. 
۲ 3 ِ 


- . نسخه خطی 


داد. یوسف علیه السلام پرسید؛: تو کیستی؟ او پاسخ داد؛ من زلیخا هستم. 
تاره یا اه ۱ 


1 قصص الانبیا ء: ابو بصیر : امام صادق علیه السلام فرمود: چون یوسف 
علیه ِِِ بر پادشاه - یعنی نمرود - وارد شد پادشاه از ِ ۵« ای 
۳ پادشاه 0 0 ی ۳ ِ 
اه اه ام یا 


92 قصص الانبیا ء: ابو خالد: امام صادق علیه السلام فرمود: یوسف علیه 
السلام در سن دوازده سالگی به زندان افتاد و هجده سال در آن ماند. پس 
از ازاد شدن نیز هشتاد سال ژیتینت که جمعا صد و دم تیال می, شود( 3):. 


83. الکافی: عباس بن هلال شامی بنده امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت می کند: به حضرت عرض کردم: جانم به فدایتان باد, جقدر برای 
من عجیبند مردمی که غذای خشن و غلیظ می خورند. 


لباس زبر و خشن می پوشند و فروتنی می ورزند! حضرت فرمود: ایا نمی 
دانی که یوسف علیه السلام پیامبر و پیامبر زاده بود؟ او قبا های دیبا و 


زرکش می پوشید و در مجالس ال فرعون می نشست و حکم می کرد. 
ام ها ات 9 


4 قشض: آلاتیاع: ی آنزی ار صرحیه آمام ضادق غلیه الشلاه فر وود 
مردی از بازماندگان قوم عاد, آزمان فرعون یوسف را درک کرده بود. مردم 
آن زمان شیفته آن بودند که آن مرد منسوب به قوم عاد را با سنگ بزنند. 
آن مرد ۳ فرعون یوسف آمد و گفت: مرا از دست این مردم پناه ده و 


ص: 436 
1-. نسخه خطی 


2- . پیشتر دانستی که نمرود ابراهیم همان ریان بن ولید است. اما بغدادی 
در محبر درباره نمرود یوسف علیه السلام مت. گوید. که او سنان بن اشل 


بن علوان بن عبید بن عریج بن عمیلق بن یلمع بن عامر بن اسلیحات بن 
لوذ بن سام بن نوح است و خدا می داند. 

۰-3 . نسخه خطی ب 

4 . فروع الکافی 2: 206 . این پاره ای از ان حدیث است. 


می گویم که به چشم خود دیده ام و تنها حقیقت را برایت بازگو می کنم. 
فرعون یوسف او را پناه داد و حفظ کرد. فرعون با او همنشین می شد و 
او برای فرعون حکایت می کرد. هر جا که فرعون با او می نشست امری 
نیک از او می دید. حضرت می فرماید: فرعون از یوسف علیه السلام و از 
ان مرد که از قوم عاد بود دروغی نشنیده بود. فرعون از یوسف علیه 
السلام پرسید: ایا کسی بهتر از من را می شناسی؟ یوسف علیه السلام 
پاسخ داد: اری. پدرم یعقوب. حضرت فرمود: چون یعقوب علیه السلام بر 
فرعون وارد شد فرعون به خاطر یوسف علیه السلام به او مانند شاهان 
سلام گفت و او را گرامی داشت و بیش از دیگران احترام کرد. فرعون از 
یعقوب علیه السلام پرسید: ای پیرمرد, چند سال سن داری؟ یعقوب علیه 
السلام پاسخ داد: صد و بیست سال. آن مرد از قوم عاد گفت: دروغ می 
گوید. یعقوب علیه السلام خاموش ماند و این تکذیب از سوی آن مرد از 
قوم عاد بر فرعون گران آمد. فرعون از یعقوب علیه السلام پرسید: چند 
سال سن داری؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد: صد و بیست سال. آن مرد 
از قوم عاد گفت: دروغ می گوید. یعقوب علیه السلام عرض کرد: خدایا. 
اگر او دروغ می گوید ریشش را روی سینه اش بینداز. از اين رو ریشش 
روی سینه اش افتاد. فرعون از دیدن این صحنه به وحشت افتاد و به 
یعقوب علیه السلام گفت: آهنگ مردی را کردی که من به او پناه داده ام و 

تو او را نفرین کردی. دوست دارم که از خدایت بخواهی تا ریشسش را 
ارگردا: از اين رو یعقوب علیه السلام دعا کرد و خداوند ریشش را به او 
برگرداند. آن مرد از قوم عاد گفت: ام را ای اس 
تو دیده ای همان را زا دیده ای. آن مرد از قوم عاد پرشید؛ تو 
کیستی؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد: من یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 
خلیل الرحمن هستم. آن مرد از قوم عاد گفت: راست می گویی. او همان 
کسی بود که دیده ام. فرعون گفت: او راست گفته و تو نیز راست گفته 
ای(1). 


ص : 437 


1-. نسخه خطی 


5 کمال الدین: امام صادق علیه السلام از پدران گرامی اش علیهم 
ااشلا یات صت. ال علی مه ال مد عنوت خته السام فد < 


96. الخرائج: داود بن ن قاسم جعفری فی: گوید: در و ار مردی از 
اهالی قم از حضرت ابو محمد علیه السلام درباره تفسیر آیه (گفتند: اگر 
او دزدی کرده پیش از این [نیز] برادرش دزدی کرده است.) پرسید و 
حضرت پاسخ داد: یوسف علیه السلام دزدی نکرد. بلکه یعقوب علیه السلام 
کمربندی داشت که آن را از ابراهیم علیه السلام به ارث برده بود. هر کس 
آن کفزنند .رام نز دید به بتدکن: گرافته .می/ ند وقتی کسی آن را می 
خر و و و یی که را ات ان ۳ 
می کرد. بدین سان کمربند از او گرفته و خود او به بندگی گرفته می شد. 
آن کمربند نزد ساره دختر اسحاق بن ابراهیم بود و ام اسحاق نام داشت. 
ساره یوسف علیه السلام را دوست می داشت و می خواست او را به 
فرزندی بگیرد. ار را و ی ی اه 
سپس پیراهنش را روی آن انداخت و به یعقوب علیه السلام گفت: کمربند, 
دزدیده شده است. جبرئیل نزد یعقوب علیه السلام آمد و فرمود: ای 
و را له ام یه و ۱ 
الهی یعقوب علیه السلام را از کار ساره آگاه نساخت. یعقوب علیه السلام 
برخاست و به سوی یوسف علیه السلام رفت و او را مورد بازرسی قرار 
داد. یوسف علیه السلام در ان زمان جوانک بالغی بود. یعقوب علیه السلام 
کمریند را بیرون آورد. ساره دختر اسحاق گفت: یوسف کی آن را دزدیده 
است ؟(2) 


ساره گفت: او به شرطی بنده توست که او را نفروشی یا نبخشی. ساره 
گفت: من به شرطی او را می پذیرم که او را از من نگیری و من او را هم 
اکنون آراد می کنم. عقوت غلبه السلام پوست علبه السام را به ساره داد 


هم خسف له الما اناد کرت از اس نم مادران میت 
ص: 439 
1-. کمال الدین: 289 


2 . در تمامی نسخه ها این طور آمده است و به نظر می رسد که 
نادرست و درستش این طور است: یوسف., ان را از من دزدیده است. 


گفتند: [اگر او دزدی کرده پیش از این [نیز ] برادرش دزدی کرده است. ) 
ابو هاشم می گوید: من اين مطلب را در ذهنم می چرخاندم و به آن می 
اندیشیدم و از اين امر در شگفت بودم که چگونه یعقوب علیه السلام با این 
که دی وت یه النبلام و و ساسا حاصاه آ دی را 
غمگین شد تا اين که در حالی که خشم خود را فرو می برد چشمانش از 
غم و اندوه نابینا شد. ابو محمد علیه السلام به من رو کرد و فرمود: ای آبو 
هاشم, به خدا پناه می بریم از انجه دز :درون تو جریان دارد. اگر خدا می 
خواست که تپه را میان یعقوب و یوسف علیهما السلام بر اندازد تا اين که 
یکدیگر را ببینند چنین می کرد. اما خداوند در چنین مواردی زمان و مهلت 
مشخصی تعیین می کند که باید زمانش برسد ؛ چرا که گزینش خداوند به 


اولیاخش تعلق می گیرد(1). 


7 تفسیر العیاشی: ابن ابی یعفور می گوید: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر ایه (همه خوراکی ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز انچه پیش 
از نزول تورات اسرائیل [حیعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود.) را 
پر سیدم و مضر ۲ پاسخ داد؛ هر گاه اسرائیل علیه السلام گوشت شتر می 
خورد تهیگاهش درد می گرفت. از این رو گوشت شتر را بر خود حرام کرد. 
اين کار او پیش از نازل شدن تورات بود. چون تورات نازل شد(2) او 
گوشت شتر را حرام نکرد و از آن نمی خورد(3). 


ص: 139 


1- .خرائج و جرائح: 156 و 157. در اين کتاب. مطلبی آمده که افزون بر 
۱ ۱ 

2 . در این حدیت غرابت آشکاری وجود دارد؛ زیرا ظاهر[ ضمیر (6) در 
(حدَمَه) با ما ی ی اه 
هسام و از شدن تورات می زیست. از این رو مصنف آن رادر جح 
9ص 196 197 تامیل سیو نوا آن وهی افرص تا بوايم س. ان سا 
رجوع کنید. 

3- . نسخه خطی. در حاشیه کتاب چاپ شده آمده است: می گویم: شرح 
این نیت گر باب آنچة مومین علبه السلام با آن با پوورد کاوش مناجات 
کرد خواهد آمد. فضفت: رن ) 


98 تفسیر العیاشی: زید شحام : امام صادق علیه السلام در تفسیر ۰ 
(قظعا آنان را از این کارزشان در خالی که نمی دانید با خبر خواهی. کرن 1 
(1) فر مود: : یوسف علیه السلام در این هنگام هفت ساله بود(۵). 


9 تفسیر العیاشی: ابو جمیله از شخصی: امام صادق علیه السلام 
فرمود: چون پیراهن یوسف علیه السلام را برای یعقوب علیه السلام 
آوردند عرض کرد: خدایا, چه گرگ مهربانی بوده که پیراهن را پاره نکرده 
است. حضرت فرمود: روی ان پیراهن مقداری خون پاشیده بودند(3). 


90 تفسیر العیاشی: حسن از شخصی: امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه (و او را به بهای ناچیزی چند درهم فروختند. » فرمود: تعداد آن درهم 
ها بیست درهم بود(گ]. 


1 تفسیر العیاشی: از امام رضا علیه السلام مانند همین روایت شدم و 
در آن عبارت البخس یعنی ناچیز اضافه شده است و آن دیه ی سگ 
شکاری است هنگامی که کشته شود که بیست درهم است.(5) 


2. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: یوسف علیه السلام 
در نزد پدر و مادرش گرامی داشته می شد. سپس بنده گردید تا این که به 
به پادشاهی برساند(6). 


ص: 440 


. طبرسی (ره) می گوید: حسن در تفسیر آیه [و به او وحی کردیم که ) 
9 خداوند در حالی که یوسف علیه السلام در چاه بود به او پیامبری 
و مژده رهایی و پادشاهی داد. (قطعا آنان را از اين کارشان در حالی که 
نمی دانند با خبر خواهی کرد. ) یعنی پس از گذشت این زمان آنان را از 
کار زشتشان با خبر خواهی کرد. مقصود, آن چیزی است که خداوند در 
پایان سوره حکایت می کند: (آیا دانستید با یوسف چه کردید. ) در حالی 
که نمی دانند ) یعنی در حالی که نمی دانند تو پوسف هستی. برخی نیز می 
گویند: یعنی در حالی که نمی دانند که خداوند به او وحی کرده است. 
مصنف (ره) 

2 . نسخه خطی 
3-. نسخه خطی 
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به بهای ناچیزی چند درهم فروختند. + فرمود: تعداد آن درهم ها هشت 
درهم بود(1). 


4. امام رضا علیه السلام فرمود: تعداد آن درهم ها بیست درهم بود که 
برابر با دیه سگ شکاری است که به قتل رسیده باشد. تخس به معنای کم 
و اندک است(2). 


5. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون زلیخا و یوسف 
علیه السلام قصد یکدیگر کردند زلیخا گفت: در همین حال از آمادگی که 
هستی بمان. یوسف علیه السلام پرسید: چرا؟ زلیخا پاسخ داد: تا روی بت 
را بپوشانم و او ما را نبیند. در اين هنگام یوسف علیه السلام یاد خداوند 
افتاد و دانست که خداوند, او را می بیند؛ از اين رو از دست او گریخت(3). 


6. تفسیر العیاشی: محمد بن قیس: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
یوست علیه السلام لباسش را دراوزد کسی شبیه پعقوب علیه السلام را 
دید که انگشت بر دهان می گزد(4) و به او می گوید: یوسف ! حضرت 
فرمود: از این رو یوسف علیه السلام گریخت. سپس حضرت فرمود: اما به 
خداوند سوگند, من عورت پدرم را هرگز ندیده ام و پدرم نیز هرگز عورت 
جدم را و جدم نیز هرگز عورت پدرش را ندیده است. "حضرت فرمود: چون 
یوسف علیه السلام او را دید که انگشت بر دهان میگزد گریخت و آب از 
شست پایش بیرون آمد(5). 


7. تفسیر العیاشی: پکی از اصحاب ما می گوید: امام باقر علیه السلام 
پرسید: فزدم دزباره آیة (اگر برهان پروردگارش را ندیده بود. ) چه می 
گویند؟ پاسخ دادم: می گویند: یعنی او یعقوب علیه السلام را دید که 
انکشنن بر دهان میگزید. حضرت فر مود: خیر. این طور که می: گویند 
نیست. پرسیدم: پس یوسف علیه السلام چه دید؟ فرمود: چون قصد 
یکدیگر کردند زلیخا برخاست و به سمت بتی 


ص : 441 
1-. نسخه خطی 


۰2 . نسخه خطی 
۰-3 . نسخه خطی 


4 . این حدیث به دلیل حدیث بعدی حمل بر تقیه می شود و گرنه در آن 
مطلبی وجود دارد که مخالف با عقاید امامیه است. 
5- . للسخه خطی 


رفت که با او در خانه بود و پوششی را رنواق: آن انداخت. یوسف علیه 
اه ار را یه 
زیرا از اين که ما را ببیند شرم دارم. حضرت فرمود: یوسف علیه السلام 
فرمود: تق آزشته که به ی شود ۵ نف مین دنرم دا وحم آن وت هرن آز 
پروردگارم شرم نکنم؟(1) 


فرمود: یوسف علیه السلام زنی را خواستگاری کرد که در زمان او از 
زیباترین زنان بود. ان زن به او اين طور پاسخ داد 


که بنده پادشاه خواستار من است؟ ! حضرت فرمود: از این رو یوسف علیه 
 ِ‏ او را از پدرش خواستگاری کرد. پدرش به یوسف علیه السلام 

: هر چه دخترم بگوید همان است. حضرت فرمود: از اين رو یوسف 
علیه السلام او را از پروردگار خواست و گریست. خداوند به او وهی 
فرمود که من او را به ازدواج تو. .در آوزده ام . سیس یوسف علیه السلام 
پیکی را نزد آن زن فرستاد و گفت: می خواهم به دیدار شما بیایم. آن زن 
نیز در پاسخ او پیکی را فرستاد و گفت: بیا. چون یوسف علیه السلام بر او 
وارد شد خانه از ِ او روشن گردید. آن زن گفت: این تنها می تواند 
فر شته ای پزر کوار. باشد. یوسف علیه السلام آب خواست. آن ژزن آهنگ 
ظرفی کرد تا او را سیراب کند. آن زن. ظرف را از دست یوسف علیه 
ی یوسف علیه السلام به او می 

د: منتظر باش و عجله نکن. حضرت فرمود: یوسف علیه السلام با او 
کرد(3). 


9. تفسیر العیاشی: ابن سنان: امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل در 
زندان بر یوسف علیه السلام نازل شد و فرمود: در تعقیب هر نماز واجب 
بگو: خدایا, برای من گشایش و راه برون رفتی قرار ده و مرا حساب شده 
و بی حساب روزی بخش(4). 


ص: 442 


۰-1 نسخه خطی ۱ 

۰-2 . در تمامی نسخه ها این طور امده است. 
۰-3 . نسخه خطی 

4 . نسخه خطی 


0( تس العارشیه رات اناه نا وی ماه ری کی 
پاشاه کصصو ی رای کردم سس له لاه او اف ردان 
انداخت, خداوند, دانش تعبیر خواب را به آو الهام کرد و او خواب دیگر 
زندانیان را برایشان تعبیر می کرد. وم خوان 0 روزی که او به 
زندان افتاد به همراه او به زندان افتادند و صبع که از خواب بیدار شدند به 
او گفتند: ما خوابی دیده ایم. آن را برایمان تعبیر کن. یوسف علیه السلام 
لزید خه هو اب یدید یکی از نان [گفت: من خود را [به خواب ] دیدم 
که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند. ) دیگری گفت: 

فش تاه شراب می سا موه وسی له السام.خاب آان را 
همان طور که در قرآن آمده است تعبیر کرد. سپس به آن کس از آن دو 
فرص و پسیت خایه الشاام در آین‌خال موب خواونه التمامن کرو ای را 
انار این تم خداون کرحو روالی اشتطان ادامسهه افاسش را از 
یاد او برد. در نتیجه چند سالی در زندان ماند. + حضرت فرمود: خداوند به 
خوابی که دیدی را بر تو نمایاند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: تو ای 
پروردگار من. خداوند پرسید: چه کسی تو را نزد. پدرت.. کربر..و 
دوستداشتنی گرداند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: تو ای پروردگار من. 
خداوند پرسید: چه کسی آن کاروانیان را به سوی تو هدایت کرد؟ یوسف 
علیه السلام پاسخ داد: تو ای پروردگار من. خداوند پرسید: چه کسی آن 
دعا را به تو آموخت و تو با آن دعا کردی تا اين که باعث رهایی تو از آن 
چاه شد؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: تو ای پروردگار من. خداوند 
پرسید: چه کسی راه نجاتی برای تو از مکر آن زن قرار داد؟ یوسف علیه 
السلام پاسخ داد: تو ای پروردگار من. خداوند برسید: چه کسی. زبان ان 
کودی زا به دز آوردن رای خو کشون؟ توست. علیه السلام پاسخٌ_ داد: تو 
ای پروردگار من. خداوند پرسید: چه کسی حیله زن عزیز مصر و دیگر زنان 
را از نو برگرداند؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ نو ای پروردگار من. 
خداوند پرسید: چه کسی تعبیر خواب را به تو الهام کرد؟ یوسف علی 

السلام پاسخ داد؛ نو ای پروردگار من. خداوند فرمود: بنابراین چگونه از 
دیگری طلب یاری کردی و از من کمک 
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نخواستی تا تو را از زندان برهانم؟ چگونه از بنده ای از بندگانم کمک 
خواستی و به او امید بستی تا تو را نزد مخلوقی از مخلوقاتم که همگی در 
چنگ من هستند یاد کند و به من التماس نکردی؟ به دلیل این گناهت که 
بنده ای را به سوی بنده ای دیگر فرستادی چند سال در زندان بمان. ابن 
بی عمیر به نقل از ابن ابی حمزه می گوید: از اين رو یوسف علیه السلام 
بیست سال در زندان ماند. 


سماعه در تفسیر ۳1 (مرا نزد آقای خود به یاد آور. 1 مه 7 مقصود, 


101 تفسیر العیاشی: ابن ابی یعفور: امام صادق علیه السلام در تفسیر 
۳۹1 [دیگری گفت: من خود را آبه خواب ] دیدم که بر روی سرم نان فین 
برم و پرندگان از آن می خورند. ) فرمود: پعنی من بر روی سر خود کاسه 
نزرکی دارم که-دز آن نان وجود دارد و بزندکان از آن هی خوز ندز 12 


102 تفسیر العیاشی: : یعقوب بن شعیب: : امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند به یوسف علیه السلام فرمود: آیا من همان کسی نیستم که تو را 
نزد پدرت عزیز گرداند و تو را به وسیله زیبایی بر مردم برتری داد؟ آیا من 
همان کسی نیستم که آن کاروان را به سوی تو آورد. تو را نجات داد و از 
آن چاه بیرون کشید؟ آیا همان کسی نیستم که حیله زنان را از تو بر 
گرداندم؟ بنابراین چه چیزی باعث شد تا از من روی برگردانی و مخلوقی 
سخنت چند سالی در زندان بمان(3). 


103. تفسیر العیاشی: حضرت فرمود: جون یوسف علیه السلام به آن 
جوان فرمود: (مرا نزد اقای خود به باد آمز. 4 جبزتیل نزد پوشسف. علیه 
السلام امد و او را با پایش زد تا اين که برای او پرده از زمین هفتم 
برداشته شد. جبرئیل علیه السلام به او فرمود: ای یوسف, نگاه کن چه می 
بینی؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: سنگی کوچک می بینم. جبرئیل آن 
سنگ را شکاند و از یوسف علیه السلام پرسید: چه می 
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بینی؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: کرم کوچکی را می بینم. جبرئیل 
پرسید: روزی دهنده او کیست؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: خداست. 
جبرئیل فرمود: پروردگارت فرمود: من این کرم درون آن سنگ که در زمین 
هفتم است را فراموش نمی کنم. انس ی وا فراموش می 
کم تا اين که به آن جوان بگویی: (مرا نزد آقای خود به یاد آوز. ) به دلیل 
این سخنت باید چند سال در زندان بمانی. حضرت فرمود: یوسف علیه 
السلام در این هنگام گریست تا این که دیوار ها به دلیل گریه او به گریه 
آمدند. خضرت فرمود؟ زندانیان دیکر از کربه.بوسی علبه السلامرتجیدند.و 
با او توافق کردند که یک روز گریه کند و روز دیگر خاموش بماند. او در 
روزی که خاموش می ماند حالش بدتر بود(1). 


4 تفسیر العیاشی: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که حضرت فرمود: هیچ کس 0 
سه تن عبارتند از: آدم, یوسف و دود عانقمر الساام. پرسیدم: آنان چه 
اندازه گریستند؟ حضرت پاسخ داد: وقتی آدم علیه السلام از بهشت اخراج 
شد گریست. سر او در یکی از درهای آسمان بود. او آن تا 
ساکنان. اسمان از خربه او زنجیدند و نزد خداوند شکایت بردند ؛ از این رو 
خداوند از طول قامت او کاست. داود علیه السلام آن قدر گریست که از 
گریه او علف ها رویید. اهر نار آهی فن کید و افشن: گیاهان را می 
سوزاند که از اشک های او روییده بودند. پوسف 


علیه السلام در زندان برای پدرش می گریست؛ ؛ از این رو ساکنان زندان 


رنجیدند و با او توافق کردند که یک روز گریه کند و روز دیگر خاموش 
بماند(). 


105 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر ۷ (در نتیجه 
چند سالی در زندان ماند. + فرمود: مقصود. هفت سال است(3). 


6 تسیر العیاشی* ابر ضلن الله لب و ال قرجهه اک آن-هکام که 
پادشاه به سوی یوسف علیه السلام پیکی را فرستاد و از او درباره تعبیر 
خوابش می 
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پرسید به جای پوسف علیه السلام می بودم تنها به شرط آزادی از زندان, 


با او سخن می گفتم. من همچنین از صبر او بر کار زن پادشاه تا زمانی که 
خداوند عذر او را آشکا ر ساخت در شگفتم(1). 


7. تفسیر العیاشی: ابن ابی یعفور: امام صادق علیه السلام آیه را اين 


8 تفسیر العیاشی: حفص بن غیاث: امام صادق علیه السلام فرمود: 
پوسف علیه السلام بر گرانی ای که مردم بدان دچار شدند پیشی گرفت و 
گرانی رز هرگز برای هیچ کس نخواست. حضرت فرمود: بازرگانان نزد او 
آمدند و گفتند: فروختیم. یوسف علیه السلام فرمود: بخرید. آنان گفتند: ما 
فلان مقدار را به فلان قیمت می خریم. یوسف علیه السلام فرمود: بخرید 
و دستور داد تا برایشان پیمانه کنند. آنان آن مقدار را برداشتند و رفتند تا 
اين که وارد شهر شدند. کروهی از بازز کاتان به آنان برخوردتد و بز سیدند: 
2 خریدید؟ آنان پاسخ دادند: فلان مقدار را به فلان قیمت خریدیم و 
قیمت را چند برابر کردند. حضرت فرمود: آنان بر یوسف علیه السلام وارد 
شدند و گفتند: فروختيم. یوسف علیه السلام فرمود: بخرید. چگونه می 
خرید؟ گفتند: بفروش همچنان که فروختی فلان مقدار را به فلان مقدار. 
یوسف علیه السلام فرمود: آن طور که می گویند نیست. اما بخرید. آنان 
خریدند. سپس رفتند تا این که وارد شهر شدند. گروه دیگری به آنان 
ترخوردند. و بر سیدند؛ جکونه-خریدید ؟ آنان پاسخ دادند: فلان مقدار به فلان 
قیمت. و قیمت را چند برابر کردند. حضرت فرمود: مردم. آن قیمت را زیاد 
دانستند و گفتند: بایید برویم و بخریم. حضرت فر مود: آنان به سوی یوسف 
علیه السلام رفتند و گفتند: فروختیم. یوسف علیه السلام فرمود: بخرید. 
آنان گفتند؛ به ما بفروش همان طور که فروختی. یوسف علیه السلام 
پرسید: چگونه فروختم؟ آنان پاسخ دادند: فلان مقدار به فلان قیمت. 
یوسف علیه السلام پرسید: آن طور که می گویید نیست, اما بخرید. 
حضرت فرمود: آنان خر بذند ه به هر باز کشتند. آنانمو دم را با خی کر دید 
و ی 
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دروغ ارزان کنیم. همان طور که به دروغ گران کردیم. حضرت فرمود: آنان 
نزد یوسف علیه السلام رفتند و گفتند: فروختیم. یوسف علیه السلام 
فرمود: بخرید. آنان گفتند: همان طور که فروختی بفروش. یوسف علیه 
السلام پر سید. : من چگونه فروختم؟ آنان پاسخ دادند: فلان مقدار به ِ 
قیمت,؛ و از قیمت اول کاستند. یوسف علیه السلام فرمود: این طور که 
فف کونید نیست, اما بخرید. حضرت فرمود: آنان :خر بدند وب نهر رف 
هزم به: آنان بدخور دتد و از آنان پر سیدند. به چه قیمتی خریدید! انا 
پاسخ دادند: فلان مقدار به فلان قیمت. به نصف قیمت اول. دیگران گفتند: 
بیایید برویم تا بخریم. آنان نزد یوسف علیه السلام آمدند و گفتند: فروختیم. 
پوسف: علیه السلام. فرمود: بخرید. آنان: گفتتده همان طور که فروختی 
بفروش. یوسف علیه السلام پرسید: من چگونه فروختم؟ آنان پاسخ دادند: 
فلان مقدار به فلان قیمت, و از آن نصف نیز کاستند. یوسف علیه السلام 
فرمود: آن طور که می گویند نیست؛ اما بخرید. آنان پیوسته به یکدیگر 
دروغ می گفتند تا آن که قیمت همان طور که خداوند خواست به همان 
جالت اول با زگشت(1): 


1009 . تفسیر العیاشی: مردی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
آیه ذیل را اين طور قراء نت کرد: (عام فیه یْغاتٌ الناس و فیه یُعضَرون ) به 
ضم یاء بُعضَرّونَ یعنی (یمطرون) یعنی بر آنان باران می بارد. سپس 
ریزان فرود اوردیم. (2) 


110 تفسیر العیاشی: پدر علی بن معمر: امام صادق علیه السلام ان ذیل 
را اين طور قراء نت کرد: (عامّ فیه یغاث الناس و فیه یُعضرون ) به ضم پاء 
یِعضَرّون و سپس فرمود(3): 


[و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم. (4) 
ص : 447 

1-. نسخه خطی 

2 . نسخه خطی 


3- . یعنی سپس به این ۳ استشهاد فر مود. 
4 . نسخه خطی 


خویش برگرد و از او بپرس که حال ان زنان چگونه است.) را پرسیدم و 
حضرت فرمود: مقصود از ان. عزیز مصر است(1). 


2 تفسیر العیاشی: سفیان می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرنشتدم: آبا جایز نیست انسان, خود را امین و درستکار بخواند؟ حضرت 
پاسخ داد: اگر انسان ناچار شود جایز است. آیا نشنیدی که یوسف علیه 
السلام فرمود: (مرا بر خزانه های اين سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا 
هستم. (2) 


مان فده صالخ فر موه ۶ نا ایکا ان ۱3 ترا شتا خیز خماضی 
امینم 4(1 


5 تسیر العاشی؛ قبالی* امام باق غلیه السلام فرموده پوس ماه 
السلام نها مر معصن و‌بتابان-های آن حکم زان 15 


4 تفسیر العیاشی: ابو بصیر: امام باقر علیه السلام فرمود: چون 
یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را از دست داد غم و اندوهش 
طاقت. فرسا شد. اه آن قدر برانتش کریست که تابینا شد. بسیار نیاز مند 
گردید و حالش دگرگون شد. حضرت 
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2- تا مفسران می گویند: چون یوسف علیه السلام 
فر مو : (مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار. ) پادشاه گفت: چه کسی 
از و بزای این کاو شایسته بر است؟ از این رو پادشاه مسئولیت آن را به 
وا ار کات ای ام ی را ای ماه ۱ 
فرمود: خداوند, برادرم یوسف علیه السلام را رحمت کند. اگر نمی فرمود: 
(مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار. ) پادشاه او را در همان لحظه 
مسئول این کار می ساخت. اما او اين کار را تا یک سال به تعویق انداخت. 
ابن عباس می گوید: یوسف علیه السلام یک سال در سرای پادشاه اقامت 
ی ار ار ایکا درا ی اه 
او را فراخواند. او نزد پادشاه رفت و پادشاه. شمشیر خود را به کمر او 
بست و دستور داد تا تختی از زر و اراسته با مروارید و یاقوت برایش قرار 


دهند و پرده ای زربافت برایش درست کنند. سپس به او دستور داد تا با 
تاجی بیرون رود که رنگش مانند برف و رویش مانند ماه بود و نظر کننده 
در آن, چهره خود را می دید. یوسف علیه السلام حرکت کرد تا اين که بر 
تخت نشست. پادشاهان به او نزدیک شدند و او میان مرد عدالت ورزید؛ از 
این رو مردان و زنان او را دوست می داشتند. مصنف (ره) 
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فرمود: او هر سال دو بار یعنی در زمستان و تابستان برای خانواده اش از 
خر . کنوم. کنو آ ور 3 او تعدادی از پسران خود را به همراه سرمایه ای 
اندک و همراهانی به سوی مصر فرستاد. آنان رفتند و چون بر یوسف علیه 
السلام که رن مصر او را حاکم مضن فزای داده بفخ مارد شدند. آو انا را 
شناخت, اما آنان به دلیل هیبت و مقام پادشاهی اش او را نشناختند. 
پوسف علیه السلام به آنان فر مود: سرمایه خود را پیش از همراهانتان 
بیاورید. همچنین به غلامان خود فرمود: برای اینان گندم را زود پیمانه کنید 
و پیمانه شان را کامل دهید و پس از پایان کارتان سرمایه شان را در 
بارشان گذارید و انان را از این کار آگاه تسازید. آنان خنین کردند.. سین 
یوسف علیه السلام از برادرانش پرسید: به من خبر رسیده است که شما 
دو برادر پدری داشتید. آنان چه شدند؟ برادران یوسف پاسخ دادند: 
بزرگترشان را گرگ خورد. اما کوچک ترشان را نزد پدرمان بر جای 
گذاشتیم. پدرمان نسبت به او به ما بخل می ورزد و با او دلسوز و مهربان 
است. یوسف علیه السلام فرمود: این با ز که بزای تهیه غدا من ابید دنت 
دارم که او را به همراه خود نزد من بیاورید اگر او را نیاورید پیمانه ای نزد 
من ندارید و از مقربان نخواهید بود. آنان گفتند: او را با نیرنگ از پدرش 
خواهیم خواست و محققا این کار را خواهیم کرد. چون آنان نزر پدرشان 
بازگشتند کالای خود را گشودند و سرمایه شان را در آن یافتند و گفتند: ای 
پدر» دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما باز گردانیده شده 
است. یک بار شتر نیز به پیمانه ما افزوده شده است. پس برادرمان را با 
ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود. یعقوب علیه السلام 
فرمود: آپا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم بر 
او امین سازم؟ چون پس از گذشت شش ماه نیازمند غذا شدند بعقوب 
علیه السلام آنان را به همراه سرمایه اندکی فرستاد و ابن یامیل(1) را نیز 
با آنان راهی کرد. او از آنان پیمان گرفت که ابن یامیل را به او بازگردانند 
عکر |[ ن که گرفتا ر حادثه ای شوند. نان بت عفر آم‌بار انح به رام اقتاوید 
وارد شدند. یوسف علیه السلام پرنسید؛ آبا 
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اشتباه است و درستش ابن یامین پا بنيامین است. ظاهر | همان طور که 
خواهد امد نسخه تفسیر مصنف اشتباه بوده است. 


دادند: آری, او درون بار است. یوسف علیه السلام فرمود: او را نزد من 
بیاورید. انان او را نزد یوسف علیه السلام که در سرای پادشاهی بود, 
بردند. یوسف علیه السلام فرمود: او را تنها نزد من بفرستید. آنان او را 
تنها نزد یوسف فرستادند. یوسف علیه السلام او را در آغوش گرفت. 
گریست و فرمود: من برادر تو یوسف هستم. بنابراین از آن چه مرا در 
خال انجام آن مرن کی ماس وی ماما ی ار 
اندوهگین مباش و مترس. سپس یوسف علیه السلام ابن یامیل را به سوی 
ترادراشن برد و یه علامان: خود-دستور بواق اسر مابه. آنان نا بکتر ند ی کندم 
اسان ی ساب وس اراان کارفان سرا ارآ 
یامیل گذارند. انان چنین کردند و برادران یوسف علیه السلام به همراه 
یاران خود بار سفر بستند و به راه افتادند, اما یوسف علیه السلام و 
غلاماتش: به دنبالشان؛ امدند. و ندا دادنده ای کاروانیان قطعاً شما دزد 
هستید. [برادران] در حالی که به آنان روی کردند, گفتند: چه گم کردهاید. 
دزد جام شاه را گم کرده ایم و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار 
شیر خواهد نود و امتضدی کفت | من ضامن آنم: کفتند به خدا سو کتن: شما 
خوب می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده 
ایم. گفتند: پس اگر دروغ بگویید کیفرش چیست. گفتند: کیفرش [همان ] 
ِِ است که [جام] در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. ) 
فرمو : [پس [یوسف ] به [بازرسی] بارهای آنان پیش از بار برادرش 
0 آنگاه آن را از تا راتس اتتباهین ]دی افرص فتد تدای اود ور وی 
کرده پیش از این نیز برادرش دزدی کرده است. یوسف علیه السلام 
فرمود: از سرزمین ما بروید. آنان گفتند: ای عزیز, او پدری پیر سالخورده 
دارد که از ما پیمانی از ِِ ستانده است که او را به سوی او 
باز گردانیم. بنابراین یکی از ما را به جای او بگیر که اگر این کار را بکنی ما 
1 ی پناه به خدا که جز 
ان کس را که کالای خود را نزد وی يافته ایم بازداشت کنیم. بزرگشان 
گفت: هرگز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خداوند 
برایم حکم کند. برادران یوسف رفتند تا این که بر یعقوب علیه السلام وارد 
شدند. یعقوب علیه السلام از آنان پرسید: ؛ ابن یامیل کجاست؟ آنان پاسخ 
دادند؛ پیمانه نادشاه را دزدید. ادشاه نیز انجة دزدیده بود زا کرفت:و هرا 
نزد خود 
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بازداشت کرد. از اهالی روستا و کاروانیان بپرس تا تو را از این ماجرا آگاه 
سازند. یعقوب علیه السلام استرجاع گفت و گریست و حزش فزونی 
یافت تا این که پشتش خمیده شد(1). 


تفسیر العیاشی: حدیث دیگری نیز در این تفسیر تسه :یه وت با لا آفژه و 
در آن به جای ابن یامیل, ابن يامین امده است(2). 


5 نی آلعباشند نان احمره آمام ضادق علنه السلام فونود: جون 
برادران یوسف علیه السلام بر او وارد شدند و برادرشان را با خود اورده 
بودند یوسف علیه السلام با سفره هایی را پهن کرد و فرمود: باید 
هر یک از شما با برادر مادری خود بر سر یک سفره غذا بخورد. 
نشستند و برادرش ایستاده ماند. یوسف علیه السلام از او پرسید: تو را چه 
شده که با برادرانت نمی نشینی؟ او پاسخ داد: از میان انان کسی برادر 
مادری ام نیست. یوسف علیه السلام پرزسید: آبا تو برادری مادری داشتی 
که اینان. ادعا کردند او را خری خفرده است؟ او پاسخ داد: اری. یوشف 
علیه السلام فرمود: پس بنشین و با من غذا تجور: حضرت فرمود: برادران 
یوسف دست از غذا کشیدند و گفتند: هر گاه ما بخواهیم کاری بکنیم 
حاندهارایا ارو ما زان اه 


را بر ما برتری می دهد. سپس حضرت فرمود: هنگامی که کار مجهز کردن 
آنان به پایان رسید یوسف علیه السلام دستور داد تا پیمانه را در بار 
برادرش گذارند. چون به راه افتادند منادی ای ندا داد: (ای کاروانیان قطعا 
شتفا دزد هستید. 4 حضرت: فرمودد آنان. باز کشتند و کفند: (جه. کم کزده 
اید. گفتند: جام شاه را گم کرده ایم ) تا (کیفرش آ ‏ 0 
[جام ] در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. + مقصودشان سنتی بود 
که در میانشان اجرا می شد و دزد را بازداشت می کردند. یوسف علیه 
السلام پیش از بار برادرش ابتدا بار 
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گت از این حظلب اتشنباط .حی شود که‌ شام هادر آن ده یامین بودخ اشستت: 
پيشتر امد که تافمش, راخیل بود. شاید اه ذو تام داشت: و با همان ظور که 


در حدیت شما رم 119 ۵ 130 .مین اند :یامین: نام خوا هر اخیل فاد پوسشف 
بود. 


برادران دیگرش را جستجو کرد. سپس آن پیمانه را از بار برادرش بیرون 
آوزد. آنان: کفتتد اکر آو‌دزنی کرده بیتن آز این نید برادرش دزدی کرده 


۱ ت‌. 


امام رضاأ علیه السلام فر مود: مقصودشان آن کمربند بود. چون ابن یامین 
برادرت اندوهگین شدی؟ او پاسخ داد: من صاحب ده فرزند شدم و نام 
همه انان را از نام برادرم برگرفتم. حضرت فرمود: یوسف علیه السلام به 
او فرمود: تو را نمی بینم که بر او اندوهگین شده باشی " چرا که زنان را 
پس از او اختیار کردی؟ ! او گت ای عزیز. من پدر پیر و درستکاری دارم 
که به من فرمود: ای پسرکم. ازدواج کن. شاید خداوند به تو فرزندی دهد 
اه 


116. . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: یوسف علیه السلام 
بزای آنان غدانی قدار ی دید حون بر هوارهم شدنی فر مود هر یک از شما 
باید با برادر مادری خود بر سر یک سفره بنشیند. حضرت فرمود: همگی 
نشستند ولی ابن يامین ایستاده ماند. یوسف علیه السلام از او پرسید: تو 
را چه شده است که نمی نشینی؟ او پاسخ داد: تو گفتی که هر کس باید با 
برادر مادری خود بر سر یک سفره بنشیند و من در میان آنان برادری 
مادری ندارم. یوسف علیه السلام پرسید: ایا تو برادری مادری نداشتی؟ 
ا ا ی با وا 
داد: اینان ادعا کرده اند که او را کرک خورده است. یوسف علیه السلام 
پرسید: چقدر برای او اندوهگین شدی؟ او پاسخ داد: من صاحب بازده پسر 
شدم و نام همه آنان را از نام برادرم برگرفتم. یوسف علیه السلام فرمود: 
می بینم که پبس از او زنان را در آغوش گرفته ای و فرزندان را بوییده 
ایی؟ این يامین گفت: من پدر درستکاری دارم که فرمود: ازدواج کن. شاید 
خداوند به تو فرزندانی دهد که زمین را پر از تسبیح او بکنند. پوسف 
السلام به او فرمود: از و ۳ برادران یوسف 

فتند: خداوند. یوسف و برادرش را بر ما برتری داد تا جایی که پادشاه او 
را بر سر سفره خود نشانده است(2). 


ص: 452 


1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


7 تفسیر العیاشی: ابو بصیر: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ خیری 
نیست در انسانی که تقیه نمی کند. یوسف علیه السلام فرمود : (ای 
کاروانیان قطعا شما دزد هستید. ) در حالی که آنان چیزی ندزدیده 
۸ 


119 تفسیر العیاشی: ان بضتیر .فین. خونه" نزد امام باقر علیه السلام بودم 
که برخی به حضرت عرض کردند: از سالم بن ابی حفصه از شما روایت 
می شود که شما , به هفتاد صورت سخن می گویید و بدین وسیله راه گریز 
دارید. سا فر مود: سالم از من چه می خواهد؟ آیا می خواهد که 
برایش فرشتگان را بیاورم؟ به خداوند سوگند, که پیامبران نیز آنها را 
نیاورده اند. ابراهیم علیه السلام فرمود: (من کسالت دارم. ؛ در حالی که 
به خداوند سوگند کسالت نداشت و او نیز دروغ نگفت. همجنین فرمود: 
[[نه ] بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است. ) در حالی که بزرگشان این 
کار را نکرد و او نیز دروع نگفت. یوسف علیه السلام فرمود: ای 
کاروانیان قطعا شما دزد هستید. 4 در حالی که به خداوند سوگند, آنان 
دزدی نکرده بودند و او نیز دروخ نگفت(۵). 


119 تفسیر العیاشی: ابو همزه تقالیت: امام باقر علیه السلام فرمود: 
آبخوری پادشاه, ظرفی بود که پادشاه برای نوشیدن از ار استفاده می 


کرد(3). 


فرمود: جامی از زر بود. همچنین حضرت فرمود: یوسف علیه السلام از ان 
به عنوان پیمانه استفاده می کرد(4). 


1 0 
کت( 
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2 تفر عیانتی:؟ هام سن سالم» اسام صاوق علیه السلام جر موه 
چون برادران یوسف از برادرشان ناامید شدند یهودا که بزر گترشان بود 
گفت : (هر گز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا در 
حق من داوری کند و او بهترین داوران است. ؟ حضرت فرمود: او نزد 
یوسف علیه السلام 9 برادرش سخن می گفت. او 


السلام سخن گفت تا اين که خشمگین شد و هر گاه بهودا خشمگین می 
شد موی شانه اش سیخ می شد و از آن خون می امد(2). 


حضرت فر مود: جلوی یوسف علیه السلام پسر بچه ای بود که اناری از 
جنس زر در دست داشت و با آن بازی می کرد. حضرت فرمود: یوسف 
علیه. السلام. آن انار زا از دست کودک گرفت و به سمت بهودا غلطاند. 
حضرت فرمود: آن پسر بچه روی نشیمنگاه خود حرکت کرد تا آن را بگیرد 
و یهودا| را لمس کرد و بهودا آرام گرفت. سپس یهودا دوباره نزد یوسف 
علیه السلام بازگشت و با او درباره برادرش سخن گفت تا اين که سخن 
میان آن دو بالا گرفت و یهودا خشمگین شد و آن مويش سیخ گردید و از 
آز کون افد یوسف علیه السلام انار را از آن پسر بچه گرفت و به سمت 
بهودا غلطاند. آن پسر بچه روی نشیمنگاه خود به سوی بهودا حرکت کرد و 
بهودا| آرام گرفت. یهودا گفت: در این خانه به همراه ما یکی از فرزندان 
یعقوب وجود دارد. حضرت فرمود: در این هنگام بود که یوسف علیه السلام 

ی آنان: فرمود: (آبا دانستید وفتی که نادان: بودید با جوسف: و بر آدزش اجه 


کردید؟ ) 


امام صادق علیه السلام در روایت دیگری می فرماید: چون یوسف علیه 
السلام برادرش را گرفت, , پرادرانش به گرد ی و 
پوستشان خون زرد رنگی می چکید به او گفتند: یکی از ما به جای او 
بگیر. حضرت فرمود: ی ۳ 
از نزد او رفتند یهودا , به آنان گفت: 
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2 . در نسخه دیگری امده است: و او زمانی ارام:می کرفت که یکین از 
فرزندان یعقوب او را لمس می کرد. 


تما داتشند کهر با تمس نم کرد 1 


هرگز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در حق من 
داوری کند و او بهترین داوران است. حضرت فرمود: از این رو انان نزد 
پدرشان باز گشتند و یهودا بر جای ماند. حضرت فرمود: یهودا بر یوسف 
علیه السلام وارد شد و با او درباره برادرش سخن گفت تا این که سخن 
میان او و برادرش بالا گرفت و خشمگین شد و بر کتف یهودا مویی بود که 
هر گاه خشمگین می شد سیخ می شد و تا زمانی که یکی از فرزندان 
یعقوب او را لمس نمی کرد ات ان خون. طی: اد حضرت می فرماید: در 
مقابل یوسف علیه السلام یکی از پسرانش بود که اناری از زر در دست 
داشت و با آن بازی می کرد. چون یوسف علیه السلام دید که بهودا 
خشمگین گردیده و مویش سیخ شده است و از آن خون می آید آن انار را 
از دست آن پسر بچه گرفت. سیس آن را به سوی بهود| غلطاند. آن 
رکه هر طلت آن انار 


برامد تا این که آن را بکیرد تشن به بهودا برخوزد کرد حضرت فرمود: 
از اين رو خشمش برطرف شد. حضرت فرمود: بهود| به شک افتاد و آن 
شیر هه بعرهفراه آن انار بة قفمت نوسی علیه الساام رفن سین سح 
میان آن دو بالا گرفت تا اين که یهودا خشمگین و مویش سیخ شد و شروع 
به خون آمدن کرد. چون یوسف علیه السلام این صحنه را دید آن انار را به 

سس مود خلظاند و ان سر بکه‌به ال ان اتار نفت تا آن.وا بکترف.ه 

دستش به بهودا برخورد کرد؛ از این رو خشمش فرونشست. حضرت 
فرمود: یهودا گفت: ک این خانه کسی از فرزندان یعقوب وجود دارد. 


توضیح: طبرسی رحمه الله می گوید: (هرگز از اين سرزمین نمی روم ) 
پعنی پیوسته در این سرزمین می مانم و آن را ترک نمی کنم. مقصود از 
آن سرزمین, سرزمین مصر است. تا پدرم به من اجازه )خروج و 
بازگشت به سویش را ([دهد یا خدا در حق من ؟ به خروج و رها کردن 
برادرم در اين جا [داوری کند ) و حکم 


ص: 455 


- . از قرآن کریم و احادیث روشن می شود که گوینده اين سخن, یوسف 
علیه السلام است که وقتی برای بار سوم نزد او بازگشتند این سخن را به 


آتان گفت. 
2 . نسخه خطی 


ذهن: ترضی مقضود آز آن.اخارزه ه خیم دا احاهم هکم به مر هی داد 
ابومسلم نیز مقصود یهودا از این سخن را اجازه و حکم به چیزی می داند 
که نزد پدرشان عذر و بهانه ای باشد. خباتی. نزن را اجازه و حکم به 
شمشیر می داند تا یهودا به خاطر زندانی شدن برادرش بجنگد. سخن 
طبرسی به پایان رسید(1). 


فیروز آبادی می گوید: با الرَجْل یعنی مرد بر روی دست ها و شکمش 
حرکت کرد. با الصَبیةٌ بوا بر وزن سهوا یعنی کودک روی ۱( 
خرکت کرد. سخن فیروز آبادق به بایان زسید. 


از ظاهر حدیث اول چنین بر می آید که یوسف ماجرا را پیش از بازگشت 
برادرانش به بهودا اشکار کرده است. که مخالف با سایر احادیث است. 


3 تفسیر العیاشی: جابر می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 
خداوند شما را رحمت کند. معنای صبر نیکو چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
یعنی صبری که انسان در آن نزد مردم شکوه و گلایه نکند. ابراهیم(2) علیه 
السلام یعقوب را برای کاری نزد یکی از راهبان عابد فرستاد. چون نگاه 
راهب به او افتاد او را ابراهیم علیه السلام پنداشت. از این رو از جای خود 
به سوی او جهید و او را در آغوش گرفت. سپس گفت: ی 
تو خوش آمد می گویم. بعقوب علیه السلام فرمود: من ابراهیم نیستم 

۷۳| یعقوب علیه السلام پاسخ 
داد: غم و اندوه. یعقوب علیه السلام از در کوچک نگذشته بود که خداوند به 
او وهی فرمود: ای یعقوب, شکایت فزا پیش بندگانم کرده ای ؟ یعقوب 
علیه. التتلام در استاته. در به سحده افتاد و می. کفت: بروزدارا. دیگر 
تکرار نمی کنم. از اين رو خداوند به او وحی فرمود که من تو را بخشیدم, 
اما هرگز این کار را تکرار نکن. از اين رو بعقوب علیه السلام از گرفتاری 
های دنیا که بر سرش امده بود هیچ شکایت نکرد 


ص: 41_56 


1-. مجمع البیان 5: 255 


2 . در نسخه دیگری, خدا امده است. 


جز این که روزی فرمود: من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می 
برم و از [عنایت ] خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید. 1(1) 


میگویم: سید بن طاووس نیز شبیه این حدیبت را در کتاب سعد السعود به 
تقل از تفسیر اين عقدم حافظ آورده است(2). 


توضیح: این که ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام را پس از پیر شدن 
یعقوب علیه السلام فرستاده باشد. عجیب است. شاید آن پس از وفات 
ابراهیم علیه السلام بوده و فرستادن او از باب وصیت باشد. همچنین در 
یکی از نسخه آمده است: خداوند او را فرستاد که همین درست است. 


مور رف ان وا ار ای ها تست سس وی و 
معنای در کوچک باشد یعنی در خانه نه در منزل. همچنین این روایت در 
کتاب تمحیص امده و در ان این طور امده است: یعقوب علیه السلام از 
آستان در نگذشته بود. 


4 تفسیر العیاشی: هشام بن سالم: یکی از اصحاب ما از امام صادق 
علیه السلام پرسید: یعقوب علیه السلام چقدر برای یوسف علیه السلام 
اندوهگین شد؟ حضرت پاسخ داد: به اندازه هفتاد زن که داغ فرزند دیده و 
جگرشان سوخته است(3). 


5 برخی از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چگونه یعقوب علیه 
السلام برای یوسف علیه السلام اندوهگین شد, در حالی که جبرئیل او را 
آگاه کرده بود از این که او نمرده است و به سویش باز خواهد گشت؟ 
حضرت پاسخ داد: او این مطلب را فراموش کرد(4). 


توضیح . شاید مقصود حضرت این است که یعقوب علیه السلام به دلیل 
عشق زیادش به یوسف علیه السلام از جدایی اش اندوهگین بود, گوبا 
فراموش کرده بود که او نمرده و به سویش باز خواهد گشت. 


ص: 457 
1-. نسخه خطی 


2 . سعد السعود: 120 
3-. نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


6 تفسیر العیاشی:محمد بن سهل بحرانی از یکی از اصحاب ما: امام 
صادق علیه السلام فر مود: پنج تن بسیار می گریستند که عبارتند از: آدم, 
یعقوب, یوسف, فاطمه دختر محمد و علی بن حسین علیهم السلام. . یعقوب 
یا هرایس اه یک رس 
به او گفتند: (پیوسته یوسف را یاد می کنی تا بیمار شوی يا هلاک گردی. ) 
۳۹ 


7 تفسیر العیاشی: اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که حضرت فرمود: یعقوب علیه السلام در پی خواسته ای نزد 
پادشاهی از ناحیه شما آمد. پادشاه به او گفت: تو ابراهیم هستی؟ او پاسخ 
داد: خیر. پادشاه پرسید: تو اسحاق بن ابراهیم هستی؟ او پاسخ داد: خیر. 
پادشاه پرسید: پس تو کیستی؟ او پاسخ داد؛ ۰ من یعقوب بن اسحاق هستم. 
پادشاه پرسید: چه چیزی باعث شد تا تو را با این سن کم به این شکل 

ببینم؟ او پاسخ داد: دلیلش اندوه من برای یوسف است. پادشاه گفت: ای 
یعقوب, عم و اندوه, تو را به نهایت سختی و فلااکت اتداخت: یعقوب علیه 
السلام فرمود: ها صامسان زمو ند از دیگران به بلا و مصیبت دچار می 
شویم و بلا و مصیبت پس از ما به ترتیب به بهترین های مردم می رسد. 
یعقوب ِ ِ خواسته خود را بر بز آوزتح ساخت. جون از در عبور کرد 
جبرئیل بر او نازل شد و به او فرمود: ای یعقوب, پروردگارت به تو سلام 
رسانده و ِ شکایت من را پیش مردم می کنی؟ ! یعقوب علیه السلام 
به روی خود خاک پاشید و عرض کرد: پرروردگارا. آن یک لغزش بود. از آن 
درگذر؛ چرا که دیگر هرگز آن را تکرار نخواهم کرد. سپس جبرئیل به سوی 
او بازگشت و فر مود: ای یعقوبر سرت را بالا بیاور. پروردگارت به تو سلام 
می رساند و فرمود: از تو در گذشتم. دیگر شکایت مرا نزد خلقم نکن. 
یعقوب علیه السلام دیگر در حال شکوه دیده نشد تا این که پسرانش نزد 
او امدند. او از انان روی برگرداند و رو به دیوار کرده و فرمود: (من 
شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم و از [عنایت ] خدا چیزی می 
دانم که شما نمی دانید. (2) 


ص: 459 


۰-1 . نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


129 امام صادق علیه السلام در حدیتئی دیگر فرمود: یعقوب علیه السلام 
برای خواسته ای نزد نمرود امد. از ان جا که او شبیه ترین مردم به ابراهیم 
خلیل الرحمن هستی؟ او پاسخ داد: خیر. تا اخر حدیث(1). 


بازگشت و فرمود: غم و اندوه یعقوب علیه السلام شدت یافت تا این که 
پشتش خمیده شد. دنیا بر یعقوب علیه السلام و فرزندانش پشت کرد تا تا 
این که بسیار نیازمتد شدند و آذوقه شان تمام شد. در این هنکام. بعقوب 
علیه السلام به فرزندانش فرمود: [بروید و از یوسف و برادرش جستجو 
کنید و از رحمت خدا نومید مباشید ؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت 
خدا نومید نمی شود از آاین. ره تهدادی از آنان راهی شدند و-بعقوب غلیه 
السلام 


سرمایه اندکی و نامه ای خطاب به عزیز مصر را بف مر آخ انا فرستاد و 
از او برای خود و فرزندانش در خواست عطوفت می کرد. او به 
و تا فا ام 
مصر بدهند. یعقوب علیه السلام نوشت(3): به نام خداوند بخشنده مهربان. 
سر ود ی و اوه نما او رت سس 
اسحای را هی لهس ار ون سس 


ص: 41_59 


1-. نسخه خطی 
۱ . مقصود او از حدیث اول حدیث شماره 114 است. 

۰ طبرسی (ره) به نقل از کتاب نبوت میگوید: امام صادق علیه السلام 
در حدیثی طولانی می فرماید: یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام 
این طور نامه نوشت: به نام خداوند بخشنده و مهربان. به عزیز مصر. 
طبرنیتی (رم) خدیت زا مانند آن جه در روایت ت ابو بصیر آمده تا این جا می 
رساند که یعقوب علیه السلام فرمود: در قیمت آن به ما تخفیف بده و 
پیمانه را برایمان کامل کن و در ازادی ال یعقوب بشتاب. حضرت می 
فرماید: آنان نامه را بردند تا این که بر یوسف علیه السلام در سرای 
پادشاهی وارد شندند و. کفتنده (ای غزیز به ما و خانواده ما ابیت زنسیده 
ای 9 اد اه اسان اه ان وا ها تفه ی ای تاه 


پدرمان یعقوب به تو درباره برادرمان است. او از تو می خواهد تا او را 
آزاد سازی و با آزادی او بر ما منت نهی. یوسف علیه السلام آن نامه را 
گرفت. آن: بوسید و روی چشمانش نهاد. یوسف علیه السلام گریست و 
شیون کرد تا اين که پیراهنی که به تن داشت از آن اشک ها خیس شد. 
سپس به آنان رو کرد و فرمود: گفت آیا دانستید با یوسف چه کردید. تا آخر 


۳ مصنف (ره) 


که برای ابراهیم هیزم و آتش گرد آورد تا او را در آن آتش بسوزاند, اما 
خداوند, آتش را برای او سرد و بی آسیب گرداند و او را از آتش نجات داد. 
ای عزیز تو را آگاه می سازم که ما اهل بیت کهنی هستیم که پیوسته بلا و 
فص ارس او ای سوت ام ات ها را اه رس 
خوشی و ناخوشی بیازماید. من از بیست سال پیش پشت سر هم دچار 
مصیبت می شوم. نخستینشان این بود که من پسری داشتم که او را 
یوسف نامیدم. او از میان فرزندانم باعث شادی ام می شد و نور چشمانم 
و میوه دلم بود. برادران پدری اش از من خواستند تا او را با آنان برای 
گشتن در چمن و بازی کردن بفرستم. من او را صبحگاهان با آنان فرستادم 
و آنان شامگاهان گریان نزد من آمدند و پیراهنش را با خونی دروغین نزد 

من اور دنت و ادعا کردند که. گر که آه را خورده است. غم و اندوه من در 
نبود او شدت یافت و از دوری او بسیار گریستم تا اين که به دلیل غم و 
افو ای ها ای اه اس. اشت ۱۳ 


و من شیفته او بودم و با او ملاطفت می ورزیدم. او همدم من بود و وقتی 
یاد یوسف می افتادم او را در آغوش می گرفتم و بدین سان مقداری از غم 
و اندوه درونم تسکین می یافت. برادرانش به من گفته اند که تو ای عزیز 
او را از آنان خواستي و به آنان دستور دادی تا او را تره وبا ورتد.و احر اه 
را نزدت نیاورند به آنان آذوقه گندم نمی دهی تا از مصر بیاورند. من او را 
به همراه آنان فرستادم تا آذوقه گندم برایمان بیاورند, اما آنان بدون او نزد 
من باز گشتند. آنان کفعه اند که او پیمانه پادشاه را دزدیده است. در حالی 
که ما اهل بیت دزدی نمی کنیم. نو ای بانداشت کردم اه هداغ آه زا جز 
دلم نهادی. غم و اندوهم از جدایی او شدت ۹ 1 
پشتم خم شده و مصیبتی که از دوری او بر من وارد شده به همراه مصیبت 
های متوالی دیگر, بر من گران آمده است. بنابراین بر من منت گذار و او 
را از حبس آزاد کن, اه 
در ‌آزاد کردن ال عقوب شتا کره: 


ص: 460 
. این حدیث دلالت می کند بر این که بنيامین برادر مادری یوسف علیه 


۳ او را برادر مادری خواند. 
شبیه این مطلب در حدیت شماره 124 و دیگر احادیث نیز خواهد آمد. 


جچون فرزندان یعقوب به همراه نامه او به سوی مصر رفتند جبرئیل بر 
یعقوب علیه السلام نازل شد و به او فرمود: ای یعقوب, پروردگارت از تو 
می پرسد: چه کسی تو را به این مصیبت هایت دچار کرده است که تو آنها 
را برای عزیز مصر می نویسی؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد: تو مرا به 
آن مصیبت ها مبتلا ساختی تا مجازات و ادبی برای من باشند. ی 
پرسید. انا کستی جد هن مت تواند آن مصیبت را از تو باز دارد؟ یعقوب 
علیه السلام پاسخ داد: خدایا, خیر. خداوند فرمود: آیا وقتی شکایت مصیبت 
هایت را به کسی غیر از من می کردی و از من کمک نخواستی و شکایت 
آنها را نزد من نکردی از من شرم نداشتی؟ یعقوب علیه السلام عرض 
کرد: خدایا, از تو امرزش می طلبم و به سوی تو توبه می کنم و غم و 
اندوه خود را نزد تو شکوه می کنم. خداوند متعال فرمود: ای یعقوب. هدف 
من در ادب کردن تو و فرزندان گناه کارت به نهایت رسیده است. ای 
یعقوب اگر از مصیبت هایت به هنگام نازل شدن بر تو نزد خودم شکوه می 
کردی, آمرزش می خواستی و از گناهت به سوی من توبه می نمودی آن 
قضیبیت ها را بشن از آن: که بر ابت.فقدر کرده نودم از تودفعدفی کردم: آها 
شیطان, یاد مرا از ذهنت برد ؛ از اين رو از رحمتم ناامید شدی. در حالی که 
من خداوند بخشنده نیکوکار هستم و بندگان در خواه و توبه کننده به 
سویم را دوست دارم. ای یعقوب. من یوسف و برادرش و مال, گوشت و 
حون از دست:رفه ات را به توبازمی کرد ام من تو را بینا می سازم و 
پشتت راست می شود. بنابراین شاد و خوشحال باش. آنچه با تو کردم 
برای ادب کردنت بود. :1 


پسران یعقوب علیه السلام نامه او را به مصر بردند تا اين که در سرای 
پادشاهی یوسف بر او وارد شدند و گفتند: ای رز بت ها و خانواده ما 
۱ کت ۳۰ 
تمام بده و برادرمان بنيامین را به ما صدقه نده. این نامه 0 یعقوب 
به تو درباره برادرمان است. اما مت حواهه که دامن ادا : بر ما 
منت بگذاری. حضرت می فرماید: 


پوسف علیه السلام نامه یعقوب علیه السلام را گرفت و بوسید و بر 
چشمانش گذاشت. گریست و شیون کرد تا این که پیراهنی که بر تن 
داشت از اشک هایش خیس شد. سپس به 


ص : 461 


آنان رو کرد و فرمود: آيا دانستید پیش از این با یوسف و برادرش چه 
کردید؟ آنان پرسیدند: ایا تو خود یوسفی؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد: 
آری من یوسفم و اين برادر من است. به راستی خدا بر ما منت نهاده 
است. آنان و به خدا| سوگند که واقعاً خدا| 9 بر ما برتبری داده 
است. امروز ما را رسوا مساز و مجازات مکن و ما را ببخش. یوسف علیه 


حدیت دیگری نیز شبیه به حدیث بالا از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است(1). 


130 تفسیر العیاشی: حضرت فرمود: : چون برادران یوسف علیه السلام به 
او گفتند: (ای عزیز, به ما و خانواده ما آسیب رسیده است. ) یوسف علیه 
السلام فرمود: نمی توان آسیپ دیدن آل یعقوب را تحمل کرد. یوسف علیه 
السلام در این هنگام فرمود: (آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید؟ ) 
تا آخر آیه(2). 


11. تفسیر العیاشی: احمد بن محمد می گوید؛ از امام رضا علیه السلام 
درباره تفسیر آیه [و سرمایه ای ناچیز آورده ایم. ) پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد؛ مقصود اب از مقل است. در این روایت آیه این طور آمده است: و5 
جتنا ببضاعو مُزجنة. حضرت فرمود: مقصود از آن سرمایه ناچیز مُقل است. 
در سرهین آنان: فقل کشت هی شند و ختضود از شتر مابه همین است1 2 1 


توضیح: بیضاوی می گوید: مَزجاه به معنای پست يا کم است که به دلیل 
تمایل نداشتن به آن پس داده می شود. مُزجاه مشتق از آرجیته به معناق 
ان ۱۶ پس دادم است. برخی نیز مقصود از آن سرمایه را درهم های تقلبی 
و برخی نیز آن را مقداری پشم و روغن می دانند. برخی دیگر می گویند که 
آن, صنوبر و حبهٌ الخضرا بود. توای. دین نیز آ۱۶:6 کشک و,حلیم حقل قی 
دانند. سخن بیضاوی به پایان 
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۰2 . نسخه خطی 
۰-3 . نسخه خطی 


رسید(1). 


شاید امام در روایت دیگری, مُرَجّاة به تشدید جیم يا مَزجية به کسر جیم و 
تشدید یاء قرائت فرموده باشد. اما در قرائت ت شاذ نیز تنها قرائت مشهور 
نقل شده است. 


علیه السلام نامه نوشت: 1 ۳ ذبیح الله ار 
ای ‏ ص اک که 
سوی ما اهل بیت در حال شتاب است. جدم ابراهیم آزمایش شد و او را 
و تن افکندند. سپس بدرم اسحاق با سر بریده شدن آز فایتشن شد. من 
پسری داشتم که نور چشمانم بود و با او شاد می شدم. من نیز با خورده 
شدن او توسط گرگ آزمایش شدم و از اندوه و گریستن بر او نابینا 
و او برادری داشت که پس از او مایه شادی ام بود و تو او را به 
خاطر دزدی گر فته ای. ما اهل بیت هرگز دزدی نکرده ایم و معروف به 
دزدی نیستیم. اگر صلاح می بینی با آزاد کردن او بر من منت گذار. حضرت 
فرمود: چون نامه به دست یوسف علیه السلام رسید آن را گشود و خواند. 
فریاد کشید. سیس برخاست و وارد خانه آشن. شتد.و آن نامه را خواند و 
گریست. سپس صورتش را شست. سپس به سوی برادرانش بیرون آمد. 
سیس باز گشت و آن نامه را خواند. فریاد کشید و گریست. سیس 
برخاست و وارد 1 ان شند و ان ناهه. ترا خواند و گریست. سپس 
صورتش را شست. سپس به سوی برادرانش بازگشت و فرمود: (آیا 
دانستید وقتی که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید؟ ! او پیراهنش 
را که همان پیراهن ابراهیم علیه السلام بود به آنان داد: یعقوب علیه 
السلام در شهر رمله بود. چون آنان به همراه پیراهن از مصر بیرون رفتند 
یعقوب علیه السلام فرمود: (اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید بوی 
و یس گفتند به خدا سوگند که تو سخت در گمراهی دیرین 
3 تفسیر العیاشی: مفضل بن عمر: امام صادق علیه السلام میفرماید: 
همه فرزندان فاطمه سلام الله علیها به هنگام مرگ و بیرون رفتن از دنیا 
به امامت امام 
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1- . انوار التنزیل 1: 236 
2 . نسخه خطی 


اذعان می کنند, همان طور که فرزندان یعقوب برای یوسف علیه السلام 
اذعان کرده و گفتند: (به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده 
است. )(1) 


4 الخصال. علل 


الشرابع, عیون الاخبار: امام علی علیه السلام فرمود: یوسف علیه السلام 
در روز چهارشنبه به زندان افتاد(2). 


پا را اس کر مها و 
یعقوب علیه السلام در بیت المقدس و یوسف علیه السلام در مصر بود. ان 
بان یرای وود که مت سر این میم يم اما ل در ارام 
ام ها اه 
و او نید آن را به یوسف علیه السلام داد(د). 


6 تفسیر العیاشی: نشیط بن صالح بجلی می گوید: از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم . ایا 


برادران یوسف علیه السلام پیامبر بودند؟ حضرت پاسخ داد؛ انا نه پیامبر 
بودند و نه نیکوکار و پرهیز گار. چگونه می توانستند پیامبر باشند وقتی به 
پدرشان یعقوب علیه السلام می گفتند: به خدا سوگند که تو سخت در 
گمراهی دیرین خود هستی. 4(1) 


تفسیر العیاشی: حدیبت دیگری نیز شبیه به حدیت بالادر این تفسیر آشفه 
است(د). 


ام ی ها و سا کر با اه ای ار 
بوخم آند؟ آ(6) 


توضیح -: استفهام در این جاأ استفهام انکاری است. 
58 تفسیر العیاشی: مقرن: امام صادق علیه السلام فرمود: عزیز مصر 


یوسف است که او 


464 : 


75 5 
. الخصال 2: 298, علل الشرائع: 199, عیون الاخبار: 137 


را با بهای ناچیزی چند درهم خریدم و بنده خود کردم و این پسر تو ابن 
یامین است که او را به دلیل دزدی اش گرفتم و بنده خود کردم. حضرت 
فرمود؛ تا به حال چیزی گران بار تر از آن نامه بر یعقوب علیه السلام وارد 
نشده بود. از این رو به فرستاده عزیز فرمود: همان جا که هستی بمان تا 

من از نامه تو دریافتم که تو پسرم را با بهای اندکی خریدی و او را بنده 
بو کر و که و و را 
دادی. ما اهل بیت دزدی نمی کنیم., اما ازمايش می شویم. پدرمان ابراهیم 
با انش ازمایش شد و خداوند او را از ان حفظ کرد. پدرمان اسحاق با سر 
بریدن آزمايش شد و خداوند او را حفظ کرد. من با نابینا شدن و از دست 
رفتن دو پسرم آزمایش شدم که امید است خداوند همگی آنان را نزد من 
بازآورد. 


حضرت فرمود: چون فرستاده عزیز از پیش یعقوب علیه السلام رفت او 
دست به اسمان برداشت. سپس عرض 


کرد: ای که همنشینی ات نیک و زیباست. ای که پاری و کمکت با گشاده 
دستی همراه است(1). 


ای که همه ات خیر است, روحی از خود به من ببخش و از نزد خود گره از 
کارم بگشا. 9 جبرئیل نازل شد و فرمود: اق.تعقوت, ابا تفت 


بیاموزم که چشمانت را دوباره بینا سازد و دو پسرت(2) را به تو 


باز گرداند؟ یعقوب علیه السلام پاسخ داد: چرا. جبرئیل فرمود: بگو: ای 
کسی که تنها خودت می دانی که چگونه ای, کجایی و قدرتت به چه اندازه 
است. ای کسی که آسمان را سدی در برابر هوا قرار دادی و زمین را روی 
آب فشردی و زیباترین نام ها را برای خود برگزیدی, روحی از خود به من 
ارزانی ده و از نزد خود گره از کارم بگشا. به محض آن که سپیده دم زد 
پیراهن را برای یعقوب علیه السلام آوردند و روی چهره اش انداختند. بدین 
سان خداوند او را دوباره بینا ساخت و پسرش را به او بازگرداند(3). 
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1-. در نسخه دیگری آمده است: ای که یاری و کمکت فراوان است. 
2 . در نسخه دیگری پسرت آمده است. 


۰-3 . نسخه خطی 


1139 دعوات راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: : عم و اندوه بر یعقوب 
علیه السلام حون آمد و دست به آسمان برداشت و عرض کرد: ای که 
همنشینی ات نیک و زیباست. تا آخر حدیث(1). 


سر الا میت اه ی انا باه لیس تسام در انا کمستد 
اول(2) 


که آن را قطع کردیم فرمود: یوسف علیه السلام فرمود: امروز بر شما 
سرزنشی نیست. خدا شما را می امرزد. این پیراهنم را که با اشک هایم تر 
شده ببرید و روی چهره پدرم 


بيفکنید. اگر او بویم را استشمام کند دوباره بینا می شود و همه کسان خود 
را نزد من آورید. یوسف علیه السلام آنان:ر۱ در همان روز به سوی یعقوب 
که الا را دمآ را یو هام ح ای کنو کمدان نان 
داشتند. چون کاروان از مصر بیرون رفت یعقوب علیه السلام بوی یوسف 
علیه السلام را شنید و به فرزندانش که نزد او بودند فرمود: (اگر مرا به 
کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را می شنوم.) حضرت فرمود: پسران 
یعقوب به همراه ان پیراهن از روی شادی و سرور از دیدن حال یوسف 
علیه السلام و فرمانروایی ای که خداوند به او ارزانی داشته بود و عزتی 
که آنان در سایه سلطنت یوسف علیه السلام به دست آورده بودند به 
تفرعت بر کت می. کردند فاصله آنان از فص تا بادیهای که عقوت لیم 
السلام در آن قرار داشت ثه روز بود. چون مژده دهنده امد پیراهن را روی 
چهره یعقوب علیه السلام افکند و بدین سان او دوباره بینا شد. یعقوب 
علیه السلام از آنان-پرسید: این حامل 131 


چه شد؟ آنان پاسخ دادند: او را صحیح و سالم نزد برادرش بر جای نهادیم. 
حضرت فرمود: یعقوب علیه السلام در این هنگام خداوند را سپاس گفت و 
ترا پرورد کارتشن. سخده. شکر به ای آهرت. تور دیدکانشن بازگشت و 
پشتش راست شد. او به فرزندانش فرمود: همین امروز همگی تان بار 
سفر ببندید تا به سوی یوسف برویم. انان به همراه یعقوب علیه السلام و 
2 
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1-. نسخه خطی 


2 . مقصود مصنف از حدیت اول حدیث شماره 114 است که پاره ای از 
ان را در حدیث شماره 129 اورده بود. 
3- . به حدیت شماره 114 رجوع کنید. 


رفتند. آنان از روی شادی و سرور به سرعت حرت کردند و ثّه روز تا مصر 
در راه بودند(1), 


41 تفسیر العیاشی: یکی از اصحاب ما: امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه (به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم. ) فرمود: 
یعقوب علیه السلام طلب آمرزش برای آنان را تا سحرگاه به تعویق افکند 
و عرض کرد: نزهزد کارا: کناه آنان تنها میان من و آنان است. بدین سان 
خداوند به او وحی فرمود که من انان را امرزیدم(2). 


2 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم: امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه (به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم. فرمود: 
یعقوب علیه السلام طلب آمرزش برای آنان را تا سحرگاه شب جمعه به 
تعویق انداخت(3). 


3 تفسیر العیاشی:ابو بصیر: امام باقر علیه السلام در تتمّه حدیت 
اول(4) فر مود: آنان نه روز تا مصر در راه بودند. چون بر یوسف علیه 
السلام در سر اي بادشاهی اش وارد شدید اه بدرش را در آغوش گرفت: 
بوسید و گریست و او و خاله اش را بر تخت پادشاهی نشاند. سپس وارد 
خانه اش شد. بر موهایش روغن مالید. سرمه کشید و لباس قدرت و 
پادشاهی را بر تن کرد. سپس به سوی انان بیرون امد. جچون نگاهشان به 
او افتاد همگی به بزرگداشت او و سپاسگذاری از خداوند برایش به سجده 
افتادند. در این هنگام یوسف علیه السلام فرمود: (ای پدر, این است تعبیر 
خواب پیشین من.) تا (شیطان میان من و برادرانم را به هم زد. ) حضرت 
فرمود: یوسف علیه السلام در ان بیست سال به موهای خود روغن 
نمالیده. سرمه نکشیده, عطر نزده, نخندیده و زنان را لمس نکرده بود(د) 


تا اين که خداوند, او, یعقوب علیه السلام و برادرانش را گرد هم آورد(6). 
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3- . للسخه خطی 
4- . بعنلی حدیت شماره 114 


5- . مقصود, از روی شهوت و لذت است. بلکه به پیروی از سنت و ازدیاد 
توا ی همان طور که بنيامین در پاسخ به پرسش یوسف 
علیه السلام که پرسید: چقدر برای برادرت - یعنی یوسف - اندوهگین 
شدی ؟, گفت: من صاحب یازده پیسر شدم و نام همه آنان را از نام او 
۳ بوپیده اه ای یبا زان هون 
فرزندان با اندوهی که ادعای آن را داری منافات دارد. بنيامین گفت: من 
پدر درستکاری دارم که به من فرمود: ازدواج کن. شاید خداوند فرزندانی 
به تو ارزانی دارد که زمین را پر از تسبیح او کنند. 


۰-6 . نسخه خطی 


توضیح . رازی می گوید: درباره فاصله میان این زمان یعنی زمان دیدار 
دوباره آنان با یکدیگر و زمانی که در آن یوسف علیه السلام آن خواب را 
دید اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را هشتاد سال و برخی دیگر هفتاد 
سال می دانند. بیشتر مفسران معتقدند که آن, چهل سال بوده است. از 
این رو می گویند که چه بسا تعبیر یک خواب پس از چهل سال درست 
قزر آیده بزح صکر یر ان زا هجده سالن مین دانی خسن میت وید که 
پوسف علیه السلام را در سن هفده سالگی در چاه انداختند و او هشتاد 
سال در بندگی, زندان و پادشاهی باقی ماند. سپس با پدر و نزدیکانش 
دیدار کرد و پس از آن بیست و سه سال زیست. بنابراین عمر او صد و 
بیست سال بود و خداوند به حقایق آگاه است(1). 


4 سر الصا من س اساسا میک ان آنام موی ام 
علیه السلام پرسیدم: یعقوب علیه السلام با چند نفر از فرزندانش بر 
یوسف علیه السیلام وارد شد؟ حضرت پاسخ داد: با یازده پسرش. برخی از 
او پرسیدند: آپا اشاظ: همین ها بودند؟ حضرت پاسخ داد؛ اری. 


راوی می 1" از حضرت درباره یوسف علیه السلام و برادرش پر سیدم 
که ایا برادرش برادر مادری او بود يا پسر خاله اش؟ حضرت پاسخ داد: 
پسر خاله اش(2). 


علیه السلام نبود, بلکه پسر خاله اش بود و او تنها از روی مجاز او را برادر 
مادری نامید, همان طور که در آیه و پدر و مادرش را برنشانید. + مجاز 
صورت گرفته است. این نظر گروهی از مفسران و مورخان است. 
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1- . مفاتیح الغیب 5: 172 
2 . نسخه خطی 


5 تفسیر العیاشی: یکی از اصحاب ما: امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه و پدر و مادرش را به تخت برنشانید. ) فرمود: عرش به معنای 


تخت است. همچنین حضرت در تفسیر آیه و [همه آنان ] پیش او به سجده 
درافتادند. » فرمود: سجده آنان از روی عبادت خداوند بود(1). 


1(16. تفسیر العیاشی: محمد بن بهروز. امام صادق علیه السلام فرمود: 
یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام هنگامی که به هم رسیدند 
فرمود: پسر کم به من بگو آنان با تو چه کردند؟ پوسف علیه السلام 
فرمود: آنان مرا بردند و بر روی چاه نشاندند. به من گفتند: پیراهنت را در 
بس به آنان گفتم: به حق آبروی پدر بسیار راستگویم یعقوب, از 
تو(ع ۱ 


9 ۳ کورنم را اسر تب( و پیراهنم را از من به زور نگیرید. 
ی ۳۳۳۹ 
کردند؟ یوسف علیه السلام به او فرمود: 


پدرجان. از تو می خواهم که از این کار دست بکشی او نیز دست 
کشید(3). 


7 شش اسان اساق سای ایا ضای له لاه قریی: 
خداوند, فرشته ای را به سوی یوسف علیه السلام که در زندان بود 
فرستاد. آن قرشته به آو فرمود: اي پسر بغقوب, چه چیز باعت شد تا با 
فرومایگان هم خانه شوی؟ یوسف علیه السلام پاسخ داد؛ جر مم. حضرت 
فرمود: یوسف علیه السلام به جرمش اعتراف کرد !از اب رو ازاد شید ۱3 


او به همنشینی اش با زلیخا همانند همنشینی مرد با همسرش اعتراف کرد. 
آن فرشته به او فرمود: این دعا را بخوان: ای زر یمه یر نان ای که 
هیچ شریک و وزیری نداری, ای آفریدگار خورشید و ماه فروزان, ای پناه 
بیچاره نابینا, ای خرد کننده پشت هر ستمگر سرکش, ای بی نیاز کننده 


بینوای 
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1-. نسخه خطی 


2-. در تمامی نسخه ها این طور آمده است. 
3- . للسخه خطی ۳ 
4 . شاید درستش این باشد: آن فرشته فرمود: به جرمت اعتراف کن تا 


فقیر, ای پیوند دهنده استخوان شکسته, ای رهاننده دربند و اسیر, به حق 
محمد و آل محمد از تو می خواهم تا در کارم گشایشی و برون رفتی ایجاد 
کنی و مرا با حساب و بی حساب روزی دهی. حضرت فرمود: چون صبح 
شد پادشاه, او را فراخواند و او را آزاد کرد آیه (و به من احسان کرد 
آنگام که مر از زندان خارخ ساخت. 1 نیز به همین مطلب: اشارة دارد, 1(۲) 


149 تفسیر العیاشی: عباس بن یزید: امام صادق علیه السلام فرمود؛: در 
خام کس اس‌ ای ام ایدم الم ور ما احل سته ند کم یه 
فرمود: یوسف علیه السلام دوست داشت از خود اطمینان حاصل کند. 
حضرت فرمود بزخت از پیامتر ضلی, الله علبه ور آله ترشیدند: دوبارهچه 
چیزی ای پیامبر خدا؟ و ایشان پاسخ دادند: چون عزیز مصر به خاطر 
ام متاخ سس تراسا ر امسر 
این که پیامبر صلی الله فرمود: دو جامه لطیف و نرم - پوشید و به سوی 
بیابانی از زمین بیرون رفت و چند رکعت نماز خواند. چون نمازش را به 
پایان رساند دست به آسمان برداشت و عرض کرد: [پروردگارا تو به من 
دولت دادی و از تعبیر خواب ها به من آموختی. ای پدیداورنده آسمانها و 
امین دا خر در وی ی ی تا 
فرمود: جبرئیل بر یوسف علیه السلام نازل شد و فرمود: ای یوسف, چه 
خواسته ای داری؟ او عرض کرد: مرا 
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1- . نسخه خطی تفسیر عیاشی. در حاشیه نسخه چاپ شده آمده است: 
طبرسی (ره) می گوید: مفسران گفته اند که چون خداوند سبحان یوسف 
علیه السلام را با خانواده اش گرد هم آورد, او را شادمان کرد, خوابش را 
کامل ساخت و فرمانروایی و نعمت بسیاری را در دنیا به او ارزانی داشت. 
یوسف علیه السلام دانست که آن ها برایش باعی نضی ما ند و دوام ندارد. 
از این رو از خداوند عزوجل نعمتی ماندگار طلب کرد و نفسش مشتاق 
بهشت شد. از این رو ارزو و دعای مرگ کرد. اين در حالی بود که هیچ کس 
پیش يا پس از او اين آرزو را نکرده و نخواهد کرد. برخی می گویند: بدین 
سان خداوند, او را در حال نبوت در مصر میراند و او را در نیل درون 
صندوقی از سنگ مرمر دفن کردند؛ زیرا وقتی او مرد هر کس تلاش کرد تا 
او را به دست اورد و دوست داشت که یوسف علیه السلام در محله اش 
دفن شود ؛زیرا امید به برکت او داشتند. از این رو بر این شدند که او را در 
تیل دفن کنند و آب از کنار آن. بخذرد و نیش به تمام مضر برسد و بدین 


سان همه در او و برکتش به طور قانونی و یکسان شریک باشند. بنابراین 
قبر او در نیل بود تا این که موسی علیه السلام به هنگام بیرون رفتن از 
مصر او را با خود برد. مصنف (ره) 


مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما. ) امام صادق علیه السلام 
فرمود: توف غایه آلشاام ار فرسند کی ها و اتهایتش ها بیم داشت(1). 


می گویم: سید بن طاووس در سعد السعود به نقل از ترجمه تورات می 
گوید: برادران یوسف او را در مقابل بیست مثقال سیم فروختند و او در ان 
هنگام بیست ساله بود. یعقوب علیه السلام صد و چهل و هفت سال 
زیست. یوسف علیه السلام هفت روز برای پدرش گریست و نزدیکان او 
برایش هفتاد روز نوحه سرایی کردند. یوسف علیه السلام صد و بیست 
سال زیست. سپس سید بن طاووس می گوید: محمد بن خالد برقی در 
کتاب المبتد| آورده که وقتی یوسف علیه السلام را فروختند سیزده سال 
داشت(2). 


سس وی کات تنایص که اسان ان 
از ابوحمزه بطائنی روایت شده است که پیمانه یوسف علیه السلام با 
صدایی زیبا اواز می کرد: یک و دو. 


تتمه: اشکالاتی بر آیات و احادیئی قبل وارد شده است که چند فصل دارد: 


فص ایلع سای اه ای که ایام شوت عبت سم معط 
می شود. در اين جا باید برخی از مطالبی را که سید بن طاووس رحمه الله 
در کتاب ننزیه الانبیا اورده است, بیاوریم. 


۴ ۰ ِ در خوسفت داشتن برتری داد تا اين 
که آن حسادت میان آنان و او به وجود آمد و به آن حالت بد انجامید که 
قرآن از آن حکایت کرده است و آنان همان طور که خداوند متعال حکایت 
می کند گفتند: (یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی نیرومند 
هستیم دوستداشتنی ترند. قطعاً پدر ما در گمراهی آشکاری است.) و 
یعقوب علیه السلام را , به گمراهی و اشتباه ننسبت دادند؟ شما نمی توانید 
بگویید که یعقوب علیه السلام پیش از برتری 
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1-. نسخه خطی 


۰2 . سعد السعود: 43 , زمخشری در کشاف در یک روایت می گوید که 
وقتی بوسف علیه السلام را فروختند هفده سال داشت. 


داد شسی قلیه الشسلام آزعال نان اکافی تاش تیرا آنن امد تاگزیر 
می بایست از رقابت و حسادتی که در سرشت انسان هاست مشخص 
باشد. 


بزخی در پاسخ هی گویند؛ در آیاتی که دز قرآن آفده است چیزی تیست که 
دلالت کند بر این که یعقوب علیه السلام او را با کار خود برتری داده است؛ 
بکرا که:ذوست اش تمایل سرشت هاست و از چیزی هایی نیست که 
انسان آن را به دست می آورد و بر می گزیند, بلکه به فعل خداوند در 
انسان بستگی دارد؛ : از این رو انسانی که چند فرزند دارد یکی را از بقیه 
بیشتر دوست می دارد و چه بسا آن که بیشتر دوست داشته می شود 
زیباترین و کامل ترینشان باشد. خداوند متعال فرمود: [و شما هرگز نمی 
توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت ] حریص باشید. 4 مقصود 
خداوند در این ایه تنها تمایل نفس است که ما بیان کردیم و انسان نمی 
تواند در آن میان همسرانش عدالت بورزد ؛ زیرا انسان می تواند در غیر آن 
از نیکی گرفته تا بخشش, نژدیک: ازیو شنبجه. ان میان همشتر آن. خوز 
عدالت بورزد. 


اگر کسی بگوید که گویا شما انجام فعل قبیح و فساد انگیزی را از یعقوب 
علیه السلام نفی کرده اید و این کار ها را به خداوند نسبت داده اید, پاسخ 
او بر اين وجه چیست؟ می گوییم پرسش او را مي توان به دو صورت 
پاسخ داد: یکی این که مانعی ندارد که خداوند متعال آگاه بوده باشد از این 
که برادران یوسف به هر حال میان خود به حسادت و فعل قبیح دچار 
خواهند شد. هر چند یوسف علیه السلام را در دوست داشته شدن توسط 
پدرش برتری ندهد(1). 


پاسخ دیگری که می توان به این پرسش داد اين است که این امر به منزله 
قدرت دادن و مکلف کردن به تکلیف دشوار است؛ زیرا اگر اين برادران در 
صوربی از حسادت ورزیدن به برادرشان و ظلم و زیان رساندن به او 
بازداشته می شدند که او بر آنان برتری نمی داشت و مقدم شمرده نمی 
شد دیگر مستخق آن توابی نمی شدند که در حال منع شدن از این کار به 
همراه مقدم شمرده شدن و برتری دادن او 
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1- . در منبع, در دوست داشته شدن آنان توسط پدرش آمته است: 
همچنین افزون بر این آمده است : اين امر زمانی فساد انگیزی به شمار 
قی آید: کف به مود آمدن فاد تیب به آن داشته باشد و با بر طرف 
شدنش فساد نیز برطرف شود و باعث قدرت دادن برای انجام آن نباشد. 


مستحق آن شندند. بنابراین خداوند از آنان خواست تا در این حالت دشوار 
از ان کار امتنناع ورزند. اگر این امر به اين دلیل تکلیف شده باشد بنابراین 
دیگر در مایل کردن سرشت پدرشان به دوست داشتن یوسف علیه السلام 
هیچ فساد انگیزی ای وجود ندارد؛ زیرا این تکلیف بدین وسیله شکل می 
گیرد . این باب به منزله آفرینش شیطان است که خداوند متعال علم 
داشت به حال کسانی که با وجود ابلیس گمراه شدند اما اگر ابلیس را 
نمی آفرید آنها گمراه نمی شدند. همچنین به منزله افزايش شهوت است 
در کسی که با وجود افزایش شهوت فعل قبیح انجام می دهد اما خداوند 
متعال می دانست که اگر این افزایش نمی بود او فعل قبیح انجام نمی 


داد. 


پاسخ دیگری که می توانیم به اين پرسش بدهیم این است که یعقوب علیه 
السلام یوسف علیه السلام را در بخشش, نزدیک سازی. استقبال و نیکی 
به او از سوی خود برتری می داد, اما این کار. قبیح نبود؛ زیرا جایز است 
که یعقوب علیه السلام نمی دانست که این امر به آن چه بدان انجامیده 
است می انجامد(1). 


همچنین جایز است که او با دیدن منش, درستی و ظاهر زیبای برادران 
انان برتری دهد انان به او حسادت نمی ورزند؛ زیرا هر چند حسادت در 
بیشتر اوقات در سرشت انسان هاست. اما بسیاری از مردم از آن دوری و 
با وجود آنها گمان می کرد که آنان به یوسف علیه السلام حسادت نمی 
ورزند. همچنین محاباه به معنای برتری دادن برخی فرزندان بر برخی دیگر 
نیست؛ زیرا محاباه از باب مفاعله و از ريشه چباء است و یعنی این که به 
دیگری هدیه بدهی تا به تو هدیه دهد. اين» بیرون از معنای برتری دادن به 
وشیله. تیکین. کردنی, است.و. مقضون از آن چه کفته اآیم. این نیسنت: اما 
درباره 
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1- . ظاهر سخن یعقوب علیه السلام که خداوند آن را حکایت کرده عکس 
1 او اس زیرا او ( گفت: ای پسرک من خوابت را 
برای 1۳ آشکار است. ایا ها سای ال 


یی برده بود به این که اگر یوسف علیه السلام خوابش را برایشان تعریف 
کند انان برای او نیرنگی می اندیشند. جز این که بگويیم که او در این باره 
احتیاط ورزیده است. 


این که برادران یوسف گفتند: [قطعا پدر ما در گمراهی آشکاری است. ) 
باید بگوییم که مقصود آنان از این سخن, گمراهی در دین نبوده است. بلکه 
مقصودشان یکسان ندانستن انان در بخشش است؛ زیرا انان معتقد بودند 
که یکسان ترخورد کردن. با آنان در تدبیرشان بهتر است. صَّلال در اصل به 
معنای عدول کردن است و هر کسی که از چیزی عدول کند و از ان 
منحرف شود گمراه می گردد. همچنین جایز است که 8 از این 
سخن گمراهی از دین باشد؛ ؛ زیر| آنان عقیده خود را اعلام داشتند و جایز 
است که چیز درست را اشتباه می پنداشتند. 


برادران 1 آگر بگویید که آنان هی ۳ 1 
تیامتر شودید بر باسخار ی تیه خامتن وین انا دم ارمسشما رکه 
سودی برای شما دارد که معتقدید به اين که پیامبران چه پیش از نبوت و 
چه پس از نبوت مرتکب فعل قبیح نمی شوند؟ در پاسخ می گوییم: دلیلی 
مبدی بر این که برادران یوسف که با او ان کار را کردند زمانی پیامبر 
شدند وجود ندارد. بنابراین بر انان جایز است که مانند دیگر معلفان که 
دلیلی بر عصمتشان وجود ندارد مرتکب فعل قبیح شوند. همچنین کسی 
نمی تاد بگوید 1 چگونه 7 ۳ آنان دفاع می کنید. در حالی که 
که-مقضبود آزر ان انشاط که پیامیر بو سای یر را ات 1 
که در حق یوسف علیه السلام آن کاری را کرده اند که خداوند متعال 
درباره آنان حکایت فرموده است. در ظاهر آیات قرآن نیامده است که 
تمام برادران یوسف و اسباط یعقوب با یوسف همان طور که خداوند 
حکایت فرموده است, نیرنگ ورزبدند. برخی می گویند که این برادران در 
آن زمان به سن بلوغ نرسیده بودند و تکلیفی بر آنان نبوده است و گاه 
پسران نزدیک بلوغ چنین کار هایی انجام می دهند و گاه لا زم است که 
مقداری عتاب و سرزنش شوند. اکز تابت شود که انان در آن:زمانبه.سن 
بلوغ نرسیده بودند 
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پیامبر شده آند. سخن سید بن طاووس رجمه الله به پایان رسیدل(1). 


برتری دادن میان فرزندان در بخشش, دوست داشتن و بزرگداشت به 
دلیل یک امر دینی و یک فضیلت واقعی باشد دلیلی بر برتری نداشتن آن 
وجود ندارد, بلکه احادیث معتبر دلالت دارند بر این که برتری دارد. همان 
طور که در بابش خواهد آمد. بنابراین اشکالی ندارد که یعقوب علیه السلام 
پوسف علیه السلام را بر انان برتری داد؛ زیرا می دانست از پیامبران و 
صدیقین بر انها خواهد شد. علم به حسادت برادران موجب رها کردن امر 
راجح دینی که عقل و شرع ان را اقتضا می کند نمی شود. اما درباره 
اشتباه برادران یوسف باید بگوییم که از احادیثی که گذشت دانستیم که 
آنان پیامبر نبودند(۵). 


مرتکب گناه شوند. اما همان طور که دانستی آیه به ظاهر و احادیث به 
صراحت دلالت دارند بر این که انان پس از توبه کردن و امرزیده شدن از 
دنیا رفتند. 


سیس سید بن طاووس رحجمه الله می گوید: 


یک پرسش: اگر کسی بگوید: چرا یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام 
را همراه برادزانتن فرشهادبا ان که جرا اه از سهی انبان نبران نفد آیه 
(می ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.) نیز به همین مطلب 
اشاره دارد. آیا اين, چیزی جز به خطر انداختن اوست؟ 

پاسخ: در پاسخ به اين پرسش می گوییم مانعی ندارد که یعقوب علیه 
الشاهقن اند بز ای وس ليم السلام رن بند فعض سا مت را عارة 
شی داد اما ده ار اینکه اسان سعامها فلا اما شیف درمز اخیت. و 
حفظ برادرشان را دید 
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کت وین الانیا: 2 ۸5 


2 . اما مقصود از آیه (بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به 
انچه بر ابراهیم نازل امده ایمان اورده ایم ) تا (و اسباط ) یوسف, داود و 
سلیمان علیهم السلام و مقصود از ایه و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
و یعقوب و اسباط وحی نمودیم.) یوسف علیه السلام است. پس درنگ 


کن. 


گمان سلامت کرد و نجات را غلبه داد و به اين قوت قلب رسید که او را با 
انان بفرستد. او بیم آن داشت که با نفرستادن او باعث نفرت و دشمنی 
میان انان شود . زیرا| ۳1 او یوسف علیه السلام را با وجود درخواست و 
تمایل شدید انان نمی فرستاد انان می دانستند که دلیل این کار. متهم 
دانستن آبان هو تیم تا تن از آنان است ؛ از این مر ی 
السلام نفرت پیدا می کردند. بنابراین این دلیل و نیز گمان یعقوب علیه 
السلام مبنی بر سلامت و نجات ۳ باعث شد تا او 
را به همراه انان بفر ستد(1). 


گفتند: [ولی تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی داری.) به چه 


پاسخ: چون آنان در گذشت زمان دانستند که پدرشان به دلیل نشانه های 
حسادت و رقابتی که از آنان ظاهر می شد با دیبده اتهام فراوان به آنان 
قف درد و نسبت به برادرشان از سوی آنان نگران است ؛ از این رو یقین 
کردند که او خبر آنان مبنی بر این که گرگ, برادرشان را خورده است. باور 
نمی کند. بنابراین به او گفتند: تو به دلیل اين که اتهام به ما بیشتر در دلت 
راه یافته است ما را هرچند راستگو باشیم باور نمی کنی. گاه وقتی انسان 
فریبنده و حیله گر می خواهد در دل کسی بنشیند که به او درباره چیزی 
خبر می دهد, این کار را می کند تا طرف مقابل او را تصدیق نماید؛ ؛ از این 
رو به او می گوید: من می دانم که تو مرا هر چند راستگو باشم در فلان 
مورد تصدیق نمی کنی. این, امری روشن است. 


عدم تسلط بر خود افراط ورزید تا این که چشمانش به دلیل گریه نابینا 


شد؟ در 
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1- . تنزیه الانبیا: 46-45 


حالی که از شأن پیامبران صبوری ورزیدن و تحمل غم واندوه است و به 
همین دلیل جایگاه والایی یافتند؟(1) 


پاسخ: در پاسخ به او می گوییم که یعقوب علیه السلام در مورد فرزندش 
به چیزی مبتلا و امتحان شد که هیچ کسی پیش از او به ان مبتلا و امتحان 
نشده بودند؛ زیرا خداوند متعال یوسف علیه السلام را به او داده بود که 
بهترین, زیباترین و کامل ترین انسانها از نظر دانش, فضیلت, ادب و 
پاکدامنی بود. سپس با از دست دادنش به عجیب و شگرف ترین مصیبت 
دچار شد؛ زیرا یوسف علیه السلام در نزد او به بیماری ای دچار نشده بود 
که باعث مرگ او شود و با پرستاری از او تسکین یابد و سپس با مردنش 
از او ناامید شود, بلکه او را طوری از دست داد که به مرگ او یقین پیدا 
نکرد تا ناامید شود و نشانه ای نیز بر زندگی و سلامتش نیافت تا امید 
داشته باشد؛ از این رو میان ناامیدی ۲ امید در نردید بود و این برای 
انسان. سخت ترین و برای قلبش, ازار دهنده ترین چیز است. گاه انسان 
به غم و اندوهی دچار می شود که نمی تواند آن را از خود دور کند؛ از این 
رو هیچ کس از غصه خوردن و گریه کردن نهی نشده است, بلکه از زدن 
خود, زاری و زبان گشودن به آنچه باعث خشم خداوند می شود نهی شده 
#9 پیامبر ما صلي الله علیه و آله برای مرگ پسرش ابراهیم گریست و 
فرمود: چشم می گرید, دل فروتنی می ورزد و چیزی نمی گوپیم که 

پروردگار را به خشم آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله در تمام آداب و 
فصایل:. الکست. عفوب. علبه السلام نها بارخ آی. از انفوه-خود زا ابرار 
داشت و بیشتر آن را پنهان می داشت و بر آن صبر می نمود و بر بیشتر از 
انخه اظهار خی کرد کلته.می تموو: از این گذشته صبر بر مصیبت ها و فرو 
نشاندن غم مستحب است و واجب و لازم نیست و گاه انبیا از بسیاری 
مستحبات عدول می ورزند. سخن سید بن طاووس به پایان رسید(2). 
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1- . در تمام نسخه ها این طور آمده و در منیع آمده است: اگر این حالت 
نمی بود جایگاه والایی نمی پافتند. همین مطلب که در منبع امده درست 
است. 


2- . تنزیه الانبیا: 47-46 


ضع: نم در برخی از کتاب های ها آوزذیه: که محبت مقربان درگاه الهی 
نسبت به فرزندان, نزدیکان و عزیزانشان به دلیل انگیزه های نفسانی و 
شهوت. های بشری تیست. بلکه آنان تهی از تمامی این ها هستند. 
محبت, دوستی و اراده خود را برای خداوند خالص کرده اند. آنان غیر 
خداوند متعال را دوست ندارند و اين که غیر خداوند را دوست می دارند 
تنها به دلیل این است که به دوست داشتن خداوند باز می گردد. از این رو 
یعقوب علیه السلام فرزندان دیگر خود را به اندازه یوسف علیه السلام 
دوست نداشت و آنان به خاطر جهلشان نسبت به دلیل دوست داشتن 
یوسف علیه السلام توسط او به او نسبت گمراهی دادند و گفتند: ما جمعی 
نیرومند هستیم و شایسته تریم که عزیز او باشیم؛ زیرا ما در پیشبرد امور 
دنیایی ای که او خواستارش است نیرومندیم. دوست داشتن زیاد یوسف 
توسط او تنها به دلیل این بود که خداوند متعال. او را دوست می داشت و 
او را برگزیده بود و محبوب محبوب. محبوب است. بنابراین زیاده روی 
یعقوب علیه السلام در دوست داشتن یوسف علیه السلام با خلوص 
عشقش نسبت به پروردگارش منافاتی ندارد و به بزرگی جایگاه و منزلتش 
نزد سرورش خلل وارد نمی کند(1). 


جلوتر نیز در جای خود به صورت ساده تر در این باره سخن خواهیم گفت. 
این مقدار از مطالب که اوردیم نیز برای خردمندان کافیست. 


سپس سید بن طاووس رحمه الله فرمود: 


خواب پسرش یوسف علیه السلام و خواب پیامبران علیهم السلام تنها می 
تواند راست باشد. ارام نگرفت و از غم و اندوهش کاسته نشد؟ 


در پاسخ می گوییم: می توان به این پرسش دو پاسخ داد: یکی این که 
یوسف علیه السلام آن خواب را در بچگی دید و دز آن مان پیامبر نبود و 

به او وحی نمی شد؛ ؛ بنابراین در آن حالت هیچ دلیلی , بر این 9-9 ندارد که 
بتوان به راست بودن و درستی آن قطعیت پیدا کرد. باسح کیک انم اس 


ص: 478 


1- . اگر پیشتر احادیثی مبنی بر موّاخذه شدن یعقوب علیه السلام توسط 


آمد نشان می دهد که یعقوب علیه السلام قاطعانه می دانست که پسرش 
باقی می ماند و سرنوشتش به مضمون ان خواب تعبیر می شود. این 
موجب نفی غم و اندوه نمی شود ؛ زیرا ما می دانیم که جدايی طولانی و 
ادامه یافتن غیبت؛ مستلزم غم و اندوه است. هر چند قطعیت نظر وجود 
داشته باشد به این که آَن فرد جدا| شده ماندگار است و جایز است که 
حالش به بازگشت تعبیر شود. پیامبران علیهم السلام و مومنان پاک دیگر 

نیز از دوری فرزندان و عزیزان خود بی تابی کردند با اين که یقینن داشتند 
که آنان کر اخرت ها نات فی کنتجی در مشت کزدظه می ابید دلیل این 
مطلب همان چیزی است که بیان کردیم. سخن سید بن طاووس رحمه الله 
بایان رید زر 


فصل دوم درباره تاویل 1 و در حقیقت [آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف 
نیز ] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او می کرد. ) در اینجا 
مطالین زا هی اوویه که شازیر ین سیر حوو در آیه باره آورده است ؛ چر| 
که اعتراف طرف نزاع برای کامل کردن مقصود مفید تر است: 


او می گوید: بدان که این آتة از یات فصن اشت: که بايدبه بت دوباره 
آن افتفام ور ند و در انز خند فستله. وخود دارده 


مسئله دو نظر وجود دارد: یکی این است که یوسف علیه السلام خواست 
که آن کار بد را انجام دهد. واحدی در کتاب بسیط می گوید: مفسرانی که 
علمشان مورد اعتماد است و به روایت انان زخوع: سنی: شنود. قت . کونند" 
عم ام الساام اه خضا خ ان کر و با اه مات تسه 
مرد با همسرش نشست., اما چون برهان پروردگارش را دید تمام شهوتش 
از بین رفت. ابو جعفر باقر با سندش از علی می گوید: زلیخا در یوسف 
علیه السلام طمع کرد و او نیز در زلیخا طمع کرد. طمع بوسف علیه السلام 
درباره زلیخا این بود که خواست بند شلوار خود را بکشاید. ابن عباس 
رضی الله عنه می گوید: یوسف علیه السلام بند شلوار را گشود و با آن 
زن به مانند خائن نشست. 
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آعي رید الاتییا: 17 


همچنین ابن عباس در روایت دیگری می گوید که زلیخا برای یوسف علیه 
السلام دراز کشید و یوسف علیه السلام میان دو پای او نشست و لباس 
خود را درآورد. . سپس واحدی سخنان متعدد بی فایده ای را درباره این باب 
قاس ان یه اصا او و ی ای رل ۱ 
حدیت صحیحی بیاورد و در تصحیح این سخن خود بر ان نکیه. کند: آه به 
دلیل افراط در اوردن احادیث بی فایده روایت می کند که وقتی یوسف 
علیه السلام فر مود: زاين [درخواست اعاده حیثیت ] برای ان بود که [عزیز ] 
بداند من در نهان به او خیانت نکردم.) جبرئیل به او فرمود: ای یوسف؛ 
وقتی آهنگ همسر او کردی نیز به او خیانت نکردی؟ یوسف علیه السلام در 
این هنگام فرمود: [و من نفس خود را تبرئه نمی کنم. ) سپس واحدی می 
کمن ان که این کار موس غلیه اسلا را اقات کرونوسسر ار آانی که 
چنین کاری را از پیامبران نفی می کنند به حقوق و جایگاه والای پیامبران 
اه ای 


این خلاصه سخن رازی در این باره است. 


تفر دوم این انتنت که پوعف تايه السلام از آن عمل ال و قضد حرام 
مبرا بوده است. این, نظر مفسران و متکلمان محقق است و ما نیز به 


بدان که دلایل وجوب عصمت پیامبران بسیار است و ما در سوره بقره در 
داننستان: ادج علیه السلام آتها را به«خویی بزرسن: کردم آیم: از اين رو آنها را 
تکرار نمی کنیم. در عین حال چند دلیل را در این جا می افزاییم: 


دلیل اول: زنا از ز گناهان کبیره و خیانت در امانت از گناهان بسیار بد است. 
همچنین پاسخ دادن به نیکی زیاد و پیوسته با بدی ای که موجب رسوایی 
ماندگار و 
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1- . ببینید که آنان چگونه به حقوق و جایگاه والای پیامبران علیهم السلام 
آشنا بودند و به آنان چیزی را نسبت دادند که به هیچ یک از این امت نسبت 
داده نمی شود و تنها انسان های فاسق از میان رعیت بدان مرتکب می 
شوند. اگر آن نسبت ها درست باشد آیا دیگر مجالی برای وجوب پیروی از 
آنان, اعتماد به سخنشان و پذیرش کوافت شان باقی می ماند؟ آپا نبهی 


آنان از این کار ها واجب است و باید حدود الهی را بر آنان اقامه کرد؟ در 
اثبات ارتکاب چنین کاری از سوی پیامبران علیه السلام هشدار های 
شدیدی امده است که مصنف در باب عصمت پیامبران اورده است و رازی 
جلوتر به برخی از آن ها اشاره می کند. 


ننگ زیاد شود نیز از گناهان بسیار بد است. همچنین اگر کودک از ابتدای 
کودکی تا زمان جوانی و کامل شدن نیرویش در دامان انسانی تربیت شود 
و ان انسان, هزینه اش را پیوسته بدهد و ابرویش را حفظ کند و کودک به 
کارهای نایسند است. 


۳ سر و ای ۳9 ی به فاسق 
ترین خلق خدا و دورترینشان از خوبی نسبت دهند از آن سر باز می زند. 
سرا که یواست ونیم که امی رات 
غالب و خیره کتفیی ابید شنده است 3 


دلیل دوم: خداوند متعال درباره خود این حادثه فرمود: (چنین [کردیم ] تا 
دق و زشکاری را از افعاز مردانن ! این اجه دلالت می کند بر اين که 
ماهیت بدی و زشتکاری از یوسف علیه السلام برگردانده شده است. بدون 
تردید گناهی که به او نسبت دادند از بزرگترین انواع بدی و زشت ترین 
اقسام زشتکاری هاست. بنابراین چگونه برای پروردگار جهانیان شایسته 
است که در چنین حادثه ای به بی گناهی پوسف علیه السلام از بدی و 
زشتکاری گواهی دهد با اين که او بزرگترین انواع بدی و زشتکاری را 
ریک تا اس یهن این آیه از جهتی دیگر نیز بر سخن ما دلالت 
علیه السلام دلالت نکند, اما ون تردید ون فراوان و ثنای زیاد را 
افاده می کند. شایسته حکمت خداوند متعال نیست که از انسانی سخن 
۱ 
او, او را با بزرگترین مدح و ثنا مدح و ستایش کند. درست مثل این که 
سلطان, بزرگترین گناه و زشت ترین کار را از یکی از بندگانش حکایت کند 
و سپس او فراوان مدح و ثنا نماید. چنین کاری بسیار زشت شمرده می 
شود. در این باره نیز همین طور است. 


دلیل سوم: وقتی از پیامبران لغزش يا اشتباهی سر بزند آن را بزرگ می 
شتمار‌تن و-در نی ان اظفاد ندامت, توبه و فروتنی می کنند. اگر یوسف 
علیه السلام در اين جا مرتکب چنین گناه کبیره و زشتی می شد محال بود 
که در پی آن توبه و آمرزش طلب نکند. اگر توبه کرده بود می بایست 
خداوند به ماند ساير جاها آن را 
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حکایت می کرد. چون چنین دیده نمی شود ما درمی یابیم که یوسف علیه 
السلام در این حادثه مرتکب هیچ گناه و معصیبی نشده است. 


یوسف علیه السلام گواهی دادند. 


بدان کسانی که به اين حادثه ربط داشتند عبارت 9 از : یوسف علیه 
السلام. آن زن. شوهرش, آن زنان. شهود, پروردگار جهانیان ِ به 
گناهی او گواهی داد و شیطان که به بی گناهی او اذعان کرد. بنا, براین 
مسلمان در این باره مجالی برای درنگ ندارد؛ بیان اینکه خود 99 
السلام ادعای بی گناهی کرد آن جا است که فرمود: زاو از من کام 
خواست. + همچنین فرمود: (پروردگارا. زندان برای من دوستداشتنی تر 
است از آنچه مرا به آن می خوانند. 1(4) و بیان اينکه آن زن نیز به بی 
کاهی‌ تایه لام اعرای کرد ؛ آن جا است که به آن زنان گفت: 
هن از اه کاخ خهانشتم والف] اه کوخ وا تکام داشت: )-شمجی. (کفت؛ 
اکنون حقیقت آشکار شد. من [بودم که] از او کام خواستم و بی شک او از 
راستگویان است. + اما بیان اینکه شوهر آن زن نیز به اين امر اعتراف کرد 
آن جا است که گفت: (بی شک این از نیرنگ شما [زنان] است که نیرنگ 
شما [زنان] بزرگ است. ای یوسف, از اين [پیشامد] روی بگردان و تو [ای 
خن یراق کناه خهد آمروش بخواه ان ران‌نشن این طفر ادعان. کردنده 
(زن عزیز از غلام خود کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به 
راستی ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم. ) همچنین گفتند: (منزه 
ست خدا. ما گناهی بر او نمی دانیم. 2(1) 


خداوند درباره شهادت شهود فرمود: (شاهدی از خانواده آن ژن شهادت 
داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده ) تا آخر آیه. خداوند نیز به بی گناهی 
یوسف علیه السلام شهادت داد و فرمود: (چنین [کردیم ] تا بدی و 
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1- . همچنین فرمود: (اين [درخواست اعاده حیئیت ] برای آن بود که 
[عزیز ] بداند من در نهان به او خیانت نکردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایی 
نمی رساند. )» [پناه بر خدا. او آقای من است. به من جای نیکو داده است. 
قطعاً ستمکاران رستگار نمی شوند. ), (زیر| پروردگار من به نیرنگ آنان 
اگاه است. 1 


2- . در منبع» اعتراف زنان به بی گناهی یوسف علیه السلام نیامده است. 


تکار را ان ابا کر دانیم تخر که اهاز بندکان. شخاسش‌ها فد دا وید 
کر ان آیض‌هان ای سای سس یه شام مات دارم است, زار 
اول. اين سخن خداوند متعال است که فرمود: (چنین [کردیم ] تا بدی را از 
اس ای واه سرا کی ماع انعم تایح اس تخس 
اوست که فرمود: [و زشتکاری) یعنی و چنین کردیم تا زشتکاری را از او 
باز گردانیم. بار سوم. این سخنش است که فرمود: (چرا که او از بندگان 
ما بود. ك چرا که خداوند متعال فر مود: و بندگان خدای رحمان کسانی اند 
که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف 
خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند. ) بار چهارم. این سخنش 
است که فرمود: [مخلص) که آن را می توان به دو صورت قرائت ثت کرد: 
یک بار به صورت اسم فاعل و بار دیگر به صورت اسم مفعول. اسم فاعل 
پفدننن نشان مت دهد که آن‌طاعات» و توبات حوو را سا اخلاص اتجام مین 
داد. اسم مفعول بودنش نیز نشان می دهد که خداوند متعال او را برای 
خود برگزیده و انتخاب کرده بود. مخلص به هر دو صورت بیشترین دلالت 
را دارد بر این که یوسف علیه السلام منزه از چیزی بود که به او ننست 
دادندل. سیطان. بر بم.پاکی موش علید السلام. انغان کرد* زیرا 
([[شیطان ] گفت: پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به در می 
برم. مگر آن بندگان پاکدل تو را) بنابراین ن او اذعان کرد به این که نمی 
عاند افسان های فحلض را کمراه ساند, پوسی قایه لام نیز از اسان 
های مخاص بود ؛ زیرا| خداوند فر مود: (او از بندگان مخلاص ما بود. از این 
رو این؛ اعتراف شیطان است به این که یوسف علیه السلام_ را گمراه 
نساخته و از راه هدایت منحرف نکرده است. در این هنگام می گوییم: اک 
اين نادانان که آن رسوایی را به یوسف علیه السلام نسبت دادند از پیروان 
سربازان 
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1 از شخنان دیکر خداوند که او در آن بر بی کناهی پوسیف علیه السلام 
شهادت می داد آیات ذیل است: (و چون به حد رشد رسید او را حکمت و 
دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. + که در آن خداوند 
شهادت می دهد بر انن. که اوه از تیکوکاران بود. انگاه پس از دیدن آن 
تشانه ها به نظرشان: امد که.اه را تا چندی به زندان افکنید. + یعنی پس از 


آن. که تشانه هایین. زا دیدن کم بر میا ودمنزه بودنش آزن‌حیری:دلا لت هی 
کرد که به او نسبت دادند. و اجر نیکوکاران را تباه نمی سازیم. 1 


شیطان هستند تیز باید شهادت شیطان بر باکی او را قبول کنند. شاید آنان 
بگویند که ما در ابتدا از شاگردان شیطان بودیم, اما فارغ التحصیل شدیم و 
سفاهت و نادانی مان از او بیشتر شده است. همان طور که حروری می 


گوید: 
زب 7 2 ۳3 5 #۷ 
و نت 13 من جُندٍ ابلیس قارتقی * بی الامژ حتی صار ابلیس من جندی 


من جوانی از سربازان شیطان بودم که رتبه ام بالا رفت تا آن که شیطان 
از سربازانم شد. 


اگر او بمیرد پس از او من به خوبی می ی عهده راه های فسق و 
فجور بر ایم, در حالی که او پس از من از عهده آن به خوبی بر نمی آید. 


بنابر اين با این دلایل تانت» نید که پوس علبه. ااسلام از انحه آن ادانان 


السلام اهنگ ان زن کرده باشد. دلیل این سخنمان ایه (اگر برهان 
پرفرد کارتتن را ندیده بود آهنگ او می کرد. ! است ؛ زیرا| جواب لولا در این 
جا مقدم شده است و به مانند این است که کسی بگوید: نابود می شدی 
اکر اف 


زجاج این پاسخ را از دو لحاظ رد کرده است: 


لحاظ اول: مقدم شدن جواب لولا شاذ است و در کلام فصیح یافت نمی 
شود. 


لحاظ دوم: در جواب ب لولا, لام می آید. بنابراین ن اگر همان طور که می گویید 
باشد ید خداو ند می فرفهد: ولقد هکت به و 8 بها دیگران غیر از زجاج 
پرسش سومی را مطرح کردند و آن, اين است که اگر یوسف علیه السلام 
آهنگ او نکرده بود دیگر بی فایده بود که خداوند بفرماید: (اگر برهان 
پروردگارش را ندیده بود. ) 


بدان که آنچه زجاج گفته, بعید است؛ زیرا ما می پذيريم که موّخر شدن 
جواب لولا نیک و جایز است., در عین حال جایز بودنش مانع از مقدم شدن 
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1-. ذر منیع آمده است: اگر فلانی تو را نجات نمی داد. 


شود. چگونه اين طور نباشد در حالی که از سیبویه نقل می شود که گفت: 
ی و ی یس ات بت و 
بنابراین جایز بودن تقدیم و تأخیر بستگی به شدت اهتمام دارد. اما این که 
برخی از الفاظ را مشخص کرده و بگوییم که مقدم شدنش ممنوع است 
شایسته حکمت نیست. همچنین امدن جواب لولا با لام جایز است و دلالت 
تضی کر این که آموت دون اما اس را ها اه ری تاصی 
آوریم که بر بطلان سخن زجاح در این دو پرسش دلالت می کند و عبارت 
است. ات زار فلیتش را اشتوان تماکته وم چبری ما نوم نود که ان 
[راز ] را افشا کند. ) 


اما درباره پرسش سوم مبنی بر این که اگر یوسف علیه السلام آهنگ او 
نکرده بود دیگر بی فایده بود که خداوند بفرماید: (اگر برهان پروردگارش 

را ندیده بود. 1 می گوییم: بلکه در این سخن خداوند بیشترین فایده وجود 
دارد. آن فایده عبارت از تبیین این نکته است که ترک آهنگ آن زر توسط 
یوسف علیه السلام به دلیل تمایل نداشتنش نسبت به زنان و ناتوانی اش 
بر انان نبود, بلکه دلایل دین خداوند, او را از اين کار بازداشت. سپس می 
گوییم: دلیل این که جواب لولا را نیاورده ایم, اين است که لولا نیاز به 
جواب دارد و این جمله ای که آمده تخت هی تواندخوات, ان باسد: 
بنابراین باید حکم کنیم که این جمله جواب لولاست. 


آکز. کنتنی بگوید که ما جوابی را برای آن در تقدیر می گیریم و نیامدن 
جواب در قرآن بسیار است, در پاسخ می گوییم: هیچ اختلافی وجود ندارد 
در این که تیامدن جواب در فران زیاد است: در غین حال. اضل بر این است 
که حذف نشود. همچنین نیامدن و حذف جواب تنها زمانی نیکوست که در 
لفظ قرینه ای باشد که بر تعیین آن دلالت کند. اما اگر در این جا این طور 
در نظر بگیریم که جواب, حذف شده است در لفظ چیزی نیامده که به 
تعیین آن جواب دلالت کند؛ زیرا در این جا چند چیز را می توان در تقدیر 
گرفت و تقدیر گرفتن هر کدام از آنها نیکوست و تقدیر گرفتن برخی, بر 
برخی دیگر اولویت ندارد. بنابراین, تفاوت؛ آشکار شند. 


موضع دوم درباره این آیه اين است که بگوییم: بر فرض که بپذیریم که 
پوسف علیه السلام آهنگ آن زن کرد. در عین حال می گوییم که نمی توان 
اه اه اه 
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می کرد. 1 بر ظاهرش حمل کرد ؛ زیرا متعلق کردن آهنگ به ذات آن زن 
ال ات 1 متعلق به ذات های 
ماندگار نمی شود. بنابراین ثابت شد که ناگزیر باید فعل به خصوصی را در 
این جا در تقدیر گرفت تا آن آهنگ متعلق , به آن فعل شود. آن فعل در آیه 
نیامده است. نا مدعی شدند که آن مقدره همان ۱ رتکاب کار زرشت 
است. اما ما چیزی را در تقدیر می گیریم که با آنچه نان که مغایر 
است. به چند وجه می توان آن فعل مقدر را تبین کرد: 


وجه اول: مقصود, این است که یوسف علیه السلام خواست تا آن زن را از 
خود تور سازد و. اه را از.آن کار زشنت باز داد؛ زیرا آهنگ, به معنای قصد 
است. بنابراین باید در حق هر کسی بر آن چیزی حمل شود که شایسته آن 
است. شایسته آن زن» قصد دستیابی به لذت.؛ بهره مندی و برخورداری و 
شایسته پیامبر که به سوی خلق فرستاده شده است قصد منع کردن 
گناهکار از گناهش و امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی عرب ها 
می گویند: هممث یقّلان یعنی آهنگ زدن و دور کردن فلانی را کردم. 


اگر کسی بگوید: بنابر این تقدیر دیگر فایده ای ندارد که خداوند بفرماید: 
(اکر برهان پرورد گارش را ندیده بود.) در پاسخ می گوییم: بلکه در این 
سخن خداوند بیشترین فایده است و آن را می توان به دو صورت ببیین 
کرد: . صورت اول این است که خداوند متعال یوسف علیه السلام را آگاه 
کرنه نود از ان که اهر اهی‌ دون کین نان ند انزن آوراصیت. کشت با 

به حاضران دستور می دهد تا او را بکشند. بنابراین خداوند متعال او را 
آگاه کرد از این که خوداری از زدن آن زن به دلیل حفظ جانش از مردن؛ 
شایسته تر است. صورت دوم این است که اگر یوسف علیه السلام به دور 


کردن آن زر از خود می پرداخت چه بسا پیراهنش از روبرو پاره می شد. 
خداوند متعال می دانست که آن شاهد شهادت می دهد به این که اگر 
پیراهن یوسف علیه السلام از روبرو پاره شده, او جنایتکار(1) 


بوده است و ان از پشت پاره شده آن زن» جنایتکار بوده است. بنابراین 
خداوند متعال تسف علبة. اسلا را از اين مضمون 
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1- . در منیع, خائن آمده است. 


آگاه ساخت؛ از این رو جای تعجب ندارد که یوسف علیه السلام به دور 
کردن آن زن از خود نپرداخته باشد, بلکه پشت کرد و از دست او گربخت تا 
شهادت آن شاهد دلیلی برای او مبنی بر بی گناهی اش باشد. 


وجه دوم: این است که هم را تفسیر به میل کنیم. اين معنا در زبان رایج 
استفاده می شود. به طور مثال اگر کسی به چیزی میل نداشته باشد می 
گوید: ما دا مارم ری کمه اررمیل داردمی زود هد احه 
الأاشیاء الیت. ی خداوند متعال میل یوسف علیه السلام را هم نامید. 
بنابراین معنای آیه بدین صورت می شود: و آن زن, میل او کرد و او نیز 
را 


وجه سوم: این است که هم را تفسیر به حدیث نفس کنیم؛ : زیرا اگر زن 
بسیار زیبا خود را آرایش و برای مرد جوان نیرومند آماده کند ناگزیر در آن 
جا میان شهوت و حکمت و میان نفس و عقل کشمکش در می گیرد و یک 
بار انگیزه سرشت و شهوت و بار دیگر انگیزه عقل و حکمت قدرت می 
یابد. بنابراین. هم عبارت از انگیزه ی دب سرشت و دیدن آن برهان 
9[ 
ببیند. در این صورت سرشتش او را به نوشیدن ان وا می دارد, در حالی که 
دين و هدایتش او را از اين کار باز می دارد. اين کار دلالت نمی کند بر این 
که ام کت کاه دم انس : ماخ هحفص آنن ات زیر مت بر 
باشد نیروی انجام مستلزمات عبودیت کامل تر می شود. بدین سان خدا را 
شکر, درستی نظری که قائل بدان شدیم روشن شد و واحدی تنها می 
تواند به ظاهر به خود ببالد و نام مفسران را بر شمارد. اگر وی در تصریح 
نظرش شبهه ای می آورد به آن پاسخ می دادیم, اما او تنها به نقل از 
برخی مفسران بسنده کرد. 
ی ی یر 
د: ابراهیم علیه السلام تنها سه دروغ گفت. به او گفتم: شایسته تر 
اه او - از باب مذمت - گفت : اگر آن را 


ها راضان ان را کیت تس ای ره اه 0 اک ۱ 
راهان اه کل سای با 
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تکیت تاک انا ره کم اند اوبان آن را تکیت نهر تون 
تردید حفظ ابراهیم علیه السلام از نسبت دادن دروغ به او بهتر از آن است 
که گروهی تاشناس را از نسبت دادن دروغ به آنان حفظ کنیم. ۰ 
رای ات وا 


مسئله دوم: مقصود از آن برهان چیست؟ 


محققانی که عصمت را اثبات کرده اند دیدن برهان را به چند صورت 
تفسیر قفن: کننا: 


صورت اول: مقصود از برهان, دلیل خداوند متعال در تحریم زنا و آگاهی از 
مجازاتی است که در انتظار زناکار است. 


صورت دوم . خداوند متعال, نفوسر پیامبران علیهم السلام را از اخلاق 
تایه بای شانته انسنت: بلکه هی کمیم که خذادند مشال عوس اسان 
هایی که به او پیوسته اند را از اخلاق ناپسند پاک کرده است. همان طور 
که خداوند , فرمود: « آ[ئما پُرید ذ اللَة هت نک الرِجس هل ات ۶ 
بُطَفركم تطهیر»(1) خدا فقط می خواهد آلودگی را از ما 
[پیامبر ] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.) بنابراین مراد از دیدن 
ترهان مه وحود ود آن اخلاق و باد آوری احوالی است که آنان را از 
اقدام به کا ر نایسند باز می دارد. 


ورب سوم : پوسف علیه السلام در سقف آن خانه این نوشته را دید: «وّلاً 
بر وا الر تن ته کان قاجشة وسَاء سبیلا »(2) و به زنا نزدیک مشوید چرا 
۱ 
صورت چهارم: مقصود از ان برهان, نبوت است که مانع از ارتکاب اعمال 
کار های زشت می شود. دلیل این مطلب ان است که پیامبران علیهم 
السلام فرستاده شدند تا مردم را از کار های زشت و رسوایی ها باز دارند. 
بنابراین اگر آنان مردم را از آن کار ها باز دارند و سپس خود به بد و زشت 
تزین انواغ آن ذدست بزنند: در 
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2 . اسراء/ 32 


حکم این آیه دلخلٍ می شوند: : «یا ها و مَتُوا لِم تفولون ما لا تفعلون * 
کبر مق عنداللَه آن تفولوا ما لا تفعلون»(1) (ای کسانی که ایمان آورده 
اید چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید. نزد خدا سخت نایسند است 
که چیزی را بگویید بو انجام ندهید. ] همچنین خداوند متعال یهودیان را توبیخ 
کرده و فرمود: «تأمَرُون التاسن بالط وَتنسَون اتعتی (2) (آیا مردم را 
بة یکی فرفان قی دهند ۵ کون را فرآموش میت کید حوتة آن چه: ود 
حق یهودیان عیب شمرده می شود را می توان به پیامبر نسبت داد که با 
معجزات تایید شده است ؟ ! 


اف ایکا اس مرت هسام ۱ 


صورت اول: آنان می گویند که آن زن برخاست و به سوی بتی رفت که 
آراسته به مروارید و یاقوت بود و در گوشه خانه قرار داشت. او با جامه 
ای آن را پوشانید. یوسف علیه السلام پرسید: چرا این کار را کردی؟ آن 
دن مات داده‌شجض دارم که این دایم .مرا مرحال اه نم موند تایه 
السلام فرمود: تو از بتی که درک نمی کند و نمی شنود شرم داری. من 
کی اه ی ات ار 
کتم ۰ اجه خداوتد س‌کند. هر کر آن. کار دا آتخام کمن دهم آنان گفته اند که 
مقصود از برهان. همین است. 


صورت دوم: آنان از این عباس نقل می کنند که تصویر یعقوب علیه السلام 
برای یوسف علیه السلام نمایان شد و او را دید که انگشت بر دهان می 
کزت و یه آو. فر مود" : آپا کار انسان بدکاره را انجام می دهی, در حالی که 
نامت در زمره پیامبران است؟ ! از این رو یوسف علیه السلام از او شرم 
کرد. ار مجاهد. حسن,؛ ۱ 
قتاده. ضجاک. مقاتل و ابن سیرین است. سعید بن جبیر می گوید: تصویر 
یعقوب علیه السلام بر یوسف علیه السلام نمایان شد و بر سینه او زد و 
بدین سان شهوت از سرانگشتانش خارج شد. 
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1-. الصف / 2 و 3 
2 . بقره / 44 


صورت ۳9 : آنان می گویند که یوسف علیه السلام در هوا شنید که منادی 


ای می گوید: ای پسر یعقوب. مانند پرندگان نباش که پر دارند و اگر زنا 
کنند پرشان می ریزد. 


ضووت: چها رم۶ آناندان ام باعل فی کنند که پوست‌ اه السلام: زا 
دیدن تصویر یعقوب علیه السلام از آن کار دست نکشید تا اين که جبرئیل 
به او لکد زد. بدین سان هر چه در او شهوت بود خارج شد. 


چون واحدی این روایات را نقل کرد به خود بالید و گفت: اين, مطالبی که 
آورده ایم نظر ائمه تفسیر است که تأویل را آموخته اند که 
شاهد تنزیل بوده اند. در پاسخ به او می گوییم: تو تنها برای ما این لاف 
زدن ها را که هیچ فایده ای در آن نیست می آوری. پس حجت و دلیلت 
کجاست؟ همچنین پیایی آمدن دلایل برای یک چیز جایز است. بر طبق دلایل 
اصلی, یوسف علیه السلام از زنا خوداری کرد و چون اين منع کردن ها به 
آن دلایل اصلی افزوده شد دوری کردن او از اين کار قوی و کامل شد. 
عجیت است. که آنان نقل قن, کند که-توله سک به ری آناق سامتر صلی 
الله علیه و آله و سلم رفت و بی آن که حضرت به وجود او پی ببرد در آن 
جا ماند. آنان می گویند: از اين رو جبرئیل تا چهل روز از ورود بر حضرت 
متع:شند: ادر حالی که.در این جا ادعا می کنند که جبرتیل در حالی که توشف 
علیه السلام مشغول آن کار بد بود نزد او رفت. تیا 
آنان ادعا می کنند که او به دلیل حضور جبرئیل از اين کار دست نکشید! 
اگر فاسق ترین و کافرترین مردم مشغول کار بد باشد وقتی مردی 
درستکار در لباس درستکاران بر او وارد می شود از او شرم کرده و می 
گریزد و آن کار را رها می کند. یوسف علیه السلام در اين جا یعقوب علیه 
السلام را دید که انگشت بر دهان می گزد, اما توجهی نکرد ! سپس جبرئیل 
با آن جایگاه والایش بر او وارد شد و او به دلیل حضور او نیز از آن کار 
زقحت: دست: نکشید با این که جبزئیل تاچاز شد نا به پشت اه لکد بزند! از 
خداوند 
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می خواهیم تا ما را از ناببینا شدن در دین و خوار شدن در طلب بقین حفظ 
کند. این چکیده سخن درباره این مسئله است. سخن رازی به پایان 


میگویم: تن رضا علیه السلام در حدیث اباصلت به یکی از دو 
وجهی اشاره کرده که رازی برگزیده است. حضرت فر مود: تفسیر این 
سخن خداوند عزوجل که درباره یوسف علیه السلام فرمود: و در حقیقت 
[آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز] آهنگ او می کرد. ) اين است که آن 
زن, آهنگ آن گناه و یوسف علیه السلام, آهنگ آن کرد که اگر آن زن, او را 

به این کار مجبور کند به دلیل بزرگی آنچه در درونش بود او را به قتل 
ت ند اما خداوند. کشتن آن تن و آن کار بد.را از او باز گرداند. آیه. ذیل 
به همین مطلب اشاره دارد: [چنین [کردیم ] تا بدی 4 یعنی کشتن و 
زشتکاری + یعنی زنا زرا از او بازگردانیم. ) همچنین حضرت در حدیث ابن 
جهم به هر دو وجه با هم اشاره کرده است. حصر ۲۳ فرمود: اگر یوسف 
علیه السلام, برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ آن زن می کرد. همان 
طور که او آهنگ یوسف علیه السلام را کرده بود. اما یوسف علیه السلام 
معصوم بود و معصوم آهنگ گناه نمی کند و مرتکب آن نمی شود. پدرم از 
جدم امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: ان زن» آهنگ 
اتخام آن نامه بعش علبه الساام آهنی اتجام دادن آن کنان کرد. 


میگویم: در اين که یوسف علیه السلام آهنگ کشتن آن زن کرد نباید تصور 
اشتباه شود ؛ زیرا دفاع از آبرو و دوری از ز گناه لازم است, هر چند به کشتن 
بیانجامد, اما خداوند متعال او را به دلیل مصلحتی از این کار نهی فرمود. 
آن مصلحت يا عبارت است از این که یوسف علیه السلام به جای آن زن 
کشته نشود يا متهم به کار بدی نشود, همان طور که این ایه بدان اشاره 
دارد: (چنین [کردیم] تا بدی را از او بازگردانيم.! و يا مصلحتی دیگر. 
خواهان چنین کاری است جایز باشد. بنابر حدیث آخیر نیز 
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1- . مفاتیح الغیب 5: 178-172 


احتمال دارد که مقصود از دیدن برهان پروردگارش, نازل شدن جبرئیل بر 
السلام لازم است. 


سپس بدان که احادیث دیگری که با بسیاری از مخالفان موافق است 
ظاهراً باید حمل بر تقیه شود. این امر از احادیث نیز روشن می شود. اما 
اگر احادیتِ مربوط به افکندن پوشش روی آن بت را حمل بر تقیه نکنیم 
در آنها تصریح نمی شود بر این که اين کار پس از قصد کار بد یا راضی 
شدن یوسف علیه السلام به آنچه آن زن آهنگ آن کرده بود, رخ داده است. 
شاید خداوند متعال مسبب این حادثه شد تا آن, تأییدی بر عصمت و نشان 
دادن دلیلی باشد که یوسف علیه السلام به وسیله آن علیه آن زن احتجاج 
کند. همان طور که رازی نیز به این مطلب اشاره کرده است. 


فصل سوم . درباره معنای سجده کردن آنان بر یوسف علیه السلام است. 


میگویم: ما پارهای از مطالب در این باره را در باب سجده کردن فرشتگان 
بر ادم علیه السلام اورده ایم و در همین بابی که پیش روی ماست نیز 
احادیثی را ذکر کردیم که در توجیه این مطلب به دست ما رسیده است. در 
اين جا میخواهیم سخن رازی در اين باره را برای روشن شدن بیشتر 
پیاورنم. وی می کوید؛ دز آیه (و آهمه آنان ] پیش او به سجده درافتادند, 1 
یک اشکال وجود دارد سا هد اوه دی 
و حة پدری. حق بزرگی است. خداوند. مععال مرموده «وفصین یی الا 
تَعبذو| ال یاه وبالوالدین اخسانا»(1) (و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را 
مپزستید و بة پدر و مادر آخود] احشسان کنید. 4 خداه‌ند در این آیه: نخق بدر 
و مادر را قرین حق خود می داند. همچنین یعقوب علیه السلام پیر بود و 
جوان باید پیر را بزرگ دارد. سوم این که یعقوب علیه السلام از پیامبران 
بزرگ بود و یوسف علیه السلام هر چند پیامبر بود. اما حال یعقوب علیه 
السلام برتر از او بود. چهارم اين که جدیت و تلاش یعقوب علیه السلام در 
انجام طاعات بیشتر از جدیت یوسف علیه السلام بود. وقتی تمام این وجوه 
را کنار هم بگذاریم لازم می آید که یوسف 
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1- . اسراء/ 23 


علیه السلام بیش از حد در خدمت به یعقوب علیه السلام بکوشد. بنابراین 
چگونه یوسف علیه السلام به یعقوب علیه السلام اجازه داد تا بر او سجده 


کند ؟ این تبیین پرسش بود. به چند صورت می توان به این پرسش پاسخ 
داد؛ 


است که آنان به دلیل پیدا کردن او برای خداوند به سجده درافتادند. حاصل 
این مطلب این است که ان سجده۵؛ سجده شکر و کسی که برايش سجده 
شده خداوند بوده است. در عین حال, آن سجده تنها به دلیل یوسف علیه 
السلام بود. دلیل_ درستی این تال آیه (و پبدر و مادرش را به تخت 
برنشانید و [همه آنان ] پیش او به سجده درافتادند. + است ؛ زیرأ ان موی 
دهد که آنان بالای تخت نشستند و سپس سجده کردند. اگر آنان بر یوسف 
سجده کرده بودند می بایست پیش از نشستن بر بالای تخت بر او سجده 
می کردند؛ زیرا تواضع و فروتنی بیشتری در این کار است. 


من. همته ای ندارد ۳ و از آن, اد [در ۳ 3 
را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها ] برای من سجده می کنند. + است, در 
پاسخ می گوییم: بلکه این تأویل بان انههمخوانی داند متصو و از آیه 
[با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می کنند. ) این است 
که انان را دیدم که به خاطر من سجده می کنند. یعنی آنها برای خداوند 
و ی ی 
تأویل, نوت ؛ زیرا 0 ی وت ای الا هآ ند 
به سجده کردن پدرش بر او راضی شود, پدری که در حقوق پدری, 
سالخوردگی, علم, دین و کمال نبوت سابقه داشته است. 


صورت دوم : اين است که بگوییم آنان یوسف را مانند قبله قرار دادند و 
برای خداوند در سپاسگذاری از نعمت پیدا کردن یوسف علیه السلام 
سجده کردند. این یز تأویل خوبی است ؛ چرا که می گویند: برای کعبه نماز 
گزاردم. همان طور که می گویند: به سوی کعبه نماز گزاردم. 


حسان مفی ففند: 
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مه رف و و رسد 9 ثٍ_ 
ما کنث اعرّف آنّ الامر مُنصرف تن هاشم نَمّ منها عن آبی حسن 


نمی دانستم که حکومت از هاشم و پس از او از ابا حسن باز داشته 


آلیسن أَوّل من صلی لقبلیکُم و آعرف الناس بالاثار و السُتن 


به احادیث و سنت ها نیست؟ ! 


این مطلب نشان می دهد که جایز است گفته شود: فلانی برای قبله نماز 
گزارد, همان طور که جایز است گفته شود: فلانی برای قبله سجده کرد. 
بنابراین, ایه (و [همه انان ] پیش او به سجده درافتادند. + یعنی انان یوسف 
علیه السلام را مانند قبله قرار دادند. سپس برای خداوند به دلیل 
سیاسگذاری از نعمت یافتن یوسف علیه السلام سجده کردند. 


صورت و : گاه فروتنی, سجده نامیده می شود. مانند این سخن حسان 
که می گوید: تبه..های آن را می بیتی. که ترا سم تیان به. سجدم در 
آمدند. بنابراین. مقصود از سجده در این جا, فروتنی است. در عین حال 
این 9 مشکل است : زیرا خداوند متعال فر مود: (و [همه آنان ] پیش او 
به سجده درافتادند. ) و خرّور (افتادن). نشان می دهد که سجده به کامل 
ترین وجه رخ داده است. برخی در پاسخ به این اشکال این طور پاسخ داده 
اند که خژور تنها به معنای گذشتن است(1). خداوند متعال فرمود: «لَمٌ 
یخِرّوا عَلیها صَم وغقیانا»2(۰) (کر و کور روی آن نمی افتند. ) یعنی 


صورت چهارم: می گوییم که ضمیر با 
ند تفن کرددر. هکره بای فی: حفت" خر له ساجدین, بلکه ضمیر به 


ی ی ای یک ار بر او وارد 
شده بودند. بنا, بر این تقدیر, آیه بدین صورت است: 73 
دلیل ۳ به تخت برنشانید. اما برادران و سایر وارد شدگان بر 
اه بر اه سخده فن افارند: ای کسی وید کم اية تافیل با اش ان 
پدر, این است تعبیر خواب پیشین من. 4 همخوانی ندارد, در 


ص: 494 


1- . در منیع آمده است: گاه تنها به معنای گذشتن است. 
2 . فرقان / 73 


پاسخ می گوییم: لازم نیست که تعبیر خواب از نظر تصویر و توصیف از 
تمامی جهات با خود خواب مطابقت داشته باشد. بنابراین تعبیر سجده 
کردن ستارگان و خورشید و ماه اين است که مردمان بزرگ, یوسف علیه 
السلام را گرامی داشتند. بی تردید رفتن یعقوب علیه السلام به همراه 
فرزندانش از کنعان به مصر نشان می دهد که آنان بی نهایت یوسف علیه 
السلام را کز ام مت آنتشتد: همین اندازه برای درستبی آن خواب ب کافی 
است. اما هیچ یک از عقلا قائل نشدند به این که باید تعبیر خواب در تصویر 


صورت پنجم . : فناید. کار کم در ان زمان بر سلام و بزرگداشت دلالت می 
کرد سجده بود. بنابراین مقصودشان از سجده کردن, بزرگداشتن یوسف 
علیه السلام بود. این توجیه. بسیار بعید است؛ زرا یوسف علیه السلام در 
بزرگداشتن, بسیار شایسته تر از یعقوب علیه السلام بود. بنابراین, اگر 
همان طور که می گویید باشد می بایست یوسف علیه السلام بر یعقوب 
علیه السلام سجده می کرد. 


صورت ششم: : این است که بگوییم: شاید غرور و خود برتر بینی برادران 
یوسف آنان را واداشت تا برای 0 فروتنی به سجده نیفتند. یعقوب 
علیه السلام نیز می دانست که اگر آنان اين کار را نکنند باعث ایجاد فتنه و 
سر باز کردن کینه های قديمي پنهان در دل آنان می شود. بنابراین او با آن 
که به دلیل پدر بودن. سالخوردگی. مقدم بودن در دین, علم و نبت جایگاه 
والا و حق بسیار داشت, سجده کرد تا دیدن این صحنه باعث از بین رفتن 
آن:خون بزر ی‌بیتی و تفرت: از دل هایشان شود 


ابا میس که ار ساطان سر اه مس را انم ما 
تربیت کند دا قدری ساب کی ار اش سره وی اور 
کی ویر نمی اهد ان کس ار اه کسه ه رل و در این جا نیز 


صورت هفتم: شاید خداوند متعال به دلیل حکمتی پنهان که تنها خودش از 
آن آگاهی دارد به یعقوب علیه السلام دستور داد تا بر یوسف علیه السلام 


نخخه. کنده ههان-ظور که به دلیل کی یمان کف‌تنها خود از آن احاهیت 
دارد به فرشتگان 


ص: 4195 


دستور داد تا بر آدم سجده کنند. یوسف علیه السلام در دل راضی به این 
کار نبود, در عین حال وقتی فهمید که خداوند دستور به اين کار داده است.؛ 


حالت را دید فرمود: (ای پدره این است تعبیر خواب پیشین من. به بقین 
پروردگارم ان را راست گردانید. ) درباره این ابه دو 


بت وجود دارد: 
بجعت اول(1) 


ابن عباس می گوید: چون یوسف علیه السلام سجده پدر و مادر و 
برادرانش بر خود را دید این صحنه, او را به وحشت انداخت و پوست 


ی ای ادص ات گرا تست یه ان 
فرمود: ای پدر, برای شخصی مثل تو با اين بزرگی در علم, دین و نبوّت 
شایسته نیست که برای فرزندت سجده کنی. در عین حال این دستوری 
است که به من داده شده و تکلیفی است که بر عهده من گذاشته شده 
است؛ چرا که خواب پیامبران راست است. بنابراین همان طور که ابراهیم 
در خواب دید که پسرش را سر می برد و این سر بریدن او در 
بیداری را واجب ساخت این خوابی که یوسف علیه السلام دید و برای 
یعقوب علیه السلام تعریف کرد نیز ان سجده بر او را واجب کرد. از اين رو 
ابن عباس حکایت می کند که چون یوسف علیه السلام ان صحنه را دید به 


می گویم: بعید نیست که این کار به دلیل کامل شدن سخت گیری خداوند 
متعال بر یعقوب علیه السلام باشد. گویا به یعقوب علیه السلام گفته شد: 
تو هميشه مایل به وصال یوسف علیه السلام بودی و به دلیل دوری اش 
عغصه می خوردی. بنابراین وقتی او را یافتی بر او سجده کن. بنابراین, 
دستور به آن سجده باعث کامل شدن سخت گیری بود. خداوند. دانا به 
حقایق امور است(2). 


ص: 96 


[- . بحجت دوم همان اختلاف نظر درباره فاصله میان این زمان و دیدن آن 


2 . مفاتیح الغیب 5: 247-244 


ان مقدار از سخنان رازی که می خواستیم در این جا بیاوریم به پایان 
رسید. ما به منظور دوری از اطاله کلام به پاسخگویی به آنچه او بررسی 
کرد و پذیرفت نمی پردازیم. تنها هدفمان از اوردن سخن طولانی او این 
بود که توجیه انان درباره احادیث گذشته برای تو روشن شود و شاید پس 
از آن نیاز به توضیح و تبیین بیشتر نداشته باشی. توفیق, تنها از سوی 
خداست و توکل, تنها بر اوست. 


ص: 497 


آیات 

شا 9 بای تقو کل 7 ۳ 
- وَایوبٍ اد تادی رب ی مسّیت الط وأنت از خم ال اخمین ج * قاستَجبتا له 
ج ج 9ج] ‏ لب 1 اهلد 7 
قکشفتا ما به من َرّ وَاتَيَا له 0 9 
للعابدین (1). 


و ایوب را [باد کن ] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به هت اشتت 
رسیده است و تویی مهربانترین مهربانان. پس [دعای ] او را اجابت نمودیم 
و اسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه با 
انان [مجددا] به وی عطا کردیم [تا] رحمتی از جانب ما و عبرتی برای 
عبادت کنندگان [باشد]. ) 


- وادکَر عَبد عبدتا 3 از تادی 92 آتی مسب السّبّطَان بلَصب وغذاب ۴۶ 


۳ 


ار برخلک فا فعشل بارد وشراب ت * ووهبتا له أَهْلَه ومتلَهم مَعَهْم 


0 


ِ ودکری لاقلی الالتاب * وَخْذ بیدک صِفغتا قاطرب به ولا تخت [ا 


جَدتاخ صابرّا نعم اند اه آا(2) 
و بنده ما ایوب را به باد آور آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان 


مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. [به او گفتیم ] با پای خود [به زمین ] بکوب. 
اینک» این جشفه سای است:سرد و اشافیننی.. و آمسددا] کساش‌ را و 
نظایر آنها را همراه آنها با ار ایب و را 
خردمندان باشد. [و به او گفتیم:] یک بسته ترکه به دستت برگیر و 


آهمتترت. را | با آن بزق .ه نو ند هشره. ما او را شکیبا یافتیم. چه 
نیکوبنده ای. به راستی او توبه کار بود. 4 


ص: 99 


- . انبیا/84-83 
- . ص/44-41 


طبرسی رحمه الله می گوید: [و ایوب ) یعنی یاد کن ایوب علیه السلام را 
که وقتی گرفتاری اش شدت پافت. پروردگارش را ند| داد : (که به من 
آنیب رزسیدم استت. ) بعتی به, مرخ. اسیب. رسیده و فقشار وارت شده اشست. 
[و نویی مهربانترین مهربانان. + این سخن یعقوب علیه السلام اشاره به 
دعابرای از بین رفتن بلایی دارد که بدان دچار شده بودل(1). 


(به رنج و عذاب ) یعنی به خستگی, امر ناگوار و سختی. برخی نیز معنای 
آن را وسوسه می دانند. یعنی شیطان به او می گفت: بیماری ات طولانی 
شده است و پروردگارت به تو رحم نمی کند. برخی دیگر می گویند: یعبی 
شیطان. نعمت های خداوند متعال که ایوب علیه السلام از آنها بهره مند 
بود و این که خکونه. همه. آنها از ببن رفت. را به یادشن میم آورد .و. امن 
0 وسیله او را به اشتباه بیندازد, اما او را صبور و تسلیم امر 
خداوند یافت. برخی می گویند که بیماری ایوب علیه السلام شدت یافت به 
طوری که مردم از او دوری کردند. شیطان, ی را وسوسه کرده بود که 
او را آلوده بشمارند و از میان خود بیرون کنند و نگذارند همسرش که به او 
خدمت.می گرد بر آنان:وازه شود یعقوب قلية السلام به.دلیل این کاز آنان 
آزرده می شد و درد می کشید. اما شک نداشت که این درد از دستورات 
خدافند است. آمام.ضاون غلیم الشلام فرعنت سای آم‌ضففت: سال عادل: 
کشید. با پای خود [به زمین ] بکوب. ) یعنی با پایت خاک زمین را کنار بده. 
(اين چشمه ساری است سرد و اشامیدنی. + در این ابه حذف وا ۳ 
گرفته است. یعنی ایوب علیه السلام با پایش به زمین کوبید و با لگد او 
چشمه آبی جوشید. برخی می گویند که دو چشمه جوشید و ایوب علیه 
السلام با آب یکی از آنها خود را شست و شفا یافت و از دیگری نوشید و 
سیراب شد. الخفتتضلن به معنای جای تن شستن است. برخی دیگر آن را 
نام آبی می دانند که با آن شستشو صورت می گیرد. ([و به او گفتیم: ] یک 
بسته ترکه به دستت برگیر ) ضغث به معنای یک کف دست ترکه و شبیه 
نم اشست بغتی رنه ای کم 


ص: 99 


1- . مجمع البیان 7: 59 


این کار را بکن؛ زیرا ایوب علیه السلام به دلیل نایسند شمردن سخن 
همسرش سوگند یاد کرده بود که وقتی شفا یافت او را صد بار تازیانه 
بزند. به او گفته شد: به همان تعداد که سوگند خوردی ترکه بردار زو 
[همسرت را] با آن بزن. ) یعنی یک دفعه او را با آن بزن. اگر اين کار را 
بکنی سو گندت را انجام داده ای (و + سوگندت را (مشکن. 1 


آبن عباس می گوید: دلیل سو گند ایوب علیه السلام این بود که شیطان به 
صورت یک طبیب به همسر ایوب برخورد. همسر یوب از او خواست تا 
ایوب علیه السلام را درمان کند. شیطان گفت: به شرطی او را درمان می 
کنم که اگر شفا یافت بگوید: تو مرا شفا دادی. من تنها همین پاداش را می 
خواهم. همسر ایوب گفت: باشد. او با ایوب علیه السلام در این باره 
و ی برخی 

می گویند: همسر ایوب علیه السلام برای کاری بیرون رفت و در 
۱۳ نخان کنوی: هرزید ار این ره شیته: مار ایغ ی امد و نضو کر 
یاد کرد که او را بزند. (به راستی او توبه کار بود. + یعنی بسیار به سوی 
خداوند باز می گشت و خود را وقف خداوند کرده بود. 


عبّاد مکی می گوید: سفیان وری به من گفت: من می بینم که تو نزد ابی 
عبدالله (امام صادق علیه السلام) از جایگاه والایی برخوردار هستی. از اين 
رو از او بپپرس که مردی بیمار,. مرتکب زنا شده است و اکُر حد بر او اجرا 
شود بر بیم آن می رود که بمیرد و ببین که حضرت در اين باره چه می 
ی من این پرسش را از حضرت پرسیدم و حضرت از 
من پرسید: این پرسش از خودت است يا کسی دیگر تو را ؛ نه آ:دستور 
داده است؟ پاسخ دادم: سفیان وری به من دستور داد تا اين پرسش را از 
شما بپرسم. خضرت قرمود: آفردی که شکمش بزر کاتقنده و اتب آورده نود 
و رگ ران هایش پدیدار شده بود و با زنی بیمار زنا کرده بود را نزد پیامبر 
صلی اللف غلیق و اله اوردی جاضر صلن الله علیه. ور اله مور ,داد ۷ 
کوش خرهابی خزاسا هتم کف در اند تر کباش مها ان تک ان یه آنان 
ند و ازآدشان کرد: آیه 


ص: 500 


[[و به او گفتیم ] یک بسته ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن 
و سوگند مشکن. ) نیز به همین مطلب اشاره دارد. سخن طبرسی رحمه 
الله به پایان رسید(1). 


می گویم: نو در کتاب الفقیه حدیثی شبیه به حدیث بالا را آورده 
است(2). حبن با حاء و باء متحرک, بیماری ای در شکم است که شکم به 
اه 


روایات: 


1 الکافی: عثمان نوا از شخصی که او را می شناخت: امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند عزوجل, موّمن را به همه بلا ها دچار می کند و او را 
به همه انواع مردن می میراند, اما عقل او را از بین نمی برد. ایا نمی بینی 
که چگونه شیطان بر مال. فرزندان, خانواده و همه چیز ایوب علیه السلام 
مسلط شد. اما بر عقلاش مسلط نگردید. عقلاش حفظ شد تا به وسیله ان 


خداوند را یگانه بداند. 
حدیث دیگری نیز شبیه به حدیث بالا به دست ما رسیده است(3). 


2 الکافی: عبد الاعلی مولی آل سام: امام صادق علیه السلام فرمود: در 
روز قیامت زن زیبا که به زیبایی اش فریفته شده است را می آورند و می 
گوید: پروردگارا, مرا زیبا آفریدی و به همین خاطر آن کار های مرا دیدی. 
در اين هنگام مریم سلام الله علیها را می آورند و می پرسند: آیا تو 
زیباتری يا اين؟ ما او را زیبا کردیم, اما فریفته نشد. مرد زیبایی را می 

آورند که فریفته زساین اش. نفیدم استه و مین کوید* برورد کارا مرا 7 
آفریدی و به همین دلیل آن کارهای من با زنان را دیدی. در این هنگام 
یوسف علیه السلام را می آورند و می پرسند: آیا تو زیباتری یا اين؟ ما او 
را زیبا کردیم, اما فریفته نشد. گرفتار بلا که در هنگام بلا گمراه شده است 
را می آورند و می گوید: پروردگارا, بر من بلاهای سخت نازل کردی تا این 

اه 


ص: ۱01< 


1- . مجمع البیان 8: 478 
مسق لاتخصره | لففیه: 475 


3- . فروع الکافی 1: 31 چیزی برایش حفظ شد که به وسیله آن. خداوند 
عزوجل رایگانه بداند. 


شدم. در این هنگام ایوب علیه السلام را می آورند و می پرسند. آپا بلاای نو 
سخت تر بود پا بلاای 


این ؟ او به بلا دچار شد, اما گمراه نت 


۱ لا هایی کم ا توت علیه السلام 1۳۹-2 نی وخا زد خر 
بود؟ حضرت در پاسخ فرمود: به دلیل نعمتی بود که خداوند در دنیا به او 
داد. و اه شعرش را بهخاق آورد در آن زمان عرش از دیدن شتطان بنهان 
نبود. وقتی ابلیس بالا رفت و شکر نعمت ایوب علیه السلام را دید به او 
حسادت ورزید و گفت: پروردگارا, ایوب تنها به دلیل اين که دنیا را , به او 
دادی شکر این نعمت(2) را به چای آورده است و اگر او را محروم می 
کردی هیچ گاه شکر این نعمت را نمی کرد. بنابراین مرا بر دنيایش مسلط 
کن تا بدانی که او هرگز شکر این نعمت را به جای نمی آورد. به ابلیس 
زرد من تو را بر آمهال و فر داش علاط کرو حضرت فرمود: 
شیطان: ها ها و ایوب علیه السلام رز نابود 
کرد. اما شکر و ستایش ایوب علیه السلام بیشتر شد. شیطان گفت: 
پزورد کار ا: مرا بر محصولات او مسلط کن. خداوند فر مود: این کار را 
کردم. ابلیس به همراه شیاطین خود آضد و در محصولات ایوب علیه السلام 
ید و[ محصولات؛ آتش گرفت. اما شکر و ستایش ایوب علیه السلام 
افزایش 


یافت. ابلیس گفت: پزورد کارا مرا بر گوسفندان او مسلط کن. خداوند, او 
را بر گوسفندان یوب علیه السلام مسلط کرد و ابلیس, آنها را نابود 
پروردگار ۱ ی ی وا مرا کر اه اه 
السلام به جز عقل و < خما متا کومه امین کی مشاه الا م 
دمید و بدنش تبدیل به یک جوش از سر تا پایش شد. اما ایوب علیه السلام 
در این حالت مدت زمان زیادی ماند و خداوند را ستایش و از او 
سپاسگذاری می کرد تا اين که در بدنش کرم افتاد. کرم از بدن ایوب علیه 
السلام ی اما او آن را باز می گرداند و می فرمود: به همان 
جایی که خداوند تو را از آن جا آفریده است باز گرد. بدن ایوب علیه 


ص: 5202 


. الروضه الکافی: 229-228 
1 شکر این نعمت ها آمده است. 


با اين که مزدم روستا او را ۵۰ بیرون کردند و در 
یعقوب بن(1) اسحق بن ابراهیم خلیل الله صلوات الله و نا 
مردم صدقه می گرفت و آن چه می یافت را برای ایوب علیه السلام می 
آورد. 


حضرت فرمود: ِ بلا و گرفتاری اش طولانی گردید و ابلیس صبر او را 
دید, نزد یاران او که راهبانی در کوه ها بودند آمد و گفت: بيایید از کنار اين 
بنده بلا دیده بگذریم و از او درباره بلا و گرفتاری. اش ببرسیم: آنان سوار 
ات ها خاکشتری رنحی نشندند و آمدنده وعتی نزدیک او شدند استر 
هایشبان از بوی بد او رمیدند. آنان استرها را کنار یکدیگر قرار دادند. . سپس 
به سوی او رفتند. در میان آنان؛ جوان کم سنی بنیز بود. آنان کنار ایوب 
علیه السلام نشستند و گفتند؛ ای ایوب, ای کاش ما را از گناهت آگاه می 
ساختی. شاید اند جا ان ۱ از خداوند بیر سیم او ما را نابود سازد. به نظر 
من مبتلا شدن تو به اين بلا که تا به حال کسی به آن مبتلا نشده به دلیل 
کاری بوده است که تو آن را پنهان داشته ای. آعشت وی زا ۶ فرمود: 
سوگند به عزت شود کار ۸ او می داند که من هر غذایی که می خوردم 
یتیم یا انسان ضعیفی را در غذای خود شریک می کردم و هر گاه دو کار در 
طاعت خداوند بر من عرضه می شد مشکل ترین , آنها بر بدنم را انتخاب 
می کردم. آن جوان گفت: وای بر شماء, به سوی پیامبر خدا آمدید ة آو را 
کر ای ی کر هو 
کند؟ ایوب علیه السلام گفت: پروردگارا, اگر در جایگاه داور تو می نشستم 
دلیلم را ارائه می دادم. خداوند, ابری را به سوی او فرستاد و فرمود: ای 
ایوب, دلیلت را ارائه بد۵. من تو را , بر جایگاه داور(2) 


نشانده ام و پیو سته نزدیک هستم. ایوب علیه السلام عرض کرد: برد کارا 
تو می دانی که هر گاه دو کار در راه طاعت تو بر من عرضه می شد من 
کاری که انجامش برایم دشوار ترٍ بود را بر می گزیدم. آیا تو را ستایش 
نکردم؟ آیا تو را سپاس نگفتم؟ آیا تو را تسبیح نکردم؟ حضرت فرمود: 
ایوب علیه السلام از سوی آن ابر با هزار زبان 


ص: 503 


1- . در نسخه دیگری, دختر افر اثیم بن یوسف بن بعقوب آمده که ظاهر تر 


است. 


2 . در نسخه دیگری, طرف نزاع آمده است. 


ندا داده شد: ای ایوب, چه کسی تو را واداشت تا خدایی را عبادت کنی که 
مردم از او غافلند؟ چه کسی تو را واداشت تا خدایی را ستایش و تسبیح 
کنی و بزرگ بداری که مردم از او غافلند؟ آبا نز خفا به:جبرق. منت امی 
گذاری که خداوند. مستحق منت گذاری درباره آن بر توست؟ 


حضرت فرمود: ایوب علیه السلام خاک برگرفت و در دهانش قرار داد. 
سپس عرض کرد: پروردگارا, توبه به سوی توست. تو همان کسی بودی که 
مرا , ۳ ن کارها واداشتی. حضرت فرمود: خداوند, فرشته ای رز بر ایوب 
علیه السلام نازل فرمود و با پاهایش بر زمین کوبید و آب, بیرون او با 
آن انت: خود وا شستشو کرد و زیباتر و تازة نر از قیل خودشد. خداوندر.باغ 
ی را برای او رویانید و خانواده, اموال, فرزندان و محصولاتش را 
به او باز گرداند. ان فرشته با او نشست و با او سخن گفته و همدم او شده 
و همسر ایوب علیه السلام که پاره استخوانی به همراه داشت. آد: 
چون به آن جا رسید, ناگهان دید که آن جا تغییر کرده است و دو مرد در آن 
جاأ نشست اند. از این رو گریست., فریاد کشید و گفت: ای ایوب, چه بر 
سرت امد؟ ایوب علیه السلام او را ندا داد. او روی آورد و چون ایوب علیه 
السلام را دید که خداوند, بدن و نعمتش را 9 بازگردانده است. سجده 
شکر به جای آورد. نگاه ایوب به گیسوان بآ که بربده شده بود افتاد. 
اتوا گیسوان او از این قرار بود که او از قومی مقداری غذا| خواست تا 
برای ایوب علیه السلام برد. او گیسوان زیبایی داشت. آنان به او که 
برای اين که به تو غذا دهیم باید گیسوانت را به ما بفروشی. از این رو او 
وا اه اه ها ادا رای اه انا 
گرفت. وقتی نگاه ایوب علیه السلام به او افتاد که مویش بریده شده 
است. خشمگین شد و سوگند یاد کرد که او را صد بار بزند. همسر ایوب او 
را آگاه کرد که دلیل این کارش چنین و چنان بوده است. از اين رو ایوب 
ِ السلام از سوگندی که خورد, اندوهگین شد. خداوند به او وحی 
د: ([و به او گفتیم:] یک بسته ترکه به دست برگیر و [همسرت را] با 
کت ۱ 
یک بار به او زد و سوگندش را به چای آورد. 


ص: 5204 


سپس حضرت در تفسیر آیه و [مجددا ] کسانش را و نظایر آنها را همراه 
آنها ؛ به او بخشیدیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد. ) 
فرمود: خداوند همه کسان او را که پیش از مبتلا شدن به بلا و پس از آن 
مرده بودند. به او بازگرداند و همه را زنده کرد و آنان به همراه او زندگی 
گنه خی ان ات طلیه لام بسن از ان که خداونده ام وا سا داد 
پرسیدند: کدام یک از بلا هایی که بر تو گذشت دشوار تر بود؟ او پاسخ داد: 
شماتت دشمنان. حضرت فر مود: خداوند بر او در خانه اش بستری از زر 
بارانید و او آن را جمع می کرد. هر گاه باد مقداری از آن زر را می برد او 
به دنبالش می رفت و آن را باز می گرداند. جبرئیل از او پرسید: ای ایوب, 
آیا سیر نمی شوی؟ او پاسخ داد: چه کسی از روزی پروردگارش سیر می 
شود(1)؟ 


توضیح: این سخن آمده در حدیث (شاید خداوند ما را نابود سازد) یعنی ما 
نمی توانیم به دلیل جایگاه والایت نزد خداوند متعال از او درباره گناهت 
بپرسیم. طلب علم آنان از خداوند 


متعال يا به واسطه یک پیامبر دیگر و يا از طریق خودشان صورت می 
گرفت؛ چرا که بنابر احادبث, چنین کاری در آن زمان برای افرادی که 
پیامبر نبودند نیز مجاز بود. احتمال دارد که مقصود آنان, درخواست بخشش 

و آمرزش برای گناهش بوده است. آدلی بحْجْته یعنی با دلیل خود استدلال 
کرد. لعّتبی به ضم عین به معنای توبه از گناه و بدی است. آلرکض به 
معنای حرکت دادن پا است. این سخن همسر ایوب که گفت: (ما دهای) 
یعنی چه بلایی سرت آمده است؟ ضغث به کسر ضاد یعنی یک بسته از 
گیاه و غیره. 


4 علل الشرائع: ابو بصیر: امام صادق علیه السلام فرمود: دلیل بلایی که 
ایوب علیه السلام در دنیا بدان مبتلا شد نعمتی بود که خداوند, به او ارزانی 


داشت. و آو شکرش را به جای آوزد. در آن زمان عرش از دیده ابلیس 
پنهان نبود. وقتی کار شکر گذاری ایوب علیه السلام برای آن. تغعفت: بالا 
رفت ابلیس به او حسادت ورزید و گفت: پروزد کار آ: ایوب تنها به دلیل 
وتات مارا ات ان سیر ان 


ص: 505 


1- . تفسیر القمی: 571-569 


نعمت را به جای آورده است. اگر میان او و دنیایش مانع ایجاد کنی شکر 
هح کمن آز تخفت هارت ۱ به جای نمی آورد. مرا بر دنيایش مسلط کن 
تا بداتی کسام رای سم هی شکر بذداری مت کند. خداوند فرمود: تو را 
بر دنيایش مسلط کرده ام. ابلیس, همه دنیا و فرزندانش را نابود ساخت. 
اما ایوب علیه السلام, خداوند عزوجل را ستایش می کرد. سیس ابلیس 
نزد پروردگار بازگشت و گفت: پروردگارا, ایوب می داند که تو, دنیایی که 
از او گرفته ای را ۷ از اين رو مرا بر بدنش مسلط 
کن تا بدانی که او شکر هیچ نعمتی را نمی گذارد. خداوند عزوجل فرمود: 
تو را بر تمام بدن او به جز چشم هاء دل. زبان و گوشش مسلط کرده ام. 
امام ۳۷7 فر مود: ابلیس از این که رحمت خداوند عزوجل به ایوب علیه 
السلام برسد و مانع او و ایوب علیه السلام شود, زود فرود آمد و از سموم 
اتشین در سوراخ های بینی اش دمید. بدین سان بدنش پر از تاول شد(1). 


ك__ - سك 
توضیح: انقَضٌ الطایْرُ یعنی پرنده شیرجه زد تا روی چیزی بیفتد. 


کل الشر اک ابو بضتز می کفیه از انام ععسی کاظم عليم السلام 
پر سیدم . : دلیل بلایی که ایوب علیه السلام به آن مبتلا شد چه بود؟ حضرت 
پاسخ داد: دلیلش نعمتی بود که خداوند به او در دنیا ارزانی داشت و او 
شکرش را به جای آوز د: در آن زمان؛ عرش از دیده ابلیس پنهان ِ 
وقتی شکر گذاری ایوب علیه السلام برای نعمت بالا رفت ابلیس به 
حسادت ورزید و گفت: پر ورد کارا ا اه 
داتشه آت نکر ان ترا دای آرز نی امه ار را ار تاره 
محروم می ساختی هرگز شکر آن را به جای نمی آورد. حضرت فرمود: به 
ابلیس گفته شد: من تو را , بر آعمال.ه فرنندان اه مساط کرخ. حضرت 
فرمود: ابلیس سرازیر شد و همه اموال و فرزندان او را نابود کرد. چون 
ابلیس دید که به هدفش نمی رسد گفت: پروردگارا, ایوب می داند که تو, 
دنیایی که از او گرفته ای را به او باز می گردانی. از اين رو مرا بر بدنش 
مسلط کن. حضرت فرمود: ای من من تو را بر تمام بدن او 
جز دل, زبان. چشمان و گوشش مسلط کرده ام. حضرت 


ص: 506 


- . علل الشرائع: 37-36 


برسد و میان 7 با 0 فرود آمد. چون 

بلای ایوب علیه السلام شدت یافت و در پایان بلایش بود دوستانش نزد او 

آضدنت یه اه کته ای آتوب: نا ان.جا که.ها هن ذانیم.ضمه کسانی. که به 

چنین بلایی مبتلا شدند به دلیل نیت بدشان بوده است. شاید تو بدی ای را 

نت برایمان ابراز می داری, پنهان کرده ای. حضرت فرمود: در این 
م‌ 


ایوب علیه السلام به نجوا با پروردگار عزوجل پرداخت و عرض کرد: 
پروزد کار : تو مرا به اين بلا مبتلا ساختی و تو داناتری که اگر دو کار بر من 
عرضه می شد من آن کار که برای بدنم دشوار تر بود را بر می گزیدم و 
هر گاه غذا خوردم یتیمی در سر سفره ام بوده است. اگر من در مقابل تو 
در جایگاه طرف نزاع قرار می گرفتم دلیلم را ابراز می داشتم. حضرت 
فرمود: ابری بر او عرضه شد و سخنگویی نز آن-سخن: کت" ای ایوب, 
دلیلت را ابراز کن. حضرت فرمود: ایوب علیه السلام پوشش خود را محکم 
کرد و زانوزد و کفت: تو مرا به این بلا مبتلا ساختی و تو می دانی که اگر 
دو کار بر من عرضه می شد من, آن کا ر که برای بدنم دشوار تر بود را بر 

می گزیدم و هر گاه غذا خوردم یتیمی در سر سفره ام بوده است. حضرت 
فرمود؛: به به آو گفته شد: ای ایوب, چه کسی طاعت را برای تو دوست 
داشتنی ساخت؟ حضرت فرمود: ایوب علیه السلام مشتی خای برداشت و 
در دهان نهاد. سپس عرض کرد: پروردگارا, تو(1). 


توضیح: عَل و لعل دو واژه هستند که یک معنا می دهند. 


رارصا سا ی 
فرمود: خداوند. کسان ایوب علیه السلام که پیش از بلا بودند و کسان او 
که در هنگام بلا در‌گذشتند را برای او زنده کرد(2). 


و : شیخ طبرسی رحمه الله می گوید: ابن عباس و این مسعود می 
گویند: خداوند سبحان, خود کسان ایوب که در‌گذشته بودند را به به او 


/ بازگرداند و نظیر آنان 
ص: 207 


1-. علل الشرائع: 37 ۱ 
2 . تفسیر القمی: 0 در این تفسیر امده است: پیش از بلا مردند. تا 
اخر حدیت. 


. یز به همراه آنان به او ارزانی داشت. همچنین خود اموال و چهارپایانش 

نم اما کرداتهه نی انیا رش یم هرا آنما شاه ارانی. ات 
0 و قتاده نیز همین نظر را دارند. اين نظر از امام صادق نیز روایت 
شده است. عکرمه و مجاهد می گویند: خداوند, ایوب علیه السلام را مخیر 
کرد و او زنده شدن دوباره کسانش در اخرت و نظیرشان در دنیا را 
0 از اين رو آنچه برگزیده بود به او ارزانی داده شد. 


وهب می گوید: ایوب علیه السلام هفت دختر و سه پسر داشت. ابن یسار 
هی گوید: او هفت پسر و هفت دختر داشت. سخن ابن سار به پایان 
رسیدل(ط). 


بیضاوی می گوید که دو برابر فرزندانی که ایوب علیه السلام پیشتر داشت 


برایش متولد شد يا فرزندانش دوباره زنده و او از انان نوه دار شد. سخن 
بیضاوی به پایان رسید(2). 


برخی از مفسران از ابن عباس نقل می کنند که خداوند متعال. همسر 
ایوب را جوان ساخت و ایوب علیه السلام از او صاحب بیست و شش پسر 
شد. او هفت پسر و هفت دختر داشت که خداوند, خود انان را دوباره زنده 


کرد. 


7 الکافی: نو بضین می وید" از امام صادق علیه السلام درباره ۳ زو 
کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجددا ] به وی عطا کردیم. 1 
پر سیدم. : چگونه نظیر فرزندان ایوب همراه با آنان به او ارزانی داده شد؟ 
حضرت پاسخ داد: آن فرزندان او که پیش از آن با به پایان رسیدن اجلشان 
در گذشته بودند» همانند آناتی که در آن هنگام هلاک شده بودند. دوباره: زنده 
شدند(3). 


8 علل الشر ائع: درست: امام صادق فر مود: ایوب علیه السلام, بی کناه 


9 علل الشرائع: ابو بصیر: امام صادق علیه السلام فرمود: ایوب علیه 
الشباام شففت شال‌ربی تاه مخار با فد ۱ 


ص: 508 


2 
2 
الصته الکافی 252 
4 
5 


مجمع البیان 7: 59 
انوار التنزیل 2: 34 


علل الشرائع: 37 
علل الشرائع: 37 


الخصال: در این کتاب نیز حدیتی شبیه به حدیث بالا آمفح است(1). 


توضیح: آن چه مورد اعتماد است همان چیزی است که این روایت پا رخ 
دلالت می کند و مدت زمان دچار شدن ایوب علیه السلام به بلا را هفت 
سال می داند. بیضاوی. مدت زمان ان را هجده سال يا سیزده سال با 
هفت سال و هفت ماه و هفت ساعت می داند(2). 


0 علل الشرائع: حسن بن ربیع از کسی که او را می شناخت: امام 
ضارق عم انس رون امه ال اسان اللای‌را یه ناه 
دچار بلا کرد. او صبر پيشه نمود تا این که مورد سرزنش قرار گرفت. 
پیامبران, سرزنش را بر نمی تابند(3). 


1. دعوات راوندی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند به ایوب 
علیه السلام وحی فر مود: آپا وخ نف وقتی به بلا دچار شدی گناهت چه 
بود؟ ایوب علیه السلام عرض کرد: خیر. خداوند فرمود: تو بر فرعون وارد 
شدی و در دو کلمه او را چایلوسی کردی(4). 


2. ابن عباس می گوید: روزی همسر ایوب به او گفت: ای کاش دعا می 
کردی تا خداوند. تو را شفا دهد. ایوب علیه السلام فرمود: وای بر تو, ما 
هفتاد سال در نعمت و رفاه بودیم. پس بیا در سختی نیز به مانند آن سال 
ها درنگ کنیم. اين عباس می گوید: ایوب علیه السلام پس از آن؛: مدت 
مان آتدیی هار مان تا ان که ابا ند 


ص: 509 


1- . الخصال 2: 35-34 

2 . انوار التنزیل ۰:2 34 

3- . علل الشرائع: 37 

4- . نسخه خطی. احادیث قبلی و بعدی که دلالت دارند بر اين که ایوب 
علیه ب بی گناه دچار بلا ب شد با این < حدیث در هار ین ات بر 


۳ 


13 الخصال: پدر آبن عماره: امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: ایوب علیه السلام هفت سال, بی گناه 
دچار بلا شد. پیامبران, گناه نمی کنند؛ زیرا آنان معصوم و پاکند. گناه نمی 
کنند, جعل نمی کنند و مرتکب گناه صغیره يا کبیره ای نمی شوند. حضرت 
فرمود: با ان که. ایوب علبه. السلام به.همه. ان جید ها مبعلا شد, آما بوی 
بدی پیدا نکرد. چهره اش زشت نشد., چرک و خون از بدنش خارج نشد., 
کتیآ« آلوده نشمرد: بیننده او از او نقرت: بیدا نکرد و در هیچ یک از 
اعضای بدنش کرم نیفتاد. خداوند عزوجل با همه پیامبران و اولیای گرامی 
ای که آنان را مبتلا می سازد اين طور می کند. تنها دلیل دوری ورزیدن 
مردم از او فقر و ضعف ظاهری اش بود؛ زیرا آنان از تأیید و فرج خداوند 
متعال برای او آگاهی نداشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسانی 
که بیش از دیگران بلا می بینند پیامبران عليهم السلام و پس از آنان به 
ترتیب, افراد خوبتر دچار بزرگترین بلاها می شوند. خداوند عزوجل, ایوب 
علیه السلام را به بلای بزرگی مبتلا کرد تا مردم به آسانی بتوانند از ادعای 
ای هت ره ام رد ی ان یی 
دوری کنند و بدین وسیله استدلال نمایند بر این که ثوابی که خداوند متعال 
می دهد بر دو نوع است: استحقاقی و اختصاصی. دلایل دیگرش این است 
که ضعیف را به دلیل ضعفش و فقیر را به دلیل فقرش و بیمار را به دلیل 
بیماری اش تحقیر نکنند و بدانند که خداوند هر که را بخواهد بیمار می کند 
و هر که را بخواهد شفا می دهد. او اين کار را هر زمان که بخواهد, هر 
گونه که بخواهد و به هر دلیلی که بخواهد انجام می دهد تا عیرتی باشد 
خوشبختی باشد برای هر که می خواهد. خداوند عزوجل در تمامی این 
موارد در قضایفش عاذل و قر افعالش کم اشت: و نها آن کارق را اتجام 
می دهد که بیشترین مصلحت در آن برای بند گانش باشد. تمام نبیروی 
بندگان از اوست(1). 


ص: 510 


1- . الخصال 2: 34 


ماه معندند که امبران هم اسلا ان چم بات تهرت ۳۳ 
از آنان شود منز هند. بنابراین, احادیت دیگر حمل بر تقیه می شود و با 
احاویت عامه حصیای زار اما استلال بر ان که همه ان مفارد.زا از 
پیامبران علیهم السلام نفی کنیم هر چند پس از بوت نبوّت و حجت 
بووممان ناش خالی ان اشکال سست. با ای عوقو احاوگدالت کنزوه زر 
ثبوت نبوّت بیشتر و درست تر است(1). 


به طور کلی این مسئله جایگاه توقف است. 


سید مرتضی رحمه الله در کتاب تنزیه الانبیا می گوید: اگر کسی بگوید: آیا 
اين روایت را تصدیق می کنید که ایوب علیه السلام دچار جذام شد تا اين 
که اعضایش فرو ریخت؟ در پاسخ می کوییم: جایز نیست پیامبران علیهم 
السلام به دلایلی که پیشتر گفتیم به بیماری هایی مانند جذام و پیسی دچار 
شوند که باعث آلودفی: , نفرت و گریز مردم از آنان کرود ؛ زیر| نفرت, تنها 
به دلیل امور زشت نیست, بلکه گاه به دلیل زیبایی و زشتی با هم است. 
کسی منکر آن نیست که بیماری ها, درد ها و رنج جسم ایوب علیه السلام 
و کسان و اموالش به حدی بزرگ بوده که غم و دردش از فرد جذام گرفته 
بیشتر است. همچنین کسی منکر این نیست که درد او به تدریج افزایش 
می یافت. تنها چیزی که انکار می شود چیزی است که باعث تنفر و دوری 
ری کر 


4 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام: امام 


سجاد علیه السلام فرمود: مردم سه چیز را از سه کس اموختند: صبر را از 
انوتب ليم الافر شیر سا از هلیم الشاام و حساوت: را از فررندان 


یعقوب(3). 
5 امالی: هشام بن سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
اس ایا وا را ۱ 


مبتلا نمودی که هیچ کس را پیش از این بدان مبتلا نکرده بودی؟ به 
عزتت, تو می دانی که 


ص: 11<ظ 


اما امه سعافی ارست. 


2 . تنزیه الانبیا: 63 
3- . عیون الاخبار: 209 


انجامش برای بدنم دشوار تر بود. حضرت فرمود: ایوب علیه السلام را ند| 
دادند؛ ای ایوب, جچه کسی با نو این کار را کرده است؟ حضرت فرمود: 
ایوب علیه السلام خاک را گرفت و بر سرش نهاد. سپس گفت: پروردکارا, 
تو(1). 


6. الکافی: رفاعه: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خداوند عزوجل. 
ایوب علیه السلام را شفا داد. وی به بنی اسرائیل نگریست که بذر 
افشانده اند. اد رد به اسعان کرد و گفت: خدایا, سرورا؛ بنده تو ایوب که 
فلا بهد را شما داجصیه اه هیچ بکافته. انست: ه این: کشت شی اسزائل 
است. خداوند عزوجل به او وحی فرمود: ای ایوب, از دانه های تسبیحت 
یک تصقبت برد ان مان در میان دانه های تسبیح او نمک بود. ایوب علیه 
السنلام‌فتتی از انهارا کرفت و باشية و این.دس روییه که نما ار 
تخود و.ضا انا عندسن مین تامیم تا 


توضیح: : در بیشتر نسخه ها (من سْبحتک), به حاء بی نقطه آمده که بعید 


است. جز این که ملح را به ضم میم بخوانیم که خفم آمله شنود: مخ نعتی 
سفیدی ای که امیخته با سیاهی است. در برخی از نسخه ها نیز به خاء 
نقطه دار امده که ظاهر تر است(د). 


7 معانی الاخبار: ایوب از ريشه آب یوب است. یعنی او به سوی 
سلامتی, نعمت, کسان, اموال و فرزندانش پس از بلا باز می گردد(4). 


8 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: ایوب علیه السلام در 
هنگام دچار شدنش به بلا هیچ 


گاه طلب سلامتی نکرد(5). 


9 قصص الانبیاء: داود بن سرحان می گوید: امام صادق علیه السلام از 
ایوب علیه السلام باد کرد و فرمود: خداوند بزرگ فرمود: هر نعمتی که به 


بنده ام 


ص: 52۱12 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


فروع الکافی 2: 176 
سبخه به معنای زمین شوره زار است. 
معانی الاخبار: 19 


ایوب می دهم او بیشتر شکر می گذارد. شیطان گفت: اگر او را در معرض 
بلا قرار دهی(1) و مبتلا سازی چگونه صبر می کند؟ از این رو خداوند, 
شیطان را بر شتران و بندگان ایوب علیه السلام مسلط کرد و او تنها یک 
غلام را پرایش باقی گذاشت و همه را نابود کرد. ی علیه 
السلام ام و گفت: ای ایوب. همه شتران و بندگانت مرده آند. اتف 
الشا کرعنه اس تدای راسته که آمایرا ار ان داشست م تا 
خدای رای که ی ای ی ای اس رورت 
دارد. از این رو خداوند. شیطان را بر آن اسبان مسلط کرد و او همه شان 
را نابود ساخت. ایوب علیه السلام فرمود: ستایش خدایی راست که داد و 
ستایش خدایی راست که گرفت. همچنین شیطان: گاو ها؛ گوسفندان, 
مزارع, زمین» , کسان و فرزندان او را نابود ساخت تا این که بسیار بیمار 
شد و یارانش ند او آمدند.ه کفند ای افو هیچ یک از مردم و هیچ 
انسان خوبی آشکارا نزد ما بهتر از تو نبود. بنابراین شاید این چیز(2) را 
میان خود و پروردگارت پنهان داشته ۱ از آن آگاه نساخته 
ای, همان چیزی که 


خداوند, به خاطر آن تو را مبتلا ساخته است؟ ایوب علیه السلام بسیار بی 
تابی کرد و پروردگارش را خواند و خداوند متعال او را شفا داد و هر چه 
پیشتر در دنیا داشت کم يا زیاد به او بازگرداند. راوی می گوید: از حضرت 
درباره تفسیر آیه (و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجددا] به وی 
عطا کردیم. ) پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی کسانی که مردند(3). 


0 اتتضال: علل الشرانع.عبون الاخبارد آمام علی غلیه السلام فریوو: 
ایوب علیه السلام در روز چهارشنبه اخر ماه به از دست دادن اموال و 
فرزندانش مبتلا شد(4) 


1 قصص الانبیاء: هشام بن سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
ها ی یا و 
راهبانی در 


ص: 513 
1- . در نسخه دیگری آمده است: اگر بر او بلا بریزی. 


2 . در نسخه دیگری آمده است: شاید, اين به خاطر چیزی باشد. 
3- . نسخه خطی 


4 . الخصال 2: 28, علل الشرایع: 199, عیون الاخبار: 137 


کوه ها بودند رفت و به آنان گفت: بیاید از کنار اين بنده مبتلا بگذریم و از 
او درباره دلیل بلایش بیرسیم. حضرت فرمود: آنان سوار شدند و نزد او 
آمدند. چون نزدیکش شدند استر هایشان رمیدند. آنان استر ها را به هم 
نزدیک کردند. سپس به سوی او رفتند. در میان آنان جوان کم سنی بود. 
آنان بر ایوب علیه السلام سلام کردند و نشستند. آنان گفتند: ای ایوب, ای 
کانن‌سا را از کناهت آهاه سی:ساختن سرا که معتمديم مسا تقندفت کها نود 
دلیل کاری است که آن را پنهان می کنی. ایوب علیه السلام فرمود: به 
عزت پروردگارم سوگند, او می داند که من هر بار غذا می خوردم فرد بتیم 

و ان ار مر وی و 
عرضه می شد که هر دو طاعت می بودند, من آن کار را بر می گزیدم که 
برای بدنم دشوار تر می بود. آن جوان گفت: وای بر شما, , نزد پیامبر خدا 
آمدید و او را سرزنش کردید تا اين که از عبادت پروردگارش آن چه پنهان 
مب داشت: را انران خاشت, در این هام انب علبه السلام پرهرد اش را 
خواند و گفت: 


از این که خداوند متعال, ایوب علیه السلام را شفا داد برخی از او 
علیه السلام پاسخ داد: شماتت دشمنان(1). 


2 قصص الانبیاء: هشام بن سالم: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند. تستری از زر را از اسمان بر ایوب علیه السلام بارانید. ایوب علیه 
السلام آن زر هایی که بیرون از خانه اش بود را می گرفت و وارد خانه می 
کرد. جبرئیل پرسید: ای ایوب, آیا سیر نمی شوی؟ ایوب علیه السلام پاسخ 
داد: چه کسی از فضل پروردگارش سیر می شود؟(2) 


یعقوب بن اسحاق علیه السلام می زیست و داماد او بود. همسرش دختر 
یعقوب بود و لیا نام داشت. پدرش از کسانی بود که به ابراهیم علیه 
السلام ایمان آورده بود. مادر ایوب. دختر لوط بود. لوط علیه السلام جد 
ایوب علیه السلام و پدر مادرش بود. 


ص: 2:14 


۰-1 . نسخه خطی 


- . نسخه خطی 


چون از هر سو بر ایوب علیه السلام بلا نازل شد همسرش بر بلای او صبر 
کرد. ابلیس به دلیل ملازمت ورزیدن همسر ایوب در خدمت به او حسادت 
ورزید. همسر ایوب. دختر پعقوب بود. از این رو ابلیس از او پرسید: ایا تو 
خواهر یوسف بسیار راستگو نیستی؟ او پاسخ داد: چرا. ابلیس پرسید: 
ان می بینم؟ او پاسخ داد: او کسی است که با ما این کار را کرده تا به 
تعمتن داد ه شیسن آن را خرفت تا ها ز۱ بیازماید. آیا نعمت دهنده ای بهتر 
از او را دیده ای؟ ما به خاطر نعمت دادنش او را شکر می گذاریم و به 
دلیل مبتلا کردنش او را ستایش می کنیم. او هر دو چیز نیکو را برایمان 
قرار داد. او ایوب علیه السلام را مبتلا ساخت تا صبرمان را ببیند. ما تنها به 
کمک و توفیق او می توانیم صبر کنیم. ی 
اوست بر آنچه به ما داد و ما را با آن آزمود. ابلیس به او گفت: اشتباه 
بزرگی مرتکب شده ای. ۳ ۳ به ۷۲ دلایلی که 
ات نیست. ابلیس در دهن او شبهه ای انداخت که تمام وجودش را 
فراگرفت. او شتابان به سوی ایوب علیه السلام بازگشت و آنچه آن ملعون 
گفته بود را برایش حکایت کرد. ایوب علیه السلام فرمود: گوینده, ابلیس 
است که تمایل شدیدی به قتل من دارد. چرا تو به او گوش دادی؟ به 
خداوند سوگند که اگر شفا یابم تو را صد تازیانه خواهم زد. وهب به نقل از 
ابن عباس می گوید: خداوند. فرزندان و اموال ایوب علیه السلام و 
همسرش را و ها ات وا : به همان 
صورت که بود باز گرداند. خداوند متعال به ایوب علیه السلام وحی فرمود: 
[یک بسته ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند 
مشکن. ) او یک بسته ترکه نازک از درختی به نام ثمام گرفت و سوگند خود 
را به جای آورد و همسرش را یک بار زد. برخی می گویند: ایوب علیه 
الستلام مت که کرفت و همسرشن را ده بار با آنما زد ایوب علیه السلام 
پیش از بلا دیدن, هفتاد و سه ساله بود و خداوند, هفتاد و سه سال دیگر نیز 
به عمر او افزود(1). 
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1-. نسخه خطی 


توضیح: بیضاوی می گوید: در روایت آمده است که ِ ایوب ماخیر دختر 
9" 


4 فقه الرضا: در روایت آمفه است که چون بلای ایوب علیه السلام 
طاقت فرسا شد؛ فرمود: در جایگاه طرف نزاع می نشینم. خداوند به او 
وحی فرمود: سخن بگو. ایوب علیه السلام روی خاکستر زانو زد و گفت: 
پروردگارا, تو می دانی که اگر دو امر که هر دو در راه رضای تو بود بر من 
عرضه می شد من آن امری را بر می گزیدم که برای بدنم دشوار تر می 
بود. او از ابری سفید به شش هزار زبان ندا داده شد: منت از آن کیست؟ 
داد؛ ای سرور و مولایم. مثت از ان نبوست. بدین سان خداوند زیانش را 


برطرف کرد(2). 
5. کتابین(3): 


حسن بن علی خزاز: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: ایوب پیامبر 
علیه السلام - که چپزی درونش بود - گفت: پروردگارا, من هرگز چیزی از 
دنیا را از تو نخواسته ام. ابری به سوی او روی آفزد 6 به. او دا داد؛ ای 
ایوب, چه کسی توفیق آن را به تو داده است ؟ ایوب علیه السلام گفت: 
پروردگارا. تو(4). 


ضمیمه . : سید بن طاووس رحمه الله در کتاب تنزیه الانبیا می گوید: - اگر 
کسی بگوید - نظرتان درباره بیماری ها و بدبختی های پیامبر خدا ایوب 
علیه السلام چیست؟ آیا قران در اين آیه نگفته است که آنها سزای یک 
گناه بوده است: (شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. 1 عذاب تنها 
سزایی مانند مجازات است و درد هایی که برای ان در انسان ایجاد 
می شوند عذاب يا مجازات نامیده نمی شوند. آیا از همه مفسران روایت 
نشده است که خداوند متعال به این دلیل او را با این بلا مجازات کرد که او 
امر به معروف و نهی از منکر را رها کرده بود که داستانش مشهور است 
و شرحش طول می کشد؟ 


ص: 516 


1- . انوار التنزیل 1: 34 


فش اراد 51 
۰-3 . مقصود مصنف (ره) از کتابین, دو کتاب حسین بن سعید یا کتاب حسین 
بن سعید و نوادر است. 


4 . نسخه خطی 


2 زیان بر با 0 ون 
ظاهرش جیزی نیامده است که بر انچه ان پرسنده کتمان کرده است, 
دلالت کند؛ زیرا خداوند متعال فرمود: و بنده ما ایوب را به یاد آور آنگاه 
که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. ) نصب 
به معنای خستگی است و در آن دو تلفظ وجود دارد: فتح نون و صاد و ضمٌ 
نون و سکون صاد. خستگی همان زیانی است که مجازات, مختض به آن 
نیست و گاه برای آزمایش و امتحان است. عذاب نیز بر زیان هایی حمل 
می شود که مطلق آمدنش, به جهتی از جهات مختص نمی شود؛ از اين رو 
درباره ستمگری که ستم آغاز می کند می گویند: او عذاب کننده, زیان 
یه و و وه از را اي ود تا موز 
اما لفظ عذاب این طور نیست. اما نسبت دادنش به شیطان که خداوند. 
ایوب علیه السلام را به وسیله او مبتلا کرد وجه درستی دارد؛ زیرا بیماری 
و ناخوشی به شیطان نسبت داده نشده است. بلکه چیزی به او نسبت داده 
شم است که با آن ان شاد که همان وه کین مت اه 
السلام است يا با آن رنج می دهد که همان یاد آوری نعمت ها, ترا تیه 
رفاهی است که ایوب علیه السلام در اختیار داشت و فرا خواندنش به 
خسصکی و ملالت ار حنزی است. که بر-‌ رین ادلی دیکرس: ان است 
که شیطان, قوم ایوب را وسوسه می کرد تا او را به دلیل بیماری های بد 
فنظری که بدانها دجان شده بود آلوده ند اند وداز میان»خود بیرون. کنند: 
همه این ها ضرر و زیانی از سوی ابلیس ملعون است. 


در روایت ت آمده است که همسر ایوب در خانه مردم خدمت می کرد و غذا 
و نوشیدنی ایوب علیه السلام را برایش می برد. شیطان به مردم القا 
کرده بود که بیماری او مسری است و برایشان زیبا جلوه می داد که از 
خدمت کردن همسرش دوری کنند؛ زیرا او با زخم های ایوب علیه السلام 
تماس مستقیم داشت و بدنش را لمس می کرد. این ها بی تردید ضرر و 
تیان ادن ضشتهاز سی.ا یک اما درباره آیات سوره 
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آنبیا زو ایوب را [یاد کن ] شتکاصت: که پروردگارش را ندا داد که به من 
اسیب رسیده است و تویی مهربانترین مهربانان. پس [دعای ] او را اجابت 
نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را 
همراه با آبان [مجددا] موی عطا کردم[ ] رحتتی: از جانب:ها و غبرنی 
برای عبادت کنندگان [باشد] ). باید بگویم که ظاهر این آیات باه کته 
که می تواند مجازات با گاه می تواند امتحان ره 


که آن از جمله چیز هایی است که نمی توان به آن توجه کرد؛ زیرا اینان 
پیوسته هر کار زشت و قبیح رز 9 پروردگار متعال و فرستادگانش علیهم 
السلا م نسبت می دهند و می گویند که آنان مرتکب گناه کبیره شده اند. 
اگر ۳ تأمل کننده در این روایتِ بی معنایشان تأمل کنند, , در می پابد 
که آن, موضوعی باطل و ساختگی است ؛ زیر | آنان روای یت کردند که خداوند 
متقال انلتترت را ۹ شتدان کسان ای علبف السل رهاط 
کرد و چون بلیس, , آنها را نابود کرد و صبر و خویشتنداری او را دید به 
پروردگارش گفت : پروردگارا, ایوب دانسته است که تو عوض اموال و 
فر دا وا اه وا همه دانسا بوانتم ار تشن الط کر دا ند 
ابلیس را بر بدن او مسلط کرد و فرمود: تو را بر تمام بدنش جز قلب و 
دیدگانش مسلط کردم. حضرت فرمود: ابلیس نزد 0 علیه السلام آمد و 
در او از سر تا پایش دمید و ایوب علیه السلام تبدیل به یک زخم شد و او 
را هفت سال و چند ماه در زباله دانی بنی اسرائیل انداختند و جانوران در 
بدن او وارد و خارج می شدند. این حدیت, شرحی طولانی دارد که از 
اوردن جزئیانش در کتابمان خودداری می کنیم. بنابراین چگونه می توان به 
روایت کسی اعتماد کرد که عقلش این جهل و کفر را می پذیرد؟ چگونه 

می توان به روایت ت کسی اعتماد کرد که نمی داند خداوند, ابلیس را بر 

خلقش مسلط نمی کند و ابلیس نمی تواند در بدن ها زخم و بیماری ایجاد 
کند؟ این بیماری های ایوب علیه السلام تنها امتحان و ازمایش و برای این 
بود که خداوند, او را با صبر بر آنها در معرض پاداش قرار داده و به او در 
مقابل آنها عوضی بزرگ و نفیس دهد. این,. سنت خداوند متعال درباره 
یردان آوابا کش افید ار امه ضلی لاه بایان سوه 


است 
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- در پاسخ به پرسشی درباره این که کدام یک از مردم بلای دشوارتری می 
بیند - فر مود: ابتدا پیامبران علیه السلام, سپس اشخاص درستکار و به 
ترتیب. مردم خوب تر بلای دشوارتری می بینند. بنابراین او به دلیل صبر 
کردنش بر امتحان خداوند و خویشتنداری اش تاکنون تبدیل به یک ضرب 
المثل شده است. حتی روایت شده است که او در تمام طول این امتحان 
خداوند را شکر می کرد و منفعت و فایده ای که برایش در آن بود را می 
شمرد و بر زبان می آورد هیچ گله ای از او شنیده نشد و زبان به ملالت و 

نگیز ز این رو خداوند متعال در عوض آن علاوه بر نعمت 
ی 4 کسانش را به او باز گرداند و شمارشان را دو 
چندان کرد. خداوند فرمود: کر او و نظیرشان را همراه با آنان 
[مجددا] به وی عطا کردیم. 4 همچنین در سوره ص فرمود: و کسان او و 
نظیرشان را همراه با آنان [مجددا] به وی عطا کردیم. ) سپس بیماری اش 
را از بین برد و او را شفا و سلامتی عطا کرد و به او همان چیزی را دستور 
داد که در روایت ت آمده است یعنی کوبیدن پا به زمین که بدین سان چشمه 
ای برایش نمایان شد و او به وسیله آن خود را شست و آثار بیماری که بر 
بدنش بود فرو ریخت. خداوند فرمود: [[به او گفتیم ] با پای خود [به زمین ] 
بکوب. دا وا با واه ی 
حرکت دادن است. از همین ريشه گفته می شود: رگصت الذابه 
چهارپا لگد زد. سخن سید بن طاووس رحمه الله که خداوند جایگاهش را 
برتر بدارد به پایان رسید(1). 


میگویم: من دلیلی بر این انکار بیرحمانه و زشت. نسبت به آن روایت 
ره ان 
مافتران عله السا متام اند فان امسعکرار ساط انایشن در آین 
حادثه نقل شده است و پاسخ هر دو یکی ات " زیر | خداوند, آن انسانها را 
بهمعکضای.حکفت کافلش اراد حذاشت نا به. ارادم خوو عمل کنند و آنان,را 
از اين کار منع نکرد. اری جایز نیست که شیطان بر دین مردم مسلط شود, 
همان ظور که داتس اس ار ولتت نی آها دانلی هحون دار که ام 
شیطان به دلیل نوعی مصلحت بر بدن ها مسلط 


ص: 2:19 


1- . تنزیه الانبیا: 63-61 


فنود. چرا این ظور :نباشده زر خالی که -شیطان: همه اتسان ها بد را به 
قتل انسان های خوب و آسیب رساندن به آنان تحریک می کند. رح 
دلیلی وجود دارد بر این که ممنوع است شیطان بتواند بدن ها را زخم و 
شماری اسان کنو. چم تفارتنسنان شیاین و اما مار او بای است؟ 
ار ات وس و ار صوصات را سر اخات نی و 
ی ی 
داند. 


تنمه . تعلبی در عرائس می گوید: وهب, کعب و دیگر اهل کتاب می گویند: 
ایوب پیامبر علیه السلام اهل روم بود. او مردی بلند قامت با سری بزرگ و 
موی مجعد بود. چشمان و خلقت زیبایی داشت. گردنش کوتاه و ساق ها و 
ساعد هايش ضخیم بود. بر پیشانی اش نوشته بود: مبتلای صبور. او ایوب 
بن اموص بن رازخ(1) 


بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم است(2). 


مادرش فرزند لوط بن هاران علیه السلام بود. خداوند متعال او را برگزید 
و پیامبر گردانید و فراخی دنیا را به او ارزانی داشت. همه بثنه(3) که 
جزئی از سرزمین شام است دشت و کوهش و آنچه در آن است برای او 
بود. او در بثنه تمام انواع چهارپایان از شتر گرفته تا گاو, اسب گوسفند و 
خر را داشت. شمار چهارپایان او از دیگران بیشتر بود. همچنین او در بثنه 
پانصد جفت گاو نر برای شخم زدن داشت که پانصد بنده به دنبالشان 
بودند. هر بنده ای همسر, فرزندان و اموالی داشت. گاو آهن هر جفت گاو 
را یک خر بر دوش می کشید. هر خر دو, سه, چهار, پنج و بیشتر کژه 
داشت. خداوند به ایوب علیه السلام کسان و فرزندانی از مرد و زن 
ارزانی داشت. او نیکوکار و پرهیزکار بود و به بیچارگان رحم می کرد. زنان 
بیوه و یتیمان را سر پرستی می کرد و مهمانان را گرامی می داشت. فرد 
مانده در راه را به مقصد می رساند و شکر نعمت های خداوند متعال را به 
جای می 
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1- . در منبع, تاریخ آمده است. 


2 . در تاریخ یعقوبی امده است: او ایوب بن اموص بن زارح بن رعوئیل 
بن عیصو بن اسحاق , بن ابراهیم است. نو فک اهده است: او ایوب بن 


زارج بن اموص بن لیفرز بن عیص بن اسحاق است. 

3 . یاقوت در معجم البلدان می گوید: بثنه به فتح باءء سکون ناءء 1 نون 
نام ناحیه ای از نواحی دمشق و همان بثئینه است. برخی نیز می گویند: 
بئنه, روستایی میان دمشق و اذرعات است که ایوب علیه السلام اهل آن 
جاأ بود. 


آورد و حق خداوند متعال را ادا می کرد. او نگذاشت که ابلیس او را به 
مانند دیگر ثروتمندان به غرور. غفلت. اشتباه و مشغول شدن به نعمت 
های دنیایی و فراموش کردن یاد خدا دچار کند. سه نفر به او ایمان آورده 
بودند و او را تصدیق کرده و فضیلتنش را شناخته بودند. انان عبارت بودند 
از: مردی از اهل یمن به نام یفن و دو مرد از هم سرزمینانش که یکی بلدد 
و دیگری ثافن نام داشت(1) 


و همگی کهن سال بودند. 


وهب می گوید: جبرئیل در نزدیکی و فضیلت, جایگاهی نزد خداوند متعال 
دارد که هیچ یک از فرشتگان چنین جایگاهی نداشتند. جبرئیل همان فرشته 
ای است که سخن خداوند را دریافت می کند. اگر خداوند متعال بنده ای 

به نیکی یاد کند جبرئیل, سخدش را دریافت می کند. سین آن: تسخن 1 
به میکائیل و دیگر فرشتگان اطراف خود که دور عرش هستند القا می 
کند(خ). 


وقتي آن سخن در میان فرشتگان مقرب منتشر می شود ساکنان آسمآنها 
بر آن بنده درود می فرستند. وقتی فرشتگان آسمانها بر او درود می 
۳ 10 
آنانه مانعی برای رفتن ابلیس ملعون به هیچ کجای آسمان نبود و او در 
قیان. آنها هر کحا که.فی خواسنت می ایتتتاد. اه 
السلام بت و او از بهشت بیرون کرد. ی ی 
را تا 
اتصان نالا هی رفت زا این که خداه ند ففال.. مد ع یه السلام را فرستاد 
و او از رفتن به ان سه اسمان نیز منع شد. بدین سان او و لشعریانش تا 
اه ام مایا 
که در این صورت شتقاب: سنی. آنشنیتی. به دتالشهان هی ایند حضرت 
فرمود: چون خداوند متعال ایوب علیه السلام را یاد کرد و او را ستود 


از اين رو نابکاری و 


ص: ۱1( 


1- . در منبع آمده است: یکی مالک و دیگری ظافر نام داشت. 


2 . در منبع آمده است: سپس فرشتگان مقرب که به دور عرش هستند 


حسادت به او دست داد. او زود بالا رفت تا این که در جایگاه خود در 
آسمان ایستاد و گفت: خدایاء, تو در کار بنده ات نظر کردی و او را بنده ای 
یافتی که نعمتت را شکر گذارده است و تو به او سلامتی دادی و او تو را 
تاش میم اش ها شرا ی مسا تا ند ماس ات 
می کنم که اگر او را دچار بلا کنی تو را کافر می شود و فراموشت می 
کند. خداوند متعال فرمود: برو که تو را بر اموال او مسلط کردم. دشمن 
دنه وی انیب علب العلام خر امد نا يب کعرون رصن ار گرفت. 
سپس شیاطین و بزرگان جن را گرد هم آورد و به آنان گفت: چه نیرو و 
شناختی دارید؟ زیرا من بر اموال ایوب مسلط شدم و این. مصیبت سنگین 
و فتنه ای است که مردم نمی توانند آن را تحمل کنند. یکی از شیاطین جن 
گفت: نیرویی به من داده شده است که اگر بخواهم می توانم تبدیل به 
گردبادی 1 2 9 و هر چیزی که از کنارش عبور می کنم را بسوزانم. 
ابلیس به او گفت: پیش شتر ها و چوپانان آنها برو. زمانی که شتران سر 
۱ 9 
متوجه شوند گردبادی از آتش از زیر زمین برانگیخته شد که باد های سمی 
۵ میم و ره که ب: آن اد ها سر یی فد هی رون کت آن جن 
پیوسته شتران و چوپانانشان را می سوزاند تا این که همه را سوزاند. چون 
اس کارا ایا رات اس رک مان او را و امن 
به سوی ایوب علیه السلام به راه افتاد تا اين که او را دید که به نماز 
| 
شتران و چوپانانشان چه کرد؟ ایوب علیه السلام فرمود: ای نو آنها اموال 
او بودند که او به من عاریه داد و شایسته تر از من به آن هاست. اگر او 
بخواهد آن اموال را رها می کند کند و اگر بخواهد می گیرد. من دیر زمانی 
۱ 0۵ ۱0 


ابلیس گفت: پروردگارت ات ان اتفان را به سوی آنها فرستاد و همه 
سوختند. مردم در کنار آنها ایستاده و مات و مبهوت ماندند و شگفت زده 
شید تخر یکی از آنان. می. کفتتد ایوت: جبری زا نمی زین ها ور تجال 
فریب بود. برخی 


ص: 222 


دیگر می ؟ گفتند گفتند: اگر خدای ایوب قادر بر کاری می بود ولیٌ خود را حفظ 
می کرد( برخی دیگر می گفتند: بلکه او همان کسی است که هر چه 
خواست انجام داد, حال می ۱ دشمنش او را مورد شماتت قرار دهد پا 
دوستش برایش داغدار شود. ایوب علیه السلام فرمود: ستایش مخصوص 
خداست هنگامی که به من داد و هنگامی که از من گرفت. برهنه از شکم 
مادرم بیرون آمدم و برهنه به خاک باز می گردم و برهنه به سوی خداوند 
متعال محشور می شوم. سزاوار نیست که وقتی خداوند چیزی را به تو 
عاریه داد شادمان شوی و وقتی عاریه خود را از تو گرفت بی تابی کنی. 
خداوند. شایسته تر به تو و چیزی است که به تو ارزانی داشته است. ای 
بنده, اگر خداوند. خیری در تو می دید روحت را به همراه آن ارواح می 
پذیرفت(2) 


و مرا به خاطر تو که شهید می شدی پاداش می داد. اما او در تو بدی ای 
را دید ؛ از این ری تزا به خاخیر انداخت 2 از بلا «هایت ساخت. همان طور 
که نله کندم از گرم حالص رهانی خی باید. آیلسی که حداوند اه زا لت 
کند, خوار و زبون به سوی یاران خود بازگشت و از آنان پرسید: چه نیرویی 
دارید؟ چرا که من نتوانستم با دل او سخن بگویم. جنی که از شیاطین 
بزرگ بود پاسخ داد: من نیرویی دارم که اگر بخواهم فریادی می زنم که 
اک ادا انا هو سای از عون می ان اه اه سه 
پس به سوی گوسفندان و چوپانانشان برو. او به سوی آن ها به راه افتاد تا 
آن که در میانشان قرار گرفت و فریاد زد و همه آنها و چوپانانشان مردند. 
سپس ابلیس به شکل نماینده چوپانان بیرون رفت تا این که نزد ایوب که 
شم صا تاد بود اد او آن سخن نخست را گفت و ایوب, همان پاسخ 
نخست را داد. 


سپس ابلیس به سوی یاران خود بازگشت و از آنان پر سید: چه نیرویی 
دارید؛ را ار او ۲ ی 
پاسخ داد: من نیرویی دارم که اگر بخواهم تبدیل به گردبادی می شوم و 
همه چیز را ویران می کنم. من از کنار هر چیزی بگذرم آن را نابود می 
سازم. ابلیس , به او گفت: به سوی آن گاو 


ص: 223 


1- . در منبع آمده است: مانع از سوختن چهارپایان ولیش می شد. 
2 . در منبع امده است: روح تو را به همراه ان ارواح انتقال می داد 


های نر شخم زننده و زمین ها برو. او به سوی آنها رفت. این زمانی بود که 
کارگران, آن گاو ها را کنار یکدیگر قرار داده و شروع به شخم زدن کرده 
بودند و بچه های آن گاو ها در حال چرا بودند. از اين رو بی آن که احساس 
کنتد کردنادق بر انا وزید و همه چیز را نابود کرد گویی که اصلا وجود 
نداشتند. سپس ابلیس به شکل نماینده زمین ها در آمده و نزد ایوب علیه 
السلام که به نماز ایستاده بود آمد. ابلیس به او همان سخن نخست را 
گفت اسب اه الشسلام بر ههان باس تخت را به او داد. ابلیس تک 
ال ی ار ایکا هر گاه 
خبر نابودی مالی از اموال ایوب علیه السلام به گوشش می رسید خدا را 
شکر و به نیکی ستایش می کرد. به قضای الهی خشنود می شد و خود را 
برای صبر بر بلا اماده می ساخت تا این که هیچ مالی برایش نماند. چون 
ابلیس دید که تمام اموال ایوب علیه السلام را نابود کرده است بی آن که 
موفقیتی درباره او به دست آورد زود بالا رفت تا اين که در جایی همیشگی 
اش ایستاد(1) 


و گفت: خدایا, ایوب علیه السلام می داند تا زمانی که او را به خود و 
فرزندانش بهره مند می سازی به او اموال می دهی. ایا تو مرا بر 
فرزندان او مسلط می کنی : چرا که اين, فتنه گمراه کننده و مصیبتی است 
که: دل. های» هردان بر آن.قران تحی. کیرد .و نمی توانند بر ان بر کنند؟ 
خداوند متعال فرمود: برو که تو را بر فرزندانش مسلط کردم. 


در کاخشان بودند درامد. او پیوسته ان کاخ را لرزاند تا این که ستون هایش 
نابود شد. سپس دیوار هایش را به یکدیگر می زد و چوب و صخره های 


او کاخ را که آنان در آن بودند بلند کرد(2) 

بر ان بخیف سبان آنان فربانن شویدر ی 
او به شکل معلم آنان که به 

ص: 524 


[- . در منبع آمده است: چون ابلیس دید که اموال ایوب علیه السلام را 
نابود ساخته است بی ان که به او خسارتی وارد کند و در کار او موفقیتی 


کسب نماید اين امر بر او گران آمد و زود بالا رفت تا اين که در جای 
رت اش ایستاد. 

2 . در منبع آمده است: سپس کاخ را که آنان در آن تودتم اند کرو 
در تیم آمدم است :بدین مان آبا نتوازونه سندند: 


آنان حکمت می آموزاند, در آمد و به حالت زخمی و سر شکسته که خو 
0 ۱ ۱ ۱۱ 
ساخت و گفت: ای ایوب, او پسرانت را می دبدی که چگونه عذاب 
کشیدند و چگونه وارونه شدند و خون و مغزشان از بینی, لب و درونشان 
روان گشته بود و اگر می دیدی که چگونه شکم هایشان شکافته شد و 
روده هایشان پخش ود قلبت پاره پاره می شد. ابلیس پیو سته این 
سخن و شبیه آن را تکرار می کرد و دل ايوب علیه السلام را نرم می 
ساخت تا اين که دلش نرم شد و گریست . ایوب علیه السلام مشتی خاک 
را برداشت و بر سر خود نهاد. ابلیس این وقت را غنیمت شمرد و زود این 
بی تابی ایوب علیه السلام را با شادمان بالا برد. سپس دیری نپایید که 
ایوب علیه السلام توبه کرد و بصیرت پافت. او امرزش خواست(1) و 
فرشتگان همراه او توبه اش را بالا رو آنان در رفتن به سوی خداوند 
فعال ا داش که اام مد نی رف از ابو انلس خوار و 
زیون ایستاد(2) 


و گفت: ی اه نی یت آسان شده است. او می 
داند تا زمانی که تو او را به خودش بهره مند می سازی اموال و فرزندانش 
را به او باز می گردانی. شاه این ابا حرا نر ندن. اه مسلط نی کنی ‏ من 
ضمانت می کنم که اگر بدنش را مبتلا سازی تو را فراموش می کند, به تو 
کفر می ورزد و نعمتت را انکار می کند. خداوند عزوجل فرمود: راه بیفت 
که تو را بر بدنش مسلط کردم, اما تو تسلطی بر زبان دل و عقلاش 
نداری. خداوند به او داناتر بود و تنها از روی رحمت, ابلیس را بر | و مسلط 
وا 
ای برای عابدان در هر بلا قرار دهد تا به وسیله آن: با ضتر و امید پاداش 
انس بگیرند(3). 


دشمن خداوند زود فرود آمد و ایوب علیه السلام را در حال سجده یافت. 
زمین بر 


ص: 525 
1- ۰ در منبع آشنج است: او آمرزش و و خداوند را سپاس کفیت: 


2 . در منبع آمده است: فرشتگان ر رفتن به سوی خداوند بر ابلیس 
بتنی کر فننده کر اخالی کم خد افید ار 1 ماخرا آکاه بود: از این زه ابلیتن: 


خوار و زبون ایستاد. _ ۱ 
3- . در کتب این طور امده است., اما درستش همان طور که در منبع امده 
این است: تا تسلی یابند. 


او درآمد و روبروی چهره اش قرار گرفت و در سوراخ بینی اش دمید. 
دمیدنی که بدنش را آتش زد و گوشت بدنش سست گردید و زگیل هایی 
در سر تا پای او ایجاد شد که هر کدام به اندازه دنبه گوسفندان بود. به 
خارشی دجار شد که آوه تمین توانست. بر آن خیزه شود. او آن قدر بدن خود 
را با ناخن هایش خارانید که همه ناخن هایش فرو ريختند. سیس آن زگیل 
هی یت ار ی ی ی سپس آنها را با 
سفال و سنگ زیر خارانید. او پیوسته آنها را می خارانید تا این که گوشتش 
اس تغییر کرد و گندید. از این رو اهالی روستا او را بیرون 
کرده و در در یک زباله دانی انداخته و برایش خانه ای چوبی ساختند. از میان 
ای کت ‌ همسرش او را ۵ همسرش 0 دختر 
الفنلاخ نود 0 جون :شهار انش یه تام 
های یفن, بلدد و صافن آنچه خداوند متعال او را به آن مبتلا کرده بود. دیدند 
آه تا نم کردم عست آن هتسش ها که اه با انکار کرد چون 
بلایش طولانی شد به سوی او که مبتلا بود رفتند و سرزنش کنان به او 
گفتند: از گناهی که به دلیل آن مجازات شده ای به سوی خداوند متعال 
توبه کن. 


حضرت فرمود: جوان کم سن و سالی نیز به همراه آنان بود که به خدا 
ایمان آورده و او را تصدیق کرده بود. او به آنان گفت: ای سالخوردگان, 
شما به دلیل سن و سالتان شایسته تر به سخن گفتن بودید, اما سختی را 
که زیباتر از سخنتان است رها کردید, نظری را که درست تر از نظرتان 
است فرو گذاشتید و کاری را که زیباتر از کارتان است انجام ندادید. این 
در حالی بود که ایوب علیه السلام به گردن شما حق داشت و می توانست 
تسوا پر اد اه ی رت ی که سا انآ ی 
دانید از حق چه کسی کاستید, به حرمت چه کسی تعرض کردید و چه 
کسی را سرزنش کرده و به او تهمت زدید؟ آیا ندانستید که ایوب, پیامبر و 
بر گزیده خدا از میان اهل زمین در اين روزگار است ؟(1) 


سپس شم تا به حال 
ص: 2:26 


[- . در منبع آفتم است: آیا ندانستید که ایوب, پیامبر , عزیز و برگزیده خد 


ندانستید و خداوند متعال نیز شما را آگاه نکرد از این که از زمان آمدن 
آنچه بر سر ایوب ۳ ۳ امروز از کاری از کار های او به خشم آمده پا 
چیزی از بزرگی اش که به او ارزانی داشته را از او گرفته باشد. همچنین تا 
به حال ندیده اید که ایوب در طول همراهی تان با او تا به امروز کار 
نادرستی انجام داده باشد. اگر بلا باعث شده است تا او نزد شما حقیر 
جلوه کند و او را در میان خود پست بدارید باید بدانید که خداوند متعال 
پیامبران. شهدا و صالحان را مبتلا می سازد. این که خداوند اینان را مبتلا 
می سازد به این دلیل نیست که از آنان خشمگین است با آنان را بدین 
ی 0 


بلکه آن بلا ها کرامت و خیری برای آنان است. اگر حتی ایوب این جایگاه 
را در نزد خداوند نمی داشت. در عین حال او برادری است که با او برادری 
کرده اید. از باب همنشینی هم که شده انسان بردبار نباید برادرش را 
هنگام بلا سرزنش و او را ب,خا یر مصییت:صلافت کید و اجه .نف دایخ را 
بر او که غمگین است عیب بشمارد. بلکه باید دلش برای برادر بسوزد. با 
ار ۱ ۱ ۲ ار 0 ۳9/۳ ز 
را به کار های درستش راهنمایی کند. هر که این موارد را نداند حکیم و 
خردمند نیست. بنابراین ای سالخوردگان. از خدا بپرهيزید که در عظمت و 
بزرگی خداوند و یاد مرگ چیزی است که زبآنها را می برد و دل ها را می 
شکند. ایا تدانستید که خداوند مقعال بندکانی دارد که ترس از او آنان را بی 
آن که لال و کر باشند, خاموش ساخته است. آنان همان فصیحان, ۳ ۳ 
اولیای خردمند هستند که آگاه به خدا و آیاتش هستند, اما اگر عظمت 
خداوند یاد شود به دلیل بزرگداشت خداوند زبانشان بریده می و 
پوستشان می لرزد, دلشان می شکند و عقلشان از بین می رود. وقتی به 
یا سا ای وه 
خود را در زمره خطاکاران و ستمگران می شمارند. در حالی که آنان 
نیکوکارند_ و خود را در زمره مقصران و افراط کنندگان می شمارند در 
حالی که آنان باهوش و نیرومندند, اما بسیار را برای خداوند بسیار نمی 


ص: 2۱27 


ای کر شنم امین استه سس بای افان دلبل خشع خدامند ار ان ها 
تحفیر خداوند توسطشان نیست. 


گذارند و ترساء فروتن و فرمانبردار هستند. ایوب علیه السلام فرمود: 
خداوند متعال حکمت را از روی رحمت خود در دل هر کوچک و بزرگی(1) 


می کارد. وقتی حکمت در قلب برود خداوند ان را بر زبان ظاهر می سازد. 
حکمت به سن:؛ سفیدی مو ها و تجریه ریاد تیست ور احر جداوند معال بنده 
ای را ود کی جحم درا ژهد متزلتیان ترا احکها این نع ان ؛ چرا که 
آنان می بینند که نور کرامت از سوی خداوند متعال در او ظاهر شده 


است. 


سپس آیوب علیه السلام به ان سه رو کرد و فرمود: خشمگین, سوی من 
آمدید, پیش از آن که ترسانده شوید, ترسیدید و پیش از آن که کسی شما 
را بزند به گریه افتادید. چه اتفاقی می افتاد اگر به شما می گفتم: 
اموالتان را به من صدقه دهید شاید خداوند متعال مرا رها سازد؟ و برایم 
قربانی کنید شاید خداوند متعال آن را ۱ 
به خود مغرور شدید و گمان کردید که با نیکی تان سلامت ماندید. این جا 
بود که ستم روا داشتید و به خود بالیدید. اگر به آنچه میان خود و 
با هی ی ی 
که شما نیز عیوبی دارید که خداوند متعال, آنها را با دادن سلامتی به شما 
توشاندم است, پیشتر به استتای آن مردان به من اختر ام می گذاشتندز 2 


به سخنم گوش می دادند, حقم برایشان شناخته شده بود و از دشمنم 
انتقام می گرفتند. اما امروز دیگر نظر و سخنی با شما ندارم؛ چرا که شما 
دشوار تر از اين مصیبت بر من بودید(3). 


شسینن آیوب. علیه السلام از آنان روی برگرداند و کمک خواهان و زاری 
کنان رو به پروردگار متعالش کرد و گفت: پروردگارا, چرا مرا آفریدی؟ تو 
که از من بیزار بودی ای کاش مرا تمی افریدی؟ ای کاش خون خیضی, می 
بودم که مادرم مرا سقط می کرد. ای کاش می دانستم چه گناهی کردم و 
چه کاری انجام دادم که باعث شد روی کریمانه ات را از من برگردانی. ای 
کاش مرا مي میراندی و مرا به پدرانم ملحق مي ساختی که مرگ برایم 
1 


ص: 2۱29 


انش ادن آستته ور فلت ظر موف زر ون کوخکه 


| 0 


آرامتتشن بیچارگان بیچاره نبودم ؟ آپا سرپرست بتیمان نبودم ؟ آپا کفیل بیوه 
زنان نبودم؟ خدایا, من بنده خوار و ذلیل توام. اگر نیکی کنم منتش برای 
توست و اگر بدی کنم مجازات به دستان توست. و 
قرار دادی. بلایی بر سرم آمد که اگر آن را بر کوه مسلط می کردی از 
تحملش عاجز می ماند. بناپداین ججونه صفف بدنم ان را خخفل کید خدابا: 
انگشتانم بریده شده است و من لقمه غذا را با هر دو دستم بلند می کنم و 
تنها با تلاش زیاد به دهانم می رسند. داخل دهنم و گوشت سرم فرو افتاده 
و میان دو گوشم مانعی نیست به طوری که با نظر به یکی از آنها دیگری 
نیز دیده می شود مغزم از دهانم روان گشته و مژه هایم ريخته است. 
گویی جچهره ام با آتش سوخته است. حدقه هایم روی گونه هایم آویزان 
شده و زبانم ورم کرده تا اين که دهانم را پر کرده است و بی آن که غذا 
در گلویم گیر کند از آن پایین نمی رود. لب هایم ورم کرده است به طوری 
که لبه بالای بینی ام و لبه پایین چانه ام را پوشانده است. روده های درون 
شکم پاره پاره شده است و هر غذایی که می خورم به همان صورت که 
وارد شده خارج می شود و من غذا را حس نمی کنم و به من سودی نمی 
رساند. نیروی پاهایم رفته است و به مانند آب به هم نزدیک شده اند و من 
نمی توانم نها وا زرد اموالم از دست رفته است و من به گدایی افتاده 
نا 
همان یک لقمه بر سرم منت می گذارد و مرا ملامت می کند. فرزندانم 
مرده اند و حتی اکر یکی از انان باقی می ماند مرا در بلايم کمک می کرد 
و به من سود می رساند. کسانم از من ملول گشته اند و نزدیکانم به من 
بی حرمتی روا داشته اند. خوبی هایم از یاد ها رفت و دوستم از من روی 
برگرداند. پارانم از من بریده اند, حقو قم انکار شده است و کار هایی 

کرده ام فراموش شده است. فریاد بر می اورم اما پاسخم را نمی دهند. 
رتش مت خواهم اما بورشم را نعی مدبرتت طلاعم را قرا خواندم ام اما 
پاسخم را نداد. به کنیزم زاری کرده ام, اما به من رحم نکرد. قضای تو مرا 
خوار و حقیر کرده است و قدرت توست که مرا بیمار ساخته و بدنم را نزار 


کرده است. اگر 
ص: 2:29 


خداوند ترسی که در سینه دارم را از من می گرفت و زبانم را آزاد. مین 
گذاشت تا دهان پر کنم و سخن بگویم به طوری که بنده سزاوار است(1) 


از خود دفاع کند امید می داشتم که بیماری ام را شفا دهد, اما پروردگارم 


او مرا می ببیند در حالی که من او را نمی بینم. او مرا می شنود در حالی 
که من او را نمی شنوم. به من نگاه نکرده است تا بر من رحم کند و به من 
ب# نشده و مرا به خود نزدیک نکرده است تا از بی گناهی ام برایش 
سخن بگویم و از خود دفاع کنم. 


چون ایوپ علیه السلام در حالی که یارانش در کنارش بودند این سخنان را 
بر زبان آورد ابری بر او سایه افکند به طوری که پارانش گمان کردند که 
آن یک عذاب است. سپس ایوب علیه السلام ندا داده شد: ای ایوب, 
خداوند عزوجل به تو فرمود: هان این من هستم که به تو نزدیک شده ام و 
پپوستته. به 7و نزدیکم. بنابراین برخیز و عذرت را ابراز کن و از بی گناهی 
ات سخن بگو و از خود دفاع کن. قوی باش و در جایگاه یک جبار قرار بگیر؛ 
چرا که سزاوار نیست که نزاع کند با من مگر جباری چون خود من و 
سزاوار نیست که نزاع کند با من مگر کسی که افسار بر دهان شیر لگام 
بر دهان سیمرغ و پوزیند بر دهان اژدها می گذارد و نور را پیمانه می کند, 
یک منقال از باد را می سنجد, یک همیان از خورشید را در ان می فشارد و 
دیروز را باز می گرداند. نفس تو, تو را مشتاق کاری ساخت که نیرویی 
خفن تو را بازای آن: تنبت: و اکن امی. کم تفست: تور را به این کار 
را ای ۱ 
ال من کی بو عی ایا عخر سای ات با ان قاع کنیا مت 
تام ماس سس اه ۳ یا می خواهی با نأتوانی ات در 
برابرم بایستی؟ روزی که زمین را آفریدم و آن را بر شالوده اش نهادم تو 
کجا بودی؟ آپا می دانی که آن را به چه اندازه قرار دادم؟ آیا 2 
لبه هایش را گستراندی؟ آیا می دانی پس از زوایای آن چه چیز قرار دارد؟ 
آنامیدانی, که کتارههامش زا ووقمعه جیزی فرار داده ام ابا می تذانی 
اب را روی 


ص: 530 


1- . در منبع آشته است: اگر برای بنده سزاوار بود. 


2 ذر .فنيع آضذه اسشت: و.ضرا فرو گذاشته است. 


زمین سوار کنی؟ آبا از حکمت توست که زمین, پوششی برای آب شد؟ 
کجا بودی وقتی که آسمان را به عنوان سقفی در آسمان برافراشتم بی آن 
که آن را به چیزی بیاویزم يا این که ستونی بتواند از زیر آن را تحمل کند؟ 
آبا از حکمت توشت: که. تور اسضان جریان دارد؟ یا ستارگانش در حرکت 
هستند؟ آیا به فرمان توست که شب و روز در آمد و رفتند؟ آن گاه که دریا 
ها را روشن کردم و چشمه ها را جوشاندم تو کجا بودی؟ آا از قدرت 
توست که امواج دریا ها در مرز شان حبس شده اند؟ آیا از قدرت توست 
که رچجم ها با سر آمدن مدتشان گشوده می شوند؟ روزی که آب را روی 
خای رم و کممهای سر بم‌فلی کسو را برافر اش نو که فده :]۱ 
دستی داری کق. بقواند آن را ترداود؟ آبا فی داتن ختد,متعال است؟ ابا مف 
دانی آبی که از آسمان می بارد کجاست؟ آیا می دانی که یک مادر آن را 
قق راید نا یی بو انوا مسق کب انا حکمت قه مفر هیر ها را 
ی ی 
زرط آنحیزاند نود ۱ ب را جاری می سازد؟ ایا می دانی صدای رعد و 
شعله برق از چه هست؟ آیا زرفای دریا را دیده ای؟ آیا می دانی پس از 
هوا چه هست؟ آیا تو ارواح مردگان را انبار کرده ای؟ آیا می داني انبار 
برف و تگرگ کجاست؟ ایا می دانی کوه های تگرگ کجا هستند؟ ایا می 
دانی آیان شت وتروز کحایت ‏ ابا عی تیاه فر کعاست: آناشان 
درختان را می دانی؟ آیا می دانی انبار باد کجاست و چگونه حبس می 
شود؟ ایا می دانی چه کسی عقل ها را در فضای تهی سر مردان قرار 
داد؟ آیا می دانی چه کسی گوش ها و چشم ها را سوراخ کرد؟ آیا می 
دای اجه کیی فرسکان راسرای قراترعانی کفد د ری خاران وا 
قدرت مطلق خود رام کرد؟ آیا می دانی چه کسی با حکمت خود روزی 
جانوران را میانشان تقسیم کرد؟ آیا می دانی چه کسی روزي شیران را 
برایشان تقسیم کرد و پرندگان را با روزی شان آشنا ساخت و نسبت به 
جوجه هایشان مهربان گردانید؟ آپا می دانی چه کون حیوانات وحشی را 
از خدمت رهاند ویابان را مکان زندگیشان فراز داد.و آبان-با ضدا انس 
نمی یابند و از جبره: شو‌ندکان نمی ترشتند؟ آیا از حکمت توست که 
مادرانشان با آنها مهربانند و غذا را از شکم خود برایشان بیرون می آورند 
و آنان را در زندگی بر خود ترجیح می دهند؟ 


ص: 31( 


آبا از ۹ توست که عقاب. شکار را از مسافت دور می بیند و خود را 
تترف بر فرپا ناشن قرار فف دهد 1 


انوپ. غلته. السلام. گفت؛: من از این..آمر که یز هن .غارض شم دست 
کشیدم. ی کایش, زمین شکافته می شد و من در آن قرو می رفتم و چیزی 


پر زبان نمی آوردم که پروردگارم را خشمگین سازد. بلا ها به دورم گرد 
آمده اند(2]. 


خدایا, تو که مرا پیشتر بزرگ می داشتی و از اخلاصم آگاه بودی مرا 
همچون دشمنت قرار دادی. تو می دانی که هر آنچه گفتم کار تو و تدبیر 
حکمتت بوده است. اگر تو می خواستی بزرگ تر از اين می کردی. چیزی 
تو را اتران اتبی سار حیج چیز ار تورنهان من ان و هیچ چیز از تو 
غایب نمی شود. کیست آن کس که می پندارد تو چیزی را از او پنهان می 
داری در حالی که : تو از هر آنچه بر دل ها خطور می کند آگاهی؟(3) من 
را را ار ما 
بود که بر من رحم کنی. سخنی از زبانم لغزید و من هرگز آن را تکرار 
نخواهم کرد و دست بر دهان نهاده ام و زبان گزیده ام . گونه هایم را به 

خاک چسبانده و چهره ام د به دلیل حقارتم در آن پنهان کرده ام. من 
خاموش شدم همان طور که تو اشتباهم را خاموش کردی. بنابراین از آنچه 
بر زبان آوردم درگذر و من هرگز چیزی را که تو از آن بیزاری تکرار نمی 


خداوند متعال فرمود: ای ایوب, آن گاه که اشتباه کردی علم در تو نفوذ 
کرد و رحمتم بر غضبم پیشی جست. من از تو درگذشتم و کسان, اموال و 
نظیرشان را به تو بازگرداندم تا نشانه ای برای آیندگان خود و عبرتی برای 
بلا دید کان:ق غزنی برای صابران باشی. با پای خود به زمین بکوب. اینک 
اين, چشمه ساری سرد و آشامیدنی است. دز آن شفا است: برای یارانت 
فوبانی و طلب آمتدش کر "جوا که انان خر بازه 


ص: 52۱32 


آع مصفی ون این خا مطالیی ظه ان را شافروه اشت:ه هر کم ی و هد 
می تواند به منبع رجوع کند. 


2 . در منبع امده است: ات که بلا ها به دورم کرد آمده: آند: 


3-. در منبع علاوه بر این آمدة است: در آن بلایم چیز هایی از تو دریافتم 
که پیشتر نمی دانستم و ترسیدم که بیش از چیزی باشد که از ان بیم دارم. 


تو مرتکب معصیت من شدند. ایوب علیه السلام با پایش بر زمین کوبید و 
چشمه برایش جوشید. او وارد چشمه شد و خود را شست و خداوند, تمام 
آنچه بدان مبتلا بود را از بين برد. سپس بیرون آمد و نشست. همسرش 
روی آورد و به دنبال او در بسترش می گشت, اما او را نیافت. از این رو 
مانتخ سیدایان به این تسه و ان نو مق رت( 11 


سبنتن بر سنید+ ای بتدم خدا: آیا تو از اين مرد مبتلا که این جا بود خبر داری؟ 
ای اس ی ات ۱ 
نباید بشناسمش؟ ! ایوب علیه السلام لبخند زد و فرمود: من همو هستم. 
همسر ایوب از طرز خندیدنش او را شناخت و او را در آغوش گرفت(2). 


ابن عباس می گوید: سو گند به کسی که جان عبد الله در دستانش است تا 

همسر ایوب علیه السلام از آغوش او جدا| شود همه اموال و فرزندانشان 
بة آنها باز کششند. آیت (و ايوب را اناد کن ] هنکاهی که برفزد کارش, را دا 

داهن آنکمت فسنی است. + نیز به همین ماجرا اشاره دارد. 


تا زمان ندا دادن ایوب علیه السلام. مدت زمان بلایش و دلیل 
این که گفت: [به من آسیب رسیده است.) اختلاف نظر دارند. پیامبر 
صا فر بلای ایوب پیامبر علیه السلام هجده سال 
طول کشید و از میان نزدیکان و غریبه ها تنها دو برادرش او را پذیرفتند و 
صبح و شام نزدش می آمدند. یکی ا: ان دو به دیگری گفت: به خداوند 
سوگند, ایوب, گناهی مرتکب شده است که هیچ یک از جهانیان مرتکب آن 
نشده اند. دیگری به او گفت: آن گناه چیست؟ او پاسخ داد: خداوند عزوجل 
از هجده سال پیش به او رحم نکرده(3) 


و آنچه بدان مبتلاست را از بین نبرده است. چون هر دو نزد ایوب علیه 
السلام رفتند ان مرد نتوانست جلوی خود را بگیرد تا این که ان سخن را به 
انوت علیه الشنام کفت. ابوت غلنه الساام 
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1- , در منبع آمده است: ناراحت همجون شیدایان برخاست و از کنار ایوب 
علیه السلام گذشت و به او گفت: ای بنده خدا. 

2- . در منبع آمده است: چگونه او را نشناسم؟ ایوب علیه السلام لبخند زد 
و فرمود: هان من. همو هستم. چون خندید همسرش او را شناخت و در 


آغوشش گرفت. 
3- . در منبع امده است: تو از کجا می دانی؟ او گفت: از هجده سال پیش 
او به بلا دچار شده, اما خداوند به او رحم نکرده است. 


فرمود: نمی دانم چه می گویید. در عین حال خداوند متعال می داند که من 
از کنار دو مرد که با یکدیگر نزاع کرده و نام خداوند متعال را بر زبان می 
آوردند. گذشتم. هن در حخالی ۳ 
کردم ؛ ؛ زیر| بیزار بودم اد ان که نام خداوند متعال جز برای حقیقت برده 
شود. حضرت فر مود: ایوب علیه السلام برای قضای حاجت بیرون می رفت 
و چون قضای حاجت می کرد همسرش دستش را می گرفت و او را به 
جایش باز می گرداند. روزی همسرش در آمدن کندی کرد و خداوند به 
ایوب علیه السلام در جایش وحی فرمود: با پای خود به زمین بکوب. اینک, 
این چشمه ساری است سرد و آشامیدنی. همسر ایوب علیه السلام در 
آمدن کندی ورزید. سپس آمد تا به او بنگرد(1). ایوب علیه السلام به سوی 
او روی اورد و اين, زمانی بود که خداوند عزوجل بلایی که بدان دچار بود را 
از بین برده بود و او زیباتر از قبل شده بود. چون همسرش او را دید 
پز سید؟ آیا این 1 را دیده ای؟ او پاسخ داد: من همو 
هستم. ایوب علیه السلام دو خرمن داشت: خرمن گندم و خرمن جو. 
خداوند متعال دو ابر را فرستاد. یکی از ابر ها بالای خرمن گندم بود و در 
آن زر خالی کرد تا اين که لبریز شد و دیگری در خرمن جو سیم خالی کرد 
تا این که لبریز شد. روایت می شود که خداوند متعال ملخ هایی از زر را 

بر او بارانید و او شروع به انباشته کردن لباسش از آنها کرد. پروردگارش 
او را ندا داد: ۳ از آنچه می نیتم بی تیاز نکرده ام ؟ او باسخ داد؛ 
چرا؛ اما من از فضل و رحمتت بی نیاز نمی شوم و کیست که از نعمت تو 
سیر شود؟ 


حسن می گوید: ایوب علیه السلام را هفت سال و چند ماه در میان زباله 
های یک زباله دانی که برای بنی اسرائیل بود انداختند و جانورانی در بدنش 
افتاده بودند. وهب می گوید: ایوب علیه السلام هر لقمه غذایف که می 
خورد مانند سینه زنان از او بیرون می امد و سپس شکافته می شد. حسن 
هه وا هیچ مال؛ , فرزند و دوستبی برای ایوب علیه السلام باقی نماند و 
تنها رحمت به او نزدیک می شد و با او مانده بود. او صدقه می گرفت و 
برای ایوب علیه السلام غذا می آورد و وقتی ایوب علیه 
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به سویش روی اورد. 


السلام خداوند متعال را ستایش می کرد او نیز او را ستایش می نمود. 
ایو له الساام‌ا آنن حالی که:داشتساه دا را فرآموش کوو و او را 
می ستود و بر انچه بدان مبتلا شده بود شکیبایی می ورزید. دشمن خدا 
ابلیس به دلیل بی تابی از صبر ایوب علیه السلام فریادی کشید که با ان 
فریاد تمام لشکریانش از سراسر زمین و گرد خود آورد. وقتی همگی گرد 
آمدنت از آه پرسندند -حه:خیر و را غمئین کردم است : امپاسه داد این 
بنده که از خداوند خواستم تا مرا بر اموال و فرزندانش مسلط کند مرا 
درمانده ساخته است. من همه اموال و فرزندانش را از بین بردم» اما این 
کار شا اف نی هرس ان امه او ال را شیر 
ستایش کند. سپس بر بدن او مسلط شدم و او را به صورت یک زخم در 
میان زباله های بنی اسرائیل انداختم ها کم وتا وش اه 
نزدیک می شود. من در پیشگاه پروردگارم رسوا شدم؛ از اين رو از شما 
خواستم تا در مورد او مرا یاری کنید. آنان از آو پرسیدند: حیله ات 
رفعه. است؟ دانشت کم‌با ان گذشتکان را تابود کرده:ای کها رفته است؟ 
او پاسخ داد: همه آنها درباره ایوب بی اثر شده است. بنابراین مشورتی به 
من دهید. آنان گفتند: به تو مشورت می دهیم. رن 
آدم نفوذ کردی و او را از بهشت بیرون نمودی؟ او گفت: از طریق 
همسرش. آنان گفتند: پس از طریق همسرش به او نفوذ کن؛ چرا که او 
نمی تواند از همسرش نافرمانی کند و هیچ کس جز همسرش به او نزدیک 
نمی شود. ابلیس گفت: درست گفتید. او به راه افتاد تا این که نزد همسر 
ایوب علیه السلام که در حال گرد آوری صدقات بود آفد و به صورت یک 
مرد بر او ظاهر شد و پرسید: ای کنیز خدا, شوهرت کجاست؟ او پاسخ 
داد: همو است که زخم هایش ر می خاراند و جانوران در تخس ها و شد 
۳ باشد؛ اراس زاو را ۹( و اموالی که 
داشتند, زیبایی و جوانی ایوب و و که , به او رسیده و که هی گاه 
پایانی ندارد را به باد او اورد. 


حسن می گوید: از اين رو همسر ایوب فریاد کشید. چون فریاد کشید 
ابلیس دانست که او بی تاب شده است ات ره بره ای را آوزده حفت: 


باید این بره برای 
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اتف نت کدی ان که ناه خداوند توا سر مان آوزژم شود. در این 
صورت او شفا می یابد. حسن می گوید: همسر ایوب نزد او آمد و فریاد 
کشید: ای ایوب, تا کی پروردگارت تو را عذاب می کند؟ آپا او به تو رحم 
نمی کند؟ آن اموال کجاست؟ آن چهارپایان کجا هستند؟ آن فرزندان کجا 
هستند؟ آن دوستان کجا هستند؟ رنگ زیبایت چه شد که تغییر کرده و چون 
خاکستر شده است؟ بدن زیبایت کجاست که مبتلا شده و ماوای جانوران 
گشته است؟ این بره را قربانی کن و راحت شو. ایوب علیه السلام فرمود: 
دشمن خدا تزدت آمد.و در نو ذفید وتو آورا احابت:تضودی وای بر تو یا 
آن اموال, فرزندان و سلامتی که داشتیم را دیدی؟ چه کسی آن را داد؟ 
همسرش گفت: خدا. ایوب علیه السلام پرسید: چند سال از آن بهره 
بردیم؟ او پاسخ داد: هشتاد سال. ایوب علیه السلام پرسید: چند سال است 
که خداوند متعال مرا مبتلا کرده است؟ او پاسخ داد: هفت سال و چند ماه. 
ایوب علیه السلام فرمود: وای بر توء به خداوند سو گند تنها زمانی می 
توانستی با پروردگارت عدالت به خرج دهی و انصاف بورزی که بر بلایی 
صبر می کردی که خداوند ما را هشتاد سال , به ا نمی کرد همان ور 
که هشتاد سال در رفاه و آسایش بودیم. به خداوند سوگند, اگر خداوند 
عزوجل مرا شفا بدهد تو را صد ضربه تازیانه می زنم؛ زیرا به من امر 
کردی تا برای غیر خدا قربانی کنم. از ان جا که اين حرف را به من زدی 
غذا و نوشیودنی ات که برایم آورده اي بر من حرام است و نمی توانم از 
چیز هایی که پس از اين نیز بریم می آوری بچشم. از من دور شو تا تو را 

نبینم. ایوب علیه السلام او را از خود دور کرد و او رفت. چون ایوب علیه 
السلام دید که زنش را از خود دور کرده است و دیگر غذا, نوشیدنی و 
غذابی ندارد به سجده افتاد و فرمود: پروردگارا, [به من آسیب رسیده 
است. ) سپس روی سخن را به سوی پروردگارش برگرداند و فرمود: و 
تویی مهربانترین مهربانان.) به او گفته شد: سرت را بالا بگیر که مورد 
استجابت قرار گرفته ای. پایت را به زمین بکوب. ایوب علیه السلام پایش 
را به زمین کوبید و چشمه ای جوشید. او خود را به وسیله ان شستشو کرد 
و تمام اثار ظاهری بیماری اش از بین رفت. خداوند متعال همه درد ها و 
بیماری هایش را از بین برد و جوانی و زیبایی اش را به او باز گرداند و او 
زیباتر و نیکوتر از قبل شد. سپس ایوب 
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السلام با پایش به زمین کوبید و چشمه دیگری جوشید. او از آن نوشید و 
بیماری هایی که در درونش بود بیرون امد. او دوباره سالم گشت و جامه 
ای بر تنش پوشانده شد. حضرت فرمود: مارا 
نگاه ی و به 1 0 و اموالش می نگریست 7 آن را 
بلندی ای 0 


سپس همسر ایوب گفت: به نظرت اگر مرا از خود دور کند چه کسی 
برایش غذا می برد؟ آیا او را رها کنم تا از گرسنگی بمیرد و از دست رود و 
درندگان او را بخورند؟ باید نزد او باز گردم. او بازگشت. اما دیگر زباله 
دانتن. ۵ ان حالتی که بیشتر بود دیگر وجود نداشت و اوضاع تغییر کرده بود. 
تور ای اه ای کاتسا ات ری تن 
در اطراف آن زباله دانی کرد. حضرت فرمود: اف کسید کم نود ان جامه 
پوش برود و از او درباره ایوب علیه السلام بپرسد. از این رو ایوب علیه 
السام کی زا یروا فرستاد و ار را فرا خوانه انیی توا ری 
ای کنیز خدا, چه می خواهی؟ او گریست و پاسخ داد؛ آن مبتلابی را می 
خراه رای ساص ان تاه سم ی یاس که او ی 
چه بر سرش آمده است؟ ایوب علیه السلام پرسید: چه نسبتی با تو دارد؟ 
او گریست و پاسخ داد: شوهرم است. آیا او را دیده ای ؟ ایوب علیه السلام 
او یا ام ههار کت 
بر او پوشیده می ماند؟(2) 


سپس با حالت ترس شروع به نگریستن به ایوب علیه السلام کرد. سپس 
کت وق آهسانم نهد سفن ار هر کته کی فی ماند: ایوب علیه 
السلام فرمود: من همان ایوب هستم که تو به من دستور دادی تا برای 
ابلیس آن بره را ذیح کنم و من از خداوند متعال فرمانبرداری و از شیطان 
نافرمانی کردم و خداوند متعال را فرا خواندم و انچه می بینی را به من 
باز گرداند. 


ص: 37( 


لب دز منم آفده است: در حالی که گریه می کرد و ایوب علیه السلام به 


او می نگریست. ِ 
2- . در منبع امده است: ایا بر من پوشیده می ماند؟ 


ابلیس چیره شد و آبلیس نتواننست در او راه پابد بر سر راه همسرش 
ظاهر شد. او به شکلی بود که در استخوان, بدن و زیبایی به انسان می 
ماند و بر مرکیی سوار بود که شبیه مرکب های مردم نبود. او دارای 
بزرگی, شکوه و زیبایی بود. ابلیس از همسر ایوب علیه السلام پر سید. : [یا 
ای و ای ی بای ی آری. ابلیس پر سید. : آیا 
مرا می شناسی؟ او پاسخ داد: خیر. ابلیس گفت: من خدای زمین و 
هستم که با شوهرت این کار را کردم ؛ زیرا او بنده خدای آسمان است و 
مرا رها کرد و خشمگین نمود. اگر او یک بار بر من سجده کند اموال و 
فرزندانی که داشتید را به شما باز می گردانم 3۱ 70۳ 
سپس شیطان, آنها را به او نشان داد که در دل وادی ای بودند که او آنان 
ور ان دنرم ود وهب می گوید: شنیدهام که ابلیس گفت: اگر شوهرت 
خر ای ره رم اه یا سا بو ان را لاو که بض ان هاش رهایمی 
شود. خدا می داند. دشمن خدا خواست تا از سوی همسر ایوب علیه 
السلام به او راه یابد. 


در یکی از کتاب ها دیده ام که ابلیس ملعون به رحمت گفت: اکزدفی 
خواهی یک بار بر من سجده کن تا اموال و فرزندانت را به تو باز گردانم و 
شوهرت را شفا بخشم. رحمت نزد ایوب علیه السلام بازگشت و او را از 

سخن ابلیس و آنچه به او نشان داد, آگاه ساخت. انیب له الستلام فرمود: 
فا سپس سوگند یاد کرد 
که اگر خداوند متعال او را شفا بخشد همسرش را صد تازیانه بزند. در این 
هنگام فرمود: در امید ابلیس به سجده کردن رحمت بر او و فراخواندن او 
و هن کفر رب فن. اسب رسنده اسنت. دیرخحی: هن کونند: سیس خداوند 
متعال رحمت همسر ایوب را به دلیل صبرش بر بلا بخشید و بر او سخت 
نگرفت. همچنین خواست تا ایوب علیه السلام به سوگندش عمل کند؛ ؛ از 
تایه ی ی مت یز 
به صد ترکه برسد گرد آورد و با آن او را یک بار بزند. همان طور که 
خداوند فرمود: و [به او گفتیم:] یک بسته ترکه به دستت برگیر و 
[همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن. ) حضرت فرمود: همسر ایوب 
برایش درآمد کسب می کرد, برای مردم کار می کرد و برایش غذا می 
اورد. او مدت زمان زیادی بر بلاای ایوب علیه السلام صبر 
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کرد و مردم از او بیزار شدند و به او کار نمی دادند. روزی از روز ها در پی 
غذایی برای ایوب علیه السلام بر امن اما جیزی نیافت. از این رو گیسویی 
از گیسوانش را برید و آن را در عوض قرص نانی فروخت و آن را برای 
ایوب علیه السلام آورد. ایوب علیه السلام از او پرسید: گیسویت کجاست؟ 
او ایوب را از ماجرا| آگاه کرد. ایوب علیه السلام در این هنگام فرمود: ژبه 


من اسیب ر سبده است. 1 


برخی می گویند: ایوب علیه السلام این سخن را زمانی فرمود که کرم ها 
آهنگ قلب و زبانش را کردند. از این رو ترسید که تهی از حافظه و انديشه 
گردد. برخی دیگر می گویند: آن را زمانی فرمود که کرمی از رانش افتاد و 
او انرا برداشت و به سر جایش بازگرداند. او به آن کرم فر مود: خدا| مرا 
غذای تو قرار داده است. آن کرم. او را گازی گرفت که دردش بیشتر از 
همه گاز هایی بود که او از ان کرم ها تحمل کرده بود. 


عبد الله بن عبید الله بن عمیر میگوید: ایوب علیه السلام دو برادر داشت. 
آن دو نزد او آمدند و دور از او ایستادند و نمی توانستند به دلیل بوبش به 
او نزدیی شوند. یکی از آن دو به دیگری گفت: اگر خداوند متعال خیری در 
ایوب علیه السلام می دید او را به آنچه مشاهده می کنیم مبتلا نمی کرد. 
حضرت فرمود: ایوب علیه السنلام تاکنون جچیزی دشوارتر از آن سخن 
نشنیده بود و تا به حال چیزی بیشتر از ان سخن او را بی تاب نکرده بود. 
در این هنگام فرمود: ربه من اسیب رسیده است. 1 سپس فرمود: خدایا, 
تو میدانی که من هر گاه با شکم سیر خوابیدم از جای گرسنگان مطلع 
بودم. بنابراین مرا تصدیق کن. مرا در حالی تصدیق کن که انان بشنوند. 
سپس فرمود: خدایا, اگر می دانی که من هر جامه که انتخاب می کردم از 
جای برهنگان مطلع بودم مرا تصدیق کن. مرا در حالی تصدیق کن که آنان 
بشنوند. سپس به سجده افتاد. بزخی دیکر در تفسیر. آبة-هن. کویتد بعتی: از 
شماتت دشمنان به من آسیب رسیده است. دلیل این تفسیر, روایتی است 
که نزن آن. آضده. که دی نش ار تفا بافترن آنفب علیم. التطلاض ات او 
پرسیدند: چه چیز در بلایت بر تو دشوار تر بود؟ او پاسخ داد: شماتت 
دشمنان. 
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علما.خر. خکونیی. آنة [و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و 
نظیرشان را همراه با آنان [مجددا] به وی عطا کردیم. ) اختلاف نظر دارند. 
تزکی هی ونر خداوند تنها نظیر کسان ایوب علیه السلام که مرده بودند 
رآ ذن دنب جز انش آورد و آنان که مرده بودند را در دنیا به سوی او باز 
نگرداند. بلکه به او وعده داد تا آنان را در آخرت نزدش بیاورد. وهب می 
گوید: ایوب علیه السلام هفت دختر و سه پسر داشت. ابن مسعود, ابن 
عباس, قتاده و کعب معتقدند که خداوند متعال خود کسان ایوب و نظیر 
آنان ره اومار کودا نت برخی در گر مین کویند که شدا رندمعال کسان آنوت 
واه ساخت و نظیر آنان را نیز به او ارزانی داشت. اين نظر 
شبیه تر به ظاهر آیه است. صاحب این نظر می گوید که ایوب علیه السلام 
نود و سه سال عمر کرد(1). او به هنگام مرگ به پسرش حومل وصیت 
کرد و خداوند متعال پسرش بشر بن ایوب علیهما السلام را بعد از او به 
پیامبری برانگیخت و او را ذو الکفل نامید. خداوند به او دستور داد تا مردم 
را به توحید فرا بخواند. او تمام عمر در شام سکونت داشت تا اين که 
درگذشت. او نود و پنج سال زیست. بشر علیه السلام به پسرش عبدان 
کی شام مت کرد هداد ال بسن ان اه شص تالف دا 
به پیامبری بر انگیخت(2). 


توضیح . بتّنیه؛ نام جاپی است. فدادین بدون تشدید به معنای گاوهایی است 
که شخم می زنند. مفرد آن قذان به تشدید فاء است. اعصار, 


بادی است که گرد و خاک را بلند می کند و به آسمان می برد و گویی یک 
ستون است. نفخ به حاء بی نقطه یعنی عطر آگین هستی. آیهاً به فتح 
همزه و تنوین نصب. امر به سکوت و خاموشی است. تنس 
کسر آن دانو ای است که آمیخته با گندم است. کلم یعنی زخم. جَتَم 
الانسان و الطایْرُ یعنی انسان یا پرنده در جای خود ماند و از آن جدا نشد یا 
نله آزوای. .تن افتاد. تداغت الحیطان للخراب یعنی دیوار ها ویران 
شدند. اين که حضرت فرمود: (یناطح جذره) پعنی دیوارها روی یکدیگر 
افتادند و همدیگر را زدند. یناطح از تطح البَهایمُ گرفته شده است که یعنی: 
حیوانات به یکدیگر شاخ زدند. 
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1- . در محبر آمده است: ایوب علیه السلام دویست سال عمر کرد. 
۰-2 . عرائس: 103-96 


حتدّل به معنای سنگ است. هل لَحمَه , نق کستر اقا یفتیبی آن که بیماد. 
باشند .مایب شید نت فد باد کرد پا و تغل به غین نقطه دار و 
مکسور یعنی فاسد شد. تبکیت یعنی نکوهش و سرزنش کردن. 9 
ضم سین بیماری ای در بینی و به کسر سین چیزی است که با آن, یطری و 
دیگر چیز ها را می بندند که همین نیز در این جا مقصود است. اقمَاة یعنی 
او را ذلیل و خوار کرد. زیار به کسر زاء چیزی است که دامپزشک با آن لب 
بالای چهارپا را می بندد. سحال بر وزن کتاب به معنای افسار یا آهنی است 
که در دهان چهارپا می نهند. دمست الشیء یعنی آن را دقن کردم و 
پوشاندم. اند نختی رصن نا لته نزو 


کمن انس وتان طولاتی کم یه آن اعشمای قدار م۱ 


را تنها کی اب ات 
کر سنا داشتم. بنابراین هر چه , با انها موافق است می توان بر ان 
اعتماد کرد و هر چه با آن مخالف است اعتماد بر آن ممکن نیست. خداوند, 
توفیق دهنده به خیر و نیکی است(2). 


ص: 411«< 


1- . زیرا دربردارنده چیز های بسیار عجیب است. 

2- . مسعودی در کتاب آثبات الوصیه. انبیا و اوصیایی که میان یوسف و 
شعیب علیهما السلام بودهاند را 0 طور اجمال که با این 
جایگاه مناسب است, نامبرده است. وف می گوید: چون هنگام وفات 
یوسف علیه السلام نزدیک شد خداوند به او وهی فرمود که نور و حکمت 
علیهم السلام بسپار. از این رو او تابوت, نور, حکمت و همه میراث ها را به 
او تحویل داد. ببرز بن لاوی بن یعقوب علیهم السلام نیز امر خداوند را 
اقامه کرد و آن را به شیوه پدرانش تدبیر نمود. چون هنگام وفاتش رسید 
خداوند به او وحی فر مود که نور و حکمت خداوند و آنچه در دستانش است 
را به پسرش احرب بسپارد. او احرب علیه السلام را خواند و به او وصیت 
کرد. احرب بن ببرز بن لاوی علیهم السلام امر خداوند را اقامه نمود و 
مزسان از اه بومی کرد او بهشیوه پوراتش یل کرد تا این که هنگام 
وفاتش فرا رسید و خداوند به او وحی فرمود که وصیت را به پسرش میتاح 
علیه السلام محول کند. او میتاح علیه السلام را فرا خواند و به او وصیت 
کرد و میرات انتیا ۵ انخه حو دنس نون را به او واگذار نمود. میتاح علیه 


السلام امر خداوند رگ را اقامه نمود و مقمنان که شمارشان در آن 
زمان اندک بود و خود را از دید ستمگر پنهان می داشتند و منتظر فرج و 
گشایش بودند از او پیروی کردند. چون هنگام وفات میتاح فرا رسید 
خداوند به او وحی فرمود که به پسرش عاق علیه السلام وصیت کند. او 
عاق علیه السلام را خواند و به او وصیت کرد. عاق علیه السلام امر خداوند 
را اقامه نمود و مقمنان به شیوه پدرانش از او پیروی کردند. چون هنگام 
وفانش فرا رسید خداوند به او وحی فرمود که به پسرش خیام علیه السلام 
وصیت کند. او خیام علیه السلام را فرا خواند و به او وصیت کرد. خیام علیه 
السلام امر خداوند را اقامه کرد تا اين که هنگام وفاتش فرا رسید و 
خداوند به او وحی فرمود که نور و حکم خداوند را به پسرش مادوم علیه 
السلام بسپارد. مادوم بن خیام علیهما السلام امر خداوند عزوجل را اقامه 
کرد تا اين که هنگام وفاتش فرا رسید و خداوند به او وحی فرمود که به 
شعیب علیه السلام وصیت کند. او شعیب علیه السلام را فرا خواند و به او 
وصیت کرد. شعیب علیه السلام از فرزندان نابت بن ابراهیم علیه السلام 
بود و از فرزندان اسحاق و اسماعیل علیهما السلام نبود. 


سل ۱ لا روو وه 
کدی کنتم موّمنین ولا تَفعذوا| 
٩ (‏ موی عر > عم هد - + حان- 9 ب با - 
وادکرُوا لا کم قلیلا عکیْرِکم وانظروا کیت کان عَاقبَهٌ المْفسدینَ * وان 


ولو کتّا کارهین * قد افتربتا علی الله_کذبا اٍنْ غذتا فی ملتکم بَغد از تٌاتا 
ال مئها وا یکون لتا آن غود فیها الا آن یشَاء ال رس وسع ربتا کل شم ء 
لا علیالّه توکلنا یناخ تا وتّن ققیتا پالحی وانت حيْ القانجمت * 
وقال الملا الذین کِفَژوا ین قومه لین ابعْنمُ شعیبا کم اذا لخاسژون * 


شعیبا کائوا هم الخاسرین * قتولی عَلهم وقال با قوّم لَقَذ لثم رسالاب 
۶ب ونکت آکم فکیت این لین کم , کافرین (1). 


[و به سوی [مردم ] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم. ] گفت: ای قوم 
من خدا را بپرستید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. در حقیقت 
شمارا از جاتب بروزد کار تان: برهاتین زر وشن آهده است: پس پیمانه و ترازو 
را تمام نهید و اموال هدع را کم مدهید و در زمین پس از اصلاح آن فساد 
مکنید. اين [رهنمودها] اگر مومنید برای شما بهتر است. و بر سر هر راهی 
منشینید که [مردم را] بترسانید و کسی را که ایمان به خدا اورده از راه 
خدا باز دارید و راه او را کج بخواهید و به یاد آورید هنگامی را که اندک 
بودید پس شما را بسیار گردانید و بنگرید که فرجام فسادکاران چگونه بوده 
است. و اگر گروهی از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ایمان 
آورده و گروه دیگر ایمان تاره اند صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند 
[که ] او بهترین داوران است. سران قومش که تکبر می ورزیدند, گفتند: 
ای شفیت با توف کساتین وا که:با نو ایفان: افرده آند ان شهر حوحمان:شرون 
خواهیم کرد یا به کیش ما برگردید. گفت: آیا هر چند کراهت داشته باشیم. 
اگر بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده [باز] به کیش شما 
برگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم و ما را سزاوار نیست که به آن 
بازگردیم مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهد [که ] پروردگا ر ما از نظر دانش 
بر هر چیزی احاطه دارد. بر خدا توکل کرده ایم. بار پروردگارا میان ما و 
قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. و سران قومش که کافر 
بودند. گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید در اين صورت قطعا زیان کارید. 
پس زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند. کسانی 
که شنعیب زا تکذیب کردم بودند کوبی خود در آن. [دیار | شکوتت. تداشتند. 
کسانی که شعیب را تکذیب کرده بودند خود همان زیانکاران بودند. پس 
[شعیب ] از ایشان روی برتافت و گفت: ای قوم من. به راستی که پیام 
های پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگونه بر گروهی 
که کافرند دریغ بخورم.) 
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[و به سوی [اهل ] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم.] گفت: ای قوم 
من, خدا را بپرستید برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را کم 
مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم و[لی ] از عذاب روزی فراگیر 
بر شما بیمناکم. و ای قوم من, پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق 
مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید. اگر مومن باشید 
باقیمانده [حلال ] خدا برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم. 
و ای شعیب؛ آبا تفاز تو بم. نو دستوز می نهد که آنچه را بدرانسا ی 
پرستیده اند رها کنیم يا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم. راستی که 
تو بردبار فرزانه ای. گفت: ای قوم من,. بیندیشید اگر از جانب پروردگارم 


دلیل 
ص: 2:44 
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روشنی داشته باشم و او از سوی خود روزی نیکویی به من داده باشد [ایا 
باز هم از پرستش او دست بردارم.] من نمی خواهم در انچه شما را از ان 
باز می دارم با شما مخالفت کنم [و خود مرتکب آن شوم.] من قصدی جز 
اصلاح [جامعه ] تا آن جا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به [یاری] خدا 
نیست. بر او توکل کرده ام و به سوی او بازمی گردم. و ای قوم من, زنهار 
تا مخالفت تما باخن شمارا بدان حا کشاید که ابلابی ] ماد آنحه به کوم 
نوح يا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما [نیز ] برسد و قوم لوط از شما 
چندان دور نیست. و از پروردگار خود امرزش بخواهید. سپس به درگاه او 
و پروردگار من مهربان_ و دوستدار [بندگان ] است. گفنزد: ای 

شعیب, بسیاری از آنچه را که می گویی نمی فهمیم و واقعا تو را در میان 
خود ضعیف می بینیم و اگر عشیره تو نبود قطعاً سنگسارت می کردیم و تو 
بر ما پیروز نیستی. گفت: ای قوم من, آیا عشیره من پیش شما از خدا 
عزیزتر است که او را پشت سر خود گرفته اید [و فراموشش کرده اید.] 
در حقیقت پروردگار من به آنچه انجام می دهید احاطه دارد. و ای قوم من, 


شما بر حسب امکانات خود عمل کنید. من آ[نیز ] عمل می کنم. به زودی 


خواهید دانست که عذاب رسواکننده بر چه کسی فرود می آید و دروغگو 
کیست و انتظار برید که من [هم] با شما منتظرم. و چون فرمان ما آمد 
شعیب و کسانی را که با او ایمان اورده بودند به رحمتی از جانب خویش 


نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند فریاد [مرگبار ] فرو گرفت و 
در خانه هایشان از پا درامدند. گویی در ان آ[خانه ها ] هرگز اقامت نداشته 
اند. هان مرگ بر [مردم ] مدین همان گونه که ثمود هلاک شدند. ) 

- وان ان أَضحابٍ الایْکّه لطالمین*قانتقغتا مهم اما لبامام مُیین(1). 


(و راستی اهل ایکه ستمگر بودند. پس از آنان انتقام گرفتیم ۵ ان دو 
اشفر امن | نر سر راهی اشکاراست: ) 


کذب, اصحاب الایکه اللمرسلین * لا قال له شیب | تمون ۴ نی 
سول مین * قَاَفُوا ال وَآطیعون * وما سکم علبّه من آجر ان آجری الا 
۳ 


ص: 45 


1-. حجر / 79-78 


* أوفوا الیل ولا تَکُوتوا من الْمْحُسِرِینَ * وّز نوا بالقشطاس 
لمَستقیم ۴ و تبخشوا الثاسن أشْیَاءهم وا تعتَوْا فی الأْض و 7 
کم والجبله الاقلین * قالوا لا آنت من العْسَقرین * 
انز کلتا وان نطک لین لکازین "قاسقط ع کستا شن شاه 
1 0 ۳ قکذبوه قاحذهم 
کان عَداپ یوم عظیم * ان فی لک لايِهٌ وَمّا گان 
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(اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند. آنگاه که شعیب به آنان گفت: 
ایا پروا ندارید. من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم. از خدا پروا 
دارید و فرمانم ببرید. و بر اين [رسالت ] اجری از شما طلب نمی کنم. اجر 
من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و از کم 
فروشان مباشید. و با ترازوی درست بسنجید. و از ارزش اموال مردم 
مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید. و از آن کس کشا و حلق 
[انبوه ] کته را آفریده است, پر وا کنید. کفتید: بو واقعا از افسون 
شدگانی. و تو جز بشری مانند ما [بیش] نیستی و قطعا تو را از دروغگویان 
می دانیم. پس اگر از راستگویانی پاره ای از آسمان بر [سر] ما بیفکن. 
[شعیب ] گفت: پروردگارم به آنچه می کنید داناتر است. پس او را تکذیب 
کردند و عذاب روز ابر [آتشبار ] آنان را فرو گرفت به راستی آن عذاب 
روزی هولناک بود. قطعا در اين [عقوبت درس] عبرتی است و[لی] 
بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست 
ناپذیر مهربان است. ) 


- وما کت تاوبا فی هل مَذین تلو علیهخ آبانتا ولکنا کا مزسلین (2). 


[و تو در میان ساکنان [شهر] مدین مقیم نبودی تا آیات ما را بر ایشان 
بخوانی لیکن ما بودیم که فرستنده [پیامبران] بودیم. ) 

وی مَذينَ أَحَاهم سَعیه فقال با قَوّم اعْبْذوا ال وارجوا الوم خر وا 
تَعْتَة فی الاْض موس دین * وتو قاحَدمْم الحْمَه قاط صَبَحوا فی دارهم 
امین (3). 
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1- . شعرا/ 191-176 


2 . قصص / 45 
3- . عنکبوت / 36 , 37 


[و به سوی [مردم ] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم. ] گفت: ای قوم 
من, خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید و در زمین سر به 
فساد برمدارید. پس او را دروغگو خواندند و زلزله انان را فرو گرفت و 
بامدادان در خانه هایشان از پا درامدند. 1 


- وَضْحابْ الایْکه وقَوَمْ تب کل کَذْت الرْسْل قحقٌ وعید (1). 


[و بیشه نشینان و قوم تبع به تکذیب پرداختند. همگی فرستادگان [ما ] را 
بة دزوع گرفتند و [در تتبخه | تهدید امن | واخب اهد: ۱ 


طبرسی رحمه الله درباره تفسیر آیه [و به سوی [مردم] مدین ) می گوید: 
یعنی به سوی مردم مدین(2) 


یا اين که مدین, نام قبیله ای است. برخی می گویند: مدین, نام پسر 
ابراهیم علیه السلام است که ان قبیله به او نسبت داده شد. عطا می 
گوید: او شعیب بن توبه بن مدین بن ابراهیم است. قتاده می گوید: او 
شعیب بن نویب است(3). ابن اسحاق می گوید: او شعیب بن میکیل(2) 


بن پشجب بن مدین بن ابراهیم علیه 
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1-. ق 141 

2 . در منبع امده است: و به سوی [مردم] مدین + یعنی برادرشان 
شعیب را به سوی مدین فرستادیم. 

3- . درباره نسب شعیب علیه السلام اختلاف نظر وجود دارد. یعقوبی در 
تاریخ خود می گوید: او شعیب بن نویب بن عیا بن مدین ین ابراهیم است. 
بغدادی در محبر نیز همین طور می گوید, در عین حال در آن» بویب بن عیفا 
آفنه ات طبری می گوید: او شعیب بن صیفون بن عنقا بن ثابت بن 
مدین بن ابراهیم است. وی می گوید که برخی معتقدند شعیب از فرزندان 
ابراهیم علیه السلام نبوده است, بلکه از فرزندان یکی از کسانی بود که به 
ابراهیم علیه السلام ایمان اورد و از او در دینش پیروی کرد و با او به شام 
آمد. اما او پسر دختر لوط است. بنابراین مادربزرگ شعیب. دختر لوط 


است. برخی دیگر می گویند که نام شعیب., یترون است. سخن طبری به 
پایان رسید. ثعلبی در عرائس مي گوید: او شعیب بن صفوان بن عیفا بن 
نابت بن مدین است. این نظر با انچه پیشتر از مسعودی نقل کردیم موافق 
است. مسعودی می گوید که او از فرزندان نابت بن ابراهیم است. نظر 
صاحب الکامل نیز در پایان کتاب خواهد امد. 

4 . در طبری, میکائیل و در عرائس, شعیت: ین میکائیل تن پشجر آمده 
است. وی می گوید: نام او به سریانی یترون و مادرش میکیل دختر لوط 
علیه اسلام است. 


السلام و مادر میکیل دختر لوط علیه السلام است. شعیب علیه السلام به 
دلیل بررسی خوب از قومش که بيشه نشین بودند, خطیب الانبیا نامیده 
می شد. قتاده می گوید: شعیب دو بار مبعوث شد: یک بار به سوی مدین و 
بار دیگر به سوی بيشه نشینان. (پس پیمانه و ترازو را تمام نهید. + یعنی 
در معاملات, حقوق مردم را به طور کامل دهید. و اموال مردم را کم 
مدهید. 4 یعنی حقوقشان را نقض نکنید. [و در زمین پس از اصلاح آن 
فساد مکنید. ) یعنی پس از ان که خداوند. زمین را با امر و نهی و 
فرستادن پیامبران اصلاح کرد در زمین گناه نکنید و اعمال حرام را حلال 
مشمارید. برخی می گویند: یعنی با ایمان نیاوردن فساد نکنید که خداوند, 
کشت ها و نسل ها را از بین می برد. درباره تفسیر (و منشینید. ) چند نظر 
وجود دارد: یکی این است که آنان بر سر راه کسانی که به منظور ایمان 
آوردن, آهنگ شعیب می کردند. می نشستند و با تهدیدشان به قتل, آنان را 
فی تسایند نت دوهی این اشت: که آنان رام *نی‌نمن. کردند ف-خداهنن آنان 
را از اين کار نهی فرمود. سومی این است که یعنی بر سر هیچ یک از راه 
های دین ننشینید و با ایراد شبهه خواستار انحراف در آن نشوید. (و از راه 
خدا باز دارید. ) یعنی از دین خدا منع کنید. (کسی را که ایمان به خدا 
اورده است. + یعنی خواستار ایمان شده است. و بخواهید + یعنی راه را 
و نا سا کر 
یعنی شمارتان را بسیار گردانید. ابن عباس می گوید: زیرا مدین بن 
ابراهیم علیه السلام با دختر لوط علیه السلام ازدواج کرد و صاحب فرزند 
شد تا این که فرزندانش بسیار شدند. برخی دیگر می گویند: یعنی خداوند 
پس از آن که آنان را نیازمند کرد توانگر ساخت. (فرجام فسادکاران ۲ 
یعنی در فرجام کار قوم عاد, مود و لوط بينديشید. یا به کیش ما 
بش گرتایت لباز شعیب غعليه: الشلام بیس از انس کیش انان نود از این رو 
لفظ بازگشت را به کار بردند. شعیب علیه السلام دین خود را در میان آنان 
پنهان می کرد. هنن احتهال دارد که مقصود آنان از بازگشت, , قوم او 
بود, اما او را در خطاب فزار دادن در تفر آنان وارد کرفتد یا این که 
مقصودشان از باز گشت, آغاز از باب مجاز بود. شعیب علیه السلام (گفت: 
آیا هر چند کراهت داشته باشیم. ) یعنی آیا ما را هر چند در ورود به دینتان 
کراهت داشته باشیم در کیشتان وارد می کنید؟ (در 


ص: << 


حقیقت به خدا دروغ بسته ایم. ) یعنی اگر به کیش شما بازگردیم و حلال 
شما را حلال و حرام شما را حرام بشماریم و آن را پس از آن که خداوند, 
ما را از آن کیش با اقامه دلیل و روشن ساختن حقیقت نجات داد به 
خداوند متعال نسبت دهیم, در انچه شما را به ان خوانده ایم به خدا دروغ 


پروردگار ما بخواهد. ) چند وجه وجود دارد: یکی این است که مقصود از 
کیش, شریعت است نه آنچه به اعتقاد به خداوند سبحان و صفانش باز می 
گردد و اين که در شریعتشان چیزهایی است که جایز است خداوند را در 
آن چیز ها عبادت کرد. بنابراین گویا او فرموده است: ما را سزاوار نیست 
کب کش شا بای رو مکر ای کت دا تخواهق فا اهسا در ان کنشن 
عبادت کنیم و شریعت ما را منسوخ کند. 


دوفی این اشت که اه انجه نمی با ندرا به .کی معط کنزدم که از باب 
معبود قرار دادن نباشد. همان طور که خداوند فرمود: و در بهشت درنمی 
آنتد.-مکر انکه نفتر در تور اخسشور ن:داخل بنبوو 1 


سومی این که مگر اينکه خدا بخواهد که شما بتوانید ما را مجبور کنید و 
بین شما و او را آزاد گذارد و ما با اکراه و اجبار به اظهار کردن آن باز 
گردیم. 


چهارمی این است که هاء در فیها به ده بر می گردد یعنی ما از ده بیرون 
خواهیم رفت و تنها در صورتی و نات وعده غلبه و 
پیروزی ما , بر شما را بخواهد و ما به ده باز گردیم. 


ار ری ی نم را اه وقتی در حکایت سح 
آنان فرفود: [یا به کیش ما برگردید. ) به این معنا بود که يا همگی بر 
کیش باشیم. بنابراین نیکو بود که پس از آن بگوید: ۹ 
بخواهد تا ما را در یک کیش گرد هم آورد. در پیروزی بر شما و در تمام کار 
هایمان (بر خدا توکل کرده ایم. ؟ (بار پروردگارا داوری کن ). پرسشی از 
وی شیب یه المتا من فایلی آن‌شوی اه ارات شین ان چیه رو 
توجه به خداست و می خواهد که خداوند متعال میان او و قومش به حق 
داوری کند. هر چند واضح است که خداوند 
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ناگزیر همین کار را خواهد کرد. برخی دیگر عی گویند: یعنی از ما و 
قوممان پرده بردار و روشن ساز که ما بر حق هستیم. اين دعا شتابزدگی 
ای از سوی شعیب علیه السلام برای پیروزی بود. (که تو بهترین 
داورانی. 4 یعنی بهترین داوران و حکم کنندان هستی. در این صورت 
قطعا زیانکارید. 4 یعنی به منزله کسی هستید که سرمایه اش از دست 
رفته است. رخ «قیکر اانر | به معنای مغبون شدگان و برخی به معنای 
نابود شدگان می دانند. از پا وراد 2 4 یعنی مردند و به رو درافتادند. 
(کفتی خود در آن آذیاز ] تیرگ ریت نداشتند. + یعنی گویی هرکر خر آن: دیاز 
سکونت نکردند؛ زیرا نابود شده طوری است که گویی نبوده است. (از 
ایشان روی برتافت. 4 یعنی چون روی آفرزذن عذاب به سوی آنان را دید به 
مانند رویگرداندن فرد تاامید از آنان دوهی بز کردانید.. (دیگر چکونة دریخ 
بخورم ) یعنی غمگین شوم بر گروهی که کافرند) و به دلیل این که 
شایسته عذاب بودند عذاب بر آنان نازل شدل(1). 


ای ای ای ای 
قیمت به سر می برید. برخی می گویند: مقضود از تغمت, مال ه زور الات 
دساشت: اهایان وا ان کراه»افزاصی کصت زار من رفن عمت بر کنر 
داشت يا این که یعنی شما را در اموال بسیار و فراخی معیشت می بینم. 
بنابراین نیازی به کاستن از پیمانه و وزن ندارید. [روزی فراگیر ) یعنی روز 
قیامت که عذابش همه کافران را در بر می گیرد. باقیمانده [حلال ] خدا 
برای شما بهتر است.) یعنی حلالی که پس از کامل دادن پیمانه و وزن 
برایتان باقی می ماند از کاستن و کم فروشی بهتر و شرط ایمان است؛ 
زیرا اگر آنان. مومن به خدا باشند درستی این سخن را در می یابند. برخی 
دیگر می گویند: یعنی باقی گذاشتن نعمت برای شما توسط خداوند بهتر از 
نفت‌دیم است که از راه کم فروشی به: دشت: مین آیدء بر خن ذبیر فعنای ان 
را اطاعت خداوند می دانند(2). 
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1- . مجمع البیان 4: 450-447 

2- . سید رضی احتمال دیگری را به این احتمالات می افزاید. او میگوید: 
برخی می گویند: بقیه الله به نش مت تاه درگذشتن خداوند از شما و رحم 
کردنش به شماست پس از آن که شایسته عذاب بودید. همان طور که اک 
کشتار برای عربهای در حال جنگ با یکدیگر دشوار شود و اوضاعشان 


سخت گردد می گویند: البقیه, البقیه یعنی ما بقیه را برای شما می 


به نظر برخی نیز به معنای روزی خداست. و من بر شما نگاهبان 
نیستم. 4 یعنی اگر خداوند بخواهد که نعمت های خود را از شما بگیرد من 
نمی توانم انها را برایتان نگهدارم يا این که من نگاهبان اعمالتان نیستم : 
ای رن [آیا نماز تو به تو دستور می دهد ؛ تنها دللشان 
برای گفتن این سخن آن بود که شعیب علیه السلام بسیار نماز می گزارد و 
هنگام نماز می فرمود: نماز, بازدارنده از بدی و نهی کننده از زشتی است. 
بنابراین آنان پرسیدند: آیا نماز تو که مدعی هستی به خویی امر و از بدی 
نهی می کند تو را , به این کار دستور داده است؟ این تفسیر از ابن عباس 
روایت شده است. برخی دیگر می گویند: یعنی آپا دینت تو را به ترک دین 
گذشتگان دستور می دهد؟ نماز, کنایه از دین» آمدم است؛ زیرا نماز از 
بزر کترین. آمور دینی است. آنان این مطلب زا از باب تمشسخر گفتند(1). 


بیضاوی میگوید که (أو آن تفعل ) عطف بر (ما) است. یعنی و آیا به ما 
دستور می دهی تا از تصرف در اموالمان به طور دلخواه دست بکشیم. 
این پاسخ نهی از کم فروشی و دستور به کامل دادن است. برخی نیز می 
گویند که شعیب علیه السلام آنان را از تکه تکه کردن درهم ها و دینارها 
نبهی فرموده بود و مقصودشان از ار سخن همین بوده است. (از جانب 
پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم. ), اشاره به علم و نبوّتی است که 
خداوند به شعیب علیه السلام ارزانی داشت. (روزی به من داده باشد. 1 
نیز اشاره به مال حلالی است که خداوند به شعیب علیه السلام ارزانی 
داشت. جواب شرط, محذوف و تقدیرش این است؛: آیا با اين نعمت دادن 
می توانم در وحی او خیانت ورزم و با امر و نهیش مخالفت ورزم. 
نمی خواهم با شما مخالفت کنم. ) یعنی نمی خواهم مرتکب چیزی شوم که 
شما را از آن نهی می کنم تا بدین وسیله مستبد گردم و اگر به نفعم بود 
را ار 
نگردانم. وقتی عرب ها می گویند: خالفثٌ زیدا الی کذا یعنی آهنگ فلان 
چیز کردم در حالی که زید از آن رویگردان بود. همچنین وقتی بر عکس 
باشد می گویند: خالْفة عَنة. (من قصدی ندارم ) یعنی من قصدی جز 


ص: 51( 


مالیا 5 1۱88-187 


اضلاح قفا با اهر به.معزوف:و نهی از منکر ندارم:و آن تا زمانی. است که 
توانایی اصلاح را داشته باشم. اگر من اصلاح را در میان شما می یافتم 
شما را نهی نمی کردم. [و توفیق من ) برای دستیابی به حق و هدایت تنها 
با هدایت و یاری اوست(1). 


طبرسی در تفسیر ایه [و به سوی او بازمی گردم.) می گوید: یعنی در 
روز معاد به سوی خدا باز می گردم يا با عمل و نیتم به سوی خدا باز می 
کردم تفتی همه اعمال مج خاطر خواشت. مخالفت‌شما باهن سا را 
بدان جاتکشانه: ) بعتی: احتااف و دفمیی با ان باعت ود که 1 اد عذات 
دنیا (به شما [نیز ] برسد.) و قوم لوط از شما چندان دور نیست. 4 یعنی 
انان از نظر زمانی به شما نزدیکند یا منزلشان به شما نزدیک است. پس 
از آنان پند بگیرید. از پروردگار خود آمرزش بخواهید ) یعنی از خداوند 
آمرزش بخواهید. سپس با توبه به آن آمرزش دست ابید پا به دلیل گذشته 
اد رن بخواهید و آنتوح عزم راسخ_ داشته باشید پا مرت بخواهید. 
سپس بر توبه استوار بمانید یا آشکارا آمرزش بخواهید و پشیمانی را در 
دلتان پنهان کنید. (دوستدار) یعنی دوستدار انان و خواهان منافعشان 
است يا با دادن نعمت فراوان به انان اظهار دوستی کرد. (نمی فهمیم ) 
یعنی معنای بسیاری از سخن تو را نمی فهمیم یا بسیاری از ان را نمی 

پذیریم و به آن عمل نمی کنیم. ی 
و تفت یی برخی نیز می گویند که شعیب علیه السلام 


درباره این که آپا جایز است پیامبر نابینا باشد اختلاف نظر وجود دارد. 
برخی معتقدند که جایز نیست ؛ زیرا نابینا بودن باعث تنفر و دوری مردم از 
او می شود. برخی دیگر معتقدند که اگر باعث تنفر نشود و به منزله دیگر 
بیماری ها باشد جایز است. 


[و اگر عشیره تو نبود قطعا سنگسارت می کردیم.) یعنی اگر حرمت 
عشیره ات نبود تو را با سنگ می کشتیم. برخی دیگر می گوید: یعنی تو را 
مورد شماتت قرار داده و به تو ناسزا می گفتیم. و تو بر ما پیروز 
نیستی. ) یعنی ما به دلیل عزیز 


ص: 5252 


1- . انوار التنزیل 1: 224 


بودنت برایمان نیست که تو را نمی کشیم, بلکه دلیلش قومت است. 
[پشت سر) یعنی خدا را پشت سرتان گرفته اید. به عبارت دیگر او را 
فراموش کرده اید(1). برخی دیگر می گویند که هاء در آیه به آن چیزی بر 
هی "رود که یت یه ارف آورده است. ۱ خود 1 
ها را ارت ی یعنی 
من به هشدار دادنی که بر عهده من است عمل می کنم. و انتظار برید 1 
منتظر ان هستم يا منتظر وعده های شیطان بمانید و من منتظر وعده های 


امام رضاأ علیه السلام فر مود: چقدر صبر و انتظار فرج؛ زیباست. آیا سخن 
ان بنده درستکار را نشنیده ای که فر مود: (و انتظار برید که من [هم ] با 


(فریاد ! یعنی جبرئیل فریادی کشید و آنان مردند. بلخی می گوید: جایز 
است که آن فریاد. همان طور که در روایت » آمده است به معنای حقیقی 
ی ۳ ۳ [هان مرگ ) يعني قطعاً از 
زخمت. خدآون ذور شدند. بزخی: دیکر می. کویتد: بعنی.مر ک بر آنان: همان 
طور که قوم ثمود نابود شدند(2). 


(اهل. ایکه ) آنان بيشه تشینانی بوند که شعیب غلیه السلام به سوی انان: و 
به سوی اهل مدین فرستاده شد. اهل مدین با فریاد نابود شدند, اما اهل 
ایکه با سایه ای که در آتشش سو‌ختند نابود شندند. آنان. اهل بیتشته بودند. 
خداوند, آنان را هفت روز با گرما مجازات کرد. سپس ابری را ایجاد کرد و 
آنان به منظور آسایش به سایه اش پناه جستند. چون در زیر آن گرد آمدند 
خداوند, آذرخشی رز ار ان آنز نف تماق فرستاد. وه همکی. آتنش گرفتند. 
[پس از آنان انتقام گرفتیم. ) یعنی از قوم شعیب و 


ص: 553 


[- . سید بن طاووس میگوید: مقصود این است که شما دستور خداوند 


قاشت که مردی از آنانسبه کشت که برآورده کردن:خواسته اش را ازیاه 
برده است می گوید: خواسته ام را پشت سرت قرار دادی. 
2 . مجمع البیان 5: 189-187 


قوم لوط. و ان دو [شهر اکنون] بر سر راهی اشکار است.) یعنی دو 
شهر قوم لوط و بيشه نشینان بر سر راهی است که مردم به وسیله ان 
هدایت و رهنمون می شوند يا این که داستان شهرهای ان دو قوم در لوح 
محفوظ نوشته شده است(1). 


اد کم فرخشان ک سین ار سای که از بمانه و شنم کاهند. ۱ 
ترازوی درست ) یعنی با ترازویی که درست است. (خلق 4 به معنای 
توت بت اعا ی سعا اد ی اس که بر ان اه 
انداخت(2). 


[و تو مقیم نبودی ‏ یعنی تو در میان قوم شعیب مقیم نبودی تا خبر آنان را 
برای اهل مکه بازگو کنی, بلکه ما اين اخبار را بر تو فرستادیم و نازل 
کردیم و ار نازل نمی کردیم تو نمی دانستی يا این که تو داستان های 
پیامبران را مشاهده نکرده ای يا کسی آنها را برای تو نخوانده است., بلکه 
ما انها را به تو وحی کردیم تا ان, دلیلی بر درستی نبوّتت باشد(د). 


روایات: 


1. علل الشرائع: انس: پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: شعیب علیه 
السلام از عشق خداوند عزوجل ان قدر گریست تا نابینا شد. خداوند 
عزوجل نور دیدگاننش را بازگرداند. سپس او گریست تا نابینا شد و خداوند 
عزوجل نور دیدگانش را دوباره به او باز گرداند. سیس گریست تا اين که 
نابینا شد و خداوند, نور دیدگانش را به او باز گرداند. در بار چهارم خداوند 
به آه فحخن فرمودد ای شعیب.ا کي, مین خواهی به این کار ادامه دهی ؟ تا 
ابد؟ اگر گریه ات به دلیل ترس از آتش است تو را نجات می دهم و اگر به 
دلیل اشتیاق به بهشت است تو را مجاز می سازم. شعیب علیه السلام 
عرض کرد: ای خدا و سرور من, تو می دانی که من به دلیل ترس از آتش 
جهنم و يا به دلیل اشتیاق به بهشت گریه نکردم, بلکه عشق تو به دلم بسته 


شده 


ص: 54 


یعنی کامل و تمام وزن کنید. 
دمم اسان 7 2537 


است. از این رو نمی توانم تا دپیدنت صبر کنم. خداوند بوک به او وحی 
اورم. 


صدوق رحمه الله می گوید: مقصود شعیب علیه السلام این است که من 
9 پذیرفته ای(1). 


با و بصن پرايم حاصل آید. 
مقصود از دیدن, دیدن دل است نه دیدن سر. در نتیجه مقصود, درخواست 
خفر فت کامل بن طیق ان فابلیتر. نخان مقوان انست 12۱ 


توضیح این مطلب در کتاب توحید گذشت. 


2 تفسیر علی , بن ابراهیم: خداوند. شعیب را به سوی مدین که دهی بر 
سر راه شام بود ۳9 اما آنان به او امان نیاوردند. خداوند. سخنشان را 
اين طور حکایت فر موده است: وفتنند: ای شعیب, ایا نماز تو به تو دستور 
فی. هد که انخة را پدران ما می پرستیده اند رها کنیم ) تا بردبار فرزانه 
ای. 1 حضرت فر مود: آنان وتو قطعا" تو سفیه و نادانی. خداوند, 
ان را آين طور خکانت: فرمو رای کم و برهار فرزانه آی.۱ 
شراینه معال ماه دنل کم فروشی‌هان ابان با اد ات 


توضیح: بیضاوی در تفسیر آیه ([راستی که تو بردبار فرزانه ای. > می گوید: 
آنان او را به سخره گرفتند و مقصودشان این بود که او را با عکس این 
سخن وصف کنند یا اين که برای انکار و بعید شمردن آنچه شنیده بودند اين 
طور دلیل اوردند که او بردبار و فرزانه است و این دو صفت, مانع از گفتن 
چنین سخنانی می شود. سخن بیضاوی به پایان رسید(4). 


ص: 555 


1-. علل الشرائع 31-30 
۰-2 . همچنین احتمال دارد که کنایه از مرگ باشد یعنی تا این که بمیرم. 
دب تخیر القمی: 15 
4 . انوار التنزیل 1: 224 


میگویم: آنچه و تقینیز کی ۱ بن ابراهیم آمده غیر از این آدو وج است 1 


بان هن( ۱ 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: و واقعا تو را در میان خود ضعیف می بینیم. 4 
شعیب علیه السلام دیدگان ضعیقفی داشت. [و انتظار برید 1 بعنی منتظر 
بمانید. خداوند, فریادی را به سویشان فرستاد و آنان مردند(2). 


و تو مقیم نبودی ! یعنی باقی نبودی(3). 


0 9 ۳9 37۹ ا را ۰ 
اما و ای سس ی ند 


ست . 


توضیح . بیضاوی می گوید: بيشه نشینان همان قوم شعیب علیه السلام 
نودتند. آنان در بیشه زندگی می کردند و خداوند. شعیب علیه السلام را به 
سویشان فرستاد آنان او را تکذیب کردند و با ابر نابود شدند. به 
معنای درختان آنبوه است(ظ). 


۹ معانی الاخبار: اصبغ: امام غلین علیه السلام در تفسیر آیه (و گفتند 
ما بده. 1 فرمود: مقصود, بهره شان از عذاب است(6). 


توضیح: بیضاوی می گوید: یعنی قسمت من از عذابی که به آن هشدار 


داده شدیم يا بهشتی که به مقمنان وعده می دهی. قط از قطهء به معنی 
ان را برید است. 


ص: 556 


1- . همچنین احتمال دارد که آنان اين سخن را از باب استفهام انکاری 
گفته اند تا به او بگویند که : چنین سخنی از سوی یگ بردبار فرزانه صادر 
اه 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


تفسیر القمی: 474 
انوار التنزیل 1: 253 
معانی الاخبار: 67 


همچنین به دفتر حساب قط می گویند؛ ؛ زیرا بریده ای از کاغذ است و به 
همین معنا نیز تفسیر شده است یعنی دفتر اعمالمان را زودتر برایمان 
فآ بنگریم(1): 


0. قصص الانبیاء: سعد الاسکاف: امام سجاد علیه السلام فرمود: نخستین 
کسی که پیمانه و ترازو ساخت شعیب پیامبر صلی الله علیه و آله بود. او 
آن را با دست خود ساخت و آنان پیمانه می کردند و کامل می دادند. 


سیس از پیمانه و ترازو کاستند و کم فروشی کردند. پس زمین لرزه آنان 
را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند(2). 


توضیح . : طبرسی رحمه الله می گوید: کلبی در تفسیر آیه [بس زمین لرزه 
۳ را فرو گرفت. ۲ می گوبد: ها لرزه قوم شعیب را فرو گرفت. 
این عباس ودیکر معسران میب ود خداوند بهسوع آنان انش و کرهای 
شدیدی فرستاد و نفسشان را گرفت. آنان وارد خانه هایشان شدند, اما آن 
آتش و گرما در خانه هایشان نیز وارد شد و هیچ سایه و آبی به آنان سود 
نرساند. گرما آنان را پخت. خداوند متعال آبری را به سویشان فرستاد که 
در آن باد نیکی بود. آنان خنکاء بوی خوش آن باد و سایه آن ابر را دیدند و 
یکدیگر را ندا دادند که باید په سوی آن بروید. آنان به سوی خشکی بیرون 
رفتند و حون زیر ابر کرد امفتد خداو‌نده آن را تبدیل بخ آتشتف کرد و به 
سویشان نازل فرمود. زمین هم در زیرشان لرزید و آنان همچون ملخ سرخ 
شده آتش ۹ و به خاکستر تبدیل شدند. مقصود از عذاب روز ابر 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند یک فریاد زا بز انا نازل کرد و 

آنان به دلیل آن مردند. برخی: اضی: گویند: شعیب علیه السلام و 
داشت: یک قوم با زمین لرزه نابود شدند و قوم دیگر اصحاب ابر بودند(3). 
7 قصص للانبیاء: سهل بن سعید می گوید: هشام بن عبد الملک مرا 
فرستاد تا چاهی را در منطقه صافة عبد الملک (4) حفر کنم. ما به اندازه 


ص: 7ظ< 


1- . انوار التنزیل 2: 138 
2 . نسخه خطی 


3-. مجمع البیان 4: 450 

4- . به ضم راء است و شاید درستش [صافه هشام بن عبد الملک باشد. 
یاقوت می گوید: رُصافه در غرب رقه واقع و ما بین آن دو, چهار فرسخ از 
ره یی خاصله است وف طاعون رام افاه هیام ان بات اد 
ای 


سپس جمجه مردی بلند قامت بر ما ظاهر شد. ما اطرافش را کندیم و 
ناگهان دیدیم که او مردی است که روی صخره ای ایستاده و لباس سفیدی 
بر تن دارد و کف دست راستش روی سرش در جای ضربه است. هر گاه 
ما دستش را از روی سرش کنار می زدیم خون جاری می شد و هر گاه 
رهایش می کردیم به جای خود باز می گشت و راه زخم را می بست. روی 
لباسش نوشته بود. من شعیب بن صالح_ فرستاده رسول الله به سوی 
قومش هستم(1). آنان مرا زدند و به من آسیب رساندند. آنان.فرا کر این 
چاه افکنده و رویم خاک ریختند. ما آنچه دیدیم را برای هشام نوشتیم و او 
برایمان نوشت که خاک را به همان شکلی که بود به سویش بازگردانید و 
در جای دیگری چاه حفر کنید(2). 


خرائج: ابن بابویه در کتاب نبوت حدیثی شبیه حدیث بالا را آورده است. 


که آلقواه کراخکی دالرعمن تاه اسف هی کویده با خموی یه 
سوی کشتمان در افریقا رفتم. ما جایی را کندیم و به خاک نرمی 
ی وتات ری کی ایس سه اد رتم ان 
در آن پیرمردی را يافتیم که لباس بر تن داشت و کنار سرش چیزی نوشته 
بود. من ان نوشته را خواندم که در ان امده بود: من حسان بن سنان 
ی فرستاده شعیب پیامبر علیه السلام به سوی اهل این سرزمین 
هتم فان ناه اسان بدا فرا خهاندمن ها آنارسرا تکیت کرزوه 

در این حفرن بهمند نویر این که خداوند مرا احیا کند و در روز قیامت 
با نان فراع تعایم 121 


برخی می گویند که سلیمان بن عبد الملک از وادی القری گذشت و دستور 
داد که در آن چاهی حفر کنند. آنان کتدنن تا ای که هه تس یدنه 
انان ان 


ص: 558 


1- . در نسخه دیگری آمده است: من فرستاده رسول الله شعیب پیامبر به 
سوی قومش هستم. 

2 . نسخه خطی ۱ 

و . در منبع امده است: به خاک نرمی برخوردیم و در ان طمع ورزیديم و 
4-. کنز الفوائد: 180-179 


تختهشنگ را بیرون افردندوناکهان دیدند که در زیزش مردی است که: دود 
پیراهن بر تن دارد و دستش را روی سرش قرار داده است. وقتی دستش 
را کشیدند در جایش خون روان شد. سپس دستش را رها کردند و به 
جایش با زگشت و خون؛ نند اصت, همراه او نامه ای بود که در آن آمده بود. 


من حارت بن شعیب غسانی فرستاده شعیب به سوی اهل مدین هستم. 
انان مرا تکذیب کرده و کشتند(1). 


9 قصص الانبیاء: وهب می گوید: شعیب پیامبر و ایوب علیهما السلام و 
بلعم بن باعوراء از فرزندان یک عشیره بودند. انان در روزی که ابراهیم 
علیه السلام در اتش افکنده شد و نجات پیدا کرد به او ایمان اوردند و با او 
به شام هجرت کردند. ابراهیم علیه السلام انان را به ازدواج دختران لوط 
دراورد. همه پیامبران پیش از بنی اسرائیل و پس از ابراهیم علیه السلام 
از نسل این عشیره بودند. خداوند. شعیب علیه السلام را به سوی اهل 
مدین که از تیره و قبیله او نبودند فرستاد. آنان امتی از امت ها بودند که 
شعیب علیه السلام به سویشان فقزستاده شند و بادشاهی ستمکر بر انان 
حکومت می کرد. آن پادشاه نمی توانست هیچ یک از پادشاهان هم عصر 
خود را تحمل کنند. انان از پیمانه و ترازو می کاستند و اموال مردم را کم 
می دادند. علاوه بر این به خداوند کفر ورزیده و پیامبرش را تکذیب می 
کردند و سرکش بودند. وقتی برای خود پیمانه يا وزن می کردند ان را 
کامل هی خوافتند. آنان توانگر بودند. پادشاه به آنان دستور داد تا غذا را 
احتکا ر کنند و از پیمانه ها و ترازو هایشان بکاهند. شعیب., آنان را پند داد و 
پادشام: یکی را به او فرساد.و پرسند: خرباره انجه کردم جه می کوین ؟ 
ایا رای ۳1 یا ناراضی؟ شعیب علیه السلام پاسخ داد: خداوند 
متعال به من وحی فرمود که اگر پادشاه همچین کاری کند او را پادشاهی 
فاسد می نامند. پادشاه او را تکذیب و او و قومش را از شهرش بیرون 
کرد. شتاوند ععال. سکاو زا این طور حکایت فرمود: (گفتند: ای شعیب 
پا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خودمان بیرون خواهیم 
کرد ) شعیب علیه السلام بر پند دادن آنان افزود و آنان گفتند: (ای شعیب. 
ابا تاد مب ته دنور هی دهد که | نحه 


ص: 559 


1- . کنز الفوائد: 180-179 


را پدران ما می پرستیده اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف 
نکنیم. ) آنان با بیرون کردنش از زمینشان او را آزار دادند. خداوند, گرما و 
ابر را بر آنان چیره ساخت تا این که آنان را پخت. آنان نه روز در آن حال 
ماندند. آبشان(1) یل سق. آفب:داسی شندم بود که نمی توانستند از آن 
بنو شند. اناشیت سفی اه ود ام افتادند. آیه و بيشه نشینان ) به 
همین مطلب اشاره دارد. خداوندر ابری سیاه رنگ را بر بالای آنان 
برافراشت و آنان در زیر سایه اش گرد آمدند. خداوند, آتشی از آن ابر را 
به سویشان فرستاد و آنان را سوزاند و هیچ کس از آنان رهایی نیافت. آیهة 
[و عذاب روز ابر [آتشبار] آنان را فرو گرفت. ) نیز به همین مطلب اشاره 
دارد. هرگاه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از شعیب علیه السلام نام برده 
می شد, می فرمود: او در روز قيیامت خطیب پیامبران علیهم السلام است. 
وقتی آن عذاب بر قومش نازل شد او و کسانی که ایمان آورده بودند به 
همراهش به مکه آمدند و تا زمان مرگ در آن یاقی ماندند. 


روایت درست این است که شعیب علیه السلام از مکه به سوی مدین 
ات 
د(ع) 


توضیح: قصیله الرَجّل به معنای پایین ترین عشیره مرد است. 


تا قضض الایاع برخی نه آمام علی علبه الضلم عرض کرفید ام امیر 
مقمنان برایمان حدیتی بگویید. حضرت فرمود: شعیب پیامبر علیه السلام 
قوم خود را به سوی خداوند فرا خواند تا این که پیر شد و استخوانش نازک 
گردید. سپس تا زمانی که خداوند خواست از آنان غایب شد. سپس به 
صورت جوانی به رو آنان بازگشت و آنان را به سوی خداوند متعال فرا 
خواند آنان کت آن. ناه که پیز سود نو را دیق کف حالن. کف جوان 
هستی چگونه تو را تصدیق کنیم؟ حضرت., این حدیث را چند بار برایشان 
تکرار می فرمود(3). 


ص: 560 
1- . در نسخه دیگری, آب آن شتر مین آفده است: 


۰2 . نسخه خطی 
۰-3 . نسخه خطی 


1. قصص الانبیاء: فضیل: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل 
از میان عرب ها پنج تن را به پیامبری 9 هود, صالح, اسماعیل, 
شعیب و محمد خاتم پیامبران صلوات الله علیهم. شعیب علیه السلام 
بسیار می گریست(1). 


2۸2 الکافی: جابر: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند به شعیب پیامبر 
علیه السلام وحی فرمود که من از میان قومت صد هزار نفر را عذاب می 
کنم: چهل هزار نفر از افراد بد و شست هزار نفر از افراد خوب را عذاب 
قف کم تایه الساام عرص درو کارا این افراد بو تا شم 
عذاب هستند, اما آن افراد خوب را چرا عذاب می کنی؟ خداوند عزوجل به 
او وحی فرمود که آنان با گناه کاران چاپلوسی کردند و به دلیل خشم من 
خشمگین نشدند(2). 


13 قصص الانبیا ء: ابن عباس رحمه الله می گوید: خداوند متعال. شعیب 
علیه السلام را به سوی قومش فرستاد. آنان پادشاهی داشتند که بر سرش 
بلا آورده بودند. چون پادشاه دید که قوم, توانگر شدند پیکی را به سوی 
کارگزاران خود فرستاد. آنان قذا را از مردم بازداشتند و قیمت ها را بالا 
برده و از پیمانه ها و ترازو هایشان کاستند و به مردم کم فروشی کردند و 
از دنننتور پروزد ار شان سر کشی نمودتد: آنان در زمین فساد می کردند. 
چون شعیب علیه السلام ای کارشان | خید به: انا فر‌جوده (و پیمانه و 
ترازو را کم مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم ولی] از عذاب 
روزی فراگیر بر شما بیمناکم. ! پادشاه پیکی را به سویش فرستاد و او را 
انکار کرد. شعیب علیه السلام فرمود: در کتاب خداوند و وحی که خداوند 
به من کرده از این کار نهی شده است. ۵ 
تنزل یافته ای تنزل یابد خداوند عذاب خود را بر او نازل می کند. چون 
پااشان سکن افزا شنید. ای با از دق شرون ِ 1 اسر 

سویشان فرستاد و آن ابر بر آتان سایه افکند. ۱ 
خانه هایشان و آفتاب داغ را به سوی راه و دهشان فرستاد. از اين رو آنان 
شروع به بیرون آمدن از خانه هایشان کردند و به ابری می نگریستند که 
در زیر خود بر آنان سایه افکنده است. همه آنان زود به سوی اهل خانه ای 


به راه 


ص: 61 


1-. نسخه خطی 


2 . فروع الکافی 1: 343. اين حدیت, آغازی طولانی دارد. 


افتادند که پیمانه و وزن را کامل می دادند و اموال مردم را کم نمی دادند 
و خداوند, آنان را پند داده و از میان گناهکاران خارج کرده بود. سپس 
خداوند, عذاب و ای از آن ابر را یز اهل دم فرستاد و آنان را تابود 
ساخت. شعیب علیه السلام دویست ۳ و دو سال زیست(1). 


4 تفسیر العیاشی: یکی از اصحاب ما: امام صادق علیه السلام در تفسیر 
ایه (به راستی شما را در نعمت می بینم. + فرمود: یعنی قیمتشان ارزان 


بود(2). 


تکمله: صاحب الکامل میگوید: برخی میگویند: نام شعیب علیه السلام, 
یثرون بن صیفون بن عنقا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم است. برخی دیگر 
میگویند: نامش شعیب بن میکیل از فرزندان مدین است. برخی نیز می 
گویند : شعیب از فررندان: ابراهیم علبة السلام نبوده باکه از فررندان. کسی 
بود که به ابراهیم علیه السلام ایمان اورده و با او به شام مهاجرت کرده 
توح کر عفن حال آه سر خر ام له السام وی سای حاورشر ی 
شعیب علیه السلام دختر لوط علیه السلام بود. 7 
بود. ایه (و واقعا تو را در میان خود ضعیف می بینیم. ) نیز به همین مطلب 
ای ای ی ار انا ی هر ات سس شا اه کات وراه ای نی 
ام می, بر ی قرمود: آوحظیب انیا اسکر دنل این سفن تا هو خای 
الله علیه و آله آن بود که شعیب به خوبی از قومش جویا می شد. خداوند 
عزوجل او را به سوی اهل مدین که بيشه نشین بودند, فرستاد. ارس 
فغنای درخان اوه است. انان یه خداهند فتعال. کفر می ورزیدند. و در 
پیمانه و وزن به مردم کم فروشی می کردند و اموالشان را فاسد می 
ساختند. با این که آنان کافر بودند خداوند به منظور به نابودی کشاندنشان 
روزی فراهاتی به. انان داد. شفیت:. به. ابا (گفت: ای قوم من خدا را 
بپر ستید. برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید. به 
راستی شما را در نعمت می بینم و[لی] از عذاب روزی فراگیر بر شما 
بیمناکم. + چون لجاجت ورزیدنشان در گمراهی و 
علیه السلام به آنان و بر حذر داشتنشان از عذاب خداوند تنها بر لجاجتشان 
افزود. جچون خداوند خواست ت آنان را 


ص: 262 


1- . نسخه خطي قصص الانبیاء 


نابود سازد عذاب روز ابر را بر آنان مسلط کرد. اين همان چیزی است که 
ابن عباس رحمه الله در تفسیر آیه [و عذاب روز ابر [آتشبار] آنان را فرو 
گرفت. به راستی عذاب روزی هولناک بود. ) آورده است. اف مت کوید : 
خداوند, آتش و گرمای شدیدی را به سوی آنان فرستاد و نفسشان را 
گرفت. آنان از خانه هایشان بیرون آمتنا ۳ به سوی بیابان بکریزتن. خداوند 
سبحان ابری را به سویشان فرستاد که آنان را از آفتاب محفوظ داشته و 
رویشان سایه می انداخت. آنان در آن ابر, خنکی و لذت یافتند؛ از اين رو 
یکدیگر را ندا دادند و در زیرش گرد آمدند و خداوند. آتشی را به سویشان 
فرستاد. عبدالله بن عباس میگوید: ان عذاب روز ابر است. قتاده می 
گوید: خداوند شعیب را به سوی دو امت فرستاد: به سوی قومش که اهل 
مدین بودند و به آسوی بيشه نشینان. آن بیلشه, درختان انبوهی داشت. جون 
خداوند خواست آنان را عذاب کند گرمای شدیدی را به سویشان فرستاد و 
عذاب را که به یک ابر می ماند بر بالای آنان برافراشت. چون آن ابر به 
آنان نزدیک شد به سویش بیرون رفتند و نزد آن. اهنت ون زبرنتن. حرد 
آمدند آتشی را بر آنان بارانید. قتاده می گوید که آیه (و عذاب روز ابر 


ااتتار | انان را فره کرفته یز به همین فلت 


اشاره دارد. اما اهل مدین از فرزندان مدین بن ابراهیم خلیل علیه السلام 
بودند که خداوند, انان را با َجفه که همان زمین لرزه است عذاب فرمود و 


بزخی از علما میگویند: قوم شعیب., خدا را رها کرده بودند و خداوند آنان 
را توانگر ساخت(1) 


تا این که وفتن.خدآوند خواست نان را نابود کنه گزمای را بر آنان ملظ 
کرد که نمی توانستند قرار يابند و هیچ سایه و آبی به آنان سود نمی رساند 
تا این که. کستی از آنان رفتند و در زیر سایه ابری قرار گرفت و آسایش 
یافت. او یاران خود را ندا داد که به سوی آسودگی بیایند. آنان زود به 
سویش رفتند تا اين که وقتی زیر آن ابر گرد هم آمدند خداوند, آن را تبدیل 

نم ادی کرو:قبن آنان نازل فرمود. مقصود از عذاب روز ابر همین است. 
ار اس ای ی کر 


ص: 563 


1- . در حاشیه نسخه چاپ شده آمده است: سپس حدی را به تعویق 
انداختند و خداوند, آنان را توانگر ساخت. هر چقدر آنان حدی را به تعویق 
می آنداختند خداوند آنان را توانگر می ساخت. صاحب الکامل در تاربخش 
این طور اورده است. 


کس با تو درباره ماهیت عذاب روز ابر سخن گفت. او را تکذیب کن. 
مجاهد می گوید: عذاب روز ابر سایه افکندن عذاب بر قوم شعیب است. 
برید بن اسلم در تفسیر (ای شعیب, ایا نماز تو به تو دستور می دهد که 
آنچه را پدران ما می پرستیده اند رها کنیم يا در اموال خود به میل خود 
تصرف نکنیم. ) می گوید: از جمله چیز هایی که شعیب علیه السلام آنان را 
از ان نهی می کرد بریدن درهم ها بود(1). 


تانشر ادنتختالی ۶ مر که خصفیها ترا اند ای فا تمه اصفمان 
ص: 264 


1-. کامل التواريخ 1: 55-54 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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